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٣

مقدمه

نکات اصلی فصل اول 

فصل اول 

امکان پذیری تشکل های کارگری در ایران • 

چند مانع آشکار و پنهان تشکل یابی • 

تعاریف احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی از جایگاه تشکل های مستقل کارگران• 

«تشکل یابی کارگران ممکن نیست، باید رژیم را به طریقی دیگر انداخت»! • 

چه خیری از این نوع فعالیت ها به حزب ما می رسد؟• 

مساله از حداکɵ دستمزد برای زندگی شایسته آغاز می شود و نه از حداقل!• 

اهمیت شعارهای فرموله• 

مبارزه سیاسی بله، مبارزه اقتصادی خیر!• 

جایگاه طبقه کارگر در جامعه• 

طبقه کارگر اکɵیت است• 

طبقه متوسط «بدیل» طبقه کارگر! • 

تکنولوژی، ماشینیسم و صورت مسأله استث˴ر• 

هر مزد بگیری کارگر نیست!• 

کارگران، کارکنان، زحمتکشان، زنان و خلق های تحت ستم!• 

این قدر کارگری کارگری، جذاب نیست!• 

تشکل ابزار متحد کردن کارگران• 

اختلافات کارگر و بورژوا تا عمیق ترین سطح شناخت• 

در مواردی باید از بورژوازی درس آموخت• 

سلاح ساختۀ بورژوازی، به سینه خودش نشانه رفته است• 

انسان اجت˴عی، نقش اجت˴عی انسان• 

تزلزل احزاب موجود از اشاعه فرهنگ کارگری• 

ش˴ بلشویک ها نتوانستید! ما هم ˹ی توانیم، زنده باد ناتوانی!• 

خانه کارگر جمهوری اسلامی و شورای اسلامی کار• 

فصل دوم 

احزاب چپ و طبقه کارگر• 

مهم ترین مولفه های متحد کردن کارگران• 

کارگری کردن کمونیسم و کمونیست کردن کارگران• 

روشنفکر غیرآخوند- آخوندزده• 

مارکس، انگلس، لنین و منصور حکمت کارگر نبودند• 

نقش احزاب در تشکل یابی طبقه کارگر• 

کاسه کوزه ها بر سر چپ شکسɲ الزاماً راه حل نیست• 

انتقادهای نا مربوط به چپ• 

اتحاد چپ- معضل لاعلاج• 

فصل سوم 

اشتراکات و ɱایزات احزاب کمونیست کارگری با چپ• 

تفاوت های احزاب کمونیست کارگری با هم• 

اهمیت تحزب کمونیستی برای طبقه کارگر• 

حزب کمونیست کارگری ایران• 

دوستی خاله خرسه ای برای کارگران• 

حزب حکمتیست• 

انقلاب ۱۳۵۷و احساس پشی˴نی- پشی˴ن شدگان!• 
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فصل چهارم 

دمکراسی، شعاری برای فریب طبقه کارگر                                               • 

دمکراسی سلاح دفاع از برده داری مدرن!• 

تفاوت دمکراسی با آزادی• 

تعیین تکلیف با دمکراسی• 

م˴شات جنبش های دمکراسی خواهی با خرافات!• 

دمکراسی، وطن پرستی و ناسیونالیسم• 

شعبده بازی و دروغگویی مدرن• 

منظور مردم از دمکراسی، ه˴ن آزادی است!• 

لنین و دمکراسی پرولتری• 

ماهیت نیروهای جنبش دمکراسی طلب• 

«علیه» ایدئولوژی ها و ساختار ایدئولوژیکی!                                                                                                               • 

پاورقی ها
تزار» کمونیست ها را به سیبری تبعید می کرد، مبارزین ایرانی خود به خارج تبعید می شوند!                                                   • 

تشکل یابی طبقه کارگر و اپوزیسیون بورژوایی• 

سازمان مجاهدین از آن جنس است!• 

فصل پنجم ...................................................................................................................................................................

غیبت سه رکن انقلاب کارگری در سیستم چپ ایران                                                                                        • 

این همه انتقاد از چپ بی انصافی نیست؟• 

حکومت افتاده و قدرت سیاسی ول است!• 

اصطلاحاتی که راه را برای برداشت مذهبی باز می کند• 

رژیم نامتعارف و سرمایه گذاری روی بحران های سیاسی- اقتصادی• 

ماحصل بیکاری و گرانی الزاماً انقلاب کارگری نیست• 

تکلیف این «اگر» را چه کسی باید مشخص کند؟                                                                                       • 

پاورقی ها 
سازماندهی طبقه کارگر به اعتبار خود و برای خود!                                                                              • 

هنوز اولویت ش˴ مبارزه مستقیم کارگری نیست• 

این سخت گیری ش˴ شامل جنبش های غیر کارگری ˹ی شوند• 

نه به برگزاری روز جهانی کارگر در کوه• 

هیچ حزب کمونیستی در ایران کارگری نشده و نیست!• 

فکری بحال تحزب کمونیستی در این وسط• 

لطفاٌ تیتر را عوض نکنید ...................................................................................................................................................................................• 

ضرورت حذف تیترهای دکتر، مهندس و... خارج از محیط تخصصی• 

اگر دست از امتیازتان بردارید، اعتراضتان محق است!• 

هیچ القاب و عنوانی بی منظور نیست• 

نهادینه کردن ارزشهای یکسان به سود مردم!                                                                                         • 

احزاب کمونیستی ش˴ دیگر چرا؟• 

اتحادیه زرد، سندیکا رفرمیست، شورا اسلامی و دیگر هیچ؟• 

پیشینۀ تاریخی معضل تشکل کارگری در ایران• 

هم شورا، هم سندیکا، هر تشکلی مد نظر است؟• 

مزیت تشکل شورایی کارگران• 

کارگر انقلابی سندیکا و اتحادیه درست ˹ی کند؟• 

سندیکالیست ها ذاتاً رفرمیست هستند؟• 

محدودیت های تشکل سندیکایی• 

تفاوتهای ما هم در مضمون هم در شکل است!• 

خسروان مملکت فراوانند، گز و قیچی دست کدام است؟• 

موانع تشکیل شوراها چیست؟• 

ریشه های مادی بقای فرهنگ بی ارزش»چیپ»!                                                                   • 
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گفتــه مــی شــود دوران نوشــɲ کتــاب هــای قطــور ماننــد دُن کیشــوت، جنــگ و صلــح ، آنــا کارانینــا، دیویــد کاپرفیلــد و... ســپری شــده اســت؛ مــی گوینــد مــردم وقــت زیــادی 

بــرای مطالعــه نوشــته هــای طولانــی- بــه ویــژه اگــر سیاســی هــم باشــد - را ندارنــد؛ گفتــه مــی شــود مــردم مــی خواهنــد مطلــب هــر چــه کوتــاه تــر باشــد تــا سریــع بــه آن 

نــگاه کــرده، سر و تــه موضــوع را متوجــه شــده و بــه کارهــای دیگــر خــود برســند؛ مــی گوینــد مکانیســم هــای جامعــه کنونــی نســل جدیــد را در مطالعــه ادبیــات کارگــری 

تنبــل کــرده اســت، لــذا بایــد مفیــد، مختــصر و واضــح نوشــت و گرنــه کســی بــه نوشــته هــای طولانــی محلــی ˹ــی گــذارد. اگــر اســتثناً نوشــته ای طولانــی باشــد، نویســنده 

بایــد ســعی کنــد پیــام خــود را جداگانــه در اول و وســط و آخــر هــر فصــل بدســت داده و همــه حریفــان خــود را یکجــا شناســایی کــرده و تصویــری روشــن از آنــان بدســت 

دهــد! چــه بهــتر از اینکــه مــا هــم از ایــن جمــلات قصــار تــوأم بــا توصیــه هــای مصلحــت گرایانــه، هشــدارهای حکی˴نــه و خیــر خواهانــه شروع کنیــم.

ایــن پنــد و اندرزهــا بــی گــ˴ن حــاوی نکاتــی درســت، واقعبینانــه و عالــی اســت، امــا بخشــاً حــاوی نظراتــی غیردقیــق یعنــی همراهــی بــا مــوج بــوده و از ایــن لحــاظ تدافعــی 

اســت. درســت اســت کــه بایــد مفیــد، مختــصر و واضــح نوشــت، امــا دلایلــی کــه بــرای ایــن کار بــر شــمرده مــی شــود، جــای ملاحظــه دارد. نوشــɲ از سر تــرس از مراعــات 

فرهنــگ جــاری و اینکــه مبــادا حوصلــه خواننــده سر رود، یــک متــد محافظــه کارانــه پدیــد مــی آورد کــه کارکــرد جامعــه بیــ˴ری کــه نســل جدیــد را در مطالعــه ادبیــات 

سیاســی و کارگــری تنبــل کــرده اســت، مســکوت مــی گــذارد. ایــن تبییــن از نوشــɲ یــک رگــه انفعالــی، اکمــل گــرا و معاملــه گرانــه در خــود دارد کــه یعنــی بقیــه هیــچ کاری 

نکنیــم! در حالیکــه وظیفــه ادبیــات کمونیســتی چالــش هــر ســه اســت. اولاً بایــد مشــخص کــرد کــه منظــور از مــردم چــه کســانی اســت کــه وقــت کافــی بــرای مطالعــه 

نوشــته هــای طولانــی ندارنــد؟ ظاهــراً منظــور منتقــدان از مخاطــب در ایــن تبییــن کســانی اســت کــه صــد کار دیگــر غیــر از مطالعــه ادبیــات کارگــری بــر عهــده دارنــد ماننــد 

مدیریــت، ســازماندهی، هدایــت و رهــبری ســازمان هــا، نهادهــا و مؤسســات اجت˴عــی- طبقاتــی و... چــون اگــر مخاطــب مــا تــوده هــای طبقــه کارگــر باشــد، بخشــی از 

جمعیــت آنــان ( ده تــا بیســت در صــد) بیــکار اســت. ایــن جمعیــت از بیــکاران طبقــه چــه امــر مهمــتری از سروســامان دادن بــه تشــکل یابــی خــود دارنــد کــه بایــد برونــد و 

بــه آن برســند؟ حقیقتــاً در همیــن دنیایــی کــه همــه چیــز آن سریــع الســیر اســت، مــن هیــچ کار مهمــتری از قــوام بخشــیدن بــه تشــکل یابــی بــرای ایــن طبقــه ˹ــی شناســم. 

آیــا از نظــر شــ˴ کاری مهمــتر از ایــن بــرای طبقــه کارگــر مــی توانــد وجــود داشــته باشــد؟

مــن نشســتم و بــه مســأله مفیــد، مختــصر و واضــح نوشــɲ و جــذاب و دلپذیــر کــردن ادبیــات کارگــری فکــر کــردم، ولــی راه و طریقــه ســهل الوصولــی نیافتــم کــه هــم 

جایــگاه تعییــن کننــده تشــکل یابــی کارگــران بــرای جامعــه، هــم موانــع و مشــکلات تحقــق بالفعــل ایــن پــروژۀ مرکــب- متنــوع و بلنــد مــدت و هــم نیروهــای لــه و علیــه 

آن را در چندیــن صفحــه بــه طــور مختــصر و واضــح بیــان کــرده و بــه صــورت تراکــت و شــعار در آورد. ایــن طبیعــت بــورژوازی اســت کــه همــه کارهــا و کلاً زندگــی را بــرای 

مــا ســخت کــرده اســت. دامنــه مبحــث درک طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود چنــان وســیع اســت کــه حتــی بــا دســته بنــدی تیترهــا و فصــل هــای متعــدد بــاز ˹ــی تــوان ɱــام 

زوایــای آن را فــشرده بیــان کــرد. فکــر ˹ــی کنــم ایــن ناشــی از تنبلــی مــن باشــد کــه ˹ــی توانــم ادبیــات کارگــری را بــرای همــه شــیرین و دلپذیــر کــرده و همــه حریفــان 

او را یکجــا شناســایی کنــم. البتــه مــن بــا ســبکی کــه دارم بــه ایــن موضوعــات جــواب داده ام؛ امــا نــه مختــصر، بلکــه بــه صورتــی کــه در دنبالــه ایــن مقدمــه و در فصــول 

کتــاب آمــده اســت.

بــر فضایــی کــه فرهنــگ غالــب علیــه ادبیــات کارگــری بــه کار گرفتــه اســت، شــیرین و محبــوب کــردن ادبیــات کارگــری، بــه دســت دادن جــان کلام در آغــاز، وســط و پایــان هــر 

فصــل و همــه حریفــان را یکجــا شناســایی کــردن، اگــر «معجــزه» نباشــد، هــ˸ بزرگــی اســت کــه از عهــده تعــداد انگشــت شــ˴ری از افــراد بــر مــی آیــد. در ادامــه بیشــتر بــه 

ــی شــود، ولــی اشــتیاق لازم بــرای پرداخــɲ به ســوژه  مشــکلات ارزیابــی جامعــه بیــ˴ری مــی پــردازم کــه مثــلاً نســل جدیــد آن ســاعت هــا از «چــت» در فضــای مجــازی ســیر˹ 

هــای مــورد بحــث مــا را نــدارد. در ایــن مقدمــه فقــط بایــد خیلــی کوتــاه اشــاره کــرد کــه مشــکل اصلــی کمبــود زمــان، تنبلــی نســل جدیــد یــا حجــم زیــاد ادبیــات کارگــری 

نیســت. مســأله انتخــاب مخاطــب توســط نویســنده و انتخــاب ســوژه توســط خواننــده اســت. نویســنده و مخاطــب انتخــاب مــی کننــد کــه بــرای چــه کاری وقــت کافــی 

بگذارنــد. مســأله ایــن نیســت کــه مــردم وقــت ندارنــد، بلکــه ایــن اســت بنابــه مشــغله هایــی کــه جامعــه برایشــان ســاخته اســت، ســوژه ای را انتخــاب مــی کننــد و محلــی 

بــه دیگــری ˹ــی گذارنــد. مشــکل موقعیتــی اســت کــه بــرای انســان معــاصر ســاخته انــد تــا در خــرده کاری هــا و موضوعــات پیــش پــا افتــاده جهــان سردرگــم، افســون زده و 

بــه بــن بســت رســیده سرمایــه داری امــروزی غــرق شــود. نبایــد بــرای اینکــه حوصلــه مــردم سر نــرود همرنــگ آنــان شــد! بهتریــن کانــال ارتباطــی بیــن نویســنده و مخاطــب 

بیــان حقیقــت (چــه تلــخ چــه شــیرین) اســت. گــول زدن مــردم (تحویــل سیاســت بــا ادبیــات غیرسیاســی ) را بــی صداقتــی و ریــاکاری مــی دانــم و ایــن کار مــا نیســت.

بایــد پرســید مهــم تریــن مســأله مــردم چیســت کــه بایــد راجــع بــه آن عالــی، خــوب و یــا بــد نوشــت؟ اولویــت اصلــی و همیشــگی پراتیــک کمونیســتی، متشــکل کــردن و 

متحــد مانــدن طبقــه کارگــر اســت. از نظــر مــن ادبیــات کارگــری اساســاً بایــد در ایــن راســتا بــوده و مخاطــب اش تــوده هــای ایــن طبقــه و کســانی باشــد کــه درد ایــن طبقــه 

دارنــد. ادبیــات کارگــری بــرای آنهــا شــیرین اســت و نــه بــه طــور کلــی بــرای عامــه مــردم. بعــلاوه، تــا زمانیکــه ایــن طبقــه در جایــی قــدرت سیاســی کســب نکنــد، کار عظیــم 

و تــلاش زیــادی مــی خواهــد تــا ایــن ادبیــات را مردمــی کــرد. البتــه مــی تــوان یــک سری از ملزومــات تشــکل یابــی را کوتــاه و شــعار ماننــد نوشــت، ولــی عرصــه هایــی وجــود 

دارنــد کــه زمــان و کار بیشــتری مــی خواهنــد. اینجاســت کــه بایــد فضایــی ایجــاد کــرد و بســتری فراهــم ˹ــود تــا نویســنده ای کــه یــک درد اجت˴عــی دارد مطمــئن باشــد بــا 

ادبیــات خــود و آنطــور کــه راحــت اســت آن را بیــان کنــد. مــادام کــه حرفــش منطقــی و بیــان کننــده درد اجت˴عــی اســت، بالأخــره صدایــش شــنیده خواهــد شــد.

آیــا بایــد از اول بــرای نویســنده تعییــن تکلیــف کــرد کــه در چــه قالبــی بنویســد و درد خــود را در قالبهــای از پیــش تعییــن شــده مطــرح ˹ایــد؟ آیــا امــروزه نویســنده ای 

پیــدا مــی شــود کــه ادعــا کنــد بــرای همــه مــردم مــی نویســد؟ مــن چنیــن ادعایــی نــدارم. اگــر نویســندگانی چنیــن ادعایــی داشــته باشــند، فقــط مــی خواهنــد منافــع، اهــداف 

و امیــال یــک طبقــه خــاص را بــه نــام همــه مــردم بــه خواننــده بفروشــند. بــه گفتــه دیگــر، در جوامــع طبقاتــی هیــچ نویســنده ای ˹ــی توانــد در دفــاع از منافــع همــه 

بنویســد و بــه تبــع همــه مــردم را از نوشــتۀ خــود راضــی ˹ایــد. در جامعــه اشــخاص مختلفــی بــا ســبک هــای متعــدد و متفاوتــی بــرای کارگــر و غیرکارگــر مــی نویســند و 

ادبیــات، بینــش و اندیشــه هــای طبقــات متضــاد را در نوشــته هــای خــود منعکــس مــی کننــد. آثــار نویســندگانی بیشــتر بــه دل مــی نشــیند کــه بــه طــور شــفاف، مســتدل و 

بــی تردیــد از منافــع، آرزو و امیــال یــک طبقــه دفــاع کننــد. ایــن متــد بیشــتر توجــه خواننــده را بــه اثــر جلــب مــی کنــد. بــا ایــن معیــار صــورت مســأله مــن مشــخص اســت: 

نقطــه عزیمــت و متــدم در نوشــɲ، دفــاع از منافــع، اهــداف و امیــال طبقــه کارگــر اســت. شــق اول بــر سر مفیــد بــودن یــا نبــودن تولیــدات فکــری و اندیشــه نویســنده ( و 

بــه همیــن اعتبــار صفــوف خواننــدگان) از همیــن نقطــه آغــاز مــی شــود.
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پــس در ایــن مــورد خــاص، هــر کســی امــر خــود را پیــش مــی بــرد. اگــر نویســندگانی بــه ایــن مفتخــر هســتند کــه دســتورالعمل آش پخــɲ را بــا زبــان غامــض فلســفه بنویســند- 

تــا باصطــلاح موضــوع مهــم جلــوه ˹ایــد؛ مــن برعکــس، بیشــتر بــه گوهــر موضــوع اهمیــت مــی دهــم و در تشریــح آن ماننــد کســانی فکــر ˹ــی کنــم کــه گویــا هــر چــه 

مســاله پیچیــده تــر و فــشرده تــر بیــان شــود، نشــانه عمــق و ارزشــمندتر بــودن آن اســت. احتــ˴لاً بــرای شــ˴ نیــز ایــن اتفــاق افتــاده اســت کــه پــس ازچنــد بــار مطالعــه 

مطالــب اشــخاصی، هنــوز متوجــۀ هســته اصلــی و حــرف حســابی طــرف نشــده ایــد. ضمــن اینکــه نبایــد منکرایــن واقعیــت بــود کــه الیــت روشــنفکر بــورژوازی بــه مــرور 

زمــان روش قابــل فهــم و ســاده نوشــɲ را بــه «بــد نوشــɲ» ترجمــه و بــاب کردنــد؛ امــا مــن در عرصــه نوشــɲ تــا جایــی کــه توانســته بعکــس ( خــلاف جریــان آب) رفتــار 

کــردم. بــرای مــن مهــم ایــن اســت تــا خواننــده بــه نتیجــه برســد کــه بالاخــره هــدف مــا نقــد بــه سیســتم سرمایــه داری در ɱــام وجــود آن، پیشــنهادهایی بــرای اقدامــات و 

کارهــای اجت˴عــی بــه منظــور تشــکل یابــی کارگــران بــا ســبکی اســت کــه مــی خواهــد وضعیــت زندگــی کارگــر تغییــر کنــد. اگــر مــا بتوانیــم مخاطــب خــود را در ایــن زمینــه 

هــم نظــر و هــم داســتان کنیــم، راندمــان کارمــان بیشــتر و بعکــس آن هــم صــادق اســت. حقیقتــاً مهــم نیســت کــه «الیــت» چــه فکــر مــی کنــد و حتــی تعجــب ˹ــی کنــم 

اگــر جایــزه « بــد نوشــɲ» از آنهــا دریافــت ˹ایــم. در آن صــورت در پاســخ آنــان بایــد گفــت اگــر روش قابــل فهــم و قابــل درک از طــرف ایشــان «بــد نوشــɲ» نــام مــی گیــرد، 

چــه بهــتر کــه «بــد» نوشــت! خلاصــه در جهــان واقعــی همیشــه نــکات مــورد اختــلاف و توافــق نشــده ای یافــت مــی شــوند تــا طیفــی بجــای شــفاف ســازی اختــلاف سیاســی- 

طبقاتــی اساســی بطــور مســتقیم، بــه حواشــی متوســل شــوند. مثــلاً اگــر اندیشــه و جهانبینــی سیاســی- طبقاتــی x مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد، حــق بــه جانــب ادعــا مــی کنــد: 

خواننــده ســواد درک کتــاب ایشــان را نــدارد، اشــکال کار از اندیشــه و جهانبینــی او نیســت. و همچنیــن اگــر شــ˴ در مــورد مســایلی کــه بــا ســلیقه x خــوش ˹ــی آیــد، کتــاب 

بنویســید، کلــی داســتانسرایی مــی کنــد کــه کتــاب فلانــی در ســطح پاییــن نوشــته شــده اســت. بنابرایــن، در رونــد اصلــی کار روشــنگری بــرای متحــد کــردن کارگــران، نبایــد 

خیلــی نگــران نــکات حاشــیه ای و «الیــت» چــه فکــر مــی کنــد بــود. مخاطــب مــا جامعــه بطــور کلــی و طبقــه کارگــر بطــور خــاص اســت و نــه نشــان دادن میــزان توانایــی 

یــا خوبــی و بــدی نوشــته هــای نویســنگان بطــور کلــی. هــدف مــا تفکیــک مفاهیــم ایــن فرهنــگ یــا آن ادبیــات و مفیــد بــودن یــا نبــودن آنهــا بــرای طبقــه کارگــر و تفــاوت 

هــا و مواضــع و خطــوط متفــاوت جنبــش هــای اجت˴عــی اســت.

ویژگــی کاری کــه مــن مــی خواهــم انجــام بدهــم ( تأکیــد بــر نقــش حیاتــی تشــکل و ضرورت آن بــرای کارگــران و پیشرفــت وتعالــی بــشر) برداشــɲ نقــاب از چهــره دشــمنان 

و حریفــان وی از طریــق گفتــ˴ن رایــج و نهادینــه شــده در افــکار عمومــی و بــه عبارتــی تخصصــی نیســت، بلکــه تــا حــدودی مســتثنی از قاعــده اســت. مثــلاً مــی تــوان 

گفــت یــک مبــارز فلســطینی بــا محــور کــردن اسرائیــل و پدرخوانــده اش آمریــکا، حریــف اش را شناســانده اســت؛ یــک کادر رهــبری ســازمانهای اپوزیســیون بــا محــور کــردن 

جمهــوری اســلامی حریــف خــود را شناســانده اســت. امــا بــرای کســی کــه خــلاف جریــان باشــد و بــه همیــن اعتبــار خــلاف جریــان بنویســد، نــه فقــط علیــه جنــاح حاکــم 

بلکــه علیــه کل طبقــه بــورژوازی اعــم از طبقــه حاکــم و اپوزیســیون آن بــا همــه ســنت هــا، عــادات و فرهنــگ آنهــا باشــد، موضــوع شناســایی ســنت هــا، تعارضــات، رفتــار 

و... همــه دشــمنان تشــکل یابــی چنــدان سر راســت نیســت تــا همــه اینهــا را مختــصر و واضــح دســته بنــدی کــرده و یکجــا تصویــری منســجم و روشــن از ɱامــی آنــان را 

بدســت داد. اگــر شــ˴ بخواهیــد مشــخصات یــک ســاخت˴ن را بــرای افــرادی توضیــح بدهیــد، بــرای هــر دو طــرف (هــم شــ˴ و هــم خواننــده) نتیجــه سریــع تــر و ســهل تــر 

از توضیــح (یــا نشــان دادن) یــک شــهر حاصــل مــی شــود. چــه بســا در گشــت و گــذر در یــک شــهر جاهایــی احســاس کنیــد کــه مســیر برگشــɲ بــه نقطــه مبــداء را گــم کــرده 

ایــد! امــا صفــای دیــدن منظــره هــای مختلــف یــک شــهر کجــا و دیــدن یــک ســاخت˴ن کجــا؟

افــزون بــر نــکات فــوق، حریفــان طبقــه کارگــر یکــی - دو دولــت، یکــی - دو ســنت اجت˴عــی و یکــی - دو حــزب سیاســی نیســتند. حریــف یــک طبقــه اجت˴عــی بیــن المللــی 

اســت بــا کوهــی از ســنت هــای نهادینــه شــده در ذهــن و هســتی جامعــه و بــا ɱــام مکانیســم هــای پیچیــده تاریخــاً نهادینــه شــده کــه تعدادشــان انــدک نیســت. از آنجــا کــه 

آنــان بیــرون از مرزهــای کشــور قــرار ندارنــد؛ بــا زبــان «بیگانــه» تکلــم ˹ــی کننــد؛ رنــگ، تیــره و نــژادی جــدا از کارگــر ندارنــد، هیــچ جایــی آنــان را مســتقی˴ً بــا شــعار درود 

بــر سرمایــه دار و مــرگ بــر کارگــر نخواهیــد یافــت. حریــف در جنــب کارخانــه، در محــل زندگــی کارگــر حــاضر اســت و ”همشــهریان“ (بــالا شــهری هــا) و مقامــات کشــورند. 

حریــف یــک ویژگــی (گــرگ در پوســت گوســفند) دارد کــه تــا حــدودی قضیــه را پیچیــده و شرایــط ویــژه ای بــه کار مــا مــی بخشــد. از ایــن رو، مــا ناچاریــم در لابــلای ســنت 

هــا، اســتعاره هــا، عبــارات و کدهــای اجت˴عــی، گرایشــات، نیروهــا، جنبــش هــا، فرهنــگ، کدهــای رفتــاری غیــر کارگــری و کلاً اعــ˴ل بازدارنــده آنــان را شناســایی کنیــم.

مــن اصلــی تریــن معضــل جامعــه امــروز ایــران را عــدم تشــکل و اتحــاد رضایــت بخــش کارگــران مــی دانــم. ایــن کتــاب مــی خواهــد بــه ایــن عــدم تشــکل اعــتراض کنــد و 

بخشــی از ماتریــال و امکانــات پاســخ بــه ایــن معضــل را فراهــم ˹ایــد. بــرای تحقــق ایــن پــروژه نویســنده ایــن کتــاب راه هایــی را جســتجو و پیشــنهاد مــی کنــد. نویســنده 

ایــن ســطور ســازمان هــا و جریانــات مدعــی کارگــر - کــه ایــن درجــه از مبرمیــت تشــکل یابــی را در عمــل انــکار مــی کننــد- بــه چالــش مــی کشــد. ده هــا ˹ونــه از پراتیــک 

جریانــات مدعــی کارگــر نشــان مــی دهــد کــه ســنت هــا و روش فعالیتشــان چــه از نظــر ذهنــی و چــه پراتیکــی کارگــران را بــرای بدســت گرفــɲ حاکمیــت جامعــه آمــاده ˹ــی 

کنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه تشــکل مســتقل محلــی و سراسری در خــور توجــه بــرای تغییــر وضعیــت فعلــی نداریــم. مــا مــی خواهیــم ایــن مســأله بــه ثقــل فعالیــت 

هــای ɱــام انســان هایــی تبدیــل شــود کــه بــرای آزادی انســان فعالیــت مــی کننــد. ســتون فقــرات رهایــی جامعــه، تشــکل هــای کارگــران اســت. مــن ” عنــصر آگاهــی“ را 

مبــارزه بــرای متشــکل کــردن خــود ایــن طبقــه مــی فهمــم تــا همــه جانبــه خــود را بــرای بدســت آوردن ایــن موقعیــت آمــاده کنــد. بنابرایــن از زوایــای متعــددی و در اشــکال 

مختلفــی بــه موانــع و راه حــل هــای ایــن پــروژه مــی پــردازم و تــلاش مــی کنــم نکاتــی را در ایــن مــورد بــه ادبیــات کارگــری بیفزایــم. آیــا ممکــن اســت ایــن کــوه از انتقــاد 

بــه عــدم آمادگــی طبقــه کارگــر بــرای ایفــای ایــن نقــش و بــه چالــش کشــیدن طیــف هــای بــورژوازی در حاکمیــت و در اپوزیســیون را بــه شــکل رمانتیــک نوشــت؟

اگــر مــن روانشناســی قریــب بــه اتفــاق خوانندگانــی کــه بــه فرهنــگ جــاری عــادت کــرده انــد را درســت شــناخته باشــم، در خلــوت خــود مــی گوینــد: خُــب، نظــر مــا هــر چــه 

باشــد، بالأخــره بــه تــوده هــای طبقــه کارگــر دسترســی نداریــم، پــس بهــتر اســت لااقــل بــرای کســانیکه در دســترس هســتند، مثــلاً تــوده هــای غیــر کارگــر، طــوری نوشــت کــه 

از نوشــته هــای مــا لــذت لازم ببرنــد! ایــن کتــاب بازگــو کننــده ایــن داســتان تلــخ و جــواب بــه ایــن تــراژدی اســت کــه چــرا بایــد نوشــته هــای مــا بــی ربــط بــه تــوده هــای 

طبقــه کارگــر باشــد یــا مخاطــب خــود را در میــان آنهــا پیــدا نکنــد؟ ایــن کتــاب اعــتراض بــه ایــن شــکاف و جدایــی ادبیــات کارگــری از تــوده هــای کارگــر اســت. بایــد جایــی 

صــورت مســأله ایــن واقعیــت دردنــاک را آنطــوری کــه هســت بــه درســتی مطــرح کــرد و آن همینجــا اســت. از ایــن کانــال هــم نقبــی بــه مشــکل احــزاب سیاســی مدعــی 

کارگــر مــی زنیــم کــه فعالیــت هایشــان بــه رفــع موانــع یــاد شــده و تشــکل یابــی کارگــران منجــر ˹ــی شــود. ایــن کتــاب دو ســوی ایــن صــورت مســأله را بــرای کارگــران و 

کمونیســت هــا مــی گشــاید و ســعی مــی کنــد در بــاز کــردن ایــن گــره کــور بــه هــر دو کمــک ˹ایــد.

طبعــاً ســبک مــن بــرای بــاز کــردن ایــن گــره کــور و تعریــف و تفســیر رفــع ایــن معضــل تــا حــدودی بــا برداشــت هــای رایــج و نوشــته هــای متــداول کــه بزعــم خــود بــه ایــن 
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معضــل پرداختــه انــد و مــی پردازنــد، متفــاوت اســت. مــن بــا کمــک بیــان جزئیــات بــه اصــل موضــوع مــی پــردازم و هیــچ اشــکالی ˹ــی بینــم اگــر مفاهیمــی در نوشــته هایــم 

برجســته شــوند کــه احتــ˴لاً خواننــده کمــتر بــا آنهــا آشــنایی دارد؛ کمــتر آنهــا را شــنیده و کمــتر بــه ایــن ســبک نوشــɲ عــادت کــرده اســت. اگــر مــا هــر آنچــه را کــه مــردم 

شــنیده و بــه آن عــادت کــرده انــد تکــرار کنیــم، ســدها و موانــع سر راه رهایــی از ایــن معضــلات کــی شکســته مــی شــوند و جامعــه کــی مــی توانــد گامــی فراتــر بــه جلــو 

بــردارد و دســتاوردهای نوینــی حاصــل کنــد؟ بــه ایــن خاطــر تــا روزی کــه طبقــه کارگــر دردی دارد، مــن جهــت عــلاج دردهایــش هیــچ قیــد و بنــدی در نوشــɲ ˹ــی پذیــرم. بــا 

ســبک خــود بــه زمیــن و زمــان انتقــاد دارم و جاهایــی خــلاف جریــان مــی نویســم. از ایــن زاویــه نامتجانــس بــودن، نقطــه قــوت اســت و نــه نقطــه ضعــف.

امــا در جهــان سردرگــم و افســون زده و بــه بــن بســت رســیده کنونــی سرمایــه داری، بــاز کــردن هیــچ گــره کــوری ( بــا ایــن درجــه از پیچیدگــی ) ســهل و آســان نیســت. 

وســیله و ابزارهــای لازم مــی خواهــد و احتیــاج بــه تغییــر روش پراتیــک ناموفقیــت آمیــز تاکنونــی دارد. بــاز کــردن ایــن گــره هــا مســتلزم افــق اجت˴عــی جهانشــمول و تغییــر 

رویکــرد نیــروی تغییــر دهنــده بــه جامعــه و بــه کارگــر در ســطوح کلان و عبــور از ایــن سردرگمــی و افســون زدگــی اســت. موانــع ایــن رویکــرد بــه کارگــر و بــه جامعــه، بــه 

هیــچ وجــه انــدک نیســتند. مــالاً جنبــش هــا و مکاتبــی بــرای ایــن پســت (ضدیــت بــا کمونیســم و کارگــر) خــود را کاندیــدا کــرده انــد: ناسیونالیســم، دمکراســی خواهــی و 

اســلام سیاســی یــا هــ˴ن خرافــات مذهبــی، از اصلــی تریــن آنهــا هســتند. ایــن جنبــش هــا داوطلبانــه یــا ” ضرورتــاً “ در ضدیــت بــا تشــکل یابــی و آزادی طبقــه کارگــر قــرار 

گرفتــه و خواهنــد گرفــت. ایــن جنبــش هــا کــه در مقابــل افــق اجت˴عــی - جهانشــمولی کــه از نظــر مــن کمونیســم کارگــری اســت، م˴نعــت بعمــل مــی آورنــد. بــا ایــن وجــود 

هنــوز نفــوذ کلامشــان در جامعــه از مــا بیشــتر اســت! نیــروی تغییــر دهنــده وضعیــت موجــود کــه مــا باشــیم، بــدون شــناخت دقیــق ایــن ســه جنبــش فعــال بورژوازیــی و 

نقــد عمیــق آنهــا بــه خصــوص در بعــد اجت˴عــی و متدولوژیــک در ســطح جهانــی بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه بتــوان بــر پراکندگــی، بیــکاری و فقــدان تأمیــن اجت˴عــی و 

رفــع تشــتت در میــان طبقــه کارگــر غلبــه کــرده و پیــشروی محسوســی در زمینــه مــورد بحــث داشــته باشــد.

پــروژه متشــکل کــردن کارگــران حقیقتــاً کار بزرگــی اســت و بــه انــدازه عظمــت جنبــش طبقــه کارگــر بــه سختکوشــی، روشــنگری، فعالیــت متمرکــز، منســجم و متفــاوت، 

فعالیــت جنبشــی و بــه صرف انــرژی و پراتیــک مشــخص و معیــن در ایــن ســنت نیــاز دارد. ایــن پروســه مرکــب و همــه جانبــه ای اســت کــه هــر یــک از فعالیــن جنبــش طبقــه 

کارگــر و کمونیســتی حداکــɵ مــی تواننــد یکــی یــا چنــد عرصــه را جهــت رســیدن بــه پیــروزی تشــخیص داده و در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. اینکــه در یــک کتــاب تــا چــه 

حــد مــی تــوان بــه کل موضوعــات چنــد جانبــه جــواب کنکــرت داد، یــک مســأله اســت و بدســت دادن سر نــخ هایــی تــا بتــوان اصولــی تــر بــه هــر آنچــه بــه جنبــش طبقــه 

کارگــر مربــوط اســت برخــورد اصولــی کــرد، مســأله دیگــری. مــن دومــی را بیشــتر مــد نظــر دارم. نقــد گرایشــات بازدارنــده و عنــاصر غیرکارگــری شــدن کمونیســم درایــن 

کتــاب، فقــط یکــی از اجــزای ایــن پروســه اســت. در دنیــای پیچیــده امــروز و در مباحــث بــه مراتــب پیچیــده تــر سیاســی، نبایــد انتظــار داشــت کــه هــر تــک کتابــی پاســخ 

جامــع و کامــل بــه همــه پیچیدگــی هــای جهــان معــاصر داشــته باشــد. طبعــاً ایــن یکــی هــم علیرغــم تفــاوت هــای اساســی آن، یــک اســتثنا بــر قاعــده نیســت.

از مباحــث جــاری مــا «سوسیالیســم در یــک کشــور ممکــن اســت یــا نــه؟» منتــج ˹ــی شــود. مباحــث ایــن اثــر در پیــش گرفــɲ نوعــی پراتیــک و رویکــرد اجت˴عــی بــه تشــکل 

یابــی اســت کــه بــدون آن سوسیالیســم نــه در یــک کشــور، بلکــه در ɱــام کشــورهای جهــان غیــر ممکــن اســت. ایــن اثــر یــک جملــه در مــورد تفــاوت هــای خــط تروتســکی 

بــا اســتالین ˹ــی گویــد و کمتریــن اطلاعاتــی از تفــاوت هــای خــط لنیــن بــا تروتســکی و اســتالین در اختیــار خواننــده قــرار مــی دهــد. ایــن اثــر مســتقی˴ً چگونگــی سرنگونــی 

جمهــوری اســلامی را ســبک و ســنگین نکــرده و چــه بایــد کردهــا در ایــن زمینــه پیــش نکشــیده اســت. در عــوض، رویکــرد بــه متشــکل کــردن نیرویــی اســت کــه بالقــوه زمینــه 

منــزوی کــردن، از میــدان خــارج کــردن و خشــکاندن ریشــه هــای کل جنبــش اســلام سیاســی در منطقــه و در جهــان دارد. نویســنده از کانــال تشــکل یابــی بــه مســأله سیاســت 

و تحــزب کارگــران مــی پــردازد و آنهــا را از قالــب هــای متــداول بــازی بــا واژه هــا، مقــولات و مفاهیــم فلســفی (ماتریالیســم دیالکتیــک، پراکســیس، اگزیستانسیالیســیم و...) 

خــارج کــرده و آن را بــه بســتر واقعــی و زمینــه هــای رشــد طبیعــی کارگــر و بــه تشــکل و ابزارهــا و نیــروی فعالــه ای کــه ایــن ابزارهــا را بدســت مــی گیرنــد، پیونــد زده اســت. 

نویســنده معیــار و میــزان پیشرفــت، تکامــل، تعالــی و آزادی بــشر را بــه پیشرفــت دســتاوردهای مبارزاتــی کارگــران بــه اعتبــار خــود و روی زمیــن ســفت منــوط کــرده اســت.

در مــورد مشــخص پراتیــک کارگــری در کارخانجــات و در محــلات نیازمنــد انســجام، تخصــص و شــناخت دقیــق تــری دارد کــه متأســفانه در ایــن اثــر کمــتر بــه ایــن جنبــه هــا 

پرداختــه ام. حتــی در بعُــد مســائل نظــری نیــز موضوعاتــی هســتند کــه بــه انــدازه کافــی شــکافته نشــده انــد. بــرای ˹ونــه، وقتــی از افزایــش دســتمزد صحبــت مــی کنیــم، 

موضوعــات و مؤلفــه هــای زیــادی وارد صــورت مســأله مــی شــوند کــه بــدون پاســخگویی بــه آنهــا، مباحــث افزایــش دســتمزد بــه عنــوان یــک مؤلفــه ناقــص اســت. پاســخ بــه 

ــی کنــد و بیــکار اســت چــه مــی شــود؟ چــرا بایــد حداقــل دســتمزد را تعییــن کــرد؟ مبنــای  ســؤالاتی از قبیــل: تکلیــف آن بخــش از طبقــه کارگــر کــه اصــلاً دســتمزدی دریافــت˹ 

 ɲتعییــن حداقــل دســتمزدها بــر اســاس چــه منطقــی اســت؟ زندگــی بخــور و ˹یــر جهــت زنــده مانــدن یــا حــق حیــات و زندگــی شایســته انســان کارگــر بــدون در نظــر گرفــ

ظرفیــت و تــوان سرمایــه داری در ایــن و آن کشــور یــا تحــت فــلان و بهــ˴ن شرایــط؟ اســتدلالات، منطــق و براهینــی کــه مــی گویــد دولــت بیــش از فــلان رقــم ظرفیــت افزایــش 

دســتمزد کارگــران در ســال را نــدارد، متکــی بــر چــه منطقــی اســت؟ متکــی بــه منطــق فریبنــده“ پنــج انگشــت دســت یکســان نیســتند» و « کبوتــر بــا کبوتــر بــاز بــا بــاز”؟ 

چــرا بایــد مســأله را از حداقــل دســتمزد و نــه حداکــɵ حقــوق لازم بــرای زندگــی شایســته شروع کــرد؟ اصــولاً ایــن بــده بســتان (سرمایــه دار ظرفیــت نــدارد و کارگــر بیــکار یــا 

زیــر خــط فقــر زندگــی کنــد) تــا کجــا و تــا کــی بایــد کــش داده شــود؟ وقتــی دو مقولــه حداقــل دســتمزد و کارگــر را کنــار هــم قــرار مــی دهنــد، یــک تصویــر (بخــور و ˹یــر) 

از زندگــی کارگــر بــه ذهــن جامعــه قالــب مــی کننــد و تناقضــات پایــه ای کــه منتــج از کارکــرد نظــام کارمــزدی اســت، از چشــم جامعــه پنهــان مــی شــود. مــی بینیــم کــه فقــط 

در ایــن بحــث حداقــل دســتمزدها صدهــا عامــل دخالــت دارنــد کــه در ایــن میــان، مــن وظیفــه خــود را بدســت دادن سر نــخ هایــی مــی بینــم کــه بتــوان کل آنهــا را در یــک 

رابطــه ارگانیــک بهــم وصــل ˹ــود. بــه گفتــه دیگــر ایــن کتــاب کار را ɱــام نکــرده اســت، بلکــه روش هــا و معیارهایــی بــرای پروســه انجــام کارهــا تعریــف مــی کنــد، تــا کمکــی 

باشــد بــه رونــد حرکــت جنبــش مــا بــرای دســت یافــɲ بــه راه حــل هایــی بــرای عــلاج معضــل پراکندگــی و دوگانگــی بیــن احــزاب کمونیســت و کارگــران و اɱــام ایــن کارهــا.

هــر طــرح و برنامــه بــرای تشــکل یابــی کارگــران ناقــص خواهــد بــود اگــر موضــع خــود را در قبــال جریانــات اپوزیســیون راســت و بورژوایــی مشــخص نکنــد. ســازمان هــای 

اپوزیســیون راســت بورژوایــی کــه بــا تشــکل یابــی کارگــران در تعــارض هســتند را مــی تــوان در ســه گــروه و ســه مکتــب سیاســی دســته بنــدی کــرد. یکــم، ناسیونالیســم 

عظمــت طلــب فــارس طرفــدار غــرب دوم، ســازمان هــای مذهبــی (اســلام سیاســی) و ســوم طیــف تــوده- اکɵیتــی طرفــدار جنبــش دمکراســی خواهــی کــه در عیــن حــال 

طرفــدار نئولیبرالیســم رفرمیســت انــد. ایــن ســه مکتــب سیاســی، مکمــل ســلطه طبقــه بــورژوازی بــر جامعــه ایــران اســت. هــر کــدام از ســازمان هــای ایــن مکاتــب، گرایــش 

یــاد شــده را بــا خــود حمــل مــی کننــد. امــا مثــلاً گرایــش مذهبــی ســازمانهای ســلطنت طلــب در مقایســه بــا گرایــش ناسیونالیســتی طرفــدار غــرب ضعیــف تــر اســت و 

برعکــس، گرایــش مذهبــی ســازمان هــای کمــپ اســلام سیاســی از ناسیونالیســم عظمــت طلــب ایرانــی بیشــتر اســت. جریانــات اپوزیســیون راســت و بورژوایــی ســلطنت طلبان، 
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ملــی- مذهبــی هــا، طیــف هــای تــوده- اکɵیتــی، جبهــه ملــی هــا و اشــخاص آکادمیــک هــم خــط ایــن طیــف بــه عنــوان اســاتید، کارشــناس و روشــنفکر بــا تیــغ قلــم کارگــر 

را پیــش پــای سرمایــه دار و حکومــت آنهــا ســلاخی مــی کننــد. تعــارض بــورژوازی در حاکمیــت بــا کارگــر و خــط و جهــت آنهــا از چشــم کســی پنهــان نیســت و همچنیــن 

نقــد نظــرات، مواضــع، خــط و جهــت جنــاح راســت در دشــمنی بــا کارگــران ســخت و پیچیــده نیســت. امــا اپوزیســیون راســت مــی توانــد «اپوزیســیون» بــودن را زمینــه 

ایجــاد توهــم و پوشــاندن ماهیــت خــود از چشــم کارگــران ˹ایــد. از ایــن نظــر، لازم اســت در کشــمکش هــای کارگــر بــا سرمایــه دار در همــه ســطوح جایــگاه واقعــی ایــن 

«اپوزیســیون» تعریــف و مشــخص شــود تــا طبقــه کارگــر سر ســوزنی بــه «اپوزیســیون» بــودن نامــبردگان توهــم نداشــته باشــد.

در تحلیــل نهایــی، در مکتــب راســت هــای اپوزیســیون نیــز - ه˴ننــد جنــاح حاکــم - هیــچ راهــی بــرای پایــان دادن بــه اســتث˴ر، سیســتم کارمــزدی و نظــام طبقاتــی گذاشــته 

نشــده اســت. آنــان بــا بیــان ویــژه دوران اپوزیســیونی، صراحتــاً انقــلاب و تــلاش جمعــی انســان بــرای رهایــی (رهایــی ɱــام بــشر از کلیــه نابرابــری هــای اقتصــادی) را رســ˴ً 

هــرج و مــرج، اغتشــاش و خشــونت دانســته و بیشرمانــه قیــام کننــدگان علیــه نظــام اســتث˴رگر سرمایــه داری و بازتولیــد آن را اغتشاشــگر و مشــکل آفریــن و « ایدئولــوژی 

زده « خطــاب مــی کننــد. آنــان طغیــان، قیــام و شــورش مــردم ناراضــی علیــه بــرده داری مــدرن را بــر هــم زدن امنیــت مــردم و زیــر پــا گذاشــɲ دمکراســی مــی نامنــد و آن 

را ناموجــه و ناعادلانــه مــی خواننــد. فرهنــگ، دیــدگاه هــا و ارزش هــای اجت˴عــی و انســانی «اپوزیســیون» راســت در خصــوص آزادی انســان کارگــر، تفــاوت ماهــوی بــا 

اســلام و جمهــوری اســلامی نــدارد. ایــن راســت هــا اگــر از مبــارزه و اتحــاد مخالفــان جهمــوری اســلامی صحبــت مــی کننــد، منظورشــان مبــارزه بــا ولایــت فقیــه و متحــد 

شــدن حــول پرچــم ملــی (ایشــان) یعنــی ”ایــران“ اســت. آنــان مبــارزه و اراده بــشر بــرای رهایــی و آزادی انســان «کارگــر» را اتوپیــا و آرمــانْ شــهری و ایدئولــوژی مــی داننــد. 

ســلطنت طلبــان، ملــی- مذهبــی هــا و... خــود بــی پــرده اعــتراف مــی کننــد کــه بــرای حفــظ ســلطه (دمکراســی) طبقــه بــورژوا بــر جامعــه، قلمفرســایی مــی کننــد. مبــارزه 

نظــری و ایدئولوژیکــی ســاˮ و سیاســی را بــه نفــع خــود ˹ــی داننــد و در عــوض، بــا ابزارهــای سرکــوب، توهیــن، تحقیــر، جعــل، دسیســه و توطئــه بــا طبقــه کارگــر و مخالفیــن 

خــود - بــه خصــوص اگــر چــپ و کمونیســت باشــند- متوســل مــی شــوند. امیــد بــه اینکــه از ایــن دســته از مخالفیــن اســتقلال کارگــر و دشــمنان انقــلاب کارگــری خیــری بــه 

جامعــه برســد، آب در هــاون کوبیــدن اســت. ایــن هــا حریفــان و دشــ˴ن طبقــه کارگــر هســتند و در نتیجــه، پیــش شرط موفقیــت پــروژه تشــکل یابــی کارگــر و هــر تلاشــی 

بــرای انقــلاب کارگــری، تعییــن تکلیــف بــا افق،آلترناتیــو و حکومــت مــورد نظــر ایــن دشــمنان طبقــه کارگــر اســت.

ســازمان مجاهدیــن خلــق دارای یــک مکتــب خــاص در جامعــه نیســت، بلکــه یــک فرقــه و تعریفــی ویــژه از مکتــب و جنبــش اســلام سیاســی اســت. ارزشــهای ســازمان 

مجاهدیــن، ســنت مبارزاتــی، بســتر تاریخــی و آرمــان اجت˴عــی آن جــدا از ســنت مبارزاتــی، بســتر تاریخــی و آرمــان اجت˴عــی اســلام سیاســی و جمهــوری اســلامی نیســت. 

ظرفیــت ضــد کارگــری و ضــد کمونیســتی نامــبرده در هــ˴ن حــد حکومــت اســلامی اســت. امــا چــون امــروز در اپوزیســیون اســت، بایــد بــا مختصــات و مشــخصات دوران 

اپوزیســیونی، ضدیــت بــا کارگــر و کمونیســم را بیــان کنــد. کاراکــتر ایــن ســازمان بــه صورتــی اســت کــه حتــی در ردیــف ســازمان هــای اپوزیســیون بورژوایــی ســکولار و مترقــی 

جمهــوری اســلامی قــرار ˹ــی گیــرد. مجاهدیــن یــک ســازمان ɱامــاً ســناریوی ســیاهی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه قــدرت هیــج ابایــی از بهــم پاشــیدن جامعــه و منحــرف 

کــردن مســیر مبــارزه کارگــران بــا سرمایــه داری نــدارد. در ایــن مقدمــه قصــد پرداخــɲ بــه ســازمان نامــبرده نــدارم، فقــط خواســتم چنــد جملــۀ مختــصر بنویســم کــه ایــن 

ســازمان نــزد مــن چــه جایگاهــی دارد. تأکیــد مــی کنــم کــه بــا نقــد ارزش هــای نظــام جمهــوری اســلامی ایــران و خرافــات مذهبــی، عینــاً ارزش هــای ســازمان مجاهدیــن را هــم 

نقــد کــرده ایــم. گرایشــی کــه مجاهدیــن آن را ˹ایندگــی مــی کنــد بــا وجــود نظــام جمهــوری اســلامی ایــران زنــده اســت؛ بــا از بیــن بــردن آن، ایــن یکــی هــم از بیــن مــی رود.

عــلاوه بــر جنبــش هــا و مکاتــب (جنــاح حاکــم و اپوزیســیون) راســت بورژوایــی بــه عنــوان اصلــی تریــن موانــع اتحــاد و آزادی کارگــران، بســیار حیاتــی اســت بــه نقــد نظراتــی 

پرداخــت کــه اغلــب بــه نــام کارگــر و کمونیســم ادبیــات تولیــد کــرده و کتــب نوشــته انــد- از قبیــل مارکسیســم اسکولاستیکی-روشــنفکرانه، پوپولیســم و... در کشــمکش هــای 

جــاری میــان طبقــات اجت˴عــی، امــکان نــدارد پراتیــک چــپ در راســتای متشــکل کــردن و تأمیــن منافــع عمومــی کارگــران باشــد، ولــی طبقــه کارگــر متفــرق و در وضعیــت 

نابســامان فعلــی بــسر بــبرد. پــس بایــد مشــخص ˹اییــم گیــر کار کجاســت. بــه ایــن منظــور انتقــاد بــه پراتیــک چــپ از مبــداء تــا بــه مقصــد یکــی از محورهــای اصلــی در ایــن 

کتــاب اســت. طبعــاً انتقــاد مــا بــه چــپ ایــن نیســت کــه کــم کار اســت و اگــر پــرکار شــود معضــل وی حــل شــده اســت، بلکــه انتقــاد بــه جنــس کار، ماهیــت کار و رویکــرد 

اجت˴عــی او بــه طبقــه کارگــر اســت کــه بایــد عــوض شــود. مــا فکــر مــی کنیــم بــا تــداوم فعالیــت هــای کنونــی «از هــر باغــی گلــی» بــه چــپ کارگــری مــورد نظــر مــا تبدیــل 

نخواهــد شــد. بــرای عبــور از ایــن وضعیــت، مــا در کل و در جزئیــات بــه او «بنــد کــرده ایــم“ . بــه ایــن بهانــه کــه «مبــادا بــورژوازی از نقــد مــا بــه چــپ ســوء اســتفاده کنــد» 

ضعــف هــا، روشْ شــناختی و ســبک کار التقاطــی آنــان را زیــر فــرش پنهــان نکــرده ایــم. پنهــان کــردن ایــن حقیقــت کــه دیــوار عــ˴رت چــپ در عرصــه هــای ســبک کاری و 

اجت˴عــی در ارتبــاط بــا طبقــه کارگــر، از هــ˴ن خشــت اول تــا ثریــا کــج اســت، بــه مراتــب از هــر سوءاســتفاده بــورژوازی از نقــد مــا بــه چــپ، زیانبارتــر و از هــر حملــه 

راســت بــه چــپ نابــود کننــده تــر اســت. پیچیدگــی مبــارزه طبقاتــی وقتــی خــود را نشــان مــی دهــد کــه احزابــی کــه (در فصــول دوم و ســوم بــه اســامی آنــان اشــاره مــی 

کنــم) بنابــه تعریــف بایــد خیــر و شرشــان بــا کارگــر یکــی باشــد، نــه فقــط در هیــچ بحرانــی او را ˹ایندگــی ˹ــی کننــد، بلکــه ســفره شــان را از کارگــر جــدا مــی کننــد. لــذا 

جایــی بــه طــور کلــی و جایــی بــه طــور خــاص، مــواردی جداگانــه بــه ســازمانی از آن طیــف و جایــی بــه طــور عــام بــه کلیــت چــپ مــی پــردازم. در مــواردی از چــپ فاصلــه 

گرفتــه، بــا او تعییــن تکلیــف کــرده و کلاً احســاس عــدم تجانــس و خویشــاوندی مــی کنــم و جایــی دیگــر، مجــدداً در خــلال مباحثاتــی کــه ظاهــراً بــه او مربــوط نیســت، 

دوبــاره بــه او مراجعــه مــی کنــم. شــاید بنــدرت صفحــه ای از ایــن کتــاب یافــت مــی شــود کــه بــه چــپ اشــاره ای نشــده باشــد. چندیــن و چنــد بــار بــه نقایــص، کجــروی هــا، 

و خصلــت غیرکارگــری چــپ اشــاره ˹ــوده و هــر کســی جایــی پــا کــج گذاشــته، آن را بــی ربــط بــه عملکــرد چــپ ˹ــی دانــم. اگــر بخواهیــم اســم دیگــری روی ایــن کتــاب 

بگذاریــم، قطعــاً بایــد اســم آن را « چــپ نامــه» نامیــد! آنجــا کــه مانــع تشــکل یابــی مســتقل کارگــری ســبک کار چــپ اســت، بایــد نقــاب و ماســک غیرکارگــری از چهــره وی 

برداشــته شــود. جاهایــی پراتیــک تاریخــی وی را ســیاه و ســفید نــگاه نکــرده ام؛ جاهایــی خواهــان تعییــن تکلیــف بــا وی شــده ام و حتــی او را محکــوم کــرده ام. ترکیبــی از 

ایــن حــالات اســت کــه مــرا ناچــار مــی کنــد کــه در ایــن نقــد بیرح˴نــه او را محکــم بــه زمیــن کوبیــده تــا دوبــاره نیــرو گرفتــه و بــه چپــی کارگــری شــکل بدهیــم. در مواقعــی 

بــا امیــدواری یــک رگــه از چــپ را مخاطــب قــرار داده ام. بالأخــره «کفــش کهنــه در بیابــان نعمــت اســت“. هــر چــه باشــد، ایــن چــپ، چــپ موجــود جامعــه امــروزی مــا 

اســت. ایــن درجــه ɱرکــز و مراجعــه بــه چــپ از یــک ســو و فاصلــه گرفــɲ از خصلــت غیرکارگــری او از ســوی دیگــر، ضروری اســت تــا وی را متوجــه خصلتــش ˹ــود. در هــر 

حــال مــا از طیفــی از ایــن چــپ انتظــار و توقــع داریــم.  وجــود ایــن طیــف را بالقــوه خمیــر مایــه و ســکویی بــرای یــک جهــش بــزرگ و تعییــن کننــده مــی دانیــم.

فصــل اول کتــاب را بــه تعریــف تشــکل کارگــری اختصــاص داده ام: تشــکل کارگــری ظــرف چــه کاری اســت و آن را بایــد بــرای انجــام چــه کارهایــی تأســیس کــرد؟ در ایــن 

فصــل ناهمگنــی درک نیروهــای سیاســی مدافــع کارگــر از وظایــف تشــکل هــای کارگــری مــورد کنــکاش قــرار مــی گیــرد. همچنیــن ســنت هــا و کدهــای رفتــاری تعــدادی از 

گرایشــات سیاســی کــه غیــر مســتقیم تشــکل یابــی را غیــر ممکــن مــی داننــد، بــاز شناســایی و نقــد کــرده ام. ســعی شــده اســت کــه بــه کمــک شــواهد و فاکتورهــا و بــا در 
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نظــر گرفــɲ مؤلفــه هــای زنــده، امــکان پذیــری ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــری را اثبــات ˹اییــم. همچنیــن بــه ســؤالات، ســوژه هــا و شــانتاژهایی پاســخ داده ام کــه از ســوی 

” متفکریــن“ جامعــه مطــرح مــی شــوند: ســوژه هایــی چــون تغییــر بافــت طبقاتــی جامعــه و بــی اهمیــت یــا کــم اهمیــت نشــان دادن نقــش طبقــه کارگــر در معــادلات 

سیاســی و اجت˴عــی. اینجــا بــا اشــاره بــه فاکتورهــای حــی و حــاضر، نســبتاً مســتدل نوشــته ام کــه وضعیــت طبقــه کارگــر تعییــن مــی کنــد کــه سرنوشــت جامعــه بــه کــدام 

ســوی « بهشــت یــا دوزخ» بــرود. در ایــن فصــل بیــش از هــر فصــل دیگــری بــه جایــگاه مخــرب رســانه هــا و فرهنــگ جــاری جامعــه در قبــال تشــکل یابــی و تحمیــق کارگــران 

اشــاره شــده اســت. مــن رســانه را کنــار نیروهــای سرکوبگــر حکومــت هــا قــرار داده ام- کاری کــه منتقدیــن کمــتر بــه ایــن صراحــت بــه آن مــی پردازنــد - و بدتــر از ایــن، حتــی 

بخشــاً تصویــری مبهــم ارائــه مــی دهنــد کــه گویــا رســانه مســتقلی وجــود دارد! بــا ذکــر ˹ونــه هــای نــه از صــدا و ســی˴ی جمهــوری اســلامی، بلکــه از رســانه دمکراتیــک بــی 

بــی ســی انگلیســی و فارســی، کــه ظاهــراً قابــل تحمــل تــر (از صــدا و ســی˴) هســتند، نــوک کــوه یــخ نوکرمنشــی ایــن نهادهــا را نشــان داده ام کــه چگونــه وظیفــه خــود را 

دفــاع از فرهنــگ و ارزش هــای طبقــه مســلط جامعــه و تحمیــق مــردم و مطیــع نگــه داشــɲ آنــان قــرار داده انــد. لــذا شرط تحقــق حرمــت کارگــر، اســتقلال و تشــکل یابــی 

او در گــرو نقــد ایــن فرهنــگ و ســنت هــا، عــرف و عــادت تبعیــض آمیــز و تحقیــر کننــده رســانه هــای بورژوایــی نســبت بــه آزادی طبقــه کارگــر و شــکل دادن بــه فرهنگــی 

نویــن گذاشــته ام.

در فصــل دوم بــه تفــاوت هــا و تشــابهات احــزاب چــپ و کمونیســت پرداختــه ام. همینجــا یــادآور مــی شــوم کــه کلــ˴ت چــپ و کمونیســت را بــه معنــی عــام بــه کار بــرده 

و هــر جــا بیــن چــپ بــا کمونیســم تفــاوت هایــی باشــد، آنــرا نادیــده نگرفتــه ام. هــر جریــان کمونیســتی ضرورتــاً چــپ نیــز هســت، امــا هــر جریــان چپــی الزامــاً کمونیســت 

نیســت. بنابــر ایــن، ویژگــی هــای چــپ و کمونیســت را بایــد در جــای مناســب خــود مــورد اشــاره قــرار داد. ممکــن اســت یــک جریــان کمونیســت باشــد ولــی کارگــری نباشــد 

و یــا تشــکلی کارگــری باشــد ولــی کمونیســتی نباشــد. بــه ایــن دلیــل ســازمان هــای سیاســی فراوانــی وجــود دارنــد کــه مــی تــوان آنهــا را چــپ و نــه کمونیســت خوانــد. البتــه 

هــدف مــا بســط و تعمیــم ایــن واژه هــا و اصطلاحــات نیســت، بلکــه فقــط یــادآوری منظــور نویســنده از ایــن کلــ˴ت اســت. همچنیــن تأکیــد کــرده ام کــه در عرصــه هایــی 

از مبــارزات طبقــه کارگــر بــا نظــام سرمایــه داری، جاهایــی مــی تــوان بــا احــزاب ”کمونیســتی“ فعلــی کنــار آمــد، امــا چــپ هــای دیگــر اساســاً جنــاح ســکولار، مدرنیســت، 

منتقــد فرهنــگ شرقــی و طرفــدار فرهنــگ غربــی و لیبرالیســت هــای منتقــد جنــاح راســت بورژوایــی آن کــه بــا زحمــت مــی تــوان در عملکــرد آنــان مــوردی پیــدا کــرد کــه 

بتــوان بــا آنــان توافــق داشــت. بــه ایــن دلایــل، نبایــد بــه احــزاب کمونیســت غیرکارگــری بــه طــور ســیاه و ســفید برخــورد کــرد. از طرفــی مخالــف آن مــوارد از پراتیــک بنیادیــن 

آنــان بــوده و هســتم کــه بــه مثابــه چــپ عامــل رفــع موانــع تشــکل یابــی کارگــران نیســتند و از طــرف دیگــر، بــرای هــر ذره از پراتیــک کمونیســتی آنــان در زمینــه هــای دیگــر 

ارزش و احــترام قائــل ام. نــکات مــورد اختــلاف مــن بــا چــپ غیــر کارگــری، در فصــل دوم مفصــلاً تشریــح شــده اســت. از ایــن فصــل چنیــن نتیجــه گیــری کــرده ام: چــپ اگــر 

بخواهــد کارگــری و اجت˴عــی شــود بایــد جســت وخیزهــای فعلــی را از دســتور کار خویــش خــارج کــرده و اقداماتــی دیگــر در دســتور بگــذارد.

ــا هــم را  ــا ســایر چــپ هــای عــاˮ پرداختــه ام. ســپس تفــاوت هــای احــزاب کمونیســت کارگــری ب در فصــل ســوم بــه اشــتراکات و ɱایــزات احــزاب کمونیســت کارگــری ب

بررســی کــرده و بــه تفــاوت هــای حــزب کمونیســت کارگــری ایــران بــا حــزب کمونیســت کارگــری ایــران- حکمتیســت و کمونیســت کارگــری ایــران حکمتیســت- خــط رســمی 

بــا یکدیگــر اشــاره ˹ــوده ام تــا هــر جــا کــه ایــن تفکیــک لازم باشــد، انصــاف را رعایــت کــرده و بــه اصطــلاح همــه را بــا یــک چــوب نــزده باشــیم. در ایــن فصــل بــه اهمیــت 

تحــزب کمونیســتی بــرای طبقــه کارگــر نیــز اشــاره شــده اســت.

فصــل چهــارم بــه تفــاوت هــای دمکراســی بــا آزادی و ضرورت تعییــن تکلیــف کمونیســت هــا بــا ایــن جنبــش بورژوایــی امــروزی مــی پــردازد. امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 

فصــل خــود یــک مقدمــه دارد، توضیحــات بیشــتر را بــه آن موکــول مــی کنــم. در ایــن فصــل همچنیــن چنــد مقالــه دیگــر از جملــه مطلبــی در افشــای ســازمان مجاهدیــن 

خلــق آمــده اســت. وقتــی بــه جنبــش هــای دمکراســی خواهــی- نئولیبرالیســتی و جریــان هــای وطــن پرســت و ناسیونالیســم پــرو غــرب و رفرمیســت هــا و چــپ هــا پرداختــه 

ایــم، جــای بحثــی ولــو مختــصر در مــورد ماهیــت ســازمان مجاهدیــن خالــی بــود.

و فصــل پنجــم شــامل مقــالات مربــوط بــه مســائل طبقــه کارگــر، نوشــته شــده بیــن ســال هــای ۲۰۱۸-۲۰۱۵ مــی شــود. ایــن مقــالات هــر یــک بنابــه نیازهــای زمانــه نوشــته 

شــده کــه بیشــتر بــه مســائل پراکنــده سیاســی روز پرداختــه اســت و چنــدان نظــام منــد نیســتند. بــدون تردیــد بایــد نویســنده پیــام خــود را (تــا حــد ممکــن) بــه طــور شــفاف 

بــه مخاطــب برســاند، امــا در عیــن حــال ایــن نیــز مهــم اســت کــه خواننــده از اثــری کــه هــدف آن شناســایی موانــع تشــکل یابــی کارگــران و کمــک بــه رفــع ایــن موانــع 

اســت، انتظــار یافــɱ ɲــام سرنــخ هــای عرصــه هــای مختلــف حیــات ایــن طبقــه را نداشــته باشــد. ایــن واقعیــت هــا درب را بــه روی « مختــصر و مفیــد نوشــɲ و شناســاندن 

حریفــان طبقــه کارگــر در یــک نــگاه“ را بــر مــن بســته اســت، کــه تــا ایــن اینجــا علیرغــم تــلاش بســیار، بــاز نتوانســتم نظراتــم را خلاصــه تــر از آنچــه مــی بینیــد بــا شــ˴ در 

میــان بگــذارم. هنــوز راه میــان بــر و آســان تــری بــرای بیــان ایــن حجــم از کار و بســط ایــن مفاهیــم و مؤلفــه هــا نیافتــه ام. طبعــاً هــر کــدام از ایــن آجنــدا هــا بــه گفت˴نــی 

ویــژه و مفصــل احتیــاج داشــته و دارد. بــا در نظــر گرفــɲ ایــن واقعیــات، بیمــورد نیســت اگــر از خواننــده درخواســت کنیــم صبورانــه و بــا وقــار زحمــت همراهــی تــا «فــراز 

کــوه» را بــه خــود بدهــد. توصیــه مــی کنــم در قضــاوت ایــن اثــر صــبر لازم را جــای عجلــه بنشــانند.

پیــام ایــن کتــاب بــه کارگــران در چنــد جملــه بــه طــور سر راســت چنیــن اســت: رفقایــی کــه خــود را شایســته زندگــی بهــتر و آزادی بیشــتر مــی دانیــد، آیــا تشــکل ایــن کار 

را داریــد؟ اگــر جــواب مثبــت اســت، پــس مــی توانیــد کاری بــرای خــود و جامعــه انجــام داده و تغییــر ایجــاد ˹ائیــد. و اگــر تشــکل نداریــد، متأســفانه کســانیکه متشــکل 

هســتند بــرای شــ˴ تعییــن تکلیــف کــرده و تــا روزی کــه متشــکل و متحــد نشــوید، شــ˴ را اســتث˴ر و تحقیــر مــی کننــد. البتــه شــاید هــر از چنــد گاهــی مــردم بــه خیابــان 

بریزنــد، مراکــز دولتــی و... را بــه آتــش بکشــند، چنــد روز بــا غــرور و شــجاعت در میــدان نــبرد بــا ســه قــوه قهریــه بــورژوازی و رســانه هــای مــزدور آنــان زورآزمایــی کننــد، امــا 

پــس از خیابــان چــه؟ مــن از ایــن خــود فریبــی متنفــر هســتم کــه گویــا اگــر امــروز بــا دســت خالــی ( بــدون تشــکل) بــه خیابــان رفــت، فــردا بــا دســت پــر بــر مــی گردیــم! 

قطعــاً تــوده هایــی کــه پیــش از بــه خیابــان رفــɲ، غیرمتشــکل و ســازمان نیافتــه باشــند؛ اگــر تصویــری روشــن، تشــکلی معیــن، طــرح و برنامــۀ مشــخص بــرای اقدامــات بعــد 

از شــورش نداشــته باشــند، بــا دســت خالــی، بــی دفــاع و شکســت خــورده بــر مــی گردنــد. اگــر از طریــق تشــکل هــای خــود قــدم هــای بعــدی را بــر نداریــم، دشــمن بــا 

توســل بــه تشــکل هایــی کــه دارد، قیــام را مصــادره و قیــام کننــدگان غیرمتشــکل را بــه خانــه مــی فرســتد؛ دامنــه اعتراضــات را مهــار کــرده و جامعــه را بــه موقعیــت پیــش 

از زمــان بــه خیابــان آمــدن بــاز مــی گردانــد. پــس ای کســانیکه توهــم داریــد کــه بــدون ابزارهــای لازم بــه خیابــان آمــدن کافــی اســت، از تجربــه تاریــخ بهارعربــی، قیــام و 

سرنگونــی ١٣٥٧ ایــران و... درس بگیریــد. هــر گاه ایــن واقعیــت بــه داده ذهنــی و پراتیکــی کارگــران تبدیــل شــد، آن گاه ضرورت و قــدر تشــکل یابــی را کامــلاً مــی دانیــم و 

گلیــم خــود را از آب مــی کشــیم.
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بایــد اشــاره کنــم کــه متأســفانه بــه دلیــل بیــش از ســی ســال زندگــی در تبعیــد، از نزدیــک و بــه طــور زنــده شــناخت دقیقــی از ســوخت و ســاز، مســائل و موضوعــات جــاری 

جنبشــ˴ن در ایــران نــدارم. حضــور نداشــɲ در کانــون مبــارزه بالفعــل و جــاری- عملــی طبقــه کارگــر در شــهر و روســتا، تــا حــدودی مــی توانــد اشــکال ایجــاد ˹ایــد و امــکان 

مشــورت بــا دســت انــدرکاران ایــن مبــارزه نداشــته ام. ایــن یــک خــلاء بــزرگ اســت. بــا ایــن همــه، امیــدوارم علیرغــم عــدم شــناخت دقیــق و از نزدیــک بــا دســت انــدرکاران 

ایــن مبــارزه، بــا بهــره گرفــɲ از تجــارب و درگیــر شــدن بــا مباحثــات چندیــن ســاله، تــا حــدودی ایــن نقــص برطــرف شــده و ایــن کتــاب بتوانــد مشــوق و مکمــل برنامــه هــا و 

اقدامــات فعالیــن جنبــش طبقــه کارگــر در محــل زیســت و کارخانجــات در ایــران باشــد کــه بالفعــل در عرصــه هــای مبــارزه اقتصــادی، سیاســی و اجت˴عــی درگیــر هســتند. 

بدیهــی اســت کــه ارزش مبــارزه نظــری بــرای هــر جنبشــی معنــی متفــاوت دارد. صغــری و کــبری چیــدن مــا بــرای تشــکل یابــی نــزد طبقــه و اشــخاصی کــه بـُـرد خــود را بــه 

قیمــت باخــت دیگــری، خوشــبختی خــود را بــه قیمــت بدبختــی دیگــران و ســود خــود را بــا پرداخــت دســتمزد کمــتر بــه کارگــر بدســت مــی آورنــد، ارزشــی و جایگاهــی نــدارد. 

یــا بایــد خیلــی از دنیــا بــی خــبر و یــا خــود شــیفته بــود اگــر تصــور کنیــم کــه ایــن کتــاب باعــث خوشــنودی و رضایــت خاطــر همــه خواننــدگان خواهــد بــود. درعوض امیــدوارم 

مطالعــه ایــن اثــر خمیرمایــه لازم بــرای فعالیــن جنبشــی کــه منافــع خــود را در گــرو دفــاع از کل طبقــه کارگــر نهــاده اســت، در بــر داشــته باشــد. خســتگی نوشــɲ ایــن کتــاب 

وقتــی از تنــم در مــی رود کــه کارگــران احســاس کننــد ایــن مطالــب خشــتی از دیــوار آنــان بــرای برابــری اقتصــادی، حقوقــی و رفاهــی و دســتمزد برابــر (تــا زمانــی کــه نظــام 

کارمــزدی و پــول محــو نشــده) شــده باشــد. بــی تردیــد بــرای هــر پیــروزی بایــد ابزارهــای آن را ســاخت. امیــدوارم ایــن کتــاب یکــی از ابزارهــای کمــک بــه ســازماندهی طبقــه 

کارگــر بــرای متشــکل شــدن باشــد. پیــام ایــن کتــاب بــه کارگــران و کمونیســت هــا ایــن اســت: رفقــای کارگــر! بــا ابــزار مــی تــوان متحــد شــد و متحدانــه بــرای تحقــق اهــداف 

بلنــد و کوتــاه مــدت خــود کــه جوهــر آن بــه عنــوان اصــول کمونیســم در نوشــته هــای مارکــس و انگلــس بیــان شــده اســت، مبــارزه کنیــم. رفقــای کمونیســت! لطفــاً مــتر، 

معیــار و ارزش فعالیــت هــای خــود را بــا درجــه مداخلــه در امــر متحــد و متشــکل کــردن کارگــران قیــاس کنیــم و بســنجیم.

همینجــا از ســیف خدایــاری عزیــزم بــرای ویرایــش ایــن کتــاب سپاســگزارم. پــس از ویرایــش کتــاب جمــلات و پاراگــراف هایــی چنــد بــه آن اضافــه کــردم، در نتیجــه ســیف 

خدایــاری مســئول غلــط هــای ویرایــش ایــن افــزوده هــا نیســت.

محمد جعفری

 اکتبر Ӻ  ۲۰۲۰ لندن
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نکات اصلی فصل اول

پروســه ســازماندهی تشــکل هــای طبقــه کارگــر معــادل بــا نوشــɲ چنــد مقالــه خــوب، برگــزاری چنــد میزگــرد عالــی، ارائــه یــک تحلیــل عمیــق از بحــران سیاســی جمهــوری 

اســلامی و یــا بحــران هــای اقتصــادی سرمایــه داری جهانــی ( بحــران ســال ۲۰۰۸ و...) یــا حتــی نقــد کوبنــده جنبــش هــای دمکراســی طلبــی و نئولیبرالیســم و چنــد جلســه 

ا˸نی جهــت بررســی وضعیــت کارگــران نیســت، بلکــه پــروژه ای عملــی، مرکــب، داɧــی، نظــری، روتیــن و قائــم بالــذات اســت. مبــارزه بــرای تشــکل یابــی، درد دل کــردن،  ســخ

عقــده خالــی کــردن، گلایــه و شــکوائیه و بیــان بــی حســاب و کتــاب نیســت. ایــن مبــارزه دنبــال متحقــق کــردن خواســته هــا، مطالبــات مشــخص، فرمولــه و معینــی اســت 

تــا فضــا را عــوض کــرده و تغییــری ایجــاد ˹ایــد. متأســفانه تصــور بســیاری از فعــالان چــپ از مداخلــه در مبــارزات طبقــه کارگــر، عمدتــاً بحــث و جــدل اســت: بحــث هــای 

جامــع، عمیــق، منطقــی، تحلیــل اوضــاع سیاســی و... عمــده مبــارزه آنــان نیــز فعالیــت هــای آکســیونی اســت و نــه پروســه خواســته هــای مشــخص را بــه جایــی رســاندن. 

امــا اگــر عوامــل پدیــد آورنــدۀ تشــکل یابــی در عمــل و در واقــع ده موضــوع مرتبــط بــا هــم را در نظــر بگیریــم، «بحــث» و فعالیــت «آکســیونی» تنهــا دو مــورد از  آنهــا 

مــی باشــد. ایجــاد، تضمیــن ادامــه کاری و کمــک بــه رونــد تکامــل تشــکل هــای کارگــری، در رأس فعالیــت هــای کمونیســتی وظایــف روتیــن چندجانبــه و همیشــگی ɱامــی 

مبــارزان جنبــش آزادی طبقــه کارگــر در همــه عرصــه هــا و کشــمکش هــای جامعــه در ایــن ابعــاد اســت.

-  تشــکل هــای کارگــری را ˹ــی تــوان بــه طــور دلبخواهــی در هــر جــا و بــا هــر قــشر اجت˴عــی ایجــاد ˹ــود. آنهــا ه˴ننــد هــر پــروژه اجت˴عــی کلان، زمیــن طبیعــی و زمینــه 

واقعــی رشــد خــود دارنــد کــه بایــد فعــالان درگیــر ایــن عرصــه اکیــداً عوامــل مختلــف را بحســاب آورده و مبنــای پراتیــک خــود قــرار دهنــد. زمیــن طبیعــی ریشــه دوانــدن 

تشــکل هــای کارگــری اساســاً محــل کار و زندگــی آنــان و عنــصر فعالــه اصلــی آنهــا خــود ایشــان هســتند. پدیــد آورنــدگان تشــکل هــای کارگــری مــی تواننــد بــا درک عمیــق 

و روشــن طبقاتــی، متناســب بــا شرایــط و اتخــاذ و انتخــاب مجموعــه سیاســت هــا و تاکتیــک هــای اســتراتژیک بقــاء و رشــد آنهــا را تضمیــن ˹اینــد. تشــکل یابــی، نیازمنــد 

سیاســت انعطــاف پذیــر و بردبــار نســبت بــه گرایشــات مختلــف در درون طبقــه کارگــر اســت. ســاخɲ هــر سرپناهــی از ایــن دســت بــرای کارگــران، ارتبــاط مســتقیمی بــا 

پراتیــک مــداوم و وســیع تــوده هــای خــود ایــن طبقــه، ســبک و ســنگین کــردن مؤلفــه هــا از جملــه تــوازن قــوا در مــɲ جامعــه و متصــل بــا زندگــی آنــان دارد. ایــن پــروژه 

نیازمنــد رویکــردی اجت˴عــی اســت کــه در آن، مرکــز ثقــل پراتیــک کارگــران در محــل کار و زندگــی بــه ɱــام معنــا و جهــان پیرامــون، زمینــی بــرای تهیــه ماتریــال بــه ایــن 

منظــور اســت. پــروژه تشــکل یابــی درســت ماننــد بــزرگ کــردن کودکــی اســت کــه جهــت رشــد مــادی و معنــوی از روز تولــد تــا بلــوغ بــه کار روتیــن و مســتمر نیــاز دارد. 

در یــک کلام بایــد اســتراتژیک تــر، بــا انگیــره تــر و هدفمنــد تــر از آنچــه تــا بــه امــروز انجــام شــده بــه پــروژه فکــر کــرد و آن را فهمیــد. رونــد پروســه تشــکل یابــی ه˴ننــد 

حرکــت رودهــا و امــواج دریاســت کــه ایجــاد وقفــه در حرکــت آن، پایــان آن اســت.

-  هیچکــس ˹ــی توانــد اراده گرایانــه، بــا توســل بــه زور و اجبــار و بــدون زمینــه مــادی، انســان هــا را در چنــان ابعــادی وســیع و بــا ایــن درجــه از اهمیــت، باهــم متحــد و 

ایــد. انســان هــا فقــط زمانــی بطــور پایــه دار مــی تواننــد در ایــن ســطح متحــد شــوند و متحــد ɬاننــد کــه منافــع مشــترک پایــه دار آنــان، زمینــه و چســب اتحادشــان  متشــکل˹ 

را فراهــم کــرده باشــد. اصلــی تریــن سرچشــمه منابــع مــادی و چســب و زمینــه اتحــاد تــوده کارگــران، مبــارزه اقتصــادی آنــان بــرای بهبــود همــه جانبــه شرایــط زندگــی اســت. 

ممکــن تریــن و ســهل تریــن گزینــه بــرای ایجــاد بالفعــل تشــکل هــای کارگــری در ایــن ابعــاد، از کانــال ســازمان دادن ایــن مبــارزه مــی گــذرد. فعالینــی کــه سرچشــمه ایــن 

منابــع را مــی شناســند و آن را بدســت مــی گیرنــد، قــادر بــه متحــد کــردن صفــوف خــود خواهنــد بــود. بــرای اینکــه بتــوان مبــارزه اقتصــادی را ســازمان داد و جلــو بــرد، 

قطعــاً بایــد مکانیســم هــا و ظــروف آنهــا را فهمیــد و بطــور دقیــق تعریــف کــرد. در رونــد ایجــاد آنهــا نبایــد هیــچ عرصــه دیگــری را بــا سرچشــمه منابــع طبیعــی خــود طبقــه 

کارگــر اشــتباه گرفــت. الفبــا و سرآغــاز هــر فعالیــت کارگــری بهــم وصــل کــردن قســمت هــای جــدا از هــم ایــن منابــع از طریــق برنامــه، اســتراتژی و فعالیــت مســتمر اســت.

-  هــدف غایــی مباحــث تشــکل یابــی، جمــع کــردن خــود طبقــه کارگــر در کانــون هــای طبیعــی آنــان بــه ایــن منظــور اســت، نــه دورهــم گــرد آوردن ســازمان هــای چنــد نفــره 

خــارج از ســوخت و ســاز کارگــران( بــا پســوند کارگــری) بــدون اتحــاد و تشــکل کارگــری. در صــورت فقــدان تشــکل در ســطح مــورد نظــر در محــل کار و زندگــی نــه فقــط طبقه 

ــی توانــد قــدم هــای بلنــدی بــه ســوی خوشــبختی و آزادی واقعــی بــردارد. حــزب کمونیســت الترناتیــو یــا جانشــین تشــکل هــای کارگــری نیســت. کارگــر، بلکــه کل جامعــه˹ 

- مبــارزه اقتصــادی طبقــه کارگــر یــک مبــارزه علنــی اســت و امــکان نــدارد بتــوان مخفیانــه بــه پیــش بــرد: دســتمزدها را ˹ــی تــوان مخفیانــه افرایــش داد؛ ســاعات کار را ˹ــی 

تــوان مخفیانــه کاهــش داد و حــق آزادی اعتصــاب، تشــکل وغیــره را ˹ــی تــوان مخفیانــه بدســت آورد و قانونــی کــرد. فقــدان متــدی دمخــور و قابــل تطبیــق بــا مبــارزه کارگــر 

بــر پایــه مبــارزه طبیعــی در محــل کار و زندگــی و نادیــده گرفــɲ ضرورت مبــارزه علنــی در ایــن کانــون هــا، بدیــن معنــی اســت کــه مطالباتــی ماننــد رفاهیــات و افزایــش 

دســتمزدها، کاهــش ســاعت کار و غیــره را تــا (سرنگــون کــردن رژیــم) اطــلاع ثانــوی تعطیــل ˹ــود!

- راه انــدازی پــروژه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، یــک مســأله ســیاه و ســفید نیســت کــه یــا همــه چیــز یــا هیچــی. هیــچ تغییــر پایــه ای بــدون رفــرم و کســب سلســله پیــروزی 

هــای پــی در پــی اقتصــادی و سیاســی، یــک شــبه امــکان نــدارد. بنابرایــن تشــکلی کــه امــروزه و لــو بــا کمبودهــای «میلیتانســی و رادیکالیســم» ســلاحی در دســت کارگــر 

در محــل باشــد، بــر آن یکــی (فرضــی) کــه خیلــی «ســازش ناپذیــر، انقلابــی» و تئوریــزه اســت ولــی کارگــران فکــر کننــد بدســت گرفــɲ آن غیــر عملــی اســت، ارجحیــت دارد.

- خــط مشــی فــوق را بــدون تســویه حســاب بــا ســنت هــای بورژوایــی و پراتیــک سکتاریســتی، راه حــل هــای فردگرایــی و کســب شــهرت و پوپولیســتی تاکنونــی احــزاب 

مدعــی طبقــه کارگــر کــه تشــکل را بــه جــای اینکــه در درجــه اول و قائــم بالــذات وســیله و ابــزاری در خدمــت خــود کارگــران درک کننــد، آن را ابــزار هــر چیــزی غیــر از 

ســازماندهی مبــارزه اقتصــادی او مــی فهمنــد، بــه نتیجــه منطقــی خــود ˹ــی رســد. در راســتای پاگرفــɲ تشــکل هــای کارگــری بایــد از ذوق زدگــی خــرده بورژوایــی و تبدیــل 

کــردن آنــان بــه اقدامــات کوچــک و زودگــذر فاصلــه گرفــت. نــگاه کــردن بــه ضرورت ایجــاد تشــکل هــای کارگــری از زاویــه «انداخــɲ رژیــم» (مبــارزه صرفــاً ضــد رژیمــی)، 

نــه فقــط محدودنگرانــه بــوده، بلکــه اشــکال هویتــی دارد. لــذا بایــد تــا زمــان پاگیــری تشــکل هــا، از هــر عمــل و رفتــار ناســنجیده ای کــه از شــجاعت کارگــر در رویارویــی 

ــارزه در  ــداد. در کارزار مب ــد نیــرو، زمــان و امکانــات کارگــران را چــون تخــم چشــم حفــظ کــرد و بــه هــدر ن بــا حکومــت سرمایــه داران بکاهــد، بشــدت پرهیــز کــرد. بای

ســطوح مختلــف، هیچکــس حــق نــدارد «از کیســه خلیفــه ببخشــد» و سرنوشــت و زندگــی کارگــران را گســتاخانه بــه بــازی گیــرد. کارگــر بــا گرفــɲ لقمــه نــان از دهــان خــود و 

فرزندانــش بــه تــدارک اعــتراض و تظاهراتــی مــی پــردازد. اگــر در تــوازن قــوای معینــی اســم حزبــی روی تشــکل آنــان باشــد، اجــازه هیــچ فعالیــت علنــی را بــه او ˹ــی دهنــد، 

بهــتر ایــن اســت کــه اســم هیــچ حــزب سیاســی روی فعالیــت هــای علنــی تشــکل هــای کارگــران نگذاشــت. هیــچ شــعاری را ˹ــی تــوان بــدون در نظــر گرفــɲ تــوازن و درجــه 

آمادگــی کارگــر صــادر کــرد. فرمــان ” بــه خیابــان هــا بیاییــد» بــدون در نظــر گرفــɲ تــوازن قــوا و مکانیســم هــای اجت˴عــی، حاتــم بخشــی اســت!
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- کمونیســم غیرکارگــری (بورژوایــی) ایــران را سرزمینــی برهــوت بــرای تشــکل یابــی مــی دانــد؛ امــا برخــلاف تصــور آنــان، دســتیابی طبقــه کارگــر بــه اتحــاد و تشــکل هایــش، 

بــا وجــود همــه ســختی هــا و موانــع آن بــا تبییــن کارگــری - کمونیســتی یــک امــر ممکــن و شــدنی اســت، بــه شرطــی کــه هــدف اصلــی مؤسســین آنهــا اتحــاد و متشــکل 

کــردن ایــن طبقــه در آن ظــروف باشــد.

- امــروزه یکــی از دلایــل کمبــود تشــکل هــای مســتقل کارگــری در ســطح مــورد نظــر مــا، بــی ربــط بــه ایــن واقعیــت نیســت کــه اگــر تاریــخ احــزاب کمونیســتی و شــخصیت 

هــای تشــکیل دهنــده آنهــا را ورق بزنیــم (مگــر مــوارد اســتثناء) هیچکــدام نــه کارگــر بــوده و نــه از مبــارزه کارگــری برخاســته انــد. بافــت تشــکیلاتی احــزاب کمونیســتی از 

اشــخاصی بــا موقعیــت هــای اجت˴عــی مختلــف غیرکارگــری تشــکیل شــده اســت. ممکــن اســت امــروز بــه صــف مبــارزه بپیوندنــد و پــس فــردا آن را تــرک ˹اینــد. بــه ایــن 

خاطــر ایــن احــزاب، ه˴ننــد کارگــر خــود را نیازمنــد تشــکل مســتقل کارگــری ندانســته و فقــدان تشــکل را ماننــد کمبــود اکســیژن احســاس نکــرده انــد. امــا تشــکل کارگــری 

ــراز وجــود  ــا بوســیله آن اب ــودن و ضرورت ایجــاد تشــکل خــود حاشــا کنــد. کارگــر ظروفــی مــی خواهــد ت ــد از کارگــر ب ــان مفهومــی دیگــر دارد. کارگــر ˹ــی توان بــرای آن

اجت˴عــی ˹ایــد. حــزب کمونیســتی در جامعــه کاربــردی دارد و تشــکل کارگــری کاربــردی دیگــر کــه اکیــداً نبایــد ایــن دو قلمــرو را بــا هــم قاطــی کــرد.

دفاع بی قید و شرط از هر نوع تشکل یابی مستقل کارگران

عبــارت «دفــاع بــی قیــد و شرط» از هــر نــوع تشــکل یابــی مســتقل کارگــران در نــگاه اول بســیار ســخاوɱندانه، بــی حســاب و کتــاب و مقــداری نادقیــق بــه نظــر مــی رســد. 

امــا مــن ایــن عبــارت «غلیــظ» را در نقطــه مقابــل متــدی قــرار مــی دهــم کــه بــه ســبب وجــود گرایشــات متعــدد نظــری در درون طبقــه کارگــر- کــه بعــداً بــه آنهــا اشــاره مــی 

کنیــم- بــرای مداخلــه (دفــاع از منافــع عمومــی طبقــه کارگــر) قیــد و شرط تعییــن مــی کنــد. مــی خواهــم در مقابــل برخــورد سکتاریســتی و فرقــه گرایانــه، فرهنــگ زمخــت 

و عصبانیــت در مجادلــه بــا کارگــر مخالــف نظــر خــود، برخــورد اجت˴عــی، متیــن و رویکــرد جنبشــی بــه ایــن طبقــه را برجســته و قطبــی ˹ایــم. واقعیــت هــای امــروز ایــن 

اســت کــه هــر جریانــی یــک گوشــه از کل طبقــه کارگــر را چســبیده و کلیــت طبقــه و منافــع عمومــی ایــن جنبــش را بــه دلایلــی کــه خــود بــرای درســتی ایــن کار ارائــه مــی 

دهــد، بــی محــل مــی کنــد. یکــی گرایــش شــورایی را بدســت مــی گیــرد و اتحادیــه را زرد، ســندیکا را رفرمیســت و دیگــری را سازشــکار بــا سیســتم اعــلام مــی کنــد؛ دومــی 

اتحادیــه یــا ســندیکا را بــه خاطــر قدمــت تاریخــی اش اصــل قــرار داده و گرایــش شــورایی را بــی اهمیــت مــی دانــد. حتــی میــان گرایشــی کــه ظاهــراً مــورد توافــق ایشــان 

اســت، بــاز بــه جــای تــوده هــای آن بخــش، دنبــال همکیــش، همنظــر و... بــه عبارتــی دیگــر دنبــال سیاســت حــزب و ســازمان خــاصّ خــود بــوده و چشــم بــر هســته اصلــی 

و مرکــز جنبــش و کلیــت طبقــه مــی بندنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اثبــات مؤثــر بــودن و کارایــی یــک ابــزار و یــا یکــی از گرایشــات درون طبقــه کارگــر بــر دیگــری 

بایــد آن را در مــɲ کلیــت طبقــه گذاشــت و در مقایســه بــا دیگــری، کارایــی آن را بــرای کلیــت جنبــش اثبــات کــرد کــه مثــلاً ایــن یکــی عامــل مؤثــر تجمیــع مبــارزات اســت 

و دیگــری عامــل متفــرق کــردن صفــوف کارگــران. اصــل قــرار دادن منافــع کلیــت جنبــش همیشــه اصــل و محــک درســتی پراتیــک کارگــری از غیــر آن اســت. دفــاع بــی قیــد 

و شرط مــا از هــر نــوع تشــکل یابــی مســتقل کارگــران از اینجــا آب مــی خــورد و مــی خواهــد بســاط کســانی را جمــع کنــد کــه بــرای اتحــاد و تشــکل یابــی کل طبقــه کارگــر 

تبــصره و قیــد و شرط مــی تراشــند. ضروری مــی دانــم از همیــن ابتــدا اعــلام کنــم کــه گذاشــɲ هــر گونــه قیــد و شرط بــرای شرکــت در پروســه تشــکل یابــی کارگــران بــه 

زیــان کل ایــن پــروژه ɱــام مــی شــود. بــرای تشــکل یابــی بایــد مبنــاء را خــود طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود قــرار داده و ســخاوɱندانه و بــدون در نظــر گرفــɲ تفــاوت هــای 

سیاســی، نظــری، حزبــی، ســلیقه ای و ایدئولوژیکــی در آن شرکــت جســت. بــه عبــارت دیگــر، بایــد از هــر تلاشــی بــرای اتحــاد و تشــکل یابــی مســتقل کارگــران (هــر نــوع 

تشــکلی) بــی تبــصره دفــاع کــرده و آن را عزیــز داشــت.

 

متشــکل کــردن کارگــران در یــک کلام مســتلزم نقــد بــه ســنت هــای سکتاریســتی رایــج و پراتیــک ناموفــق جریانــات چــپ در برخــورد بــه اتحــاد کارگــران اســت. مــن ایــن 

واقعیــت را از چشــم کســی پنهــان ˹ــی کنــم کــه شــخصاً در مقایســه بــا دو دهــه قبــل، بــه ویــژه طــی پنــج- شــش ســال اخیــر، کنجکاوانــه و بــا وســواس خاصــی بــه پراتیــک 

جریانــات سیاســی، طبقاتــی و اجت˴عــی کــه خــود را چــپ و کارگــری مــی نامنــد، نــگاه کــرده و تبییــن آنــان از کارگــر و کارگــری را بازخوانــی کــرده و بســیاری از آنهــا را قبــول 

نــدارم. در نتیجــه ایــن بازخوانــی، تعابیــر و تفاســیر آنــان از کارگــر و کارگــری، جنبــش هــا، مفاهیــم و مقــولات کلیــدی کــه بیشــتر بــه قلمــرو نظــری و نــه جایــگاه اجت˴عــی- 

طبقاتــی مــی پردازنــد را نــه فقــط قبــول نــدارم، بلکــه آنهــا را مــورد انتقــاد شــدید قــرار داده ام. چــپ و راســت، کمونیســتی و غیرکمونیســتی، انقلابــی و غیــر انقلابــی خوانــدن 

همدیگــر را تــا زمانــی کــه بــه قلمــروی خــود انســان کارگــر و منافــع وی مربــوط نباشــد، دســته بنــدی صحیحــی ˹ــی دانــم. امــا در ایــن ســطح، جهــت ســهولت کار (فعــلاً) 

گرایشــات اصلــی طبقاتــی، اجت˴عــی و مکاتــب فکــری جامعــه کــه مخــرج مشــترک همــه جریانــات مدعــی دفــاع از کارگــر را شناســایی و نقــد کــرده و از ایــن سر همــه آنــان 

را زیــر ســقفی جمــع ˹ــوده ام. جــز ایــن انتخــاب چندانــی نداریــم. زیــرا اگــر اســامی احــزاب و جریانــات سیاســی کــه مخالــف متــد آنهــا در زمینــه تشــکل یابــی مســتقل 

کارگــری هســتم، قیــد شــود بایــد دســتکم اســامی بیســت حــزب را لیســت کــرده و چنــد هــزار صفحــه دربــاره آنهــا بنویســم.

ــا همــه جانبــه کارگــری و کمونیســتی، درســت یــا غلــط اســت، بایــد ایــن باشــد کــه در  در نظــام سرمایــه داری، معیــار قضــاوت و ســنجش مــا بــرای هــر فعالیتــی کــه آی

تحلیــل نهایــی فعالیتــی پیروزمنــد بــوده و بــه طــور عملــی و نــه تحلیــلاً، کلیــت طبقــه کارگــر را متحدتــر، آگاه تــر و مبــارزات آنــان را مثمرɶــر و بــا دســتاورد ˹ایــد. بــه 

عبارتــی دیگــر، مبــارزه ای کــه طبقــه کارگــر را متحــد نکنــد؛ حرمــت و منزلــت او را در جامعــه روزمــره افزایــش ندهــد؛ رفــاه و آســایش وی را بیشــتر نکنــد، مبــارزه کارگــری 

و کمونیســتی بــه حســاب ˹ــی آورم. بــر ایــن اســاس، مــن علــت هــر شکســت و پیــروزی را از ایــن حکــم اســتنتاج مــی کنــم کــه هــر جــا شکســت و عــدم موفقیتــی بــرای 

چــپ وجــود داشــته، مبــارزات آنــان بــه نحــوی از انحــاء مبــارزه ای خالــص و ɱــام عیــار کارگــری نبــوده اســت. نــه فقــط ایــن، بلکــه اهــرم تکامــل بــشر و کل جامعــه امــروزی 

را بــه فعالیــت طبقاتی-اجت˴عــی، بــرای آزادی طبقــه کارگــر در ســطح کلان مــی دانــم. در بعُــد اجت˴عــی پیشرفــت و تکامــل بــشر را کشــف ایــن مســائل ˹ــی دانــم: اینکــه 

کــدام روش و کــدام مســأله علمــی و چــه چیــزی غیرعلمــی اســت؛ کــدام جریــان در مبــارزه بــا فــلان حکومــت مبارزتــر و کــی از کــی پیگیرتــر اســت. حتــی کشــف ســیارگانی 

کــه صدهــا ســال نــوری از مــا فاصلــه دارنــد نــزد مــن بــه انــدازه کشــف راه حلــی بــرای همســایه مــا کــه پانــزده ســال بیــکار اســت اهمیــت نــدارد. وانگهــی همــه بــه ســبک 

خودشــان- شــب و روز بــه طــور خســتگی ناپذیــری بــرای رشــد و تکامــل زندگــی (در نظــام سرمایــه داری) مبــارزه مــی کننــد و کســی ننشســته سرش را بخارانــد و آســ˴ن را 

نــگاه کنــد! پــس مســأله بــر سر تعییــن ماهیــت، افــق و جنــس ایــن مبــارزات اســت کــه در چــه زمینــی و در چــه زمینــه هایــی مــی باشــد؟ کــدام ســنت اجت˴عــی رشــد مــی 

دهــد و بــر کــدام مــدار حرکــت مــی کنــد؟ مــتر و معیــار آنــان افــق و آرمــان بورژوایــی یــا کارگــری اســت و هژمونــی کــدام طبقــه بــر آن حاکــم اســت و چــه کســانی را متحــد 

مــی کند؟نفــس مبــارزه بــودن ایــن و آن جریــان سیاســی، چیــزی زیــادی در مــورد ماهیــت اعــتراض آنــان توضیــح ˹ــی دهــد. بنابرایــن، ایــن بدیــل هــا، افــق هــا و راه حــل 

هــای طبقاتــی هســتند کــه بــا هــم متفــاوت انــد و معیــار قضــاوت مــا قــرار مــی گیرنــد. ایــن نقطــه آغــاز برخــورد اصولــی مــن بــه فعالیــت انســان و در ایــن مــورد مشــخص 
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بــه جنبــش تشــکل یابــی کارگــران اســت. هســته اصلــی نظراتــم را اینگونــه مــی تــوان خلاصــه کــرد: تشــکل هــای کارگــری قلــب جامعــه انــد کــه اگــر ضعیــف باشــند، جامعــه 

بیــ˴ر اســت و اگــر خــوب بتپــد، جامعــه درســت کار مــی کنــد.

Өمبارزه برای تشکل یابی مستقل کارگری با دفاع از احزاب چپ متفاوت است

بــرای جلوگیــری از بــروز یــک اشــتباه بایــد یــادآوری کنــم کــه مفــروض اســت مــا تعارضــات جریانــات راســت و بورژوایــی بــا طبقــه کارگــر را از حســاب احــزاب چــپ جــدا مــی 

کنیــم. در مبحــث انتقــاد بــه پراتیــک چــپ در زمینــه تشــکل یابــی مســتقل کارگــری، جریانــات راســت را حتــی شایســته ورود بــه (لیســت) ایــن گفتــ˴ن ˹ــی بینــم. چنانچــه 

در مقدمــه کتــاب نیــز آمــده اســت: آنــان هیــچ راهــی بــرای پایــان دادن بــه سیســتم کارمــزدی، اســتث˴ر و طبقــات ندارنــد و صراحتــاً انقــلاب و تــلاش جمعــی انســان بــرای 

رهایــی (رهایــی از نابرابــری اقتصــادی) را هــرج و مــرج، اغتشــاش و خشــونت دانســته و قیــام علیــه اســتث˴ر و سرمایــه داری را مشــکل آفرینــی و «ایدئولوژیــک» خطــاب 

مــی کننــد. از ایــن رو منبعــد هرجــا از انتقــاد بــه پراتیــک احــزاب سیاســی ســخن مــی گوییــم، منظــور مــا کســانی اســت کــه حداقــل در لفــظ انقــلاب، قیــام و مبــارزه علیــه 

اســتث˴ر و سرمایــه داری را مــی پذیرنــد. بــا ایــن توضیــح بــه دنبالــه موضــوع  اصلــی برگردیــم.

 

بــا مشــاهده صفــوف پراکنــده کارگــران ایــران، ایــن ســؤال برایــم مطــرح شــد: ایــن چــه نــوع مبــارزه «کارگــری» و کمونیســتی اســت کــه احــزاب پــس از ایــن همــه ســال انجــام 

مــی دهنــد؟ چــرا در زمینــه نهادینــه کــردن ســنت مبارزاتــی و بهــم بافــɲ اعــتراض کارگــری تــا ایــن حــد بــی ســنت، کــم تأثیــر و بــی ابتــکار هســتند؟ مثــلاً کســی کــه بــرای 

دمکراســی مبــارزه مــی کنــد، همــه جــا بــا افتخــار خــود را یــک دمکــرات مــی خوانــد و بــه اصطــلاح نــان و دمکرســی مــی خــورد؛ کســی کــه بــرای حقــوق ملــت مبــارزه مــی 

کنــد، از ناسیونالیســت بــودن و وطــن پرســتی خویــش ابایــی نــدارد و حتــی سر و شــکل ظاهــری خــود را بــه رنــگ پرچــم و فرهنــگ آن ملــت آراســته مــی کنــد؛ فمنیســت 

هایــی کــه بــرای حقــوق زن مبــارزه مــی کننــد، همــه جــا خــود را فمنیســت مــی نامنــد. امــا احــزاب کمونیســتی کــه بــرای آزادی طبقــه کارگــر مبــارزه مــی کننــد و قاعدتــاً 

بایــد در اولیــن ســنگر یعنــی مبــارزه اقتصــادی و اجت˴عــی کنــار کارگــران حــاضر باشــند، از ایــن ســنگر فــراری انــد؛ ابــزاری دقیــق بــرای ایــن مبــارزه تعریــف و تهیــه ˹ــی 

کننــد و در ایــن میادیــن غایبنــد! در بعُــد اجت˴عــی و فرهنگــی نــه فقــط بــه کارگــر بــودن افتخــار نکــرده، بلکــه از آن فــرار مــی کننــد! چــرا بــا کارگرانــی کــه همچــون احــزاب 

بــه مســائل فکــر ˹ــی کننــد اینقــدر بــا عصبانیــت رفتــار مــی کننــد؟

ــی رود. فرهنــگ  بــدون تردیــد، در فرهنگــی کــه جامعــه سرمایــه داری نهادینــه کــرده اســت، لبــاس انســان کارگــر چنــان قبــای تنگــی اســت کــه بــا رغبــت بــه تــن هیــچ کســی˹ 

جامعــه سرمایــه داری، جایگاهــی بــرای تصمیــم گیــری، نظــرات و علایــق کارگــران در امــر جامعــه قائــل نیســت. از خــود کارگــری کــه بــا ایــن فرهنــگ بــه صــف حــزب الــف 

پیوســته و مــی پیونــدد تــا هــر کســی کــه خــود را رهــبر مبــارزه کارگــری، صاحبنظــر امــور کارگــری و فعــال کارگــری مــی دانــد، خــود را بــا عناویــن مختلــف - و نــه خــود 

کارگــر - بــه جامعــه معرفــی مــی کنــد تــا بــه اصطــلاح حــرف اش در جامعــه بــرو داشــته باشــد! چــپ کــه قــرار اســت ایــن فرهنــگ را تغییــر دهــد، نــه فقــط در رفتــار حتــی 

در گفتــار خیلــی از ایــن فرهنــگ فاصلــه نگرفتــه اســت. چــپ ادعــا مــی کنــد کــه کارگــر قهرمــان آزادی بــشر اســت، ولــی در موقعیــت اجت˴عــی و اقتصــادی خــودش ˹ــی 

خواهــد ایــن قهرمــان باشــد. ایــن تناقضــات باعــث شــد کــه بــه گفتــار، رفتــار و موجودیــت ɱــام جریانــات سیاســی مدعــی حســاس شــده و تنهــا حــزب خاصــی را هــم بانــی 

کل معضــلات پراکندگــی کارگــران ˹ــی دانــم. ایــن هــا تناقضاتــی هســتند کــه اگــر از نظــر اجت˴عــی و اقتصــادی حــل نشــوند، آنچــه روزمــره در تبلیــغ و ترویــج در مــورد 

نقــش و جایــگاه کارگــر بافتــه مــی شــود ه˴ننــد تبلیغــات بــورژوازی صــوری و فرمالیتــه بــوده و در مرحلــه بعــدی پشــم مــی شــود. ایــن تناقضــات در زندگــی واقعــی، در امــر 

مبــارزه و تــلاش بــرای برابــری اقتصــادی بــی ثباتــی ایجــاد کــرده اســت کــه بــا واقعیــت زیســت کارگــر خوانایــی نــدارد. چــرا علیرغــم ایــن همــه ســال «مبــارزه کارگــری» هنــوز 

بــه فرهنــگ جامعــه درایــن زمینــه مشــخص چنــد قــدم عقــب نشــینی تحمیــل نکــرده ایــم؟ چــرا هنــوز موقعیــت[ شــغلی] انســان کارگــر در جامعــه سرمایــه داری و در قــرن 

بیســت و یکــم بســان یــک بیــ˴ری مــی مانــد کــه کســی دوســت نــدارد بــه آن مبتــلا شــود؟ ایــن روش فعالیــت سیاســی در زمینــه ســبک کار، فرهنگــی، هویتــی و اجت˴عــی 

موجــب شــده اســت کــه احــزاب، ابــزار دســت کارگــران در کارخانجــات و در محــل کار و زیســت آنــان نشــوند. لــذا شــاخص هــای اولیــه قــدم در راه تقویــت مبــارزه کارگــران 

بــرای متحــد شــدن و متشــکل مانــدن، نقــد گرایشــاتی اســت کــه «بــه شرط چاقــو» و ســوداگرانه بــا جنبــش طبقــه کارگــری رفتــار مــی کننــد. ایــن دوگانگــی، یکــی ازعللــی 

اســت کــه احــزاب موجــود مــی تواننــد نیــم قــرن مبــارزه کننــد، بــدون اینکــه در مبــارزه اقتصــادی طبقــه کارگــر دخالــت چندانــی داشــته باشــند. پــس بــر خــلاف رویکــرد 

ســخاوɱندانه بــه تشــکل هــای کارگــری، دفــاع مــن از جریانــات سیاســی، اجت˴عــی و مکاتــب فکــری ســختگیرانه، ســازش ناپذیــر و بــی تخفیــف اســت. آن روی دیگــر ســکه 

دفــاع بــی قیــد و شرط از هــر نــوع تشــکل یابــی مســتقل کارگــران، طبعــاً دفــاع مــشروط از احــزاب اســت. اینکــه تشــکل یابــی کارگــران در جامعــه اینقــدر ســترون، پیچیــده 

و خطرنــاک شــده اســت، بــه ســبب وجــود گرایشــات معینــی اســت کــه مانــع متشــکل شــدن کارگــران مــی شــوند.  تــا ایــن مانــع، درســت شناســایی و نقــد نشــود، تشــکل بــا 

نفــوذ و مســتقل کارگــری روی پــای خــود قــرار نخواهــد گرفــت.

تنهــا عرصــه ای کــه احــزاب چــپ بیســت و چهــار ســاعته بــه آن مشــغول انــد، عرصــه تجزیــه و تحلیــل سیاســی از نقــش مخــرب امپریالیســم و ضرورت سرنگونــی حکومــت 

اســلامی و تنظیــم موازیــن و مناســبات بیــن خودشــان مــی باشــد. گیــرم ایــن همــه تجزیــه و تحلیــل سیاســی درســت و «طلایی»هــم باشــد، تــا ایــن مســأله، یعنــی تشــکل 

یابــی مســتقل کارگــری روی پــای خــود قــرار نگیــرد، در حکــم شــنا کــردن بــدون آب، سرمایــه گــذاری بــدون سرمایــه و جنــگ بــا شمشــیر چوبیــن خواهــد بــود. اگــر بخواهیــم 

سیاســت هــا و شــعارهای˴ن در ارتبــاط بــا نــوع حکومتــی کــه مــی خواهیــم و تفــاوت انقلابیگــری مــا بــا دیگــران و تشــکل مناســب کارگــری ( شــورایی مفیدتــر از ســندیکا 

و اتحادیــه اســت و... ) چیــزی بیشــتر از رؤیــا باشــد، بایــد ابتــدا تشــکل و اتحــاد قابــل اتکایــی داشــت و پــروژه تشــکل یابــی کارگــران را بــه جایــی رســانده باشــیم! بایــد در 

اقدامــات سیاســی و پراتیکــی- یعنــی در عمــل، تشــکل یابــی کارگــران بــه اعتبــار خــود و بــرای خــود، بــی قیــد وشرط برســمیت شــناخته شــود. پرهیــز از دفــاع مــن از احــزاب 

سیاســی موجــود بــه ایــن دلیــل اســت. اگــر حزبــی را ســاختیم کــه بــدون تبــصره، ɱامــاً طبقــه کارگــر را ( صــد در صــد) مــورد ح˴یــت و مخاطــب قــرار داد، دلیلــی نــدارد 

تــا کارگــران در پیوســɲ بــه آن، قیــد و شرط تعییــن کننــد. ایــن تنهــا موقعیــت و مطالبــات کارگــری اســت کــه زمینــه ای بــه مــا مــی دهــد تــا بتوانیــم بــی قیــد و شرط خــود 

را متعلــق بــه آنهــا و آنــان را متعلــق بــه خــود بدانیــم. خــارج از ایــن قلمــرو مســأله چنیــن نیســت. یعنــی بنابــر منطــق مبــارزه طبقاتــی و تجربــه تاریخــی، فقــط بــه طــور 

مــشروط مــی تــوان از مبــارزات جریانــات و احــزاب سیاســی غیرکارگــری دفــاع کــرد کــه بطــور قطعــی یقیــن داشــت آن مبــارزات، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در خدمــت 

منافــع و اتحــاد طبقاتــی کارگــران اســت و یــا دســتکم بــه مبــارزه آنــان بــا بــورژوازی لطمــه ای وارد ˹ــی کنــد.

شــاید بنابــه وضعیــت واقعــی شــکلگیری طبقــه کارگــر در اوایــل قــرن بیســتم در ایــران، ایــن کــه احــزاب کمونیســتی کارگــری نبــوده و شــخصیت هــای تأثیــر گــذار آنهــا 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٤

کارگــر نبودنــد، زیــاد دور از انتظــار نبــود. امــا پــس از سرنگونــی رژیــم پهلــوی بــا قیــام شــهری در ســال پنجــاه وهفــت و بــا گذشــت چنــد دهــه از نقــد سوسیالیســم خلقــی 

و سرمایــه داری ملــی توســط منصــور حکمــت و تأســیس احــزاب کمونیســتی- کارگــری، کارگــری نشــدن حــزب، دیگــر فقــط اشــکالی تکنیکــی نیســت، بلکــه گسســت بنیادیــن 

طبقاتــی، اجت˴عــی و روشْ شــناختی آنــان از کارگــر اســت. احــزاب موجــود کلــ˴ت کارگــر و کارگــری را بســیار تکــرار مــی کننــد، ولــی در بعُــد اجت˴عــی هیچکــدام خــود را 

در موقعیــت کارگــر در محــل قــرار نــداده انــد؛ ســنت فعالیــت کارگــری دغدغــه ی اصلــی آنــان نیســت و از موقعیــت کارگــر بــه مبــارزه و بــه آزادی و بــه جهــان نــگاه ˹ــی 

کننــد. در عرصــه پراتیــک مســتمر، هســتی و نیســتی خــود را بــه موقعیــت کارگــر گــره نــزده و شریــک خیــر و شر مــادی و معنــوی او نیســتند. ایــن یکــی از علــل کارگــری 

نشــدن ایــن احــزاب موجــود تــا بــه امــروز اســت.

امــا ایــن دیــدگاه (درخواســت از چــپ بــرای بازبینــی عمیــق) یــک نقطــه ضعــف اساســی دارد کــه نبایــد از ذکــر آن گذشــت و آن ایــن اســت کــه مــن تنهــا کمونیســتی نیســتم 

کــه در زمینــه ضرورت بازبینــی و نقــد بــه پراتیــک چــپ، کتــاب مــی نویســم. راســت و چــپ هــر جنبشــی از زاویــه منافــع خــود کتــاب هــا نوشــته انــد و همــه کاســه کــوزه 

هــا را بــر سر چــپ خــرد کــرده و هشــدارها و اخطارهــا مــی دهنــد کــه بایــد چــپ از تاریــخ گذشــته خــود درس بیامــوزد! پــس درخواســت مــا تازگــی نــدارد. امــا آنچــه تازگــی 

دارد، مضمــون هشــدارها و اخطارهــای متفــاوت مــا بــه چــپ اســت. روش متفــاوت مــن بــه سیاســت تشــکل یابــی و مســائل جنبــش طبقــه کارگــر بــه صــورت مشــخص اســت 

کــه تاکنــون اغلــب نیروهــای سیاســی موافــق و منتقــد حکومــت کارگــری از ایــن زاویــه کمــتر بــه ســبک کار جریانــات سیاســی انتقــاد داشــته انــد. در فصــل دوم مفصــلاً ɱایزات 

ایــن دیــدگاه هــا را تشریــح ˹ــوده ام. ولــی تــا بــه بحــث فعلــی مــا مربــوط مــی شــود، تأکیــد مــی کنــم بایــد خطــی را تعقیــب کــرد کــه کارگــر در درجــه اول متکــی بــه خــود 

باشــد و اگــر بــه تحــزب کمونیســتی و کمونیســت هــا و مبــارزان برابــری طلــب هــم توجــه ای دارد، بــه ایــن منظــور باشــد کــه پروســه متکــی شــدن بــه خــود را تسریــع و 

تکمیــل کنــد و نــه بــه ســبب وجــود احــزاب آن را تخفیــف دهــد. یعنــی هــواداری از یــک حــزب خــاص مــشروط بــر ایــن اســت کــه زمینــه تشــکل یابــی را مســاعدتر ˹ایــد و 

نــه آن را پیچیــده، حاشــیه ای و بــا مشــکل مواجــه کنــد.

بــدون تعــارف و رودربایســتی دیپل˴تیــک، از روزی کــه رفــع ایــن تناقضــات بــه مســأله اصلــی و دلمشــغولی هــای مبارزاتــی ام تبدیــل شــده اســت، دخالــت در جنبــش هــای 

رهایــی ملــی، برابــری زن و مــرد، خلاصــی فرهنگــی و دمکراســی کــه همیشــه توســط احــزاب، ضمیمــه جنبــش طبقــه کارگــری مــی شــوند، نــزد مــن جایگاهــی نــدارد. از نظــر 

مــن، در زمیــن مســاعد مبــارزه خالــص کارگــری، توســط خــود کارگــران و کمونیســت هــای درون ایــن طبقــه اســت کــه مــی تــوان کمونیســم را بکارگرفــت؛ آن را رشــد داد و 

میــخ خــود را در جامعــه بــر زمیــن کوبیــد. قلعــه انقــلاب سوسیالیســتی و حرکــت بســوی جامعــه بــی طبقــه را اینجــا مــی تــوان فتــح کــرد. علــت پیــروزی و شکســت جنبــش 

هــای بــزرگ اجت˴عــی را پیــروی یــا عــدم پیــروی از ایــن اصــل بنیادیــن مــی دانــم. کلیــد گــم شــده کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران در دنیــای امــروز 

و راه رســیدن ” دوزخیــان“ بــه ” بهشــت ” را در ایــن متــد مــی بینــم. ایــن کلیــد، چیــزی غیــر از فعالیــت انقلابــی جهــت تشــکل یابــی طبقــه کارگــر و جــواب بــه ســؤالات 

ایــن جنبــش در محــل کار و زیســت نیســت. جهــت ریشــه دوانــدن کمونیســم - چــه بــه عنــوان یــک جنبــش اجت˴عــی و اهــرم بســیج جامعــه بــرای تغییــرات پایــه ای و چــه 

بــه عنــوان علــم رهایــی طبقــه کارگــر- زمینــی جــز دخالــت ایــن طبقــه بــرای رشــد و انقــلاب و اهرمــی غیــر از متکــی شــدن بــه ســنت هــای خــود ایــن جنبــش سراغ نــدارم.

تعییــن قیــد و شرط  بــرای دفــاع از احــزاب سیاســی از طرفــی و دفــاع بــی قیــد و شرط از هــر نــوع تشــکل یابــی مســتقل کارگــری، طبعــاً دروازه ای بــاز مــی کنــد تا سکتاریســت 

هــا و پیشــداوران بــه خــط اســتراتژیک تشــکل یابــی طبقــه کارگــر مــورد نظــر مــا انتقــاد ˹اینــد. بــه خصــوص فرهنــگ غالــب جامعــه خواننــده را بــه ســبکی از قضــاوت عــادت 

داده کــه در پایــان آســ˴ن و ریســ˴ن هــر نوشــته، بیشــتر در پــی ایــن هســتند کــه آیــا نویســنده گرایــش مــورد نظــر ایشــان را تأییــد کــرده اســت یــا خیــر؟ پــس از ایــن تســت 

اســت کــه نوشــته وی را ارزشــمند یــا بــی ارزش مــی داننــد. در ادامــه بــه اشــکال ارزش گــذاری اندیشــه از منظــر فرهنــگ غالــب مــی پــردازم. اینجــا تنهــا فهرســت وار بایــد 

بگویــم: بــرای بیــان حقیقــت، نبایــد از فرهنــگ رایــج هــراس داشــت. امــا اگــر در میــان کارگــران صــدای اعــتراض کســی بلنــد شــد و بــا فکــت (قابــل شــ˴رش و نــه بــا معیــار 

ایدئولوژیــک) بــه مــا نشــان داد کــه تحقیــق مــا اغــراق آمیــز اســت و جریانــی را نشــان داد کــه مشــمول ایــن کنــکاش نشــود، مــن بــا خوشــحالی ɱــام اشــتباهات احت˴لــی 

خــود را تصحیــح کــرده و مــی پذیــرم کــه آش بــه اصطــلاح اینقــدر هــم شــور نیســت. امــا از نظــر مــن، چــپ تریــن و رادیــکال تریــن جریــان چــپ، نــه فقــط در بعُــد رویکــرد 

اجت˴عــی بــه مبــارزه اقتصــادی طبقــه کارگــر، بلکــه در بعــد نظــری بــه یــک بازبینــی عمیــق نیــاز دارد. اگــر نقــد و اســتحاله ای در پراتیــک خــود جایــز بداننــد، بایــد بیشــتر 

در پایــگاه اجت˴عــی و نظــری و کمــتر در تاکتیــک هــا صــورت بگیــرد. خلاصــه تنهــا از آن جهــت کــه ایــن چــپ خــود را کمونیســت و کارگــری مــی نامــد، مــا بــه اســم و رســم 

خودشــان آنــان را، کمونیســت، چــپ و کارگــری خطــاب مــی کنیــم، لیکــن بــا توجــه بــه فعالیــت هــای تاریخــی و روزمــره و بافــت تشــکیلاتی آنــان، اتفاقــاً اســامی حــزب 

سوســیال دمکــرات، ناســیونال دمکــرات و دمکراســی طلــب بــرای آنهــا بــا مســ˴تر از حــزب کمونیســت ایــران، حــزب کمونیســت کارگــری ایــران، راه کارگــر و هــر پســوند 

کارگــری و کمونیســتی دیگــر اســت. ایــن چــپ هــر چــه باشــد، کارگــری نیســت. در نتیجــه از یــک ســو بایــد مبــارزه دمکراتیــک ایــن چــپ را تحســین کــرد و از طــرف دیگــر، 

ســنت هــای اجت˴عــی- طبقاتــی آنــان در زمینــه کارگــری کــردن کمونیســم را بیرح˴نــه نقــد کــرد.

سدها و موانع غلبه بر پراکندگی کارگران

قطعــاً اولیــن و مهــم تریــن ســد راه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، دم و دســتگاه هــای سرکــوب حکومــت (در ایــران جمهــوری اســلامی) طبقــه سرمایــه دار مرکــب از قوانیــن 

مــدون، ســنت هــای اجت˴عــی، فرهنــگ، عــرف و عــادات و رســانه هاســت. ترکیــب کل ایــن ابزارهــا توســط حکومــت دســت بــه دســت هــم مــی دهــد تــا طبقــه کارگــر را 

مطیــع، خامــوش و متفــرق نگــه دارنــد. طبقــه بــورژوا اساســاً از دو طریــق کارگــران و بــه تبــع آن کل جامعــه را اســیر نظــم وارونــه خــود کــرده اســت: یکــی بوســیله نیــروی 

قهریــه- سرکــوب و بــه گــروگان گرفــɲ معیشــت کارگــر بصــورت عریــان و دوم، طلســم ذهنــی طبقــه کارگــر (سرکــوب نــرم و پوشــیده) کــه بــاز بــه عامــل اول بــی ربــط نیســت. 

تــن دادن جامعــه بــه ایــن موقعیــت نــازل و مراعــات موازیــن بــرده وار تولیــد سرمایــه داری و ɱکیــن بــه جهانبینــی و جهــان شــناختی ایــن طبقــه مرتجــع، محصــول ترکیــب 

هــر دو مکانیســم یــاد شــده بــرای یــک عمــل مشــترک، یعنــی اســتث˴ر کارگــران اســت. امــا از نظــر متدولــوژی و فلســفی، تکــرار ایــن بدیهیــات بــرای توجیــه کــردن ناتوانــی 

جامعــه در عبــور از ســدها و موانــع یــاد شــده، معــادل هیــچ نگفــɲ و هیــچ نکــردن اســت. بنابــر ایــن، جوهــر و فلســفه مبحــث تشــکل یابــی مــا، تدابیــری بــرای پیــدا کــردن 

راه عبــور از ایــن موانــع و تغییــر شرایــط اســتث˴ر و رهایــی بــشر بدســت خــود اســت. ســنگ بنــای فعالیــت کارگــری از دیــدگاه مــا یعنــی ایــن.

 

بــرای غلبــه بــر پراکندگــی طبقــه کارگــر، ابتــدا بایــد عینکــی کــه بــورژوازی بــه چشــم جامعــه زده اســت را برداشــته و بــا ذره بیــن کمونیســتی بــه حیــات انســان کارگــر، 

کیفیــت زندگــی و واقعیــت هــای اجت˴عــی وی نــگاه کــرد. دومــاً، ابــزار غلبــه بــر پراکندگــی کارگــران، برخــلاف تبییــن روشــنفکرانه از وضعیــت او، کُنــکاش و غــرق شــدن در 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٥

تفاســیر مقــولات فلســفی (ماتریالیســم دیالکتیــک، پراکســیس، اگزیستانسیالیســتم و غیــره) نیســت. تــلاش خانــه بــه خانــه، محلــه بــه محلــه و شــهر بــه شــهر بــرای متحــد 

ا˸نی، آمــوزش  کــردن کارگــران و مداخلــه رفیقانــه در پراتیــک اجت˴عــی و مبــارزه روزمــره آنــان در مــɲ جامعــه بــه ایــن منظــور اســت. فعالیــت هایــی ماننــد نوشــɲ، ســخ

اســتفاده از تکنولــوژی و... بایــد «دســتور پختــی» بــرای متشــکل کــردن، ابزارســازی و ه˴هنــگ و همنظــر کــردن ایــن انســان هــا بــرای اقدامــات جمعــی باشــد. مشــارکت 

رفیقانــه در مباحثــات «مــی شــود و ˹ــی شــودهای» آنــان در محــل بــر سر چگونگــی پیشــبرد ایــن امــر در پایــه ای تریــن ســطح اســت. در ɱــاس زنــده بــا تــوده هــای ایــن 

طبقــه در کانــون هــا، محــلات، خیابــان و کارخانــه، مشــخص مــی شــود کــه کــدام روش و تاکتیــک درســت و کــدام غلــط اســت - و نــه کانــون هــا، محــلات، خیابــان و کارخانــه 

را بــه جنبــش هــای دیگــر واگــذار کــرد و خــود در لابــه لای کتــاب هــا بــرای چســب و زمینــه اتحــاد آنــان گشــت! محــک درک درســت اولویــت اصلــی تشــکل، پافشــاری روی 

نحــوه پراتیــک خــود طبقــه کارگــر و نیروهــا و جریانــات مدافــع ایــن طبقــه در محــل اســت. خمیرمایــه هــر تغییــر و تحــول مثبــت در موقعیــت کارگــران، بــه میــزان مبــارزه 

و دســتاوردهای مــا در ایــن زمینــه بســتگی دارد.

طنــز تلــخ ماجــرا اینجاســت کــه کمونیســت هایــی بــه مــا هشــدار مــی دهنــد: « نبایــد اینقدرهــا هــم کارگر-کارگــری کــرد؛ آخــر همــه انســان هــا در دنیــا کارگــر نیســتند. حتــی 

ایــن بــه ســود طبقــه کارگــر خواهــد بــود کــه جهــان را «یــک رنــگ ندیــده» (قاطــی کــردن رنــگ هــا)، روی متحدیــن ایشــان، تضادهــای بــورژوازی و اومانیســم آزادیخواهانــه 

انســان بطــور کلــی نیــز حســاب کــرد»! بعــداً بــه ایــن مســأله مــی پــردازم، ولــی فعــلاً فقــط جهــت اطــلاع ایشــان بایــد گفــت: طبقــه کارگــر بــرای جهانــی مبــارزه «کارگــر-

کارگــری» مــی کنــد کــه در آن هیــچ انســانی کارگــر و صاحبــکار نیســت. مــردم شــهروندان و اعضــای برابــر جامعــه هســتند. همــه بایــد بداننــد کــه ایــن از الزامــات شــیوه تولید 

سرمایــه داری اســت کــه بــه وجــود طبقــه کارگــر نیــاز دارد و مــی خواهــد نســل در نســل موقعیــت آنــان را بــه عنــوان کارگــر ابــدی ˹ایــد. اگــر واقعــاً در جامعــه هیــچ ɱایــز 

و تفاوتــی بیــن مــردم نگذاشــته بودنــد، اســمی و رســمی از مقــام، عنــوان شــغلی و صفــات درجــه یــک ودرجــه دو و ... ˹ــی بردنــد؛ اگــر هیــچ رده بنــدی اجت˴عــی نبــود؛ و 

اگــر مــردم فقــط شــهروندان و اعضــای برابــر جامعــه بودنــد، قیــد کارگــر و کارگــری بــرای تضمیــن ســعادت بــشر، غیــرضروری، بــی معنــی، بــی خاصیــت و هذیــان گویــی مــی 

شــد. امــا وقتــی در یــک فروشــگاه مــواد غذایــی صــد نــوع نــان را بــرای مشــتریان مختلــف( بــا در نظــر گرفــɲ تــوان و وســع درامــد افــراد) تــوی قفســه هــا گذاشــتند، ایــن 

ɱایزهــا و تفــاوت هــای طبقاتــی مــالاً و عمــلاً ایجــاد شــده اســت. تــا نابرابــری اقتصــادی هســت، بیــان نکــردن ایــن واقعیــت هــا، غیرمســتقیم یعنــی پــول از کیســه کارگــر 

در آوردن و بــه حســاب بانکــی صاحبــکار گذاشــɱ .ɲــام خاصیــت، جوهــر و معیــار آزادیخواهــی کمونیســتی و پراتیــک کمونیســتی در ایــن اســت کــه شــ˴ ایــن حقایــق را از 

چشــم جامعــه پنهــان نکنیــد و کنــار آن طبقــه ای باشــید کــه عمــلاً بــرای پایــان دادن بــه هــر نــوع تبعیــض و نابرابــری مبــارزه مــی کنــد و بــا آزادی خویــش ایــن ظرفیــت را 

بــه جامعــه مــی دهــد کــه بتوانــد کل بشریــت را آزاد ˹ایــد. در ایــن شرایــط مشــخص، درک « طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود» یعنــی رمزگشــایی ریــاکاری پشــت اومانیســم و 

آزادیخواهــی نیــم بنــد بــورژوازی. در تحلیــل نهایــی ابــزار قطعــی برخــورد درســت و راه حــل دخالــت مؤثــر طبقــه کارگــر در هــر مســأله ای، تشــکل هــای خــود آنــان اســت. 

آنچــه سرنوشــت کارگــران را رقــم خواهــد زد، قبــل از هــر عامــل دیگــر، تشــکل مســتقل و میــزان قــدرت خــود آنــان اســت. کارگــر بــا دخالــت در مبــارزه روزمــره، جایــگاه 

تشــکل خویــش را مــی شناســد؛ از نظــر سیاســی بالــغ مــی شــود و بــه ســنت هــای طبقاتــی- اجت˴عــی و بــه کل هســتی جامعــه پــی مــی بــرد؛ کارگــران بــا تشــکل هایشــان 

موجودیــت اجت˴عــی خــود را بــه جامعــه تحمیــل مــی کننــد، در غیــر ایــن صــورت افــراد مولــدی هســتند کــه نــه فقــط در ســطح کشــوری و بیــن المللــی، بلکــه در ســطح 

هــ˴ن کارخانــه ای کــه در آن مشــغول بــه کارنــد، قــادر بــه اعــ˴ل تصمیــم و ارادۀ خویــش نخواهنــد بــود. انســان کارگــر نبایــد توهمــی بــه تشــکل ســازمان هــا و احــزاب 

سیاســی غیــر کارگــری داشــته باشــد و نبایــد آنــان را معــادل تشــکل خــود فــرض کنــد. در خوشــبینانه تریــن حالــت، متحدیــن طبقــه کارگــر فقــط اهمیــت تــلاش مــا بــرای 

تشــکل مســتقل کارگــری را در حــدی کــه هســت، مــی پذیرنــد. حتــی در ایــن مــورد هــم متعهــد بــه کار خاصــی بــرای مــا نیســتند. در ایــن مواقــع بایــد عــرق کارگــری را 

بالاتــر از هــر عــرق سکتاریســتی، حزبــی، گروهــی، ملــی، ایدئولوژیکــی و هــر مصلحــت دیگــری - کــه معمــولاً در عــاˮ سیاســت متــداول انــد- قــرار داد. مــا بــه همــه کســانیکه 

دغدغــه آزادی هــای مدنــی در جامعــه دارنــد، اطمینــان کامــل مــی دهیــم کــه ض˴نــت نهایــی و پشــتوانه آزادی و تعالــی جامعــه بــه پیــشروی (بســیج کارگــران) امــروز طبقــه 

کارگــر گــره خــورده اســت. واقعیــت هــای موجــود روشــن تــر از روز بــه مــا مــی گوینــد بــا جنــس پراتیــک و روش اکɵیــت ســازمان هــای سیاســی موجــود، ایــن کار ممکــن 

نیســت. لــذا در ایــن کُنــش و واکُنشــها، بایــد ارزشــهایی کنارگذاشــته شــوند و ارزشــهای دیگــری بدســت گرفــت.

بــرای غلبــه بــر ایــن پراکندگــی از نظــر متدولــوژی، شــخصیتی و حتــی روانشــناختی درک « طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود» یــک مســأله کلیــدی اســت کــه بایــد از زوایــای 

متعــدد و مختلفــی آن را مــورد معاینــه قــرار داد. اگــر مــا مســأله کارگــر، مطالبــات و مبــارزه او را سر تیــتر نکنیــم، گفتــ˴ن کارگــری هرگــز بــه صــدر اخبــار و مســائل جامعــه 

ارتقــا پیــدا نخواهنــد کــرد و کســی دیگــر ایــن کار را ˹ــی کنــد. زندگــی و حیــات کارگــر خــود بخــود بــه مســأله مهــم روز رســانه هــا تبدیــل ˹ــی شــود. مــا ˹ــی توانیــم از 

” متحــدان“ طبقــه کارگــر انتظــاری کــه پایــه مــادی نــدارد، داشــته باشــیم. غالبــاً ایــن ” متحــدان“ هســتند کــه وقتــی مــا مــی خواهیــم گفتــ˴ن کارگــری را بــه محــور اصلــی 

گفتــ˴ن فرهنــگ جامعــه تبدیــل کنیــم، بــه دلایلــی چــون « در ایــن مرحلــه تاریخــی بــرای جامعــه مــا دســتمزد برابــر ممکــن نیســت“ ، ” بیمــه مکفــی بــرای کلیــه کارگــران 

بیــکار و غیــره هنــوز زود اســت» و یــا «اول بایــد تکلیــف دیکتاتورهــا و خــون آشــامان را روشــن کــرد و بعــداً بــه مســأله برابــری اقتصــادی پرداخــت» م˴نعــت مــی ˹اینــد 

و اهمیــت ایــن مســأله را حاشــیه ای مــی کننــد. در جــدل بــا آنــان ضمــن قبــول اینکــه هیــچ مســأله سیاســی، در هســتی زندگــی اجت˴عــی وجــود نــدارد کــه بــه نحــوی از 

انحــاء بــه طبقــه کارگــر بــی ربــط باشــد، ولــی تأکیــد مــی کنیــم بایــد الــف و بــاء  و درجــه اهمیــت هــر کاری مشــخص باشــد. چــپ هایــی مدعــی انــد کــه عنــوان کــردن ایــن 

قضایــا جــزو بدیهیــات اســت. مــی گوینــد «همــه متفــق القــول هســیتم کــه انتظــار آزادیخواهــی از طبقــات غیــر کارگــر در عــصر سرمایــه داری انتظــار عبثــی اســت» امــا در 

هــر بحــران و اعــتراض تــوده ای ایــن «بدیهیــات» رنــگ مــی بــازد. اکنــون نوبــت ماســت از حاملیــن نظــرات فــوق بپرســیم: در جهانــی کــه همــه چیــز آن طبقاتــی اســت، چــه 

انــدازه مــی تــوان روی اومانیســم آزادیخواهانــه انســان (و متحــدان طبقــه کارگــر) بــه طــور کلــی حســاب بــاز کــرد؟ جــواب مــن بــه ایــن پرســش ایــن اســت: کاری را کــه بایــد 

خــود کارگــر انجــام بدهــد، بوســیله متحدیــن ایشــان انجــام شــدنی نیســت.

متأســفانه در بعُــد اجت˴عــی بــه حــدی از ســنت فعالیــت کارگــری فاصلــه گرفتــه شــده کــه اکــɵاً بــه موضــوع کار مــورد نظــر آشــنایی و اشراف کافــی ندارنــد و ˹ــی داننــد 

کــه از چــه ســنتی صحبــت مــی کنیــم. بــا معیارهایــی کــه مــا مــی شناســیم اگــر بــه ادبیــات روزنامــه هــا، وب ســایت هــا، تلویزیــون هــا و گفتــ˴ن رســانه هــا نــگاه کنیــد، 

اکــɵاً یــا در قبــال ” معضــلات“ کارگــران ســکوت کــرده و یــا آنهــا را در حاشــیه نشریــات ارگان مرکــزی شــان (بــا تــرس و ملاحظــه از کارگر-کارگــری گفــɲ) منتــشر و چــاپ 

مــی کننــد. « طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود « حتــی هســته و ســتون اصلــی نشریــات چــپ امــروز نیســت. اکــɵاً هدفشــان از فعالیــت کارگــری ترغیــب آنــان بــه هــواداری از 

حــزب خاصــی اســت. ســنت کارگــری مــورد نظــر مــن متأســفانه در تاریــخ ˹ونــه خیلــی کمــی داشــته و در ایــران اصــلاً پــا نگرفتــه اســت. بــه اســتثنای عرصــه نظــری - آن هــم 

عمدتــاً در نوشــته هــای رفیــق منصــور حمکــت - مــا هنــوز بــه آن صــورت شــاهد رد پــای ســنت هــای یــاد شــده در خودآگاهــی احــزاب چــپ و در عرصــه پراتیــک کارگــری 

نیســتیم و قدمــی بالاتــر از مباحــث نظــری پیشرفــت نکــرده ایــم. همیــن بالاتــر نرفــɲ و نهادینــه نشــدن ایــن ســنت هــا عامــل اصلــی غیــر اجت˴عــی بــودن و در جــازدن همــه 
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احــزاب کمونیســتی در ایــران اســت. بــه ایــن خاطــر، کلیــد حــل معــ˴ی شکســɲ طلســم فعلــی ایــن احــزاب نیــز، بدســت گرفــɲ همــه جانبــه ایــن ســنت هــا و دفــاع بــی قیــد 

و شرط از مبــارزه کارگــران در ɱــام ایــن عرصــه هــا اســت. ســنتی کــه اینجــا مــن از آن بــه عنــوان یــک ســنت کارگــری- کمونیســتی نــام مــی بــرم، ســنتی اســت کــه از طریــق 

قدرɱنــد کــردن طبقــه کارگــر در همیــن امــروز «و نــه پــس از انقــلاب» بــرای کســب قــدرت سیاســی تــلاش مــی کنــد؛ از کانــال پروســه متشــکل کــردن طبقــه کارگــر، پیــروزی 

و عقــب نشــینی خــود را تعریــف و معنــی مــی کنــد، چــرا کــه بــا در دســت گرفــɲ آن ســنت، ملمــوس تــر و روشــن تــر مــی تــوان پیــشروی جنبــش را ترســیم و تبییــن کــرد. 

ایــن ســنت برخــلاف آنچــه تــا بــه حــال مُــد بــوده - کــه احــزاب بــه گفتــه خودشــان طبقــه کارگــر را کنــار ســایر جنبــش هــای زنــان، جوانــان، دانشــجویان و... بــرای کســب 

قــدرت سیاســی در سیاســت جــای داده و بــا هــم ردیــف کــردن (حــال بــا دوز بیشــتری از جنبــش طبقــه کارگــر) ایــن جنبــش هــا، مشــغول پراتیــک کــردن ایــن سیاســت بــوده 

انــد- مســیر دیگــری مــی پی˴یــد. خلاصــه بایــد فعالیــت هــای نوینــی ســازمان داد و بــه چــپ نوینــی شــکل داد تــا بــه گونــه ای دیگــر بــه جنبــش طبقــه کارگــر و بــه فعالیــت 

خــود نــگاه کنــد. لــذا بایــد قیــد و شرط گذاشــɲ هــای ســازمان هــا بــرای مداخلــه و ح˴یــت از مبــارزه کارگــران را رمــز گشــایی کــرد. در مرکــز قــرار دادن ایــن ســنت هــا، 

البتــه فعالیتــی فصلــی و جســت و خیزهــای گاه و بیــگاه نبــوده، بلکــه هســته اصلــی تشــکیل دهنــده کلیــه محورهــای سیاســی- اجت˴عــی، فلســفه، اقتصــاد و ... اســت و کل 

عرصــه هــای زندگــی اجت˴عــی انســان را در بــر مــی گیــرد.

درک ضرورت تشــکل یابــی طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود، ســنگ بنــا و نقطــه عزیمتــی اســت کــه تضمیــن مــی کنــد کمونیســت بــود و از آن کلیشــه، بـُـت و پرچــم جنبــش 

هــای ملــی، دمکراســی طلبــی، اسکولاستیکی-روشــنفکرانه نســاخت؛ تضمیــن مــی کنــد کــه دانــش و علــم را فراگرفــت، بــه کار بســت و ارج نهــاد و در عیــن حــال موجــب 

مــی شــود چ˴قــی از دانــش و علــم بــرای تحقیــر و سرکــوب کارگــر ســاخته نشــود و تــن بــه پذیــرش بــرده داری علمــی و مــدرن نــداد؛ تضمیــن مــی کنــد در سیاســت بــه 

نحــوی دخالــت کــرد کــه مکمــل مبــارزه اقتصــادی طبقــه کارگــر باشــد؛ بــا شروع، ادامــه و بــه نتیجــه رســاندن تشــکل یابــی، مــی تــوان منتقــد گرایشــات عقب˴نــده درون 

طبقــه کارگــر بــود، ولــی بــه بهانــه «عقب˴ندگــی فرهنگــی کارگــران» اجــازه تحقیــر آنــان را بــه هیــچ گرایــش بورژوایــی از جملــه سانتیمنتالیســم روشــنفکرانه نــداد. سیاســت 

را در خدمــت و زیــر مجموعــه سروســامان دادن بــه مبــارزه طبقــه کارگــر قــرار داد. کارگــران بــا در دســت داشــɲ ایــن پرچــم توانایــی نقــد منصفانــه التقــاط چــپ را پیــدا 

خواهنــد کــرد و گفتــ˴ن مســائل جنبــش کارگــری و کمونیســتی را ده هــا گام بلندتــر از وضعیــت موجــود تکامــل خواهنــد بخشــید. مشــخص اســت بــدون ایــن ابزارهــا حتــی 

اگــر متفــق القــول سرمایــه داری را عامــل اصلــی اســتث˴ر و تحمیــق جامعــه و بــه تبــع آن، صــورت مســأله مبــارزه انســان معــاصر نجــات و رهایــی از ایــن مناســبات بدانیــم، 

هنــوز آمادگــی بــرای تعییــن تکلیــف و تســویه حســاب بــا سرمایــه داری و پیــروزی قطعــی نخواهیــم داشــت. هــر درجــه پیــشروی در ایــن عرصــه، بــه هــ˴ن درجــه منجــر 

بــه تغییــر وضعیــت، تغییــر رفتــار، کــردار، بینــش و منــش جامعــه و جریانــات سیاســی چــپ هــم مــی شــود. درک موقعیــت کنونــی طبقــه کارگــر و تســویه حســاب بــا روش 

ناکارآمــد اغلــب جریانــات مدعــی آزادی طبقــه کارگــر در امــروز را بایــد بــر ایــن مبنــا گذاشــت و نــه گلایــه هــای چــپ بــه خودشــان و بــه بــورژوازی. چــپ ابتــدا بایــد خــود 

را از چارچــوب محــدود اندیشــه هــای سکتاریســتی کنونــی خــارج کنــد. ایــن درک را بــه زبــان پراتیــک در عرصــه مبــارزه اقتصــادی کارگــران ترجمــه ˹ایــد و تــلاش بــرای اتحــاد 

و اعــاده حرمــت برابــر کارگــر بــا کلیــه اعضــای جامعــه از کانــال متشــکل کــردن کارگــران ˹ــوده و آن را خشــت اول و معیــار ســنجش هــر فعالیتــی قــرار دهــد. مــرز تفــاوت 

هــای سیاســی و فرهنگــی مــا از جنبــش هــای ناسیونالیســتی، دمکراســی طلبــی و مذهبــی بــا محــور کــردن جنبــش کارگــری مشــخص مــی شــود.

آیــا ایــن همــه تأکیــد بــر ضرورت تغییــر متــد چــپ گزافــه گویــی نیســت؟ خیــر. وقتــی مــا تاریــخ احــزاب کمونیســتی و شــخصیت هــای تأثیــر گــذار آن هــا را مطالعــه کــرده 

و فعالیــت هــای روزمــره و اســتراتژیک آنــان را زیــر نظــر مــی گیریــم، حقیقتــاً حتــی یــک ˹ونــه را نیافتــه کــه از بســتر کارگــری برخاســته و هــم و غمشــان کارگــری شــدن 

احــزاب مربوطــه و جنبــش کمونیســتی باشــد. ســازماندهی طبقــه کارگــر در تشــکل هــای خــود آنــان و مبــارزه اقتصــادی کارگــران بــدون قیــد و شرط، در آخــر لیســت اولویــت 

هــای سیاســی همــه احــزاب موجــود قــرار دارد. «قــدرت کارگــر در تشــکل و اتحــاد اوســت» در جهانبینــی و جهــان شناســی آنــان مابــه ازای عملــی نــدارد، بلکــه یــک شــعار 

فرمــال اســت. اگــر نقطــه عزیمــت چــپ، درک « طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود « بــود، در بعُــد مبــارزه اقتصــادی کارگــران تــا بحــال کاری انجــام داده بــود. وضعیــت تشــکل، 

اتحــاد و ســازماندهی آنــان جــای دیگــر بــود. تشــکل یابــی کــه اســاس و ســتون فقــرات کارگــر اســت،  در اولویــت کارهایــی خــود قــرار مــی داد. در یــک کلام کارگــر را ثقــل 

اصلــی اولویــت هــای پراتیــک خــود از الــف تــا یــاء قــرار داده بــود.

****** 

گفتــ˴ن تشــکل یابــی، گفت˴نــی در خــود نیســت. حلقــه واســطه پراتیــک پیوســته اجت˴عــی در مقیــاس جامعــه، جهــت آمادگــی طبقــه کارگــر بــرای رســیدن بــه یــک لحظــه 

از تاریــخ رهایــی انســان امــروز اســت. اگــر از نظــر ذهنــی موقعیتــی کــه بــورژوازی بــرای کارگــر تعییــن کــرده اســت را نپذیــرد، تــازه بــه راهــی قــدم گذاشــته کــه انتهایــش 

اقدامــات ســلبی و آمادگــی بــرای تعییــن تکلیــف بــا بــورژوازی اســت. پــژواک صــدای کارگــر اســت کــه مــی گویــد: مــن جامعــه را اداره مــی کنــم، نــه تــو و طــوری اداره 

مــی کنــم کــه کســی اســتث˴ر نشــود. البتــه گفــɲ ایــن نــکات بــدون تطبیــق آن بــا پراتیــک اجت˴عــی طبقــه کارگــر، صــدور احــکام بــه صــورت واژه هــا، عبــارت پــردازی 

هــا و فرمــول هــا در خــود اســت و کشــف بزرگــی محســوب ˹ــی شــود، چــرا کــه دســتکم یکصــد ســال اســت خیلــی هــا بــا بیــان ویــژه خــود ( برابــری و بــرادری، آزادی و 

دمکراســی) ایــن مقــولات و الفــاظ را مکانیکــی و بــدون ادغــام بــا پراتیــک کارگــری - از جنســی کــه مــا مــد نظــر داریــم - تکــرار مــی کننــد. ولــی مــن روی حقایقــی دیگــر، 

یعنــی هویــت اجت˴عــی کارگــر بــا هویــت خــود ایــن طبقــه انگشــت گذاشــته ام کــه کمــتر جریانــی بــا ایــن صراحــت لهجــه بــه آنهــا اشــاره ˹ــوده اســت. و ایــن اگــر کشــف 

بزرگــی نباشــد، دســتکم کمکــی بــه رونــد ایــن کشــف بــزرگ اســت. بــا تغییــر روش مبــارزه، از ایــن لحظــه ببعــد دیگــر سرکــوب حکومــت هــای سرکوبگــر بــورژوازی بــه تنهایــی 

کارســاز نخواهــد بــود و ناچــاراً تســلیم اراده جامعــه ای خواهــد شــد کــه هژمونــی آن دســت پرولتاریــا اســت.

تــا بــه چگونگــی رشــد احــزاب سیاســی مدعــی آزادی طبقــه کارگــر و کل جامعــه مربــوط مــی شــود، حــل معــ˴ ایــن نیســت «کارگر-کارگــری» کنــار بگذارنــد و دمکراســی – 

دمکراســی را جایگزیــن ˹اینــد. مــن مؤکــداً عامــل اصلــی اجت˴عــی شــدن آنــان را از کانــال برگــزاری هــر دو ســال یکبــار کنگــره، تصویــب پنــج قطعنامــه بــه جــای دو قطعنامــه 

و حتــی تصویــب برنامــه، اساســنامه و قرارهــای رادیــکال و یــا جــدا شــدن بخشــی از ایــن حــزب و تأســیس حــزب دیگــری بــر همیــن مــدار، ˹ــی دانــم. اهــرم اجت˴عــی شــدن 

آنــان در گــرو بدســت گرفــɲ و مبنــا قــرار دادن و گســترش ســنت هــای مبــارزه بلاواســطه از طریــق دخالــت در جنبــش کارگــری- کمونیســتی در محــل کار و زیســت کارگــران 

در مقیــاس جامعــه مــی دانــم.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٧

فصل اول

امکان پذیری تشکل های کارگری در ایران

”هفــت خــان" دســتیابی طبقــه کارگــر ایــران بــه اتحــاد و تشــکل هــای مســتقل خویــش، بــا همــه ســختی هــا و موانــع آن، یــک امــر ممکــن و شــدنی اســت، بــه شرطــی کــه، 

هــدف اصلــی مؤسســین آنهــا اتحــاد و متشــکل کــردن ایــن طبقــه در آن ظــروف باشــد. منابــع تشــکل یابــی کارگــران مرکــب از مبــارزه بــرای رفــاه اقتصــادی، مبــارزه طبقاتــی، 

نظــری، سیاســی و فرهنگــی اســت. مبــارزه اقتصــادی (صنفــی) بــرای تغییــر شرایــط همــه جانبــه زندگــی کارگــر، از اصلــی تریــن رکــن پایــه و زمینــه مــادی و چســب اتحــاد 

آنــان اســت. عرصــه هــای ایــن مبــارزات را بایــد پــا بــه پایــی هــم و در مــɲ جامعــه، پیوســته بــا زندگــی کارگــران در ایــن ابعــاد روزمــره بــه پیــش بــرد. وقتــی هــر کســی 

برداشــت خویــش از کارگــر و مبــارزه کارگــری دارد، بایــد اهــداف مــا از متشــکل شــدن مشــخص باشــد. طــرح هــا، پــروژه هــا و اقدامــات مــا بایــد زمینــی و پراتیــکال و دارای 

ارتبــاط زنــده اجت˴عــی بــا کارگــران در محــل باشــد. تشــکل یابــی مــد نظــر مــا بــه نوعــی دیگــر از دلمشــغولی هــا، پراتیــک و ســنت و ســبک کار متفــاوت از (فعالیــت هــای 

پراکنــده و بــاری بــه هــر جهــت) تاکنونــی احتیــاج دارد. بــه ســنت، ســبک کار و نوشــته هایــی نیــاز دارد کــه اولویــت شــان اساســاً جــواب بــه متشــکل کــردن کارگــران در محــل 

کار و زندگــی آنــان در همیــن امــروز بــوده و بایــد روی ایــن مســاله متمرکــز باشــد و هــر کاری را بــه منظــور تحقــق ایــن امــر انجــام بدهــد. اهــداف مــا از نوشــɲ و گفــɲ بایــد 

متفــاوت از اهــداف جریانــات "مدافــع کارگــر"ی باشــد کــه امــروز مطلبــی در مــورد اســتراتژی آمریــکا در خاورمیانــه، فــردا تحلیــل بحــران سیاســی جمهــوری اســلامی و بحــران 

بیــن المللــی...؛ پــس فــردا چیــزی در مــورد فلســطین و (احتــ˴لاً) زندگــی و موقعیــت طبقــه کارگــر و یــا چیزهایــی ماننــد گفتــ˴ن پسامدرنیســم مــی نویســند کــه ارتبــاط آنهــا 

بــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر را حتــی ˹ــی تــوان بــا میکروســکوپ هــم مشــاهده کــرد!  قطعــاً در پروســه ســازماندهی مبــارزه طبقــه کارگــر بــرای تشــکل و اتحــاد، جاهایــی 

بــه فعالیــت هــای مقالــه نویســی، برگــزاری میزگــرد،  تحلیــل بحــران سیاســی جمهــوری اســلامی و بیــن المللــی و نقــد جنبــش دمکراســی خواهــی و نئولیبرالیســم نیــاز اســت، 

ولــی آنهــا را بایــد از زاویــه تســهیل امــر تشــکل یابــی طبقــه کارگــر انجــام داد و در ایــن مــɲ گذاشــت. پرداخــɲ بــه ایــن مفاهیــم بــه شرطــی کــه در خــود بــه اصــل موضــوع، 

یعنــی بــه هــدف در خــود تبدیــل نشــده و حتــی آن میــزان ناچیــز پرداحــɲ بــه مســایل کارگــری را در خدمــت پوپولیســم قــرار ندهــد، نــه تنهــا اشــکالی نــدارد، بلکــه لازم 

اســت؛ اگــر آنهــا بــه منظــور رســیدن بــه هــدف اصلــی کــه هــ˴ن متحــد و متشــکل کــردن طبقــه کارگــر باشــد، در نظــر گرفتــه شــود. تشــکل یابــی بــه نوشــته هایــی نیــاز دارد 

کــه مخاطــب خــود را کارگــران انتخــاب کنــد و بخواهــد وســیلۀ دســت آنــان بــرای ایجــاد تغییــر در وضعیــت شــان باشــد. تحلیلــی کــه بــه واســطۀ آن بتــوان علــت مانــدگاری 

تضادهــای طبقاتــی، تبعیــض و نابرابــری و ناهنجــاری هــای اجت˴عــی و تــداوم سرکــوب آزادی هــای مدنــی و خشــونت سیســت˴تیک حکومــت هــا را در عــدم تشــکل کارگــران 

معنــی کنــد و درد اساســی جامعــه را درســت بشناســد و درســت معاینــه ˹ایــد. ایــن جنــس از کار بــا فراخــوان هــا و صــدور اطلاعیــه متفــاوت اســت، بایــد کارهایــی تــا قبــل 

از  فراخــوان هــا و صــدور اطلاعیــه صــورت گرفتــه باشــد کــه خــود از جنــس دیگــر غیــر از صــدور اطلاعیــه و فراخــوان در هــوا مجــازی بــوده و انســان هایــی باشــند جنبــه 

عملــی بــه آنهــا بدهنــد. وقــوع انقــلاب مــورد نظــر کارگــران در دل ایــن سلســله اقدامــات شــکل مــی گیــرد.

فعالیــت کارگــری- کمونیســتی، فعالیتــی اســت کــه از کارگــر شروع مــی کنــد، رفــع مشــکلات آنــان در هــر ســطحی کــه باشــد در دســتور مــی گــذارد و بــا تحقــق خواســته 

هــای آنــان بــه سرنجــام مــی رســد. اگــر مشــکل کارگــران پراکندگــی اســت، فعالیــت کارگــری- کمونیســتی ایــن اســت کــه آنــان را متشــکل ˹ایــد، اگــر در ســطح منطقــه ای 

متشــکل هســتند امــا تشــکل سراسری ندارنــد، پــس فعالیــت کارگــری یعنــی ایجــاد شرایــط بــرای متشــکل کــردن آنهــا در ســطح سراسری؛ اگــر جنبــه سوسیالیســتی مبــارزه او 

بــا بــورژوازی کــم رنــگ باشــد، مثــلاً رقابــت و تفرقــه بــر اســاس دســتمزد نابرابــر بیــن کارگــران مانــع رشــد و پیــشروی افــق سوسیالیســتی بــر مبــارزات آنــان باشــد، فعالیــت 

کارگــری یعنــی تــلاش بــرای دســتمزد متســاوی و رفــع رقابــت و تفرقــه و از ایــن طریــق ناظــر کــردن افــق کمونیســتی بــر مبــارزه جنبــش طبقــۀ کارگــر، اگــر امــروز در وضیعتــی 

نیســتند تــا جامعــه را بدســت خــود اداره کننــد، فعالیــت کارگــری یعنــی تاســیس حــزب سیاســی کارگــران بــرای هدایــت مبــارزه کل طبقــه در ســطح عالــی اســت و بالاخــره، 

ایــن رونــد مرکــب را پیوســته تــا برقــراری حکومــت کارگــری و تحقــق سوسیالیســم پــی گیــری کــردن- مبــارزه کارگــری اســت. امــا امــروز ایــن ســنت ناظــر بــر فعالیــت هــای 

ســازمان هــا و احــزاب نیســت، یــا بخشــی ناچیــزی از ایــن اســت. در عــوض، مــدام مشــغول انعــکاس چــه کســی چیــز خــوب فــردی بــه رژیــم گفتــه اســت، چــه کســی اعــتراض 

فــردی بــه فــلان مقــام دولتــی (آکســیون) در محیــط غیــره ثابــت و ســیار و افشــا گــری اســت و نــه متشــکل کــردن. بــا وجــود اینکــه هــزاران بــار گفــɲ و تکــرار (چیزهــای 

خــوب) خــارج از محیــط ثابــت و طبیعــی کارگــران حتــی یــک خواســت را هــم عملــی نکنــد، بــاز در تبییــن ایشــان ایــن مبــارزات را کارگــری- کمونیســتی مــی نامــد. دوســتان 

کارگــر دوســت! فعالیــت کارگــری- کمونیســتی پراتیکــی بالاتــر از چیزهــای خــوب گفــɲ فــردی اســت.  مبــارزه کارگــری- کمونیســتی تحقــق خواســتی در زمیــن ثابــت، بــرای 

انســان هــای حــی و حــاضر (کارگــران) و تغییــری در وضعیــت آنــان و تحکیــم میــزان اتحــاد و دادن اعتــ˴د و افــق بــه آنــان بــرای مبــارزه بــا کل طبقــه بــورژوازی و پایــان 

ایــن وضــع بدســت خودشــان اســت.

از کســی پنهــان نیســت کــه تشــکل هــای فعلــی در حــدی نیســتند کــه بتــوان امــر طبقــه کارگــر در ایــن ابعــاد را بــه وســیله آنهــا متحقــق ˹ــود. بنابرایــن بایــد رفــت و آنهــا را 

در ابعــادی کــه لازمــه ایــن کار اســت، سر و ســامان داد. تشــکل هــای محلــی و کوچــک و کمــتر کار آمــد را بایــد بــزرگ، کارآمــد و سراسری کــرد و اگــر کارگــران در رســته هــا 

و مناطقــی بطــور کلــی بــی تشــکل هســتند، بایــد رفــت و آنهــا را بوجــود آورد و ایــن رونــد را تــا زوال سرمایــه داری و پیــروزی طبقــه کارگــر و بــی نیــازی جامعــه از وجــود 

همچنیــن تشــکل هایــی، بــی وقفــه ادامــه داد. طبعــاً بــرای اینکــه بتــوان مبــارزه اقتصــادی را ســازمان داد و پیــش بــرد، بایــد ظــروف آن را شــناخت و ابزارهــای آن را ســاخت. 

قــدم اول ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــران، حــول مبــارزه در ســازمان هــای طبیعــی آنــان در محــل کار و زندگــی مــی چرخــد. هــر جــا تشــکل بالفعلــی وجــود دارد، بایــد آن 

را بــه بخــش هــای دیگــر جامعــه کارگــری گســترش داد. بــر مــɲ اصلــی و طبیعــی ایــن ســوخت و ســاز اســت کــه مــی تــوان مبــارزه را بــه عرصــه هــای دیگــر گســترش داد 

و وظایــف خویــش را بــه نتیجــه رســاند. ترکیــب ایــن پــروژه مرکــب و پیشــبرد آنهــا از اصلــی تریــن عرصــه پایــدار مبــارزه همیشــگی کارگــری و کمونیســتی اســت. اگــر قــرار 

اســت بــه انقــلاب مــورد نظــر کارگــران شــکل داد، بایــد آن را در دل ایــن سلســله اقدامــات شــکل داد.

البتــه بــا شروع ایــن نــوع فعالیــت هــا در هــر جایــی، مــا بــا مانــع تفرقــه در صفــوف طبقــه کارگــر مواجــه مــی شــویم، در نتیجــه یــک رکــن مبــارزه بــرای تشــکل کارگــری، 

مبــارزه علیــه هــر گونــه تفرقــه انــدازی ملــی، جنســیتی، مذهبــی و غیــره در جامعــه و بــه طریــق اولــی در صفــوف کارگــران اســت. بــا شروع مبــارزه بــرای تشــکل یابــی، دم 

و دســتگاه هــای حکومــت سر و کلــه شــان پیــدا مــی شــود، در نتیجــه بایــد تشــکلی را ســاخت کــه بوســیله آن علیــه سرکــوب دم و دســتگاه هــای حکومــت مبــارزه کــرد. 

کارگــران بــا مداخلــه در ایــن امــر، بیــش از هــر طریــق دیگــری متوجــه خواهنــد شــد کــه ایــن مــزدوران- نیروهــای دولتی"حکومــت خــودی" - هســتند کــه قبــل از هــر کســی 

مانــع رشــد، خوشــبختی و آزادی او مــی شــود. کارگــران بــدون آزادی بــی قیــد و شرط سیاســی و حــق تشــکل، کمــتر قــادر بــه تحقــق خواســته هایشــان هســتند، بنابــر ایــن 

در مــɲ ایــن مبــارزه اســت کــه بــا پوســت و اســتخوان درک مــی کننــد بایــد بــرای آزادی بــی قیــد و شرط فعالیــت سیاســی مبــارزه کــرد. تــلاش بــرای قدرɱنــد کــردن تشــکل 
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هــای کارگــری مســتلزم آگاهــی، نظــم و مراعــات مقــررات فعالیــت جمعــی اســت، بنابــر ایــن بایــد آگاهانــه و هدفمنــد مبــارزه کــرد و نظــم و مقــررات را بــر فعالیــت هــای 

خــود بــه خــودی جــاری کــرد. مبــارزه طبقــه کارگــر مبــارزه ای جمعــی و بــرای منافــع جمعــی اســت، پــس بایــد علیــه ســنت هــا و گرایــش هــای فردگرایــی و ســایر ســنت 

هــای منفعــت پرســانه حقیــر بورژوایــی مبــارزه کــرد. خلاصــه پــروژه تشــکل یابــی ه˴ننــد ماشــین تصفیــه و پالایــش خصوصیــات بازدارنــده و ســنت هــای منفــی غیرکارگــری 

در صفــوف ایــن طبقــه اســت. بدســت گرفــɲ ایــن جنبــش، مبــارزه طبقاتــی را شــفاف، ه˴هنــگ و منظــم مــی کنــد. اگــر قــرار اســت آگاهــی طبقاتــی در میــان کارگــران 

تبلیــغ و ترویــج شــود، تضادهــای لاینحــل جامعــه سرمایــه داری را از زیــر پوســته آن بیــرون کشــیده و افشــاه کــرد و بــه صــف مســتقل طبقــه کارگــر بــرای نجــات جامعــه از 

ایــن وضعیــت شــکل داد، بایــد آن را در دل ایــن سلســله اقدامــات انجــام داد.

اینجــا بایــد تفــاوت دیــدگاه هــا را خیلــی بــا دقــت متذکــر شــد، چــون بــرای خیلــی هــا مــرز روشــنی بیــن وظایــف تشــکل هــای کارگــران بــا حــزب کمونیســتی وجــود نــدارد. 

در حالــی کــه حــزب کمونیســتی در جامعــه کاربــردی دارد و تشــکل کارگــری کاربــردی دیگــر. کجــا و کــی ایــن دو، پشــت و روی یــک ســکه خواهنــد شــد، بحــث دیگــری 

اســت کــه بایــد در جــای خــودش آن را مطــرح کــرد و غیــره منطقــی آن را بــه وســط مبحــث ضرورت تشــکل یابــی مســتقل کارگــران پــرت نکــرد. درک تشــکل یابــی، درک 

کاربــرد صحیــح و تــلاش بــرای مســتقل بــودن آنهــا در امــروز اســت.  بحــث فعلــی مــا راجــع بــه شرایــط فعلــی اســت کــه بافــت تشــکیلاتی حــزب کمونیســتی از اشــخاصی 

بــا موقعیــت هــای اجت˴عــی مختلــف غیرکارگــر تشــکیل شــده؛ ممکــن اســت افــراد امــروز بــه صــف مبــارزه بپیوندنــد و پــس فــردا آن را تــرک ˹اینــد. اگــر تاریــخ احــزاب 

کمونیســتی و شــخصیت هــای تشــکیل دهنــده آنهــا را ورق بزنیــم (مگــر مــوارد اســتثناء) هیچکــدام نــه کارگــر بــوده و نــه از مبــارزه کارگــری برخاســته انــد. امــا کارگــر ˹ــی 

توانــد کارگــر باشــد و مبــارزه کارگــری نکنــد. ˹ــی توانــد از کارگــر بــودن خــود حاشــا کنــد. لــذا تشــکل مســتقل وی، بافتــی اساســاً کارگــری دارد و ˹ــی توانــد غیــر از ایــن 

باشــد. تشــکل ماننــد  ســتون فقــرات خــود انســان کارگــر- ســتون فقــرات ایــن طبقــه اســت و احــزاب سیاســی ولــو خیلــی نزدیــک بــه کارگــر، ˹ــی تواننــد جــای آن را پــر 

˹اینــد. اگــر در صــورت مســأله مباحــث مــا تــا بــه ایــن لحظــه همنظــر شــویم، آنــگاه در راســتای آن مــی تــوان آســان تــر بــه مســائل، ابهامــات و موضوعــات دیگــری کــه از 

زوایــای مختلــف سیاســی، معنــوی و ایدئولوژیکــی در قلمروهــای دیگــری مطــرح مــی شــوند، جــواب بدهیــم. بــر مــɲ ایــن مبــارزه اســت کــه واقعــی تــر و آســان تــر مــی 

تــوان بــه پروپاگنــد ایدئولــوگ هــای بــورژوازی علیــه طبقــه کارگــر پاســخ دهیــم کــه در قالــب هــای مختلفــی ماننــد : "طبقــه کارگــر اهمیــت تاریخــی خــود را از دســت داده 

اســت؛ کارگــران دیگــر اکɵیــت جامعــه را تشــکیل ˹ــی دهنــد؛ طبقــه کارگــر، طبقــه ای یکدســت نیســت، ماشــین نقــش کارگــر را کاهــش داده اســت و خطــاب کــردن همــه 

مزدبگیــران بجــای طبقــه کارگــر" و غیــره. صــد هــزار کتــاب در تاکیــد بــر نقــش طبقــه کارگــر بنویســیم بــه انــدازه تجســم عینــی چنــد تشــکل کارگــری بــه امــر پشــبرد کار... 

کمــک ˹ــی کنــد و جایــگاه طبقــه کارگــر در جامعــه ملمــوس نشــان ˹ــی دهــد. بــر محــور تشــکل یابــی، جایــگاه مباحــث تئوریــک و هــر گفتــ˴ن و موضوعــی درســت تــر 

درک و هضــم خواهــد شــد. کارگــر بــا دســت پــر و ابــزار مناســب مــی توانــد جایــگاه خــود را اثبــات و بــرای پاســخ بــه ســایر عرصــه هــا و معضــلات جامعــه آمــاده شــود. 

البتــه در مقاطعــی از تاریــخ و در خیلــی زمینــه هــا ایــن دو(حــزب کمونیســت و تشــکل کارگــران) مــی تواننــد فعالیــت هــای مشــترکی داشــته و حتــی در هــم ادغــام شــوند، 

امــا ابتــدا بــه ســاکن هیچکــدام آن یکــی نیســت و بایــد هــر کــدام موجودیــت عینــی و مســتقل داشــته باشــند تــا بتــوان حرفــی از ه˴هنگــی فعالیــت هــای آنــان در زمینــه 

هــای سیاســی کــه یکــی بــدون دیگــری قــادر بــه انجــام  آن نیســت، زده شــود.

ســازمان هایــی کــه منتظــر مــی ماننــد تــا جایــی اتفاقــی ناگــوار رخ دهــد و بعــد از آن حرفــی علیــه سرمایــه داری داشــته و شروع بــه تجزیــه و تحلیــل ( بــدی هــای رژیــم) مــی 

کننــد، بجــای اینکــه در حالــت متعــارف و نامتعــارف بنابــر نفــس وجــود اســتث˴ر، خالــق و مبتکــر مبــارزه بــرای متحــد کــردن کارگــران باشــند و کیفــر خواســت علیــه سرمایــه 

داری را بــر ایــن اســاس اقامــه کننــد. سیاســت و پراتیــک تاکنونــی همــه احــزاب مدعــی طبقــه کارگــر در ایــران، آن چیــزی نیســت تــا اینجــا گفتــه شــد و بــه ایــن خاطــر در 

زمینــه یــاد شــده ناموفقنــد. بدیهــی اســت کــه تشــکل یابــی در ابعــاد مــورد نظــر مــا ممکــن ˹ــی شــود  مگــر ایــن کــه طریقــه و هــ˸ آن را نشــان داد. مگــر ایــن کــه نقــد 

کارگــری و جــدی بــه ســنت هــای بورژوایــی داشــت. بــدون شرکــت در مبــارزه اقتصــادی، شــعار "قــدرت طبقــه کارگــر درتشــکل اوســت" و" طبقــه کارگــر بــه نیــروی خــود 

آزاد مــی شــود" هنــوز بــه خــودی خــود کافــی نیســت، بلکــه بایــد عمــلاً درگیــر مبــارزه جــاری و روزمــره اقتصــادی درلایــه هــای پایینــی ایــن طبقــه بــود. شــعار "مــا طرفــدار 

تشــکل یابــی... هســتیم" بــدون اینکــه تــا انتهــا و نتیجــه منطقــی راه متحــد کــردن را نشــان داد و موانــع ایــن رونــد پیچیــده و حــل نشــده در جامعــه ایــران را رفــع کــرد، 

کلیشــه گویــی اســت. اگــر بتــوان راه هــای بــرای بــر قاعــده گذاشــɲ وارونگــی مبــارزه تاکنونــی احــزاب کمونیســتی پیــدا کــرد، قطعــاً مداخلــه در رونــد تشــکل یابــی مســتقل 

کارگــران اولیــن آن اســت. ایــن احــزاب اگــر بــه ایــن میــدان نرونــد، هــزار کار دیگــر هــم انجــام بدهنــد، بــاز مثــل امــروز در حاشــیه مــی ماننــد. ایــن تســویه حســاب بــا روش 

کار نامــبردگان لازم اســت، چــرا کــه اگــر سیاســت و پراتیــک تاکنونــی در ایــن زمینــه اصولــی و کافــی بــود، بایــد مــا امــروز در موقعیــت بــه مراتــب بهــتری قــرار گرفتــه بودیــم.

بــا اوصافــی کــه احــزاب سیاســی موجــود از وظایــف خــود و تشــکل دارنــد، تــا مســاله بــه سرنوشــت خــود ایشــان مربــوط اســت، خیلــی بــه تحقــق ایــن امــر خوشــبین نیســتم. 

چــون قریــب بــه اتفــاق جریانــات سیاســی تشــکل کارگــری را بــه جــای اینکــه در درجــه اول و قائــم بــذات وســیله و ابــزاری در خدمــت خــود کارگــران درک کننــد، آن را 

وســیله هــر چیــزی غیــر از ســازماندهی مبــارزه اقتصــادی او مــی فهمنــد. بنابرایــن و علیرغــم وجــود ایــن همــه احــزاب مدعــی طبقــه کارگــر در ایــران، بایــد اصــولاً روی درایــت 

کارگــران در محــل حســاب کــرد.  چــرا کــه ایــراد سیاســت هــا و رویکردهــای جــاری بــه ایــن مســاله ایــن اســت کــه ماننــد هیــچ نهــاد و ســازمان اجت˴عــی بــه پــروژه هــای کاری 

خــود برخــورد ˹ــی کننــد. مثــلاً هیــچ بنــگاه مســکنی (ســاخت˴ن ســازی) پــروژه هــای کاری خــود را اینگونــه مجهــول توضیــح ˹ــی دهــد: اینجــا محیــط خوبــی بــرای تأســیس 

ســاخت˴ن اســت. در ایــن محیــط مــی تــوان صدهــا واحــد خانــه مجلــل ســاخت. خجالــت آور اســت بــا وجــود ایــن همــه امکانــات و مصالــح، ســاخت˴نی مناســب تأســیس 

نکــرد و غیــره . برعکــس، آنهــا بطــور مشــخص از روز اول تــا آخــر پــروژه مــورد نظــر خــود را محاســبه و بررســی مــی کننــد کــه مثــلاً x میلیــون پــول را از کجــا گرفــت؛ پــروژه 

را یــک روز معیــن شروع و در y مــدت زمــان آن را عمــلاً و نــه تحلیــلاً تحویــل خواهنــد داد. امــا احــزاب سیاســی مدعــی کارگــر در مــورد پــروژه متحــد کــردن کارگــران همیشــه 

بــا ضمیــر ســوم شــخص صحبــت مــی کننــد. ایــن چیــزی اســت کــه بایــد تغییــر کنــد. ایــن بخــش از نظراتــم را اینگونــه جمعبنــدی مــی کنــم: الفبــای هــر فعالیــت کارگــری در 

امــروز، تــلاش مســتمر، بــا برنامــه و اســتراتژیک بــرای ایجــاد بالفعــل تشــکل هــای کارگــری اســت. کمــک بــه قــوام گرفــɲ آنهــا را بایــد در رأس فعالیــت هــای کمونیســتی قــرار 

داد. ایجــاد ایــن سرپنــاه در محــل بــرای کارگــران نیازمنــد کار هرکولــی، حضــوری و مســتقیم ɱامــی مبارزیــن ایــن جنبــش اســت و ˹ــی تــوان آن را بــا نوشــɲ چنــد مقالــه، 

ا˸نی و چنــد میزگــرد تلویزیونــی جهــت بررســی وضعیــت کارگــران تقلیــل داد. بایــد بــه صــورت یــک پــروژه زنــده، مرکــب، داɧــی، عملــی، نظــری  برگــزاری چنــد جلســه ســخ

و قائــم بالــذات و روتیــن بــه ایــن موضــوع پرداخــت.

چند مانع آشکار و پنهان تشکل یابی

مــن آگاهانــه در ایــن قســمت هنــوز از نــوع تشــکل کارگــران کــدام یکــی باشــد خــودداری و آن را قطعــی نکــرده ام؛ چــون در ایــن مــɲ مســاله جنــس و کیفیــت کار اســت 

کــه بایــد برجســته شــود.  قبــل از اینکــه بــه وظایــف تشــکل هــای کارگــری موجــود در قبــال پیشــبرد ایــن جنبــش و چگونگــی مبــارزه نظــری حــول ســازماندهی و متحــد 
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١٩

کــردن کل طبقــه بپردازیــم، بطــور اج˴لــی بــر ایــن اصــل تأکیــد کنــم کــه ابتــدا بایــد تشــکل هایــی معینــی (از هــر جنــس) وجــود داشــته باشــند تــا بتــوان از سر و ســامان 

دادن بــه وضعیــت پراکنــده کارگــران بــی سرپنــاه و اتحــاد صفــوف آنــان در محــل صحبــت کــرد. بــا قبــول ایــن صــورت مســأله اســت کــه تــازه مــی تــوان وارد عرصــه هــای 

ســنجش خــوب و بهــتر نــوع آن و رفــع موانــع آشــکار و پنهــان هــر کدامشــان شــد.  نفــس ِ بــه وجــود آوردن تشــکل در ɱامــی صنایــع و ســوخت و ســاز اقتصــادی، کلیــدی 

تــر از ایــن اســت کــه بخاطــر نــوع آن و اختــلاف ســلیقه، انــرژی و امکانــات بالقــوه کارگــران را پراکنــده کــرد. وقتــی ایــن صــورت مســأله همــه کارگــران شــد، آنــگاه بــرای هــر 

رســته بایــد دیــد کــه آیــا شــوراهای مجمــع عمومــی، اتحادیــه، ســندیکا، انجمــن و یــا ســازمانی جدیــد مناســب بــوده و امــکان کــدام یــک بیشــتر و کــدام یــک کار ســازنده 

تــر اســت. بحــث ایــن کــه هــر رســته از طبقــه کارگــر بــه کــدام تشــکل ویــژه صنفــی، تولیــدی و سیاســی خــود نیــاز دارد، قــدم بعــدی در ایــن مســیر اســت. داور کــه کارگــر 

باشــد، بایــد حکــم خــوب و بهــتر هــر کــدام از آنهــا را بــا معیارهــای حقیقــی شرایــط بهــتر حفــظ تشــکل، ســهل الوصــول بــودن پــروژه و دارا بــودن ظرفیــت پیــشروی جهــت 

بهبــود شرایــط زندگــی روزمــره کارگــر بــه ســطح بالاتــری صــادر ˹ایــد. شــاخص مناســب بــودن آنهــا داشــɲ ظرفیــت بــرای ɱــاس ملمــوس فعالیــن کارگــری بــا بیشریــن تعــداد 

کارگــران جهــت ایجــاد بالفعــل تشــکل اســت. خوشــبینی کارگــر در متحقــق کــردن خواســته هــای کارگــران در ظــرف (تشــکل a) معیــار حقیقــی اســت و نــه اصالــت ایدئولــوژی 

(تشــکل b) و ارائــه لیســتی از کتــب منتــشر شــده و تعمــق مســائل نظــری.  البتــه بــا ایــن رویکــرد بــر مــɲ یــک فضــای رفیقانــه بیــن موافقیــن و مخالفیــن نــوع تشــکل یابــی 

 مــی تــوان آنهــا را ســبک و ســنگین کــرد. امــا بــا محــور کــردن ایــن تصویــر بــزرگ از تشــکل یابــی، آن را بایــد ســبک و ســنگین کــرد. اختــلاف ســلیقه بــر سر تعریــف وظایــف 

تشــکل بالقــوه و تشــکل هــای فــی الحــال موجــود، اصــولاٌ نبایــد مانــع تــلاش ایــن بخــش از کارگــران بــرای قــوام گرفــɲ هــر نــوع تشــکل کارگــری بــرای آن بخــش دیگــر ɱــام 

شــود. دســتیابی بــه نتیجــه درســت و عملــی ایــن مباحثــات (نــوع و جنــس  تشــکل کارگــری) ˹ــی توانــد بیــن مــن و جریاناتــی کــه مثــل مــن بــه زور یــا بــه رغبــت بیــرون از 

مکانیســم طبیعــی طبقــه کارگــر قــرار دارنــد، یکطرفــه پیــش بــرود و بتــوان صحــت و ســقم آن را اثبــات کــرد. ایــن کارگــران در محــل هســتند کــه بنابــر تشــخیص و آموختــه 

هــای مبارزاتــی خــود در مــورد اینکــه اتحادیــه خــوب اســت یــا ســندیکا، شــوراهای مجامــع عمومــی ممکــن اســت یــا کمیتــه هــای کمونیســتی و غیــره، یکــی یــا همــه آنهــا را 

انتخــاب ˹اینــد. هــدف در ایــن ســطح، تبدیــل ایــن جهتگیــری- یعنــی هــر تشــکل کارگــری عزیــز اســت - بــه مســأله محــوری کمونیســت هــا و احــزاب سیاســی در ایــن قطــب 

اســت. ایــن تصویــر بــزرگ بایــد مــتر و معیــار انــدازه گیــری و پرداخــɲ بــه خصوصیــات تشــکل در شرایــط مختنــق و دیکتاتــوری امــروز ایــران باشــد. البتــه بدیهــی اســت کــه 

هــر کســی بــه مســأله تشــکل مناســب، پاســخ خــود را داشــته و ایــن پاســخ بســتگی بــه ایــن دارد کــه اســتراتژی ایشــان بــرای جامعــه چیســت: ســازمان دادن جامعــه بــی طبقــه 

و تولیــد بــرای نیــاز بــشر یــا تغییــر فــلان حکومــت و جایگزینــی آن بــا یکــی دیگــر؟ انتخــاب هــر یــک از ایــن گزینــه هــا وظایــف مختلفــی در دســتور فعالیــن آنهــا خواهــد 

گذاشــت. در نتیجــه نــوع و جنــس تشــکل را بایــد بــرای فعالیــن در محــل بــاز گذاشــت، چــرا کــه بــه زمــان و مــکان، تــوازن قــوا، شرایــط واقعــی و آمادگــی آنــان بســتگی دارد.

اکنــون کــه مســاله تعییــن کیفیــت و جنــس کار اســت، بایــد بــا مــتر و معیارهــای یــاد شــده بــه سراغ گوهــر پراتیــک مختــص تشــکل یابــی  ســازمان هــا و گروهایــی   کــه  غیــر 

مســتقیم مدعــی انــد بــا وجــود جمهــوری اســلامی یــا رژیــم هــای از ایــن جنــس، تشــکل پایــدار کارگــری غیــر ممکــن اســت، رفتــه و آن را قضــاوت و ارزیابــی کــرد. طیفــی 

از چــپ هــای رادیــکال و تعــدادی از کارگــران هســتند کــه بــا اشــاره بــه ایــن یــا آن مانــع تشــکل یابــی تحــت حاکمیــت ایــن رژیــم هــا، در عمــل ایجــاد آنهــا را بــه فــردای 

سرنگونــی حکومــت هــا موکــول مــی کنــد، خــواه ایــن زمــان هــر قــدر طــول بکشــد. شــعارهای "کارگــران بــه حــزب سیاســی احتیــاج دارنــد" و توصیــه هایــی ماننــد "بــدون 

حــزب کمونیســتی، پیــروزی نهایــی کارگــر محــال اســت" و غیــره کــه توســط نامــبردگان اینجــا و آنجــا مطــرح مــی شــود، غیــر مســتقیم فــرار بــه جلــو بــرای کمرنــگ کــردن 

تــلاش همــه جانبــه کارگــران در محــل کار و زندگــی جهــت سر و ســامان دادن بــه تشــکل هــای خــود در امــروز اســت. تبییــن آنانــی کــه غیــر مســتقیم تشــکل یابــی در امــروز 

را ناممکــن مــی داننــد از دو حالــت خــارج نیســت: یــا بایــد تشــکلی را ســاخت کــه اســاس فعالیــت آن مبــارزه زیرزمینــی یــا مخفــی در هســته هــای شــبه چریکــی بــرای 

سرنگونــی رژیــم باشــد و یــا ایجــاد آنهــا را بــه زمانــی پــس از سرنگونــی ایــن حکومــت موکــول کــرد! هــر دو تبییــن مذکــور از تشــکل، نادرســت و اشــتباه محــض اســت. بــدون 

تعییــن تکلیــف بــا ایــن گرایــش (در زمینــه مــورد بحــث) مــا بــه دســت آوردهــای کلانــی دســت نخواهــد یافــت. برداشــت اول بــه ایــن دلیــل اشــتباه محــض اســت کــه مبــارزه 

اقتصــادی طبقــه کارگــر یــک مبــارزه علنــی و ج˴هیــری اســت و امــکان نــدارد بتــوان مخفیانــه بــه پیــش بــرد: دســتمزدها را ˹ــی تــوان مخفیانــه افرایــش داد؛ ســاعات کار را 

˹ــی تــوان مخفیانــه کاهــش داد و حــق آزادی اعتصــاب، تشــکل وغیــره را ˹ــی تــوان مخفیانــه بدســت آورد. ندیــده گرفــɲ ضرورت مبــارزه علنــی بدیــن معنــی اســت کــه بایــد 

مطالباتــی ماننــد رفاهیــات و افزایــش دســتمزدها، کاهــش ســاعت کار و غیــره را تــا سرنگــون کــردن رژیــم تعطیــل ˹ــود. در حالــت دوم هــم اگــر طبــق توصیــه آنــان، ایجــاد 

تشــکل هــای مســتقل کارگــران را بــه روزهــای پــس از سرنگونــی جمهــوری اســلامی موکــول کنیــم، آنــگاه مباحــث کنونــی زائــد اســت. چــون تــا بــه طبقــه کارگــر مربــوط اســت، 

از امــروز تــا زمــان سرنگونــی حکومــت کســی ˹ــی دانــد ابــزار و اهــرم مبــارزه ایــن طبقــه بــرای سرنگونــی چیســت. درســت بــه ایــن خاطــر بحــث کنونــی مــا در مخالفــت بــا 

ایــن نگــرش، بــر ضرورت تشــکل یابــی مســتقل کارگــران بــه اعتبــار خــود و در همیــن امــروز (و البتــه پیــش و پــس از انقــلاب نیــز) پافشــاری مــی کنــد. تشــکل یابــی جمــع 

کــردن خــود طبقــه کارگــر در کانــون هــای طبیعــی آنــان اســت، نــه دورهــم گــرد آوردن ســازمان هــای چنــد نفــره خــارج از ســوخت و ســاز کارگــران( بــا پســوند کارگــری) 

کــه در پاســخ بــه عــدم تشــکل کارگــران همیشــه جــواب (بالاخــره حــزب مهــم اســت) در آســتین دارنــد. حتــی در ایــن بعــد پوپولیســتی هــم ایــن روش چنــان نــازا اســت کــه 

تاکنــون شــاهد یــک حــزب بــزرگ سیاســی نبــوده و بــا محــض کمــی تــوده ای شــدن، متاســفانه انشــقاق دامشــان مــی گیــرد کــه نــه اتحــاد بعــدی و نــه انشــقاق اولــی تأثیــر 

مهمــی بــر زندگــی کارگــران نــدارد. قطعــاً اگــر از سر تحــزب کمونیســتی کارگــران بــه مســاله نــگاه کنیــم، امــروزه بــدون اتحــاد و تشــکل کارگــری نــه فقــط طبقــه کارگــر، 

بلکــه جامعــه ˹ــی توانــد قــدم هــای بلنــدی بــه ســوی خوشــبختی و آزادی واقعــی جامعــه بــردارد. چــاره اندیشــی بــرای رفــع موانــع فعلــی تشــکل یابــی، بــدون داشــɲ یــک 

اســتراتژی دوراندیشــانه در زمینــه یــاد شــده خــوش خیالــی اســت و در فقــدان آن هــم ˹ــی توانیــم بــه پروپاگنــد بــورژوازی خلــع قــدرت سیاســی شــده در دوره هــای انقلابــی 

نیــز جــواب قاطــع داشــته باشــیم. از نظــر تاریخــی نیــز، انقــلاب اکتــبر شــاهد معتــبری اســت کــه اگــر درســی در ایــن زمینــه از آن بگیریــم، ایــن اســت کــه تــا امحــاء مناســبات 

نظــام سرمایــه داری و بــر چیــدن ســلطه حکومــت برجامعــه، بایــد تشــکل مســتقل کارگــران را حفــظ کــرد. یکــی از راه هــای ایــن آمادگــی و دوراندیشــی ایــن اســت کــه، از 

هــم اکنــون خــط هــر جریانــی را خوانــد و بــا درک روح ضرورت تشــکل هــای مســتقل طبقــه کارگــر، از منافــع او در هــر شرایطــی دفــاع کــرد.

مــضرات ایــن دیــدگاه هــا بــه زمــان فعلــی محــدود ˹ــی مانــد، بلکــه پــس از سرنگونــی نیــز بــا ایــن توجیــه کــه وظیفــه ای بــرای تشــکل هــای کارگــری باقــی ˹انــده اســت، 

گســترش و حفــظ آنهــا را از دســتور کار خــارج مــی کننــد. "انقلابیونــی" کــه قبــل از انقــلاب، فلســفه و نیمچــه وظیفــه ای بــرای ایجــاد تشــکل هــای کارگــری قائــل هســتند ( 

یعنــی تشــکل درخدمــت انقــلاب) بــه محــض ایــن کــه انقــلاب شــد، چســبیدن بــه مطالبــات کارگــری و بــه خصــوص خواســته هــای اقتصــادی آنــان را باعــث کاهــش سرعــت 

انقــلاب دانســته و آن را تحــت عنــوان "عقبگــرد کارگــر از مطالبــه سیاســی بــه مطالبــه صنفــی" توجیــه مــی ˹اینــد! بــه عــلاوه مگــر امــکان دارد تــا روز قبــل از قیــام و انقــلاب 

تشــکلی نداشــت و روزهــای پــس از آن همــه خواســته هــا را یکجــا بدســت آورد؟ مهــم نیســت مخالفــت بــا تشــکل مســتقل کارگــران بــا چــه فرمــول بنــدی هایــی بیــان شــود: 

"بــرای حفــظ انقــلاب، مطالبــه سیاســی در اولویــت اســت؛ کارگــر بایــد بــه عرصــه حاکمیــت بــی اعتنــا نباشــد؛ اولویــت کارگــران در ایــن مرحلــه، حفــظ حکومــت برآمــده 

از انقــلاب اســت" و غیــره. مهــم ایــن اســت کــه پشــت پــرده ســناریوهای گوناگونــی ماننــد "حکومــت ازبرجســته کــردن تشــکل مســتقل کارگــران و مطالبــه اقتصــادی آنــان 

تضعیــف مــی شــود" را بایــد افشــا ˹ــود. بایــد حکومتــی کــه خــود را از مطــرح کــردن مطالبــه اقتصــادی کارگــران تضعیــف شــده ببینــد، هــزار بــار تضعیــف کــرد. بــورژوازی از 
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قــدرت خلــع یــد شــده بلــد اســت بــرای اعــاده هژمونــی طبقاتــی خــود و جلوگیــری از رشــد همــه جانبــه مبــارزات کارگــری، در لبــاس چــپ و در ســنگر ســنت هــای جاافتــاده 

بــرای دوران هــای انقلابــی ظاهــر شــده و بــا دســتاویز " نبایــد شــعار تشــکل کارگــری و خواســته هــا و مطالبــات اقتصــادی را خیلــی برجســته و مطــرح کــرد" کارگــران را بــا 

شــعارهای چــپ ˹ــا و "رایــکال" سیاســی بــه خانــه بفرســتد. ایــن فرمــول بندهــای ظاهــراً رادیــکال و پیچیــده در زرورق ضرورت دوران انقلابــی، اســم رمــز شــانه خالــی کــردن 

بــورژوازی از پاســخ عادلانــه و سوسیالیســتی بــه موقعیــت نابرابــر اقتصــادی کارگــران اســت. از هــم اکنــون کارگــر بایــد دســت هــر بینشــی کــه از رشــد و برجســته شــدن 

تشــکل مســتقل کارگــران درهــر دوره ای هــراس دارد، بخوانــد. هــر دیدگاهــی در مــورد ضرورت تشــکل مســتقل ابهــام داشــته و توهــم پراکنــی مــی کنــد، عمــلاً کارگــران را 

بــه ɱکیــن و پذیــرش موقیــت پســت اقتصــادی دعــوت مــی ˹ایــد.

مــن معتقــدم ˹ــی تــوان از هیچــی همــه چیــز شــد. راه انــدازی تشــکل هــای طبقــه کارگــر، یــک مســأله ســیاه و ســفید نیســت کــه یــا همــه چیــز یــا هیچــی. هیــچ تغییــر 

پایــه ای بــدون رفــرم و کســب سلســله پیــروزی هــای پــی در پــی اقتصــادی و سیاســی، یــک شــبه امــکان نــدارد. بخشــی از متحقــق کــردن پــروژه تشــکل یابــی بــه درک 

کاربــرد تشــکل جنبــش کارگــری نــزد کارگــران و کاربــرد آن نــزد گرایشــاتی بــر مــی گــردد کــه اساســاً آن را وســیله سرنگونــی حکومــت و بــه قــدرت رســیدن خــود در نظــر 

گرفتــه انــد . متــدی کــه تشــکل را تنهــا وســیله ای بــرای سرنگونــی رژیــم درک ˹ــوده و ɱــام معضــلات کارگــران را بــه روزهــای پــس از انقــلاب موکــول مــی کنــد، از پاســخ 

بــه پرســش هــای امــروز طفــره مــی رود. امــا تشــکلی کــه امــروزه و لــو بــا کمبودهــای "میلیتانســی و رادیکالیســم" ســلاحی در دســت کارگــر در محــل باشــد، بــر آن یکــی 

(فرضــی) کــه خیلــی "ســازش ناپذیــر، انقلابــی" و تئوریــزه اســت ولــی کارگــران فکــر کننــد بدســت گرفــɲ آن غیــر عملــی اســت، ارجحیــت دارد. رونــد انقــلاب تابعــی از تــوان 

و ضرباهنــگ واقعــی آن- در روزهــای قبــل از انقــلاب و در جریــان آن - اســت. انقلابیــون سرنوشــت روزهــای واپســین انقــلاب را بــر مــɲ داده هــای پیــش از قیــام، دوران 

قیــام، و در پروســه آن تعییــن خواهنــد کــرد.  روزهــای قبــل از انقــلاب، رنــگ خــود را بــه روزهــای پــس از آن خواهــد زد. کافــی اســت کارگــر در ایــام انقــلاب، تشــکلی قــوی 

نداشــته باشــد تــا بــورژوازی فــردای پــس از قیــام او را دســت خالــی بــه خانــه و محــل کار بفرســتد. آگاهــی[ طبقاتــی] فقــط از بــر کــردن فرمــول هــای تئوریــک نیســت، بلکــه 

تشــکل و ســازمان نیــز هســت! طبقــه کارگــر فقــط زمانــی قــدرت دخالــت و تعییــن تکلیــف قــدرت سیاســی دارد کــه تشــکل، نیــرو و آگاهــی لازم دارد و از ایــن طریــق مــی 

توانــد راه حــل، افــق، طــرز زندگــی اجت˴عــی و ســاز و بــرگ بــورژوازی را نپذیــرد و بــا راه حــل و ســاز و بــرگ اجت˴عــی خــود، هــر نــوع پلاتفــرم بــورژوازی را بــه اشــغالدانی 

تاریــخ بینــدازد. کارگــر فقــط از طریــق تشــکل و نیــروی کافــی بــرای دخالــت در تعییــن تکلیــف قــدرت سیاســی در جامعــه قــادر اســت از قیــد و بندهــای ذهنــی و عینــی 

تحمیــل شــده خــود را رهــا کنــد. در صــورت عــدم تشــخیص مؤلفــه هــای مذکــور و اساســاً در فقــدان ســازمان و اتحــاد، دســت بــه ســوی نیــروی عــادت و هــر ابــزار دم دســتی 

دراز کــرده و مثــل ماشــین خــودکار بــه بــاز تولیــد افــق و طــرز زندگــی جامعــه بورژوایــی مــی پــردازد. مگــر کــم هســتند کارگرانــی کــه افتخــارات، سربلنــدی، خوشــبختی و 

بدبختــی جامعــه را، بــا معیارهــا و مقیــاس هــای جامعــه بورژوایــی قضــاوت مــی کننــد؟ بــه حکــم ایــن مؤلفــه هــا کارگــر هــم امــروز و هــم در واپســین سرنگونــی حکومــت 

بــه تشــکل مســتقل خــود، بــه شــعار روشــن و ســنجیده نیــاز مــبرم دارد و بایــد بــا دوراندیشــی بــه ایــن مســائل فکــر کنــد. تــا زمانــی کــه طبقــات محــو نشــده اســت، ادامــه 

کاری تشــکل هــای کارگــری بایــد تضمیــن شــود.

فعالیــن کمونیســتی کــه معتقدنــد امــروزه ایجــاد تشــکل در ســطح مــورد نظــر مــا امــکان نــدارد را بایــد تشــویق کــرد کــه اثباتــی تــر توضیــح دهنــد کــه کــدام یکــی امــکان 

دارد. اگــر مثــلاً برگــزاری شــوراهای مجامــع عمومــی ممکــن نیســت، بایــد رفــت آن یکــی را ســاخت کــه ممکــن اســت. ایــن چــه نــوع طرفــداری از تشــکل یابــی اســت کــه 

سیاســتی را اتخــاذ مــی کنــد کــه در فضــای موجــود آن را غیــر ممکــن مــی دانــد؟ بایــد سیاســت تشــکل یابــی را بــه قــد و قــوارۀ موجودیــت و ظرفیــت طبقــه کارگــر تطبیــق 

داد و ایجــاد تشــکل را بــه سیاســتی نامربــوط و بــه زمــان و مــکان نامشــخص وابســته نکــرد. کســانی کــه همیــن امــروز بایــد ابــزاری در دســت داشــته را نبایــد بــه ناکجــا آبــاد 

فرســتاد. اگــر تشــکل کارگــری وظایــف خــود را کــه اساســاً ســازماندهی و هدایــت مبــارزه اقتصــادی، متحــد و منســجم کــردن کارگــران زیــر یــک چــتر فــرض گیــرد، تــا زمانــی 

کــه سرمایــه دار و اســتث˴ر هســت و هــر جــا کــه کارگــر هســت، ایــن امــکان هــم هســت. بــه شرطــی کــه آن را بــرای ســازماندهی و از پراکندگــی درآوردن و رو بــه رو شــدن 

آنــان بــا حکومــت و کارفرمــا بــه مثابــه تنــی واحــد در نظــر بگیریــم. مــن قبــول دارم کــه چنیــن فعالینــی بــه گفتــه خــود ایــ˴ن دارنــد! کمونیســم غیرکارگــری (بورژوایــی) 

ایــران را سرزمینــی کویــر بــرای تشــکل یابــی مــی دانــد. آنــان بــا مشــاهده ایــن وضعیــت کــه در تــوازن قــوای موجــود، تشــکل هــا یــا از صفــر شروع کــرده و یــا تشــکل هــای 

ــی گوینــد مــا قصــد رویارویــی و تغییــر ایــن  موجــود دارای چنــان وزنــی نیســتند کــه خواســته هــای ایــن طبقــه را در ابعــاد وســیع تــری بــه حکومــت تحمیــل کنــد، مســتقی˴˹ً 

شرایــط نداریــم، بلکــه بــه جــای مخالفــت مســتقیم، ایجــاد آنهــا را بــه روزهــای پــس از سرنگونــی حکومــت موکــول مــی کننــد. ایــن برخــورد نشــان مــی دهــد کــه از نظــر 

آنهــا تشــکل قبــل از هــر چیــز ابــزار مبــارزه کارگــر بــا کل سیســتم طبقــه سرمایــه دار نیســت، بلکــه بــه نحــوی از انحــاء وســیله همگانــی از جملــه ســازمانی بــرای کارگــران 

تنهــا جهــت سرنگــون کــردن حکومــت (در خیابــان) اســت. وقتــی شــ˴ تشــکل را فقــط بــرای امــر سرنگونــی یــک حکومــت(در خیابــان) تعریــف و خلاصــه کنیــد، اولاً وظایــف 

آن را ماننــد وظایــف یــک ســازمان و حــزب سیاســی تعریــف خواهیــد کــرد و بــه جــای انجــام روتیــن هــای معمولــی، وظایــف یــک حــزب سیاســی سرنگونــی طلــب را بــه آن 

خواهیــد ســپرد. سرنگونــی حکومــت هــم چیــزی نیســت کــه هــر روز اتفــاق بیفتــد، بلکــه بــه مؤلفــه هــا و عوامــل فــراوان و پیچیــده ای بســتگی دارد کــه نــه تنهــا فصلــی 

نیســتند، بلکــه در خیلــی مــوارد هــر چهــل ســال یکبــار در امــکان جامعــه قــرار نخواهــد گرفــت. لــذا اگــر ضرورت تشــکل کارگــری را از مبــارزات روزمــره کارگــران اســتنتاج 

نکنیــم، تــا صــد ســال دیگــر هــم مــی تــوان ناظــر بــر ایــن پراکندگــی کارگــران بــود و بــا جســت و خیزهــای عمومــی هیجانــزده شــد و بــه ایــن دل خــوش کــرد کــه شــاید 

روزی از آســ˴ن بــی ابــر تشــکل یابــی در ایــران، بــاران تشــکل ببــارد! چــپ اگــر در ســطح نظــری بــا دســتی حــق ایجــاد تشــکل را بــه کارگــران اعطــا کــرده اســت، بــا دســت 

دیگــر - یعنــی بــا در پیــش گرفــɲ (مبــارزه شــبه چریکــی) و سیاســت ناخوانــا بــا زمــان و مــکان - ایــن حــق را از او ســلب مــی کنــد.

خلاصــه اســتدلال داهیانــه ای لازم نیســت تــا نادرســتی نظریــه "تشــکل مســتقل کارگــران در ایــران شــکل ˹ــی گیــرد" را اثبــات کــرد. خــود مبــارزات کارگــران در طــی حیــات 

جمهــوری اســلامی و حکومــت هــای مشــابه در ایــن زمینــه کافــی اســت. اگــر مکانیســم طبیعــی کارگــران را درســت بشناســیم و درســت بــه کاربگیریــم، وظایــف هــر تشــکلی 

را درســت ســنجیده و درســت تعریــف ˹اییــم و اگــر تــوده هــای طبقــه را موضــوع اصلــی کار خــود قــرار دهیــم، هیــچ دیکتاتــوری بــه طــور مطلــق قــادر بــه جلوگیــری از 

مبــارزه و تشــکل یابــی آنــان نیســت. وضعیــت کنونــی بیشــتر نشــانه دســت و پاچلفتگــی احــزاب و پراتیــک غیرکارگــری و بدآموزهــای کارگــران متأثــر از ایــن احــزاب اســت. 

مطلقــاً مســأله اینطــور نیســت تــا سرنگونــی جمهــوری اســلامی بایــد از وجــود تشــکل هــای مســتقل کارگــران دســت کشــید. بــا ارائــه راه حــل هــای واقعبینانــه، متشــکل کــردن 

کارگــران در همیــن امــروز و بــا همیــن شرایــط ممکــن اســت. امــا بایــد سیاســتی منعطــف، تاکتیکــی درســت در دل همیــن شرایــط و در همیــن دوران اتخــاذ کــرد تــا بتــوان 

تشــکل مســتقل کارگــری را ایجــاد ˹ــود و وظایــف آن هــا را بــه عنــوان وســیله مبــارزه روتیــن آنــان تعریــف کــرد. تشــکل کارگــری بُــت نیســت تــا آن را تقدیــس و ســتایش 

کــرد یــا ماننــد ظهــور عیســی و مهــدی و فــردای پــس از انقــلاب" بــه امیــد آن در زمانــی دوردســت نشســت. تشــکل ظــرف و وســیله رهــبران موجــود در امــر ســازماندهی 

مبــارزات جــاری طبقــه خویــش در همیــن امــروز اســت و بایــد اینگونــه درک شــود. علنــاً آن را در خدمــت فعالیــت هــا ومبــارزات خویــش بــکار گرفتــه و بــه کمــک آنهــا در 

همیــن امــروز، صفــوف کارگــران را درهــم تنیــد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٢١

  تعاریف احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی از جایگاه تشکل های مستقل کارگران 

طــرح صحیــح  صــورت مســاله اجت˴عــی، بخشــی از عوامــل پاســخ بــه مســاله و کمــک بــه فراهــم ˹ــودن فضــای ســاˮ، امــکان و شرایــط بــرای غلبــه بــر موانــع جــاری آن 

اســت. امــا در ابتــدای هــر قدمــی کــه انســان در فضــای امــروز جامعــه بــه منظــور تشــکل یابــی کارگــران بــر مــی دارد، بــا ایــن پرســش مواجــه مــی شــود کــه آیــا واقعــاً در 

دل کشــمکش هــای حــاد بیــن المللــی جنــگ تروریســت هــا و مســائل پیرامــون آن در جهــان، رابطــه امریــکا بــا چیــن و روســیه و اروپــا و... چقــدر فضــا بــرای طــرح صــورت 

مســاله تشــکل یابــی کارگــران باقــی مانــده تــا آن را تبدیــل بــه اولویــت نیروهــای فعــال در جامعــه کــرد؟ آیــا در مــɲ فضــای کــه نیروهــای بورژوایــی بوجــود آورده انــد مــی 

تــوان خوانندگانــی پیــدا کــرد کــه اشــتیاق کافــی بــه ایــن موضــوع  داشــته و بــه ایــن مســاله تقریبــاً مســکوت گذاشــته شــده و غیــر هیجانــی علاقــه منــد باشــند؟ کارکــرد 

جامعــه مســموم کنونــی فضــای روشــنگری، ادبیــات و فرهنــگ را بطــوری (همــه چیــز تبلیغــات، ˹ایشــی و معاملــه اســت) وارونــه و ˹اشــی کــرده کــه یافــɲ خوانندانــی کــه 

تفــاوت نوشــته هــای غیــر بــازار پســند و غیــر ˹ایشــی را از آن تشــخیص بدهنــد، خیلــی آســان نیســت. در میــان ایــن همــه پرچــم هــای بــالا رفتــه جــرأت مــی خواهــد کــه 

شــ˴ پرچــم تشــکل یابــی طبقــه کارگــر را بــا ایــن برجســتگی بــالا ببریــد. امــا برغــم اینکــه ملــودی "کارگــر بــا تشــکل هایــش قــادر بــه دخالــت و ابــراز وجــود متشــکل اســت 

و مــی توانــد موثرتــر در مســائل جامعــه دخالــت کنــد" ممکــن اســت بــرای خیلــی هــا صــدای گوشخراشــی باشــد و از اینکــه طبقــه کارگــر ایــران دارای چنیــن تشــکل هایــی 

نیســت آســوده خاطــر اســت، مــا مــی خواهیــم بــا "ایــن صــدای گوشــخراش" خــواب زمســتانی آنهــا را بهــم بزنیــم. در جهانــی کــه هــر کســی ســاز مــورد علاقــه خــود را مــی 

نــوازد، طبیعــی اســت مــا نیــز در هــر جــدل و گفت˴نــی، کمــک بــه شــفاف کــردن نحــوه دخالــت طبقــه کارگــر در هــر کشــمکش و بحــران هــای سیاســی را وظیفــه خــود 

مــی دانیــم. در ایــن راســتا اجــازه بدهیــد تــا برخــی از بــد آمــوزی هــا، لاقیــدی هــا و"حاتــم بخشــی" احــزاب اپوزیســیون جمهــوری اســلامی در ارتبــاط بــا تعاریــف اشــتباه 

از جایــگاه تشــکل بــه لیســت اضافــه کنیــم:

الــف.  وضعیــت پراکنــده طبقــه کارگــر نتیجــه پراتیــک طبقاتــی طبقــات غیــره کارگــر در جامعــه اســت کــه ماننــد یــک پــرده ضخیــم و تاریــک ســایه بــر طــرح آزادانــه مســاله 

یــاد شــده کشــیده- بطــوری کــه برداشــɲ آن پــرده خــود بــه بخشــی از معضــل مــا تبدیــل شــده اســت. ســازمان هــای "رادیــکال و ســازش ناپذیــر" اپوزیســیون جمهــوری 

ــی کننــد، بلکــه بــه عنــوان شــاخص اصالــت ســازش ناپذیــری،  اســلامی، اغلــب بــه تشــکل کارگــری بعنــوان وســیله و ابــزار دوران کــه بایــد بتــوان بــا آنهــا کاری انجــام داد نــگاه˹ 

کوتــاه نیامــدن و تســلیم ناپذیــری در مقابــل رژیــم هــا نــگاه مــی کننــد. بــه ایــن خاطــر وقتــی از تشــکل کارگــری صحبــت مــی کننــد، هرگونــه امکانگرایــی و انعطــاف پذیــری 

را ســازش مــی نامنــد!  برداشــت چــپ از تشــکل کارگــری ایــن اســت کــه همیشــه در خیابــان اســت؛ همیشــه در حــال جنــگ و باریــکاد بســɲ اســت؛ همیشــه پرچــم بدســت 

و نــه نــه گویــان بــه ســوی سرنگونــی رژه مــی رود! ایــن رویکــرد تشــکل را موجــودی خــارق العــاده فــرض مــی کنــد کــه بــه حکومــت هیــچ محلــی ˹ــی گــذارد. هــر آنچــه 

بــرای امــرار معــاش روزمــره ضروری اســت، حقیــر و ناچیــز مــی شــ˴رد. در عــوض کارگــر را در پــی فعالیــت هــای رنگارنــگ روانــه مــی کنــد، کــه خــود ایــن جریانــات (آن 

جســت وخیزهــا را) مبــارزه انقلابــی مــی نامنــد. چــون فلســفه ضرورت تشــکل برایشــان اساســاً ابــزار سرنگونــی حکومــت در نظــر گرفتــه شــده اســت. وقتــی حکومــت هــم 

رفــت، از نظــر وی مأموریــت تشــکل هــای کارگــری هــم بــه پایــان مــی رســد. ســازمان جوانــان، ســازمان زنــان و آکســیون حزبــی بــرای خیلــی هــا بــدل و جایگزیــن تشــکل 

هــای کارگــران شــده اســت. مــن متوجــه نیســتم واقعــاً بــدون اینکــه تشــکلی پــا بگیــرد و ابــزاری در دســت داشــته باشــیم چگونــه ممکــن اســت شرایطــی فراهــم شــود کــه 

"طبقــه کارگــر راســاً بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی مســتقل و در تقابــل بــا کل نیروهــای ضدکارگــری در ایــن صحنــه هــا حــاضر باشــد"؟ پــس بایــد بــه ایــن اختــلاط و سر 

درگمــی در تبییــن جایــگاه تشــکل هــای کارگــران پایــان داد.

ب.  ســختگیری و انعطــاف ناپذیــری چــپ کــه شــامل عملکــرد کارگــران اســت و بــس، یکــی دیگــر از ایــن تبییــن اشــتباه اســت. آنــان در مــورد سیســتم آمــوزش و پــرورش، 

سیســتم قضایــی و غیــره، چنــان ســختگیری و حساســیت بــه خــرج ˹ــی دهنــد.  تــا جایــی کــه اطــلاع دارم، کســی از آنــان خطــاب بــه مــردم ˹ــی نگویــد: " آی مــردم! تــا 

قوانیــن مذهبــی حکومــت اســلامی بــر جامعــه حاکــم اســت، بــه مدرســه و دانشــگاه نرویــد؛ از تحصیــل خــودداری کنیــد چــون آنهــا زیــر کنــترل حکومــت هســتند؛ مــدارک 

رســمی جعلــی و بــی اعتبــار اســت؛ قوانیــن قضایــی فاقــد مشروعیــت و بــی اعتبــار اســت؛ تنهــا زمانــی کــه رژیــم رفــت بــه کســب علــم و دانــش بپردازیــد؛ حــل و فصــل نــزاع 

خانــواده، همســایه هــا، شــهروندان، همــکاران و... بــه علــت عــدم اســتقلال نظــام قضایــی باطــل اســت و ... ” خیــر، چــپ ایــن هــا را نگفتــه و ننوشــته اســت. حتــی دارنــدگان 

مــدارک تحصیلــی در همیــن نظــام جمهــوری اســلامی را بعنــوان تحصیــل کــردگان و نخبــگان باســواد جامعــه، بــه رخ طبقــه کارگــر مــی کشــد و داشــɲ آن مــدارک را مایــه 

افتخــار مــی دانــد. چــپ موجــود وقتــی از بیــکاری مــردم دلخــور مــی شــود کــه افــراد فــارغ التحصیــل کشــور در بــازار کار دنبــال کارنــد، ولــی کار پیــدا ˹ــی کننــد! خلاصــه، 

ایجــاد ان جــی او هــا، ســازمان جوانــان، زنــان و غیــره بــا هــر گرایشــی و برغــم روابــط اداری آنهــا بــا نهادهــای کشــوری مــورد قبــول همــه آنــان اســت. ایــن رویکــرد فقــط 

ارتبــاط (اداری) تشــکل هــای کارگــری بــا نهادهــای دولتــی را ˹ــی پذیــرد. البتــه مــی تــوان گفــت کــه حساســیت رژیــم و سرمایــه داران بــه ســازمان هــای غیــر کارگــری در 

مقایســه بــا تشــکل هــای کارگــری کمــتر اســت. همچنیــن مبــارزه علنــی و رســمی ســازمان هــای غیــر کارگــری را نبایــد بــه "علیــه نظــام" کشــاند. ســازمان هــای یــاد شــده بــرای 

خواســته هــای دمکراتیــک مــردم مبــارزه مــی کننــد و لــذا نــرخ تحمــل و امنیــت شــان نــزد پلیــس شــاید بیشــتر اســت. ولــی مبــارزه کارگــری چــون ماهیتــاً طبقاتــی اســت، رژیــم 

و سرمایــه داران بــه گونــه ای دیگــر یعنــی خشــن تــر بــه آنهــا برخــورد خواهنــد کــرد. بــا ایــن وصــف، ســازش بــا سرمایــه دار بــرای کارگــر معنــی دارد و نــه بــرای دیگــران. امــا 

روشــی کــه دســت و بــال کارگــر را بــرای مبــارزه اقتصــادی و امــرار معــاش در امــروز مــی بنــدد، فــردا روز راه او را از مســیر صحیــح بــه ســوی انقــلاب نیــز مســدود مــی کنــد.

ج. وقتــی کاروان مبــارزه کارگــران بــرای تشــکل یابــی از موانــع یــاد شــده عبــور کــرد، تــازه بــه موانعــی دیگــر از ســوی طیفــی دیگــر از چــپ مــی رســیم کــه بــه لحــاظ نظــری 

صــورت مســاله را قبــول دارنــد، امــا وظایفــی در دســتور آنهــا مــی گذارنــد کــه بیشــتر شــبیه بــه وظایــف یــک حــزب و ســازمان سیاســی سرنگونــی طلــب اســت.  ایــن طیــف 

کــه بخشــی از کارگــران و چــپ هــای رادیــکال را نیــز شــامل مــی شــود، وظایــف تشــکلی کــه فلســفه وجــودی اش بایــد سروســامان دادن بــه مبــارزه کوتــاه مــدت و بلنــد 

مــدت خــود کارگــران در محــل باشــد را بــا شرایطــی مواجــه مــی کننــد کــه از عهــده آن بــر ˹ــی آیــد. آنــان اهمیــت تشــکل بــرای طبقــه کارگــر را مــی داننــد، ولــی دارای 

ســنت و ســبک کاری جاافتــاده نیســتند تــا تشــکل هــای کارگــری را بــر بســتر زمینــه هــای آن ایجــاد ˹اینــد. ایــن طیــف مشــخصاً در ایــن مــورد از نظــر پراتیکــی مــرز خــود را 

هنــوز صــد در صــد بــا داده هــای احــزاب سیاســی ناموفــق جــدا نکــرده و در ایــن زمینــه فعالیــت هــای شــان الگوبــرداری از ســبک و روش دیگــران اســت. اگــر چــه بــا قلبــی 

سرشــار از نیــت پــاک، امــا بــا دســتان خالــی از ســنت مبــارزه کارگــری، حــول مســأله تشــکل یابــی مــی چرخنــد و درکشــان از سر و ســامان دادن بــه آن عمدتــاً تجزیــه و تحلیــل 

اوضــاع سیاســی حکومــت هــا، تعمــق بیشــتر در مســایل نظــری- جــدا از ســوخت و ســاز مبــارزه عملــی کارگــران - صــدور قطعنامــه و بــه ˹ایــش گذاشــɲ شــعار و پــلاکارد 

تبلیغــی از ایــن مراســم تــا آن مراســم اســت. لــذا در عمــل قــادر بــه تــوده ای کــردن، سراسری شــدن و ادامــه کاری تشــکل هــای طبقاتــی خــود نیســتند. بــرای کاشــɲ بــذر 

اتحــاد در صفــوف همــکاران، دوســتان و رفقایشــان، در مــɲ جامعــه و مناســبات طبیعــی طــرح و برنامــه عملــی، روتیــن و دقیــق و از پایــه متفــاوت بــا بقیــه ندارنــد. هنــوز 

ایــن موقعیــت را بــرای خــود تعریــف نکــرده انــد کــه وقتــی حکومــت و کارفرمــا - کــه همیشــه بــا انحــاء مختلــف مــی خواهنــد بیــن کارگــران تفرقــه ایجــاد کننــد - ضربــه 
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پذیرتریــن آنهــا را فریــب بدهنــد، کارگــران چــه ابــزاری دارنــد کــه توطئــه هــای دشــمن رنگارنــگ را در محــل خنثــی و کارگــران را متحــد، مقتــدر و متشــکل نگــه دارنــد؟ بــا 

نفــوذ کلام کــدام نیــرو و ســازمان دادن کــدام فعالیــت طبقاتــی طبیعــی و از پایــه مــی تــوان خــود را حفــظ کــرد؟ پاســخ مــن چنیــن اســت: زمانیکــه طبقــه حاکــم بــه وســیله 

سیســتم اجت˴عــی موجودشــان کارگــر بــی پشــت و پنــاه را در منــازل، در کارخانــه و محیــط کار بــه تنگنــا و انــزوا از هــم طبقــه ای هــای خــود جــدا کــرده و بــه بدتریــن 

شرایــط کار وادار مــی کنــد، مــا بــا سیاســت "همــه بــا هــم" ˹ــی توانیــم از تشــتت و پراکندگــی طبقــه کارگــر جلوگیــری ˹اییــم. اکیــپ هــای مــا تشــکل هــای پایــه در لایــه 

هــای پایینــی جامعــه اســت کــه بــا ســازمان دادن فعالیــت طبیعــی بــه کمــک آنــان شــتافته، آنــان را از آن وضعیــت نجــات داده و بــه نیــروی عظیــم لشــگرخود متصــل و 

مجــاب مــی کنــد. تشــکل کارگــری بایــد باشــد تــا چــتر و تکیــه گاه و پشــت و پناهــی بــرای کارگــر ترســیده، تحقیــر شــده و از حقــوق انســانی خــود محــروم شــده در محــل 

شــود. بایــد بــا ســازمان دادن فعالیــت هــای لایــه هــای پایینــی، مایــه دلگرمــی ایشــان شــد. کارگــر بــا مشــاهده کانــون هــای کارگــری احســاس امنیــت مــی کنــد. بــا مشــاهد 

تشــکل خــود، آنــگاه بــه هــر شرایطــی کــه کارفرمــا مــی خواهــد، تــن نخواهــد داد. بــر خــلاف مبــارزه چریکــی و دهقانــی اساســاً مبــارزه طبقــه کارگــر جمعــی، علنــی و شــهری 

بــا دخالــت مســتقیم او در کارخانجــات و در محــل زندگــی پراتیــک و اجــرا مــی شــود و نــه در کــوه و خانــه هــای تیمــی. یعنــی متحــد کــردن و متحــد نگــه داشــɲ کارگــران 

در همــه شرایــط ˹ــی توانــد مخفیانــه باشــد. پــس بایــد بــه واســطه ɱــام امکاناتــی کــه کارگــر حــق دارد و مــی توانــد بــه آن متوســل شــود، ســطحی از علنــی بــودن تشــکل 

هــای خــود را بــه جامعــه تحمیــل ˹ایــد. پذیــرش اصــل ســازماندهی کارگــران در تشــکل هــای خــود، بــه معنــی دخالــت دادن خــود کارگــران در ایــن جــدال هــا اســت. ایــن 

جــدال هــا هــم همیشــه مخفــی نبــوده و اساســاً علنــی و نیمــه علنــی و تــوده ای هســتند. ســازمان دادن ایــن نــوع فعالیــت هــا، صــد البتــه بــا اعلامیــه و قطعنامــه صــادر 

کــردن از ایــن مراســم تــا آن مراســم و بــا شــعار مــرگ بــر ایــن و آن گفــɲ یــا هدایــت از راه دور احــزاب موجــود، عملــی ˹ــی شــود و آســ˴ن تــا زمیــن فــرق دارد. بکارگیــری 

مکانیســم هــای جمعــی و طبیعــی روتیــن خــود کارگــران در ســطوح مختلــف، لازمــه ایــن اقدامــات اســت.

د.  روش هــای فردگرایــی و شــهرت طلبــی متــداول جامعــه امــروز بــه چــپ هــم سرایــت کــرده و ایــن مانــع دیگــر در مقابــل فعالیــت هــای از پایــه بــرای تشــکل یابــی کارگــران 

اســت. جهــت ســهیم کــردن تــوده هــای طبقــه در امــر تشــکل یابــی، بایــد تأکیــد را بــر اصــل دخالــت جمعــی خــود  کارگــران و راه حــل هــای جمعــی گذاشــت. روش هــای 

فردگرایــی و شــهرت طلبــی تــودۀ کارگــران را در حاشــیه قــرار داده و متفــرق مــی کنــد. ســازمان دادن مبــارزه کارگــر از پایــه، بــا دخیــل بســɲ بــه نطــق فــلان ســلبریتی معــترض، 

فــلان روزنامــه نــگار کــه یــک نوشــته ادبــی را بــرای کارگــر نوشــته و فــلان خبرنــگار کــه میزگــرد و برنامــۀ تلویزیونــی را پیرامــون "مباحــث مســایل کارگــری" تشــکیل داده، 

م˸نــدی کــه افتخارعکــس گرفــɲ بــا یــک پــسر بچــه کارگــر داده اســت و ســوژه مــی شــود، ممکــن نیســت. کاروان کارگــران بــا ســلبریتی معــترض بــه مقصــد ˹ــی  و بهــ˴ن ه

رســد. لازم اســت کــه کارگــر بــه پراتیــک مســتمر و ســازمان طبیعــی خــود از پاییــن، متوســل شــود.

در پایــان ایــن قســمت، ایــن نکتــه را نبایــد از نظــر دور داشــت کــه جریانــات سیاســی خــارج از طبقــه کارگــر، در ایــن میــان بــه درســت همیشــه متذکــر مــی شــوند کــه 

طبقــه کارگــر در نهایــت بــدون داشــɲ حــزب سیاســی- کمونیســتی امــکان رهایــی و کســب قــدرت سیاســی بــه طــور قطعــی نــدارد. کارگــران بایــد ایــن یکــی شــعار را از ایشــان 

قبــول کننــد. ولــی بــاز اشــکال کار ایــن جریانــات اینجاســت کــه نیمــه حقیقــت دیگــر ایــن حکــم، یعنــی حــزب سیاســی- کمونیســتی بــدون وجــود شــبکه هایــی از تشــکل 

هــای طبقــه کارگــر هرگــز بــه چنــان درجــه از رشــد و بلــوغ اجت˴عــی ˹ــی رســد کــه بدیــل کســب قــدرت سیاســی در جامعــه شــود را، ناگفتــه مــی گذارنــد. آنــان مــصراع 

دوم ایــن بیــت کــه مهــم تــر از اولــی اســت را بــه انــدازه کافــی متذکــر ˹ــی شــوند. آنــان از طــرف حــزب خطــاب بــه کارگــر مــدام ضرورت تحــزب کمونیســتی را گوشــزد مــی 

کنــد، امــا از طــرف کارگــران خطــاب بــه حــزب، ضرورت کارگــری شــدن را مایــه حیــات و مــ˴ت زندگــی وی ˹ــی دانــد! از بــس تکــرار "کارگــر بایــد بــه سیاســت بپــردازد" را 

وارد فرهنــگ رایــج کــرده انــد کــه کســی مســتمر بــه امــور تشــکل یابــی نپــردازد. در حالیکــه هــر دو طــرف بــدون پاســخ عملــی و نظــری بــه ایــن مســائل امــکان اجت˴عــی 

و پیــروز شــدن خــود را مــی ســوزانند.

"تشکل یابی کارگران ممکن نیست، باید رژیم را به طریقی دیگر انداخت"!

˴ً چنیــن شــعاری را در جرایــد یــک ســازمان سیاســی و سردر اداره و دفــتر جریانــی مشــا هده کنیــد.  تیــتر بــالا بیشــتر حالــت یــک طنــز دارد تــا ایــن کــه شــ˴ جایــی مســتقی

ایــن عبــارت کوتاهــی اســت کــه دیــدگاه هــای محدودنگرانــه، نــگاه یکبــار مصرفــی و سکتاریســتی ســازمان هــای سیاســی بــه تشــکل هــای کارگــری را در شــکل ایــن طنــز 

تلــخ بیــان مــی کنــد. ایــن یــک واقعیــت تلــخ اســت کــه بــه قــول معــروف بایــد همیشــه در لابــلای ســطور ســطور نانوشــته را خوانــد. تــه سیاســت هــای بخــش اعظــم احــزاب 

"مدافــع طبقــه کارگــر ایــران" جوهــر ایــن تبییــن رســ˴ً نانوشــته مــوج مــی زنــد. در بخــش هــای قبلــی از علــل عــدم تاکنونــی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر در ایــران، عــلاوه بــر 

اختنــاق و سرکــوب خشــن حکومــت هــای سرمایــه داری بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن عوامــل، بــه دو گرایــش انحرافــی دیگــر کــه نقــش داشــته انــد اشــاره کــردم: یکــی 

گرایشــی اســت کــه تشــکل هــای طبقــه کارگــر را بــه صــورت یــک لشــکر رزمــی و شــبیه بــه تشــکیلات احــزاب سیاســی - و نــه آنطــوری کــه آنهــا بایــد بــوده و باشــند - درک 

مــی کنــد. دوم گرایشــی اســت کــه تشــکل طبقــه کارگــر را چیــزی در خــود و بــی افــق، بــی آرمــان رهایــی بخــش اجت˴عــی و فاقــد اســتراتژی- ماننــد انجمــن هــای خیریــه 

"ان- جــی- او" هــا - مــی فهمــد. البتــه در ایــران گرایــش اول جــان ســخت تــر اســت. اکنــون نوبــت پرداخــɲ بــه ایــن گرایــش اســت کــه بــه روش فعالیــت نیروهــای سرنگونــی 

طلــب جمهــوری اســلامی در همیــن رابطــه، شــکل مــی دهــد.

ــه "  ســازمان هــای سیاســی صرف  ــات "آگاهگران ــان اســت. هشــتاد در صــد ادبی ــج پراتیــک پوپولیســتی ســازمان هــای سیاســی، معــرف بخشــی از هویــت آن تبلیــغ و تروی

ه˴نگویــی تجزیــه و تحلیــل اوضــاع سیاســی جهــان (کشــمکش هــای حــاد بیــن المللــی، جنــگ تروریســت هــا، رابطــه امریــکا، چیــن و روســیه و اروپــا و...) مــی شــود کــه 

روزی بــر محــور حملــه امریــکا بــه عــراق و روزی دیگــر جنــگ در لیبــی و ســوریه و ســوژه ســلاح هــای اɱــی دور مــی زنــد. فعــال سیاســی یکســان بــه هــر موضوعــی کــه جلــو 

دســت اســت مــی پــرازد، در عــوض طــرح هــا و هــدف بلنــد مــدت و اولویــت ثابتــی کــه علیرغــم دغدغــه هــا و سناریوســازی هــای کــه معــ˴ران جهــان کنونــی اتفاقــاً بــه 

قصــد بــه کــج راه بــردن جامعــه از پرداخــɲ بــه موضــوع مــورد بحــث ســوژه مــی کننــد، نقشــه عمــل اتحــاد و تشــکل طبقــه کارگــر، صرف نظــر از اینکــه شــب اســت یــا روز 

و در دل ایــن ســوژه نــدارد. تجزیــه و تحلیلــی کــه یــک تـُـن آن ده کارگــر را باهــم متحــد ˹ــی کنــد؛ ده تـُـن آن منجــر بــه طــرح و نقشــه معینــی بــرای تشــکل یابــی کارگــران و 

پیــشروی جنبــش کمونیســتی ˹ــی شــود؛ هیچکــدام بــه طــور نظــام منــد روی ایــن مســأله ɱرکــز ˹ــی کننــد کــه مــا هــر قــدر تحلیــل درســتی از بحــران ســوریه داشــته باشــیم 

و حقیقــت را بــه مــردم بگوییــم کــه جنــگ امــروز ســوریه ربطــی بــه منافــع مــردم کارگــر و زحمتکــش نــدارد و ایــن منازعــه بــورژوازی بیــن المللــی اســت کــه از کانــال ســوریه 

مــی گــذرد، بــه چــه دردی مــی خــورد. وقتــی کــه قــدرت خوابانــدن کارخانــه ای را نداشــته باشــیم؛ نتوانیــم شــهری را بــه اعتصــاب عمومــی بکشــانیم؛ نتوانیــم جلــوی صــادرات 

اســلحه بــه گــروه هــای تبهــکار را بگیریــم و یــا حمــل و نقــل مــرزی را مختــل ˹ائیــم، ایــن تحلیــل هــا دردی را دوا ˹ــی کنــد. ایــن همــه تجزیــه و تحلیــل اوضــاع جهانــی 

شــبیه ایــن اســت کــه کســی در رؤیــای کســب ســود، مــدام ذهــن خــود را مشــغول عرصــه هــای ســودآور کنــد، امــا پولــی تــوی جیــب بــرای سرمایــه گــذاری نداشــته باشــد.
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حکومــت هــا و احــزاب ریشــه دارتــر جامعــه از تجزیــه و تحلیــل خــود نتیجــه پراتیکــی مــی گیرنــد و در پــس اتخــاذ هــر سیاســت و تاکتیکــی نیــرو جابجــا مــی کننــد؛ مرزهــا 

را مــی بندنــد و تجــارت را تحــت الشــعاع آن قــرار مــی دهنــد. ولــی نیروهــای سرنگونــی طلــب جهمــوری اســلامی ایــران مــورد بحــث در ایــن نوشــته، وقتــی ˹ــی تواننــد ســه 

هــزار نفــر را جابجــا کننــد، از ایــن همــه تجزیــه و تحلیــل (درســت) چــه نتیجــه پراتیکــی مــی گیرنــد؟ لــذا حلقــه گــم شــده اصلــی داشــɲ نیــرو، نفــوذ در جامعــه و ریشــه 

دوانــدن در محورهــای اصلــی جامعــه اســت کــه بیســت در صــد نیــرو بــه آن اختصــاص داده ˹ــی شــود. تشــکل هــای کارگــری نــزد آنــان بیــش از هــر چیــز، وســیله ای بــرای 

برانــدازی جهمــوری اســلامی اســت. ایــن توقــع و انتظــار بدیهــی بــه نظــر مــی رســد و مگــر چــه اشــکالی دارد؟ چــرا کــه پیــش شرط هــر بهبــود و تحــول جــدی در زندگــی 

مــردم ایــران و طبقــه کارگــر بــه طریــق اولــی، سرنگونــی حکومــت اســلامی اســت. اگــر مــن تشــکل کارگــری درســت کنــم و آن تشــکل بــرای انداخــɲ جمهــوری اســلامی نباشــد 

بــه درد چــه چیــزی مــی خــورد؟ " تــو نیکــی کــن و در دجلــه انــداز"؟  در غیــر ایــن صــورت، آنهــا ســازمان هــای ماننــد ســندیکاهای زرد کشــورهای اروپایــی خواهنــد بــود کــه 

تفــاوت زیــادی بــا انجمــن هــای خیریــه ندارنــد.

ایــن رویکــرد ظاهــراً انحرافــی بنظــر ˹ــی رســد، ولــی اولیــن خشــت دیــوار کــج مبــارزه تاکنونــی بــرای ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگــری در ایــران را همینجــا چیــده انــد. 

متــد ســازمان هایــی کــه مــن مــی شناســم، کارگــر را بــرای خدمــت بــه حزبشــان مــی خواهنــد. در حالیکــه حــزب بایــد ابــزاری بــرای ســازماندهی کارگــران باشــد. وقتــی از 

ضرورت برداشــɲ موانــع تشــکل یابــی کارگــران صحبــت مــی شــود، فــوری لیســتی از "البتــه" هــا ارائــه مــی دهنــد:  البتــه جنبــش زنــان مهــم اســت؛ البتــه جنبــش جوانــان 

مهــم اســت؛ البتــه خلاصــی فرهنگــی مهــم اســت؛ حــزب بــر ســایر تشــکل هــای کارگــری (اتحادیــه، مجمــع عمومــی و ســندیکا) مقــدم اســت؛ "مگــر ســندیکاهای کشــورهایی 

اروپایــی را ˹ــی بینیــد؟ آنهــا چــه گلــی بــه سر طبقــه کارگــر زده انــد تــا در ایــران بخواهنــد کاری کننــد"؟ و صــد اگــر و امــای دیگــر پیــش مــی کشــند. رهنمــود آنــان بــه کارگــر 

(مضمونــاً) ایــن اســت:  در دنیــای واقعــی و در تــوازن قــوای فعلــی، هیــچ تشــکل کارگــری در جامعــه ایــران شــکل نخواهــد گرفــت.

فــرض کنیــم ایــن تبییــن و رهنمودهــا درســت اســت چــرا کــه ایــران حــوزه فــوق ســود سرمایــه اســت و بــه ایــن خاطــر تحمیــل تشــکل بــه حکومــت غیــر ممکــن اســت. بــا 

پذیــرش ایــن صــورت مســأله منطقــاً نبایــد مــردم را بــه کاری کــه امــکان نــدارد، تشــویق کــرد. یعنــی نبایــد طبقــه کارگــر را بــا عبــارات "کارگــر بــه نیــروی خــود آزاد مــی شــود" 

و " قــدرت کارگــر در تشــکل اوســت " سردرگــم کــرد. در عــوض بایــد گفــت، مــردم بیخــود وقــت خــود را بــا ایــن شــعارهای کلاســیک کــه بــرای کشــورهای غیــره دیکتاتــور 

طــرح کرنــد، تلــف نکنیــد! بایــد صراحتــاً بــه مــردم گفــت خــارج از محــل کار و زندگــی، مثــل فــلان ســازمان "ارتــش رهایــی بخــش" تشــکیل دهیــد تــا روزی بــه کمــک "دولــت 

هــای دوســت" از مــرزی بــه حکومــت ایــران حملــه کــرده و آن را ســاقط ˹اییــم! منطــق متــدی کــه معتقــد اســت تشــکل کارگــری در ایــران شــکل ˹ــی گیــرد، در نهایــت 

بــه ایــن منجــر مــی شــود: مــردم! بــه طــور فــردی و بــدون تشــکل بخروشــید؛ حملــه کنیــد؛ از خانــه هایتــان بیــرون آییــد! بــه کجــا؟ بــه صفــوف احــزاب غیــر قانونــی؛ بــه 

هرجــا، کــوه، خانــه تیمــی، آلبانــی، عــراق... ارتــش خــود تشــکیل دهیــد، آمــوزش بینیــد و مانــور بدهیــد. دور حــزب مــا حلقــه بزنیــد تــا حکومــت را از هــر طریــق ممکــن 

سرنگــون کنیــم! آنــگاه پــس از سرنگونــی، آزادی تشــکل و فرصــت مناســب هــم بــرای کارگــران و هــم ســایر تشــکل هــای مردمــی فــرا مــی رســد و همــه مثــل قــارج از زمیــن 

مــی روینــد! امــا امــروز مهــم ایــن اســت هــر مبــارزه ای کــه مــی کنیــد، رادیــکال (در شــکل) باشــد و روحیــه هــا را بــالا بــبرد و ســعی کنیــد جایــی بــه چشــم بیاییــد. اســم و 

رســمی داشــته باشــید. درســت اســت کــه گفتــه انــد "قــدرت کارگــر در تشــکل اوســت"، امــا ایــن را بــرای مبــادا و روز خــودش گفتــه انــد و نبایــد از آن کلیشــه ســاخت. چــرا 

کــه همیشــه الزامــی نیســت کــه بــه تشــکل خــود متکــی باشــید، بلکــه در مــوارد اســتثنایی (ماننــد ایــن دوره) مهــم ایــن اســت کــه فرصــت هــای "بــاد آورده" را درک ˹ــود 

و حزبــی داشــت. احــزاب و ســازمان هایــی کــه خــود را انقلابــی و سرنگونــی طلــب جمهــوری اســلامی مــی نامنــد، در زمینــه مــورد بحــث مــا، عمــل و متدشــان مطلقــاً نــه 

انقلابــی و نــه از زاویــه کارگــر سرنگونــی طلــب انــد. در پراتیــک، انقــلاب کارگــری ˹ــی خواهنــد و بــه ایــن اعتبــار غیرانقلابــی انــد. چــون ســازمانی بخواهــد انقــلاب کارگــری 

کنــد، بنیــاد و پایــه هــای اولیــه آن را فراهــم مــی ســازد.

آیــا از نظــر علمــی، اجت˴عــی، تاریخــی و تــوازن قــوا، واقعــاً زمینــه شــکل گیــری تشــکل هــای کارگــری در ایــران وجــود نــدارد؟ مشــکل فقــدان زمینــه تشــکل هــای کارگــری 

نیســت، بلکــه مشــکل جنبــش هایــی اســت کــه زمینــه تشــکل را ˹ــی شناســند و تشــکل را بــرای امــر دیگــری مــی خواهنــد و امــروز بــه آن نیــازی ندارنــد. جریانــات مــورد 

اشــاره حتــی در طــرح اهــداف واقعــی خــود اینقــدر صــادق نیســتند کــه بــا جــرأت بگوینــد: کارگــر بــه نیــروی خــود آزاد ˹ــی شــود، بلکــه مــی تــوان از نیــروی جنبــش زنــان، 

جوانــان و ملــت هــای تحــت ســتم هــم نیــرو قــرض کنــد. منظــور خــود را شــفاف طــرح ˹ــی کننــد کــه تنهــا شــکل رادیــکال مبــارزه از نظــر آنــان، پیوســɲ همــه کارگــران 

بــه احــزاب غیــر قانونــی سرنگونــی طلــب اســت. جریانــات یــاد شــده تنهــا بــا زبــان بغرنــج سیاســی در لــوای دفــاع از منافــع کارگــر و کمونیســم مــی تواننــد بــا ایــن گونــه 

فرمولبندیهــای متناقــض سر راه ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــری کار شــکنی کننــد، بــی اعتنایــی کــرده و حتــی مخالفــت ˹اینــد. مــا تنهــا بــا زبــان بغرنــج سیاســی معانــی ایــن 

فرمولبنــدی هــای متناقــض را درک مــی کنیــم و گرنــه انســان سر در ˹ــی آورد کــه در دل تــلاش بــرای رفــع موانــع تشــکل یابــی طبقــه کارگــر کــه پــروژه ای از الــف تــا یــاء را 

در برگیــرد، چــرا بایــد فــوری نگــران جنبــش زنــان، جنبــش جوانــان و جنبــش ملــت هــای تحــت ســتم بــود؟ در واقــع بــدون داشــɲ تشــکل و ابــزار ˹ــی تــوان از ایفــای نقــش 

و مداخلــه جــدی طبقــه کارگــر بحــث کــرد. لــذا در ایــن صــورت و بنابــر ایــن، قبــل از هــر چیــز، هســته اصلــی ضرورت تشــکل یابــی و بدســت آوردن ابزارهــای مناســب اســت 

تــا کــه امــکان دخالــت وی را در همــه زمینــه هــا فراهــم ˹ایــد.

هــدف مــن غرولنــد کــردن بــر احــزاب اپوزیســیون نیســت، بلکــه جهــت چــاره جویــی ایــن مســأله اســت کــه بــه کیــس آنــان مــی پــردازم. قــرار اســت مــا کیــس مشــخص ایجــاد 

تشــکل هــای مســتقل کارگــری را بــه سرانجــام برســانیم؛ کارشناســانه علــل ناموفقیــت آنهــا را بررســی کنیــم، امــا هنــوز یــک گــره از هــزاران گــره ماننــد اینکــه در تــوازن قــوای 

کنونــی مجامــع عمومــی ظرفــی مناســب اســت یــا ســندیکا؟ چگونــه مبــارزه مخفــی و علنــی را بــا هــم تلفیــق و مبــارزه قانونــی و غیــر را بالانــس کنیــم، بــاز نکــرده ایــم؛ 

ناگهــان چنیــن احزابــی ســوژه هــای اولویــت دار جنبشــهای دیگــر را روی دســت˴ن مــی گذارنــد. آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــا عــوض کــردن صــورت مســأله تشــکل یابــی کارگــران، 

مــا را از رســیدن بــه اهــداف خــود، بــه کجراهــه مــی برنــد. حتــی جایــی کــه خــارج از راهن˴یــی آنــان اگــر کارگــر خشــتی را روی خشــت گذاشــته باشــد، از نگــرش امــروزی 

آنــان بــه مســأله پیداســت کــه فــردا توقــع برگــزاری مراســم حزبــی از آن دارنــد. بنابــر ایــن تــا تکلیــف ورز دادن ایجــاد تشــکل هــای کارگــری را بــا سرنگونــی جمهــوری اســلامی 

مشــخص نکــرده باشــیم، بحــث پیــشروی جهــت بــه سرانجــام رســاندن ایــن بحــث و بدســت آوردن هــر موفقیــت دیگــری در ایــن زمینــه ســد شــده اســت.

نــگاه کــردن از زاویــه "انداخــɲ رژیــم" بــه ضرورت ایجــاد تشــکل هــای کارگری(مبــارزه صرفــاً ضــد رژیمــی) نــه فقــط محدودنگرانــه بــوده، بلکــه اشــکال هویتــی دارد. لــذا 

بایــد تــا زمــان پاگیــری آنهــا، از هــر عمــل و رفتــار ناســنجیده ای کــه شــجاعت کارگــر در رویارویــی بــا حکومــت سرمایــه داران را کاهــش بدهــد، بشــدت پرهیــز کــرد. بدیــن 

معنــی کــه در تــوازن قــوای فعلــی اگــر اســم حزبــی روی هــر تشــکلی باشــد، اجــازه هیــچ فعالیــت علنــی را بــه او ˹ــی دهنــد. پــس چــرا بایــد اصرار کــرد کــه ســاخɲ آنهــا را 

مــشروط بــه هویــت حــزب خاصــی کــرد؟ عــلاوه بــر برداشــت عمومــی گرایشــات فــوق الذکــر، بخــش هایــی از خــود کارگــران هــم بــا الهــام گرفــɲ از شــیوه غالــب و ناظــر 

بــر افــکار عمومــی در نحــوه فعالیــت کارگــری چــپ موجــود، چنــان غــرق شــده کــه بیشــتر بــرای حرکــت هــای آکســیونی نیــرو مــی گذارنــد تــا فعالیــت مــداوم و مســتمر 
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جنبشــی. بــرای ˹ونــه زمانــی کــه یــک فعــال کارگــری جــان مــی بــازد، کارگــران جمــع شــده شــعارهای رادیــکال مــی دهنــد و پــس از ختــم مراســم، هــر کســی بــدون تشــکل 

پایــه دار، بــه خانــه خــود مــی رود، بــدون اینکــه در زمینــه پاســخگویی بــه نیازهــای کارگــران زنــده عمــلاً قدمــی جلــو رفتــه باشــند. اگــر از روی شــعارهایی کــه در آکســیون 

هــای فصلــی سر داده مــی شــود، میــزان ظرفیــت اتحــاد و تشــکل آنــان قضــاوت شــود، انســان فکــر مــی کنــد کــه طبقــه کارگــر در مرحلــه و موقعیتــی اســت کــه خیلــی از 

قراردادهــای ظالمانــه حکومــت را پــس داده اســت. انــگار بیمــه مکفــی، حداقــل دســتمزد بــر اســاس خانــواده پنــج نفــره و آزادی تشــکل را بــه حکومــت سرمایــه دارن تحمیــل 

کــرده انــد. امــا خیــر، روز بعــد متوجــه مــی شــویم کــه ایــن تجمــع هــای فصلــی فقــط بــرای ایــن اســت کــه کمبــود ســازمان واقعــی در محــل کار و زیســت را بــا فرســتادن 

چنــد عکــس بــه رســانه هــا پــر کننــد. آکســیون، داروی مســکنی اســت بــرای التیــام بخشــیدن درد عــدم تشــکل از ایــن مراســم یادبــود تــا آن مراســم دیگــر. بدیــن ترتیــب آن 

دســت از کارهــای حیاتــی کــه بــا شــعار و آکســیون فصلــی انجــام شــدنی نیســت، بــی صاحــب مــی ماننــد و کادر پیگیــری در آن عرصــه هــا نداریــم.  فعالیــت قابــل ملاحظــه 

روتیــن و مــدام در زمینــه افزایــش رفاهیــات اقتصــادی در هیــچ نقطــه ای در ایــران از آکســیون هــا دیــده ˹ــی شــود. امــروز طبقــه کارگــر را بــه حــدی بــا گرایشــات غیــر 

کارگــری آلــوده کــرده انــد کــه کــم نیســتند کارگرانــی کــه ماننــد همیــن چــپ بورژوایــی بــه امــر مبــارزه اقتصــادی، ادامــه کاری و حفــظ امنیــت خــود در بلنــد مــدت، نــگاه 

˹ــی کنــد. ســازمانی کــه اتحــاد کارگــر و تشــکل او را ابــزار اتحــاد و خودآگاهــی او مــی دانــد، مســتقل از هــر چیــزی نفــس اتحــاد کارگــر برایــش مهــم و عزیــز اســت. بــه 

مبــارزه امــروز آنــان بــرای بهبــود زندگــی و درازمــدت تــر بــرای ایجــاد آمادگــی جهــت انقــلاب کارگــری فکــر مــی کنــد. بــورژوازی در تحلیــل نهایــی همــه نهادهــای سرکوبــش 

را بــرای تحمیــل اقتــدار طبقــه خــود بــر کارگــران ســاخته اســت و اســم آنهــا را گذاشــته ســازمان خدمــات بــه مــردم. مــا هــم اهــداف خــود را پنهــان ˹ــی کنیــم کــه بــرای 

حاکمیــت طبقــه کارگــر و رهایــی بــشر از هرگونــه ســتم و نابرابــری مبــارزه مــی کنیــم. در تاریــخ مبــارزه مــا مرحلــه ای فــرا مــی رســد کــه تشــکل هــای کارگــری فقــط ابــزار 

مبــارزه صنفــی یــا اقتصــادی کارگــر نیســتند، بلکــه ابــزار آنــان در پروســه سرنگونــی و کســب قــدرت سیاســی نیــز هســتند. کارگــر کمونیســت از همــه بیشــتر سرنگونــی طلــب 

اســت. تفــاوت وی بــا دیگــران ایــن اســت کــه بــرای مــا سرنگونــی قدمــی در راه رســیدن بــه انقــلاب کارگــری اســت و بــه ایــن اعتبــار مــا سرنگونــی ای را مــی خواهیــم کــه 

حداقــل کارگــر را در موقعیــت بهــتری بــرای انقــلاب خویــش قــرار دهــد. "انقلابــی" کــه بــه ایــن امــر خدمــت نکنــد، از آن مــا نبــوده و نبایــد گنجشــک را جــای قنــاری گذاشــت. 

مــا صــورت مســأله خــود را بــرای انقــلاب و رهایــی بــشر از نظــام کارمــزدی داریــم. ولــی برخــلاف مــا، نفــس سرنگونــی بــرای دیگــران محــور اســت- حــال سرنگونــی بــا هــر 

نیرویــی و بــا هــر افقــی.

 

چه خیری از این نوع فعالیت ها به حزب ما می رسد؟

یکــی از رفقــای هــم حزبــی ام هشــدار داد کــه مــا ایــن همــه بــه مســأله ایجــاد تشــکل هــای کارگــری اهمیــت مــی دهیــم، چــه تضمینــی وجــود دارد کــه آنــان فــردا حــزب مــا 

را انتخــاب کــرده و اصــلاً چــه خیــری از ایــن نــوع فعالیــت هــا بــه حــزب مــا مــی رســد؟ تکلیــف پیونــد طبقــه کارگــر بــا حــزب کمونیســتی چــه مــی شــود؟ بلــه، ایــن پرســش 

هــای بســیاری از انســان هــای انقلابــی، شریــف و کمونیســت اســت کــه مــن ســعی مــی کنــم پاســخ کوتاهــی بــه آنهــا بدهــم: اولاً برخــلاف آن رفقــا مــن فکــر ˹ــی کنــم کــه 

مــا عمــلاً بــه انــدازه کافــی بــه ایجــاد تشــکل هــای کارگــری اهمیــت داده ایــم تــا در دغدغــه پــاداش آن باشــیم. بــه عــلاوه، زمانــی کــه بحــث رســاندن تشــکل هــای کارگــری 

بــه جایــی اســت، درســت نیســت بــا سیاســت " هندوانــه بــه شرط چاقــو" بــا آن رفتــار کنیــم. بــا ایــن نگــرش رفــɲ بــه دنبــال رفــع موانــع تشــکل یابــی کارگــران، مهلــک اســت. 

ایــن نگــرش مــی توانــد تشــکل هــای کارگــری و رابطــه اداری آنهــا بــا حکومــت را بهانــه ای بــرای حــشر و نــشر ایــن حــزب بــا آن دیگــری قــرار بدهــد. ثانیــاً ، خیلــی بعیــد 

بنظــر مــی رســد نــزد جنبــش و نیروهایــی کــه دوش بــه دوش کارگــران بــرای ســاخɲ و سرپــا نگــه داشــɲ سرپنــاه آنــان تــلاش مــی کننــد، پرســش "پیونــد چــه مــی شــود؟" 

مطــرح باشــد. ایــن پیشــداوری درســت نیســت کــه گویــا طبقــه کارگــر ˹ــک نشــناس اســت و ممکــن اســت فــردا هیــچ احســاس نزدیکــی بــا همرزمــان خــود نداشــته باشــد 

و در بزنــگاه هــای مهــم وقتــی کــه زمــان انتخــاب افــق هــای اجت˴عــی اســت، پشــت دوســتان را خالــی کنــد و بــرود کنــار آنهایــی کــه طــی تاریــخ او را اســتث˴ر کــرده انــد؛ 

بــه او زور گفتــه انــد؛ آشــکار و پنهــان عیلــه وی خرابــکاری کــرده انــد و یــا از نیرویــش بــرای پیشــبرد امــر خــود اســتفاده کــرده انــد. ایــن هــ˴ن شــتابزدگی خــرده بورژوایــی 

اســت کــه مــی خواهــد یــک روزه از غــوره حلــوا ســازد. مشــخص اســت عرصــه هــای یــاد شــده میدانــی اســت کــه هــر نیرویــی بــه ایــن امــر کمــک مــی کنــد؛ افــق، برنامــه و 

حرفــی بــرای گفــɲ دارد، نــزد کارگــر قربــش بیشــتر اســت.  کســی امــروز ” بــرادری ” خــود را بــه کارگــر ثابــت کنــد، نبایــد خیلــی از تیــره و تــار شــدن آینــده ” بــرادری ” خــود 

بــا او بترســد. چــرا کــه یکــی از شروطــی کــه ” بــرادری ” شــ˴ را از بیگانــه جــدا مــی کنــد، هــ˴ن عمــل و رفتــار ” برادرانــه ” اســت. مــن ادعــا نــدارم کــه رهایــی طبقــه کارگــر 

از دســت افــق و ســنت هــای نهادینــه شــده بورژوایــی خــود بــه خــود اتفــاق افتــاده و تضمیــن شــده اســت و همیشــه در هنــگام تعییــن تکلیــف جامعــه، افــق هــا و راه حــل 

هــای کمونیســت هــا را انتخــاب مــی کنــد و همیشــه کنــار چــپ جامعــه مــی مانــد. ولــی در عیــن حــال تضمیــن مــی کنــم گرایشــی کــه حرفــی بــرای گفــɲ دارد؛ در روزهــای 

بارانــی کنــار او مبــارزه و جنــگ مــی کنــد؛ در همــه میدانهــا منفعــت عمومــی ایــن طبقــه را ˹ایندگــی مــی کنــد؛ تــلاش مــی کنــد در ادوار و همــه تندپیــچ هــای مبــارزه او را 

عبــور دهــد و بــا تجربــه و تئــوری راه پیــشروی او را همــوار کنــد، بیشــتر شــانس انتخــاب شــدن دارد. امــا یــک چیــز مــرا خیلــی نگــران مــی کنــد و آن ایــن اســت کــه: هنــوز 

کار مفیــد کافــی بــرای تشــکل یابــی کارگــر انجــام نشــده، طــرح ایــن موضــوع کــه در آینــده پیونــد کارگــر بــا حــزب کمونیســتی چــه مــی شــود؟ ایــن نگرانــی ناشــی از یکــی 

ندانســɲ منافــع خــود بــا کارگــران و یکــی ندانســɲ خانــه خــود بــا آنــان اســت. و گرنــه، چگونــه ممکــن اســت کارگــر رشــد کنــد؛ تشــکل داشــته باشــد؛ تأمیــن شــود و غیــره، 

ولــی مــن رشــد نکنــم؟ اســتیصال و فاســد کــردن اقشــار لمپــن ایــن طبقــه، تنهــا ناشــی از پراکندگــی، عــوارض بــی سرپناهــی، بــی قدرتــی و بــی تشــکلی کارگــران اســت. اگــر 

آنهــا تشــکلی محکــم و معتــبری داشــته باشــند، احســاس قــدرت مــی کننــد و بــا هیــچ ســاز بــورژوازی ˹ــی رقصنــد. طــرح ایــن پرســش هــا بیشــتر ناشــی از ابهــام جریانــات 

مــورد نقــد در ایــن نوشــته اســت کــه عمیقــاً معتقــد بــه تشــکل یابــی کارگــری نیســتند و طرحــی عملــی بــرای ســاخɲ آنهــا ندارنــد.

پیــش از هــر چیــز بایــد متوجــه بــود کــه پــروژه سر و ســامان دادن بــه مبــارزه طبقــه کارگــر، پــروژه ای نیســت کــه یکبــار بــرای همیشــه آن را انجــام داد. بلکــه پروســه ای بهــم 

پیوســته، وســیع و طولانــی مــدت اســت کــه بایــد روزمــره بــرای آن کارکــرد و اراده کــرد کــه اتفــاق بیفتــد. هــر کســی کــه ابهــام دارد و هــر کاری کــه مــی کنــد بــه خــودش 

مربــوط اســت، امــا خــود مــا چــه کارهایــی بــرای تشــکل یابــی کارگــران در نظــر داریــم؟ فعــلاً نکتــه کلیــدی، شــناخت موانــع نظــری و عملــی سر راه ایجــاد تشــکل هــای 

کارگــری اســت. عــلاوه بــر زمینــه اصلــی و مــادی ایجــاد هــر تشــکلی، بخــش عمــده دیگــر آن، درســت بســتگی بــه ایــن دارد کــه انســان هایــی باشــند و بخواهنــد علیرغــم 

هــر گیــر و موانعــی آن را ایجــاد کننــد. امــا در پاســخ بــه ســؤال فــوق، مــن معتقــدم کــه بایــد تشــکل هــای کارگــری را قبــل از هــر چیــزی بــرای هدایــت مبــارزه اقتصــادی 

بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت خــود کارگــران ایجــاد کــرد و وظیفــه آنهــا در درجــه اول پاســخ بــه نیازهــای مــادی و عینــی آنــان اســت. مبــارزه اقتصــادی مــادر اعــتراض و مبــارزه 

طبقــه کارگــر و قطعــاً اســاس فعالیــت ایــن تشــکل هــا در شرایــط کنونــی اســت.  در ایــن عرصــه اســت کــه کارگــر بــه موقعیــت خــود و طبقــه سرمایــه دار بعنــوان طبقــه 

مقابــل و متخاصــم پــی مــی بــرد. مناســبات و رابطــه احــزاب اپوزیســیون و جمهــوری اســلامی هــر چــه باشــد، رژیــم بحــران دارد یــا بــا ثبــات اســت، بایــد کارگــر بیــکار و 

شــاغل، شــهری و روســتایی، کــرد و عــرب، کمونیســت و سندیکالیســت و ... اســتراتژیک تــر اهــداف خــود را تعقیــب ˹اینــد. اگــر امــروزه تداعــی شــدن بــا احــزاب سیاســی 
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٢٥

 ɲمحافظــه کاری را بیــن تــوده هــای کارگــر دامــن مــی زنــد، بایــد بــه نفــع شــکلگیری آنهــا، ایــن تشــکل هــا را بــا هیــچ حــزب خاصــی تداعــی نکــرد. اگــر فــردا بدســت گرفــ

شــعارهای حــزب کمونیســت مبــارزه کارگــر بــا بــورژوازی در جامعــه مســتحکم مــی کنــد، بایــد از برداشــɲ آن شــعارها هیــچ درنــگ نکــرد. ضمــن اینکــه بــرای ایجــاد تشــکل 

هــا تعجیــل لازم اســت، بایــد پراگ˴تیــک بــود و مؤلفــه زمــان و مــکان را در نظــر گرفــت و علمــی و واقــع بینانــه شرایــط را ســبک ســنگین کــرد؛ شرایــط را تشــخیص داد و 

بــه حســاب آورد. بایــد در هــر قــدم پیــشروی بــه موانــع احت˴لــی فکــر کــرد. دوری و نزدیکــی ایــن تشــکل هــا بــا  جنبــش هــا و احــزاب را بــر اســاس نحــوه برخــورد آنــان 

بــه ایــن اســتراتژی تنظیــم و تعییــن ˹ــود. در ایــن میــدان اســت کــه بایــد دوســت را از دشــمن جــدا کــرد و معیــار کمــک بــه ایــن پــروژه اســت کــه مشــخص مــی کنــد کــه 

چــه کســی کجــا ایســتاده اســت. معیــار دوری یــا نزدیکــی عمــل و رفتــار لــه یــا علیــه ایــن امــر اســت کــه نــه ایدئولــوژی و نیــت خیــر فــلان و بهــ˴ن. بســیار مهــم اســت بــه 

ایــن مســأله آگاه بــود کــه از طــرف نیروهایــی کــه بــه اســتث˴ر کارگــر نیــاز دارنــد، هــزار و یــک گرایــش بــه درون طبقــه مــا پمپــاژ مــی شــود و مــا تنهــا بــا تشــکل خــود مــی 

توانیــم جلــوی آنهــا را ســد کــرده و سمپاشــی تفرقــه افکنانــه را خنثــی ˹اییــم.

 مساله از حداکɵ دستمزد برای زندگی شایسته آغاز می شود و نه از حداقل!

در مــاه هــای پایــان هــر ســال، مباحــث افزایــش دســتمزدها و انــواع راهــکار، طــرح و پیشــنهاد بــر سر چگونگــی مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزد از هــر ســوی بــه طبقــه کارگــر 

ارائــه مــی شــود، ولــی در میــان همــه آنهــا تنهــا آن یکــی کاراتــر و بدردخــور تــر اســت کــه بــا معیــار یکســان خواهــان ســطح اســتاندارد زندگــی شایســته کارگــران بــا وزیــران و 

صاحبــان سرمایــه اســت. از ایــن منظــر وقتــی از افزایــش دســتمزد صحبــت مــی کنیــم، موضوعــات و مؤلفــه هــای زیــادی وارد صــورت مســأله مــی شــوند کــه بدون پاســخگویی 

بــه آنهــا، مباحــث افزایــش دســتمزد بعنــوان یــک مؤلفــه ناقــص اســت. پاســخ بــه ســؤالاتی از قبیــل: تکلیــف آن بخــش از طبقــه کارگــر کــه اصــلاً دســتمزدی دریافــت ˹ــی کنــد 

و بیــکار اســت چــه مــی شــود؟ چــرا بایــد حداقــل دســتمزد را تعییــن کــرد؟ مبنــای تعییــن حداقــل دســتمزدها بــر اســاس چــه منطقــی اســت؟ زندگــی بخــور و ˹یــر جهــت 

زنــده مانــدن یــا حــق حیــات و زندگــی شایســته انســان کارگــر بــدون در نظــر گرفــɲ ظرفیــت و تــوان سرمایــه داری در ایــن و آن کشــور یــا تحــت فــلان و بهــ˴ن شرایــط؟ 

اســتدلالات، منطــق و براهینــی کــه مــی گویــد دولــت بیــش از فــلان رقــم ظرفیــت افزایــش دســتمزد کارگــران در ســال را نــدارد، متکــی بــر چــه منطقــی اســت؟ متکــی بــه 

منطــق فریبنــده" پنــج انگشــت دســت مثــل هــم نیســتند" و " کبوتــر بــا کبوتــر بــاز بــا بــاز"؟ چــرا بایــد مســأله را از حداقــل دســتمزد و نــه حداکــɵ حقــوق لازم بــرای زندگــی 

شایســته شروع کــرد؟ اصــولاً انتهــای ایــن بــده بســتان (سرمایــه دار ظرفیــت نــدارد و کارگــر بیــکار یــا زیــر خــط فقــر زندگــی کنــد) تــا کجــا و تــا کــی بایــد کــش داد؟ چــون 

وقتــی دو واژه (حداقــل دســتمزد) کارگــر را کنارهــم ترکیــب مــی کننــد، یــک تصویــر (بخــور و ˹یــر) از زندگــی کارگــر بــه ذهــن جامعــه تداعــی خواهنــد کــرد و آن تناقضــات 

پایــه ای کــه منتــج از کارکــرد نظــام کارمــزدی اســت، از چشــم جامعــه پنهــان مــی شــود. بــه ایــن صــورت، متوجــه خواهیــم شــد کــه در ایــن بحــث حداقــل دســتمزدها صــد 

عامــل دخالــت دارنــد. وظیفــه مــا بدســت دادن آن سر نــخ هایــی اســت کــه بتوانــد همــه آنهــا را در یــک رابطــه ارگانیــک بــرای پیــشروی در ایــن امــر، بهــم وصــل کنــد.

گفتــ˴ن افزایــش دســتمزد کارگــران، بــدون داشــɲ معیــاری متســاوی، تبییــن درســت، دیــد بــاز و افــق رهایــی بخــش (اســتراتژیک) در برخــورد بــه انســان، گفت˴نــی نامکمــل 

خواهــد بــود. روشــی کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دو معیــار متفــاوت بــرای ســطح زندگــی انســان کارگــر بــا وزِیــر وکیــل قائــل شــود، در برخــورد بــه رفــع موانــع افزایــش 

دســتمزدها، بجــای نفــی و حــذف عوامــل نابرابــری اجت˴عــی کارگــر بــا وزیــر و صاحــب سرمایــه، بــه نفــی برابــری کارگــر بــا دیگــران منجــر مــی شــود. اینجــا اســت کــه مــا 

بایــد اهــداف کوتــاه مــدت را بــه اهــداف بلنــد مــدت و تنــه تشــکل هــای کارگــری را بــه ریشــه هــا و زمیــن پویایــی آنهــا وصــل کنیــم تــا در مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزدها 

در محدودنگــری بــورژوازی در حــق بــه انســان کارگــر از یــک ســو؛ و خیــال پــردازی خــرده بــورژوازی کــه چهــار فصــل ســال برایــش یــک فصــل اســت و هــر اقدامــی را بــی 

حســاب و کتــاب در دســتور کارگــران مــی گــذارد- از ســوی دیگــر، گرفتــار نشــویم.

اهمیت شعارهای فرموله

بالانــس مطالبــات سیاســی بــا مطالبــات صنفــی، یکــی دیگــر از مشــخصات ایــن دوره مبــارزه اســت کــه نبایــد بیــش از ظرفیــت فعلــی کارگــران و جامعــه باشــد. بایــد همیشــه 

ظرفیــت واقعــی خــود را مبنــای دســت بــردن بــه هــر کاری قــرار داد و هرگــز روی "اســب بازنــده" شرط بنــدی نکــرد. گســترش فعالیــت هــای خویــش را از کانــال هــای طبیعــی 

و مکانیســم درونــی طبقــه در نظــر گرفتــه و آن را دنبــال کــرد. مــن ایــن را ترجیــح مــی دهــم کــه کارگــران امــروز شــعار رادیکالــی را بلنــد نکننــد، اگــر قــدرت ایســتادن در 

مقابــل حکومــت را نداشــته و اگــر اتحــاد و تشــکل شــان ضعیــف شــود. ضروری اســت کــه فعالیــن ایــن عرصــه هــا، از ذوق زدگــی خــرده بورژوایــی و تبدیــل کــردن ابــزار 

مبارزاتــی کارگــران بــه اقدامــات کوچــک و زودگــذر فاصلــه بگیرنــد. در ایــن مرحلــه اگــر علــم کــردن پرچمــی، کارگــران را در تــداوم مبــارزه و حفــظ اتحــاد و تشــکل هایشــان 

محــدود مــی کنــد، نبایــد آن شــعار را مطــرح کــرد. مســأله دیگــر انعطــاف پذیــری اســت کــه بایــد دســت انــدرکاران ایــن پــروژه، بــا تــوده هــای طبقــه کارگــر و ســلیقه هــای 

متنــوع درون جنبــش کارگــری منعطــف باشــند. ضروری اســت آینــده نگــر بــود و در پــس هــر حرکتــی در فکــر متحقــق شــدن تشــکل و اتحــاد فــردا باشــیم. تجربــه و اندوختــه 

هــای جنبشــ˴ن را عزیــز بداریــم و آن را بــه روز ˹اییــم. بایــد ضمــن مخالفــت بــا ایــن و آن تاکتیــک، اتحــاد خــود را در هــر شرایطــی نگــه داشــت.

فعالیــن جنبــش طبقــه کارگــر بــا در نظــر گرفــɲ ایــن صــورت مســاله، طبعــاً مختــار هســتند واقــع بینانــه طــرح و برنامــۀ بــا حســاب و کتــاب در هــر مــورد مشــخص در 

کارخانجــات و در محــلات مشــخص، ســبک و ســنگین کننــد. اگــر بــا دیــد بــاز و بلنــد همتــی کل تصویــر را دیــد و شــناخت دقیــق از دینامیــزم کارگــران داشــته باشــیم؛ مشــکل 

نخواهــد بــود تــا صــد موضــوع کــه هــر کــدام در زمــان و مــکان خــودش اصــولاً مــی توانــد درســت باشــد، بــه دســت و پــای خواســته هــای بالفعــل امــروز کارگــر آویــزان 

نکنیــم. چــون مــا ˹ــی خواهیــم نتیجــه و حاصــل کارمــان تنهــا اعــلام موضــع باشــد- ولــی در زمیــن مــادی گامــی بــه پیــش بــر نداشــت. بنابــر ایــن بایــد انــرژی لازم را متمرکــز 

صرف اقداماتــی کــرد کــه امــکان مــادی تحقــق دارنــد. منظــور از امــکان مــادی داشــɲ، قطعــاً شــ˴رش تعــداد کارخانجــات و میــزان رشــد و توســعه سرمایــه داری در مملکــت 

نیســت، منظــور درجــه آمادگــی و ظرفیــت کارگــران و جامعــه بــرای متحقــق کــردن خواســته هــای خــود در زمانــی معییــن مــی باشــد. بایــد واقــع بیــن بــود و واقــع بینانــه 

بــه ظرفیــت امــروز جنبشــ˴ن نــگاه کــرد کــه چــه کاری را مــی تــوان انجــام داد آن را در دســتور گذاشــت. پراگ˴تیــک بــه تــوازن قــوا و ممکــن هــا نــگاه کــرده و اگــر جــای 

زورمــان بــه واقعیــت هــای جامعــه در همیــن روز ˹ــی رســد، بایــد آنچــه مــی تــوان انجــام داد، انجــام بدهیــم. امــا بایــد مــا هوشــیارانه معیــاری بــرای درســتی واقــع بینــی و 

روش پراگ˴تیــک بــرای هــر جنبشــی بــه چــه معنــی اســت، در دســت داشــته باشــیم. از نظــر مــن قطــب ˹ــای فعالیــن جنبــش طبقــه کارگــر، کمونیســم اســت. معیــار آزادی 

خواهــی هــر کســی را بایــد بــا پذیــرش اصــل اساســی حــق متســاوی انســان کارگــر بــا هــر ســمتی در کشــور ســنجید. مداخلــه در مباحــث افزایــش دســتمزد و راهکارهــا، طــرح 
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و پیشــنهادها بــرای بهبــود شرایــط زندگــی کارگــران، کلاً بــدون بــه رســمیت شــناخɲ ایــن موازیــن و معیارهــا، از هــ˴ن مبدایــی ســبک و ســنگین کــردن مولفــه هــا، مفلــوج 

اســت و دســت و چشــم خــود را از دیــدن زندگــی فلاکــت بــار ایــن طبقــه مــی بنــدد. یــک متــد درســت بــر ایــن مبنــا بــرای ســبک و ســنگین کــردن مولفــه هــای مثبــت و 

منفــی- دســت یافــت بــه مطالبــت طبقــه کارگــر در رونــد حرکــت جنبــش بــرای عــلاج معضــل پراکندگــی، بیــکاری و اɱــام کارهــای ɱــام نشــده در ایــن زمینــه هــا بــه انــدازه 

سر بــرای انســان لازم اســت. بــا ایــن متــد، توقــع و انتظــار، پروســه بــه سر انجــام رســاندن کارهــای ممکــن در همیــن امــروز ɬراتــب واقــع بینانــه تــر و ســهل تــر خواهــد بــود.

فعالینــی کــه بــه نصیحــت کــردن و شــعار دادن از راه دور - کــه معمــولاً برداشــت اغلــب نیروهــای کنونــی چــپ از مبــارزه کارگــری اســت- اکتفــا ˹ــی کننــد، لازم اســت 

سیاســت تشــکل یابــی را بــه ســطحی بالاتــر ارتقــا دهنــد تــا بتواننــد عمــلاً در محــل همــراه بــا خــود کارگــران بــا مشــکلات... دســت و پنجــه نــرم کننــد. تنهــا فعالیــت هــای از 

پایــه و از جنــس دیگــری اســت کــه کارگــران را قــادر مــی کنــد چــون زنجیــری بهــم وصــل شــوند و وقتــی یکــی را دســتگیر کردنــد، کل زنجیــر و نــه چنــد حلقــه از آن، تــکان 

بخــورد. مــا مــی گوییــم کارگــران اکɵیــت هســتند، چــرا بایــد مبــارزه خــود را بــه گونــه ای ســازمان داد کــه هنــگام حملــه دشــمن بــه بخشــی از ایــن اکɵیــت، آنــان چــون تنــی 

واحــد قــادر بــه دفــاع از منافــع خــود نباشــند؟ در ایــن رویکــرد اجت˴عــی، نظــرات رهــبران عملــی طبقــه کارگــر در محــل جایــگاه اساســی دارد و بایــد نظــرات، پیشــنهادات 

و انتقــادات آنــان را بــه حســاب آورده و روی مســائل آنــان بــرای بــه سر انجــام رســاندن پــروژه افرایــش دســتمزد، اتحــاد و تشــکل برنامــه ریــزی کــرد. نقــش تشــکل هــای 

موجــود بــا شــعارهای فرمولــه و شــفاف چــه بــرای پیشــبرد و انجــام عملــی و راه انــدازی تشــکل هــا بــه ســطح بالاتــر و چــه بــرای افزایــش دســتمزدها و تحقــق خواســته هــای 

دیگــر، حائــز اهمیــت اســت. شــعارهای فرمولــه، سرراســت و ســهل الوصــول موجــب پذیــرش آنهــا توســط اعضــای هــر چــه بیشــتری از تــوده هــای طبقــه کارگــر مــی شــود. در 

وضعیــت فعلــی، مــا داریــم بــه ســبک کار و تصویــری قدرɱنــد از نحــوه تشــکل یابــی و ســاز و بــرگ مبــارزه فکــر مــی کنیــم. بــه ســاز و بــرگ مبــارزه و متــد درســتی فکــر مــی 

کنیــم کــه از نظــر تــوازن قــوای اجت˴عــی و خواســته هــای معیــن و ســاده کــردن فعالیــت هــا، کامــلاً پختــه باشــد و بــه نتیجــه پراتیکــی مشــخص، قابــل فهــم و قابــل اجــرا 

منجــر شــود. دیــوار خانــه تشــکل کارگــران را تنهــا مــی تــوان خشــت بــه خشــت از مصالــح نیروهــای خــود آنــان ســاخت. غالبــاً چــپ هــا بــا طــرح شــعارها بــه منظــور اعــلام 

موضــع و نادیــده گرفــɲ شرایــط زنــده و توانایــی موجــود آنــان، مــی گوینــد: "طبقــه کارگــر در صحنــه سیاســت ایــران بایــد راســاً بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی مســتقل و در 

تقابــل بــا صــف کل نیروهــای ضــد کارگــری حــاضر در ایــن صحنــه باشــد". بســیار خــوب، امــا چنیــن حضــوری بــا داشــɲ تشــکل هــای مســتقل و قابــل اتکایــی کــه روی پــای 

خــود ونــه بــا عصــای دیگــران راه بــرود، ممکــن خواهــد شــد. اجــرای یــک برنامــه متناســب شرایــط بــا در نظــر گرفــɲ ظرفیــت کارگــران، بهــتر از مطــرح کــردن برنامــه هــای 

کلان، امــا خــارج از دســترس آنــان اســت. ɱرکــز روی یــک مســأله معیــن، مشــخص کــردن شــعارهای مربــوط بــه مبــارزات روزمــره بهــتر از آویــزان کــردن ده هــا موضــوع و 

طــرح همزمــان دههــا مطالبــه در دســت و دامــن کارگرانــی اســت کــه در آن لحظــه، نیرویــی واقعــی بــرای انجــام چنــد خواســته ندارنــد. بایــد نیــرو، زمــان و امکانــات کارگــران 

را مثــل تخــم چشــم حفاظــت کــرده و بــه هــدر نــداد. در کارزار مبــارزه در ســطوح مختلــف، هیــچ کســی حــق نــدارد "از کیســه خلیفــه بخشــد" و گســتاخانه سرنوشــت و 

زندگــی کارگــران را بــه بــازی گیــرد. کارگــر بــا گرفــɲ لقمــه نــان از دهــان خــود و فرزندانــش بــه تــدارک اعــتراض و تظاهراتــی مــی پــردازد. لــذا هــر شــعاری را بــدون در نظــر 

گرفــɲ تــوان و درجــه آمادگــی آنــان و صــدور فرمــان ” بــه خیابــان هــا بیاییــد"، حاتــم بخشــی اســت! قبــلاً متذکــر شــدم کــه بایــد کارهایــی تــا قبــل از فراخــوان هــا و صــدور 

اطلاعیــه هــا صــورت گرفتــه باشــد کــه خــود از جنــس فعالتــی دیگــر غیــر از صــدور اطلاعیــه و فراخــوان در هــوا مجــازی بشــد و انســان هــای باشــند جنبــه عملــی بــه آنهــا 

بدهنــد. در وضعیــت هــای گوناگــون، بایــد نــگاه کــرد کــه کــدام شــعار ممکــن و کار ســاز و کــدام یــک بــه نیــروی و امکانــات بیشــتری نیــاز دارد. بایــد پلاتفــرم و برنامــه 

هایــی کــه پایشــان بــر روی زمیــن و بــرای آن شرایــط واقعــی هســتند، در دســتور گذاشــت و نــه طــرح آنهــا بــه منظــور اعــلام موضــع. نــه اینکــه صــد مطالبــه در آن واحــد 

بــا هــم ادغــام کــرد کــه پــس از چنــد دهــه هنــوز قــادر نشــده ایــم ســه فقــره از آنهــا را اجــرا ˹اییــم. مثــلاٌ اگــر امــروز زمینــه و خاســتگاه یــک تظاهــرات یــا یــک آکســیون 

آزادی فــلان کارگــر پیــشرو از دســت حکومــت اســت، و اگــر آزادی وی بــه مبــارزه عمومــی بــرای رهایــی قطعــی همــه مــا کمــک مــی کنــد، مطــرح کــردن شــفاف همیــن یــک 

شــعار بهــتر از صدتــا شــعار دیگــر اســت کــه ظاهــراً از خواســت آزادی یــک کارگــر رادیــکال تــر هســتند ولــی منجــر بــه آزادی وی ˹ــی شــود.

دخالــت مــورد نظــر مــا، قبــل از ایــن کــه بحثــی نظــری، روشــنفکرانه (آکادمیــک) بیــن نخبــگان سیاســی، ژورنالیســت هــا و تحلیــل گــران مســائل سیاســی طبــق روال کنونــی 

(از اینجــا و آنجــا و همــه جــا) باشــد، یــک رویکــرد اســتراتژیک اجت˴عــی بــه خــود کارگــران اســت. در ایــن اســتراتژی و رویکــرد اجت˴عــی، نظــرات رهــبران عملــی طبقــه کارگــر 

در محــل جایــگاه اساســی دارد و بایــد مخاطــب هــر نظــر، پیشــنهاد و انتقــاد آنــان باشــد و بــرای بــه سر انجــام رســاندن پــروژه اتحــاد و تشــکل آنــان را بــه حســاب آورده و 

روی ظرفیــت آنــان برنامــه ریــزی کــرد. فعالینــی کــه بــه نصیحــت کــردن و شــعار دادن از راه دور - کــه معمــولاً برداشــت اغلــب نیروهــای کنونــی چــپ از مبــارزه کارگــری 

اســت- اکتفــا ˹ــی کننــد، لازم اســت سیاســت تشــکل یابــی را بــه واســطه خــود کارگــران ارتقــا دهنــد تــا بتواننــد عمــلاً در محــل همــراه بــا خــود ایشــان بــا مشــکلات دســت 

و پنجــه نــرم کننــد. تنهــا فعالیــت هــای از پایــه و از جنــس دیگــری اســت کــه کارگــران را قــادر مــی کنــد چــون زنجیــری بهــم وصــل شــوند و وقتــی یکــی را دســتگیر کردنــد، 

کل زنجیــر و نــه چنــد حلقــه از آن، تــکان بخــورد. مــا مــی گوییــم کارگــران اکɵیــت هســتند، چــرا بایــد مبــارزه خــود را بــه گونــه ای ســازمان داد کــه هنــگام حملــه دشــمن بــه 

بخشــی از ایــن اکɵیــت، آنــان چــون تنــی واحــد قــادر بــه دفــاع از منافــع خــود نباشــند؟

مبارزه سیاسی بله- مبارزه اقتصادی خیر!

آنچــه بــه نادرســت "خطــر اکونومیســم" مبــارزه اقتصــادی کارگــران توســط چــپ ایــران نامیــده مــی شــود، اســاس نــدارد. کســانی کــه گوینــد مبــارزه سیاســی بلــه، مبــارزه 

اقتصــادی خیــر اشــتباه مهلــک مــی کننــد. اگــر ایــن هشــدار در مــورد طبقــه کارگــر کشــورهایی اروپــای غربــی یــک ذره واقعیــت داشــته باشــد، در مــورد طبقــه کارگــر ایــران 

اصــلاً صــدق ˹ــی کنــد. در صورتیکــه مســأله تشــکل یابــی طبقــه کارگــر بــه نتیجــه منطقــی خــود رســیده بــود و کارگــران شــب و روز مشــغول مبــارزه صنفــی و اقتصــادی 

بودنــد و بــه مســائل سیاســی دنیــای پیرامــون خــود توجــه ای ˹ــی کردنــد، هشــدار "مبــارزه اقتصــادی، سیاســی نیســت"، قابــل درک بــود و چــپ محــق بــود مدعــی شــود: 

"طبقــه کارگــر بیــش از حــد در مبــارزه اقتصــادی غــرق شــده و بــه عرصــه سیاســت اهمیــت ˹ــی دهــد". امــا هنگامــی کــه مهمتریــن مانــع خــودداری کارگــر از دخالــت در 

مبــارزه سیاســی فقــدان تأمیــن اجت˴عــی، فقــر، تــرس از بیــکاری و ناامنــی اقتصــادی اســت، ادعــای اینکــه کارگــر بایــد مبــارزه سیاســی را بــه مبــارزه اقتصــادی ترجیــح دهــد 

پــوچ اســت.

حکومــت هــای اســتث˴رگر بــه ایــن بهانــه کــه مبــارزه اقتصــادی کارگــران سیاســی اســت، در پــی سرکــوب مبــارزه و اعــتراض کارگــران انــد. از ســوی دیگــر احــزاب اپوزیســیون 

سیاســی مدعــی دفــاع از کارگــر، بــا ندانــم کاری و بیگانگــی بــا زندگــی کارگــر، اهمیــت مبــارزه اقتصــادی ایــن طبقــه را تحــت عنوان"مبــارزه اقتصــادی، سیاســی نیســت" بــی 

اهمیــت کــرده و آن را تــا ســطح یــک خطــا و بیهودگــی بــی ارزش کــرده انــد. ترکیــب ایــن دو هجــوم بــه مبــارزه اقتصــادی گــر چــه بــا دو نیــت متفــاوت اســت، ولــی کارگــر 
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را یکســان در منگنــه قــرار مــی دهنــد! در نتیجــه تــلاش عظیمــی مــی خواهــد تــا طبقــه کارگــر از خطــر ایــن موانــع عبــور کنــد و اهــداف برحــق خــود را از کانــال مبــارزه 

اقتصــادی پیگیــری کــرده و گســترش دهــد. اولیــن قــدم در عبــور از ایــن موانــع ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر هــر متــدی کــه دو رکــن اصلــی مبــارزه کارگــران بــرای آزادی، 

برابــری و رهایــی، یعنــی مبــارزه اقتصــادی و مبــارزه سیاســی را در مقابــل هــم قــرار مــی دهــد، نادرســت و مــردود اعــلام کنــد.

تشــخیص نیرنــگ هــا، توطئــه هــا، دسیســه هــا، دشــمنی و خرابــکاری حکومــت هــای اســتث˴رگر در حــق کارگــر- جهــت مجبــور کــردن آنــان بــه پذیــرش شرایــط کار ارزان 

- امــر پیچیــده ای نیســت. اینهــا مثــل روز روشــن و عیــان هســتند. امــا مانــع دوم یعنــی کســانیکه در طرفــداری از کارگــر، مبــارزه اقتصــادی آنــان را بــی قــرب مــی کننــد، 

قــدری پیچیــده تــر اســت و بایــد ایــن پیچیدگــی را بــا نقــد و بررســی صمی˴نــه بــاز ˹ــود. آیــا تعقــل زیــادی مــی خواهــد تــا متوجــه بــود کــه تنهــا وقتــی کارگــر تشــکلی بــرای 

ابــراز وجــود دارد، مــی توانــد بــه نــام خــود در مبــارزه سیاســی دخالــت ˹ایــد؟ شرکــت در مبــارزه سیاســی بــدون تشــکل، یعنــی ســیاه لشــگر دیگــران شــدن. البتــه مدعیــان 

ایــن واقعیــت تلــخ را قبــول دارنــد کــه کارگــران تشــکلی در حــد لازم ندارنــد، امــا توصیــه مــی کننــد کــه  فــردی و محفلــی از کانــال حــزب و ســازمان ایشــان ایفــای نقــش 

کارگــری خــود ˹اینــد! در حالــی کــه قضیــه بــر عکــس اســت. قــرار بــود برپایــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر حزبــی شایســته ســاخت تــا بــه متشــکل شــدن کارگــران در تشــکل 

هــای مســتقل خودشــان کمــک ˹ــوده و اگــر حــزب تأســیس شــده ای هســت، ایــن مبــارزه را هدایــت کنــد. وقتــی هیــچ یــک از جریانــات چــپ ایرانــی اصــلاً فعالیــت جــدی 

و چشــمگیری در ایــن زمینــه نــدارد، هشــدار خطــر اکونومیســم "مبــارزه اقتصــادی سیاســی نیســت" بالقــوه نقــش بازدارنــده داشــته و دارنــد.

نقــد اکونومیســم در طبقــه کارگــر کشــورهای اروپــای غربــی کــه بــه بــورژوازی متوهــم انــد، موضــوع دیگــری اســت کــه جــای خــودش بایــد بــه آن پرداخــت. لیکــن فعــلاً 

ایــن موضــوع نبایــد ســایه روی اهمیــت مبــارزه اقتصــادی کارگــران ایــران بینــدازد. حتــی در کشــورهای اروپایــی هــم، اگــر وقــت خــودش متوهمیــن بــه بــورژوازی را نقــد 

کنیــم، قبــل از طبقــه کارگــر بایــد سراغ چــپ روشــنفکر و مارکسیســت هــای آکادمیــک اروپایــی رفــت و آنــان را بــه بــاد انتقــاد گرفــت کــه صــد مرتبــه بیشــتر از کارگــر بــه 

دمکراســی بورژوایــی متوهــم انــد. اتفاقــاً کارگــر کمــتر از روشــنفکران و مارکسیســت هــای دانشــگاهی زیــر آوار تفکــر بورژوایــی هســتند. پــس تــرس از"خطــر اکونومیســم" 

مبــارزه اقتصــادی کارگــران توســط چــپ ایــران ناشــی از چیســت؟

در واقــع خــرده بــورژوازی هیچــگاه و هیــچ جــا ماننــد طبقــه کارگــر نیــاز بــه مبــارزه اقتصــادی نــدارد. پــس علــت اصلــی تــرس از "اکونومیســم" مبــارزه اقتصــادی ایــن (بــی 

نیــازی) اســت. اصــلاً اتفاقــی نیســت کــه تــا بــه امــروز تقریبــاً همــه جریانــات موجــود ایرانــی مدعــی کارگــر، اغلــب بــا گفــɲ ” مبــارزه اقتصــادی مهــم اســت“ اکتفــا کــرده 

و عمــلاً کار خاصــی بــرای ســازمان دادن ایــن "مهــم" انجــام نــداده و آن را از امــروز بــه فــردا و پــس از سرنگونــی ایــن و آن رژیــم جنایتــکار موکــول کــرده انــد. چــپ بــا 

اســتدلالات پیچیــده سیاســی خیلــی ســاده از کنــار ضرورت مبــارزه اقتصــادی مــی گــذرد و ایــن عرصــه نــزد ایشــان اصــلاً قــرب، احــترام و جایگاهــی نــدارد. بــد آمــوزی هــای 

خــرده بــورژوازی در مــورد "اکونومیســم" بــه دلایــل مختلفــی کــه طــی ایــن نقــد و بررســی بــه آنهــا اشــاره کردیــم، در جنبــش کارگــری و کمونیســتی نیــز نفــوذ کــرده و مانــع 

تــلاش شایســته مبــارزه بــرای کســب رفــاه اقتصــادی کارگــران شــده اســت. البتــه علیرغــم بــد آمــوزی خــرده بورژوایــی در جنبــش طبقــه کارگــر هنــوز اصلــی تریــن عرصــه 

مبــارزه اش، مبــارزه اقتصــادی اســت. نقطــه عزیمــت هــر حرکــت و اقــدام کارگــری همیشــه در ایــن میــدان اســت. و دقیقــاً بایــد ایــن ضرورت در اولویــت باشــد. بــرای اینکــه 

هیــچ شــائبه ای در مــورد اهمیــت حیاتــی مبــارزه اقتصــادی بــرای کارگــران ˹انــد، لازم اســت بــا صــدای رســا اعــلام کــرد کــه تــا زمانــی ابــزار تولیــد اجت˴عــی نشــده، پــول از 

دوران خــارج نشــده و انســانها از نظــر اقتصــادی برابــر نشــده انــد، اگــر کارگــر نتوانــد تحــت شرایطــی هــر دو عرصــه یــاد شــده را پــا بــه پــای هــم پیــش بــبرد و اگــر قــرار 

اســت یکــی از آن عرصــه هــا را موقتــاً از دســتور خــارج کنــد، قطعــاً آن یکــی مبــارزه سیاســی اســت و نــه اقتصــادی.

جریانــات غیرکارگــری معــترض بــه سرمایــه داری بــا عبــارت پــردازی" ایــن مبــارزه اقتصــادی بــوده و سیاســی نیســت" بزرگتریــن دســتاورد مبــارزات کارگــری در ایــن عرصــه 

را بدلیــل اینکــه "سیاســی" نیســت، عزیــز و گرامــی ˹ــی شــ˴رند و کوشــش هــای عظیــم کارگــران در ایــن راســتا را هیــچ تلقــی مــی کننــد!  خُــب، بگــذار مبــارزه کارگــران 

اقتصــادی بــوده و سیاســی نباشــد! مگــر کاهــش ســود سرمایــه دار و افزایــش دســتمزد کارگــر، کاهــش ســاعت کار، افــزودن زمــان آســایش و تفریــح و فکــر کــردن بــه حقــوق 

ــدارد کارگــران بــدون تأمیــن اجت˴عــی و امنیــت اقتصــادی، هرگــز بــرای فعالیــت کلان و  کارگــر بــه ضرر کــی ɱــام مــی شــود؟ ایــن خــرده بــورژوازی اســت کــه درایــت ن

کارهــای بــزرگ تــر اجت˴عــی و سیاســی آمادگــی نخواهنــد داشــت. تــا اجت˴عــاً پــول از جامعــه حــذف نشــده اســت، تــا نیروهــای مولــده و تولیــد اقتصــادی اشــتراکی نشــده 

و تحــت کنــترل جامعــه آزاد قــرار نگرفتــه اســت، هســته اصلــی تشــکیل دهنــده هــر نیــروی اجت˴عــی، بــه میــزان قــدرت اقتصــادی او بســتگی دارد. از ایــن رو، ɱــام تــلاش 

دســتگاه سرکوبگــر پلیســی کــردن، بــه خشــونت کشــاندن مبــارزه اقتصــادی کارگــران و سیاســی خوانــدن آنهاســت تــا مبــارزه کارگــران را از مســیر صحیــح خــود خــارج کنــد.

جریانــات چــپ بورژوایــی در اپوزیســیون تحــت ایــن عنــوان کــه مبــارزه اقتصــادی مهــم نیســت، مســیر حرکــت مبــارزه اقتصــادی کارگــران را منحــرف کــرده و آنــان را بــه 

ماجراجــوی خــرده بورژوایــی بــه اصطــلاح ”مبــارزه رادیــکال سیاســی" تشــویق مــی کننــد و بدیــن ترتیــب کارگــران را بــه بیراهــه ســوق مــی دهنــد. برخــلاف ایــن تصویــر 

وارونــه، غیــر از یــک مرحلــه اســتثنایی معیــن، مبــارزه اقتصــادی همیشــه اســاس مبــارزه طبقــه کارگــر اســت. فقــط در یــک مرحلــه اســتثنایی معیــن و مشــخص (در دوره هــای 

انقلابــی و کوتــاه مــدت کــه تعییــن تکلیــف قــدرت سیاســی روی میــز جامعــه قــرار مــی گیــرد) هــم پرولتاریــا و هــم بــورژوازی مســأله اقتصــاد را در خدمــت حــل و فصــل 

قــدرت سیاســی قــرار خواهنــد داد. ایــن مرحلــه، یــک مرحلــه کوتــاه مــدت اســت و شــاید ایــن وضعیــت هــر چنــد دهــه یکبــار آن هــم در معــدودی از کشــورهای جهــان پیــش 

مــی آیــد. ایــن دوران علائــم روشــن و مشــخص دارد. خــارج از ایــن دوران، مــا بــا جامعــه ای روبــرو هســتیم کــه کشــمکش اصلــی طبقــات از طریــق اهــرم هــا و مکانیســم 

هــای روتیــن در جریــان اســت و اساســاً حــول تعییــن تکلیــف مســأله اقتصــاد، خــود را بیــان مــی کنــد. از کانــال و مکانیســم ایــن مبــارزه اســت کــه دو نیــروی اصلــی جامعــه 

جــدال خــود بــا همدیگــر را بــه پیــش مــی برنــد. تأکیــد روی علائــم دوران انقلابــی بــه عنــوان یــک مرحلــه کوتــاه و اســتثنایی بســیار اهمیــت دارد. زیــرا جریانــات حاشــیه ای 

کــه در فنجانــی آب بــه شــنا آفتــاده و بــا هــر لاســتیک ســوزی و دود برپاکردنــی، آن را مرحلــه انقــلاب مــی نامنــد؛ فــرق مــی کنــد. بــدون محاســبه دقیــق، دعــوت از کارگــران 

بــه فرعــی دیــدن مبــارزه اقتصــادی (اکنــون فقــط مرحلــه مبــارزه سیاســی اســت)، کوششــی بــرای تضعیــف آنــان در روزهــای پــس از بحــران اســت. از هــم اکنــون بایــد اعــلام 

کنیــم کــه هیــچ نیــروی سیاســی صلاحیــت ندارنــد بــرای طبقــه کارگــر نســخه بپیچــد کــه کــی مرحلــه مبــارزه اقتصــادی نیســت و کــی مرحلــه انقــلاب اســت. ایــن تنهــا در 

صلاحیــت حــزب امتحــان پــس داده شــده و واقعــی کارگــران اســت کــه در دل دههــا مبــارزه پیروزمنــد، همــراه بــا کارگــران لشــکر رســته هــای طبقــه کارگــر را پشــت سر خــود 

ســازمان داده باشــد، فرمــان قیــام و دوره انقلابــی را صــادر ˹ایــد. غیــر از چنیــن حالتــی، روتیــن هــای جامعــه و کشــمکش هــای طبقــات همیشــه حــول محورهــای مبــارزه 

اقتصــادی رقــم مــی خــورد. ɱــام راه هــای " بــه رمُ ختــم شــده" طبقــات اجت˴عــی از کانــال حــل و فصــل مســأله اقتصــادی جامعــه مــی گــذرد. در چنیــن وضعیتــی سیاســی 

شــدن کارگــران جــای هیــچ نگرانــی نــدارد، زیــرا در تحلیــل نهایــی بنابــه طبیعــت و خصلــت مبــارزه اقتصــادی، مبــارزه سیاســی نیــز هســت. هــر نیرویــی کــه ایــن عرصــه را 

آنگونــه کــه هســت بــه حســاب نیــاورده و خــلاف ایــن متدولــوژی بــا مبــارزه اقتصــادی کارگــران برخــورد کنــد، ریگــی بــه کفــش دارد. خــواه اینکــه منشــاء ایــن ریــگ ناآگاهــی 

و مرعــوب شــدن بوســیله سیســتم گمــراه کننــده بــورژوازی باشــد خــواه طرحــی آگاهانــه بــرای ضدیــت بــا خوشــبختی طبقــه کارگــر.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٢٨

چکیــده ایــن مبحــث را در چنــد جملــه خلاصــه کنــم: مرهــم عــلاج دردهــای مزمــن پراکندگــی طبقــه کارگــر، مرهــم عــلاج ضعــف و ناتوانــی او، تشــکل یابــی و اتحــاد اســت.  

تشــکل، ظــرف اعــ˴ل اتوریتــه کارگــر، تجســم شــخصیت اجت˴عــی و ابــزار دســت فعــالان ایــن جنبــش جهــت آمادگــی ایفــای نقــش شایســته خــود در هــر تحولــی در جامعــه 

مــی باشــد. از زاویــه منافــع کارگــر، مبــارزه بــرای تشــکل، قطــب ˹ــای مســیر اتحــاد، آزادی و رهایــی طبقــه کارگــر از اســتث˴ر، بلکــه ســنگ زیریــن آســیاب آزادی کل جامعــه 

اســت. توصیــه و درخواســت مــا بــرای آزادیخواهــان جامعــه ایــن اســت کــه بــر مــدار ایــن کهکشــان حرکــت ˹اینــد و نیــروی محــرک انقلابــی و مترقــی خــود را از ایــن ســتاره 

درخشــان اقبــال بشریــت جســتجو ˹اینــد. امــا آیــا ایــن متــد، بــه اصطــلاح " گذاشــɱ ɲــام تخــم مــرغ هــا را در یــک ســبد" نیســت؟

 

جایگاه طبقه کارگر در جامعه  

آیــا جایــگاه طبقــه کارگــر در جامعــه اینقــدر مهــم و تعییــن کننــده اســت کــه مــا ɱــام راه هــای "بــه رمُ ختــم شــده" و "ɱــام تخــم مــرغ هــا" را  در ســبد او بگذاریــم؟ آیــا 

ایــن واقعیــت دارد کــه معیــار پیشرفــت و ɱــدن بــشر در عــصر سرمایــه داری بــه پیشرفــت، اتحــاد و تشــکل طبقــه کارگــر گــره خــورده اســت؟ در رویکــرد مــا، پاســخ بــه ایــن 

ســؤالات بــی تردیــد مثبــت اســت. از نظــر مارکسیســتی (دســتکاری نشــده) مرکــز ثقــل هــر تحــول رادیــکال و بنیادیــن در جامعــه معــاصر، تغییــر موقعیــت طبقــه کارگــر 

اســت. امــا تعــداد پروفســورها، دانشــمندان و محققینــی کــه جــواب منفــی بــه دو ســؤال بــالا مــی دهنــد، چنــد برابــر تعــداد کســانی اســت کــه ماننــد مــن بــه موضــوع نــگاه 

مــی کننــد. دســته دوم نــه فقــط خودشــان در مــورد نقــش، جایــگاه و موقعیــت طبقــه کارگــر شــک و تردیــد دارنــد، بلکــه اکɵیــت شــهروندان جامعــه را در ایــن زمینــه بــه 

شــک و تردیــد انداختــه انــد. ایدئولــوگ هــای بــورژوازی مدعــی انــد کــه تئــوری هــای کمونیســتی بــا واقعیــت اجت˴عــی موجــود جــور در ˹ــی آیــد. مــی گوینــد "گــر چــه 

˹ــی تــوان منکــر وجــود آحــاد کارگــران بــود، ولــی بعنــوان یــک طبقــه وجــود نــدارد". پروفســورها، دانشــمندان و محققیــن بــه نیابــت از طبقــه بــورژوا، موانــع ذهنــی طبقــه 

کارگــر را - کــه تخریــب کننــده تــر از اهــرم سرکــوب عریــان حکومــت و قوانیــن صاحبــان سرمایــه اســت - مــلاک صحــت و ســقم اســتدلال خــود قــرار داده انــد؛ میزگــرد و 

ا˸نی مــی گذارنــد؛ مقالــه و کتــاب مــی نویســند کــه: "طبقــه کارگــر اهمیــت تاریخــی خــود را از دســت داده اســت؛ کــه طبقــه کارگــر اکɵیــت جامعــه را تشــکیل ˹ــی  ســخ

دهــد؛ کــه طبقــه متوســطی ظهــور کــرده اســت و نقــش کارگــر را حاشــیه ای ˹ــوده اســت؛ کــه وزن طبقــه کارگــر چنــدان ســنگین نیســت تــا وقــت خــود را بــه ســازماندهی 

و متشــکل کــردن آن تلــف کــرد. کــه کمونیســم آرمانشــهر خیالــی و ذهنــی اســت و آرمــان آزادی جامعــه از کانــال آزادی طبقــه کارگــر متناقــض و ذهنــی اســت". عــلاوه بــر 

سرکــوب عریــان پلیســی، ɱــام متفکریــن بــورژوا بــا افکارســازی و سفســطه بــازی ایــن تردیدهــا را تئوریــزه و تشــدید مــی کننــد و جامعــه را علیــه شــکلگیری جنبــش کارگــری- 

کمونیســتی بســیج مــی کننــد. مهندســین افــکار ســازی جامعــه، دســتگاه سرکــوب را قلــم مــی گیرنــد و بــا ســوء اســتفاده از تفرقــه در صفــوف کارگــران، ادعــا مــی کننــد کــه 

کارگــران، طبقــه ای یکدســت نیســتند. بــر اثــر پیــشروی نفــوذ افــکار جنبــش هــا و راه و روش بــورژوازی در جامعــه، حتــی خــود کارگــران جایگاهــی را کــه مــا بــرای آنــان قائــل 

هســتیم، بــی تردیــد قبــول نخواهنــد کــرد و مــی گوینــد: ایــن رویکــرد (متــد مــا) حتــی اگــر بــه لحــاظ نظــری درســت باشــد، بــه لحــاظ عملــی در دنیــای متنــوع و پیچیــده 

امــروز غیــر ممکــن اســت، چــرا کــه تشــکل یابــی مســتقل کارگــران دشــمنان فراوانــی دارد و فقــط در جایــگاه یــک نظــاره گــر منفعــل نخواهنــد نشســت. پــس از شکســت 

کمونیســم شــوروی، قلــم بدســتان دانشــگاهی از کانــال دامــن زدن بــه ابهامــات و بحــث هــای روشــنفکرانه، اسکولاســتیکی و فلســفی در قالــب جامعــه شناســی، ســاختار 

شناســی، مــردم شناســی، اســلام شناســی، گفتــ˴ن دمکراســی، گفتگــوی ɱــدن هــا و فرهنــگ هــای مختلــف مــردم و ریشــه یابــی فــلان و بهــ˴ن ناهنجــاری هــا و الــخ، جنــگ 

روانــی و تبلیغاتــی آشــکاری علیــه آزادی طبقــه کارگــر راه انداختــه انــد کــه جامعــه را بیشــتر از قبــل سر درگــم کــرده و اجــازه ˹ــی دهنــد بــه ریشــه معضــلات دنیــای کنونــی 

پــی بــبرد. دامنــه و اشــکال ایــن مباحــث روشــنفکرانه، البتــه بســیار وســیع تــر از نــکات مــورد اشــاره اســت و بخشــاً تازگــی نــدارد. امــا مخــرج مشــترک همــه آنهــا در تحلیــل 

نهایــی یکــی اســت و مــی تــوان یــک نتیجــه گیــری مشــخص و روشــن سیاســی از آنهــا گرفــت: "کارگــران بعنــوان یــک طبقــه اجت˴عــی امــروز دیگــر موجــود نیســتند تــا از 

کانــال آزادی او، آزادی همــه بشریــت را مطالبــه کــرد! ادعانامــه کارگــر مبنــی بــر برانــدازی سرمایــه داری غیــر ممکــن شــده و بایــد انســان یــاد بگیــرد کــه چگونــه بــا ایــن 

نظــام بســوزد و بســازد و کنــار آیــد. کارگــر دیگــر نبایــد در فکــر انقــلاب باشــد، بلکــه بایــد تــا ابــد بــه فکــر پیــدا کــردن شرایــط مناســب فــروش نیــروی کارش بــه صاحبــان 

سرمایــه و وصلــه پینــه کــردن وضعیــت خویــش در چارچــوب ایــن نظــام باشــد؛ کــه تــن دادن بــه ایــن وضعیــت نتیجــه کارکــرد طبیعــی زندگــی بــشر اســت؛ کــه بایــد بخــش 

هایــی از مــردم بــه نوعــی نابرابــری را بپذیرنــد و تــن دادن بــه ایــن شرایــط خردگرایــی، الزامــی و اجنتــاب ناپذیــر اســت“.

نتیجــه چنیــن فرضیــه هــای مــن درآوردی ایــن اســت کــه نــه فقــط بایــد خواهــان تســلیم شــدن انســان هــای زنــده و در قیــد حیــات بــه تصمیــم و شرایــط بــازار آزاد بــود، 

بلکــه خواهــان واگــذاری همیشــگی سرنوشــت نســل انــدر نســل بشریــت بــه نظــام سرمایــه داری و اراده هیــأت حاکمــه شــد! ملــودی مأیوســانه ایــن پنــد و اندرزهــا، ایــن 

توصیــه و تهدیدهــا کــه اعــلام پایــان تاریــخ نیــز هســت، نیــازی بــه تحلیــل نــدارد. خــود پیــام، بســیار گویــا اســت. ایــن پــروژه هایــی اســت بــرای ســاکت کــردن، بــه کــم راضــی 

کــردن و منکــوب کــردن کارگــران تــا جــرأت نداشــته باشــند دســت از پــا خطــا کننــد. ایــن "نــوآوری" هــای فیلســوف مأبانــه، مطلــوب جامعــه ای اســت کــه بــه نیازهــای اصلــی 

اکɵیــت مــردم بــی تفــاوت باشــد و مطالبــه کارگــران بــرای تشــکل را وابســته بــه سرنوشــت کل جامعــه و بــه همیــن اعتبــار موجــه ندانــد. ترکیــب همــه ایــن هــا باهــم بــه 

فرهنــگ غالــب جامعــه تبدیــل شــده و ایــن فرهنــگ اســت کــه مانــع کارگــران شــده تــا بعنــوان یــک طبقــه اجت˴عــی صاحــب جامعــه ایفــای نقــش ˹اینــد و بعنــوان یــک 

طبقــه متشــکل شــوند.

ــورژوا از زندگــی و واقعیــت موجــود، مهمــتر از تلقــی کارگــر فهــم و  ــخ، باعــث شــده کــه تلقــی ب ــر طبقــات ســتمکش در طــول تاری ــر طبقــات ســتمگر ب مناســبات نابراب

فــرض شــود. ایــن تلقــی از هســتی اســت کــه ســبب شــده هنــوز کارگــر معــاصر قــادر نباشــد در ســطح محلــی و بیــن المللــی در هــر کارزار اجت˴عــی بــا ســی˴ی خــود ظاهــر 

شــده و قطــب ˹ــای رهایــی کامــل خــود و همــگان از شرایطــی کــه در آن انســان اســتث˴ر مــی شــود را بدســت بگیــرد. بــی تردیــد تولیــد فرهنــگ بورژوایــی توســط هیــأت 

حاکمــه، باعــث ابهــام و ناروشــنی هایــی در صفــوف کارگــران در پــی بــردن بــه جایــگاه خویــش شــده اســت. فرهنــگ و عــرف نظــام موجــود، بســان سُــنت هــای اجت˴عــی 

بــه صفــوف طبقــه کارگــر رخنــه کــرده تــا کــم توقعــی و بــه کــم راضــی شــدن را بــه او عــادت دهــد. عــدم شــناخت کافــی دوســت و دشــمن، عــدم تشــخیص راه حــل هــا و 

اشــتراکات طبقاتــی و وارونــه شــدن ارزش هــا و ضــد ارزش هــا، بازتابــی از نفــوذ فرهنــگ طبقــه حاکــم در جامعــه اســت. مــی تــوان بــه لیســت بلنــد بالایــی از غــرق شــدن 

جامعــه در روتیــن هــای پوســیده اشــاره کــرد کــه بــه نیــروی عــادت جامعــه موجــود تبدیــل شــده اســت. وقتــی دســت بــازار بــر همــه برتــر و همــه چیــز خریــد و فــروش 

مــی شــود، کارگــر هــم سیاســت هــا و اقدامــات خــود را بــا معیارهــای نظــام موجــود مــی ســنجد و نــه بــا معیارهــای ارزش اتحــاد بیشــتر و نهادینــه کــردن موقعیــت بهــتر 

خویــش جهــت متحقــق کــردن سوسیالیســم. عــدم آگاهــی کارگــری خــود را بــه صــورت تقــدم خــاک، کشــور، ملــت، محــل تولــد، رنــگ پوســت، زبــان و اعتقــادات متفــاوت 

مذهبــی نشــان مــی دهــد. طبقــه ســتمگر توانســته عینــک دودی خویــش را بــه چشــم انســان کارگــر گذاشــته تــا از پشــت آن عینــک بــه حقــوق، آزادی، طبقــه کارگــر، دنیــا و 

واقعیــات موجــود نــگاه کننــد. فرهنــگ نظــام موجــود تــا بــه طبقــه کارگــر بــر مــی گــردد، فرهنــگ گمراهــی، کــم درایتــی و کوتــاه بینــی انســان در انتخــاب افــق هــای اساســی 
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و بلنــد مدت"آرمانشــهری" اســت. وقتــی کارگــر صــف خــود را از انقلابیگــری خــرده بــورژوازی مت˴یــز نکنــد، ایــن ســنت هــا چــون خــوره او را از درون مــی خورنــد. از تبعــات 

ایــن وضعیــت پراکندگــی صفــوف، توهــ˴ت و قربانــی شــدن در دام توطئــه هــا، طــرح و برنامــه هــای ضــد کارگــری تحمیــل شــده از ســوی بــورژوازی بــه کارگــر اســت. ایــن 

توهــ˴ت یکــی از موانــع راه متشــکل شــدن کارگــران اســت کــه بایــد توســط مــا شکســته شــود. ایــن ابهامــات و تردیدهــا واقعیــت دارد. روزیکــه کارگــر کوچکتریــن توهمــی بــه 

صاحبــان سرمایــه نداشــت، مهــم تریــن مانــع تشــکل یابــی کارگــران رفــع شــده اســت.  پــس بایــد یکــی بــه یکــی بــه شــانتاژهای طبقــه بــورژوا در ایــن زمینــه هــا جــواب داد.

ابتــدا بایــد ایــن فرهنــگ وارونــه را بشناســیم؛ افشــا و نقــد کنیــم و سر جایــش بگذاریــم. بایــد بــه کمــک فاکتورهــای مشــخص و واقعــی زندگــی امــروز، تبلیغــات وارونــه قلــم 

بدســتان دانشــگاهی کــه حقــوق حرفــه خــود را از محــل حفــظ وضعیــت موجــود تأمیــن مــی کننــد، خنثــی ˹اییــم. بــر خــلاف قلــم بدســتان دانشــگاهی جایــگاه کار تئوریــک 

و رشــد نــزد مــا در درجــه اول ابــزار ه˴هنگــی و سراسری کــردن مبــارزات طبقــه کارگــر بــر ضــد ایــن وضعیــت اســت. جایــگاه رهــبری مبــارزه نظــری نــزد مــا نــه گفــɲ بــه 

وضــع موجــود اســت، نــه تأییــد و توجیــه ایــن وضــع. زمانیکــه ایــن مرکــز ثقــل مبــارزه تئوریــک تأمیــن شــد، مــی تــوان پوچــی و بــی پایــه بــودن اولــی را بــه جامعــه نشــان 

دهــد. مــی تــوان همــه نیرنــگ هــا و افکارســازی هــا- چــه از نــوع رســمی و در حاکمیــت و چــه از نــوع اپوزیســیونی - را افشــا ˹ــود. یکــی از پیــش شرط هــای پــی بــردن 

بــه اهمیــت طبقــه کارگــر، پاکســازی و جمــع کــردن بســاط فرهنگــی اســت کــه توجیــه کننــده ایــن وضعیــت آنهــم در صفــوف طبقــه کارگــر اســت. تــا رفــع موانــع امنیتــی، 

فرهنگــی، ذهنــی و عینــی طبقــه کارگــر، موقعیــت او تحکیــم و تثبیــت ˹ــی شــود. مرزهــای متــد و پراتیکــی کــه موقعیــت کارگــر را مســتحکم مــی کنــد، بــه قــدر کافــی نــه 

از جانــب چــپ بلکــه بــر خــود کارگــران نیــز روشــن نخواهــد بــود. در دل پروســه نقــد، ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری و ادعانامــۀ کارگــر، خواســته هــا و شــعارها بــه انــدازه 

کافــی فرمولــه بیــان خواهنــد شــد. اولویــت کارگــر چیســت و چــه مــی خواهــد و منافــع دســت یافــɲ بــه آن کــدام اقــدام را ایجــاب مــی کنــد، بایــد از زیــر لایــه هــای تفاســیر 

گوناگــون اولویــت مبارزاتــی کارگــران، منافــع و متــد دســتیابی بــه آن بیــرون کشــید.

بــه جــز روشــنفکران، نخبــگان، ژورنالیســت هــا و سیاســتمدارانی کــه جیــره خــوار حکومــت انــد، حتــی خــود کارگــران ســنت هــای مــورد اشــاره مــا را در مبــارزه روزمــره 

درســت بــکار ˹ــی گیرنــد. هنــوز مشــکل مــا ایــن اســت کــه نــزد خیلــی از فعالیــن کارگــری، ســوژه هــا و فعالیــت هایــی مهــم هســتند کــه شــهرت و آوازه ای دارنــد. طراحــی 

ایــن ســوژه هــا اساســاً در دســت قلــم بدســتان مــزدور اســت و فرهنگــی را تولیــد مــی کننــد کــه در آن همــه چیــز وارونــه اســت: شــاعری کــه بــرای کارگــران شــعری گفتــه 

ا˸نی هــای ســالانه خــود یــک  اســت را برجســته مــی کننــد، امــا موقعیــت کســانی کــه شــعر برایشــان سروده شــده اســت اهمیتــی نــدارد؛ سیاســتمداری کــه در لیســت ســخ

ا˸ن برایشــان جلســه گذاشــته اســت ˹ــی دهنــد؛  جلســه را بــه وضعیــت کارگــران اختصــاص داده اســت را برجســته مــی کننــد، امــا اهمیتــی بــه خــود کارگرانــی کــه ســخ

کنــسرت فــلان ه˸پیشــه بــرای محرومــان فــلان منطقــه فقیــر نشــین تیــتر روزنامــه هــای چــپ و پوپولیســت مــی شــود و آن را در بــوق و کرنــا مــی کننــد و نــه معضــلات خــود 

محرومــان آن منطقــه. در بهتریــن حالــت کســانی کــه درد و رنــج مــردم را در قالــب مســایل فرهنگــی بیــان مــی کننــد، معــروف مــی شــوند. فلانــی بــه خاطــر نوشــɲ رمُانــی 

در مــورد مشــقت کارگــران معــدن معــروف مــی شــود، امــا خــود معدنچیــان تــوده هــای بــی نــام و نشــان (ســیاه لشــکر) مــی ماننــد. دیدگاهــی کــه ویولونیســت، رقــاص، 

شــاعر و... را از کارگــر بــودن انســان محــترم تــر مــی شــ˴رد. حتــی وقتــی بخواهنــد اشــخاص کارگــری را معــروف و معرفــی کننــد، ابتــدا او را از طبقــه خــود جــدا کــرده و بــه 

م˸نــد" شــد، هــ˸ش را در خدمــت جامعــه  م˸نــد، شــاعر، پرفســور و... ( و نــه کارگــر) بــه جامعــه معرفــی مــی کننــد. حتــی زمانیکــه کارگــر "ه عنــوان نویســنده، کارشــناس، ه

نابرابــر موجــود و ارزش هــای بورژوایــی قــرار مــی دهــد. شــخصیتی از کارگــر مــی ســازند کــه از دیگــران مت˴یــز نباشــد و تحــت فشــارهای جــو عمومــی جامعــه، بــه بســیاری 

از خواســته هــای اولیــه ای کــه از نیــاز پایــه ای کارگــران سرچشــمه گرفتــه باشــد، اهمیتــی ندهــد. فرهنــگ رایــج ایــن رســالت را در دســتور خــود نگذاشــته کــه جامعــه از همــه 

منافــذش ضرورت تشــکل طبقــه کارگــر را احســاس کنــد. کمــتر ســوژه اجت˴عــی یافــت مــی شــود کــه فــرد قهرمــان اصلــی و همــه کاره شکســت و پیــروزی هایــش نباشــد. بــا 

وجــود اینکــه هیچکــس ˹ــی توانــد بــدون جامعــه (دیگــران) زندگــی کنــد، ایــن (دیگــران) در ایــن فرهنــگ جایگاهــی ندارنــد. گــو اینکــه مســئولیت بـُـرد و باخــت، خوشــبختی 

و بدبختــی، شکســت و پیــروزی فــرد اســت و رهایــی نیــز ، رهایــی فــردی! تأثیــر نفــوذ فرهنــگ حاکــم و ادبــای بــار آمــده بــا ایــن فرهنــگ اســت کــه بــرای کار فکــری و 

تعقیــب منافــع فــردی بــدون ه˴هنگــی بــا منافــع جمــع بیــش از کارعملــی و یــدی ارزش قائــل هســتند. در ایــن جهــان بینــی، نوشــɲ جهــت متشــکل شــدن کــه اصلــی تریــن 

ابــزار کارگــر در ایــن نبردهــا اســت، فرعــی شــده و دخالــت در مســائل رنگارنــگ ادبــی اصــل مــی شــود. کارگــر تحــت تأثیــر فضــای عمومــی قــرار گرفتــه و غالبــاً بــی آنکــه 

خــود متوجــه شــود، خــود را بــه شــکل روشــنفکران و نخبــگان در مــی آورد. آری، موقعیــت کارگــر تحکیــم و تثبیــت ˹ــی شــود، مگــر آثــار روشــنفکران و نخبگانــی کــه ســالانه 

هــزاران جلــد کتــاب منتــشر مــی کننــد کــه حتــی بــا ذره بیــن هــم ˹ــی تــوان یــک کلمــه در ضرورت تشــکل یابــی و ضرورت عقــب رانــدن فرهنــگ پوســیده بورژوایــی در آنهــا 

ا˸نی یــک مــلا یــا یــک سیاســتمدار را بیشــتر از هــر مســأله کارگــری ای تجزیــه و تحلیــل و تحــت پوشــش  پیــدا کــرد، را دور ریخــت؛ مگــر سیاســتمدارانی کــه جلســه و ســخ

خــبری قــرار مــی دهنــد، جــوک کــرد؛ ایــن کار ممکــن نیســت مگــر فضــل فروشــان و نخبــگان مفتخــور، ســلبریتی هــای نــان بــه نــرخ روز خــور را کــه بــه هــر پیشــه ای جــز 

بــه کارگــری بــودن خــود افتخــار مــی کننــد، افشــا ˹ــود.

م˸نــدان،  ا˸نی نویســنده، کارشــناس، روشــنفکر، نخبــه و سیاســتمدار، یــا کنــسرت و شــب شــعر ه دوســتانی بــه مــا تذکــر مــی دهنــد: " ای بابــا مگــر برگــزاری جلســه ســخ

شــاعران و... بــرای پرداخــɲ بــه مســایل کارگــری چــه اشــکالی دارد؟ آیــا ˹ــی شــود از کانــال هــای فــوق الذکــر هــم بخشــی از خواســته هــای طبقــه کارگــر را مطــرح و شرایــط  

زندگــی او را منعکــس کــرد؟ جوابــم بــه ایــن دوســتان عزیــز ایــن اســت: وقتــی بحــث از اتحــاد و متشــکل شــدن خــود طبقــه کارگــر در تشــکل هــای طبیعــی و در ســطح مــورد 

نظــر مــا اســت، هــر گونــه تبــصره ای بــرای نپرداخــɲ بــه ایــن و کاری دیگــری در دســتور گذاشــɲ، مــا را از اصــل موضــوع دور مــی کنــد. هــر گونــه امیــد بــه کنــش و فعالیــت 

هــای غیــر از ایــن، منحــرف شــدن ریــل از بحــث اصلــی اســت. بســیار خــوب! مــن از شــ˴ مــی پرســم: چــرا نبایــد خــود طبقــه کارگــر را محــور کــرد و بــر محوریــت او بــه 

ا˸نی هــا، روزنامــه نــگاری، انتشــار کتــب و هــ˸ پرداخــت؟ چــرا بایــد طبقــه کارگــر حقانیــت خویــش را از ســلبریتی هــا بگیــرد و نــه  ارزش گــذاری فعالیــت هــای سیاســی ســخ

برعکــس؟ ایــن وارونگــی چــرا؟ چــرا ایــن وارونگــی را سر قاعــده خــود گذاشــɲ در امــروز کاری بســیار ســخت و غیــر ممکــن بنظــر مــی رســد؟ چــون عمــری اســت فرهنــگ 

ــار آورده کــه کارگــر ˹ــی توانــد... و "ایــن ˹ــی توانــد" را بــه درک اش از ارزش کار خــود و جامعــه و طبقــات تــسری داده انــد. همچنانکــه  ــا روحیاتــی ب جــاری همــه را ب

پیشــتر گفتــم، بایــد قلــم نویســندگان واقعــی کارگــران ورق را برگردانــد. بایــد فرهنــگ جامعــه را تغییــر دهــد. بایــد بــا فکــت نشــان دهیــم کــه ژورنالیســم هــر چــه در "اســلام 

شناســی، گفتــ˴ن دمکراســی، هویــت شناســی ملــی، گفتگــوی ɱــدن هــا و غیــره" عمیــق تــر مــی شــوند، جامعــه را بیشــتر از دســتیابی بــه آزادی و برابــری بــشر، سر درگــم 

و دور مــی کننــد. چــرا کــه در بــاب اســلام شناســی هــر چــه تولیــد مــی کننــد، حاصــل اش تروریســم دولتــی جمهــوری اســلامی و تروریســم غیردولتــی امثــال داعــش، بــوک 

الحــرام، مجاهدیــن (۱)، طالبــان و غیــره ببــار خواهــد آورد و هــر چــه در گفتــ˴ن دمکراســی تعمیــق مــی کننــد، ترامــپ هــا و راســت هــا را سر کار مــی آورنــد. دقیقــاً تشــکل 

یابــی مســتلزم ترویــج و نهادینــه کــردن نوعــی دیگــر از فرهنــگ سیاســی، نوعــی دیگــر احســاس مفیــد بــودن و کاره ای شــدن و کاره ای بــودن اســت کــه امــروز بنــدرت در 

پراتیــک اغلــب فعالیــن سیاســی یافــت مــی شــود. نــگاه جامعــه کنونــی بــه کارگــر نگاهــی معیــوب اســت کــه بایــد آن را چالــش، نقــد و تصحیــح کــرد. بایــد نوعــی فرهنــگ 

سیاســی و احســاس مفیــد بــودن را در جامعــه تولیــد کــرد کــه کارگــر مــی توانــد و بایــد عواملــی را کــه باعــث بــه حاشــیه رانــدن ایشــان شــده اســت افشــا کــرد. کارگــر بــا نقــد 
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و از سر راه برداشــɲ فرهنــگ ناسیونالیســتی، مذهبــی و تعقیــب منافــع فــرد گرایــی و نخبــه گرایــی کــه هــر کــدام بــه نوعــی مانــع اتحــاد و تشــکل مســتقل و اســتقرار برابــری 

و منزلــت اجت˴عــی و شــخصیت وی شــده اســت، بــه خویشــɲ بــاز مــی گــردد. قلــم مــا بایــد (مــداد پاکــن) بــر چســب هایــی ماننــد منتســب کــردن کارگــران بــه فــارس، 

کــرد، عــرب، تــرک، مســل˴ن و کافــر و... باشــد. نوشــته هــای مــا بایــد مســتدل بــه جامعــه نشــان دهــد کــه حاصــل مجمــوع "افتخارات"یــاد شــده بــه کیســه فرهنــگ جــاری 

ریختــه شــده و مقــام اجت˴عــی انســان کارگــر را پاییــن کشــانده اســت. مــا کار بــه نیــت خیــر و اومانیســم کســی نداریــم. هنجارهــا و گــزاره هایــی کــه کارگــر را بــه خــود 

متکــی ˹ــی کنــد، او را خلــع ســلاح، بــی ابــزار و تحقیــر شــده تســلیم نظــم موجــود مــی کنــد. فعالیــت نظــری و تئوریــک بایــد موانــع متحــد شــدن کارگــران بــه عنــوان تنــی 

واحــد را مرتفــع ˹ایــد. پایــان دادن بــه ایــن وارونگــی، تنهــا بــا تولیــد ادبیــات صرف حتــی از نــوع دیگــر (انقلابــی) ممکــن نیســت، مگــر اینکــه فعالیــت فکــری نوشــɲ و... را 

بــا ســازماندهی مبــارزه بالفعــل اقتصــادی خالــص کارگــران ادغــام و در خدمــت ســایر مبــارزات او قــرار بگیــرد. خمیرمایــه ادبیــات برابــری طلبانــه، تلفیــق آن بــا بســتر اصلــی 

تغییــر زندگــی مــادی کارگــران اســت و بــا ایــن وحــدت عرصــه را بــه رشــد فرهنــگ وارونــه، تحقیــر کننــده طبقــه حاکــم تنــگ مــی ˹ایــد. اگــر مــا فعالیــت هــای نوشــتاری و 

ادبــی خــود را بــه حــوزه خالــص کارگــری نقــل مــکان دهیــم، آن زمــان نــود و پنــج در صــد فرهنــگ نابرابــر کنونــی، دود شــده و هــوا خواهــد رفــت و فرهنگــی نویــن مبتنــی 

بــر برابــری انســانها شــکوفا و جــای آن مــی نشــیند.

***

(۱) در ایــن مــɲ اشــاره بــه مجاهدیــن و طالبــان افغانســتان اســت. ســازمان مرتجــع مجاهدیــن خلــق ایــران خوشــبختانه هیــچ جایــی در قــدرت نبــوده اســت. در فصــل چهــارم 

موضــع خــود را در بــاره ایــن ســازمان تحــت عنــوان "ســازمان مجاهدیــن از آن جنــس اســت! " بــه اختصــار بیــان کــرده ام.

 

الف) طبقه کارگر اکɵیت است

کارگــران در ایــران یــک طبقــه عظیــم اجت˴عــی و اکɵیــت جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد. دانشــمندانی کــه جدیــداً ” کارشناســانه“ کشــف کــرده انــد طبقــه کارگــر اکɵیــت 

ــی دهــد را بــه فکــت هــای زیــر ارجــاع مــی دهــم. حتــی اگــر از نظــر جمعیــت (فیزیکــی) بــه ایــن طبقــه در ایــران نــگاه کینــم، ادعــای آنــان باطــل اســت.  جامعــه را تشــکیل˹ 

اجــازه بدهیــد بــه لیســتی از مراکــز کارگــری از جملــه کارگــران صنایــع ســنگین، ذوب آهــن، صنعــت نفــت، کارگــران ســاخت˴ن ســازی، ســد ســازی، تأسیســات ســاخت˴نی، 

حمــل و نقــل، تعمیــر و تجهیــز، معدنچیــان، خبــاز، رفتگــر و ... اشــاره کنــم. همچنیــن کارگــران شــیلات، رســتوران هــا، بی˴رســتان هــا، بخــش کشــاورزی و اقشــار دیگــری 

(کارگــران فصلــی) کــه نیمــه زندگــی شــان از محــل کشــاورزی در روســتا و نیمــه دیگــر از محــل کارگــری تأمیــن مــی شــود را مــی تــوان بــه ایــن لیســت افــزود. عــلاوه بــر ایــن 

جمعیــت عظیــم، بخــش دیگــری از آحــاد ایــن طبقــه بــه عنــوان خدمتگــزار "کلفــت" اســتخدام هســتند کــه از بــی حقــوق تریــن بخــش هــای طبقــه کارگــر هســتند. بخــش 

دیگــری کــه در بــازار کار ایــران جــذب نشــده بــرای پیــدا کــردن شــغل "زندگــی بهــتر" بــه کشــورهای خلیــج، عــراق، ترکیــه، اروپــا، امریــکا و... مهاجــرت مــی کنــد. خلاصــه همــه 

انســان هایــی کــه از قبــل فــروش نیــروی کار خــود در سیســتم تولیــد اقتصــادی امــرار معــاش مــی کننــد (فــرق ˹ــی کنــد بیــکار باشــند یــا شــاغل) جــزو جمعیــت ایــن طبقــه 

هســتند و چــرخ هــای صنایــع و ســوخت و ســاز اقتصــادی نظــام سرمایــه داری خشــن ایــران، روی دوش آنــان مــی چرخــد. علیرغــم هــر تغییــر و تحولــی کــه در بافــت طبقــه 

کارگــر طــی پنجــاه ســال اخیــر بوجــود آمــده اســت، هنــوز ایــن طبقــه اکɵیــت جمعیــت را تشــکیل مــی دهــد و ضرورت متشــکل شــدن ایــن اکɵیــت در تشــکل هایشــان، 

بــه قــوت خــود باقــی اســت. ɱــام انســان هایــی کــه از قبــل فــروش نیــروی کار در سیســتم تولیــد اقتصــادی امــرار معــاش مــی کننــد و هــم خــود و هــم جامعــه آنهــا را کارگــر 

مــی دانــد، بــرای سر و ســامان دادن بــه مبــارزات خــود بــه تشــکل، حــزب سیاســی و راه حــل کلان و اســتراتژیک ایــن طبقــه از شرایــط اســتث˴رگرانه کنونــی احتیــاج دارنــد.

اگــر پروفســورها، دانشــمندان و محققیــن طبقــه بــورژوا ایــن فکــت هــا را نادیــده گرفتــه و مســتقی˴ً یــا در لفافــه مباحــث فلســفی و تئوریــک مــی گوینــد "طبقــه کارگــر 

اهمیــت تاریخــی خــود را از دســت داده ، اکɵیــت جامعــه را تشــکیل ˹ــی دهــد و...“ بــرای ایــن منظوراســتخدام شــده انــد. فکــر ˹ــی کنــم کســی حتــی خــود آنــان تردیــد 

داشــته باشــد کــه هــدف ایــن نــوآوری هــا کمــک بــه اســتقلال طبقاتــی طبقــه کارگــر و خدمــت بــه پرولتاریــا باشــد! برعکــس، هدفشــان مخــدوش کــردن صــف طبقــات و 

خدمــت بــه اربابــان خــود اســت. تنهــا کســانی مــی تواننــد مبــارزه و تــلاش روزمــره طبقــه کارگــر در گوشــه و کنــار جهــان را نبیننــد و آن را بــی اهمیــت جلــوه دهنــد کــه بــا 

عینــک بــورژوازی بــه انســان و جهــان نــگاه مــی کننــد و گرنــه، مبــارزات روزمــره طبقــه کارگــر در گوشــه و کنــار جهــان گواهــی و تجســم عینــی حضــور گســترده آنــان اســت. 

بنابــه تعریــف، هــر جایــی کــه کارگــر باشــد، مبــارزه و اعــتراض و بحــث تشــکل یابــی و کمونیســم هــم هســت. بــی اهمیــت نشــان دادن جایــگاه تعییــن کننــده کارگــر، 

توســط ایدئولــوگ هــای طبقــه بــورژوازی بــه منظــور از دســتور خــارج کــردن صــورت مســأله ضرورت تشــکل مســتقل کارگــران اســت. ایــن جبهــه ای از جنــگ ایدئولوژیکــی 

بــورژوازی در راســتای افــق و اهــداف خــود و بــه تبــع آن طرحــی بــرای عقیــم کــردن جامعــه اســت تــا رؤیــای آرمانهــای بــزرگ ایــن طبقــه را خیــال پــردازی بنامنــد و خرافــات 

موجــود را خردگرایــی بــه مــردم معرفــی کنــد.

اگــر جایــگاه طبقــه کارگــر کــم اهمیــت بــود، "ارتــش میلیونــی" ســپاه، بســیج و پلیــس مخفــی و علنــی را بــرای چــه کاری اجیــر کــرده انــد؟ بــورژوازی بــرای سرکــوب طبقــه 

کارگــر احتیــاج بــه ایــن همــه نیــروی مــزدور و انــگل و ایــن همــه طــرح و پــلان ضــد کارگــری "لبــاس شــخصی هــا" دارد. ایدئولــوگ هــای بــورژوازی در کنــار نیــروی قهریــه 

حکومتشــان، از طریــق جنــگ روانــی و ɬبــاران پروپاگندیســتی جامعــه ادعــا مــی کننــد کــه: " کمونیســم شــدنی نیســت؛ کمونیســم بــرای کارگــر ایرانــی زود اســت؛ اگــر 

کمونیســت هــا بــه قــدرت برســند ایــران را مثــل شــوروی، چیــن، کامبــوج، آلبانــی، کــره شــ˴لی و کوبــا خواهنــد کــرد؛ طبقــه کارگــر در ایــران نیرویــی تعییــن کننــده نیســت 

و ... ". ایــن ɬانــد کــه ˹ــی دانــم برتــری ایــران بــر شــوروی، چیــن، آلبانــی، کــره شــ˴لی و کوبــا چیســت کــه بــه "بیــ˴ری کمونیســم" مبتــلا نشــده اســت؟ ســبک و ســنگین 

کــردن وزن ایــن طبقــه و مقایســه امــروز بــا چنــد دهــه قبــل تــر، چیــزی از ایــن اصــل کــم ˹ــی کنــد کــه طبقــه کارگــر احتیــاج بــه تشــکل، اتحادیــه، ســندیکا، شــورا و حــزب 

سیاســی خــود دارد. اینکــه کســی موافــق و کســی مخالــف وزن اجت˴عــی طبقــه کارگــر اســت، نبایــد دســتاویزی بــرای حکومــت و نهادهــای سرمایــه داری جهــت سرکــوب و 

حملــه نظامــی بــه اعتراضــات کارگــران (هــر تعــداد) و احــزاب سیاســی شــود. بــه بهانــه کــم شــدن وزن کارگــر نبایــد اجــازه داد بــورژوازی ســدی در مقابــل اعتراضــات کارگــران 

و احــزاب سیاســی جهــت بــه رســمیت شــناخɲ حــق تشــکل کارگــری و احــزاب بســازد.

 افــزون بــر فاکتورهــای یادشــده و برخــلاف شــانتاژهای رســانه هــای بورژوایــی،  وزنــه طبقــه کارگــر در جامعــه ایــران چنــان ســنگین اســت کــه حــدود ســی حــزب و ســازمان 

سیاســی در ایــران وجــود دارنــد کــه اســم کارگــر و کمونیســت را پیشــوند و پســوندعنوان رســمی خــود کــرده انــد.  ایــن وزنــه چنــان ســنگین اســت کــه جمهــوری اســلامی را 

مجبــور کــرده تــا نهادهــای بنــام" خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار" بــرای مهــار( ایــن وزنــه) سرهمبنــدی کنــد. اگــر بــورژوازی متحجــر ایــران بــه آزادی تشــکل هــای مســتقل 
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کارگــران گــردن ˹ــی نهــد، طبقــه کارگــر و مــردم متمــدن مجبــور بــه پرداخــت تــاوان عقــب افتادگــی، تحجــر و ضــد کارگــری بــودن او نیســتند. اگــر کســی ایــن مؤلفــه هــا 

(ضرورت تشــکل یابــی) را بــه هــر بهانــه ای انــکار کنــد، مــی خواهــد طبقــه کارگــر را همیشــه زیــر دســت بــورژوازی نگــه دارد. بــکار گیــری ɱامــی مــزدوران مســلح و غیــر 

مســلح سرمایــه داری، عمــلاً نتوانســته ایــن طبقــه را مرعــوب کــرده تــا دســت از تــلاش بــرای بهبــود زندگــی و آرمــان رهایــی بخــش خویــش "شــوروی، چیــن، آلبانــی، کــره 

شــ˴لی و کوبــا" شــدن بــر دارد. از شــواهد عینــی بایــد ایــن نتیجــه را گرفــت کــه نیروهــای ایــن طبقــه بــا تبلیغــات مســموم رســانه هــای بــورژوازی محــو نشــده و از مبــارزه 

ــی دارنــد و بکارگیــری زور حکومتــی هــم در نهایــت ˹ــی توانــد آنهــا را بــرای همیشــه خانــه نشــین کنــد. پــس ایــن نشــانه بلــوغ ســازمان  خــود بــرای تعالــی بــشر دســت بر˹

هــای دمکراتیــک غیرکارگــری اپوزیســیون جمهــوری اســلامی خواهــد بــود، ایــن بدیهیــات را هضــم کننــد و همــراه کارگــران اعــ˴ل هــر گونــه خشــونت از هــر ســوی علیــه 

ایــن طبقــه را محکــوم کننــد. اعــ˴ل خشــونت بــورژوازی در نهایــت جامعــه را بــه عقــب مــی بــرد و اختنــاق را رشــد مــی دهــد و ناهنجــاری هــا، فســاد و ناامنــی در جامعــه، 

بیشــتر خواهــد کــرد.  بــرای آزادی و خوشــبختی همــه، بایــد خواهــان آزادی و خوشــبختی همــه بــود.

ــن فاکتورهــا، شرط  ــم ای ــه حک ــزار خوشــبختی همــه اســت. ب ــودن اب ــل آزادی و فراهــم ˹ ــز ثق ــر مرک ــه کارگ ــه طبق ــشری نشــان داده اســت ک ــخ پیشرفــت جامعــه ب تاری

خوشــبختی جامعــه ایــران ایــن اســت کــه توســط صحنــه گردانــان زندگــی واقعــی- خــود ایــن مــردم- رقــم بخــورد و نــه توســط نخبــگان حلقــه بگــوش بــورژوازی. ایــن صحنــه 

گردانــان زندگــی (اســپارتاکوس هــای) واقعــی انــد کــه مرعــوب یــاوه گویــی هــای ایدئولــوگ هــای بــورژوازی نشــده و دســت از تــلاش بــرای بهبــود زندگــی و آرمــان رهایــی 

بخــش خویــش - و در ایــن مــورد خــاص تشــکل هــای کارگــران- بــر نداشــته و نخواهنــد داشــت. کوچــک نشــان دادن طبقــه کارگــر، بــرای تقلیــل انتظــار جامعــه از او اســت. 

کوچــک نشــان دادن طبقــه کارگــر بــرای ایــن اســت تــا ضرورت و رونــد حرکــت بــرای اتحادیــه، ســندیکا، شــوراها و حــزب سیاســی را کُنــد کننــد.  تــا خطیــر بــودن مبــارزه 

بــرای رفــاه و کوتــاه کــردن دســت حکومــت و نهادهــای سرمایــه داری از هــر نــوع سرکــوب و حملــه نظامــی، اقتصــادی و تهدیــد آمیــز بــه فعالیــن کارگــری و احــزاب سیاســی 

را کاهــش دهنــد. راه حــل مــا در زمینــه آزادی کل جامعــه بــه اصــول آزادی فعالیــت بــی قیــد و شرط سیاســی اســتوار اســت. بــه عنــوان یــک اصــل انســانی و کمونیســتی، 

از ɱامــی ســازمان هــای دمکراتیــک غیرکارگــری مــی خواهیــم کــه ایــن موازیــن را رعایــت کننــد. مــا ɱــام مــردم جامعــه را دعــوت مــی کنیــم کــه ایــن خیــال پــوچ را کنــار 

بگذارنــد گویــا بــدون آزادی فعالیــت بــی قیــد و شرط سیاســی بــرای همــه و حــق تشــکل کارگــری بــرای کارگــر مــی تــوان یــک جامعــه آزاد و خوشــبخت داشــت. امیدواریــم 

آزادیخواهــان جامعــه ایــن ضرورت را درک کننــد کــه سرانجــام پروســه ایــن کشــمکش هــا تعییــن مــی کنــد کــه ســهم مــردم ایــران از آزادی چنــد اســت. امیــدوارم اکنــون بــا 

مــا موافقــت کــرده کــه بهتریــن تضمیــن بــرای دفــاع از آزادی، دفــاع از آزادی تشــکل و ســازمان هــای کارگــری اســت. بــا داشــɲ تشــکل تــازه امــکان فراهــم کــردن شرایطــی 

پیــش خواهــد آمــد کــه هــر کســی بتوانــد مســائل اصلــی جامعــه را بــه طــور شایســته طــرح ˹ایــد. بنابرایــن، بــرای آزادی و خوشــبختی همــه اعضــای جامعــه بایــد همــه را 

ملــزم بــه رعایــت آزادی و حــق تشــکل بــرای کارگــران ˹ــود.

 

ب) طبقه متوسط "بدیل" طبقه کارگر!

علــم کــردن طبقــه متوســط، یــک واقعیــت اســت یــا مانــوری سیاســی در مقابــل اســتقلال طبقــه کارگــر؟ در ادامــه مباحثــی قبلــی فلاســفه و آکادیمســین هــای بــورژوازی در 

مــورد تغییــر ترکیــب جمعیتــی و بافــت طبقاتــی جامعــه، بایــد بــه ترنــد "طبقــه متوســط" هــم اشــاره کوتاهــی داشــته باشــیم. اصطــلاح "طبقــه متوســط" بــه جــای اینکــه یــک 

مســأله علمــی و بــی طرفانــه را روشــن ˹ایــد، آشــکارا جنگــی روانــی و دشــمنی عیلــه اســتقلال و آزادی طبقــه کارگــر اســت. آنــان بــا طــرح پرســش هــا و ابهاماتــی زیــر لــوای 

جامعــه شناســی، ســاختار شناســی، جمعیــت شناســی، ریشــه یابــی فــلان و بهــ˴ن ناهنجــاری جامعــه، آرا و افــکار طبقــه سرمایــه دار را بــه خــورد مــردم مــی دهنــد. بــا ابهــام 

گویــی و از کانــال ایــن تبلیغــات خواهــان واگــذاری زمیــن مبــارزه طبقاتــی بــه هیــأت حاکمــه هســتند! ایشــان "طبقــه متوســطی" کشــف کــرده انــد کــه گویــا اوســت سرنوشــت 

جامعــه را رقــم مــی زنــد و نــه طبقــه کارگــر. از ایــن کشــف خــود نتیجــه مــی گیرنــد کــه کارگــر نبایــد در فکــر انقــلاب باشــد، بلکــه بایــد در فکــر پیــدا کــردن شرایــط مناســب 

فــروش نیــروی کارش تــا ابــد بــه صاحــب سرمایــه و وصلــه پینــه کــردن وضعیــت خــود در چارچــوب ایــن نظــام باشــد. آنــان تشــخیص داده انــد کــه ˹ــی تــوان همیشــه بســان 

نیروهــای نظامــی مســتقی˴ً بــا چــ˴ق مــردم معــترض بــه ایــن نظــام را سرکــوب و تهدیــد کــرد، بلکــه بایــد بــه کمــک آجنداهــای یــاد شــده مــردم را"رام" و شریــک صــورت 

مســأله کــرد و فضایــی را بوجــود آورد تــا خواســت کارگــران بــرای تشــکل بــی اهمیــت جلــوه ˹ایــد و ایــن موضــوع را موجــه و مربــوط بــه سرنوشــت کل جامعــه ندانســت. 

تــا راه سرکــوب اعتراضــات مردمــی کــه بــه ایــن نظــام معــترض انــد و ایــن صــورت مســأله را از ایــن ” اندیشــمندان ” ˹ــی پذیرنــد را بــرای نیروهــای نظامــی تســهیل ˹اینــد.

فــرض کنیــم هیــچ غــرض طبقاتــی پشــت ایــن تبلیغــات نیســت و واقعبینانــه از کارگــر مــی خواهنــد دســت بــه کلاه خــود بگیرنــد چــون آنهــا از یــک طــرف کشــف کــرده 

انــد چنــان خواســته هایــی ریشــه علمــی نــدارد و از طــرف دیگــر، انعطــاف پذیــری سرمایــه داری در حــدی اســت تــا طبقــه کارگــر را بــا خــود در حفــظ مالکیــت خصوصــی 

شریــک ˹ایــد. همیــن انعطــاف پذیــری و ظرفیــت سرمایــه داری اســت بــه بــورژوازی امــکان داده تــا فاصلــه هــای اجت˴عــی را کوتــاه تــر کــرده و یــا بــه موقعیــت طبقــه 

متوســط ارتفــا بدهــد. تجزیــه جمعیــت کارگــری بــه اقشــار غیــر مولــد، بــه بخــش هــای بیــکار، معتــاد و تــن فــروش و... را نشــانه انعطــاف پذیــری ایــن نظــام مــی داننــد!

پــس علــم کــردن طبقــه متوســط یعنــی چــه؟ ایــن هنــوز چیــزی از صــورت مســأله عــوض ˹ــی کنــد. اگــر در قــرون  نوزدهــم و بیســتم جمعیــت کارگــر مولــد اصلــی بــود و 

در قــرن بیســت و یکــم بخــش هــای از آن بــه اقشــار غیــر مولــد، بیــکار، معتــاد، تــن فــروش و غیــره تجزیــه شــده اســت، بــاز ایــن انســان های غیــر مولــد، بیــکار، معتــاد، تــن 

فــروش و غیــره بــه راه حلــی بــرای نجــات خــود و بــه تبــع آن نجــات جامعــه از ایــن وضعیــت نیــاز مــبرم دارنــد. ایــن یعنــی تنهــا شــکل اســتث˴ر و بدبختــی انســان تغییــر 

کــرده نــه نیــاز انســان بــه چــاره اندیشــی و رفــع ریشــه اســتث˴ر و بدبختــی خــود. بــه بیانــی دیگــر، انســان هنــوز بــه راه حــل قطعــی بــرای ریشــه کــن کــردن سر چشــمه 

اســتث˴ر نیــاز دارد. ایــن مســأله مــرا بــه طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی ربــط مــی دهــد. چــون طبقــه کارگــر عــلاوه بــر عینیــت اجت˴عــی و فیزیکــی خــود کــه در فــوق 

بــه آن اشــاره کردیــم، بــا نقــد و بدیــل کمونیســتی اش بــه سرمایــه داری، ایــن امــکان را بــه جامعــه مــی دهــد کــه راه حــل خــود را بــه کل جامعــه تعمیــم دهــد. طبقــات و 

اقشــار دیگــری بــا هــر انــدازه از کمیــت و کــɵت، بــا هــر انــدازه از شــدت اعــتراض بــه "کمبودهــای سرمایــه داری و دمکراســی" بــاز بنابــه خصلــت شــان توانایــی ایفــای نقــش 

کارگــر را ندارنــد کــه بــا آزادی خویــش، همــه بشریــت را آزاد کننــد. ایــن خصلــت ویــژه اســت کــه باعــث مــی شــود طبقــه کارگــر بــا هــر کــسری از جمعیــت جامعــه، هنــوز در 

ســنگر کلیــدی مبــارزه خــود و نیــز کل جامعــه بــشری ایســتاده اســت. ایــن نقطــه عزیمــت هیــچ طبقــه و قــشر دیگــر اجت˴عــی (طبقــه متوســط) نیســت. و آنگهــی، انعطــاف 

سرمایــه داری در مکانیســم بازتولیــد خــود سرمایــه داری معنــی دارد و انعطافــش زیــاد اســت، در مــورد ختــم اســتث˴ر انســان، مســأله برعکــس اســت. امــروز علیرغــم رشــد 

تکنولــوژی، فاصلــه بیــن غنــی و فقیــر بیشــتر شــده و شــکاف گســترده تــر مــی شــود. جنبــش هــای ۹۹ درصــدی هــا، جلیقــه زردهــا و غیــره گوشــه کوچکــی از ایــن دریــا 

اســت. جهــت خــط بطــلان کشــیدن بــه ادعــای "کــم شــدن اهمیــت طبقــه کارگــر" جامعــه از صفــر شروع ˹ــی کنــد، علــم (کاپیتــال مارکــس) کمونیســم و مارکسیســم بســیاری 
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از ایــن گرهــگاه هــا را تــا بــه حــال توضیــح داده و ایــن جنبــش چــون هــدف خــود را نقــد مناســبت موجــود تعییــن کــرده اســت، بالقــوه ظرفیــت جســتجوی پاســخ بــه دیگــر 

ســؤالات تاکنــون پاســخ نگرفتــه ایــن جنبــش را نیــز دارد.  پــس برغــم ایــن همــه توســعه صنعــت، تکنولــوژی، ســواد و آمــوزش، صــورت مســأله اصلــی هنــوز و کــ˴کان سر 

جــای خــود باقــی اســت. یعنــی شــعار آزادی بــشر هنــوز روی پرچــم پرولتاریــا حــک شــده اســت. 

 

ج) تکنولوژی، ماشینیسم و صورت مسالۀ استث˴ر انسان  

ایــن بخــش را بــا یــادآوری میزگــردی از بــی بــی ســی (رادیــو چهــار) در مــاه اوت ۲۰۱۷ شروع مــی کنــم کــه تــم بحــث آن جایگزینــی نیــروی کار انســان بــا رُبــات بــود. در 

میزگــرد یــاد شــده بــه چنــد نکتــه مهــم در مــورد نقــش تکنولــوژی و ماشینیســم در زندگــی انســان امــروزی اشــاره شــد. بــی بــی ســی بــا طــرح ایــن ســؤال از شرکــت کننــدگان:" 

آیــا رُبــات مــی توانــد جــای شــ˴ را بگیــرد یــا کارهایــی کــه انســان انجــام مــی دهــد را انجــام بدهــد؟" در واقــع بــه تناقضــی مهــم اجت˴عــی اشــاره ˹ــود کــه ســی˴ی درک 

بــورژوازی از ماهیــت رشــد تکنولــوژی را بــه ˹ایــش مــی گــذارد. شرکــت کننــدگان در پاســخ بــه مجــری برنامــه دال بــر اینکــه اگــر مــن توســط رُبــات بیکارشــوم نگرانــی ام 

بیشــتر مــی شــود یــا توســط انســانی کــه بــا دســتمزد کمــتر جایگزیــن مــن خواهنــد کــرد؟ البتــه شرکــت کننــدگان در دل حفــظ نظــام موجــود بــه ســؤالات پاســخ مــی دادنــد 

کــه در واقــع بــه ایــن خاطــر چیــز مهمــی راجــع بــه حــل تناقــض (یــا رُبــات پیشرفــت نکنــد تــا مــن بیــکار نشــوم، یــا رُبــات پیشرفــت کنــد و مــن بیــکار شــوم!) روشــن نکردنــد. 

حلقــه کلیــدی مفقــوده بســان اغلــب میزگردهــا و شــوهای ایــن چنینــی در ایــن مناظــره، فراتــر نرفــɲ از ســقفی بــود کــه بــرای تــن دادن بــه شرایــط موجــود بــه وجــود آورده 

انــد. بــه بیانــی دیگــر، ســؤالات بــا فــرض حفــظ نظــام موجــود طــرح شــده و پاســخ مــی گرفتنــد. مناظــره بــا ایــن فــرض کــه رُبــات دســت کســی دیگــر غیــر از مــن اســت و 

مــن کنترلــی بــر آن نــدارم و همیشــه بایــد ایــن چنیــن باشــد، مــی چرخیــد. دو قطــب متضــاد یکــی، پیشرفــت رُبــات بــه قیمــت بیــکاری مــن و قطــب دیگــر آن، بــرای اینکــه 

مــن بیــکار نشــوم بایــد رُبــات پیشرفــت نکنــد، در مقابــل هــم قــرار داده شــدند. انــگار ایشــان متوجــه نبودنــد کــه اگــر رُبــات در خدمــت مــا باشــد و کارهــای مــا را جهــت 

دســتیابی بــه خلاقیــت، شــکوفایی، نیــروی بــارآوری بیشــتر و فراغــت بیشــتر قــرار بگیــرد، ایــن بــا حفــظ کار مــزدی ســنخیت نــدارد و تصــوری پــوچ اســت. (در نظــام تولیــد 

سرمایــه داری، مناســبات تولیــد و ابــزار تولیــد، در مقابــل تولیــد کننــدگان قــرار مــی گیــرد) اینکــه بایــد شرط پیشرفــت رُبــات کمــک بــه زندگــی مــن و در خدمــت مــن بــکار 

گرفتــه شــود، بــه ذهــن کســی از حضــار خطــور نکــرد. مصاحبــه کننــده و مصاحبــه شــونده بــا ایــن فــرض کــه گویــا بایــد همیشــه کارگــر مزدبگیــر باشــد و کســی کــه بــا پــول 

نیــروی کار وی را خریــداری کنــد باشــد، اســتدلال مــی کردنــد. حتــی بحــث اینکــه بلــه مــن دوســت دارم رُبــات کارهــای مــن را انجــام دهــد بــه شرطــی کــه ɱــام مزایــای کــه 

مــن از قبــال کار مــی گیــرم را از دســت ندهــم، بــه طــور شــفاف بیــان نکردنــد. راجــع بــه اینکــه کار کــردن رابطــه انســان بــا جامعــه را مــی ســازد، شــخصیت و مســئولیت 

پذیــری مــی ســازد، پیــش کشــیده شــد. در هــر صــورت، پیشــفرض ایــن بــود کــه بایــد کنــترل رُبــات دســت کســی دیگــر بــوده و کارگــر کنترلــی بــر آن نداشــته باشــد کــه از 

کــدام جهــت و بــه چــه میزانــی بایــد آن را بکارگرفــت تــا کــه بجــای اینکــه علیــه معیشــت مــا باشــد، مکمــل ســعادت، شــادابی و نقــش موثرتــر تــک تــک اعضــای جامعــه 

شــود. بــا ایــن توضیحــات خواســتم نشــان بدهــم کــه تکنولــوژی و ماشینیســم کــه امــروز یکــی از بحــث هــای داغ اهــل فــن اســت، هیــچ چیــزی را از ضرورت مبــارزه انســان 

بــرای آزادی و رهایــی، کــم نکــرده اســت. معنــی ســاده تــر ایــن جملــه ایــن اســت: در جامعــه ای کــه از نظــر نیــروی بــارآوری کار، تکنولــوژی، فــن و تحصیــلات بــه نقطــه 

ای(سرمایــه داری) رســیده باشــد کــه مانــع اصلــی سر راه تغییــر مناســبات تولیــد اجت˴عــی نباشــد، دیگــر، صرفــاً از کانــال پیشرفــت و تکامــل بیشــتر و بیشــتر تکنولــوژی، سرمایــه 

داری رشــد مــی کنــد و نــه انســان بــه طــور کلــی. بــا تــداوم آن انســان خــود بــه خــود بــه آزادی- بــه معنــی پایــان دادن بــه بهــره کشــی و اســتث˴ر طبقــه کارگــر - دســت 

نخواهــد یافــت. تکنولــوژی و ماشینیســم بــی شــک تاثیــرات عمیقــی روی حیــات زندگــی اجت˴عــی کل بــشر داشــته و دارد، بــا ایــن همــه تکنولــوژی و ماشینیســم در خــود 

تنهــا شــکل و فــرم ظاهــری اســتث˴ر را عــوض کــرده و نــه بــی نیــاز کــردن انســان از تحــول بنیادیــن و عبــور از ایــن شرایــط نابرابــر اجت˴عــی. از دیــدگاه مــا، مــی تــوان آن 

روی دیگــر ســکه تکنولــوژی و ماشینیســم را هــم بعنــوان شــاهد و مــدرک حــی و حــاضر نشــان داد و بیشــتر مــصر بــود کــه از نظــر تکنولــوژی، اقتصــادی، فلســفی، اخلاقــی 

و غیــره، زمــان رهایــی بــشر از هــر گونــه نابرابــری اســت و سرمایــه داری بســان دزد سرگردنــه بــا زور اســلحه، زنــدان، مذهــب و خرافــه و قلــدری هنــوز بــه اســتث˴ر انســان 

ادامــه مــی دهــد. بــه قیمــت دامنگیــر کــردن ɱــام مصائــب گریبانگیــر مــردم، بــر بقــای حیــات خــود پافشــاری مــی کنــد. و گرنــه در همــه زمینــه هــا، بــشر بــه نقطــه ای از 

پیشرفــت رســیده اســت کــه بالقــوه در یــک زمــان نســبتاً کوتــاه مــی تــوان کمونیســم را تحقــق بخشــید.

 

د) هر مزد بگیری کارگر نیست!

مــا همــه راه هــای آزادی انســان را بــه آزادی طبقــه کارگــر وصــل کردیــم، امــا چــه کســی کارگــر ( ناجــی آزادی بــشر) اســت؟ ظاهــراً حتــی در میــان طرفــداران آزادی طبقــه 

کارگــر هــم تعریفــی یکســان از او وجــود نــدارد. کســانی طبقــه متوســط را در مقابــل وی علــم مــی کننــد، یکــی همــه انســان هــا و حتــی "خــدا" را کارگــر مــی نامــد؛ دیگــری، 

همــه مزدبگیــران و الــخ. انــگار هویــت کارگــر کــه تولیــد اقتصــادی مناســبات سرمایــه داری نقــش ناجــی بــشر بــه وی بخشــیده، بــرای خیلــی هــا هویتــی سر راســت بنظــر 

˹ــی رســد! در رد ایــن تفاســیر رنگارنــگ از کارگــر، بایــد عجالتــاً متذکــر شــد کــه هــر مزدبگیــری کارگــر نیســت. کارگــر کســی اســت کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در قلمــرو 

تولیــد شرکــت دارد؛ در پیونــد بــا نیروهــای مولــده مشــغول بــه کار و در ایــن عرصــه مــزد مــی گیــرد و اساســاً کار یــدی مــی کنــد و نــه ایدئولوژیــک. بنابــر ایــن، کارگــر نــه 

همــه مزدبگیــران، نــه خــدا و نــه انســان بطــور کلــی، بلکــه خیلــی ســاده کســی اســت کــه در خــط تولیــد اقتصــادی بعنــوان مزدبگیــر شرکــت دارد. او زندگــی اش را از قبــل 

ــی کنــد و همچنیــن قیمــت نیــروی کار وی مجموعــاً بــر اســاس کار اجت˴عــاً لازم تعییــن شــده و از ارزش بــاز تولیــد نیــروی کار اجت˴عــاً لازم خویــش،  کار کســی دیگــر تأمیــن˹ 

دســتمزد بالاتــری در مقایســه بــا اســتانداردهای زندگــی ˹ــی گیــرد و بخشــاً ایــن دســتمزد حتــی کفــاف زندگــی یــک خانــواده (چهــار نفــره) کارگــری نیســت. و بالأخــره کارگــر 

کســی اســت کــه غیــر از فــروش نیــروی کار خویــش، وســیله دیگــری بــرای امــرار معــاش در اختیــار نــدارد.

امــا ســایر مزدبگیرانــی کــه در قلمــرو سیاســت و ایدئولــوژی کارکــرده و حقــوق مــی گیرنــد، ضمــن اینکــه مزدبگیرنــد، کارگــر نیســتند. مزدبگیــران گــروه دوم، هیــچ جــا خــود 

را کارگــر تعریــف ˹ــی کننــد. ایــن ادعــا "بابــا، هــم مــا کارگریــم دیگــه"! ارفــاق ترحــم آمیــز، زودگــذر، پــوچ ، فریبکارانــه و تاکتیکــی اســت کــه اغلــب بــه منظــور مخــدوش و 

لــوث کــردن هویــت ویــژه کارگــر بــا طبقــات دیگــر طــرح مــی شــود. اگــر تعارفــات ریاکارانــه جامعــه سرمایــه داری کنــار بگذاریــم، ایــن نظــام در زندگــی واقعــی موقعیــت 

اقتصــادی و بخشــاً اجت˴عــی کارگــر را تــا ســطحی پاییــن کشــیده کــه حتــی خــود کارگــران از هویــت کارگــری خویــش ابــا داشــته و مــی خواهنــد بــه نحــوی از انحــاء از دســت 

آن فــرار کننــد! خیــاط جامعــه بورژوایــی، لبــاس کارگــری را بــه حــدی تنــگ دوختــه اســت کــه جــز بــه تــن کارگــر بــه تــن کســی دیگــر نــرود. دیگــران حداکــɵ مــی خواهنــد 

دلســوز کارگــر باشــند و نــه خــود کارگــر. ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــه ɱامــی محرومــان جامعــه بــه کارگــر خلاصــه مــی شــود یــا بــه جــز کارگــر کســی دیگــر اســتث˴ر 
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نخواهــد شــد، بلکــه تفــاوت جایــگاه کارگــر بــا ســایر مزدبگیــران و محرمــان جامعــه اســت کــه نبایــد در ســایه عبــارت مزدبگیــر قــرار داد. البتــه ایــن نادرســت نیســت اگــر 

گفتــه شــود بافــت طبقــه کارگــر ایــران ماننــد ســایر کشــورهای جهــان نــه تنهــا بــا زمــان اولیــن صــدور حکــم "مانیفیســت" طبقــه کارگــر دال بــر تعییــن تکلیــف بــا نظــام 

سرمایــه داری در صــد و هفتــاد و چنــد ســال پیــش تغییرکــرده، بلکــه از لحاظــی، هــر ده ســال یــک بــار تغییــر مــی کنــد و دســتخوش تغییــرات و دگرگونــی هایــی در آینــده 

نیــز خواهــد شــد کــه بایــد آنهــا را در لیســت عملکــرد وی بــرای سر و ســامان دادن بــه مبارزاتــش بــه حســاب آورد.  مشــخصات امــروز ایــن طبقــه ماننــد پنجــاه ســال گذشــته 

هــم نیســت. بــه ویــژه طــی نیــم قــرن گذشــته، دخالــت ماشــین، رُبــات و تکنولــوژی در تولیــد بیشــتر و بیشــتر شــده اســت. ایــن دگرگونــی هــا شــاید زمینــه ســؤالات و ابهامــات 

اقشــاری در مــورد موقعیــت کارگــران شــده کــه همــه مزدبگیــران را بــا ماهیتــی یکســان نــگاه کننــد. امــا علیرغــم ایــن دگرگونــی هــا و بــا احتســاب ɱــام تغییــر و تحــولات 

فــوق الذکــر، هنــوز موقعیــت متفــاوت کارگــر مزدبگیــر بــا ســایر مزدبگیــران و ضرورت تشــکل یابــی مســتقل آنــان، بــه قــوت خــود باقــی اســت. مؤلفــه هــای اساســی ماننــد 

افــق، جهانبینــی، ادعانامــه و رســالت قهرمــان مــا بــرای پایــان دادن بــه اســتث˴ر و کار مــزدی، بــا ســایر مزدبگیــران فــرق مــی کنــد.

بــا ایــن همــه، جــای تأســف اســت احــزاب و اشــخاصی ایــن بدیهیــات را نادیــده مــی گیرنــد و در جرایــد خــود چنیــن مــی نویســند: "مطالبــات کارگــران، معلــ˴ن، پرســتاران، 

آتــش نشــانان، بازنشســتگان (کــدام بازنشــتگان؟) و دیگــر حقــوق بگیــران..." مــن در مباحــث سیاســی و طبقاتــی، موافــق بــه کار بــردن لفــظ مزدبگیــران بجــای کارگــر نیســتم. 

اینجــا بــه ایــن فکــت بســنده مــی کنــم کــه در نظــام سرمایــه داری از رئیــس جمهــور، سرلشــگر، اســاتید دانشــگاه تــا وزیــر، وکیــل، ˹ایشــنامه نویــس، پلیــس، اوبــاش و... همــه 

بــه نوعــی مزدبگیــر هســتند. امــا کارگــر مزدبگیــر، پدیــده مت˴یــزی اســت کــه بــا نامــبردگان تفــاوت اساســی و هویتــی دارد کــه بالاتــر بــه برخــی از ɱایــزات او بــا کســانی 

کــه در قلمــرو سیاســت و ایدئولــوژی مــزد و حقــوق مــی گیرنــد، اشــاره کــردم. بــه ایــن خاطــر، بایــد در بکارگیــری اصطــلاح مزدبگیــر دقیــق و هوشــیار بــود. انضــ˴م هــر 

مزدبگیــری بــه لیســت کارگــر، چــه بخاطــر کاهــش اهمیــت طبقــه کارگــر و برخــورد ســطحی نگرانــه بــه مســأله مــزد و حقــوق باشــد، چــه تاکتیکــی از ســوی دوســتان نــادان 

جهــت پیــدا کــردن "دوســتان بیشــتر" در میــان اقشــار دیگــر تاکتیکــی وارونــه و تحریــف هویــت کارگــر و مخــدوش کــردن صــف طبقاتــی و مســأله شرایــط اســتث˴ر وی اســت. 

کمونیســت هــا تــا ایــن مســأله را بــر خــود روشــن نکننــد کــه منظــور از طبقــه کارگــر چــه کســانی اســت و موضوعــات مربــوط بــه آنــان کــدام هســتند، نســخه عوضــی بــرای 

درد او تجویــز مــی کننــد. چــرا کــه جهــت مخــدوش کــردن صــف مســتقل کارگــران بــا دیگــر طبقــات و اقشــار اجت˴عــی مزدبگیــر، عوامــل زیــادی آگاهانــه و ناآگاهانــه، 

مســتقیم و غیــر مســتقیم عمــل مــی کنــد تــا هــر مزدبگیــری را شــامل کارگــر ˹اینــد. توجــه نکــردن بــه تفــاوت هــای بنیادینــی کــه بیــن کارگــر بــا ســایر مزدبگیــران جامعــه 

هســت، از هــر ســوی کــه باشــد، بــه زیــان اســتقلال طبقاتــی ایشــان ɱــام مــی شــود.

اگــر منظــور ایــن احــزاب ایــن اســت کــه معلــم هــم کارگــر اســت، دیگــر قیــد کارگــر کافــی بــوده و نوشــɲ "معلــ˴ن و کارگــران" بــی ربــط اســت. یعنــی بایــد یکــی، کارگــران 

یــا معلــ˴ن در ایــن مــɲ قیــد شــود. اگــر معلــم، پرســتار، آتــش نشــان و بازنشســتگان، شــامل طبقــه کارگــر انــد، دیگــر خطــاب کــردن آنهــا بــه ایــن صــورت لازم نیســت. اگــر 

نامــبردگان رســته ای از طبقــه کارگــر نیســتند، آنــگاه ضمیمــه کــردن هــر قــشر مزدبگیــری ولــو نزدیــک بــه طبقــه کارگــر بــه لیســت غلــط اســت. اگــر معلــم کارگــر نیســت، 

چــرا در لیســت کارگــر مزدبگیــر قــرار داده مــی شــود و اگــر کارگــر اســت، ذکــر معلــ˴ن و کارگــران بــه چــه منظــوری اســت؟ خطــاب کــردن کارگــران، صیــادان، ملوانــان معنــی 

نــدارد، یعنــی دو رســته اخیــر کارگــر نیســتند. در عــوض گفــɲ ملوانــان، صیــادان، کارگــران آتــش نشــانی صحیــح اســت، چــون هــر کــدام از آنــان رســته ای از کل طبقــه کارگــر 

هســتند. امــا خطــاب کارگــران، معلــ˴ن، ملوانــان، بازنشســتگان، کارگــران آتــش نشــانی بــی معنــی اســت، زیــرا ایــن یعنــی ملوانــان، بازنشــتگان، معلــ˴ن و کارگــران آتــش 

نشــانی کارگــر نیســتند. ایــن تعریــف از مزدبگیــران چــه از سر ســهو و بــی توجهــی و ناروشــنی باشــد، یــا جهــت اختــلال آگاهانــه، سردرگمــی در تعریــف کارگــر محســوب 

مــی شــود. بــه عــلاوه نبایــد هــر رســته از طبقــه کارگــر را در خــود یــک طبقــه مســتقل نامیــد. چنــان نگرشــی بــه طبقــه کارگــر (هــر کــدام بــر اســاس ماهیــت و وزن واقعــی 

آنهــا) را بایــد نقــد کــرد. تبلیــغ، ترویــج و تاکتیــک مــا بایــد باعــث مخــدوش کــردن و سردرگمــی موقعیــت اجت˴عــی اقشــار مختلــف مزدبگیــر - حتــی اگــر کوچــک هــم بنظــر 

برســد- نشــود، بلکــه بایــد آگاهــی طبقاتــی و شــفافیت در مــورد درک موقعیــت و تضــاد لایــه هــای مختلــف طبقــات ایجــاد کنــد. مشــخصاً پرداخــɲ و دســت نشــان کــردن 

ماهیــت و خصلــت اعــتراض هــر قــشری، بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه هــر مشــکلی را در ســطح واقعــی آن بررســی و بــه ســود عدالــت اجت˴عــی آن را رفــع کنیــم. قاطــی 

کــردن همــه رنــگ هــا و مخــدوش کــردن همــه مرزهــا، تنهــا باعــث کــور رنگــی و گل آلــود شــدن آب مــی شــود. چــرا کــه همــه مزدبگیــران بــه نوعــی بــا نظــام سرمایــه داری 

مشــکل دارنــد، امــا مشــکل و اعــتراض آنــان بــه ایــن نظــام و راه حــل هایشــان بــرای رفــع مشــکلات، بــا راه حــل طبقــه کارگــر یکــی نیســت. جوهــر آگاهــی طبقاتــی توضیــح 

و اثبــات افــق هــا و راه حــل هــای طبقــات در عمیــق تریــن ســطوح آن و یافــɲ نزدیــک تریــن قــشر اجت˴عــی بــا کارگــر اســت. تعریــف غلــط از موقعیــت کارگــر و خصلــت 

کارگــری، تنهــا محــدود بــه جریانــات راســت نیســت کــه آگاهانــه قصــد خلــط کــردن جایــگاه طبقــه کارگــر بــا هــر مزدبگیــری دارنــد.

متأســفانه اشــخاصی فعــال در مســایل کارگــری هــم هســتند کــه آن ســوی دیگــر (البتــه ناآگاهانــه و از سر دلســوزی) افتــاده انــد. فکــر مــی کننــد اگــر لیســت طویلــی بــه 

طبقــه کارگــر اضافــه ˹ایــد، وزنــه کارگــر را ســنگین تــر کــرده انــد! آنــان اهمیــت ماهیــت متفــاوت، نقــش مکتــب و سیســتمی کــه بایــد کارگــر بــرای نیــل بــه هــدف والای 

رهایــی خــود و جامعــه بــه ســوی آن بســیج و مســلح شــود، یعنــی کمونیســم و مارکسیســم را کافــی ˹ــی دانــد! بــا وجــود اینکــه همــه مباحــث ایــن رفقــا بــه کارگــر ختــم 

مــی شــود، امــا مشــخص نیســت کــه بــرای ســازماندهی خــود در ســطح کلان  کــدام وســیله، کــدام اهــرم و ابزارهــای مناســبی را در دســترس وی مــی گذارنــد. وقتــی از کارگــر 

صحبــت مــی کننــد، تصویــری از او ارائــه مــی دهنــد کــه گویــا جایــگاه ایشــان در تولیــد اقتصــادی نیســت. فکــر مــی کننــد کــه کارگــر خــود بخــود از روی غریــزه و وراثــت، 

همــه چیــز را مــی دانــد. پاســخ بــه مســائل جامعــه و آمــوزش طبقاتــی ایــن طبقــه، نــزد آنــان یــک داده خودجــوش و خودبخــودی اســت. جایــگاه حــزب سیاســی، برنامــه 

هدفمنــد، تاکتیــک و غیــره کــه در رونــد مبــارزه اقتصــادی و سیاســی بســیار حیاتــی هســتند، بــه انــدازه کافــی شــفاف و گویــا بیــان ˹ــی شــوند. ایــن رگــه فکــری را بایــد 

شــناخت و صمی˴نــه نقــد کــرد. چــرا کــه دادن خصلــت ذاتــی و مــادرزادی بــه مبــارزه کارگــر  از یــک ســو، و هــر مزدبگیــری را کارگــر نامیــدن از یــک ســوی دیگــر، موجــب 

کاهــش اهمیــت آگاهــی و کمونیســم و نقــد ریشــه ای بــه شــیوه تولیــد سرمایــه داری بــوده و موجــب کمرنــگ شــدن و حاشــیه ای کــردن اهمیــت نقــش اجت˴عــی و پرچمــی 

کــه شــیوه تولیــد سرمایــه داری بــر دوش کارگــر انداختــه اســت، مــی شــود. عــدم درک ایــن دو مؤلفــه باعــث یــک نــوع سر درگمــی و فقــدان برنامــه و اســتراتژی شــفاف، بــرای 

انقــلاب اجت˴عــی شــده اســت کــه در اروپــا اتحادیــه هــای کارگــری را فلــج کــرده اســت.

در کشــمکش مبــارزه طبقاتــی در عرصــه هــای یــاد شــده، مبــارزه کارگــر بــه ســطوحی مــی رســد کــه بــدون حــزب سیاســی، بــدون برنامــه و بــدون پاســخ اجت˴عــی بــه مســائل 

جامعــه، اقــدام بــه متحــد کــردن خــود وی و کســب ح˴یــت جامعــه از او و وقــوع انقــلاب اجت˴عــی، ممکــن نیســت.  ضمــن تأکیــد بــر ایــن اصــل کــه مبــارزه بــرای آزادی 

 ɲطبقــه کارگــر، یــک مبــارزه اجت˴عــی، اقتصــادی، سیاســی و طبقاتــی و اساســاً امــر خــود ایــن طبقــه اســت، بایــد مضمــون رابطــه ایــن طبقــه بــا جامعــه کــه- مبــارزه در مــ

ــد. مبــارزه بــرای هژمونــی طبقــه کارگــر، یــک مبــارزه اجت˴عــی، مضمونــی، جوهــری و هویتــی در ســطح کلان و بــه وســعت کل جامعــه  آن صــورت مــی گیــرد - را فهمی

بــشری اســت. از یــک طــرف بایــد بیــن هــر مزدبگیــری بــا کارگــر مــرز کشــید و از طــرف دیگــر، متوجــه بــود کــه مبــارزه طبقــه کارگــر در نهایــت ارزش هــای انســانی بــرای 

کل بشریــت را در بــر مــی گیــرد. معنــی ایــن مفاهیــم ایــن نیســت کــه هــر کــس بــا مــا نیســت، دشــمن ماســت! بــا خــط بطــلان کشــیدن بــر هــر تعریــف غیــر اجت˴عــی، 
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غیــر مــادی و غیــر اصــل پنداشــɲ پیونــد و رابطــه کارگــر بــا تولیــد اقتصــادی- در نظــام سرمایــه داری رابطــه وی بــا هــر قــشر دیگــری شــفاف تــر مــی شــود. روزی کــه هســته 

اصلــی ایــن مبــارزه یعنــی تشــکل هــای ایــن طبقــه در کانــون اصلــی جامعــه شــکل گرفــت، خیلــی هــا در مــدار ایــن هســته اصلــی (مثــل نبــات) مــی تواننــد جــذب راه حــل 

و آلترناتیــو مــا شــده و آلترناتیــو مــا را ɬثابــه راه حــل کل جامعــه قبــول ˹اینــد. بــه ایــن منظــور بایــد مــا مــردم را تفهیــم و بــه ایــن ســمت تشــویق ˹اییــم. وقتــی در ایــن 

موقعیــت قــرار گرفتیــم، قطعــاً بایــد نــه فقــط هــر درجــه از همــکاری نیروهــای تحــت ســتم را مایــه خوشــحالی دانســت، بلکــه ســعی کــرد کــه همــه آزادیخواهــان بیاینــد و 

در ایــن راســتا بــه پیشرفــت مبــارزه مــا بــا سرمایــه داری و حکومــت و سیســتم موجودشــان، کمــک کننــد؛ بدیــل و راه حــل کارگــری ارائــه شــده مــا بــه جامعــه را از آن خــود 

ا˸نی بگذارنــد؛ فیلــم و تأتــر تولیــد کننــد و کتــب و نشریــات آزادی خواهانــه منتــشر  م˸نــدان مترقــی و ســکولار بــه ایــن منظــور ســخ بداننــد؛ آزادیخواهان،خدانابــاوران و ه

˹اینــد. فعالیــت بــا ایــن رویکــرد، یعنــی بــه منظــور آزادی و مســاوات- توســط هــر انســانی - نــه فقــط مجــاز، بلکــه یکــی از اولویــت هــای جنبــش مــا اســت کــه بایــد آنهــا 

را هدایــت و تحــت هژمونــی پرولتاریــا قــرار بدهیــم. امیدواریــم اینقــدر ادبیــات کارگــری در زمینــه تشــکل یابــی تولیــد شــود کــه جامعــه نتوانــد ایــن را از لیســت اصلــی 

تریــن مســائل خــود نادیــده بگیــرد. هــر کســی از کانالــی تنــه اش بــه تنــه عظیــم جنبــش کارگــری خــورد و از ایــن مســیر بــه آجنداهــای اجت˴عــی و اصولــی کشــانده شــود. 

امــا شرط گــرد آوری همــه اجــزای مرکــب ایــن رونــد در گــرو وجــود یــک هســته وزیــن تشــکل مســتقل طبقــه کارگــر اســت. قــرار دادن آنهــا در یــک دایــره مســتلزم وجــود 

تشــکل هــای طبقــه کارگــر و یــک حــزب کمونیســتی اســت.

مبــارزه اقتصــادی پرولتاریــا، یــک مبــارزه سیاســی نیــز هســت. در میــدان سیاســت و در مکانیســم جامعــه فعلــی، درجــه ای از دیپل˴ســی لازم اســت کــه بایــد ســعی کــرد 

شــخصیت هــای نامــدار را بــه دوســتداران جنبــش طبقــه کارگــر تبدیــل کــرد. امــا در مبــارزه سیاســی جــاده دوطرفــه اســت. دیپل˴ســی قانونــی دارد کــه یــارو چقــدر وزن دارد، 

طــرف مقابــل هــم بــه هــ˴ن انــدازه بــرای وی حســاب بــاز مــی کنــد. ایــن یعنــی بایــد هــر چیــزی را از روی پایــه هــا، خمیرمایــه و ماتریــال اولیــه خــود آن پدیــده ســاخت.  

مــا اساســاً مــی توانیــم صفــوف خــود را بــر پایــه و بافــت و شــالوده خــود ایــن طبقــه متحــد کنیــم. تــازه وقتــی ایــن کار را بدرســتی انجــام دادیــم، دیگــران روی مــا حســاب بــاز 

کــرده و بــه اصطــلاح "تــره خــرد" مــی کننــد. وقتــی تشــکل هــای کارگــری مرکــز ثقــل مبــارزه مــا شــد، آنــگاه محــور چرخــش نیروهــای مترقــی نیــز تحــت تأثیــر آن، در مــدار 

ایــن جنبــش قــرار خواهــد گرفــت. امــا عکــس ایــن مســأله بــه ضرر مــا اســت.  در هــر صــورت، بایــد بــرای مــا مفــروض باشــد کــه بــدون اینکــه معیــار اساســی ارزشــمندی 

ارزشــهایی را تغییــر داد و ارزشــی را جــای دیگــری گذاشــت، بــا معیارهــای شــهرت طلبــی فعلــی تکیــه کــردن بــر شــخصیت هــای غیــر از جنبــش خودمــان، تیــغ دولبــه اســت. 

در نبــود پایــه هــا و ســکوی اصلــی، بالانــس ایــن دیپل˴ســی بهــم مــی خــورد و هــر چــه از دیگــران وام بگیریــم، بایــد هــ˴ن انــدازه بــه ایشــان بــاز پــس دهیــم. بــه خصــوص 

بــا توجــه بــه ایــن همــه تجربــه تلــخ، کارگــر مجــاز نیســت کلاه آزادیخواهــی خــرده بــورژوازی سرش بــرود. هنــوز کــم نیســتند کســانی کــه بــا هــر نیــروی ضــد رژیمــی ســازش 

و در مقابــل کارگــر مخالــف نظــر ســازمان شــان ســختگیری مــی کننــد. مــا اهــداف خــود را پنهــان ˹ــی کنیــم کــه در هــر فعالیتــی دنبــال ایــن هســتیم کــه خیــری بــه جنبــش 

مــا برســد. امــا دیگــران منافــع خودشــان را پشــت منافــع کارگــر پنهــان کــرده و بــه اســم مــا بــرای بــاز تولیــد شرایــط اســتث˴ر مبــارزه مــی کننــد! در نتیجــه، هــر جریانــی کــه 

بــا شــفافیت از برابــری اقتصــادی و حــق تشــکل مســتقل کارگــران و برابــری دســتمزدها و... دفــاع نکنــد، بایــد نقــد شــود تــا احدالناســی از طبقــه کارگــر بــه او اعتــ˴د نکنــد.

ــی آینــد، بلکــه بــا شــعارهای " نبایــد بیــش از حــد به مســایل  کوتــاه ســخن، نیروهــای مخالــف آزادی و اســتقلال طبقــه کارگــر، مســتقی˴ً بــا شــعار مــرگ بــر کارگــر بــه میــدان˹ 

کارگــری معطــوف بــود؛ همــه مــا کارگریــم؛ مرحلــه کنونــی مرحلــه رهایــی فرهنگــی مــردم اســت؛ ، حــل دمکراتیــک مســائل و رهایــی مــردم از دســت ( شــاه، صــدام، خمینــی- 

خامنــه ای، اســد...) در اولویــت اول اســت و بعــداً بایــد بــه مشــکل کارگــران رســیدگی کرد"مــی خواهنــد کارگــر را از میــدان بــدر کننــد. امــروز بیــش از هــر زمانــی وقــت آن 

رســیده اســت کــه بــه هیــچ وجــه و تحــت هیــچ بهانــه ای مطالبــات کارگــری و در رأس آنهــا مبــارزه اقتصــادی را زیــر مجموعــه شــعارهای جنبــش همگانــی طبقــات ماننــد 

اســتقلال کشــور، حــق حاکمیــت ملــی، آزادی خلــق هــای تحــت ســتم، جبهــه ســازی در مقابــل دشــمن مشــترک و غیــره، قــرار ندهیــم. در زمینــه تشــخیص راه و روش ســنت 

هــا و عــادات طبقاتــی، هــر چــه بگوییــم کــم گفتــه ایــم، زیــرا بــه نــام ملــت، دمکراســی، خــدا، عدالــت و بــا زبــان سیاســی و فرهنگــی و ابهــام گویــی ایــن جنــگ را پیــش 

خواهنــد بــرد. کســی کــه معتقــد اســت نقــش کارگــر بــه لحــاظ تاریخــی کمرنــگ شــده و دمکراســی حــلال هــر مشــکلی اســت، در دفــاع از آزادی کارگــر تــا تــه خــط ˹ــی 

رود. کســی کــه مــی گویــد نبایــد تــا جایــی ســختگیری کــرد کــه منافــع ســایر طبقــات و معــادلات جامعــه را نادیــده گرفــت، شــعارهای جریاناتــی کــه بــه نوعــی در اســتث˴ر 

کارگــر ذینفــع اســت را مطــرح مــی ˹ایــد و مــا بایــد از هــم اکنــون عمــق مفهــوم ایــن شــعارها را دانســته و صــف خــود را در کلیــه ســطوح از مطــرح کننــدگان آنهــا جــدا 

کنیــم. کارگــر نیــز بایــد بــرای پیشــگیری از تفاســیر انحرافــی بــا شــعارهای مشــخص خــود، ماننــد آزادی، برابــری، حکومــت کارگــری، آزادی فعالیــت بــی قیــد و شرط سیاســی 

و... بــا اهــرم هــای اجت˴عــی خــود بــه میــدان آیــد و علیــه بــی عدالتــی و دیکتاتــوری بــرای رهایــی قطعــی از شرایــط موجــود، بــه ســوی کمونیســم گام بــردارد.

احــزاب و نیروهــای بــورژوازی تــا جایــی کــه منافــع شــان اقتضــا کنــد بــه کارگــر مــی پردازنــد. کارگــر نیــز بایــد تــا جایــی کــه منافــع وی اقتضــا مــی کنــد بــه اقشــار غیــر کارگــر 

و مســائل دمکراتیــک آنــان اهمیــت بدهــد. امــا پیچیدگــی مســأله، تعییــن حــد واســط ایــن منافــع اســت. ایــن حــد واســط بــرای احــزاب و نیروهــای بورژوایــی مشــخص اســت. 

آنــان در هــر کارزاری حفــظ مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، شرایــط "ضرورت" بقــای وجــود کارگــر مزدبگیــر بــرای تولیــد در جامعــه، پــول، بــازار و کســب ســود مــد نظــر 

دارنــد. خدشــه دار شــدن ایــن ارکان (وجــود کارگــر مزدبگیــر بــرای تولیــد...) توســط هــر کســی، خــط قرمــز بــورژوازی اســت و اینجاســت کلاه شــان بــا کارگــر قاطــی مــی 

 ɲشــود. یقینــاً حفــظ هویــت طبقاتــی، اتحــاد و وحــدت کارگــری، حــق تشــکل مســتقل و تأمیــن امینــت اقتصــادی و اجت˴عــی هــم، حــد و مــرز (خــط قرمــز) مــا بــرای پرداخــ

بــه اقشــار غیــر کارگــر اســت. ایــن هــا (حفــظ هویــت طبقاتــی، اتحــاد و وحــدت کارگــری) خــط قرمــز طبقــه کارگــر در هــر کارزاری اســت. ایــن ارکان، توســط هــر کســی و 

هــر گروهــی خدشــه دار شــود، بایــد بــه عنــوان اپوزیســیون ضــد کارگــر معرفــی شــود. تشــخیص ایــن حــد واســط، معیــار بلــوغ و موفقیــت و عــدم موفقیــت آنــان اســت.

 

کارگران، کارکنان، زحمتکشان، زنان و خلق های تحت ستم!

چــرا احــزاب و اشــخاصی بــه موقــع طــرح مطالبــات کارگــری، کارگــران را بــا دهقانــان، کارکنــان، زنــان، معلــ˴ن، خلــق هــای تحــت ســتم و زحمتکشــان مختلــط مــی کننــد؟ 

ابتــدا بایــد بــه ایــن مســأله اشــاره شــود کــه  ذکــر نــام کارگــر و جنبــش طبقــه کارگــر در مباحثــات سیاســی بــه حــدی بــه مــزاج بــورژوازی تلــخ مــی آیــد کــه بــی واســطه 

و مســتقی˴ً آن را خطــاب قــرار ˹ــی دهنــد. احــزاب و جریاناتــی هســتند علیرغــم اینکــه خــود را مدافــع کارگــر مــی داننــد، ولــی بخشــاً تحــت تأثیــر فشــار تبلیغــات جنــاح 

راســت هیــأت حاکمــه علیــه هویــت مســتقل کارگــر از طرفــی و از طــرف دیگــر اشــتراکات ارزش هــا و آرمانهــای اجت˴عــی شــان بــا طبقــه حاکمــه، مرعــوب بــورژوازی شــده 

و جــرأت ندارنــد کــه مســتقی˴ً جنبــش کارگــری را بــا اســم خــود وی بــدون پســوند و پیشــوند خطــاب کننــد. ایــن مدافعیــن بــا تبعیــت از فضایــی کــه بــورژوازی بــر مســائل 

فرهنگــی حاکــم کــرده اســت، اینقــدر روی مســأله تعمــق نکــرده کــه عــدم ذکــر نــام کارگــر در مســائل سیاســی طــی چــه رونــدی صــورت گرفتــه اســت. آنــان در جرایــد خــود 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٣٥

همیشــه چــه آگاهانــه و چــه ناخــودآگاه در کنــار ذکــر نــام کارگــر و بــرای کاهــش جایــگاه و موقعیــت ویــژه و یگانــه او، چنیــن مــی نویســند: کارگــران و دهقانــان، کارگــران و 

کارکنــان، کارگــران و زنــان، کارگــران و معلــ˴ن، کارگــران و خلــق هــای تحــت ســتم و کارگــران و زحمتکشــان. در نوشــته هــای آنــان خیلــی بنــدرت طبقــه کارگــر بــدون پســوند 

و پیشــوند ذکــر مــی شــود. انــگار خواســته هــای طبقــه کارگــر نــزد ایشــان نیــز بســان طبقــه حاکــم، قائــم بالــذات و بــر پایــه خــود قابــل دفــاع نبــوده و از حقانیــت، اصالــت 

و انســجام کافــی برخــوردار نیســت و بایــد بــه کمــک چاشــنی هــای "مکمــل" پســوند کارگــران و خلــق هــای تحــت ســتم، آن را ترکیــب کــرد تــا قابــل مــصرف و اســتع˴ل 

شــود! در نوشــته هــای آنــان خیلــی بــه نــدرت طبقــه کارگــر بــدون پســوند و پیشــوند "زحمتکــش و..." ذکــر مــی شــود. فعــلاً ایــن مســاله را بســط ˹ــی دهــم کــه اســتع˴ل 

کلمــه "زحمتکــش" توســط چــپ ماننــد کلمــه "خلــق" تــا چــه حــد مبهــم گویــی و مخــدوش کــردن مــرز بیــن طبقــات اســت. زیــرا اگــر منظــور از زحمتکــش کارگــر فصلــی 

اســت، بایــد گفــت کارگــر فصلــی، اگــر منظــور دهقــان اســت بایــد گفــت دهقــان، اگــر منظــور خــرده بــورژوازی دکانــدار اســت، چــرا ˹ــی گوینــد دکانــدار؟ ایــن "زحمتکشــان" 

چــه کســانی هســتند کــه نــه کارگــران فصلــی، نــه دهقانــان و نــه خــرده بــورژوازی دکانــدار هســتند؟ غیــر از ملکــه، نــوه هــا و نبیــره هــای (رویــال فامیلــی)، مگــر کــدام آدم 

هســت کــه زحمــت نکشــد؟ بــه هــر حــال، لفــظ زحمتکــش بــرای معرفــی طبقــات سر راســت نیســت، پوپولیســتی، اخلاقــی و مبهــم گویــی اســت.

ــورژوازی ایــن قــدر آگاه بــه منافــع خــود  البتــه جریانــات در حاکمیــت بــورژوازی، مرتجــع تــر از ایــن اســت کــه پســوندها وعبــارات یــاد شــده را مســتقی˴ً بــکار بــبرد. ب

اســت کــه حتــی از ذکــر کل˴تــی ماننــد کارگــران و دهقانــان کــه ممکــن اســت در برگیرنــده ســمپاتی جامعــه بــه کارگــر باشــد، خــودداری مــی ˹اینــد. ایــن اپوزیســیون خــرده 

بورژوایــی و کمونیســم بورژوایــی اســت کــه اساســاً بــه علــت تفکیــک نکــردن مــرز خــود بــا اولــی در درجــه اول، و دوم زیــر منگنــه فشــار چنــد صــد ســاله فعالیــت تبلیغاتــی 

جنــاح راســت علیــه کارگــر و کمونیســم، متزلــزل و محافظــه کارانــه بــه دفــاع از منزلــت کارگــر و کمونیســم مــی پــردازد. خــرده بــورژوازی فکــر مــی کنــد بایــد بــا چاشــنی 

جنبــش هــای غیــر کارگــری، از تلخــی اســم جنبــش کارگــری نــزد جنــاح راســت کاســت تــا "ایــن خــوراک تلــخ را" بــه مــزاج مــردم بارآمــده بــا ایــن فرهنــگ، شــیرینکام و قابــل 

هضــم ˹اینــد! وقتــی مــا بــا ذره بیــن مبــارزه طبقاتــی بــه فرهنــگ کنونــی جامعــه نــگاه کنیــم، حتــی تعــداد چشــمگیری از کســانیکه بــه نــام کارگــر و کمونیســت مبــارزه مــی 

کننــد، خواهیــم یافــت کــه متأســفانه تحــت تأثیــر ایــن فضــا، ˹ــی تواننــد قائــم بالــذات طبقــه کارگــر را بــه عنــوان موضــوع و محــور اصلــی تــم مباحثــات سیاســی خویــش 

خطــاب کننــد. ایــن تــرس از "تلخــی اســم جنبــش کارگــری" شــاید از نظــری واقعــی اســت، زیــرا ادبیــات کارگــری نامــبردگان بــه حــدی کســل کننــده، کرخــت و یکنواخــت 

اســت کــه بنظــر مــی رســد بایــد آن را بــه کمــک چاشــنی یــک چیــز دیگــر عــلاوه بــر کارگــر، از کرختــی در آورد و آن را مــورد پســند "خــاص و عــام" کــرد! بــه نظــر خودشــان 

ایــن پســوندها را بســان دنــده کمکــی بــرای جلــب پشــتیبانی مــردم از مبــارزه کارگــران قیــد مــی کننــد. تــا متحدیــن کارگــر دلشــان نرنجــد کــه گویــا مــا تنهــا در فکــر کارگــران 

بــوده، بلکــه هواخــواه همــه جنبــش هــای معــترض اجت˴عــی هســتیم! آنــان مــی پرســند مگــر درج مکــرر کلــ˴ت و تیترهــای بــالا در جرایــد دوســتداران کارگــر ایــرادی دارد؟ 

بــه نظــر مــن بلــه ایــراد دارد.

ــه ایــن پســوندها نــدارد و در اغلــب مــوارد ایــن نیــروی فشــار جنبــش هــای دیگــر بــرای کاهــش و تخفیــف  اولاً طبقــه کارگــر بــرای اثبــات حقانیــت مطالباتــش نیــازی ب

موقعیــت ویــژه کارگــر بــرروی فعالیــت هــای مــا اســت. دومــاً ایــن پســوندها آگاهــی طبقاتــی، تفــاوت هــا و تضادهــای منافــع متضــاد جنبــش هــا و اقشــار دیگــر بــا طبقــه 

کارگــر و اهمیــت و نقــش اجت˴عــی وی را تقلیــل مــی دهــد. ادغــام کــردن جنبــش هــا بــا آن شــدتی کــه در رســانه هــا و ادبیــات خــود را نشــان مــی دهــد، حتــی اگــر قصــد 

گل آلــود کــردن آب را نداشــته باشــد، در خوشــبینانه تریــن حالــت بــی خاصیــت، اضافــه گویــی و مخــدوش کــردن مرزهــا اســت. زیــرا چنیــن نیســت کــه اگــر حزبــی در همــه 

زمینــه هــای مبــارزه اقتصــادی، سیاســی، ایدئولوژیکــی، فرهنگــی وغیــره، طبقــه کارگــر را همــه جانبــه ˹ایندگــی کنــد، هنــوز اقشــاری در جامعــه مــی ماننــد کــه تحــت ســتم 

و اســتث˴ر واقــع خواهنــد بــود و بایــد کارگــر در فکــر آزادی آنــان باشــد! در عــصر سرمایــه داری، طبقــه کارگــر حلقــه آخــر زنجیــر ستمکشــی و اســتث˴ر انســان بــه دســت 

انســان اســت. بــا آزادی او از اســارت مناســبات کار مــزدی، همــه بشریــت تحــت ســتم آزاد خواهنــد شــد. بــا عــلاج درد وی، همــه دردمنــدان جامعــه معالجــه مــی شــوند. در 

نتیجــه بایــد کاری کــرد از نظــر فرهنگــی مــردم ایــن حقیقــت را آن طــوری کــه هســت ببیننــد. خــود کارگــر بــه موقعیــت خــود آن طــوری کــه هســت آگاه باشــد. فهــم منطــق 

مبــارزه طبقاتــی ایــن اســت کــه همیشــه ایــن حقیقــت را توضیــح داد. کافــی نیســت هــر کســی کــه گفــت مــن انقلابــی هســتم، از نظــر ســبک کار، متــد برخــورد و جایــگاه 

طبقاتــی، ɱامــاً از ارزش هــای طبقــه حاکــم جُــدا شــده و یــا صــد در صــد از همــه آنهــا دل کنــده اســت. بــه تعــداد روزهــای ســال، منتقــد نظــام سرمایــه داری وجــود دارد. 

بــرای ایــن کــه سردرگــم نشــد، بایــد دیــد چــه کســی بــه چــه چیــز ایــن نظــام انتقــاد دارد؟ همــه اقشــار معــترض ایــن را قبــول دارنــد کــه هیــچ کســی حــق نــدارد بــه ایشــان 

ظلــم کنــد، ولــی مشــکل و پیچیدگــی زندگــی جامعــه طبقاتــی خیلــی بیــش از ایــن هــا اســت کــه همــه از امتیازهــای مبتنــی بــر مالکیــت خصوصــی خویــش، دســت بردارنــد. 

در ایــن میــدان اســت کــه اگــر انســان در موقعیــت صاحــب مالکیــت بــر ابــزار تولیــد و شریــک در ســود و ارزش افــزوده باشــد، بــرای حفــظ موقعیــت، امتیــاز و قــدرت خــود، 

لــب بــه اعــتراض مــی گشــاید کــه " ای بابــا، ایــن کیــش شــخصیت کارگــر اســت کــه ɱــام هســتی را بــا معیــار وی انــدازه مــی گیرنــد“!

در رد اعــتراض خــرده بــورژوازی بــه (کارگــری کارگــری گفــɲ مــا) بایــد گفــت کــه مســأله برعکــس اســت. ابــداً چنیــن نیســت کــه کارگــر حــق ویــژه و اضافــه ای از ســایر 

شــهروندان مــی خواهــد و بایــد جلــوی زیــاده خواهــی وی را گرفــت! بلکــه مســأله ایــن اســت کــه تــا مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد حاکــم اســت؛ تــا پــول، بــازار و 

دولــت هســت، همــه معانــی ایــن مقــولات را مــی فهمیــم کــه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه ایــن اعــتراض و م˴نعــت در برابــر ایفــای نقــش ماکســی˴ل و آزادی کامــل کارگــران 

اســت. ایــن بخشــی از اعــتراض جامعــه بورژوایــی بــه نقــش تاریخــی، محــوری و مبارزاتــی کارگــر اســت کــه آن را صــد در صــد قبــول نــدارد. گویــا بایــد بــا احــترام بــه "ارزش 

هــای" طبقــات دیگــر، کارگــر کوتــاه آمــده و ارزش هــای و معیــار جهانشــمول خــود را معیــار همــه شــهروندان قــرار ندهــد. اعــتراض بــه (کارگــری کارگــری گفــɲ مــا) تلاشــی 

اســت تــا بالاخــره کامــلاً از آزادی (کامــل) حــرف نــزد.

این قدر کارگری کارگری، جذاب نیست!

ــه ایــن ســؤال  ــات کارگــری ˹ــی شــود؟ پاســخ درســت ب ــر جــذاب شــدن موضــوع و مطالب ــدی و غی ــا اینقــدر کارگــری کارگــری گفــɲ و نوشــɲ در مباحثــات، باعــث کن آی

بســتگی بــه ایــن دارد کــه موضــوع چیســت و آن را بــرای چــه کســانی مطــرح مــی کنیــم؟ بســتگی بــه ایــن دارد کــه دســت بــه ریشــه کــدام مســائل کلیــدی جامعــه بــرده ایــم 

و چــه هــدف و مطالبــه ای طــرح مــی کنیــم. در عرصــه هــای تبلیــغ و ترویــج و آگاهگــری، هرگــز نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مخاطــب مــا چــه کســانی هســتند. ابتــدا بایــد 

ایــن واقعیــت را بــی تردیــد توضیــح داد کــه بخشــی از حساســیت نخبــگان طرفدار"مــردم"، بــه کارگــری کارگــری گفــɲ و نوشــɲ در مباحثــات، تلاشــی مرمــوز و مغرضانــه 

بــرای افــکار ســازی جامعــه علیــه مطالبــات کارگــری و فرامــوش کــردن مشــکل و معضــل ایــن طبقــه اســت. بــرای مثــال نخبــگان طرفــدار اســتفاده از کلمــه مــردم بــه جــای 

کارگــر، در هــر پاراگــراف جرایــد خــود، از کلــ˴ت ملــت، مذهــب، مــردم و انســان ( نــه انســان فاقــد مالکیــت) بیــش از تعــداد اســتفاده مــا از کلمــه کارگــر اســم مــی برنــد 
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و ظاهــراً موضــوع و ادبیــات شــان را غیــر جــذاب و کنــد نکــرده اســت.  بــورژوازی وقتــی فعالیــت فرهنگــی و تکــرار ملــت ملــت، خــدا خــدا، مــردم مــردم و انســان انســان 

را در روزنامــه هــای خــود خســته کننــده تشــخیص مــی دهــد کــه از بابــت آن پولــی بــه کیســه نریــزد، تفرقــه در میــان کارگــران ایجــاد نکنــد، رفتــار و برخــورد جامعــه را بــا 

اســتاندارد دوگانــه نســبت بــه انســان هــای غیــر ملــت ایشــان، شــکل ندهــد. امــا وقتــی چنیــن ادبیاتــی در روزنامــه هــا و رســانه هــای رنگارنــگ بــورژوازی در راســتای هــدف 

آنــان باشــد، نــه فقــط آن را غیــر جــذاب ˹ــی داننــد، بلکــه آن را چاشــنی درنــده تریــن اهــداف سیاســی و طبقاتــی مــی ˹اینــد. در تکــرار مکــرر ملــت ملــت، خــدا خــدا و 

مــردم مــردم منافــع خــود را تعقیــب مــی کننــد. نخبــگان بــورژوازی بــه ســاخɲ مســاجد و روزی پنــج بــار در ۳۶۵ روز ســال، از زمــان محمــد بــن عبداللــه تــا بــه امــروز، بــا 

آن صــدای گوشــخراش و بــا یــک لحــن و الفــاظ تکــراری اذان اعــتراض ندارنــد.

البتــه حقیقتــی در اعــتراض مبارزیــن صــادق طبقــه کارگــر بــه شــیوه و ســبک کار کلیشــه ای و تکــرار طوطــی وار الفــاظ کارگــری کارگــری در نشریــات و ادبیــات چــپ وجــود 

دارد. بلــه ایــن گونــه بــی مســ˴ کارگــری کارگــری گفــɲ و کارگــری کارگــری نوشــɲ، منجــر بــه ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــران ˹ــی شــود. بــا تکــرار بــی مســ˴ی آنهــا وضعیــت 

زندگــی مــادی کارگــر در جــای تعییــر ˹ــی کنــد و در عرصــه سیاســت بــه متحــزب شــدن آنــان کمــک ˹ــی کنــد. اگــر ایــن اتحــاد و همدلــی بیــن آنــان ایجــاد نکنــد، البتــه 

ادبیاتــی کســل کننــده، مــلال آور و تکــراری خواهــد بــود. در ایــن حالــت، کارگــری کارگری...افراطــی بــوده و البتــه کــه موضــوع را کنــد و غیــر جــذاب مــی ˹ایــد.

مبــارزه کارگــری در عرصــه هــای اقتصــادی و سیاســی، و حتــی در قلمــرو مســائل فرهنگــی، بــا موضــع ســانتر، دو پهلــو و در خفــا پیــش بــرده ˹ــی شــود. هــر فعالــی بایــد 

مخاطــب اصلــی خــود در ایــن جــدل هــا (کــه بــرای مــا طبقــه کارگــر اســت)، انتخــاب و او را مبنــا قــرار دهــد.  مــرز خــود را بــا فرهنــگ رایــج تفکیــک و قطعــی کنــد. مــرزی 

کــه فعــلاً بــه خاطــر همیــن حساســیت بــه اســم کارگــر، بویــژه در زمینــه فرهنگــی و ادبــی بســیار متأثــر از طبقــه حاکــم بــوده و از آن دریچــه بــه خــود و بــه جهــان پیرامــون 

نــگاه مــی کنــد، مخــدوش اســت. بــا مختلــط کــردن مرزهــای طبقــات و ســکوت در بیــان حقیقــت تضــاد منافــع طبقاتــی شــفاف و آشــکار ˹ــی شــود. بــا اعــتراض بــه نبــود 

تشــکل محلــی و سراسری، نوشــɲ، صحبــت کــردن و کارگــری کارگــری گفــɲ، زمینــه بــرای ایجــاد تشــکل بــه آســانی ممکــن خواهــد شــد. وقتــی مشــکلات و معضــلات ایــن 

طبقــه را در ســطوح مختلــف و وســیعاً در رســانه هــا بــه آجنــدای روز تبدیــل کردیــم، آنــگاه توجــه هــر کســی از کانالــی بــه ایــن آجنــدا هــا جلــب مــی شــود. اشــخاصی 

بــا فیلــم، یکــی بــا بحــث سیاســی، یکــی بــا شــعر و یکــی بــا رمُــان نویســی و بــا نقــل تجــارب و خاطــرات فعالیــن ایــن جنبــش، پروســه آگاهگــری بــه پیــش خواهــد رفــت. 

همــه ایــن هــا در یــک دایــره اجــزای یــک پروســه مرکــب جنبــش طبقــه کارگــر را تشــکیل مــی دهنــد و ظاهــر شــدن در آن جایــگاه ممکــن نیســت مگــر اینکــه جامعــه را بــا 

کتــب، مقــالات، جلســات و ســمینارها و کلاً ادبیــات "کارگــری کارگــری" مــد نظــر مــا اشــباع کــرد. اجــازه بدهیــد اینقــدر ادبیــات کارگــری تولیــد شــود کــه جامعــه بتوانــد آن 

را بعنــوان یکــی از اصلــی تریــن مســائل مهــم خــود نــگاه کنــد. ادبیاتــی کــه برخــلاف فرهنــگ ژورنالیســم حقیقــت را بگویــد و انســانیت را رواج بدهــد. ادبیاتــی کــه هیــچ 

تبــصره "اگــر، امــا و ولــی" بــرای بــه برســمیت شــناخɲ حقــوق برابــر اقتصــادی انســانها وارد نکنــد. ادبیاتــی ناقــد دیــدگاه هــای جامعــه کنونــی نســبت بــه آزادی و نســبت بــه 

طبقــه کارگــر تولیــد کــرده و رواج بدهــد. و نــه ماننــد تعــدادی از "فعالیــن کارگــری" کــه در اغلــب زمینــه هــای مربــوط بــه ایــن مفاهیــم، هنــوز تصویــر بــورژوازی از آزادی 

کارگــر را بــه اســم مبــارزه کارگــری منعکــس مــی کننــد.

مدتــی پیــش محســن حکیمــی در یــک مقالــه نوشــته بــود کــه بایــد کارگــر تــلاش کنــد کــه خــود را بــه ســطح مهنــدس ارتقــا دهــد و نــه مهنــدس خــود را بــه ســطح کارگــر 

پاییــن بکشــد. عــلاوه بــر نامــبرده کســانی همیــن برداشــت از کارگــر و جایــگاه وی دارنــد. مدتــی پیــش دوســتی در گپــی بــا مــن اظهــار داشــت: "حیــف اســت فــلان رفیــق مــا 

کارگــری مــی کنــد، واقعــاً حــق او کارگــری کــردن نیســت، آخــر وی کلــی تخصــص دارد". دیــدگاه هــای ایــن دوســت مــن و محســن حکیمــی "خــود را بــه ســطح کارگــر پاییــن 

نکشــیدن!" دیــدگاه جامعــه وارونــه کنونــی اســت. ایــن چــه منطــق و فلســفه ای اســت کــه فلانــی حــق اش کارگــری نیســت و یــا مهنــدس خــود را بــه ســطح کارگــر پاییــن 

نکشــد؟ تــا روزیکــه شــغل هیــچ کســی مهندســی و کارگــری نباشــد، یــا بــه گفتــه دیگــری تــا زمانیکــه انســان بــرای تولیــد مایحتــاج خــود مهنــدس و کارگــر نباشــد، مســأله اصلی 

و محــوری ایــن اســت کــه بــه موقعیــت دومــی چگونــه برخــورد کــرد. راه حــل امثــال محســن حکیمــی ایــن اســت کــه بایــد خــودش را بــه ســطح مهنــدس ارتقــا دهــد. آیــا بایــد 

ɱامــی کارگــران بــرای اینکــه بــا ســایر اعضــای جامعــه برابــر باشــند پوســت کارگــر بــودن خــود را بترکاننــد و بــرای بدســت آوردن موقعیــت برابــر بــا ســایر اعضــای جامعــه، 

کلاً از موقعیــت کارگــری فــرار کــرده و لبــاس وزیــر و وکیــل و قاضــی بــر تــن کننــد؟ آیــا ˹ــی شــود کارگــر بــود و بــه انــدازه وزیــر، وکیــل و قاضــی حقــوق گرفــت؟ ˹ــی شــود 

بــه انــدازه وزیــر و وکیــل و قاضــی منزلــت اجت˴عــی داشــت؟ اگــر از نظــر اجت˴عــی راه حلــی بــرای  برابــری شــهروندان پیــدا نکــرد تــا همــه برابــر و خوشــبخت شــوند، مگــر 

ممکــن اســت در تحلیــل نهایــی یــک نفــر کارگــر در جامعــه باقــی ˹انــد تــا همــه برابــر شــوند؟ طبعــاً مطالبــه برابــری انســان تــا زمانــی مطــرح اســت کــه آنــان نابرابرنــد. در 

کمونیســم موقعیــت برابــر وزیــر، وکیــل، کارگــر و قاضــی مطــرح نیســت، چــون در جامعــه کمونیســتی حرفــه هیچکــس کارگــری، تصــدی وزارت یــا وکالــت نیســت. تقســیم 

کار اجت˴عــی هســت و شــهروندان بنابــه نیازهــا و ســعادت کلیــه شــهروندان بطــور برابــر در تولیــد اجت˴عــی شرکــت مــی کننــد. لــذا بحــث امــروز مــا در زمینــه برابــری 

اقتصــادی و حقوقــی مربــوط بــه دوره ای اســت کــه هنــوز جامعــه نتوانســته تناقضــات حرفــه اشــخاصی را بــه عنــوان کارگــر و وکیــل و قاضــی حــل ˹ایــد. منظــور مــا در ایــن 

بحــث نشــان دادن تناقضــات ایــن جامعــه بــا برابــری انســان بــا حفــظ ایــن ســمت هــا اســت کــه بایــد "خُرمــا یــا کشمش"خواســت و نــه هــر دو! طــرح ایــن شــعار کــه بایــد 

کارگــر خویــش را بــه ســطح وزیــر، مهنــدس و... برســاند و کارگــر را در یــک دالان بــی انتهــا رهــا کــردن اســت. تــا جامعــه شــغل هایــی بــه نــام مهندســی و کارگــری را از دور 

خــارج نکــرده اســت؛ تــا رونــد تولیــد اقتصــادی جامعــه، طبقــه ای را مجبــور بــه کارگــری کــردن و کارگــری مانــدن کــرده اســت، شــعار آزادی ایــن طبقــه محــور و کلیــد حــل 

معــ˴ اســت. بعنــوان پیــش درآمــد تحقــق ایــن آزادی، مــا بایــد خواهــان حقــوق برابــر کارگــران بــا وزیــر، مهنــدس و غیــره باشــیم. اگــر جامعــه سرمایــه داری ظرفیــت متحقــق 

کــردن ایــن را ندارنــد، بایــد گــورش را گــم کنــد و بــه آن پایــان داد. کــم بــه کارگــر گفتــه نشــده اســت کــه اگــر مــی خواهــد خوشــبخت و کاره ای شــود، بــرود دنبــال پیشــه 

ای "عالــی تــر" دیگــر. همــه مــی گوینــد کارگــری عاقبتــی نــدارد! همــه مــی داننــد در سرمایــه داری لبــاس کارگــری قبــای تنگــی اســت کــه بــا رغبــت و ɱایــل شــخص بــه تــن 

کســی ˹ــی رود. قضیــه ایــن اســت: یــا بایــد در جامعــه ابــداً مشــاغلی بــه نــام مهندســی و کارگــری وجــود نداشــته باشــد یــا تــا زمانیکــه فونکســیون هــای جامعــه کســی را 

بــه کارگــری مجبــور مــی کنــد، مشــخص باشــد کــه حــرف حســابی و اثباتــی مــا بــرای پایــان دادن بــه موقعیــت کارگــری چیســت؟ بــه کمــتر راضــی باشــد؟ بــه وضــع موجــود 

ɱکیــن کنــد؟ هــر روز بــرود خیابــان و جلــوی پلیــس بــا دســت خالــی فریــاد بزنــد کــه دولــت "محــترم" چــرا حقوقــم را ˹ــی پردازیــد؟ در بــازار رقابــت بــا مهنــدس رقابــت 

کنــد و موقعیــت خــود را بــه بــورژوا عــوض کنــد؟ کــدام گزینــه راه حــل اصولــی و ریشــه ای اســت: ایــن کــه همــه کارگــران مهنــدس شــوند یــا هــر کســی کار اجت˴عــاً لازم 

بــرای جامعــه انجــام دهــد، حقــوق برابــری بــا کســانی کــه در تقســیم کار جامعــه جــای دیگــر ســازماندهی و بخشــی از کار اجت˴عــاً لازم را متحقــق مــی کنــد؟  اصــلاً طبقــه 

بــورژوا چگونــه بــه بهــتر شــدن شرایــط و رهایــی کارگــر تــن مــی دهــد تــا ایشــان مهنــدس و بــورژوا شــود؟ خلاصــه ایــن پنــد و اندرزهــا کــه کارگــر خــود را بــه مهنــدس ارتقــا 

دهــد، بهانــه جویــی ســیصد ســاله نظــام سرمایــه داری بویــژه مکتــب لیبرالیســم آن اســت. ایــن گزینــه همیشــه بــه روی کارگــر بــاز بــوده، لیکــن نتیجــه عملــی آن را امــروز 

نــگاه کنیــد! جمعیــت طبقــه کارگــر بیــش از زمــان انکشــاف سرمایــه داری اســت! ســیصد ســال اســت کــه ایــن گزینــه را بــا بیــان و فرمــول متنــوع جلــوی پــای کارگــر گذاشــته 

انــد، امــا هنــوز فاصلــه طبقاتــی مــردم بیشــتر نشــده باشــد، کمــتر نشــده اســت. مســأله ایــن اســت تــا زمانیکــه کارگــر هســت، بایــد تشــکل هــای خــود را بــرای پایــان دادن 
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بــه هــر نــوع نابرابــری ایجــاد ˹ــوده و بــه کمــک آنهــا، از منزلــت و حقــوق برابــر خــود بــا وزیــر و سرلشــکر دفــاع ˹ایــد و کســی کــه آزادی بــرای کارگــر مــی خواهــد بایــد از 

امــروز قبــول کنــد و بخواهــد کارگــر بــه انــدازه وزیــر حقــوق بگیــرد و جایــگاه و منزلــت اجت˴عــی داشــته باشــد. حــرف مــا ایــن اســت کــه کارگــران بــدون اینکــه خــود را بــه 

مهنــدس یــا قــشری دیگــر عــوض کننــد، بایــد حقــوق برابــر بــا هــر مقــام کشــوری و لشــکری داشــته باشــد.  یعنــی کارگــر بــود و بــه انــدازه وزیــر جایــگاه اجت˴عــی داشــت. 

کارگــر بــود و احســاس کمــتری از هیــچ یــک از اعضــای دیگــر جامعــه نکــرد. کارگــر بــود و کار مشــقتبار و خطرنــاک نکــرد. ایــن مفاهیــم و مقــولات هســتند کــه بایــد مــا بــه 

حــل آن بپردازیــم. هســته اصلــی بحــث مــا ایــن اســت: عــلاوه بــر سیســتم کنــترل پلیســی و دیــوار آهنــی زنــدان هــای حکومــت هــای سرمایــه داری و اهــرم هــای بیــکاری 

و خرافــات ملــی- مذهبــی، مانــع دیگــر دســت و قلــم رنگیــن ایدئولــوگ هــای بــورژوازی اســت کــه اجــازه ˹ــی دهنــد موقعیــت طبقــه کارگــر تغییــر کنــد. لــذا بایــد دیــوار 

ایــن زنــدان هــا را نیــز فروریخــت. مســأله محــوری و کلیــدی ایــن بحــث ایــن اســت کــه بایــد آن اقدامــی را در دســتور جامعــه گذاشــت کــه بــه موقعیــت یــک طبقــه بعنــوان 

کارگــر و یکــی مهنــدس پایــان داد و نــه لبــاس کارگــر را از تــن وی درآورد و بــه تــن مهنــدس کــرد و یــا برعکــس.

خلاصــه کارگــری کارگــری گفــɲ و نوشــɲ در جــای درســت خــود، نــه تنهــا ایــرادی نــدارد، بلکــه حیاتــی و ضرور اســت و بایــد بــه فرهنــگ جامعــه تبدیــل کــرد. بایــد یــک 

جنبــش عظیــم ماننــد جنبــش طبقــه کارگــر را مثــل خــود آن تــوده ای، اجت˴عــی و متنــوع در همــه زمینــه هــا و جبهــه هــای نــبرد طبقاتــی دیــد. بــا وجــود ایــن کــه مشــکل 

بتــوان اهمیــت ایــن عرصــه هــا را بــا دقــت ریاضــی بــه ترتیــب یــک، دو و ســه درجــه بنــدی کــرد، امــا بایــد آنهــا را در یــک مجموعــه مرکــب و یــک حرکــت وســیع مبنــا قــرار 

داد و مثــل تقســیم کار هــر گوشــه از ایــن پــروژه را بــه گــروه متخصــص آن ســپرد. فقــدان هــر کــدام از ایــن اجــزاء ، در حرکــت جنبــش مــا بــرای آزادی و برابــری و حکومــت 

کارگــری خــلأ ایجــاد مــی کنــد. مــا بایــد ایــن هــا را درســت اینقــدر تکــرار کنیــم تــا تبدیــل بــه فرهنــگ مــردم مــی شــود. چــون فرهنــگ رایــج، بیشــتر تعریــف داد و ســتد 

مســخره موازیــن یکــی مــزد مــی دهــد و یکــی مــزد مــی گیــرد بــوده کــه حتــی زبــان آدمــی کــه مــزد مــی گیــرد را کوچــه بــازاری و زبــان کســی کــه مــزد پرداخــت مــی کنــد، 

اشرافــی دســته بنــدی کــرده اســت. کســی کــه خواهــان تکامــل رفتــار انســان بــا همدیگــر اســت، بایــد پایــه هــای فرهنــگ موجــود را از ریشــه و در همــه ســطوح نقــد کنــد. 

جامعــه سرمایــه داری از طرفــی فرهنــگ تحقیــر انســان (کــم تــوان در زمینــه آنچــه کــه ایــن نظــام فضیلــت مــی دانــد) و از طــرف دیگــر فضــل فروشــی، ازخــود راضــی بــودن 

و افتخــار بــه دانــش اکادمیــک اقشــاری کــه دارای ایــن موقعیــت هســتند را بــه جامعــه تزریــق کــرده اســت. احــزاب موجــود بــه ویــژه حــزب کمونیســت کارگــری ایــران در 

برخــورد بــه انســان عینــاً از ایــن فرهنــگ تقلیــد مــی کنــد. ایــن نشــانه پیشرفــت فعالیــت هــای وســیع تاریخــی جنبــش هــای طبقــات ضــد کارگــر اســت کــه آرا و افــکار خــود 

را چنــان بــه مــردم تحمیــل کــرده انــد کــه حتــی بــه اســم کارگــر آلــرژی داشــته باشــند. اکنــون کــه مشــخص اســت کارگــر کیســت و اهمیــت و جایــگاه وی در جامعــه کــدام 

اســت، بایــد بــه ایــن مســأله برگردیــم کــه خــود ایشــان بــه چــه صورتــی مــی توانــد متشــکل و متحــد گــردد؟

تشکل ابزار متحد و متشکل کردن کارگران

موضــوع ایــن نیســت کــه کارگــر بایــد در چــه  امــوری مداخلــه کنــد؟ چگونــه بایــد مداخلــه کنــد؟ و آیــا یــک مســأله سیاســی و اجت˴عــی در جهــان هســت کــه بــه وی نامربوط 

باشــد؟ بلکــه موضــوع ایــن اســت کــه آیــا خــود او ابزارهــا (تشــکل) و ظــروف متشــکل و متحــد و آمــاده شــدن بــرای ایــن مداخلــه دارد یــا نــه؟ در صورتــی کــه پاســخ بــه 

ایــن ســؤال منفــی باشــد، دیگــر ˹ــی تــوان از دخالتگــری کارگــران در مســائل جامعــه در هیــچ عرصــه ای بــه طــور شایســته و جــدی صحبــت کــرد. بحــث مداخلــه کارگــر در 

هــر کار و هــر امــری، بحــث ابــزار و تشــکل ســاخɲ بــرای ایــن کار اســت. مــا خــارج از زمــان و مــکان ˹ــی توانیــم بــه ایــن پرســش هــا جــواب دقیــق بدهیــم. امــا اگــر شرایــط 

حــاضر را در نظــر بگیریــم، مهمتریــن وظیفــه کارگــران و کمونیســت هــا در امــروز، ایجــاد تشــکل هــای تــوده گیــر، انســجام بخشــیدن و حفــظ ایــن تشــکل هــا بــرای مداخلــه 

در هــر امــوری اســت. چــه در پروســه ایجــاد آنهــا و چــه زمانــی کــه ایجــاد شــدند اولویــت، متحــد و متشــکل کــردن طبقــه کارگــر اســت. فعالیــن ایــن جنبــش تاکنــون معمــولاً 

بیشــتر قلمــی از مهمتریــن مطالبــات یعنــی افزایــش دســتمزدها، کاهــش ســاعت کار، تأمیــن بیمــه بیــکاری و ایمنــی محیــط کار و غیــره را - بــدون بــه نتیجــه رســاندن مســأله 

 ɲتهیــه ابزارهایــی کــه بوســیله آن بتــوان ایــن لیســت از خواســته هــا را متحقــق کــرد - پیــش کشــیده و بــه عنــوان اولویــت هــا مطــرح کــرده انــد. امــا بدلیــل اینکــه بــرای ســاخ

ابزارهــای ایــن کارهــا فکــر شــده و جــدی پــروژه حســاب شــده ای نداشــته ایــم، عمــلاٌ خواســته هــای یادشــده دســت و پــا شکســته فقــط بصــورت نوشــتاری اعلامیــه هــا، 

قطعنامــه هــا و... بــدون ســبک و ســنگین کــردن امکانــات و ابــزار هــای ایجــاد تشــکل مطــرح ˹ــوده کــه از ســطح بحــث نظــری صرف و کلیشــه ســاخɲ از رؤیــا و آرزوهــا، 

خیلــی فراتــر نرفتــه ایــم. تــا جــواب ایــن ســؤال بــه ظاهــر ســاده را کــه واقعــاً بــدون داشــɲ تشــکل، چگونــه دسترســی بــه حتــی یکــی از آن اقــلام ممکــن اســت ندهیــم، انتظــار 

افزایــش دســتمزد، کاهــش ســاعت کار و غیــره، در حکــم ایــن اســت کــه انتظــار داشــته باشــید انســانی بــدون سر، دســت و پــا فعالیــت کنــد!

نیازهــای طبقــه کارگــر از مبــارزه بــرای تهیــه شیرخُشــک فرزنــدان، تــا پایــان دادن بــه سیســتم اســتث˴رگر سرمایــه داری خلاصــه از "ســوزن تــا تانــک"، از "شــیر مــرغ تــا جــان 

آدمیــزاد" را در بــر مــی گیــرد. امــا تشــکل حلقــه اصلــی متصــل کــردن همــه اینهــا باهــم اســت. پــس از پیشرفــت هــای اولیــه در ایــن زمینــه، تــازه مــی تــوان خواســته هایــی 

کــه بنابــه شرایــط در دوران هــای مختلفــی بایــد بــه نظــم و ترتیــب و بــا در نظــر گرفــɲ تــوازن قــوا، میــزان اتحــاد و ســایر مؤلفــه هــا در دســتور قــرار داد و آنهــا را شــفاف 

تــر، رادیــکال تــر و بــا افــق تــر مطــرح ˹ــود. در ایــن ســطح، تحقــق خواســته هــا بــه ظرفیــت تشــکل بســتگی دارد. امــروزه دخالــت در ایــن میادیــن از حیاتــی تریــن عرصــه 

هــای نــبرد طبقــه کارگــر ایــران بــا دشــمنان رنگارنــگ اش اســت. در فقــدان تشــکل، صحبــت کــردن از بهبــود و تغییــر وضعیــت مشــقت بــار طبقــه کارگــر، بــی پشــتوانه اســت. 

اگــر از کارگــر هــم حــرف بزنیــم، ض˴نــت اجرایــی نــدارد. اگــر کتــاب بنویســیم در تاقچــه خــاک مــی خــورد. اگــر قــرار و قطعنامــه صــادر کنیــم، در عملــی کــردن آنهــا پیشرفــت 

چشــمگیری نخواهیــم داشــت. در غیــاب تشــکل، طــرح و برنامــه داشــɲ بــرای رســیدگی بــه هــر کــدام از لیســت بلنــد بــالای یــاد شــده بــی فایــده اســت.

تعــدادی از دلســوزان جهــت فــرار از رو بــه رو شــدن بــا مشــکلات تشــکل یابــی در امــروز و کاهــش زیانبــار عــدم آنهــا مــی گوینــد: "خــوب، درعــاˮ واقــع مبــارزه حتــی 

بــدون وجــود تشــکل مــورد نظــر مــا در اشــکال خیلــی متنــوع، روزمــره و بــه انحــای مختلــف بیــن کارگــران و بــورژوازی جریــان دارد“. بلــه، مبــارزه و اعــتراض تــا ســقفی بــه 

طــور انفــرادی و گروهــی روزمــره جــاری اســت. اولاً هیــچ مبــارزه ای بــدون ســطحی از ســازمان و تشــکل طبیعــی، قابــل تصــور نیســت. ثانیــاً بــرای رهایــی طبقــه کارگــر ˹ــی 

تــوان بــه ســطح وضعیــت فعلــی ســازمان هــا و محافــل اولیــه آنــان اکتفــا کــرد. البتــه آنهــا زمینــه مــادی خوبــی بــرای شروع و سراسری کــردن تشــکل هــای مــدرن و بــا برنامــه 

هســتند. هــر تعــداد شــبکه هــا و محافــل و هــر درجــه از اتحــاد ولــو در ســطح محــدود، خمیــر مایــه رســمیت دادن و سراسری کــردن و پردامنــه تــر کــردن تشــکل هــا اســت 

و البتــه نبایــد اهمیــت تــلاش در ســطح کلان بــرای ایجــاد آنهــا را دســتکم گرفــت. بــه عــلاوه، بخــش هــای هــر چــه وســیع تــری از کارگــران هنــوز دارای هیــچ نــوع تشــکل 

برســمیت شــناخته شــده ای نیســتند. قامــت طبقــه کارگــر زمانــی دارای هســته و فقــرات محکــم خواهــد بــود کــه اکɵیــت اعضــای آن در تشــکل هــای مناســب و در خــور 

شــغل و محــل کار و زندگــی- در ســطح سراسری، متشــکل باشــند. هــر رســته در ضمــن مبــارزه بــرای دســتمزد برابــر، آزادی تحصــن، تظاهــرات، اعتصــاب و غیــره در محــل، بایــد 
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در فکــر سراسری شــدن و برســمیت شــناخته شــدن و قانونــی کــردن تشــکل همقــد و قــواره نیازهــای طبقــه کارگــر در ســطح کلان باشــد. مــا بــه ابزارهایــی احتیــاج داریــم کــه 

ایــن مبــارزات را در مــدرن تریــن فــرم و بــا بالاتریــن ســطح توقــع و اســتانداردهای حقــوق انســانی- کارگــری تــا بــه امــروز، بــه ســطح بالاتــری هدایــت کــرده و ارتقــا دهنــد.

نهادهایــی در جامعــه وجــود دارنــد کــه مــردم بــرای رفــع مشــکلات شــان بــه آنهــا مراجعــه مــی کننــد، ماننــد بی˴رســتان، دفــتر وکالــت و غیــره. امــا وقتــی کارگــر بــا تبعیــض 

و تحقیــر بــر اســاس شــغل، درآمــد، جنســیت - و ســایر عناویــن تحقیــر آمیــز فرهنــگ گندیــده طبقــه بالادســت کــه نســبت بــه کارگــر تحــت عنــوان عــرف و عــادت مــردم 

اعــ˴ل شــده- مواجــه مــی شــود، جهــت رســیدگی و رفــع آن بــی حقوقــی هــا بایــد بــه کــدام نهــاد مراجعــه ˹ایــد؟ امــکان نــدارد بــا یــک تشــکل کوچــک، غیــر رســمی و کــم 

قــدرت، بــا حکومتــی ســازمان یافتــه و متمرکــز بورژواهــا، بــا ایــن همــه تجربــه و نیرویــی کــه دارنــد، رو بــرو شــد و ɱــام قــد از حــق کارگــر دفــاع کــرد. بــه ویــژه بخشــی از 

طبقــه کــه بــا کمتریــن احــترام اجت˴عــی و کمتریــن درآمــد کلفتــی مــی کنــد، بــرای رفــع تبعیــض شــغلی ˹ــی توانــد بــه بی˴رســتان و وکیــل و دفــتر کارفرمــا مراجعــه ˹ایــد. 

بایــد تشــکلی داشــته باشــد کــه درد وی را بفهمــد و مهــم تــر از ایــن، بخواهــد و بتوانــد دردش را معالجــه ˹ایــد. بخواهــد و بتوانــد بــه انــدازه کســانی کــه بــا درآمــد بالاتــر 

و احــترام اجت˴عــی بیشــتر کار مــی کننــد، دســتمزد برایشــان تعیــن کنــد. کارگــران بــه ابــزار و نهادهایــی نیــاز دارنــد کــه هــر تبعیضــی از جملــه تبعیــض شــغلی را در کلیــه 

شــئون اجت˴عــی و در قانــون و اســناد کشــوری، متوقــف کننــد. اگــر مــا خــود را در ایــن موقعیــت قــرار دهیــم، مثــل نــان شــب بــه نهــادی سراسری معتــبر و دارای صلاحیــت 

رســمی و قانونــی کارگــری احتیــاج داریــم تــا هــر کارگــری بــه محــض رو بــرو شــدن بــا مشــکلات از هــر نوعــی، بتوانــد عمــلاً بــه آنهــا مراجعــه ˹ایــد. بــه کمــک آنهــا بــرای 

یــک ســاعت کار هــ˴ن میــزان دســتمزد (فــارغ از جنســیت، پیشــه...) مطالبــه کنــد. شــب کاری  و کارهــای ســخت و خطرنــاک را بایــد حتــی المقــدور ممنــوع کــرد. (البتــه تــا 

زمانیکــه جامعــه بــه آنهــا نیــاز دارد و ایــن شرایــط بــه کارگــران تحمیــل شــده اســت، بایــد از ایــن قاعــده مســتثنی کــرد). 

احــزاب و ســازمان هــای دلســوز کارگــر، فعالیــن چــپ و کارگــران متأثــر از روش مبارزاتــی آنــان، بــرای دســتیابی بــه درجــه بالاتــری از تشــکل یابــی، بایــد متــد فعالیــت خــود 

را تغییــر داده و اصــلاح کننــد. چــرا کــه وقتــی از شــیفت کــردن بــه ســوی مســائل کارگــری صحبــت مــی کننــد، بیشــتر در فــاز تحلیــل کــردن هســتند (فــرق انترناســیونال اول بــا 

دوم چــه بــود؟ اگزیستانسیالیســت هــا و مکتــب فرانکفــورت بــا مارکســیم چــه تفاوتــی دارنــد و...) و نــه عملکــرد خودشــان در حــوزه هــا و کانــون هــای جامعــه. ســاخɲ ابــزار 

و تضمیــن ادامــه کاری تشــکل هــا البتــه بــه دفــاع عملــی و نظــری از آنهــا نیــاز دارد، بــه شرطــی کــه تجزیــه و تحلیــل اوضــاع سیاســی و مشــخص کــردن فــرق انترناســیونال اول 

بــا دوم را صرف تجزیــه و تحلیلــی کــرد کــه انســان هــای دردمنــد را امــروزه متحــد و متشــکل کنــد. پــس از ایــن تجزیــه و تحلیــل هــا کارگــر در موقعیــت بهــتری بــا کارفرمــا 

و دولــت و بــی حقوقــی کــه از سر و کــول فرهنــگ جامعــه سرمایــه داری مــی بــارد، قــرار گیــرد. جلــوی کارفرمــا را از بــه خطــر انداخــɲ جــان کارگــران بگیــرد و یــا بدلیــل بــه 

خطــر انداخــɲ کارگــران او را بازخواســت و مجــازات کنــد. پــس از تجزیــه و تحلیــل بتوانــد فــلان تصمیــم کارگــران را عملــی کــرد یــا نشــان دهــد کــه طــی چــه مراحلــی مــی 

تــوان آن را عملــی کــرد. از چــه مکانیســمی بــرای تغییــر قوانیــن و آزادی تشــکل و رســمیت بخشــیدن و قانونــی کــردن آنهــا در همــه ســطوح اداری و کشــوری اقــدام کــرد.  

تجزیــه و تحلیــل مــا بایــد قبــل از هــر چیــز ابــزاری در خدمــت مفاهیــم یــاد شــده باشــد. قلــم مــا بایــد دســت، زبــان و آچــار بــاز کــردن پیــچ و مهــره هــای ماشــین جامعــه 

پیچیــده امــروز بــرای متحــد شــدن کارگــران در محــل باشــد. اگــر بــا ایــن متــد بــه قضایــای تشــکل و مبــارزه علنــی و تــوده ای برخــورد کنیــم، آنــگاه تجزیــه و تحلیــل کــردن 

مســائل روی کاغــذ ˹ــی مانــد، بلکــه مابــه ازای اجت˴عــی خواهــد داشــت. بــا محــوری کــردن صــورت مســأله تشــکل، حجــم تجزیــه و تحلیــل روشــنفکرانه احــزاب کمونیســتی 

کــه شــب و روز حــول (اهــداف عربســتان در یمــن چیســت و امریــکا چــرا بــه کــره شــ˴لی بنــد کــرده؟) کاســته مــی شــود کــه حجــم آن چندیــن بــار بیشــتر از میــزان کل 

انــرژی ای اســت کــه بــه ســوخت و ســاز طبقــه کارگــر اختصــاص داده مــی شــود و زمــان و دلمشــغولی هــا بــه عرصــه هــای مهمــی شــیفت مــی کنــد. عرصــه هایــی چــون : 

امــروزه کــدام ســازمان بــرای کارگــران مناســب تــر اســت؟ کدامیــک از پــروژه هــای مــا شــدنی اســت و کــدام یکــی بــه نیــروی بیشــتر، آمادگــی بیشــتر و زمانــی دیگــر نیــاز دارد؟ 

در غیــاب تشــکل، گیــرم ایــن همــه تحلیــل احــزاب سیاســی از اوضــاع سیاســی درســت باشــد، کــه چــی؟ ایــن همــه تحلیــل بــه چــه دردی مــی خــورد وقتــی در مــɲ جامعــه 

و روی زمیــن ســفت، جایــی کــه انســان در برابــر انســان قــرار مــی گیــرد، جــا پایــی نداشــته باشــیم کــه سیاســت را بــه زبــان پراتیــک کارگــری ترجمــه کنــد و کســی نداشــته 

باشــیم کــه میــوه شــیرین درخــت تحلیــل را جمــع آوری کنــد؟

مشــکل ســبک کار چــپ تنهــا ایــن نیســت کــه کمتریــن انــرژی را صرف حــل معضــل کارگــران مــی کنــد، بلکــه آن مقــدار انــرژی هــم کــه بــه ایــن امــر اختصــاص داده مــی 

شــود، انتقــاد از اتحادیــه هــای شــکل نگرفتــه اســت! انتقــاد از اتحادیــه ای کــه هنــوز متولــد نشــده و متهــم کــردن آنــان بــه سازشــکاری بــا حکومــت اســت! اگــر اتحادیــه ای 

شــکل گرفتــه بــود و قصــد ســازش کارگــران بــا حکومــت را داشــت، مــا سازشــکاری احت˴لــی آنــان را در چارچــوب مبــارزه نظــری درون طبقــه کارگــر رفیقانــه نقــد و بررســی 

مــی کردیــم و جلــوی ســازش آنهــا را مــی گرفتیــم. امــا در زمانیکــه بحــث ایجــاد اتحادیــه، شــورا و... اســت و دولــت مهــم تریــن مانــع ایــن امــر اســت، بــا قضــاوت از پیــش و 

مانــع تراشــی- ماننــد اینکــه "طبیعــت اتحادیــه ســازش بــا رژیــم اســت"- هــر چــه کارگــر بافتــه، پشــم مــی شــود.

اگــر احــزاب و ســازمان هــای دلســوز کارگــر، فعالیــن چــپ و کارگــران متأثــر از روش مبارزاتــی آنــان قبــول دارنــد تشــکل ابــزار دســت کارگــر در محــل اســت، دیگــر ɱــاس و 

رابطــه اداری کارگــران بــا نهادهــای حکومتــی کــه بایــد آنــان را مؤظــف و وادار بــه پاســخگویی بــه مطالبــه کارگــران کــرد، "ســازش اتحادیــه بــا حکومــت" نیســت، بلکــه امــری 

طبیعــی اســت؛ قبــول مــی کردنــد کــه در کشــمکش کارگــر بــا سرمایــه دار، ممکــن اســت جایــی بحــث و گفتگــو کــرد، جایــی از سر ناچــاری و تــوازن قــوا کوتــاه آمــد و جایــی 

پیــشروی کــرد. وظیفــه اتحادیــه، شــوراها و...معطــوف بــودن بــه عرصــه کارهایــی اســت کــه در حیطــه مســائل کارگــری مــی باشــد. اینهــا بــه معنــی تســلیم شــدن و سازشــکاری 

بــا حکومــت و سرمایــه دار یــا آوانتوریســم نیســت، بلکــه کــش و قــوس هــای رونــدی زنــده و طبیعــی"دو گام بــه پیــش، یــک گام بــه پــس" مبــارزه عملــی بــا پتانســیل هــای 

متفــاوت و در زمــان هــا و مــکان هــای متفــاوت اســت کــه بــا ظرفیــت معینــی و در شرایــط خاصــی بیــن کارگــر و کارفرمــا و دولــت جریــان دارد. مبــارزه کارگــر بــا سرمایــه 

داری تنهــا اعتصــاب و تظاهــرات در خیابــان نیســت. مذاکــره، طومارنویســی، شــکایت از کارفرمــا و...نیــز هســت. در موقعیــت کارگــر و بــا روح زمانــه بایــد بــه ارزیابــی و 

ســبک و ســنگین کــردن اصالــت فعالیــت و فعالیــن ایــن عرصــه هــا پرداخــت و نــه در موقعیــت یــک حــزب و ســازمان سیاســی- حرفــه ای و سراسری. بــا معیــار و مقیــاس و 

اولویــت احــزاب سیاســی ممکــن اســت اصــولاً لازم نباشــد هیــچ جــا یــک ســانتی مــتر از اصــول سیاســت هــای خــود در برابــر حکومــت عقــب نشســت و کوتــاه آمــد.

نســل جــوان طبقــه کارگــر و کمونیســت هــای کارگــری جامعــه بایــد بــا ایــن ســبک، ایــن وضعیــت را متحــول کننــد. کســی ˹ــی دانــد تاکــی چــپ متوجــه مــی شــود کــه هــر 

تشــکل کارگــری واقعــاً ارزش خــودش دارد. کســی ˹ــی دانــد کــی چــپ متوجــه مــی شــود کــه تنهــا بــه وســیله ظــرف مبــارزه جمعــی مــی توانــد کارگــر را از بــی ســازمانی و 

نــا منظمــی نجــات دهــد و او را منظــم، هدایــت و دارای ســازمان کنــد. آیــا روزی درک مــی کنــد کــه تنهــا بــه وســیله ظــرف مبــارزه جمعــی، کارگــر قــادر بــه دفــاع از منافــع 

جمعــی خویــش در مقابــل فردگرایــی اســت؟  گلــه کــردن و اعــتراض فــردی کــه نشــانه نداشــɲ ســازمان و بــی برنامگــی و اســتیصال اســت، بطــور ریشــه ای دردی را دوا ˹ــی 

کنــد. در عــوض بایــد بــه ابــزار، هــدف و برنامــه جمعــی بــرای ســعادت انســان متوســل شــد. اگــر پروســه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر را ماننــد ســاخɲ یــک ســاخت˴ن در نظــر 

بگیــرم، یــادآوری ضرورت ســاخɲ آن، تاکیــد بــر ضرورت تهیــه مــواد و مصالــح و پذیــرش وجــود ایــن مصالــح، هنــوز خــود ســاخت˴ن نیســت، بلکــه بــرای ســاخɲ آن بــه بنــا، 
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٣٩

معــ˴ر و کارگرانــی احتیــاج هســت کــه عمــلاً خشــت بــه خشــت ایــن مصالــح را طبــق نقشــه و برنامــه روی هــم بچیننــد. حتــی نیمــه کاره گذاشــɲ ایــن پــروژه هنــوز سرپنــاه 

امنــی بــرای کســی نخواهــد شــد. اکنــون از خــود بپرســیم آیــا کــدام حــزب و ســازمانی کــه بــه نــام کارگــر در ایــران فعالیــت سیاســی مــی کنــد، مــی خواهــد نقــش بنــا، معــ˴ر 

و کارگــر در ایــن پــروژه عظیــم را عمــلاً بــه عهــده بگیــرد؟ مــی بینیــم ایــن پــروژه چــه پــروژه شــکومندی اســت کــه بــرای همــه مــا کار و وظیفــه دارد.

اختلافات کارگر و بورژوا تا عمیق ترین سطح شناخت

بــورژوازی نابرابــری انســان بــر حســب نــژاد، ملیــت، طایفــه، قبایــل، جنســیت و تــوان جســ˴نی را حداقــل در بعُــد حقوقــی در ســند "حقــوق بــشر" لغــو کــرده و تبعیــض بــر 

آن اســاس را ” رســ˴ً ” بــه رســمیت ˹ــی شناســد. امــا تبعیــض بــر اســاس تفــاوت هــای فنــی، پیشــه، شــغل، موقعیــت اجت˴عــی و تعلــق بــه طبقــه و گــروه خاصــی را رســ˴ً 

لغــو نکــرده کــه هیــچ، بلکــه آن را مبنــای ( فلســفه) [۱] مشروعیــت بخشــی بــه ســایر تبعیضــات و نابرابرهــای شــهروندان قــرار داده اســت. بــورژوازی از آنجــا کــه نــه قــادر و 

نــه مایــل بــه لغــو تبعیــض بــر حســب مشــخصات یــاد شــده اســت، عمــلاً مابقــی برابرهــای حقوقــی انســان را بــه برابــری فرمــال و صــوری تقلیــل داده اســت و ضــد برابــری 

واقعــی- یعنــی برابــری اقتصــادی انســان - عمــل مــی کنــد. ایــن عملکــرد بــا ذات تولیــد جمعــی و برابــری واقعــی انســان هــا تناقــض جوهــری دارد. انســان بــرای زندگــی برابــر، 

چــاره ای جــز ایــن نــدارد کــه ایــن یکــی، یعنــی تبعیــض و نابرابــری بــر حســب شــغل، موقعیــت اجت˴عــی، تعلــق بــه طبقــه و گــروه خاصــی کــه زمینــه و پایــه ســایر نابرابــری 

هــای حقوقــی اســت را از بیــن بــبرد. زمینــه هــای تحقــق ایــن تحــول تاریخــی از قــرن هــا پیــش فراهــم و بــه یــک ضرورت روز تبدیــل شــده اســت. مقاومــت بــورژوازی در 

پافشــاری بــر بقــای (خــود) ایــن تبعیضــات کــه بــه قیمــت ادامــه محرومیــت هــا، جنــگ هــا و ناهنجــاری هــای جامعــه ɱــام مــی شــود، بــه شــکل مخالفــت مســتقیم و بــی 

پــرده و شــعار بــا مــرگ بــر برابــری و آزادی شــهروندان و درود بــر دیکتاتــوری بیــان ˹ــی شــود، بلکــه در ابعــاد مختلــف از جملــه در لفافــه نظریــه هــای پیشرفــت بیشــتر 

تکنولــوژی، توســعه اقتصــادی و فنّــاوری ارائــه مــی دهــد. امــا ɱکیــن نکــردن بــورژوازی بــه برابــری اقتصــادی انســان بــه بهانــه هــای یــاد شــده اســتدلال هــای ضعیــف و پــوچ 

اســت، زیــرا جامعــه از خیلــی پیشــتر، بــه مرحلــه ای از رشــد و تکامــل اجت˴عــی رســیده کــه بتــوان برابــر تولیــد کــرد و برابــر زیســت. کشــمکش کارگــر بــا بــورژوازی بــر سر 

ایــن مســأله، اکنــون یکــی از جبهــه هــای اصلــی نــبرد اســت.

در ایــن نــبرد، بــورژوازی وا˹ــود مــی کنــد کــه عملــی نشــدن برابــری انســان هــا خصلتــی سرشــتی و ناشــی از ذات بــشر بــوده و نظامــی مشــخص مانــع آن نیســت. بــورژوازی 

بــا بهــره گیــری از ɱــام امکاناتــی کــه در اختیــار دارد، ایــن ذهنیــت را شــکل مــی دهــد کــه گویــا ایــن همــه توحشــی کــه روزمــره در حــق انســان هــا روا مــی دارد، ادامــه 

منطقــی دیالیکتیــک طبیعــت اســت. همیــن منطــق دیالیکتیــک طبیعــت اســت کــه باعــث شــده معنویــات کلیســا و عیســی، مســاجد و محمــد و کل صنعــت مذهــب و 

خدایــان شــان قــادر بــه ختــم جنــگ هــا و ریشــه کــن کــردن آنهــا نشــده بلکــه آتــش جنــگ را شــعله ورتــر مــی ˹اینــد. گویــا کارکــرد ایــن مناســبات خالــق مصیبــت هــای 

نــوع بــشر نیســت، اینهــا مخلــوق خباثــت روح خــود انســان هســتند! علــت اینکــه زندانهــا تعطیــل نشــده، بلکــه پرتــر مــی شــوند، اضطــراب، تــرس و تضــاد طبقاتــی موجــود 

شرایــط زندگــی انســان نیســت. گویــا اگــر در اوج پیشرفــت نیــروی بــار آوری تولیــد، هنــوز مــردم ˹ــی تواننــد مایحتــاج خــود را تأمیــن کننــد و در اوج تراکــم جمعیــت احســاس 

بــی کســی و تنهایــی مــی کننــد، مناســبات تولیــد و مــدل زندگــی سرمایــه داری نیســت! گویــا برغــم اینکــه کســی جنــگ و کشــتار را دوســت نــدارد، ولــی عمــلاً هیــچ کســی 

هــم ˹ــی توانــد جلــوی خونریــزی و جنگ هــای مــداوم را بگیــرد، تقصیــر کســی نیســت!

طبقــه کارگــر مخالــف سر ســخت ایــن تبییــن طبقــه سرمایــه دار از انســان، منطــق، دیالکتیــک، طبیعــت، جامعــه و زندگــی انســان اســت. یکــی از اصلــی تریــن محورهــای 

اختــلاف کارگــر بــا سیســتم سرمایــه داری، مــردود اعــلام کــردن ایــن تصویــر از ذات انســان از بیــخ و بنیــان اســت. در بعُــد نظــری، مــن فکــر ˹ــی کنــم تــا بــه امــروز هیــچ 

منبعــی بهــتر از جلــد اول کاپیتــال مارکــس کارکــرد نظــام سرمایــه داری، ظرفیــت هــا، انعطــاف پذیــری هــا، تناقــض هــای لاینحــل و بــن بســت هــا و راه عبــور از آن را نیــز 

نشــان داده باشــد. کاپیتــال بــه نوعــی پرونــده مشروعیــت هــر نــوع سرمایــه داری را بســته اســت. یکــی از نتایــج تحقیــق علمــی ایــن اثــر ارزشــمند ایــن اســت کــه بــا وجــود 

اســتث˴ر، کارمــزدی و حــق مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، امیــد بــه نجــات بــشر از کانــال توســعه ایــن نظــام پــوچ اســت و پرونــده توهــم انســان بــه برابــری در سرمایــه 

داری را نیــز بســته اســت. پــس صــورت چگونگــی عبــور از شر ایــن نظــام از طریــق اقدامــات ســلبی جهــت ایجــاد مالکیــت اشــتراکی بــر ابــزار تولیــد، مســأله مــرگ و زندگــی 

بــشر امــروز اســت.

امــا از آن ســوی دیگــر، متفکریــن بــورژوازی (در مقابــل کاپیتــال) ادعــا مــی کننــد کــه بنیادهــای بــاور، آرزو، مــرام و ɱایــل انســان بــه زندگــی کمونیســتی واقعــی نیســت. مــی 

گوینــد کمونیســم در جامعــه ریشــه نــدارد و ایــن تنهــا یــک تخیــل بیهــوده و ابــداع کمونیســت هــا اســت! البتــه بــه علــت نفرتــی کــه از ایــن ɱایــل، بــاور و آرزوی ظاهــراً 

"ابــداع شــده، غیــره واقعــی، بــی ریشــه و بیهــوده " انســانها دارنــد، ˹ــی تواننــد حتــی در ســطح یــک تخیــل بــا آن برخــورد کــرده و بــا آن کنــار آینــد. حکومــت هــای طبقــه 

سرمایــه دار در طــول تاریــخ تــا بــه امــروز بــا خشــن تریــن سرکــوب هــا از فکــر کــردن انســان بــه مــرام برابــر تولیــد کــردن و برابــر زیســɲ، م˴نعــت کــرده انــد. آنــان از 

اشــاعه و آگاهــی کارگــری و کمونیســتی چنــان وحشــتی دارنــد کــه حتــی در عــاˮ فکــر و تخیــل هــم شــده، مــرام برابــری اقتصــادی انســان را بــر ˹ــی تابنــد، بلکــه بــا انــواع 

جنــگ هــا، لشــکر کشــی هــای آشــکار و پنهــان (در طــی ایــن کتــاب بــه جبهــه هایــی از ایــن جنــگ هــا اشــاره شــده اســت) و بگیــرو ببندهــا، علیــه ایــده " شــبح" کمونیســم، 

سمپاشــی و افکارســازی مــی کننــد. بــورژوازی بــرای "مهــار" کــردن بــاور، امیــد و آرزوی انســان بــه برابــر زیســɲ، عــلاوه بــر ارتــش مــزدور و قــوای ســه گانــه، دســت بــه 

دامــن صنعــت مذهــب و خدایــان، دانشــگاه، علــ˴، رســانه هــا و حتــی فیلــم هــای تخیلــی و بــازی هــای کامپیوتــری شــده اســت. وقتــی بــه فیلــم هــای تخیلــی و بــازی هــای 

کامپیوتــری و کارتونــی نــگاه مــی کنیــد، خــر صحبــت مــی کنــد؛ شــیر محبــت، مــوش خیاطــی و لاک پشــت پــرواز مــی کنــد، امــا بــه منظــور عــدم تخریــب و فروپاشــی پایــه 

هــای مالکیــت خصوصــی و ســلطه ایــن طبقــه بــر ابــزار تولیــد، تصویــری از ذات انســان (افکارســازی منفــی) داده و مــی دهنــد کــه حتــی در عــاˮ تخیــل نیــز، بــشر نتوانــد 

بــدون پــول، بــدون امتیــاز و تضــاد طبقاتــی، بطــور برابــر تولیــد و برابــر زندگــی کنــد! در اندیشــه اندیشــمندان ایــن طبقــه، انســان حتــی وقتــی در عــاˮ تخیــل بــه کشــف 

کــرات دیگــر نائــل مــی شــود و بــا موجــودات فضایــی ɱــاس مــی گیــرد، آنجــا هــم بــه ســیاق کــره زمیــن بســاط پــول، طبقــات، نابرابــری و مناســبات رئیــس و مرئــوس کــره 

زمیــن، پهــن اســت. دههــا مســتند از زندگــی مورچــه ســاخته انــد چــرا کــه زندگــی آنهــا غیرمســتقیم حامــل ایــن پیــام اســت کــه وجــود موقعیــت هــای ملکــه، شــاه و سربــاز 

یــک پدیــده طبیعــی بــوده و تنهــا مختــص زندگــی اجت˴عــی انســان نیســت و بدیــن ترتیــب پذیــرش ایــن نقشــه هــا را بــرای بیننــده ایــن مســتندها معمولــی و قابــل تحمــل 

مــی ˹اینــد. مناســبات بیــن انســان اســیر ایــن مناســبات در حیوانــات، ماشــین، اشــیاء و انــواع موجــودات بــا شــعور و بــی شــعور حتــی از نــوع فضایــی آن هــم منعکــس کــرده 

و بــر اســاس ایــن ارزش هــا و سیســتم نابرابــر، کل هســتی را ترســیم مــی کننــد! ایــن تصویــر از ذات انســان و جامعــه تنهــا در فیلــم هــای تخیلــی و بــازی هــای کامپیوتــری 

و کارتونــی منعکــس ˹ــی شــود، بلکــه در ســطوح پیچیــده تــری در فلســفه، علــوم اجت˴عــی، تاریــخ، منطــق و روانشناســی هــم ایــن "منطــق" دنبــال مــی کنــد. متدولــوژی 
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٤٠

منتقــد ایــده آلیســت کــه علــت هــر چیــزی را در روح و روان انســان مجــرد دنبــال مــی کنــد و در پــی خصوصیــات نیــک یــا زشــت انســان و ناهنجاریهــای جامعــه در درون 

انســان اســت، یــک داده زندگــی امــروز مــا شــده اســت.

امــا همچنانکــه در پاییــن توضیــح خواهیــم داد، اســتدلال، برهــان و منطــق مخالفــت متفکریــن طبقــات اســتث˴رگر علیــه ذات انســان در بعــد نظــری، در مــواردی حالــت 

مضحــک و خنــده داری بــه خــود مــی گیــرد. خنــده دار و کمــدی اســت، چــون آنــان باور"مــردم" بــه بهشــت، جهنــم، مســیحیت، اســلام و پاســخ سرمایــه داری بــه معضــلات 

انســان را غیــر واقعــی و تخیــل بحســاب ˹ــی آورنــد! در حالیکــه مســیحیت پــس از دو هــزار ســال و دو هــزار شــکل عــوض ˹ــودن؛ اســلام پــس از هــزار و پانصــد ســال و 

ــوز نتوانســته انــد عدالــت و  میلیــون هــا جنایــت و سرمایــه داری بعــد از ســیصد ســال تســلط بــر جهــان و پشــت سر نهــادن صدهــا جنــگ و صدهــا میلیــون کشــته، هن

برابــری بــرای انســان را در یــک کشــور جهــان متحقــق کــرده و بــه از خــود بیگانگــی بــشر حتــی در یــک شــهر پایــان دهنــد را غیــر واقعــی و تخیــل بــه حســاب ˹ــی آورنــد!

ــه  ــد و ب ــر و تســخیر ˹ای ــادی ذهــن انســان مــدرن را تخدی ــا حــدود زی ــورژوازی بوســیله مکانیســم هــای جامعــه، توانســته ت ــوب ب ــژ و معی ــوژی ک ــن ایدئول متأســفانه ای

خصوصیــات، افــق و اندیشــه وی شــکل بدهــد. ایــن افــکار و رفتارهــا ماننــد ویروســی اندیشــه و ɱــام زندگــی مــادی و معنــوی جامعــه را بیــ˴ر و آلــوده کــرده اســت. "جهــاد 

اکــبری" کــه علیــه شکســت یــک ˹ونــه از تجربــه بــشر (انقــلاب اکتــبر) بــرای رهایــی را تحــت عنــوان دفــاع از معنویــات، دمکراســی و حــق مالکیــت مــردم راه انــدازی کــرده 

انــد، کــه در زمینــه هایــی حتــی بازگشــت بــه ارزش هــای پیــش از انکشــاف سرمایــه داری و زیــر پــا گذاشــɲ برخــی از پرنســیپ هــای خــود بــورژوازی علیــه قبیلــه گــری، 

خرافــات و مذهــب اســت. بــورژوازی فرصــت طلبانــه از شکســت یــک تجربــه ســوء اســتفاده مــی کننــد و بــه مــردم معــترض مــی گوینــد: " برابــری، سوسیالیســم وکمونیســم 

˹ــی شــه؛ بریــد بــه خانــه! دیدیــد هــر چــه تــا حــالا در ضرورت سوسیالیســم گفتــه و نوشــته انــد پــوچ بــود. دیگــر پایــان تاریــخ اســت“.

خیــر! پایــه هــای خباثــت، حســادت، خشــونت، انتقامجویــی، اســتبداد، بوروکراســی، دیکتاتــوری و خلاصــه ɱامــی جنایــات و ناهنجاریهــای حاکــم بــر جامعــه بورژوایــی کــه 

ظاهــراً مــورد مخالفــت همــه اســت، از هــوا نیامــده، بلکــه ɱامــاً محصــول طبیعــی ایــن نظــام هســتند. لــذا وظیفــه آدمــی کــه اصــولاً مخالــف بــی عدالتــی باشــد، تعییــن 

تکلیــف بــا ایــن مناســبات اســت. چــرا کــه در ایــن مناســبات اگــر بخــش هایــی از بیــکاران کار پیــدا کننــد، بخشــی دیگــری بیــکار خواهنــد شــد؛ اگــر زندانیانــی شــانس نجــات 

از زنــدان پیــدا کننــد، لیســت دیگــری جــای آنــان را مــی گیــرد؛ اگــر اقشــاری از محرومــان دستشــان بــه جایــی برســد، عــده دیگــری بــه صــف بینوایــان مــی پیوندنــد؛ اگــر بتــوان 

بخشــی از اوبــاش و لمپــن هــا را راهن˴یــی و اصــلاح کــرد، گروهــی دیگــر در ایــن پســت هــا ظاهــر خواهنــد شــد. بــا وجــود نظــام سرمایــه داری، ایــن داســتان هــا پایانــی 

قطعــی نــدارد. در لنــدن پایتخــت قدیمــی تریــن و دمکراتیــک تریــن کشــور سرمایــه داری، پلیــس در ســال ۲۰۲۰ بــه نشــانه ح˴یــت از حفــظ امــلاک مــردم هشــدار داده 

اســت کــه هــر ســاعت یــک موتورســیکلت دزدیــده مــی شــود و هــ˸ پلیــس (بریتانیــای دمکراتیــک) ایــن اســت کــه بــه مــردم توصیــه کنــد: " پــس ســعی کنیــد موتورســیکلت 

بعــدی مــال شــ˴ نباشــد". بایــد از مغــز متفکــر لیبرالیســم انگلســتان پرســید: آیــا در شــهری کــه هــر ســاعت یــک موتورســیکلت دزدیــده شــود، مــن چقــدر امنیــت دارم کــه 

قربانــی بعــدی نباشــم؟

رســانه هــای کشــورهای اروپایــی بــرای راضــی کــردن وجــدان عمومــی جامعــه و آبــرو خریــدن بــرای بــورژوازی، صحنــه هایــی از کــودکان کشــورهای آفریقایــی و جنگــزده 

بــه مــردم نشــان مــی دهنــد کــه تنهــا مشــتی پوســت و اســتخوان هســتند و مــردم را دعــوت مــی کنــد پــول، غــذا، پوشــاک و ... برایشــان جمــع آوری ˹اینــد. غیــر مســتقیم 

مــی خواهنــد مــردم اروپــا مدیــون سرمایــه داری باشــند کــه در وضعیــت کشــورهای آفریقایــی نیســتند. بــرای کســی کــه تــا تــه ایــن داســتان را نخوانــده، متوجــه ˹ــی شــود 

کــه فقــر آفریقــا ناشــی از عمکــرد سرمایــه داری جهانــی (کشــورهای اروپایــی) اســت. و ˹ایــش ایــن صحنــه هــا، نشــانه عجــز و حقــارت بــشر درقــرن بیســت و یکــم و عــصر 

تکنولــوژی اســت کــه هنــوز شــاهد ایــن صحنــه هــای دلخــراش از تیــره روزی ایــن کــودکان گرســنه و تشــنه هســتیم. ایــن ســازمانهای خیریــه فرامــوش مــی کننــد کــه حداقــل 

پنجــاه ســال اســت مــردم کشــورهای اروپایــی بــرای بچــه هــای گرســنه کشــورهای آفریقایــی کمــک جمــع مــی کننــد، امــا هنــوز بــه کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد. متوجــه 

نیســتند بــا حفــظ ایــن مناســبات، موقعیــت هــای یــاد شــده در جامعــه همیشــه پــا برجــا مــی مانــد و صندلــی بیــکاری، زندانــی، فقــر، کــودک آزاری، ســوء تغذیــه، فقــدان 

دارو و بهداشــت در ایــن کشــورها نســل پــس از نســل همیشــه رزرو شــده اســت. چــرخ هــای ماشــین خــرد کننــده بــشر کارگــر در ایــن نظــام، نیــاز بــه خــرد کــردن نســل 

دیگــری از انســانها  از طرفــی و انســان های اســتث˴رگر نیازمنــد اســتبداد، دیوانســالاری و دیکتاتــوری از طــرف دیگــر و شــعله ور کــردن جنــگ هــای جهانــی اول و دوم جهانــی 

و هــزاران جنــگ اســت.

فلاســفه، نویســندگان و دانشــمندان تاکنــون خیلــی راجــع بــه خصوصیــات انســانی و اومانیســم گفتــه و نوشــته انــد. وقتــی از اخــوت، دشــمنی، عطوفــت، کرامــت و یــا بــی 

رحمــی انســان صحبــت مــی کنیــم، منظورمــان انســان تــازه از غــار جــدا شــده نیســت، بلکــه انســان قــرن بیســت و یکــم در میانــه کشــفیات علمــی، انفورماتیــک و تاریخــی 

در شــهرهای ده میلیونــی اســت. شــاید گفــɲ اینکــه صفــات منفــی انســان مطلقــاً ربطــی بــه ذات خــود وی نــدارد و ɱامــاً حاصــل شرایــط و کارکــرد مناســبات جامعــه طبقاتــی 

اســت، تکــراری باشــد. ولــی مــا ناچاریــم تــا صحنــه جامعــه از ایــن مشــخصات (کثیــف) پــاک نشــده، هــر جــا ضروری باشــد، ایــن واقعیــت را تکــرار ˹اییــم و مــدام بــه مــردم 

بگوییــم کــه سرمایــه داری بــرای حفــظ و تولیــد طبقــات و اقشــار متعــدد ســتمگر اجت˴عــی، بــه ایــن صفــات و طــرز اندیشــه و زندگــی در اشــکال متنــوع نیــاز دارد. ایــن هــا 

DNA تروریســم دولتــی و غیردولتــی هســتند. بایــد بــه مــردم گفــت وقتــی جنبــش هــا و مکاتــب بورژوایــی افــق و امیــد انســان بــه برابــری و رهایــی را از وی گرفتــه و مــی 

گیرنــد؛ آن را پــوچ مــی داننــد؛ وقتــی فرهنــگ، اخــلاق و روحیــه هــر کــس در فکــر خــودش باشــد، را جــای برابــری و رهایــی عمــوم نشــانده انــد، آنــگاه از نقطــه نظــر نتیجــه 

نهایــی ایــن منطــق هیچکــس ˹ــی توانــد در فکــر خویــش باشــد. بــا ایــن منطــق اســتیصال و اقــدام انتحــاری جــای امیــد را مــی گیــرد. تــا پایــان دادن بــه ســیطره حاکمیــت 

ایــن حکومــت هــا - در مــورد ایــران رژیــم جمهــوری اســلامی- و کل نظــام سرمایــه داری و ایــن جهانبینــی، قانــون جنگلــی کــه هــم اکنــون بــر سرنوشــت بــشر حاکــم کــرده 

انــد، بــر سرنوشــت وی حاکــم خواهــد مانــد.

بــرای اینکــه هیــچ شــائبه ای در ایــن زمینــه باقــی ˹انــد، تأکیــد مــی کنــم خصلــت هــای بــشری - مثبــت یــا منفــی، خصلــت هایــی در خــود، فــردی یــا اخلاقــی نبــوده، بلکــه 

ــی چــون فرهنــگ، آداب و ســنت هــای اجت˴عــی، پدیــده هــای منحــصر بــه فــرد و اخلاقــی  ــان اســت. پدیــده های طبقاتــی و محصــول تولیــد مــادی شرایــط اجت˴عــی آن

نیســتند. کســی بــدون ارتبــاط بــا جهــان خــارج، مســتقی˴ً آنهــا را از جیــب خــود بیــرون ˹ــی آورد. ویژگــی منفی"بــد جنســی" و مثبــت "پســندیده" اساســاً حاصــل کارکــرد 

پایــه هــای زندگــی مــادی و جــدا ناپذیــر از جامعــه، طبقــات و شــیوه تولیــد اقتصــادی اســت. اگــر امــروزه کســانی پیــدا مــی شــوند کــه از تعقیــب منافــع و امتیــازات حقیــر 

فــردی خویــش بیشــتر از اینکــه بــا همنوعــان و هــم سرنوشــتان خــود مســاوی زندگــی کننــد لــذت مــی برنــد، بــه علــت مناســبات تولیــد اجت˴عــی اســت. کارکــرد ه˴هنــگ 

مکانیســم هــای جامعــه سرمایــه داری، انســان را بــه لــذت بــردن از امتیــازات خصوصــی مــادی و معنــوی، بــه جــای لــذت بــردن از تولیــد برابــر و برابــر زیســɲ و فرهنــگ 

جمعــی، معتــاد و تخدیــر کــرده اســت. ایــن مناســبات بایــد دگرگــون شــود، چــون بیشــترین ظرفیــت دســت و مغــز انســان امــروزی در خدمــت منافــع شــخصی اســت و بــه 
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اصطــلاح هــر کــس در فکــر عبــور دادن خــر خــود از پــل اســت. برغــم ɱــام کشــفیات علمــی و انفورماتیــک هنــوز برابــر تولیــد کــردن و برابــر زیســɲ، بــه نــرم و خصوصیــات 

انســان مــدرن تبــدل نشــده و در برخــی مــوارد حتــی کمــتر از زمــان کمــون اولیــه اســت. اگــر رابطــه عینــی تولیــد و مناســبات تولیــد کننــدگان مبنــای جســتجو و تحقیــق علــل 

اصلــی ناهنجــاری هــا، افســون زدگــی هــا و از خــود بیگانگــی هــای انســان معــاصر قــرار نگیــرد، انســان بــه همــه چیــز هســتی غیــر از خــود بســتر اصلــی پیدایــش خصلــت 

هــای منفــی، مشــکوک مــی شــود. علــت هــر چیــز را در روح خبیــث یــا قدیــس انســان دانســته و در عرصــه خــرد و عقــل بــرای ریشــه یابــی تضادهــا بــا روش ایدآلیســتی بــه 

کنــکاش مــی پــردازد. ایــن تعییــن کننــده نیســت کــه محقــق در نوشــه هــای خــود در هــر پاراگــراف چنــد مــورد بــه فلســفه دکارت، افلاطــون، کانــت، هــگل، نیچــه، مارکــس و 

غیــره اشــاره ˹ایــد. اگــر متــدش بــرای کشــف و تغییــر واقعیــت متکــی بــه جهانبینــی ایــده آلیســتی باشــد، طلســم ذهــن و مفاهیــم رســمی شــده و "قهرمــان" خــود بــه نجــات 

دهنــده محتــاج اســت. رســالت فلســفه ایــن اســت کــه چگونگــی و امــکان پایــان اســتث˴ر، کارمــزدی و نابرابــری انســان اثبــات کنــد. امــا وقتــی صغــری و کــبری فلســفه توجیــه 

نظــام و مقرراتــی باشــد کــه ایــن تحــول را غیــر ممکــن فــرض کنــد و آن را جــز سرشــت زندگــی اجت˴عــی بدانــد، دیگــر پندارهــا و احــکام فلســفه یــاد شــده، در حکــم احــکام 

مذهبــی و الهــی بــه روش خــاص فلســفی بــرای انســان کارگــر اســت.

تفــاوت و اختــلاف روش علمــی و تاریخــی کمونیســم کارگــری کــه مــن مــی فهمــم بــا بــورژوازی درایــن اســت کــه پدیــده هــای اجت˴عــی را در مــɲ ایــن مناســبات مــی 

فهمــد و بــر ایــن اســاس دســت بــه ریشــه و علــل اصلــی معضــلات مــی بــرد. مثــلاً بــی رحمــی انســانی کــه بــا ماشــین روی عابریــن خیابــان مــی پــرد و آنهــا را لــه مــی کنــد؛ 

تروریســتی کــه مــدارس کــودکان را بــا ɬــب منفجــر مــی کنــد و ملائــی کــه فتــوای قتــل، تجــاوز و بــه روزســیاه نشــاندن انســانها صــادر مــی کنــد را در مــɲ ایــن مناســبات مــی 

فهمــد. در زمیــن مناســبات تولیــد اقتصــادی، دنبــال پاســخ چرائــی وقــوع ایــن جنایــت هــا اســت و نــه کنــکاش در ذات انســان هــا و در آســ˴ن هــا. دنیــای مســموم شــده بــه 

ویــروس ایــن ســنت هــا، فرهنــگ و منفعــت پرســتی ( فــردی) اســت کــه مــرداب پــرورش همــه تروریســت هــا، ɬــب گذارهــا، ملاهــا و متجــاوزان شــده اســت. بــرای ریشــه 

کــن کــردن هــر گونــه ســتم هــم، بایــد زندگــی مــادی و وضعیــت طبقــه کارگــر را تغییــر داد، نــه نصیحــت کــردن مــردم و تغییــر ذات آنهــا. فقــط بــا خشــکاندن ایــن مــرداب 

هــا و ایــن ســموم اســت کــه مــا قــادر بــه ریشــه کــن کــردن ایــن پدیــده هــا از کانــال تغییــر ایــن مناســبات از ریشــه خواهیــم بــود.

در مواردی باید از بورژوازی درس آموخت

بــورژوازی منافــع طبقــه خــود را بــا نیــروی  ســحر و جــادو تامیــن ˹ــی کنــد؛ ریشــه هــای ارکان پایــه نظــام اجت˴عــی وی در زمیــن مــادی  ســنت هــا و ارزش هــای یــک طبقــه 

معیــن وجــود دارد.  دســتگاه حاکمیــت (دیکتاتــوری) بــورژوازی بــر جامعــه تــا بــه امــروز بــر ایــن ســنت هــا و ارزش هــا اســتوار، عجیــن و ســازماندهی شــده اســت.  از کانــال 

تأمیــن منافــع ایــن طبقــه اجت˴عــی، جامعــه را بــا خــود همــراه، هــم فرهنــگ و شریــک موفقیــت هــا، آرمــان هــا، ایــده هــا و راه حــل هــای خــود ˹ــوده اســت. توســل بــه 

خرافــات، ســحر و جــادو و حربــه سرکــوب در ایــن مــɲ بــرای حفــظ آن ســلطه معنــی دارد و بــکار مــی گیــرد.  بــا ایــن معیــار و افــق در مــورد حقــوق بــشر، حــق زن، حــق 

کارگــر، آزادی و دمکراســی و مســائل سیاســی، اجت˴عــی و اقتصــادی جامعــه و تقریبــاً بــه همــه چیــز در هســتی مــی پــردازد و حرفــی بــرای گفــɲ دارد. در ɱــام عرصــه هــای 

ایــن جــدال هــا، بــا حفــظ پرنســیپ هــا و منافــع طبقــه سرمایــه دار شرکــت مــی کنــد. محــور اســتقرایی چرخــش سیســتم دولتــی، ایدئولــوژی، اخلاقــی و خردگرایــی ایــن طبقــه، 

حفــظ منافــع سرمایــه داری اســت و از ایــن زاویــه بــه ɱــام پدیــده هــای هســتی نــگاه کــرده و رنــگ خــود را بــه همــه آنهــا مــی زنــد. بــا توســل بــه پایــگاه اجت˴عــی ایــن 

طبقــه، توانســته اســت ســلطه همــه جانبــه بــر کل جامعــه داشــته و ســکان جنبــش هــای اجت˴عــی را در دســت بگیــرد. از آنجــا کــه ایــن ســنت هــا و ارزش هــا را در دســت 

دارد، فرهنــگ خــود را بــه فرهنــگ اکɵیــت مــردم تبدیــل کــرده و ســلطه ایــن طبقــه را بــر همــه گســترانده اســت. مــردم بــا ایــن معیارهــا و مقیــاس هــا درجــه خوبــی و 

زشــتی، پیــروزی و شکســت، خوشــبختی و بدبختــی خــود را مــی ســنجند. در یــک کلام، فرهنــگ و جهانبینــی غالــب بــر جهــان معــاصر، فرهنــگ و جهانبینــی بــورژوازی اســت.

تشــکل هــای طبقــه کارگــر، احــزاب سیاســی کمونیســتی- کارگــری نیــز بایــد تــا زمانــی کــه جامعــه طبقاتــی اســت از زاویــه منافــع طبقــه کارگــر بــه کل هســتی نــگاه کننــد. 

وقتــی بــه هــر پدیــده و مؤلفــه ای در عــاˮ هســتی اعــم از حقــوق بــشر، حــق زن، آزادی و دمکراســی و هــر چیــز دیگــری مــی پردازنــد، قطــب ˹ایشــان منافــع کارگــر و 

نــه "منافــع ملــت"، ”کشــور ” و "خلــق مــا" باشــد. بایــد معیــار، ســنگ بنــا و مبــدأ برخــورد مــا بــه سیاســت، اقتصــاد، فلســفه، فرهنــگ، نیکــی و زشــتی، پیــروزی و شکســت، 

خوشــبختی و بدبختــی و هــر مقولــه دیگــر اجت˴عــی از زاویــه آزادی ایــن طبقــه باشــد. زیــرا تنهــا حرکــت از ایــن مبــدأ اســت کــه تضمیــن مــی کنــد اســیر افــکار و ســنت 

هــای اجت˴عــی بــورژوازی نشــویم. حرکــت از ایــن مبــدأ شــاخص صحــت و ســقم درســتی پراتیــک کارگــری از غیرکارگــری اســت. تأمیــن منافــع ایــن طبقــه، مــتر و معیــار 

ســنجش درســتی مشــارکت مــا در هــر مســأله سیاســی اســت. ایــن قطــب ˹ــا اســت کــه تضمیــن مــی کنــد هرگــز از ریــل خــارج نشــده و حرفــی متفــاوت از اپوزیســیون 

بورژوایــی بــرای گفــɲ داشــته باشــیم و اقدامــات روزمــره مــا در خدمــت هــدف نهایــی و اســتراتژیک باشــد. بایــد اتخــاذ هــر سیاســت و تاکتیکــی منجــر بــه متشــکل شــدن، 

متحــد کــردن و خودآگاهــی بیشــتر کارگــران شــود. بــا ایــن معیارهــا حــرکات اقشــاری کــه بــه قیمــت حفــظ شرایــط موجــود گاه متحــد کارگــر و گاه دشــمن او هســتند، بــه 

طــور زنــده برخــورد ˹اییــم. از ایــن زاویــه ســعی خــود را بعمــل آورده کــه اعــتراض و نفــرت بــر حــق ناراضیــان جامعــه از حکومــت هــای سرمایــه داری را بــه مبــارزه آگاهانــه 

و رهایــی بخــش طبقــه کارگــر کانالیــزه کنیــم. بــا در دســت داشــɲ آن ســنت هــا اســت مــا مجبــور بــه توســل بــه خرافــات، ســحر و جــادو و حربــه سرکــوب بــرای حفــظ 

منافــع ایــن طبقــه نشــویم.

پوپولیســت هــا معمــولاً تخطــی نکــردن کارگــران از ایــن اصــول و پیــروی کــردن از موازیــن مبــارزه طبقاتــی را ســختگیری و وسواســی بیــش از حــد مــی داننــد. آنــان تأثیــر 

مخــرب اخــلاق و حــس مالکیــت خصوصــی و ســنت هــای برتــری طلبانــه طبقــه بــورژوا بــر اندیشــه و پراتیــک انســان معــاصر را دســتکم گرفتــه و بعنــوان داده هــای جامعــه 

موجــود، از آنهــا غافــل انــد. ســختگیر و وسواســی کارگــر بیــش از حــد نیســت، زیــرا داده هــای انــکار ناپذیــر بــه حــدی ژرف اســت کــه انســان بــار آمــده بــا ایــن حــس و 

اخــلاق، علیرغــم نارضایتــی از ایــن یــا آن دولــت، فــلان و بهــ˴ن قانــون و عضویــت در ایــن و آن حــزب "کارگــری"، وقتــی بزعــم خــود بــرای رهایــی، آزادی و برابــری مبــارزه 

مــی کنــد، منظــورش از آزادی، آزادی بــر مدارجهانبینــی طبقــات حاکــم بــوده و از امتیازهــای برتــر خویــش کــه در دنیــای موجــود مایــه لــذت، افتخــار، نشــاط، سربلنــدی انســان 

شــده اســت، دســت بــردار نشــود. در نتیجــه مبــارزه طبقــه کارگــر بــا بــورژوازی تــا عمیــق تریــن ســطح شــناخت، مبــارزه ای بــر سر منافــع متضــاد مــادی آنــان بــه وســعت 

جهــان و تاریــخ مبــارزه طبقاتــی اســت. در همیــن راســتا مبــارزه بــا فرهنــگ، آرمــان، ایــده هــا، ارزش هــا و راه حــل هــای طبقــات اســتث˴رگر مبــارزه ای بســیار پیچیــده و 

کشمکشــی بــه عمــق اقیانــوس هــا و بــر گســتره شــئون مختلــف زندگــی اجت˴عــی اســت. سیاســتمدارانی کــه ایــن مــدار را تــرک نگفتــه بــه انحــای مختلــف خواهــان ســهم 

بیشــتری بــرای خویــش هســتند. رهایــی از ایــن مــدار، نقــد و طــرد ɱامــی پندارهــای مذهبــی و مفاهیــم خرافاتــی، نیــاز بــه یــک هســته اصلــی مرکــز ثقــل کمونیســتی و تشــکل 

هــای کارگــری در ایــن کالیــبر و بــا درک ایــن مفاهیــم دارد. در صــورت فقــدان یــک مرکــز ثقــل کمونیســتی- کارگــری، مــردم بــا ذهنیــت از پیــش ســاخته شــده و بــا چشــم 
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عــادت کــرده بــه جهــان، بــه واقعیــت هــا و صحنــه هــای نــبرد نــگاه مــی کننــد. مــا بایــد بــا علــم و آگاهــی بــه اینکــه در ایــن مبــارزه عظیــم تــا پیــروزی راه طولانــی و پیچیــده 

ای پیشــاروی داریــم، در ایــن مســیر نــه فقــط ظاهــر هــر پدیــده، بلکــه باطــن و ماهیــت آنهــا را نیــز بفهمیــم. چــرا کــه تنهــا در حالتــی کــه تضادهــای طبقاتــی از بیــن رفتــه 

باشــند، افــراد امــکان دارنــد کــه بــرای یــک زندگــی شایســته بــه امتیــازات برتــری طلبانــه فــردی متوســل نشــده و پنــاه نبرنــد. بــا ایــن مختــصر مشــخص شــد تــا خصوصیــات 

جامعــه کنونــی، توهــ˴ت و برداشــت هــای فریبنــده و نیــروی عــادت از خــود نتکانیــم، ســنت هــا و خصلــت هــای بورژوایــی مــی توانــد خــود را در اشــکال متنــوع از جملــه 

توجیــه عقــل بیشــتر، ظرفیــت، درایــت، نبــوغ بیشــتر تقــی از نقــی نشــان دهــد و مکانیســمی را توجیــه کنــد کــه اشــخاص تنهــا در دل آن قــادر بــه سرمایــه دار شــدن و حــق 

مالکیــت بــر ابــزار تولیــد قــادر بــه بیــان خواســته هــا و بــاز تولیــد هســتند. شــاهرگ حیــات اجت˴عــی بــشر کــه در سیســتم بورژوایــی جــاری اســت، نیــاز بــه دیالیــز دارد.

 

سلاح ساختۀ بورژوازی، به سینه خودش نشانه رفته

” اســلحه ای کــه بــورژوازی بوســیله آن فئودالیســم را بــه زانــو درآورد، اکنــون رو بــه ســینه خــودش برگشــته اســت.  بــورژوازی نــه فقــط اســلحه ای کــه مــرگ وی را فــرا مــی 

رســاند تولیــد کــرده، بلکــه کســانی هــم کــه ایــن اســلحه را علیــه وی بدســت خواهنــد گرفــت، یعنــی پرولتاریــای مــدرن را نیــز خلــق کــرده اســت. بنابــر ایــن، آنچــه بــورژوازی 

بیــش از هــر چیــز دیگــر تولیــد مــی کنــد، گورکنــان خــودش اســت". جمــلات درخشــان فــوق از مانیفیســت کمونیســت اســت. دقیقــاً بــورژوازی در پروســه تولیــد ثــروت 

اجت˴عــی، گورکنــان خویــش را نیــز تولیــد مــی کنــد.

اعــ˴ل شــنیع نهادهــای مختلــف حکومــت هــای سرمایــه داری، ســنگدلی صاحبــان سرمایــه در بیکارکــردن کارگــران و قطــع آب و نــان فرزنــدان گرســنه آنــان، گرایــش بــه 

کاهــش دادن دســتمزدها نســبت بــه اســتاندارد زندگــی و رفتــار درنــده پلیــس و نهادهــای سرکوبگــر محافــظ ایــن سیســتم فقــط عامــل بقــا و بــاز تولیــد نظــام سرمایــه داری 

نبــوده، بلکــه اســلحه هــای نشــانه رفتــه بــه ســینه او نیــز هســتند. عملکــرد روزمــره سرمایــه داری، کوهــی از نفــرت عمیــق از حکومــت هــا از یــک طــرف و انگیــزه رهایــی 

از دســت آنــان از طــرف دیگــر، در نهــان تــوده هــای مــردم بوجــود آورده اســت.  اغــراق آمیــز نیســت کــه گفتــه مــی شــود بیشــتر جمعیــت کــره زمیــن هــر کــدام بــه نحــوی 

از انحــا از سرمایــه داری متنفــر و بــه امیــد نجــات از دســت آن امــروز را بــه فــردا مــی رســانند.

امــا موضــوع مهمــی کــه اینجــا نبایــد از قلــم انداخــت، تفــاوت اعــتراض طبقــه کارگــر بــا ســایر طبقــات در ɱامــی محورهــای ایــن کشــمکش هــا بــا بــورژوازی اســت کــه 

مختــصراً بــه بخــش هایــی از آنهــا اشــاره کردیــم. گفتیــم طبــق دانــش کمونیســتی، در میــان همــه طبقــات تنهــا طبقــه کارگــر اســت کــه وظیفــه خــود را پایــان دادن بــه ســلطه 

بــورژوازی و کلیــه مصائــب دامنگیــر بــشر- و نــه وصلــه پینــه کــردن آنهــا- قــرار داده اســت. اینــک پرنســیپ هــای برخــورد بــه ایــن واقعیــت را از زاویــه دیگــر تشریــح مــی 

کنــم.

۱- تــلاش گورکنــان سرمایــه داری بــرای پیــدا کــردن متحدیــن خــود نبایــد عشــق یکطرفــه باشــد: یعنــی نــه اینقــدر پوپولیســت و غیرانقلابــی بــود کــه هــر شــورش و اعــتراض 

ضدرژیمــی را بــی قیــد و شرط بــه نفــع کارگــر دانســت و قوانیــن پیچیــده مالکیــت، انگیــزه ɱلــک و قوانیــن مبــارزه طبقاتــی را فرامــوش کــرد و نــه بــه حــدی غیرسیاســی 

و صنفــی عمــل کــرد کــه همــه اقشــار ناراضــی غیــر کارگــر را همیشــه دشــمن خــود دانســت. بالانــس ایــن دو وضعیــت بدیــن معنــی اســت کــه نبایــد در مــواردی تضــاد و 

اختــلاف نیروهایــی بــورژوازی را نادیــده گرفتــه و آنهــا را هیــچ حســاب کــرد. همچنیــن نبایــد ایــن اصــل همیشــگی را از چشــم دور نگــه نداشــت کــه ســایر معترضیــن، بالأخــره 

ضمــن حفــظ موقعیــت خــود، بــه سرمایــه داری اعــتراض دارنــد. قاعــده ایــن اســت کــه هــر جنبشــی اعتراضــی، صاحــب و نظریــه پــردازان خــود دارد کــه الزامــاٌ و اساســاً از 

مــا حــرف بشــنو نیســتند. اســتثنا هــا و مــوارد فرعــی را بایــد بطــور اســتثنا بررســی کــرد و قاعــده رابطــه طبقــه کارگــر بــا ســایر معترضیــن را مبنــا قــرار داد. بــدون هوشــیاری 

و چســبیدن بــه منافــع کارگــر، همیشــه احتــ˴ل مخــدوش کــردن ایــن مرزهــا وجــود دارد کــه کســانی بخواهنــد جنبــش دیگــران را بــه ســمت سوسیالیســم (عشــق یــک طرفــه 

اســت) هدایــت ˹ــوده و معادلــه هــای مبــارزه طبقاتــی در زمینــه هــای یــاد شــده را بــر هــم بزننــد. جنبــش هــای دیگــران منتظــر حــرف و راه حــل طبقــه کارگــر نیســتند. در 

نهایــت نبایــد توهمــی داشــت کــه توصیــه هــا و ترجیــح هــای مــا بــرای دیگــران، از اعتبــار کافــی برخوردارنــد. تــازه وقتــی مــا توانســتیم در دل ایــن افســون زدگــی هــا، مبــارزه 

طبقــه کارگــر را بــه آگاهــی کمونیســتی مســلح کنیــم و نیروهــای ایــن جنبــش را حــول ایــن پرچــم متشــکل و متحــد ˹اییــم، آنــگاه مهمتریــن خدمــت را بــه بشریــت خواهیــم 

کــرد. در نتیجــه شرط نجــات جامعــه از وضعیــت موجــود ایــن نیســت کــه مــا خواســته هــای خــود را بــه ســطح خواســته هــای نــازل خــرده بــورژوازی معــترض تقلیــل داده 

و خودمــان را بــه شــکل آنــان در بیاوریــم. برعکــس، در هــر مبــارزه ای مــا اصــولاً ˹اینــده رادیکالتریــن، پیگیرتریــن و اصولــی تریــن اعــتراض بــه نظــام سرمایــه داری هســتیم. 

همچنیــن در مانیفیســت کمونیســت آمــده، " مــا عــار داریــم اهــداف خــود را پنهــان ˹اییــم " : هــدف مــا از دخالــت در هــر مســأله دمکراتیکــی، بــه ایــن منظــور اســت کــه 

جنبــش هــای اعتراضــی غیرکارگــری را تحــت هژمونــی جنبــش سوسیالیســتی طبقــه کارگــر قــرار دهیــم. نــه اینکــه خودمــان از آنــان تأثیــر بگیریــم و رادیکالیســم مــان را رقیــق 

کنیــم. بــه گفتــه لنیــن: "اگــر کمونیســت هــا مــردم را بــه طبقــات تجزیــه مــی کننــد بــرای ایــن نیســت کــه طبقــه پیــشرو دور خــود بتنــد و حــدود خــود را تنــگ تــر کنــد...

بلکــه بــرای ایــن اســت کــه طبقــه پیــشرو بــدون آســیب از تزلــزل و ناپایــه داری و بــی تصمیمــی طبقــات بینابینــی بتوانــد بــا انــرژی بیشــتر و شــور بیشــتر در راه آرمــان ɱــام 

مــردم و در راس ɱــام مــردم مبــارزه کند"(منتخبــات جلــد اول- بخــش دوم ص ۱۳۵). تجــارب تاریخــی نشــان داده اســت اگــر طبقــه کارگــر مرکــز ثقــل هــر تحولــی در جامعــه 

باشــد، امکانــی فراهــم خواهــد شــد تــا شــدت نفــرت عمیــق عمومــی از ســتمگران بــه جایــی برســد و بــه پرچــم مبــارزه ریشــه ای، رادیــکال و آگاهانــه مــردم بــرای تغییــر و 

رهایــی عمومــی کانالیــزه شــود. در نتیجــه، بایــد مخاطــب و زمینــه هــای رشــد رادیکالیســم و ظرفیــت هــای هــر جریــان اجت˴عــی را دقیــق بشناســیم و دقیــق بســنجیم. در 

دنیــای پیچیــده کنونــی، ادعــا نــدارم کــه ایــن ســبک ســنگین کــردن و دقیــق شــناخɲ و دقیــق ســنجیدن هــا خیلــی آســان اســت، ولــی معتقــدم کــه ضروری، ممکــن و اصولــی 

تریــن شــیوه مبــارزه سیاســی اســت.

۲- انگیــزه برابــری طلبــی و آزادیخواهــی ریشــه و زمینــه در جنبــش طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی دارد. بــاور و تــلاش امیــد بخــش بــه رهایــی و برابــری بــه قدمــت 

پیدایــش تــوده هــای کارگــر در قلــب نســل در نســل آنــان لانــه کــرده اســت، امــا بیــن انگیــزه برابــری طلبــی طبقــه کارگــر تــا آگاهــی کمونیســتی و متحقــق شــدن بالفعــل 

آن فاصلــه عمیقــی بــه وجــود آورده انــد. جنبــش کمونیســتی بالقــوه داری ظرفیتــی اســت کــه ایــن فاصلــه را پــر ˹ایــد و بتوانــد بــاور، آرزو و ɱایــل انســان بــه دنیــای بهــتر 

را از یــک آرزوی بالقــوه بــه یــک واقعیــت بالفعــل تبدیــل ˹ایــد. بــا تأمیــن منافــع مــادی طبقــه کارگــر، امــکان هژمونــی وی بــر جامعــه فراهــم شــده و بــا هژمونــی او بــر 

جامعــه زمینــه محــو دولــت - بــه مثابــه ارکان سرکــوب استث˴رشــوندگان و رهایــی بــشر از هــر گونــه ســتمی تضمیــن خواهــد شــد. تشــکل و اتحــاد نیروهــای ذینفــع در برابــری 

اقتصــادی انســان و داشــɲ پلاتفــرم سیاســی مــدون بــه مثابــه یــک گزینــه قابــل انتخــاب بــرای جامعــه، پیشــفرض هــر تحــول بنیــادی اســت. طبقــه سرمایــه دار بــا ایــ˴ن و 

آگاهــی بــه ایــن ظرفیــت کمونیســم اســت کــه بــا ɱــام تــوان بــرای "مهــار" ایــن جنبــش تــلاش مــی کنــد تــا کارگــر و کمونیســم در تنــی واحــد بهــم نرســند.
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۳- تــا حــدودی ایــن معرفــه اســت کــه هــر کســی از سر نیازهایــی بــه مباحثــات سیاســی، علمــی، تاریخــی و اقتصــادی روی مــی آورد و آنهــا را در ایــن مــɲ درک مــی کنــد. 

ایــد. مثــلاً از منظــر جنبــش ناسیونالیســم، بایــد هــر مقولــه ای منجــر بــه تأییــد، ح˴یــت  مقــولات و مفاهیــم را از آن منظــر" درک" مــی کنــد کــه درمانــی بــرای درد او تجویــز˹ 

و رشــد آن شــود، در غیــر ایــن صــورت بــرای یــک ناسیونالیســت ایــن مفاهیــم بــه درد هیچــی ˹ــی خــورد و بــی مــصرف انــد. نــزد کســانی کــه دنبــال ثــروت انــدوزی و کســب 

ســود بیشــتر از قبــل کار دیگــران هســتند، مفاهیــم و مقــولات بایــد منجــر بــه فراهــم کــردن شرایــط مــادی و معنــوی بــرای ایــن امــر باشــد. در غیــر ایــن صــورت، بحــث 

کــردن از سیاســت، علــم، فلســفه و... را هذیــان گویــی مــی دانــد. حتــی برخــورد نســل هــای مختلــف یــک طبقــه در شرایــط ســنی متفــاوت بــه یــک پدیــده، یکســان نیســت. 

منظــور نســل جــوان تــر از تغییــر بــا نســل هــای پیشــین متفــاوت اســت. خلاصــه شــاید تنهــا علــم ریاضیــات اســت کــه بــرای همــه ارزش بــا ثبــات و واحــدی دارد. مابقــی 

گــزاره هــا، مفاهیــم و مقــولات ماننــد فرهنــگ، آگاهــی، خــرد، حقیقــت و... اگــر از قبــل منظــور ارائــه دهنــده از کاربــرد ایــن هــا مشــخص نباشــد، بنابــه داده هــای پیرامــون 

مــا و برداشــت هــای طبقاتــی مختلفــی کــه از ایــن مفاهیــم هســت، تفســیر و معانــی یکســانی بــرای همــه در هــر زمــان و مکانــی ندارنــد. هــر کــس و هــر جنبشــی بــرای 

عــلاج دردی کــه دارد بــه آنهــا روی آورده و از ایــن منظــر بــود و نبودشــان را احســاس خواهــد کــرد. در یــک کتابچــه کــه فلســفه را دســت انداختــه بــود، جایــی نوشــته بــود 

"کلــ˴ت معنــی مشــخصی ندارنــد، ایــن مــا هســتیم کــه بــه آنهــا معنــی مشــخص مــی بخشــیم". ایــن تعریــف از عبــارات و کلــ˴ت بخشــاً درســت اســت، بــه شرطــی کــه ایــن 

گونــه آن را تکمیــل ˹اییــم: کلــ˴ت خــارج از زمــان و مــکان و موقعیــت گوینــده، معنــی مشــخص و دقیقــی ندارنــد. بــرای ˹ونــه کســی بــه کســی مــی گویــد "شــ˴ بــرای مــن 

همــه چیــز هســتید"، بایــد فــرض کنیــم ایــن فــرد معشــوق، دوســت و یــا صرفــاً چاپلــوس اســت و منظــورش از"شــ˴ بــرای مــن همــه چیــز هســتید"؛ محبــت، زیبایــی، مهــر و 

صفــا اســت و نــه مثــلاً (همــه چیــز) ســم، ویــروس کرونــا، اچ-ای وی، گاز اشــک آور، زندانبــان و جــلاد.

۴- فقــط زمانیکــه از قبــل مشــخص باشــد کــه حاصــل شرکــت مــا در مســائل دمکراتیــک منجــر بــه نــکات ذیــل مــی شــود، مجــاز بــه شرکــت در آنهــا هســتیم: الــف) شرکــت 

مــا باعــث شــفافیت مبــارزۀ طبقاتــی، اتحــاد و انســجام صفــوف طبقــه کارگــر در مبــارزه بــا کل طبقــه بــورژوا شــود. ب) موجــب افزایــش رفــاه بیشــتر بــرای کارگــران و همــوار 

کــردن راه مبــارزه بــرای محــو اســتث˴ر و کار مــزدی شــود. ج) باعــث توهــم زدایــی از دیگــران و گمــراه نکــردن طبقــه کارگــر در مبارزاتــش جهــت پایــان دادن بــه جامعــه 

طبقاتــی و تحقــق سوسیالیســم شــود. بــدون یقیــن از نتیجــه مثبــت دخالــت در جنبــش هــای دیگــران، شرکــت مــا بــه ارائــه خدمــات بــه طبقــات دیگــر منجــر مــی شــود. 

شرکــت کمونیســت هــا در هــر نــوع مبــارزه کارگــری، بایــد ه˴ننــد تعهــد والدیــن در قبــال پــرورش فرزنــدان، الزامــی و بــی قیــد و شرط باشــد. اجــرای ایــن وظایــف تأثیــری 

روی اینکــه فرزنــد ســاˮ یــا معلــول باشــد را نــدارد، بلکــه تنهــا شــیوه و میــزان تــلاش والدیــن جهــت پرورانــدن فرزنــد معلــول و کــم تــوان را کــم تــر یــا بیشــتر مــی کنــد. نــرخ 

خدمــات بــر اســاس نیازمنــدی بچــه تعییــن خواهــد شــد: آیــا بــه کمــک ویــژه و اضطــراری نیــاز دارد یــا هــ˴ن روال معمولــی خــود را بایــد طــی کنــد؟ بدیــن معنــی تنهــا 

نحــوه ارائــه بــزرگ کــردن، تعالیــم و آمــوزش فرزنــدان تغییــر مــی کنــد و نــه وظایــف والدیــن در قبــال آنــان. امــا بــر خــلاف مثــال یــاد شــده شرکــت در مســائل دمکراتیــک 

اقشــار ناراضــی اجت˴عــی غیــر پرولــتر، امثــال جنبــش خلاصــی فرهنگــی، برابــری زن و مــرد، مســأله ملــی و ســایر تبعیضــات مذهبــی و غیــره بایــد مــشروط باشــد. غــرض از 

تأکیــد بــر ایــن "بدیهیــات" ایــن اســت کــه تــلاش بــرای برابــری اقتصــادی انســانها، قائــم بالــذات، هســته اصلــی و مرکــز ثقــل فعالیــت هــر جنبشــی نیســت. هــر جنبشــی 

طبــق خاســتگاهی کــه دارد، بــه انــدازه اهــداف اجت˴عــی و رادیکالیســم درونــی و ذاتــی آن، قــادر بــه پیــشروی اســت. بــرای مثــال جنبشــهای آزادی زن، دمکراســی طلبــی، 

ملــی و خلاصــی فرهنگــی را در نظــر بگیریــم کــه تاریخــاً هــر کــدام جایــی و در ســطحی در مقابــل سرمایــه داری مبــارزه کــرده انــد و در ایــن یــا آن مقطــع پرچــم اعــتراض 

بخــش هایــی از مــردم علیــه ظلــم و ســتم بــوده انــد. ولــی چنانکــه مــی بینــم، امــروزه بــه علــت اینکــه در نهایــت افــق جهانشــمول اجت˴عــی ایــن جنبــش هــا متفــاوت از کل 

سرمایــه داری نیســت، خواســته هــای آنــان از بدســت آوردن مطالبــات دمکراتیــک و حقوقــی (کســب پســت هــای کلیــدی کشــور ماننــد ریاســت جمهــوری، نخســت وزیــری، 

قاضــی شــدن زن و امثالهــم) یــا برابــری حقوقــی بــا رجــال در امــور حاکمیــت و مملکــت داری یــا حــق تعییــن سرنوشــت فــلان ملــت توســط آن ملــت فراتــر ˹ــی رود. چــون 

آنهــا ˹ــی خواهنــد از نظــام مبتنــی بــر کارمــزدی و انــواع سرمایــه داری قطــع رابطــه کننــد، لــذا رادیکالیســم شــان بــه آخــر خــط رســیده و از تــب و تــاب افتــاده انــد و در 

مجمــوع خــود بــه بخشــی از جنبــش سرمایــه داری تبدیــل شــده انــد. وقتــی جنبشــی اساســاً نقــد ریشــه ای بــه ماهیــت نظــام - اینکــه حاکمیــت تحــت کــدام طبقــه اســت 

و تغییــر مناســبات تولیــد اســت - نداشــته باشــد، در مقابــل کل سیســتم نابرابــر سرمایــه داری فلــج مــی شــود. جنبــش هــای غیــر پرولــتری تــا متحقــق کــردن خواســت هــای 

(فــوق الذکــر) دمکراتیــک نیــرو بــرای راه رفــɲ دارنــد. لیکــن بــه حکــم دینامیســم درونــی و اهــداف طبقاتــی و اجت˴عــی شــان، در مراحلــی (امــروز) در مقابــل سرمایــه داری 

تــاب مقاومــت از دســت مــی دهنــد. مســأله ایــن اســت جنبــش هایــی کــه در نهایــت، قصــد و هــدف برابــری اقتصــادی، محــو پــول، تغییــر مناســبات تولیــدی و ارکان سرمایــه 

داری ندارنــد، پاســخی متفــاوت، راه گشــاه و بلنــد مــدت تــر از سرمایــه داری بــه ایــن مســائل ندارنــد. حتــی در پیگیــری مســائل دمکراتیــک و معضــلات حــال و آینــده جامعــه 

در مقابــل موانــع ایجــاد شــده توســط نظــام سرمایــه داری تــاب مقاومــت نداشــته و ˹ــی تواننــد از آنهــا عبــور کننــد. بــه جــای اینکــه راهــکاری بــرای طبقــه کارگــر داشــته 

باشــند، همــراه مــوج و روندهــای جــاری مــی رونــد و همرنــگ ج˴عــت خواهنــد شــد. امــروزه نیروهــای "آزادیخــواه"،“ دمکراســی طلــب“ و...در زمینــه برابــری اقتصــادی 

حرفــی متفاوتــی از سرمایــه داری بــرای گفــɲ ندارنــد. اســتراتژی آنــان پایــان دادن بــه سرمایــه داری در هــر شــکل و نــوع آن نیســت. مبــارزه اقتصــادی و تــلاش بــرای برابــری 

اقتصــادی، از اهمیــت درجــه اول بــرای ایــن جنبــش هــا، برخــوردار نیســت. امــروز تنهــا جنبشــی تــا پایــان راه ســوخت مبــارزه بــا سرمایــه داری دارد کــه خواهــان برابــری 

اقتصــادی، حــذف پــول از جامعــه، برابــری دســتمزدها و در نهایــت خواهــان پایــان دادن بــه کار مــزدی و تحقــق سوسیالیســم باشــد. اتفاقــی نیســت کــه روشــنفکران متأثــر 

از جنبــش هــای ملــی، دمکراســی طلــب و مذهبی،ســالانه هــزاران کتــاب دربــاره مســائل مختلــف جامعــه مــی نویســند کــه یــک کلمــه از برابــری اقتصــادی انســان هــا در 

آنهــا یافــت ˹ــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی خواســت برابــری اقتصــادی تــوده هــا در پاییــن بــر هــر جنبشــی هژمونــی نداشــته باشــد، خواســت رئیــس جمهــور 

شــدن زن، خلاصــی فرهنگــی، رأی برابــر ســیاه پوســت هــا بــا ســفید پوســت هــا، کســب پســت هــای کلیــدی کشــور و دســت یافــɲ فــلان ملــت بــه آزادی حقوقــی و ورود 

بــه بــازار جهانــی کار و خلاصــی از روابــط ســنتی، و مدرنیتــه شــدن و غیــره، یعنــی خواســته هایــی کــه بخشــاً در دل نظــام سرمایــه داری قابــل تحقــق هســتند، بــی پشــتوانه 

اســت. البتــه در سرمایــه داری امــکان دسترســی و متحقــق شــدن ایــن مطالبــات دمکراتیــک بخشــاً بــا فشــار نیروهایــی کــه اهــداف خــود را بــه حفــظ بنیادهــای سرمایــه داری 

محــدود ˹ــی کننــد و بخشــاً نیــروی خــود ایــن جنبــش هــا وجــود دارد. همچنــان کــه بــاز پــس گیــری آنهــا.

۵ - اگــر سرآغــاز حرکــت هــر جنبشــی برابــری اقتصــادی و انســان هــا نباشــد، در همــه مراحــل حرفــی بــرای گفــɲ و نیرویــی بــرای پیــشروی در مقابــل تعــرض نظــام سرمایــه 

داری بــه انســان را نداشــته و بــه بــن بســت میرســد. ایــن بــدان معنــی نیســت کــه جنبــش هــای دمکراتیــک ˹ــی تواننــد هیــچ رفرمــی بــه بــورژوازی تحمیــل کننــد. ممکــن 

اســت سرمایــه داری بــا حفــظ شرایــط اســتث˴ر، مــزد و نابرابــری اقتصــادی، بتوانــد اکــɵ خواســته هــای مدرنیزاســیون و دمکراتیــک جنبــش هــای ســیاه پوســتان، فمینیســم و 

اســتقلال ملــی را در چارچــوب حفــظ  نظــام خــود بــرآورده کنــد. امــا رهایــی از شر سرمایــه داری بــه طــور برگشــت ناپذیــر، چیــزی دیگــر اســت کــه بــا پرچــم ایــن جنبــش 

هــا متحقــق ˹ــی شــود. تقــدم خــاک، کشــور، ملــت، تاریــخ و زبــان مشــترک و اعتقــادات مذهبــی بــر اتحــاد طبقاتــی کارگــر علائــم آلودگــی بــه ســموم جامعــه موجــود اســت. 

خلاصــه اینکــه "جوجــه هــا را آخــر پاییــز مــی شــ˴رند". بــه هــر دلیلــی اگــر در میادینــی کــه طبقــات بــا ارزش هــا و اهــرم هــای خــود در مقابــل هــم صــف آرایــی مــی کننــد، 

کارگــران بعنــوان یــک طبقــه واحــد ظاهــر نشــوند، قربانــی توهــ˴ت، توطئــه هــا، طــرح و دسیســه هــای ضــد کارگــری بــورژوازی مــی شــود. گزینــه هــای بــورژوازی ماننــد 
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ســیاه چالــه، طبقــه کارگــر را در خــود مــی بلعــد و باعــث کاهــش اتحــاد، مت˴یــز نکــردن صــف خــود از انقلابیگــری دیگــران و غیــره مــی شــود. فرهنــگ بــورژوازی در ســطوح 

پیچیــده ای باعــث گمراهــی و سرگشــتگی انســان در انتخــاب افــق هــا مــی شــود. نهادهــای جامعــه موجــود سُــنتها، فرهنــگ و عــرف خــود را چنــان عمیــق بــه صفــوف طبقــه 

کارگــر سرایــت داده کــه کــم توقعــی و بــه کــم راضــی شــدن را بــه نیــروی عــادت او درآورده اســت. ســنت هــا و ارزش هــای جامعــه موجــود کــه بســان نیــروی عــادت در 

صفــوف طبقــه کارگــر بــاز تولیــد مــی شــود، یکــی ازعلــل شکســت انقــلاب اکتــبر بــود. تنهــا وقتــی اقدامــات خــود را بــا معیــار اتحــاد بیشــتر و نهادینــه کــردن موقعیــت بهــتر 

طبقــه کارگــر بالانــس کنیــم، دوســت و دشــمن را - آنگونــه کــه هســتند - درســت تشــخیص خواهیــم داد.

 

انسان اجت˴عی، نقش اجت˴عی انسان 

موضــوع دیگــری کــه در ارتبــاط بــا مبحــث تاکنونــی مــا روی آن اکیــداً بایــد تأکیــد گذاشــت، مســأله جایــگاه انســان اجت˴عــی و نقــش اجت˴عــی انســان اســت کــه مکاتــب 

و جنبــش هــای بورژوایــی آن را بــه نقــش فــرد و فردگرایــی تقلیــل داده انــد. بــا وجــود ایــن کــه کســی ˹ــی توانــد منکــر بهــم پیوســتگی و درهــم تنیدگــی تولیــد و زندگــی 

اجت˴عــی- شهرنشــینی دنیــای امــروز باشــد، امــا بدلیــل ایــن کــه شــهروندان کنترلــی بــر ابــزار تولیــد اقتصــادی خــود ندارنــد، نــه فقــط نقــش اجت˴عــی انســان، بلکــه کل 

زندگــی اجت˴عــی وارونــه شــده اســت. در مناســبات اقتصــادی اصــلاً کنــترل و مدیریــت جمعــی بــر ابــزار تولیــد و حــق مالکیــت جمعــی بــر محصــول تولیــد، منعکــس کننــده 

ایــن درهــم تنیدگــی و نقــش انســان اجت˴عــی نیســت. جنبــش هــای لیبرالیســم و دمکراســی طلبــی، (در فصــل چهــارم بــه آنهــا مــی پــردازم)، جوهــر و روح ایــن در هــم 

تنیدگــی زندگــی اجت˴عــی- شهرنشــینی انســان را بــه بــازار، رقابــت و تــز " هرکــس بــام اش بیــش، بــرف اش بیــش تــر"  تنــزل داده انــد. بــورژوازی، افــق و راه حــل انفــرادی را 

جــای افــق و راه حــل جمعــی انســان اجت˴عــی نشــانده اســت و رؤیــای آرمــان هــای بــزرگ انســان اجت˴عــی را از وی گرفتــه و مشــتی دلمشــغولی هــای حقیــر، کاســبکارانه و 

حســابگرانه جــای آن گذاشــته اســت. مــا عــلاوه بــر زمانیکــه ســکان قایــق آوارگان و پناهجویــان گرفتــار در مــوج دریاهــا (در عــصر تکنولــوژی) بدســت بــاد و طوفــان ســپرده 

ــا زمانــی کــه کــودکان بــرای تأمیــن زندگــی خانــواده مجبــور بــه جمــع آوری "غــذا" در آشــغالدانی هــا و پلاســتیک فروشــی در خیابــان مــی شــوند، شــاهد  مــی شــود و ی

بــی ارادگــی انســان در کنــترل سرنوشــت خویــش هســتیم، در چهــره مضطــراب اغلــب شــهروندان بیــکار جویــای کار در شــهرهای بــزرگ صنعتــی نیــز، شــاهد آنیــم! انســان 

بالقــوه توانــا و بــا ظرفیــت معــاصر برغــم ɱــام پیشرفــت هــای حیــرت انگیــز تکنولــوژی و نیــروی بــارآوری کار، در سر و ســامان دادن بــه زندگــی بــدون تــرس، بــدون جنــگ و 

افسردگــی ناتــوان اســت و بــا ɱــام پیشرفــت هــای تکنولــوژی و نیــروی بــارآوری کار، ناتــوان از اراده بــر سرنوشــت خویــش اســت و خویشــɲ را بــه سر بــار خــود تبدیــل کــرده 

اســت. جنبــش بورژوایــی لیبرالیســم و دمکراســی طلبــی، ظرفیــت هــای والای انســان اجت˴عــی امــروزی را بــه آزادی وی در فــروش نیــروی کارش در بــازار (تــازه بــه شراطــی 

کــه خریــداری بــرای آن پیــدا شــود) محــدود و مطالبــات اش را همقــد و قــواره بــازار آزاد کــرده انــد. بــورژوازی آرزوی انســان جهــت پایــان دادن بــه جنــگ، نابرابــری و تولیــد 

بــه منظــور رفــع نیــاز بــشر را چنــان پاییــن کشــیده کــه وی را تبدیــل بــه بــرده مــدرن و ناتــوان در قبــال مخلــوق خــود کــرده و عمــلاً فــرد و جامعــه را مقابــل هــم قــرار 

داده اســت! نخبگانــی کــه کنــترل دســتاوردهای علــم، فنّــاوری و رســانه هــا را در دســت دارنــد، بــا ترکیبــی از خرافــات مــدرن و علــم جدیــد، آجنداهــا، دلمشــغولی و اولویــت 

هــای بــازار پســند (عرضــه و تقاضــا) را از کانــال رســانه بــه مذهــب مــدرن تبدیــل کــرده و بــه کمــک آنهــا انســان را از شــناخت و تجربــه زندگــی واقعــی خــود- جهــت فراهــم 

کــردن شرایــط آزادی و رهایــی همــه- گمــراه کردنــد. بــا وجــود ایــن کــه راه حــل هــای تاکنونــی ایــن سیســتم صــد بــار آزمایــش پــس داده و بــه زبــان رســا فریــاد مــی زننــد 

کــه تضمیــن کننــده عدالــت و برابــری اقتصــادی بــرای ɱامــی نــوع بــشر نیســتد، هنــوز مکاتــب یــاد شــده را متقاعــد ˹ــی کنــد تــا متمدنانــه کنــار برونــد. طبقــه اســتث˴رگر، 

کلــی فلســفه اندربــاب محدودیــت هــای تاریخــی، طبیعــی و تکنولوژیکــی مــی تراشــند تــا اینگونــه در برابــر جنبــش برابــری طلبانــه کارگــران م˴نعــت ˹اینــد. وقتــی بحــث 

رفــاه و توقــع از زندگــی کارگــران (بــرده هــای مــدرن) مطــرح مــی شــود، تقریبــاً هیــچ جریانــی سیاســی نیســت کــه در عمــل، بــی اگــر و امــا، بــا توقــع وزیــر و وکیــل سراغ 

زندگــی "کلفــت و ســپور" بــرود! تصادفــی نیســت کــه وقتــی از ضرورت و امــکان اســتاندارد زندگــی مســاوی بــرای کارگــر بــا وزیــر و وکیــل و... صحبــت بــه میــان می آیــد، آن را 

غیرواقعــی مــی داننــد. کارشناســان بخــش اعظمــی از نقشــه اســتراتژیک طبقــه اســتث˴رگر بــرای بــه انقیــاد کشــاندن اســتث˴ر شــوندگان در همــه ســطوح بــه ایــن بهانــه توجیــه 

مــی کننــد. اگــر مطالبــه اســتاندارد زندگــی متســاوی کارگــر بــا وزیــر و وکیــل، امــروز غیــره واقعــی و"هذیــان" بــه نظــر مــی رســد، اساســاً بــه علــت برخــورد بـُـت پرســتانه و 

تأکیــد بــر نبــوغ فــردی بــه جــای جایــگاه انســان اجت˴عــی در ســایه مجاهــدت رســانه هــا اســت. تولیــد فرهنــگ بــه کــم راضــی شــدن کارگــر، بخشــی از نقشــه اســتراتژیک 

طبقــه اســتث˴رگر بــرای بــه انقیــاد کشــاندن و پاییــن نگــه داشــɲ توقــع ایشــان در همــه ســطوح اســت و ایــن عامــل اصلــی عــدم شــکوفایی خلاقیــت انســان وعقــب ماندگــی 

فرهنگــی و اخلاقــی جامعــه اســت. یــک ذره حقیقــت در ایــن ادعــا وجــود نــدارد کــه گویــا محدودیــت هــای تاریخــی، طبیعــی و تکنولــوژی اساســاً مانــع زندگــی مســاوی 

کارگــر بــا وزیــر در امــروز اســت، علــت آن مناســبات تولیــد بــرای کســب ســود اقلیتــی اســت کــه راه رشــد، تکامــل و برابــری انســان را ســد کــرده و رســانه هــای عمومــی نــه 

در جهــت رفــع آن، بلکــه آن را از چشــم مــردم پنهــان مــی ˹اینــد.

بــدون در نظــر گرفــɲ مؤلفــه هــای جــبری جامعــه، ˹ــی تــوان مســتقل از شرایــط شــکل دهنــده بــه افــکار، انتظــار و توقــع انســان کارگــر، از خصلتــی "طبیعــی" تاریخــی - کــه 

ɱامــاً محصــول شرایــط مناســبات اســتث˴رگرانه اجت˴عــی اســت- صحبــت کــرد. جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر بــا پذیــرش نقــش اجت˴عــی انســان مــی توانــد ایــن تناقضــات 

را توضیــح دهــد کــه چــرا تقــی در برابــر نقــی قــرار گرفتــه و چــرا از طرفــی زندگــی اجت˴عــی بــا تعاونــی و اجتــ˴ع قابــل حرکــت اســت و از طــرف دیگــر، ســازمان دادن 

اندیشــه انســان را بــه خصوصیــات فــردی ربــط مــی دهنــد. گویــا حــل مســأله اقتصــادی هــر شــخصی برعهــده خــودش اســت! جنبــش کارگــری در نقطــه مقابــل آن، بــر نقــش 

انســان اجت˴عــی و بــالا بــردن توقــع و انتظــار زندگــی برابــر و یکســان انســان اجت˴عــی پافشــاری مــی کنــد. تأکیــد بــر ایــن خصلــت را مبنــای روش و نگــرش خــود بــه آزادی 

و برابــری کامــل انســان هــا قــرار مــی دهــد. در نظــام سرمایــه داری، برابــری انســان صــوری و فرمــال اســت. برابــری در بعُــد حقوقــی اســت و نــه برابــری اقتصــادی. اســم 

پــرده رازآلــودی کــه بــورژوازی بــه دور ســلب نقــش انســان اجت˴عــی کشــیده، رقابــت آزاد یــا آزادی فــرد اســت. در حالــی کــه آزادی رقابــت عامــل اصلــی و پیشــنویس قانــون 

جنگلــی اســت کــه ˹ونــه آن را در جنــگ هــای اول و دوم جهانــی شــاهد بودیــم و کــ˴کان خطــر آن در اشــکال مختلــف بــر جامعــه ســایه انداختــه اســت. قــرار بــود پایــان 

جنــگ دوم جهانــی، پایــان جنــگ هــا باشــد! امــا "کــوره آدم ســوزی" جنــگ بــورژوازی خامــوش نشــد، بلکــه از آن زمــان تــا بــه امــروز بیــش از تعــداد قربانیــان آن جنگ هــا ، 

از مــردم قربانــی گرفتــه اســت. واقعیــات  بــه چــه زبانــی بایــد بــا مــا ســخن بگوینــد کــه ایــن نظــام (آزادی رقابــت) ظرفیــت و کارایــی پذیــرش نقــش اجت˴عــی انســان نــدارد؟ 

پــس از وقــوع جنــگ ســوم جهانــی و پایــان ɱــدن بــشر؟

 اگــر زندگــی اجت˴عــی هــر یــک از مــا بــه دیگــری وابســته اســت، پــس اهمیــت و جایــگاه شــ˴ بــرای مــن بــه انــدازه اهمیــت و جایــگاه مــن بــرای شــ˴ اســت. هیــچ پایــه و 

دلیلــی منطقــی و فلســفی وجــود نــدارد کــه تعــدادی از مواهــب فعالیــت مشــترک اجت˴عــاً لازم انســان، ســهم بیشــتری داشــته باشــند. اصــولاً هیــچ منطقــی پشــت تبعیــض یــا 

برتــری قائــل شــدن بــرای پیشــه کســی کــه ضرورت تقســیم کار اجت˴عــی آن را بوجــود آورده، وجــود نــدارد. بخصــوص امــروزه در عــصر تکنولــوژی، هــر گونــه فلســفه تراشــی 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٤٥

بــرای توجیــه نابرابــری اقتصــادی هــر بخشــی از مــردم (کارگــران، انســان اجت˴عــی، اعضــای جامعــه) بــا بخــش هــای دیگــر بــر حســب تخصــص، شــغل، طبقــه و غیــره نامعتــبر 

و مــردود اســت. جامعــه، ســقف (خانــه) انســان هــا را باهــم، هــم تــراز کــرده اســت. اگــر هنــوز شــاهد نابرابــری انســان بــر حســب موقعیــت شــان در جامعــه هســتیم، ایــن 

نشــانه تعــارض و موانعــی اســت کــه نیروهایــی قهریــه طبقــه حاکــم طــی رونــد تاریخــی بــرای عــدم برابــری انســان بوجــود آورده انــد. هــر گاه بتوانیــم ایــن نیروهایــی قهریــه 

را کنــار بگذاریــم، جامعــه، شــهروندان خــود را در بعــد کلــی یکســان خواهــد کــرد. ایــن کــه امــروز چنیــن نیســت، تنهــا نتیجــه "منطــق" قلــدری و سرگردنــه گیــری بــورژوازی 

اســت. طبقــه دارا بــه قــدرت اســلحه متکــی اســت و جامعــۀ تحــت تاثیــر فرهنــگ ایشــان بــه ایــن نقــش انســان اجت˴عــی گــردن ˹ــی نهــد . برعکــس فرهنــگ بــورژوازی، 

فرهنــگ کارگــری در ɱــام عرصــه هــای زندگــی از الــف تــا یــاء بــر نقــش اجت˴عــی انســان تأکیــد مــی کنــد. طبقــه کارگــر بایــد برخــلاف فرهنــگ و هنجارهــای بــورژوازی بــا 

نقــش انســان اجت˴عــی رفتــار کنــد تــا نقــش رهایــی بخــش خــود را ایفــا ˹ایــد. مضمــون فعالیــت فرهنگــی مــا ایــن اســت کــه در دل پروســه نقــد هــر نــوع اســتث˴ر انســان 

بدســت انســان، در زمــان درســت خــود بــه مســائل انســان اجت˴عــی پاســخ کامــل بدهیــم.

بیشــترین حجــم فرهنــگ و ادبیــات رســمی امــروز را کــه نــگاه مــی کنیــد، بـُـت ســاخɲ و تقدیــس نبــوغ فــردی جــای تأکیــد بــر نقــش اجت˴عــی انســان نشســته اســت. تصویــر 

فردگرایــی از سر و کــول فرهنــگ و ادبیــات کنونــی مــی بــارد. ادُبــای کــه بــا ســاز فرهنــگ غللــب مــی رقصنــد اساســاً بــرای بــی اهمیــت نشــان دادن و وارونــه کــردن نقــش 

اجت˴عــی طبقــه کارگــر ایــن وظیفــه را بعهــده گرفتــه انــد. جــای تأســف اســت کــه چــپ علیرغــم پیشرفــت هایــی کــه محصــول انقــلاب کارگــری روســیه و متأثــر از آن در 

برخــی از کشــورهای جهــان بدســت آورد، هنــوز در بعُــد مســائل فرهنگــی زمیــن بــازی بــورژوازی را ɱامــاً تــرک نکــرده اســت! چــپ نیــز اکــɵاً روندهایــی کــه فرهنــگ رایــج را 

دنبــال مــی کنــد نادیــده گرفتــه و اغلــب اســیر دام سُــنت هــا و عــرف زندگــی بورژوایــی اســت. احــزاب کمونیســتی کــه قاعدتــاً خــلاف رســالت فرهنــگ بــورژوازی بایــد عمــل 

کننــد، یــک سر درگمــی بیــش از حــد در ارتبــاط بــا درک اصولــی اهمیــت نقــش اجت˴عــی انســان و مقولــه نقــش شــخصیت در تاریــخ و نقــش روشــنفکر انقلابــی در مبــارزه 

طبقاتــی بــه وجــود آورده انــد. وقتــی آقــای  ب. پورشــنف در مجلــه "روانشناســی اجت˴عــی" مــی نویســد: بیاموزیــد کــه تــوده هــا را بفهمیــد. برخــورد صحیــح را گســترش 

دهیــد. اعتــ˴د مطلــق آنــان را بدســت آوردیــد و... ظاهــراٌ دارد نقــش انســان پیــشرو و کادر کمونیســت را تأکیــد مــی کنــد، امــا روی دیگــر ایــن متدولــوژی ایــن اســت کــه 

همیشــه انســان هایــی آگاه پیــشرو و مدیــر و مدبــر از یــک ســو و از ســوی دیگــر، انســان نفهــم، نــاآگاه و عقــب مانــده وجــود خواهــد داشــت. پــس وظیفــه اولــی رهــبری 

و هدایــت دومــی- بــرای کــم تــر کــردن ایــن فاصلــه هــا اســت. ایــن تصویــر  (ســقراط - افلاطونــی) ریشــه مــادی و اقتصــادی و شرایطــی کــه خــود ایــن مــردم، چــرا رهــبر، 

معتمــد، مدبــر و همــه کاره خــود بــرای تغییــر ایــن شرایــط نیســتند را توضیــح ˹ــی دهــد. ب. پورشــنف فکــر مــی کنــد در سوسیالیســم هــم بایــد همــواره طبقــه و اقشــاری 

باشــند کــه بــرای کســب آگاهــی بــه کمــک روشــنفکر نیــاز داشــته و وظیفــه روشــنفکر هــم ایــن اســت کــه یــاد بگیــر ایــن تــوده هــا را بفهمنــد؛ برخــورد صحیــح را در میــان 

آنــان گســترش دهنــد؛ اعتــ˴د مطلــق آنــان را بدســت آورنــد و...! شــ˴ کــی هســتید کــه ایــن دو نقــش بــرای مــردم ترســیم مــی کنیــد؟ ایــن هــ˴ن داده موجــود اســت کــه 

گویــا کارگــر خــود توانایــی خلــق تئــوری نــدارد و زیــر لــوای اهمیــت فعالیــت تئوریــک اســتتار شــده اســت. ایــن روش درعمــل، کارگــر را از تئــوری مــی ترســاند و در پوشــش 

اهمیــت تئــوری و کســب آگاهــی، آگاهــی را بــه مســائل ذهنــی ( ســوبژکتیو) صرف و مســائل فرهنگــی محــدود کــرده و آن را همچــون چ˴قــی در دســت طبقــه دارا قــرار 

مــی دهنــد تــا بــه وســیله آن کارگــران را در ســوراخ کــرده و بــه موقعیــت فعلــی شــان راضــی ˹اینــد. ایــن طــرز برخــورد بــه تئــوری، طبقــه کارگــر را در موقعیــت فعلــی 

میخکــوب کــرده تــا همیشــه احســاس بدهــکاری بــه دســت انــدرکاران فعالیــت هــای ذهنــی و فرهنگــی داشــته باشــند. اگــر امــروز ظرفیــت و توانایــی واقعــی طبقــه کارگــر 

طــوری اســت کــه بیشــتر روشــنفکران انقلابــی بــرای او تئــوری تولیــد، تهیــه و تدویــن مــی کننــد، بایــد اینجــا جــای خــوش نکــرد و ایــن را از نقطــه ضعــف جــدی جنبــش مــا 

دانســت و بــا ɱــام آگاهــی در تــلاش بــرای جــبران آن بــود و بــه ایــن ضعــف هــر چــه سریــع تــر پایــان داد. بــا تصویــر دو هــزار و پنصــد ســال پیــش ســقراط  و افلاطــون از 

جایــگاه تــوده هــا و نخبــگان غیــر ممکــن اســت بتوانیــم بــر نقــش انســان اجت˴عــی در امــروز بــی اگــر و امــا، تاکیــد بگذاریــم. لــذا بــرای ایفــای نقــش انســان اجت˴عــی، بایــد 

قواعــد جایــگاه و متدولــوژی بـُـت ســاخɲ و تقدیــس نبــوغ فــردی را بــر هــم بزنیــم. ســلول هــای ســاختاری تشــکیل دهنــده و عوامــل نابرابــری در بعــد نظــری، بــه رســمیت 

شــناخɲ تبعیــض بیــن انســان هــا بــر اســاس تفــاوت هــای فنــی، پیشــه، شــغل، موقعیــت اجت˴عــی و تعلــق بــه ایــن طبقــه و آن گــروه خــاص اســت. در نتیجــه بایــد بــرای 

ایفــای نقــش اجت˴عــی انســان، همــه آن تبعیضــات را ملغــی کــرد.

امــا مضمــون فرهنــگ و ادبیــات کنونــی بــر خــلاف آنچــه در مــورد رســالت آگاهــی ادعــا مــی کننــد،  بُــت کــردن فــرد، فردگرایــی و نبــوغ فــردی انســان اســت و نــه تأکیــد 

بــر نقــش اصلــی اجت˴عــی وی! حتــی لیــبرال هــا و دمکــرات هایــی کــه انســان را صرفنظــر از موقعیــت اقتصــادی و پســت مملکتــی ظاهــراً متســاوی الحقــوق مــی داننــد، 

از تئــوری "نقــش شــخصیت در تاریــخ" پلخانــف، علــل عــام را حــذف و نادیــده گرفتــه و فقــط بــه جنبــه خــاص ” شــخصیت“ چســبیده انــد. برعکــس تبییــن رایــج از مقولــه 

نقــش شــخصیت در تاریــخ، پلخانــف در آن جــدل تــلاش مــی کنــد کــه نقــش اراده و خواســɲ شــخصیت را بــا ضرورت تلفیــق و تطبیــق ˹ایــد و جایــگاه پراتیــک انســان را 

در مــɲ و ظرفیــت مــادی جنبــش هــای اجت˴عــی مشــخص ˹ایــد. پلخانــف مهمتریــن وجــه نقــش شــخصیت در تاریــخ را درک ضرورت زمانــه خویــش مــی دانــد. ایشــان در 

آن بحــث بــه درســت مــی خواهــد نشــان بدهــد کــه هــر شــخصیتی در مــɲ نیازهــا و تاریــخ خــود ایفــای نقــش مــی کنــد و در مــɲ جنبــش هــا و امکانــات زمانــه قــادر بــه 

دخالــت کــردن اســت. مباحــث نقــش شــخصیت در تاریــخ، اساســاٌ درک روندهــا، و پدیــده هــای اجت˴عــی اســت تــا دامنــه، طــول و عــرض یــک جنبــش وســیع اجت˴عــی را بــه 

ذهــن و توانایــی شــخصیت هــای احاطــه و محــدود و خلاصــه نکنــد. ظرفیــت فــردی انســان بــر مــدار جامعــه معــاصر خــود؛ انتخــاب کــردن جنبــش هــای طبقاتــی؛ انگشــت 

گذاشــɲ روی اصــول بنیــادی نیــاز بــشر معــاصر و پاســخ دادن بــه آنهــا مــی چرخــد. رهــروان ایــن مســیر الزامــاً بــا اســتانداردهای جامعــه کنونــی در میــان بهتریــن اشــخاص 

منتخــب ˹ــی شــوند و اصــلاً بهتریــن ایــن طبقــه بــا بهتریــن آن یکــی نیســت، امــا آن جنبــش معیــن بهتریــن هــای خــود را در میــان آن هــا مــی یابــد. لــذا رده بنــدی ظرفیــت 

عمومــی انســان بــدون در نظــر گرفــɲ مؤلفــه هــای یــاد شــده اعتبــار تعییــن کننــده ای نــدارد. اگــر پلخانــف یکصــد و انــدی ســال پیــش درک ضرورت[ تاریخــی] را وجــه 

مشــخصه نقــش شــخصیت در تاریــخ مــی دانــد، وجــه مشــخصه نقــش شــخصیت در تاریــخ مــا در بعُــد آگاهــی ایــن اســت کــه اولاٌ فرهنگــی کــه طبقــه کارگــر را زمینگیــر 

مــی کنــد تــا وضــع موجــود را تغییــر ندهــد، باطــل و مــردود اعــلام کنــد. بنیــان جامعــه حاصــل کار، طبیعــت و زندگــی اجت˴عــی انســان اجت˴عــی اســت و بایــد محصــول آن 

هــم اشــتراکی باشــد. ثانیــا روشــی را متضمــن شــود کــه تــوده هــای وســیع ایــن طبقــه را در تغییــر شرایــط موجــود و سرنوشــت آینــده، بــه ایــن منظــور دخیــل ˹ایــد. ایفــای 

نقــش شــخصیت ایــن اســت کــه درک و آگاهــی انســان اجت˴عــی امــروز را بالاتــر بــرده و آن را کارگــری- اجت˴عــی کنــد.  ضرورت مبــارزه دنیــای مــا، بدســت دادن الگویــی از 

فعالیــت اجت˴عــی اســت کــه دانــش و فرهنــگ و آگاهــی را از انحصــار یــک طبقــه و در درون یــک طبقــه از دســت یــک الیــت در آورده و آن را عمومــی و تــوده ای کنــد. 

فرهنگــی کــه در ادامــه خــود منجــر بــه قــشری کــردن و ســکتی کــردن دانــش و علــم مــی شــود، بــه درد انســان اجت˴عــی ˹ــی خــورد. اگــر مباحــث نقــش شــخصیت در تاریــخ 

پلخانــف در زمــان وی بــه نیــازی جــواب مــی داد، هنــوز آن نیــاز "کشــف و تعمیــم تئــوری درک ضرورت" نیازمنــد دخالــت هرچــه بیشــتر کارگــران و تــوده هــای مــردم در 

اداره مملکــت و ɱامــی نهادهــای سیاســی و اجت˴عــی اســت. بــه طریــق اولــی طــی ایــن یکصــد ســال، جهــان بــه انــدازه پانصــد ســال آن زمــان رشــد کــرده و مــا بــه جنســی 

از تئــوری نیــاز داریــم کــه تناقــض حــل نشــده بیــن ایــن پیشرفــت تکنولــوژی و تولیــد اجت˴عــی و زندگــی اجت˴عــی را جــواب دهــد کــه بنظــر مــن حــل آن منــوط بــه کنــترل، 

مدیریــت و اداره اجت˴عــی توســط کارگــران اســت.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٤٦

تزلزل احزاب موجود از اشاعه فرهنگ کارگری

تــا اینجــا بارهــا بــه فاکــت هایــی اشــاره شــده کــه نیروهــای ذینفــع در بقــای نظــام سرمایــه داری، فرهنگــی را کــه مــردم چگونــه در مــورد خــود و کارگــران فکــر کننــد، تولیــد 

و بازتولیــد مــی کننــد. گفتیــم کــه بــه مــردم یــاد مــی دهنــد چــه چیزهــای را بــا اهمیــت و کــدام هــا را بــی اهمیــت فــرض بگیرنــد. در رابطــه بــا مســأله جامعــه و زندگــی، 

فــرد نــه تنهــا محــور ایــن فرهنــگ، بلکــه محــور همــه چیــز اســت. اســاس درک اجت˴عــی ایــن فرهنــگ، در همــه شــئون اجت˴عــی "رامبــو" و "آرنولــد" ســازی از فــرد اســت. 

تاثیــر سُــنت و روتیــن هــای ایــن فرهنــگ بــر انســان اجت˴عــی بــه حــدی اســت کــه اگــر یــک لحظــه از آن غافــل شــویم کــه چــه چیــزی مــی نویســیم و چــه چیــزی را مــی 

گوئیــم، بســیار محتمــل اســت کــه نوشــته هــا و گفتــه هــای مــا رنــگ و بــوی فرهنــگ موجــود را گرفتــه و تابــع جــو عمومــی شــوند. تحــت فشــار عظیــم فضــا ســازی بــورژوازی 

علیــه نقــش اجت˴عــی کارگــر، حتــی اگــر خیرخواهــان طبقــه کارگــر از ایــن مســأله آگاهــی کافــی نداشــته باشــند، طبیعــی اســت وقتــی مقالــه و رمانــی بــرای کارگــر مــی 

نویســند، بعلــت ده هــا ســال خُلــق و خــو گرفــɲ بــه نــرم فرهنــگ رایــج، هنــوز صــد در صــد از طلســم آن جهانبینــی منفــی کــه بــه جایــگاه انســان کارگــر در فرهنــگ رایــج 

وجــود دارد، خــود را رهــا ˹ــی کننــد. نــرم هــا و کدهــای رفتــاری جامعــه کنونــی غالبــاً در متــد رمــان نویــس و در جهانبینــی ادبــا منعکــس گشــته و آن گونــه کــه شایســته 

هــر انســان نویســنده، سیاســتمدار و شــخصیت هــای اجت˴عــی غیــر کارگــر اســت، بــرای کارگــر رعایــت ˹ــی کننــد! ناخــودآگاه در بکارگیــری ضرب المثــل هــا، اســتعاره هــا و 

غیــره، در وســط دیالــوگ، بــه قعــر کلــ˴ت، اصطلاحــات و عبــارات پیشــداورگونه بــرای معرفــی جایــگاه هــر یــک از اعضــای جامعــه در نظــر گرفتــه انــد، ســقوط مــی کننــد. 

بــا مثالــی موضــوع را واضــح تــر کنیــم: در بازگویــی تاریــخ و نقــل قــول شــخصیت رمانهــا چنیــن مــی خوانیــم: شاهنشــاه در روز تاجگــذاری نطقــی ایــراد کردنــد؛ آیــت اللــه... 

خُطبــه خــود را بــا حملــه بــه اسرائیــل شروع کردنــد. ملکــه بــرای حــل اختلافــات... یکــی از سیاســتمداران را بــه ضیافــت شــام دعــوت کردنــد و غیــره. امــا در مــورد کارگــر: دو 

کارگــر در حیــن تخلیــه کشــتی در اســکله داد و بیــداد مــی کردنــد کــه ای بابــا ایــن چــه وضعیــت خرتوخــر و ســگ مرگــی اســت؟ ایــن محمولــه هــا چنــان ســنگین انــد کــه 

حتــی خــر و گاو هــم قــادر بــه حمــل آنــان نیســتد!! ایــن چــه محیطــی (گــرم یــا سرد) اســت کــه حیــوان هــم تحمــل زندگــی در آن نــدارد. ایــن روش کار و فعالیــت نظــری 

در بعُــد مســایل فرهنگــی بــا کارگــران و خــواص اســت! نویســندگان، مؤرخــان، ه˸پیشــگان و مشــاهیر ممکلــت، اکــɵاً نویســنده، مــورخ، ه˸پیشــه و مشــاهیر اغلــب احــزاب 

و جریانــات "چــپ و کارگــری" موجــود هســتند! اگــر نتیجــه فعالیــت هــای احــزاب و جریانــات "چــپ و کارگــری" موجــود را بــا میــزان تــلاش بــرای تشــکل، اتحــاد طبقاتــی و 

شــناخت خــود بعنــوان یــک طبقــه متفــاوت بســنجیم، در واقــع ایــن وضعیــت نگــران کننــده، بســیار آلــوده و تحــت تأثیــر آمــوزش هــای تاکنونــی فرهنــگ رایــج بــورژوازی در 

زمینــه مســائل فرهنگــی بــوده اســت. ایــن جریانــات هــم روشــی را جلــوی کارگــر مــی گذارنــد کــه منفــرد بــه حــزب بپیوندنــد و اگــر حــزب ســاخɲ را بــه آنــان توصیــه ˹اینــد، 

تصویرشــان از حــزب ایــن اســت کــه حزبــی بــزرگ از منفردیــن تشــکیل بدهنــد و متدشــان اغلــب مبــارزه انفــرادی اســت. جایــگاه نهادهــای کارگــری، ســازمان و واحدهــای 

اجت˴عــی آنــان، بــی اهمیــت بــوده و فــرد جــدا از موقعیــت اجت˴عــی خویــش درک مــی شــود. تفریبــاً هیچیــک از مــا ریشــه ای بــه اشــاعه فرهنــگ کارگــری - کــه کارگــران 

را بصــورت ســازمان و نهادهــا در ســوخت و ســاز و مکانیســم جامعــه درک کنــد - ˹ــی پردازیــم.

در نــگاه اول انســان فکــر مــی کنــد خُــب اینکــه "شــاه نطقــی ایــراد کردنــد؛ آیــت اللــه در خُطبــه فرمودنــد؛ ملکــه الــف را بــه ضیافــت شــام دعــوت کردنــد یــا دو کارگــر 

داد و بیــداد مــی کردنــد"، رئالیســم و بازگویــی واقعیــت هــای زندگــی طبیعــی طبقــات و اقشــار اجت˴عــی مــردم - هــر کــدام از زبــان خودشــان و بــا فرهنــگ ویــژه آنــان 

اســت - کــه نویســنده راســتگو نبایــد از ذکــر آن ویژگــی هــا خــودداری کنــد. ولــی اصــل مســأله اینجــا اســت کــه معمــولاً همیشــه فرامــوش مــی شــود کــه ایــن رئالیســم و 

واقعیــت زندگــی کارگــران از کجــا آمــده و توســط کــدام طبقــات بــه بخشــی از واقعیــت و داده هــای زندگــی مــردم تبدیــل شــده اســت. فرامــوش مــی کننــد کــه ایــن فرهنــگ 

ویــژه را کــدام طبقــات بــرای کارگــر ســاخته و مــردم را بــه آن عــادت داده انــد تــا یکــی را ســتایش و دیگــری را دســتکم گرفــت! حتــی نوشــته هایــی کــه در زمینــه مســائل 

سیاســی، جنبــش هــای تــوده ای، خُلــق و خصوصیــات خلــق هــا و ملــت هــا و ناسیونالیســم کــه جامعــه را اشــباع کــرده اســت، دقــت کنیــد، بیشــتر پیــروزی هــا و شکســت 

هــا نــه در پاســخ دادن آن جنبــش هــای اجت˴عــی بــه نیازهــای زمانــه کــه شــخصیت را قــادر بــه ایفــای نقــش کــرده اســت، بلکــه آن را بــه خصوصیــات فــردی مرتبــط مــی 

کننــد. بــرای ˹ونــه مــی نویســند: فــلان ارتــش پیــروز شــد چــون فرمانــده آن لایــق و مُدبــر بــود؛ دیگــری شکســت خــورد، چــون فرمانــده آن بـُـزدل و کــودن بــود. تــا بــه امــروز 

کمتریــن نشــانه ای در دســت اســت کــه ادُبــا مــɲ و زمینــه ای بــرای درک ماتریالیســتی روندهایــی کــه باعــث پیــروزی و شکســت جنبــش هــا و طبقــات مــی شــود، فراهــم 

˹اینــد. آن محــدود منابــع و تــلاش اندکــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت هــم بــا مبــارزه منتقدیــن فرهنــگ رایــج بدســت آمــده اســت. اگــر بــه منابــع فرهنگــی و 

ادبــی مراجعــه مــی کنیــد، بیشــتر آثــار ملــی، مذهبــی و تقدیــس مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد اســت. یــک دهــم تبلیغاتــی کــه بــرای کمپانــی هــا و یــا ســتایش خانــدان 

ســلطنتی در انگلیــس صــورت مــی گیــرد، بــه جایــگاه انســان اجت˴عــی و ضرورت برابــری انســان هــا در اقتصــاد و ضرورت تشــکل کارگــری بــرای تحقــق آنهــا در کتابخانــه 

هــای انگلیــس وجــود نــدارد.

 

ش˴ بلشویک ها نتوانستید! ما هم ˹ی توانیم، زنده باد ناتوانی!

یکــی از جبهــه هــای بــورژوازی علیــه جنبــش برابــری طلبانــه انســان، حمــلات کوبنــده علیــه انقــلاب اکتــبر اســت. در حالیکــه انقــلاب اکتــبر - کــه اولیــن تجربــه بــزرگ بــشر 

بــرای برابــری بــود- اساســاً زیــر منگنــه دو عامــل: یکــی، حملــه درندانــه بــورژوازی بیــن المللــی بــرای درب و داغــان کــردن آن (بــه جــرم تــلاش بــرای برابــری انســان)؛ و دوم 

عــدم درک شــفاف انقلابیــون شــوروی از نحــوه ســازمان دادن اقتصــاد سوسیالیســتی بــود کــه بــاز مرتبــط بــه فشــارهای عامــل اولــی بــود کــه بــه تدریــج زمینــه شکســت 

انقــلاب اکتــبر ۱۹۱۷ را فراهــم کــرد. بــورژوازی ایــن همــه در ضدیــت بــا انقــلاب اکتــبر و هــر جنبشــی کــه اهــداف اش برابــری انســان باشــد نفریــن مــی کنــد، خــود چــه 

جوابــی بــه معضلاتــی دارد کــه انقــلاب اکتــبر تلاشــی علیــه آن بــود؟  شــانتاژ کــردن و چرتکــه انداخــɲ بــرای ســود بیشــتر، بــورژوازی را نابینــا کــرده و ˹ــی بینــد کــه معضــلات 

بــشر کــ˴کان بــه قــوت خــود باقــی مانــده و در اشــکال پیچیــده تــری دامنگیــر انســان امــروز اســت. بایــد خیلــی جاهــل بــود تــا بــا ایــن جمــلات کوتــاه " بلشــویک هــا 

نتوانســتند! دیدیــد کــه برابــری نشــد"؟ بســنده کــرد و مبــارزه را کنــار گذاشــت. ایــن یعنــی: "مــا هــم ˹ــی توانیــم؛ زنــده بــاد ناتوانــی بــشر"! آیــا اینگونــه حمــلات بــه انقــلاب 

اکتــبر افتخــار دارد؟ آیــا نشــخوار " بلشــویک هــا نتوانســتند! برابــری نشــد" افتخــار بزرگــی بــرای متفکریــن مجیزگــوی بــورژوازی اســت؟ اســم بــن بســتی کــه فقــط در امریــکا 

طــی ســال گذشــته چنــد صــد مــورد کشــتار مــردم و کــودکان توســط همــکاران قربانیــان کــه اغلــب انگیــزه سیاســی نداشــته انــد، را چــه مــی گــذارد؟ خــلاء بحــران ایدئولــوژی؟ 

بــورژوازی تــاوان خــلاء بحــران ایدئولــوژی خــود را بــه گــردن بلشــویک هــا انداختــه و بــرای بــاز کــردن ایــن گــره، دســت بــه ســوی گرایــش هــای مذهبــی اســلام سیاســی، 

ناسیونالیســم، مراجــع تقلیــد، رئیــس قبایــل و سرکــوب اعتراضــات استث˴رشــوندگان بوســیله ارتــش هــا دراز کــرده اســت. بایــد بــه عــرض ایشــان رســاند کــه علــت بــن بســت 

افــق جهانشــمول و برابــری طلبانــه کــه باعــث اســتیصال جامعــه و افزایــش اقدامــات انتحــاری شــده، از همینجــا ناشــی مــی شــود. مــردم بــه ســازی مــی رقصنــد کــه حکومــت 

از بــالا بــرای آنــان مــی نوازنــد.
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ــود، بلکــه از همیــن امــروز بــا برنامــه و طــرح مشــخص ســلبی و اجرایــی  عشــق بــه برابــری را نبایــد بــه مثابــه آرمانــی جاودانــه جهــت کاهــش دردهــای نابرابــری امــروز درک˹ 

و بــا حســاب و کتــاب، ایــن را در دســتور گذاشــت. یعنــی مشــخص کــرد کــه ســهم پراتیــک امــروز مــن بــرای دنیــای مــورد نظرمــان چیســت. بخشــی از مبــارزه مــا تأکیــد بــر 

نقــش اجت˴عــی انســان در دنیــای معاصراســت. بــا ایــن تصویــر بایــد دنبــال اهــرم هــا و ابزارهــای ایفــای نقــش اجت˴عــی انســان رفــت و آگاهانــه علیــه هــر چیــزی کــه بــر 

ضــد برابــری شــهروندان عمــل کنــد، مبــارزه کــرد. نقــد و افشــای مــوج هــای تبلیغاتــی کــه نابرابــری کارگــر بــا وزیــر و صاحــب سرمایــه را توجیــه مــی کنــد، یــک بعــد مســأله 

اســت. ولــی مهــم تــر از ایــن، مســأله درک ایــن موضــوع اســت کــه توقــع طبقــه کارگــر از جایــگاه خــود چیســت؟ کارگــر نبایــد انتظــارش از زندگــی کمــتر از وزیــر و صاحــب 

سرمایــه باشــد. ایــن حلقــه کلیــدی اســت کــه کارگــر نقــش اجت˴عــی خــود را کمــتر از رئیــس جمهــور مملکــت ندانــد. بــا معیــار ارزش هــای بــورژوازی کــه عامــل نابرابــری 

اســت خــود را قضــاوت نکنــد و بــا ســازی نرقصــد کــه از بــالا برایــش مــی نوازنــد.

 ˮقبــول هــر گونــه تبعیــض و هــر امتیــاز دادنــی بــه ســنت هــای بورژوایــی، بــه ســعادت طبقــه کارگــر و بــه تبــع آن بــه همــه بشریــت لطمــه مــی زنــد. از ایــن زاویــه، ســا

نگــه داشــɲ جثــه عظیــم طبقــه کارگــر، همیشــه وظیفــه مــبرم کمونیســت هــا اســت. بــدون ایــن روشــن بینــی، احتــ˴ل دارد بــر اثــر نیــروی عــادت، ســهل انگارانــه از کنــار 

ســنت هــای مخــرب گرایشــات غیــر کارگــری کــه پیرامــون مــا هســتند، گذشــت. بیــان اینکــه شــالوده تولیــد و زندگــی جمعــی طبقــه کارگــر طــوری اســت کــه بالقــوه دارای 

روح اشــتراکی اســت هنــوز کافــی نیســت، بلکــه بــرای تــرک اعتیــاد حــس مالکیــت خصوصــی، بایــد کاری ســخت و هرکولــی انجــام داد. مکانیســم آن را تعریــف کــرد. در ایــن 

پروســه یعنــی، بــرای تــرک اعتیــاد حــس مالکیــت خصوصــی و شــانتاژ بــورژوازی، نبایــد باکــی از ایــن داشــت، حتــی اگــر هشــتاد در صــد فعالیــت هــای کنونــی مــا صرف نقــد 

و کنــار گذاشــɲ فرهنــگ جــاری شــود. طبقــه کارگــر چــون خــود مالکیتــی بــر ابــزار تولیــد نــدارد، آســان تــر قــادر بــه تــرک اعتیــاد حــس مالکیــت خصوصــی اســت. امــا ایــن 

نخبــگان، روشــنفکران، تئوریســین هــا، نوابــغ و متخصصــان طبقــه بــورژوا هســتند کــه بیشــتر در تبعیــض گذاشــɲ بیــن انســانها ذینفــع انــد و دنبــال ســهم بیشــتری از حرفــه 

خــود هســتند. در همــه ایــن حــالات، عــلاج درد و ســلاح مــا در ایــن زمینــه، تأکیــد بــر اصــول و نشــان دادن راهکارهــای کمونیســتی اســت. اســتراتژی مــا مبــارزه بــا امتیــاز 

دادن و امتیــاز گرفــɲ افــراد و اقشــار در هــر ســطحی اســت.

بایــد اکیــداً صــورت مســأله مبــارزه طبقاتــی بــر خــود مــا روشــن باشــد کــه ســازش و کوتــاه آمــدن در یــک مســأله سیاســی- تاکتیکــی اســتثنایی بــوده و ســازش ناپذیــری و 

حفــظ اصــول قاعــده و اســتراتژی همیشــگی مــا اســت. احــزاب کارگــری نیــز بایــد اینقــدر درایــت داشــته باشــند کــه در رونــد مبــارزه سیاســی، دیپل˴ســی و اتخــاذ تاکتیــک هــا، 

اگــر جایــی و در شرایطــی بــا ســنت هــای تبعیــض آمیــز اجت˴عــی ســازش کردنــد، اگــر جایــی مجبــور بــه کوتــاه آمــدن بــا ایــن ســنت هــا شــدیم، دلیــل ایــن کوتــاه آمــدن را 

بســیار شــفاف بــه طبقــه کارگــر توضــح بدهیــم.  حتــی وقتــی اســتثنائاً جایــی مجبــور بــه ســازش شــدیم، نبایــد موضــوع یــک مســأله ســاده بــه حســاب آیــد و طولانــی مــدت 

آن را مجــاز دانســت. بــورژوازی بــا توســل بــه انــواع جنایــت علیــه متشــکل و متحــد شــدن کارگــران در هــر ســطحی، جامعــه را از هــر ســوی سمپاشــی مــی کنــد تــا ایــن 

نابرابــری هــا را بــه نــرم تبدیــل کنــد و بــا هــر گزینــه و پلاتفــرم نویــن کارگــری م˴نعــت ˹ایــد. بدیــن وســیله جامعــه را از کســب ارزشــها، بــاور، آرزو و ɱایــل آزادیخواهانــه 

(فرهنــگ) کارگــری- کمونیســتی پیــشرو، انقلابــی و متمــدن، محــروم مــی کنــد. دلایــل اساســی کمونیســت ســتیزی جنبــش هــای بورژوایــی ماننــد ناسیونالیســم، دمکراســی 

خواهــی و مذهــب بــه ایــن خاطــر اســت کــه جنبــش کمونیســتی آگاهانــه طبقــه کارگــر را بــرای در افتــادن بــا وضــع موجــود، بــه دانــش و علــم مبــارزه جمعــی و سراسری 

ایــن طبقــه مســلح مــی کنــد و نــه شــبح بــودن آن.

کرونولــوژی جنــگ هــا و بحــران هــای تاریخــی ایــن واقعیــت را اثبــات مــی کنــد کــه ɱــام راه حــل هــا و وعــده هــای چنــد هــزار ســاله مذهــب و چنــد صــد ســالۀ سرمایــه 

داری بــه بهشــت، سر از جهنــم در مــی آورنــد.  وعــده و وعیدهــای نامــبردگان بــه رهایــی بــشر، اســارت، بردگــی و بندگــی مــدرن اســت. تبعیــت کــردن انســان از ایــن بُــت 

هــای خرافاتــی، کورکورانــه و از سر ناچــاری و اجبــار بــوده و نــه اختیــاری و انتخــاب آگاهانــه. جامعــه سرمایــه داری بعنــوان حلقــه آخــر سریــال تاریــخ تاکنونــی بــشر، هنــوز 

بنــد نــاف اش بــا ظلــم و ســتمگری قطــع نشــده، بلکــه بقــای خــود را در حفــظ بنیادهــای بــاور بــه خرافــات، نابرابــری و اســتث˴ر بــا مــدل جدیــد، اســتوار کــرده اســت. همیــن 

وضعیــت باعــث شــده کــه امــروز از فــرق سر تــا نــوک پــا جامعــه را آلــوده کــرده اســت. و بالأخــره بــرای کارگــران و کمونیســت هــا هیــچ چیــزی از ایــن بــا شــکوه تــر نیســت 

اییــم. هیچــی از ایــن بــا شــکوه  کــه بــا بدســت گرفــɲ پرچــم برابــری، خوشــبختی و رهایــی قطعــی، صفــوف خــود را در تشــکل هــا و ســازمان هــای مســتقل کارگــری متشــکل˹ 

تــر نیســت بــا آرمانــی بــزرگ اجت˴عــی جهانــی را ســاخت کــه در آن شــأن هــر انســانی والاتــر از ایــن اســت کــه بــورژوازی حــق و شایســته انســان مــی دانــد. هیــچ چیــزی 

از مبــارزه بــرای حاکمیــت بــر سرنوشــت خویــش و رفــع موانــع ذهنــی و عینــی ایــن جنبــش، لذتبخــش تــر نیســت. رفقــای کارگــر، بیاییــد تــا دســت در دســت هــم، قــدم بــه 

قــدم جنبــش کارگــری را بــه ســوی ایــن آرمــان اجت˴عــی بــزرگ (سوسیالیســم) و پیــروزی نهایــی انســان بــر سرنوشــت خویــش هدایــت کنیــم.

***

[۱] سرویــس هــای درجــه اول و درجــه دوم و تیترهــای شــهریار، ملکــه، لــرد، عــوام و کارگــر  بــا ایــن فلســفه توجیــه مــی شــود. میدیــای کشــورهای دمکراتیــک بــا ایــن فلســفه 

بیشرمانــه شــهروندان را  طبقــه بــالا، طبقــه متوســط و طبقــه پاییــن خطــاب کــرده و جامعــه را ماننــد ارتــش درجــه بنــدی و پــادگان تصــور مــی کنــد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی و شورای اسلامی کار

مــن از ابتــدا تــا انتهــای ایــن کتــاب از ضرورت ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگــران و بــه رســمیت شــناخɲ آنهــا در کلیــه ســطوح و از هــر تلاشــی در ایــن راســتا دفــاع کــرده 

ــی  ــی، ســلیقه ای و ایدئولوژیکــی مــن از تشــکل یاب ــدون در نظــر گرفــɲ تفــاوت هــای سیاســی، نظــری، حزب ــد و شرط و ب ــی قی ــاع ب و ایــن تلاش هــا را ارج نهــاده ام. دف

کارگــران، شــاید درب را بــرای ســوء اســتفاده و ســوء تعبیــر اشــخاصی کــه موافــق تبییــن مــن نیســتند بــاز کنــد: منظــور نویســنده ایــن کتــاب از هــر نــوع تشــکلی چیســت؟! 

هیــچ بعیــد نیســت افــرادی (خواننــده کنجــکاو یــا بهانــه جــو) کــه خــود مــشروط از مبــارزه طبقــه کارگــر ح˴یــت مــی کننــد، از مــا بپرســند: "بالأخــره خانــه کارگــر و شــورای 

اســلامی کار هــم نوعــی تشــکل کارگــری هســتند، آیــا نویســنده آنهــا را قبــول داشــته و بــرای آنهــا ارزش قائــل اســت؟

ــد و شرط از تشــکل یابــی مســتقل کارگــران بدیــن معنــی اســت کــه خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار را تشــکل  پاســخ صریــح مــن ایــن اســت: خیــر! اولاً دفــاع بــی قی

کارگــری ˹ــی دانــم و بــه ایــن خاطــر اســت کــه ایــن همــه روی ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــری تأکیــد گذاشــته و پافشــاری کــرده ام. اگــر نهادهــای نامــبرده را کارگــری مــی 

دانســتم، منطقــاً ضرورتــی نداشــت ایــن همــه اســتدلال کــرده و از همــه کارگــران و فعالیــن ایــن عرصــه درخواســت کنــم کــه بــا وجــود ɱــام ســختی هــای ایــن پــروژه، بــه 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٤٨

مصــاف تشــکل یابــی مســتقل کارگــران برویــم.  مبحــث (صغــری و کــبری) تشــکل یابــی، جهــت ســازماندهی مبــارزه کارگــران خــارج از نهادهــا و کنــترل حکومــت جمهــوری 

اســلامی اســت. صــورت مســأله درک و پذیــرش پیچیدگــی ایــن پــروژه در جامعــه ایــران اســت کــه بــا احتســاب امکانــات و محدودیــت هــا، بــا تدابیــر، درایــت و ســخت کوشــی 

اســت و نبایــد تــا تأســیس آنهــا از پــای نشســت. بحــث تشــکل هــای کارگــری، بحــث تضمیــن آنهــا در مقابــل نفــوذ حکومــت اســت. از نظــر مــن نــه فقــط بافــت ســازمانی 

و تشــکیلاتی کارگــران، بلکــه هژمونــی، خــط و جهــت آنهــا بایــد خــارج از کنــترل و نفــوذ حکومــت و کل سیســتم سرمایــه داران باشــد. بدیــن منظــور تشــکل هــای مســتقل 

کارگــری در مقابــل حکومــت بــرای بیــرون آوردن حــق کارگــران از دســت او قــرار مــی گیرنــد.

اینکــه وزنــه طبقــه کارگــر در جامعــه اینقــدر ســنگین اســت کــه حتــی ضــد کارگــری تریــن حکومــت هــای از نــوع جمهــوری اســلامی را وادار بــه عکــس العمــل مــی کنــد تــا 

نهادهایــی بــه ایــن نــام ایجــاد ˹اینــد؛ اینکــه حقانیــت خواســته هــای طبقــه کارگــر در جامعــه چنــان ریشــه دار اســت کــه جمهــوری اســلامی ˹ــی توانــد از آن چشــم پوشــی 

کــرده و خــود را ناچــار مــی بینــد کــه خــود را طرفــدار کارگــر نشــان بدهــد، یــک ذره ماهیــت اســتث˴رگرانه و ضــد کارگــری او را تغییــر ˹ــی دهــد. طبقــه کارگــر در مبارزاتــش 

علیــه جمهــوری اســلامی، بایــد متوجــه دو ســوی ایــن واقعیــت هــا باشــد کــه هــم شــگردها و طــرح هــای ضــد کارگــری خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار و هــم پتانســیل 

و ظرفیــت واقعــی خــود بــرای خنثــی کــردن شــگردها، طــرح هــا و دسیســه هــای ضــد کارگــری حکومــت بــه وســیله خانــه کارگــر و... را بشناســند تــا توانایــی بالقــوه خویــش 

را بــر پایــه حقانیــت، وزنــه ســنگین و خمیــره بنیــادی آن در جامعــه بالفعــل کننــد.

طــی فصــول ایــن کتــاب، خیلــی جاهــا ســیاه روی ســفید نوشــته ام کــه جمهــوری اســلامی بــا نهادهــا و ارزش هایــش، دشــمن درجــه یــک تشــکل یابــی و مانــع آزادی کارگــران 

بــوده و هــر درجــه پیــشروی کارگــر مســتلزم اســتقلال او از حکومــت اســت. اگــر تــرس از ســوء اســتفاده و ســوء تعبیــر نبــود، شــاید یــادآوری ایــن ســطور غیــر ضروری بــود. 

عقــل و آگاهــی زیــادی ˹ــی خواهــد تــا متوجــه بــود کــه خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار بــه عنــوان قفســی بــرای بــه بنــد کشــیدن مبــارزات کارگــران سرهــم بنــدی 

شــده اســت. آنهــا ابزارهــای اســتث˴رگران بــرای سرکوبــی کارگــران هســتند. وقتــی از سر و ســامان بخشــیدن بــه مبــارزه کارگــران صحبــت مــی کنیــم، فــرض مــا ایــن اســت 

کــه خواننــده بــا ایــن تبییــن بــه موضــوع نــگاه مــی کنــد کــه اســتحقاق حقــوق کارگــران در گــرو مبــارزه بــا سیســتم حکومــت اســلامی اســت و نــه همراهــی بــا آن. از نظــر 

منطقــی، چگونــه مــی تــوان، خواســته هــای کارگــران را از طریــق تشــکل هایــی متحقــق ˹ــود کــه حداکــɵ مطالبــه اش میانجیگــری بیــن سیســتم اســتث˴رگر بــورژوازی و 

کارگــران اســت؟ از آنجــا کــه رژیــم اســلامی در پــی تحکیــم پایــه هــای حکومتــش از طریــق خانــه کارگــر و شــورای کار در میــان تــوده کارگــران اســت، کارگــران هــم چــاره 

ای ندارنــد جــز اینکــه مســتقل از ایــن نهادهــای آلــوده بــه جهانبینــی، افــق هــا و ارزش هــای بــورژوازی و حکومــت شــان، صفــوف خــود را ســازماندهی و مســتحکم کننــد. 

در تحلیــل نهایــی، تــلاش ایــن نهادهــا نــه بــه منظــور کمــک بــه آزادی کارگــران از اســارت و شرایــط بــرده وار کار مــزدی و اســتث˴ر، بلکــه عکــس العملــی مهندســی شــده 

بــرای مهــار کــردن دامنــه مبــارزات ضــد سرمایــه داری کارگــران اســت. پــس بحــث مــن مشــخص اســت و امیــدوارم درک خواننــده از کارگــر و تشــکل مســتقل کارگــری تــا 

جایــی ســقوط نکــرده باشــد کــه "خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار جمهــوری اســلامی" را معــادل تشــکل کارگــری قــرار دهــد! همچنیــن امیــدوارم کســانیکه موافــق متــد 

مــن در زمینــه تشــکل یابــی کارگــران نیســتند، جوهــر متدولــوژی دیــدگاه هــا و خــط و جهتــی کــه در ایــن اثــر بیــان شــده را تــا آن ســطح پاییــن نیاورنــد کــه نظــر متفــاوت 

و منعطــف مــن در مقایســه بــا ســختگیری بــی مــورد چــپ سکتاریســت بــه چگونگــی مبــارزه و تشــکل یابــی کارگــران را، معــادل متوهــم بــودن بــه نهادهــای یــاد شــده و 

ســنت هــا و افــق هــای بــورژوازی قلمــداد ˹اینــد. منــی کــه بــه اکــɵ جریانــات چــپ کــه بالأخــره هــزار بــار بــه جمهــوری اســلامی مــی ارزنــد توهمــی نــدارم، چگونــه ممکــن 

اســت بــه حکومتــی توهــم داشــته باشــم کــه چهــل و چنــد ســال در قــدرت اســت و وضــع کارگــران را بدتــر کــرده و آنــان را بــه جــرم تــلاش بــرای یــک دنیــای بهــتر و متحــد 

کــردن صفــوف خــود شــلاق مــی زنــد، زندانــی، شــکنجه و جریمــه مــی کنــد؟ شــاید گفتــه شــود نیــت خیــر مــن هــر چــه باشــد، بــدون موضعگیــری در مقابــل "خانــه کارگــر 

و شــورای اســلامی کار" موضــوع تشــکل یابــی مســتقل کارگــران آب بنــدی شــده نیســت. بســیار خــوب، پــس بــرای ایــن کــه هیــچ شــائبه ای در ایــن مــورد باقــی ˹انــد، اجــازه 

بدهیــد تــا موضــوع را آب بنــدی کنــم: مــن هــر مبــارزه ای کــه از کانــال تأییــد و همراهــی بــا جمهــوری اســلامی و م˴شــات بــا ارزشــهایی کــه او را سر کار آورد، او را در 

قــدرت نگــه داشــته و بــه مانــدگاری او کمــک کنــد پیــش بــرده شــود، ضــد کارگــری و مــردود مــی دانــم. فــرض مــن تــا همینجــا ایــن بــود کــه ایــن بدیهیــات اســت. بــرای مــن 

ایــن مفــروض و بدیهــی اســت کــه در تحلیــل نهایــی ɱــام اقدامــات حکومــت اســلامی بــه عنــوان مهــم تریــن ابــزار طبقــه بــورژوازی ایــران، بــرای سرکــوب کارگــران اســت. 

جمهــوری اســلامی امــکان مبــارزه آزادانــه از کارگــر را ســلب مــی کنــد و بــرای کاهــش ابعــاد جنایــت ســلب آزادی اعتصــاب و تشــکل مســتقل آنــان، بــه سیاســت "هویــج و 

چــ˴ق" خانــه کارگــر و شــورای اســلامی کار روی آورده و مــی خواهــد مبــارزه ایــن طبقــه را در قالــب و قفــس نامــبردگان مطیــع نگهــدارد. طبعــاً، پراتیــک روزمــره نهادهــای 

یــاد شــده بــا تبعیــت از ارزش هــا، ســنت هــا و نــرم هــای حکومــت اســلامی، علیــه برابــری و آزادی کارگــر از طرفــی و حفــظ شرایــط بــرده وار و تــداوم اســتث˴ر آنــان از 

طرفــی دیگــر اســت. در چنیــن شرایطــی، رمــز قــدرت تشــکل کارگــری دقیقــاً در مســتقل بــودن از ایــن نهادهــای آلــوده بــه حکومــت اســت. ابــزار و تشــکل مســتقل، رمــز 

قــدرت جمعــی کارگــران بــرای رو بــه رو شــدن بــا ایــن نهادهــای آلــوده بــا ارزش هــای سرمایــه داری و حکومــت هــای آنــان اســت و نــه همراهــی بــا آنهــا. روش "هویــج و 

چــ˴ق" جمهــوری اســلامی بــا کارگــر، سیاســتی نــخ ˹ــا و مســموم سرمایــه دارانــه در هــر کشــور و طــی تاریــخ نــبرد ایــن دو طبقــه بــا هــم اســت. لــذا بــرای ســلامتی پیکــر 

طبقــه کارگــر، بایــد خــود را در مقابــل روش "هویــج و چــ˴ق" و سیاســت هــای مســموم سرمایــه داران واکســینه کنــد.

حقیقتــاً مــن آمــار دقیقــی در دســت نــدارم کــه چنــد درصــد از کارگــران بــه شــورای اســلامی کار و خانــه کارگــر توهــم دارنــد و بــه آنهــا مراجعــه مــی کننــد. عضویــت کارگــر 

(غیــر بســیجی) در آنهــا چــه شرطــی دارد و چقــدر شرکــت کارگــر ناشــی از توهــم، نفــوذ گرایشــات بــورژوازی در صفــوف آنــان و چقــدر از سر ناچــاری و فرصــت طلبانــه 

منتــج از سیاســت "هویــج و چــ˴ق" اســت. در هــر حــال، فکــر مــی کنــم برخــورد درســت بــه کارگــران (غیــر بســیجی) کــه بزعــم خــود مــی خواهنــد خواســته هایشــان را از 

کانــال ایــن تشــکل هــا پیگیــری کننــد، از ایــن قــرار اســت: ۱) اتوماتیــک برچســب طرفــداری از حکومــت بــه آنــان نــزد، بلکــه آنــان را اســتث˴ر شــوندگانی دانســت کــه بــرای 

کاهــش فاصلــه هــا و درجــه بالاتــری از بهبــود بــه هــر خــار و خاشــاکی دســت مــی یازنــد تــا بزعــم خــود بخشــی از ارزش اضافــه تولیــد شــده توســط خودشــان را از حکومــت 

بســتانند. دلایلــی چــون امــکان گرایــی، عــدم تشــخیص تشــکل مســتقل و آغشــتگی بــه افــق هــا و راه حــل هــای بورژوایــی ( ندیــدن کل تصویــر تناقضــات و اختلافــات کارگــر 

و سرمایــه دار) جــرم نیســت، بلکــه بدبختــی و ناآگاهــی اســت و لــذا نبایــد ایــن هــا را تــا ســطحی آنتاگونیســتی کــرد کــه فعالیــن تشــکل یابــی مســتقل کارگــران خــرج خــود 

را از دســته اول (آحــاد کارگــر) جــدا کننــد و در دامــی بیافتنــد کــه رژیــم اســلامی از هــر دو ســوی بــرای تفرقــه در میــان آنــان تنیــده اســت.

۲) بایــد بیــن کارگرانــی کــه خیــر خــود را از کانــال ایــن نهادهــا پــی مــی گیرنــد، بــا خــود ایــن نهادهــا و دولتــی کــه ایــن نهادهــا را بــرای بــه دام انداخــɲ کارگــران ســاخته و 

هدایــت مــی کنــد، تفــاوت قائــل بــود. یعنــی ضمــن پافشــاری بــر ضرورت اســتقلال تشــکل هــای کارگــری از دولــت، بایــد بــا کارگرانــی کــه بــه خانــه کارگــر بــه مثابــه یــک 

ابــزار نــگاه مــی کننــد، صمی˴نــه بحــث و گفتگــو کــرد. ایــن طــرز برخــورد، اگــر در کوتــاه مــدت نتوانــد ایــن کارگــران را بــه فعالیــن تشــکل یابــی مســتقل کارگــران تبدیــل 

˹ایــد، دســتکم مانــع اعتصــاب شــکنی، خــود شــیرینی و تســلیم طلبــی آنــان خواهــد شــد. اگــر بــا مثالــی منظــورم از تفــاوت بیــن کارگــر و خانــه کارگــر را بیــان کنــم، مثــل 

ایــن مــی مانــد کــه مــا بــه خاطــر مفــاد کتــاب هــای درســی کــه توســط وزارت آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســلامی تعییــن شــده اســت، دانــش آمــوزان و دانشــجویانی را 
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کــه بــرای ترقــی و خوشــبختی خــود از کانــال ادارات حکومتــی و بــا تائیــد آنهــا تحصیــل مــی کننــد، طرفــدار حکومــت بدانیــم! عینــاً مســاله در مــورد کارگــران نامــبرده هــم 

همیــن اســت. در بدتریــن حالــت بایــد کارگــران متشــکل در شــورای اســلامی کار و خانــه کارگــر را ماننــد سربازانــی در ارتــش نــگاه کــرد کــه بالأجبــار طــی روندهایــی اســیر 

ارتــش بــورژوازی شــده انــد. شــعار مــا در زمــان و مــکان مناســب بــرای سربــازان اســیر در ارتــش ایــن اســت کــه "لولــه تفنــگ هایتــان را بــه ســینه دشــمن برگردانیــد". خطــاب 

بــه کارگــران متوهــم بــه شــورای اســلامی کار و خانــه کارگــر هــم ایــن اســت: هــم طبقــه ای هــا! دوســتان کارگــر! بــرای حرمــت، رفــاه و آینــده بهــتر و آزادی و برابــری طبقــه 

 ˮکارگــر و کل جامعــه، شــورای اســلامی کار و خانــه کارگــر را بــا توجــه بــه خصلــت شــان تــرک کنیــد و بــه ســایر کارگرانــی بپیوندیــد کــه از کانــال تشــکل هــای مســتقل، ســا

و قابــل اعتــ˴د خــود، بــرای تحقــق خواســته هایشــان تــلاش مــی کننــد.
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فصل دوم

احزاب چپ و طبقه کارگر

مهم ترین مؤلفه های متحد کردن کارگران

ایــن تصــور پوچــی اســت کــه فکــر کنیــم در یــک روز آفتابــی ɱــام کارگــران زیــر یــک ســقف یــا میــدان یــک شــهر تجمــع کــرده و فریــاد مــی زننــد: تشــکل مســتقل کارگــری 

حــق مســلم مــا اســت و تــا دســتیابی بــه آن از پــای نخواهیــم نشســت! تــا جامعــه سرمایــه داری و تــا ظلــم و ســتم وجــود دارد؛ تــا زمانــی کــه درک اجت˴عــی انســان از زندگــی 

بــه شــکل کنونــی بــر افــکار وی ســنگینی کنــد، متأســفانه درجــه ای از فــداکاری، سختکوشــی و شــجاعت مختــص بــه کارگــران پیــشرو ایــن طبقــه اســت. بلنــد همتــی، سرکشــی 

در مقابــل ایــن سیســتم و دنبالــه روی نکــردن از آن، لازمــه پیــشرو بــودن در امــر تشــکل یابــی اســت. در عیــن حــال، قــرار گرفــɲ در ایــن موقعیــت، البتــه افتخــاری اســت 

کــه بیــش از همــه نصیــب کارگــران پیــشرو خواهــد شــد. زیــرا امــروزه ســکان جنبــش برابــری طلبــی و عدالــت خواهــی ایــن طبقــه در دســت آنــان قــرار دارد. آنــان هســتند 

کــه جرقــه مبــارزه بــرای متشــکل شــدن و تغییــر موقعیــت کارگــران را خواهنــد زد و بــا در دســت گرفــɲ سر نــخ هــای منافــع مشــترک آنــان، یــک جنبــش عظیــم اجت˴عــی 

بــرای یــک هــدف بــزرگ رهایــی بخــش رهــبری کــرده و ماننــد یــک شــاخه نبــات، ســایرین را جــذب خواهنــد کــرد. از ایــن رو، درک مشــخصات و خصوصیــات کارگــران پیــشرو 

و کمونیســت بــرای فهــم ایــن مبحــث (متحــد کــردن و متشــکل شــدن) بســیار ضروری اســت.

در نــگاه اول، مشــخصات کارگــران پیــشرو و کمونیســت اینقــدر ســاده و سر راســت اســت کــه ظاهــراً توضیــح در مــورد آن اضافــه گویــی بــه نظــر مــی رســد. ظاهــراً توافــق بــر 

سر تعریــف کارگــران پیــشرو، جایــی بــرای تردیــد باقــی ˹ــی گــذارد. البتــه اوصــاف کارگــران پیــشرو بــرای خــود آنــان زیــاد تفســیر بــردار نیســت، چــون بــا مســئولیت پذیــری، 

دلســوزی، جربــزه، شــجاعت و شــخصیت استوارشــان، در خــط مقــدم مبــارزه ایــن موقعیــت را از آن خــود ســاخته و معــرف دوســت و دشــمن انــد. تــوده کارگــران کارنامــه 

شایســتگی پیــشروان خــود را عــلاوه بــر دســت بــا پــا نیــز امضــا مــی کننــد. ولــی تفســیر مشــخصات کارگــران پیــشرو ماننــد هــر موضــوع دیگــری وقتــی کــه بــا جهــان خــارج، 

بــه خصــوص بــا دنیــای سیاســت اتصــال پیــدا مــی کنــد، هــم بــرای کارگــران و هــم بــرای احــزاب پیچیــده مــی شــود. چــون در عــاˮ سیاســت و در ارتبــاط بــا چگونگــی تشــکل 

یابــی، اوصــاف کارگــر کمونیســت تفســیر بــردار اســت، مجبوریــم قــدری بیشــتر بــه ایــن موضــوع بپردازیــم:

۱- مــن ضمــن نگرانــی از ســوء تعبیــر از بــکار بــردن ترمینولــوژی کارگــر کمونیســت و پیــشرو، ایــن مطلــب را مــی نویســم! چــرا کــه تاریخــاً تجربــه خوبــی از بکارگیــری 

ایــن عبــارت توســط احــزاب چــپ نــدارم. احــزاب چــپ تاریخــاً کارگــر کمونیســت و پیــشرو را بــه افــرادی اطــلاق کــرده اســت کــه بــه جــای قــدرت بســیج و ســازماندهی 

صفــوف تــوده هــای کارگــر، در مســائل نظــری صرف و توانایــی فــردی در امــور شــخصی و خصوصــی افــرادی توا˹نــد هســتند. تاریخــاً کارگــر کمونیســت بــه کســی اطــلاق 

شــده کــه کمــتر محیــط کارگاه و کارگــران را مــی شناســد و بیشــتر بــه اصطــلاح بــه عنــوان یــک مبــارز حرفــه ای نزدیــک بــه یــک ســازمان سیاســی در عرصــه هــای مربــوط 

ا˸نی، اطلاعیــه و قطعنامــه نوشــɲ و ادای حــرکات اشــخاص مشــهور در آوردن کــه جامعــه وارونــه امــروزی آنــان را صاحــب نظــر، روشــنفکر، بــا مهــارت و بــا ســواد  بــه ســخ

مــی نامــد، بــه حســاب آمــده اســت. کســی کــه اغلــب هــر درجــه در "کمونیســم خــودش" هــم پیشرفــت داشــته باشــد، متأســفانه از بســتر اصلــی مبــارزه اقتصــادی و بســیج 

تــوده هــای کارگــر در محــل کار و زیســت فاصلــه گرفتــه اســت! کارگــر پیــشرو در ایــن مــɲ، مفهــوم اولیــه خــود را از دســت داده، کلیشــه شــده اســت و دارد بــه کپــی ســنت 

هــای جاافتــاده بــورژوازی در مــورد جایــگاه رئیــس و مرئــوس تبدیــل مــی شــود. منظــور مــن از کارگــر کمونیســت و پیــشرو، ابــداً ایــن دســت از فعالیــن نیســت. پــس اگــر 

ایــن نیســت کــدام اســت؟

تأکیــد بــر ویژگــی هــای نقــش پیــشروان طبقــه کارگــر از نظــر مــن، تأکیــد بــر ظرفیــت ســازماندهی، متحــد کــردن کارگــران در لایــه هــای مختلــف مبــارزه از پاییــن اســت. ɱایــز 

کارگــر کمونیســت مــورد اشــاره مــن بــا تفاســیر بعضــی از کمونیســت هایــی کــه محــل کار و زیســت طبقــه کارگــر را بــه جنبــش هــای بورژوایــی (ناسیونالیســم، دمکراســی 

خواهــی و مذهــب) واگــذار کــرده و خــود خــارج از محیــط و ســوخت و ســاز طبیعــی کارگــر، مشــغول مباحــث تئوریــک و مبــارزه انفــرادی هســتند، متفــاوت اســت. "کارگــر 

کمونیســتی" کــه : بــه جــای طبقــه مــا مــی گویــد ”ایــران مــا"، بــه جــای تاریــخ، ســنت و فرهنــگ مبــارزه طبقاتــی کارگــری- کمونیســتی مــی گویــد“ فرهنــگ و آداب مــا 

ایرانیــان" و بــه جــای "مــن" خــود را "بنــده" خطــاب مــی کنــد، نامــزد مــا بــرای ایفــای ایــن نقــش نیســت. کارگــر پیــشرو و کمونیســت بــرای برعهــده گرفــɲ ایــن وظیفــه کســی 

اســت کــه رســالت خــود را متحــد کــردن همــه آحــاد کارگر،علیرغــم نظــر و تفکــر سیاســی متفــاوت مــی دانــد؛ او بــر متنــی کــه همــه کارگــران مشــترک المنافــع هســتند، ایــن 

وظیفــه را بــه سرانجــام مــی رســاند؛ متحــد کــردن کارگــران در محــل و تحــت هــر شرایطــی را جــزو مهمتریــن عرصــه هــای مبــارزه روتیــن خــود مــی دانــد. منظــورم از کارگــر 

پیــشرو، اکتیویســتی اســت کــه قبــل از هــر چیــزی بــا بســیج و ســازماندهی مبــارزات کارگــران در محــل سر و کار دارد و اگــر کتــب مــی خوانــد و در مســائل سیاســی روز 

شرکــت مــی کنــد، بــرای ایــن اســت تــا زمینــه ســازماندهی و تشــکل یابــی طبقــه کارگــر را بهــتر بشناســد. تــا بــا تــوده هــای کارگــری کــه ســاعت ۸ صبــح سر کار حــاضر بــوده 

و چهــار بعــد از ظهــر محــل را تــرک مــی کنــد، پیونــد محکــم و مســتقیم داشــته باشــد. بنابــر ایــن مــن ابتــدا بــه ســاکن چــک ســفید بــرای کســانیکه مــی گوینــد: "مخاطــب 

مــا، پیــشروان طبقــه کارگــر اســت" امضــاء ˹ــی کنــم. مــی پرســم منظــور شــ˴ از کارگــر پیــشرو کیســت؟ کارگــر کمونیســت و پیــشرو در تبییــن مــا یــا "کارگــر کمونیســت و 

پیــشرو" بــا روایــت تاکنونــی احــزاب چــپ جــدا از طبقــه کارگــر؟

۲- مشــکل دیگــر مــن بــا تبییــن بعضــی از کمونیســت هــا، در نحــوه تقســیم کــردن طبقــه کارگــر بــه بخــش هــای عقــب افتــاده و پیــشروان اســت. در ایــن تبییــن، منظــور 

از پیــشرو کســی اســت کــه هــر جــا زمینــه بحــث و تبــادل نظــر مســاعد بــود (و نــه الزامــاً در میــان همــه اقشــار طبقــه کارگــر) بایــد رفــت و آنجــا نقــش پیــشرو بــودن 

خــود را ایفــا کــرد. حتــ˴ً خاطرتــان هســت کــه رســانه هــا و دســتگاه افکارســازی بــورژوازی کــدام ســوژه هــا، مقــولات و مفاهیــم را بــه منظــور تبعیــت کارگــر از طبقــات 

غیــر کارگــر بــر جســته مــی کننــد. مثــلاً امــروز بحــث فمنیســم داغ اســت، کارگــر کمونیســت و پیــشرو را کســی مــی داننــد کــه بایــد آنجــا حضــور داشــته و ســازمان زنــان را 

تأســیس و هدایــت کنــد. فــردا بــازار بحــث حــق ملــل در تعییــن سرنوشــت خویــش را داغ مــی کننــد، بایــد رفــت و خواســته هــای ایــن جنبــش را فرمولــه و متحقــق کنــد. 

روز دیگــر جنبــش دانشــجویی و جوانــان "تشــنه خلاصــی فرهنگــی" راه انتقــال نفــوذ مــا بــه درون طبقــه کارگــر و بــه جامعــه تعریــف مــی شــود. خلاصــه ایــن روش کاری 

بــه ســازماندهی روتیــن در ابعــاد وســیع تــوده هــای کارگــر در لایــه هــای پاییــن جامعــه بصــورت روتیــن هــا و مســتقلاً کاری نــدارد. در پراتیــک خــود قطــب بنــدی شــدن 

مبــارزه را دوســت ندارنــد، چــون وحــدت مــردم در مبــارزه بــا رژیــم - دشــمن مشــترک همــه- را بــر هــم مــی زنــد. بــا تبییــن ایشــان، کارگــر کمونیســت و پیــشرو بایــد ســعی 

کنــد هیــچ جایــی غایــب نبــوده، هیــچ چیــزی از قلــم نینــدازد و بــه تســاوی در میــان همــه طبقــات معــترض حــاضر باشــد. اگــر در حــرف بیــن ســازماندهی طبقــه کارگــر بــا 

اعتراضــات یــاد شــده تفاوتــی قائــل باشــند، واقعــاً در عمــل و ســبک کار هیــچ تفاوتــی بیــن آنــان قائــل نیســتند. مقولــه "عقب˴ندگــی کارگــران" توجیــه ناتوانــی ســازماندهی 
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روتیــن هــا و مقــصر کــردن دیگــران و عکــس آن چیــزی اســت کــه مــا بــرای کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران مــد نظــر داریــم.  بحــث مــا در بــاره 

تشــکل یابــی ایــن اســت کــه بایــد ایــن وارونگــی را از سر قاعــده اش بــر زمیــن گذاشــت.  از نظــر مــن، فعالیــت کمونیســتی اساســاً ســازماندهی روتیــن هــای مبــارزه طبقاتــی 

در همــه قلمروهــای الــف تــا یــاء و همــه بخــش هــای طبقــه کارگــر اســت. بــه هردلیلــی اگــر ایــن را ســازمان ندادیــم، فعالیــت هایــ˴ن کارگــری و کمونیســتی نیســت. بــرای 

ســازماندهی روتیــن هــا هــم، روشــی کــه کارگــران را بــه طبقــات پیــشرو، میانــه، عقــب مانــده وغیــره در درون خــود ایــن جنبــش تقســیم مــی کنــد، شــانه خالــی کــردن از 

زیــر بــار مســئولیت سر و ســامان دادن بــه کل جنبــش مــی دانــم. در ادامــه مفصــل تــر ایــن کــج فهمــی را بســط خواهــم داد.

۳- افــزون بــر توضیحــات فــوق، بایــد بــر همیــن بســتر بــه یــک سری از عبــارات و کلــ˴ت کــه توســط احــزاب چــپ بــکار گرفتــه مــی شــود اشــاره کوتاهــی داشــته باشــم، چــرا 

کــه درســت متوجــه آن عبــارات نیســتم. احــزاب چــپ مــی گوینــد: "طبقــه کارگــر بایــد رهــبری کنــد، ولــی خــودش بــه رهــبر (بــه مــن) احتیــاج دارد؛ طبقــه کارگــر تضمیــن 

مــی کنــد کــه مبــارزات مــردم و انقــلاب آینــده بــه کــدام ســوی بــرود، امــا بایــد آگاهــی را از بیــرون بــه درون ایــن طبقــه بــرد؛ طبقــه کارگــر حــزب مــا را انتخــاب کنــد و ... ”

اول از عبــارت "طبقــه کارگــر حــزب مــا را انتخــاب کنــد" شروع کنیــم. ایــن عبــارت بــه چــه معنــی اســت؟ پیشــفرض ایــن تفکــر چنیــن اســت: طبقــه کارگــری هســت کــه خــارج 

از حــزب مــا بــا دلمشــغولی هــا، طــرح و برنامــه هــا و اولویــت هــای متفــاوت از اولویــت هــای مــا در حــال مبــارزه اســت. مــا هــم حزبــی داریــم خــارج از طبقــه کارگــر 

و هســتی او، بــا برنامــه هــا و اولویــت هــای خودمــان. حــال ایــن حــزب "کمونیســتی-کارگری" کــه از طبقــه کارگــر و هســتی او جــدا اســت، موظــف اســت کاری کنــد کــه 

کارگــران او را در یــک بزنــگاه سیاســی انتخــاب ˹اینــد. ایــن طــرز تلقــی نشــانه ایــن واقعیــت اســت کــه حــزب و طبقــه کارگــر رهــروان همــراه نیســتند و منافــع مشــترکی را 

ــی کننــد؛ یعنــی ایــن دو دارای جبهــه مشــترک و دشــمن مشــترک در مبــارزه اقتصــادی و سیاســی نیســتند؛ یعنــی بافــت تشــکیلاتی حــزب از کارگــران تشــکیل نشــده  ˹ایندگــی˹ 

و ارتباطــی طبیعــی و تنگاتنــگ - چــه از نظــر معنــوی و چــه از نظــر تشــکیلاتی بیــن آنــان - وجــود نــدارد؛ یعنــی هــر کــدام از زاویــه منافــع خــود ماشــین(خر) خــود را مــی 

راننــد! پــس بــا ایــن حســاب چــرا کارگــر شــ˴ را انتخــاب کنــد؟ ایــن درخواســت"طبقه کارگــر حــزب مــا را انتخــاب کنــد" از جانــب حزبــی کــه رســ˴ً اســم کارگــر را پســوند 

یــا پیشــوند نــام خــود کــرده اســت، تناقــض ماهــوی دارد و گرنــه چــه لزومــی دارد کــه حزبــی، خــودش از خــود بخواهــد کــه خــود را انتخــاب کنــد؟ مــی گوینــد بایــد شــعور 

مــردم را دســتکم نگرفــت. البتــه درســت هــم مــی گوینــد. امــا اگــر شــعور کارگــر را دســتکم نگیریــم، چگونــه ممکــن اســت حزبــی دســت در دســت آنــان بــا سرمایــه داری 

نــبرد طبقاتــی کنــد، ولــی بــه هنــگام انتخــاب سیاســی، کارگــران دســت حــزب همــرزم خــود را رهــا کــرده و برونــد حــزب دیگــری انتخــاب ˹اینــد؟! ایــن دســتکم گرفــɲ شــعور 

کارگــر نیســت؟ انتخــاب کــردن یــک حــزب امــر مکانیکــی نیســت کــه بــا چنــد توصیــه و فراخــوان بدســت آیــد. بایــد زمینــه هــای ایــن انتخــاب را فراهــم ˹اییــد. ایــن رابطــه 

دو طرفــه اســت. مگــر شــ˴ کارگــر را انتخــاب کــرده ایــد؟ شــ˴ هــم هــر جــا فعالیــت آســان (ممکــن) اســت، سراغ "جنبــش هــای زنــان، ســتم ملــی، خلاصــی فرهنگــی و مــردم 

تشــنه سرنگونــی رژیم"رفتــه و در ایــن وســط گوشــه چشــمی هــم بــه کارگــر داریــد. خــوب در چنــان حالتــی، اینکــه کارگــر هــم بیــن احــزاب موجــود شــ˴ را انتخــاب کنــد 

یــا خیــر ماننــد بلیــط بخــت آزمایــی اســت. روش فعالیــت شــ˴ بــه گونــه ای نبــوده کــه انتخــاب شــ˴ حتمــی باشــد. اگــر روش شــ˴ پایــه دوســتی متقابــل را از قبــل ســاخته 

باشــد، کســی شــ˴ را بــه آن ســوی دیگــر هــول ˹ــی دهــد.

۴- موضــوع دیگــری کــه بایــد روی آن مکــث کــرد، موضــوع درخواســت از کارگــران بــرای سیاســی شــدن اســت کــه هــر جریانــی بــا بیــان ویــژه ای آن را مطــرح مــی کنــد. یکــی 

بــا ایــن بیــان "بایــد طبقــه کارگــر را بــه مرکــز سیاســت کشــید"، دیگــری " بایــد کارگــر بــه کســب قــدرت سیاســی بــی توجــه نباشــد" و ســومی "بایــد کارگــر در سیاســت دخالــت 

کنــد “. همــه ایــن هشــدارها از بیــرون، بــر فرضیــه ای اســتوار اســت کــه گویــا طبقــه کارگــر از فــرط برجســته کــردن مبــارزه اقتصــادی، منحــرف شــده و بــی رغبــت بــه مبــارزه 

سیاســی اســت. طــی ایــن نوشــته بارهــا متذکــر شــده ام کــه اصلــی تریــن ابــزار دخالــت کارگــر تشــکل اوســت. وقتــی احــزاب موجــود، نبــود تشــکل کارگــر را مســأله مــرگ و 

زندگــی خــود ˹ــی داننــد و فکــر مــی کننــد( غیرمســتقیم) حــزب متبــوع ایشــان خــلاء تشــکل را بــرای کارگــر پرکــرده اســت، بــی تعــارف پیــروزی کارگــر در مبــارزه اقتصــادی را 

پیــروزی خــود حســاب ˹ــی کنــد. ایــن عرصــه فــی النفســه بــرای آنــان مهــم نیســت. تنهــا از یــک سر بــه مبــارزه اقتصــادی اشــاره کوتاهــی مــی کننــد. چــون ایــن عرصــه دروازه 

ورود کارگــر بــه مســائل سیاســی نیــز هســت، احــزاب ˹ــی تواننــد در مقابــل آن ســکوت ˹اینــد. بــر عکــس هشــدارهای "بایــد کارگــر در سیاســت دخالــت کنــد و..."جهــت در 

ســایه قــرار دادن مبــارزه اقتصــادی اســت. اگــر ایــن عرصــه فــی النفســه بــرای آنــان مهــم بــود، تاکنــون کاری دیگــری غیــر از "ح˴یــت مــی کنیم"انجــام داده بودنــد. آیــا غیــر 

از اینکــه بــه سرانجــام رســاندن ایــن هــدف را مایــه مــرگ و زندگــی خــود قــرار نــداده باشــند، بایــد معنــی عــدم موفقیــت را چــه چیــزی نامیــد؟ جریانــات موجــود طرفــدار 

کارگــر، سُــنت هــر نــوع مبــارزه همگانــی را همــتراز سُــنت مبــارزه طبقاتــی- کارگــری کــرده انــد. حتــی در صــدور اطلاعیــه هــای "ح˴یــت مــی کنیــم" چندیــن بــار اخطــار 

مــی دهنــد کــه "نبایــد کارگــر خیلــی معطــوف بــه مبــارزه اقتصــادی باشــد". حقیقتــاً در میــان آنــان فضایــی ایجــاد شــده کــه مبــارزه بــرای رفــاه، کاهــش ســاعت کار، تأمیــن 

اجت˴عــی و غیــره بــه انــدازه یــک آکســیون کــه در آن مــرگ بــر فــلان و درود بــر بهــ˴ن داده مــی شــود، اهمیــت نــدارد. تصویــری از مبــارزه اقتصــادی کارگــر داده مــی شــود 

کــه گویــا تنهــا کارگرانــی کــه خــارج از کارخانــه کاری ندارنــد مشــغول آن هســتند! در حالیکــه بجــز یــک شرایــط ویــژه و اســتثنایی، یعنــی زمانیکــه یــک موضــوع سیاســی ( در 

دوره هــای انقلابــی) بــه دســتور جامعــه رانــده مــی شــود و بنابــه آن شرایــط اســتثنایی، بایــد رهــبران و پیــشروان طبقــه کارگــر را بــر اســاس آن شرایــط قضــاوت کــرد. در غیــر 

ایــن صــورت، اســاس کار ســازماندهی کارگــر کمونیســت، سروســامان دادن بــه روتیــن هــای مبــارزه طبقاتــی اســت. ایــن شــاخص بنیادیــن و پایــه ای تعریــف وظایــف رهــبران 

در قبــال کل جنبــش اســت. زمانیکــه بحــث چگونگــی برخــورد ایــن رهــبران و چگونگــی ســبک کار و تســلط آنــان برعرصــه هــای کاری خویــش اســت، بایــد جنبــش را بــه 

مثابــه یــک کلیــت واحــد در نظــر داشــت. اگــر هدایــت و ســازماندهی روتیــن هــا و نهادینــه کــردن ســنت مبــارزه کارگــری (همــه بخــش هــا) " پیــشرو و عقــب مانــده" را در 

بدتریــن حالــت ماننــد ارتــش در نظــر بگیریــم، فرمانــده بــدون سربــاز قــادر بــه فتــح ســنگری و حملــه بــه یــک روســتا هــم نیســت. هــدف آمــوزش و ɱریــن روزمــره سربــازان، 

اساســاً طیــار کــردن آنــان بــرای ارتشــی نیرومنــد اســت. لــذا در حیــن مبــارزه و آمــوزش ارتــش طبقــه کارگــر، کســی حــق نــدارد بــه اســم عقب˴نــده و یــا ســایر عناویــن زشــت، 

بخــش هــای مختلــف ایــن طبقــه کــه عمــری اســت بــا مجــوز "عقب˴نــده و تشــکل گریــز" از صفــوف مبــارزه رانــده شــده اســت را کنــار گذاشــته و از دســتور خــارج ˹ایــد.

۵ - احــزاب موجــود بــرای خودشــان جایــگاه رئیــس، رهــبر، عــاˮ، همــه فــن حریــف و تئوریســین طبقــه کارگــر قائــل انــد، ولــی عقب˴ندگــی، پراکندگــی و نبــود تشــکل سراسری 

کارگــران را بــه گــردن "کارگــران عقب˴نــده" مــی اندازنــد! در انتقــاد و بررســی کمبودهــا و خطاهــا، همیشــه احــزاب تبرئــه مــی شــوند و کارگــر محکــوم. هــر جــا دوســت 

دارنــد ماننــد رئیــس، رهــبر و تئوریســین طبقــه کارگــر ظاهــر شــده و هــر جــا بحــث مســئولیت پذیــری در قبــال عقب˴ندگــی، نقایــص و کمبــود هــا اســت، ظفرمندانــه کنــار 

مــی کشــند! خیــر، کســی مجــاز نیســت در آغــاز، ادامــه و بــه پایــان رســاندن پــروژه تشــکل یابــی، ایــن طبقــه را بــه بهانــه هایــی اعــم از عقب˴نــده، پیــشرو، شــاغل و بیــکار 

تقســیم و تکــه تکــه کنــد. جوهــر بحــث ایــن اســت کــه روش نــاکار آمــد را بایــد نقــد کــرد، تغییــر داد و شــیوه درســت مبــارزه جــای آنهــا نشــاند. جوهــر بحــث بــه دســت 

گرفــɲ ابــزار درســت اســت و نــه کارگــران را سرزنــش و محکــوم کــردن. تاکنــون علیرغــم بــی محــل کــردن طبقــه و چســبیدن بــه "رهــبران طبقه"ایــن رویکــرد موفقیــت آمیــز 

نبــوده و کاری از پیــش نــبرده اســت. "رهــبران طبقــه" و احــزاب مبــدع ایــن تئــوری بــه نقطــه تعادلــی نرســیده و هــر کــدام بــرای پیــروزی طبقــه کارگــر، ســاز خــود را جداگانــه 

مــی زننــد. بــه ایــن خاطــر هنــوز تاریــخ حــزب کمونیســتی از تاریــخ طبقــه کارگــر جــدا اســت. در هیچیــک از عرصــه هــای نــبرد کارگــران بــا سرمایــه داری، ایــن دو در هــم 
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ادغــام نشــده انــد. ایــن بــه اصطــلاح ” دو تشــکیلات یــک طبقــه“ تــا بــه امــروز دارای یــک پــروژه مشــترک نبــوده انــد. پــس از ایــن همــه ســال دو طــرف همــه جانبــه، چــون 

تنــی واحــد و در جبهــه واحــدی در نــبرد بــا طبقــه سرمایــه دار نیســتند. طــول و عــرض ایــن احــزاب و نحــوه دخالــت و درجــه بــزرگ شــدن شــان، اثبــات مــی کنــد کــه ایــراد 

ایــن رویکــرد فراتــر از یــک موضــوع تاکتیکــی سیاســی روز اســت. مشــکل احــزاب ســبک کاری، هویتــی، اســتراتژیک و در بــر گیرنــده ســنت هــای طبقــات غیــر کارگــری اســت.

۶- در بررســی عــدم تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، پــای قضــاوت احزابــی کــه ســی و چنــد ســال اســت مبــارزه مــی کننــد و هنــوز بــر اســاس ایــن ترازنامــه بــه فعالیــت خــود 

برخــورد نکــرده، بــه میــان مــی آیــد. چنانچــه بــه تــم مباحــث، دغدغــه هــا، دل مشــغولی هــا و بــه صفــوف آنهــا نــگاه کنیــد، بــه وضــوح خواهیــد دیــد کــه زمیــن نــبرد مبــارزه 

آنــان در کارخانــه، در محــل، در قانــون کار و در نقــد و پــس رانــدن حمــلات متنــوع کل طبقــه بــورژوا بــه کارگــر نیســت. در ایــن عرصــه هــا همگــی غایــب انــد و همــه 

جــای دیگــری مشــغول انــد. رهــبری کمونیســتی، پراتیــک دوش بــه دوش کارگــران در جنبــش کارگــری و قدمــی بالاتــر رفــɲ از ســطح فعلــی اســت. رهــبر و تئوریســین خــارج 

از ســوخت و ســاز جنبــش کارگــری، رهــبر و تئوریســین در کتــب و نشریــات خودشــان هســتند. پیــشرو بایــد در ســوخت و ســاز مبــارزه واقعــی، در متابلیســم روزمــره و بلنــد 

مــدت طبقــه کارگــر در محــل، در کارگاه، در کوچــه و گــذر بــرای کاهــش ســاعت کار، بــرای رفــاه اقتصــادی، امنیــت و اتحــاد حــاضر باشــد تــا هیــچ کارگــری بــی سرپنــاه، بــی 

تشــکل و جــدا از بقیــه در تنگنــا قــرار نگیــرد. بایــد تئــوری و رهــبری کمونیســتی را در ایــن عرصــه هــا بــه کار گرفــت.

و بالأخــره، نقــد یکــی از ابزارهــای مــا بــرای پیشرفــت، تصحیــح کــردن و نجــات یافــɲ از ایــن وضعیــت بغرنــج اســت. فکــر ˹ــی کنــم کســی ایــن برداشــت از نوشــته مــا بکنــد 

کــه کســی حــق نــدارد بــه کارگــر بگویــد "بــالای چشــم اش ابــرو اســت"، بلکــه منظــور نقــد صمی˴نــه بــه کارگــر و روش مبارزاتــی او، بــا حفــظ موقعیــت برابــر اســت. اگــر 

بخواهیــم در مــورد ســوخت و ســاز درون طبقــه کارگــر صحبــت کنیــم، حتــ˴ً لازم اســت اینجــا و آنجــا گفــت و نوشــت کــه اتخــاذ فــلان سیاســت، موضعــی عقب˴نــده اســت؛ 

فــلان ســنت مانــع اســت و غیــره. مــا بــا نقــد کمونیســتی اســتراتژی و ابزارهایــی بدســت خواهیــم آورد تــا مراحــل الــف تــا یــاء پیــروزی طبقــه کارگــر را تشــخیص بدهیــم. 

ــام)؟  ــا قی ــد کــدام وســیله را بدســت گرفــت ( اعتصــاب، تحصــن، تظاهــرات، مذاکــره ی ــی بای ــزاری نیــاز دارد و در هــر شرایــط و مکان بدانیــم کــه هــر اقدامــی بــه چــه اب

تشــخیص مراحــل مختلــف مبــارزه اقتصــادی و ه˴هنگــی آن بــا اوضــاع عمومــی و آزادی هــای سیاســی بطــور زنــده بــدون داشــɲ یــک نقــد پیگیــر و اســتراتژیک کمونیســتی 

خودبخــود ممکــن ˹ــی شــود. رونــد مبــارزات طبقــه کارگــر، رونــدی بهــم پیوســته در مــɲ جامعــه و بــا وجــود طبقــات دیگــر اســت کــه "آرمــانْ شــهر" آنهــا یکــی نیســت.  

تشــخیص درســت هــر عرصــه بطــور جداگانــه در گــرو درک اهمیــت عمومــی روندهــای جــاری جامعــه و ارتبــاط ارگانیــک آنــان باهــم اســت. ابــزار مــا بــرای ســبک و ســنگین 

کــردن همــه ایــن مولفــه هــا، نقــد کمونیســتی اســت. گسســɲ هــر حلقــه از زنجیــر اســارت کارگــران در ایــن زمینــه هــا، بــه گسســɲ کل زنجیــر بردگــی آنــان کمــک مــی 

کنــد. از ایــن منظــر نــگاه کــردن بــه روندهــای کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران، فعالیــن ایــن جنبــش را متوجــه ضرورت تئــوری و ایــده هــای انقلابــی 

خواهــد کــرد. بــه خصــوص در یــک شرایــط ویــژه سیاســی و زمانیکــه موضوعــی سیاســی مطــرح مــی شــود. امــا بــا سرکوفــت زدن و از بــس تکــرار اینکــه "انقــلاب کارگــری کار 

کمونیســت هــای درون طبقــه کارگــر اســت و نــه طبقــه کارگــر علــی العمــوم" دارنــد مرکــز فعالیــت کمونیســت هــای درون طبقــه کارگــر را بــه خــارج ایــن طبقــه منتقــل کــرده 

و شرایــط ویــژه و اســتثنایی را بــه روتیــن تبدیــل مــی کننــد. بــا ایــن روش درجــه انتگــره شــدن کمونیســت هــا بــا طبقــه کارگــر بــه فعالیــت فرعــی و پیــدا کــردن "انقلابیــون" 

در هــر جــای دیگــر دنیــا را بــه اصــل تبدیــل مــی کننــد. بــا توجــه بــه ایــن فاکتورهــا، وقتــی کســی بــا حــرارت مــی گویــد فــلان موضــع، موضــع عقب˴نــده تریــن بخــش طبقــه 

کارگــر اســت، نــزد مــن یــاد آور تــداوم داســتان جدایــی کمونیســم و کارگــر در اکــɵ مــوارد تاریخــی تــا بــه امــروز اســت.

کارگری کردن کمونیسم و کمونیست کردن کارگران

اجــازه دهیــد مشــخصاً ایــن موضــوع را بــا طــرح ایــن ســئوال آغــاز کنیــم: امــروزه مهمتریــن مؤلفــه هــای کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران کدامنــد؟ ایــن 

پرســش یــک جــواب تــک بعُــدی نــدارد، بلکــه در پاســخ بــه آن بایــد مجموعــه مؤلفــه هایــی را بــه عنــوان محــور اصلــی، مغــز و ســتون فقــرات آن بصــورت یــک اســتراتژی 

تعییــن ˹ــود و نــه تکــرار گــزاره هایــی چــون ضرورت تئــوری انقلابــی، برداشــɲ فاصلــه حــرف و عمــل، برخــورد غیرایدئولوژیــک بــه مبــارزه و... . البتــه اگــر بخواهیــم در میــان 

مهــم تریــن مؤلفــه هــا، اولیــن هــا را دســت نشــان کنیــم، اراده و تعهــد بــه متحقــق کــردن آن اســتراتژی، نقــش اساســی دارد. یعنــی وقتــی مــا هــدف خــود را کارگــری کــردن 

حــزب کمونیســتی و کمونیســت کــردن کارگــران تعریــف کردیــم، آنــگاه ملزومــات آن را واقعبینانــه تشــخیص داده و بــه وســیله ابزارهایــی موانــع آن را رفــع مــی کنیــم. در یــک 

پــلان مثــلاً چنــد ســاله از آنچــه انجــام شــده ارزیابــی داشــته و اگــر بــه هــدف مــورد نظــر نرســیده باشــیم، موانــع دســت نیافــɲ بــه هــدف را بــه طــور علمــی، ماتریالیســتی و 

عینــی بررســی خواهیــم کــرد. تشــخیص خواهیــم داد کــه مهمتریــن عامــل ایــن پــروژه، متشــکل شــدن و متحــد کــردن کارگــران اســت و ایــن پیــش شرط و پایــه اصلــی رســیدگی 

بــه همــه مؤلفــه هایــی اســت کــه هــر کــدام بــه نحــوی از انحــاء بــه کارگــر ربــط دارد. از ایــن کانــال مــی تــوان افقــی بــه جامعــه داد کــه صــورت مســالۀ طبقــه کارگــر را 

بــه عنــوان یــک گزینــه جامــع طــرح کــرده و بــه ایــن بــازی مــوش و گربــه" پایــان داد کــه: بایــد کســانی مــدام تــلاش کننــد کــه دســتمزد کمــتر بپردازنــد و کســانی مجبــور 

باشــند کــه مــدام اعــتراض کننــد تــا آن را افزایــش دهنــد. در پرتــو ایــن اســتراتژی، پاســخ بنیــادی و راه حــل بنیادیــن بــه ســایر مســائل جامعــه ارائــه خواهیــم داد. رکــن دیگــر 

 ɵکمونیســت کــردن کارگــران در گــرو مبــارزه بــا جریانــات رفرمیســت اســت: بــه جــای سرگــرم کــردن همیشــگی مــردم بــه کــش دادن نقطــه تعــادل- میــزان حداقــل و حداکــ

افزایــش دســتمزدها و انتخــاب بیــن بــد و بدتــر- صــورت مســأله اصلــی یعنــی خــط پایــان کشــیدن بــه ایــن مناســبات بــه وســیله یــک اســتراتژی کمونیســتی روی میــز جامعــه 

قــرار داد. بایــد ایــن ســؤالات اساســی را بــر دروازه هــر شــهر و اماکــن عمومــی آویــزان کــرد: انســان تــا کــی بایــد مــرگ و زندگــی خــود را بــه منافــع یــک طبقــه- بــا هــم نوایــی 

تولیــد بــر اســاس نیازهــای بــازار و افرایــش ســود عــده ای - وابســته کنــد؟ تــا کــی آزادی و رهایــی انســان را منــوط بــه تنظیــم و تعــادل دمکراســی بــورژوازی کنــد؟ چــرا بایــد 

بخــش عمــده ظرفیــت انســان صرف (تبلیغــات دروغیــن و فریبنــده) شــود کــه چگونــه کلاه سر دیگــری گذاشــت تــا چیــزی بــه وی فروخــت؟ تــلاش بــرای پاســخ بــه همــه ایــن 

ســؤالات در جامعــه، مــی توانــد بخشــی از ایــن اســتراتژی مــا بــرای کمونیســت کــردن کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم باشــد.

بــا کمــی اختــلاف همــه ایــن را قبــول دارنــد کــه انگیــزه برابــری طلبــی و آزادیخواهــی، بالقــوه در جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر ریشــه و زمینــه دارد. امــا بالفعــل چنــدان 

بــه خــود آگاهــی و نیــروی متشــکل و مــادی ایــن جنبــش تبدیــل نشــده اســت. همــه مــی گوینــد بایــد کارگــر خــودآگاه باشــد "بــه مقصــود نزدیــک شــدیم، ولــی هنــوز بــه 

خــال نزدیــم". امــا، حلقــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن خودآگاهــی را چگونــه معنــی کــرد. پیشرفــت در ایــن عرصــه یعنــی اثــر ایــن خودآگاهــی را در مبــارزه بــرای افزایــش 

رفاهیــات؛ در همبســتگی بیشــتر کارگــران؛ در سروســامان دادن بــه تشــکل ؛ در ایجــاد اعتــ˴د بــه نفــس و شــخصیت دادن بــه کارگــر دیــد. اینهــا شــاخص ســنجش موفقیــت 

مبــارزه و پیشرفــت یــا پسرفــت طبقــه کارگــر هســتند.

در جســتجوی علــت اینکــه چــرا هنــوز اینجــا هســتیم، متفکــران بســیاری تحقیــق کــرده و مــی کننــد. امــا ایــن محققیــن اغلــب حــول مســائل نظــری قضایــا تحقیــق مــی 
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کننــد. تعــدادی از منتقــدان چــپ مشــکل (علــت) کارگــری نشــدن کمونیســم و کمونیســت نکــردن کارگــران جدایــی (آن هــم جدایــی نظــری و نــه اجت˴عــی و طبقاتــی) از 

مبانــی کمونیســم، رفرمیســم و پوپولیســم را موجــب ایــن وضعیــت مــی داننــد. در ایــن بــه اصطــلاح ریشــه یابــی، کمــتر بــه ایــن مشــکل اشــاره مــی شــود کــه محــور کل ایــن 

مباحثــات و تجزیــه و تحلیــل هــا خــود خــارج از زمیــن و بســتر اصلــی، یعنــی خــارج از ســوخت و ســاز و پویایــی جنبــش طبقــه کارگــر جریــان دارد. پرســوناژهای نیرویــی کــه 

ایــد، خــارج از ســوخت و ســاز درونــی طبقــه کارگــر اســت. خــارج از گــود ســوخت  از خــود ارزیابــی مــی کنــد و قــرار اســت بــرای رفــع ایــن موانــع راه بیابــد و چــاره اندیشــی˹ 

و ســاز درونــی طبقــه کارگــر، اگــر صــد ســال هــم بــه جســتجو و کنــدو کاو و ” رفــع نقایــص ” بپردازیــم، ه˴ننــد شــنا کــردن در خشــکی اســت. الفــاظ و عبــارات ممکــن اســت 

در زمینــه بــاور و ایــده هــای صرف رادیــکال باشــند، امــا اگــر خــارج از ســوخت و ســاز درونــی طبقــه کارگــر قــرار گرفــت، درهــ˴ن چارچــوب ایــده هــای رایــکال باقــی مــی 

ماننــد. عــزم و اراده صرف بــرای تغییــر در ایــن مــورد، بــدون درهــم تنیدگــی بــا زندگــی و مبــارزه واقعــی کارگــران، یــک پایــش مــی لنگــد و ه˴ننــد معاینــه مریضــی اســت 

کــه شــخص بیــ˴ر در اتــاق معاینــه غایــب باشــد. بــرای تحــزب کمونیســتی و آمــاده ســازی جامعــه بــرای تحقــق سوسیالیســم، بایــد اول نیــروی فعالــه ایــن تحــول در عرصــه 

مبــارزه اقتصــادی و رفاهیــات حضــور داشــته باشــد و او را آمــاده کــرد. هــر ایــده، ولــو خیلــی هــم مطلــوب، بــدون چفــت و بســت بــا نیــروی اجت˴عــی - در ایــن مــورد طبقــه 

کارگــر - در ســطح نظریــه و تئــوری انقلابــی صرف مــی مانــد. دو ســوی قطبیــن ایــن مفاهیــم، طبقــه کارگــر را فلــج مــی کنــد: زیــرا یکــی بــدون داشــɲ اســتراتژی کمونیســتی 

و دســت بــه ریشــه بــردن معضــلات جامعــه و دیگــری بــدون تلفیــق و ادغــام ایــن تئــوری کمونیســتی بــا جنبــش فــی الحــال جــاری مبــارزه طبقــه کارگــر و قــرار گرفــɲ در 

موقعیــت پاســخگویی بــه معضــلات روزمــره ایــن جنبــش، در فکــر تحقــق سوسیالیســم اســت. در غیــاب هــر یــک از ایــن دو رکــن، یعنــی عــدم ترکیــب متــد کمونیســتی بــا 

ســوخت و ســاز مبــارزه جــاری کارگــران، فعالیــت هــای مــا در حکــم رفــرم، پیرایــش و وصلــه پینــه کــردن معضــلات مــی مانــد. تنهــا بــا وحــدت ایــن دو اســت کــه مــا ابزارهــا 

را درســت و اصولــی در خدمــت ایــن امــر واقــع بینانــه بــکار بــرده و موانــع کمونیســت کــردن کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم را رفــع خواهیــم کــرد. کمونیســم بــدون 

بســیج نیــروی انقلابــی کارگــران و ادغــام شــدن در تشــکل هــای آنــان، کارگــری و اجت˴عــی ˹ــی شــود. عــدم ه˴هنگــی مبــارزه در عرصــه هــای یــاد شــده، فعالیتــی پــا در 

هــوا بــوده و بــه جایــی نخواهــد رســید. معیــار ســبک و ســنگین کــردن ایــن پــروژه هــا اتحــاد طبقاتــی، پیشرفــت در مبــارزه اقتصــادی و درجــه آگاهــی کمونیســتی اســت.

مبحــث کمونیســت کــردن کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم، مبحــث پرداخــɲ بــه اهــرم هــای جامعــه، (از جملــه رســانه هــا) نیــز هســت کــه تاکنــون بــه نقــش بازدارنــده 

"رســانه هــای عمومــی" بــه انــدازه کافــی اشــاره نکــرده و آنهــا را افشــا نکــرده ایــم. از آنجــا کــه شــبکه هــای رســانه ای بــورژوازی (در حاکمیــت و در اپوزیســیون) تورهــای 

گســترده ای انداختــه تــا اگــر مــردم از یکــی (صــدا و ســی˴ی جمهــوری اســلامی ) گریختنــد، در دام دیگــری (بــی بــی ســی) بیفتنــد، نقــد مــداوم و همــه جانبــه رســانه هــا 

بــه ضرورت فعالیــت روزمــره بــرای رهایــی کارگــران تبدیــل شــده اســت. شــناخت کافــی نهــاد رســانه در هــر لباســی باشــد، پیــش شرط مصــون نگهداشــɲ مبــارزه کارگــر از 

گزنــد آرا، ســنت هــا و افــق بورژوایــی اســت. امروزهیــچ رســانه ای عمومــی نیســت. رســانه اهــرم دســت طبقــه بــورژوا بــرای تبلیــغ و ترویــج آرمــان و امیــال ایــن طبقــه 

بــرای عمــوم اســت. رســانه تنهــا محــدود بــه نهادهــای حکومتــی، تلویزیــون هــای دولتــی - کــه مســتقی˴ً بــه اشــاعه نظــرات و فرهنــگ حکومــت هــای فاســد و ســتمگر در 

حاکمیــت مــی پردازنــد - ˹ــی شــود، بلکــه رســانه هــای بــه اصطــلاح مســتقل نیــز بــا فاصلــه کمــی از اولــی، هــ˴ن نقــش جانبدارانــه (تحمیــق تــوده هــای مــردم) را برعهــده 

گرفتــه انــد. امــروزه نهــاد رســانه شــاید بیشــتر از قــوه قهریــه مانــع متشــکل شــدن کارگــران مــی شــود. هــدف فعالیــت هــای "هــ˸ی"، فرهنگــی، علمــی و البتــه تجــاری رســانه 

ایــن اســت کــه روی طبقــه کارگــر را در مقابــل طبقــه بــورژوازی کــم کنــد. اگــر بــه عنــوان ˹ونــه یــک قطــره از دریــای شــانتاژ " رســانه عمومــی" علیــه متشــکل شــدن طبقــه 

کارگــر را مثــال بزنیــم، بایــد بــه ˹ونــه بــی بــی ســی ( در مــورد ایــران بخــش فارســی) اشــاره کــرد کــه چگونــه خطــی را تعقیــب مــی کنــد کــه اصطلاحــاً "بــا پنبــه سربریــدن" 

اســت. اولویــت هــای بــی بــی ســی کــه طبــق خــط و جهــت بــورژوازی انگلیــس تعییــن مــی شــود، ایــن اســت کــه هــر چــه بتوانــد کمونیســت هــا را سانســور و بایکــوت 

کنــد. مــرز کارگــر و طبقــات دیگــر را مخــدوش ˹ایــد. ســعی مــی کنــد (هــر چــه در تــوان دارد) بــه فرهنــگ و ادبیاتــی رواج دهــد کــه اجــازه سربــرآوردن طبقــه کارگــر و بــه 

قــدرت نزدیــک شــدن بــه آنــان داده نشــود. البتــه بــی بــی ســی ایــن خــط را بــا پوشــیدن یونیفــورم (پاســبان هــای انگلیســی) و یــا (لبــاس بســیجی هــا) انجــام ˹ــی دهــد، 

بلکــه بــا کــت و شــلوار و زیــر لــوای رســانه عمومــی بیطــرف و بــا پــز دمکراتیــک ارائــه مــی دهــد. بــی بــی ســی حتــی زمانیکــه زیــر فشــار رادیکالیســم مجبــور بــه مصاحبــه 

بــا اشــخاصی کــه در جامعــه بــا چــپ تداعــی مــی شــوند قــرار مــی گیــرد، ɱــام ســعی خــود را بعمــل مــی آورد تــا کســانی را انتخــاب کنــد کــه در پایــان، مصاحبــه آنهــا بــه 

اصطــلاح بــه مــردم نشــان دهــد کــه دیکتاتــوری پرولتاریــا، عیــن دیکتاتــوری اســت؛ آزاد منشــی یعنــی ایــن کــه دیکتاتــوری کنونــی را دمکراســی خوانــد؛ رادیکالیســت هــا را 

سرزنــش مــی کنــد چــرا کــه از نظــر آنــان رادیکالیســم موجــب هــرج و مــرج در جامعــه مــی شــود؛ میکروفــون را بــه شرطــی جلــوی افــراد مــی گــذارد کــه بــه نحــوی از انحــاء 

از کمونیســت بــودن و رادیکالیســم ســابق خــود اظهــار ندامــت کننــد؛ مناظــره هــا را طــوری مــی چینــد کــه مــردم بگوینــد ایــن دیگــر از خودشــان اســت کــه مــی گویــد 

انقــلاب کارگــری رؤیــا و ناشــی از شــور دوران جوانــی اســت؛ راه آمــدن بــا مناســبات موجــود را عاقلانــه تــر از رؤیــای دوران جوانــی و نشــانه بلــوغ سیاســی مــی نامــد. افــزون 

بــر اینهــا، بــی بــی ســی اندیشــه هــای " نواندیشــان دینــی " را اشــاعه مــی دهــد کــه پیــام آور ایــن حکــم باشــد کــه مبــارزه بــا کل جمهــوری اســلامی بــی حاصــل بــوده و 

بهــتر اســت از طریــق ح˴یــت از بخشــی از اپوزیســیون درونــی نظــام در فکــر تعامــل سرمایــه داری ایــران بــا غــرب و سرمایــه داری جهانــی بــود. نهایتــاً اگــر در پایــان مناظــره 

"صاحبنظــران" بــی بــی ســی را متقاعــد نکنــد کــه ایــن رونــد سرانجــام منجــر بــه بیــزاری مــردم از کمونیســم شــود، بنــدرت اجــازه پخــش بــه آن خواهــد داد و یــا سر و دم 

ا˸نی هــا، خطبــه  بریــده پخــش مــی کنــد. تعهــد بــه انجــام ایــن وظیفــه اســت کــه امــروز وقتــی بــه ســایت بــی بــی ســی فارســی نــگاه مــی کنیــد، عیــن دیــوار اعلانــات ســخ

هــا، فتواهــا و کتــب و مقــالات آیــت اللــه هــا و خــبر بازاریــان تهــران و از ســوی دیگــر نوشــته هــای عبدالکریــم سروش هــا، مســعود بهنودهــا و کدیورهــا و اشــخاصی از 

ایــن دســت اســت. کســانیکه آزادی و رهایــی انســان را منــوط بــه تنظیــم و تعــادل اســلام خــوش خیــم و دمکراســی کــرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه معمــولاً تــا بتواننــد 

نوشــته هــای کمونیســت هــا را سانســور مــی کننــد. خــبر صدهــا کتــاب منتــشره شــده از کمونیســت هــا در ســال را مســکوت و حتــی اشــاره کوتاهــی هــم بــه آنهــا ˹ــی کنــد. 

ولــی بــرای گرفــɲ چهــره لائیــک بــه ایــن ســقوط ژورنالیســتی، نوشــته هــای اشــخاص لائیــک را " بــه شرطیکــه شایســته باشــند"، درج مــی کنــد. روز بیســتم دســامبر ۲۰۱۷ 

از قــول منصــوره شــجاعی خــبر انتشــار کتــاب " یــخ، مهتــاب، کافــه" از مهرانگیــز کار کــه در اکتــبر هــ˴ن ســال منتــشر شــده بــود، درج ˹ــود. درج " یــخ، مهتــاب، کافــه" بــه 

ایــن منظــور اســت کــه اگــر کســی بــه جهتگیــری بــی بــی ســی انتقــاد کنــد کــه چــرا نوشــته هــای کمونیســت هــا را سانســور و نواندیشــی دینــی را ح˴یــت مــی کنــد، پاســخ 

ا˸نی، فتــوا و کتــب و مقالــه آیــت اللــه هــا را مــورد پوشــش خــبری قــرار ˹ــی دهــد. بفرماییــد مگــر ایــن  بشــنود: "خیــر، بــی بــی ســی تنهــا نواندیشــی دینــی، خطبــه، ســخ

نیســت کــه نوشــته امثــال مهرانگیــز کار، درگذشــت فریــبرز رئیــس دانــا و... را نیــز درج مــی کنــد! خــبر انتشــار نوشــته هــای مهرانگیــز کار بــا توجــه بــه آنچــه ذکــرش گذشــت، 

نوعــی تردســتی اســت. درســت اســت کــه مهرانگیــز کار آخونــد نیســت و بــا ملاهــا اختــلاف دارد، امــا نوشــته هایــی از ایــن دســت، در جنبــش طبقــه کارگــر جــای ˹ــی گیرنــد 

و خــود ایشــان کارگــر نیســت. نهایتــاً هــر چــه قلــم بزنــد، خیــر و برکــت آن بــه کیســه جنبــش دمکراســی خواهــی مــی رود و نــه بــه کیســه طبقــه کارگــر. بــی بــی ســی بــا درج 

نوشــته هــای اشــخاصی از ایــن دســت، از وظایــف ضــد کارگــری خــود عــدول نکــرده و راه دوری نرفتــه اســت. ˹ونــه بــی بــی ســی تنهــا یکــی از میــان هــزاران اســت. وقتــی 

کتــب، روزنامــه هــا و ســایت هــا را نــگاه مــی کنیــم؛ وقتــی رادیوهــا و تلویزیــون هــا را گــوش مــی دهیــم، متوجــه مــی شــویم کــه برغــم اینکــه هــر کــدام اولویــت هــای خــود 

را دارنــد، ولــی اولویــت همگــی آنــان متأســفانه حــول ضدیــت بــا آزادی طبقــه کارگــر و دشــمنی بــا کمونیســم مــی چرخــد. آنــان بــا بهــره گرفــɲ از ɱــام ســلاح هــای زنگــزده 

تاریــخ بــشر، بیســت و چهــار ســاعته علیــه کارگــران و کمونیســت هــا سمپاشــی مــی کننــد. معیــار ارزشــمندی و بــی ارزشــی پدیــده هــا و موضوعــات، ســود و زیــان بــازار 
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٥٤

تعییــن مــی کنــد کــه کــدام ســوژه را برجســته و پــر اهمیــت نشــان دهنــد. خــط و جهــت هــا طبــق نقشــه بــازار تعییــن مــی شــوند. شــاخص هــای صحــت و ســقم حقیقــت 

نــزد آنــان بــر حســب اولویــت هــای بــازار تعییــن مــی شــود. ماتریــال و منابــع از قبــل تهیــه و نیمــه تهیــه شــده و در حــال ســاخɲ ایــن سیســتم کــه تاریخــاً بــرای بــازار مهیــا 

شــده را تکمیــل مــی ˹اینــد. صاحبــان سرمایــه، مهندســی افــکار عمومــی را بــه متخصصــان اهــل فــن ایــن رســانه ســپرده کــه در همــه زمینــه هــا اولویــت هــای طبقــه دارا را 

بــه اولویــت مــردم تبدیــل کننــد. مــدل هــای بــی بــی ســی حتــی زمانیکــه بــه اصطــلاح بــه صــف اپوزیســیون رانــده مــی شــوند و بــه نــشر فعالیــت اپوزیســیون مــی پردازنــد، 

هدفشــان کانالیــزه کــردن اعــتراض مــردم و ریخــɲ آن بــه کیســه یکــی از جنــاح هــای اپوزیســیون حکومتــی اســت. روزنامــه نــگاران، فرهنگیــان و کل رســانه هــای بــورژوازی 

ســعی مــی کننــد موضوعــات مخــدوش و مرزهــای طبقاتــی همــواره غیــر قابــل تشــخیص باشــد. جهــت اغــوای مــردم حتــی در پخــش اخبــار بــه جــای اینکــه بگوینــد حکومــت 

حاکــم بــر آمریــکا، چیــن، روســیه، آلمــان، ایــران و غیــره فــلان قــرار علیــه کوبــا، پانامــا یــا جــای دیگــر صــادر کــرد، مــی گوینــد و مــی نویســند امریــکا، چیــن، روســیه، آلمــان، 

ایــران و... بــرای اینکــه انســان متوجــه فــرق بیــن هیــأت حاکمــه و طبقــه کارگــر آن کشــورها نشــود، حکومــت را حکومــت همــه و کشــور را تنــی واحــد تبلیــغ مــی کننــد تــا 

بــا تکــرار و مــد کــردن ایــن نــوع تبلیــغ و ادبیــات، یکــی بــودن کارگــر و بــورژوا در ایــن کشــورها را بــه نــرم، فرهنــگ و عــادت جامعــه تبدیــل ˹اینــد.

در ســایه فضــای بوجــود آمــده حساســیت طیــف هایــی از نویســندگان و فعــالان سیاســی و حتــی چــپ هــا بــه ایــن نــوع پروپاگنــد رســانه ای کــم شــده و تصــور ˹ــی کننــد 

اینهــا ترفندهایــی جهــت گمــراه کــردن طبقــه کارگــر و استث˴رشــوندگان اســت، بلکــه اینهــا را پیشرفــت هــ˸، جامعــه شناســی و مدنیــت بــرای متنــوع و جــذاب کــردن رســانه 

هــا و پرهیــز از یکنواختــی و خشــکی اطلاعــات سیاســی ژورنالیســتی مــی داننــد. هــم اکنــون ایــن ســبک از ادبیــات بــصری و نوشــتاری بــه عــادت و افــکار اغلــب مــردم 

تبدیــل شــده اســت. متوهمیــن بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی کننــد کــه از نظــر تکنیکــی مشــکل اســت در همــه جــا گفــت و نوشــت: "حکومــت حاکــم بــر آمریــکا، حکومــت 

حاکــم بــر ایــران" و غیــره. مــی گوینــد ذکــر نــام آمریــکا، ایــران، اسرائیــل و غیــره کافــی اســت، چــرا کــه مــردم خــود منظــور را مــی فهمنــد کــه جامعــه طبقاتــی اســت و بــه 

تبــع آن حکومــت هــم طبقاتــی اســت و تــه داســتان را مــی خواننــد. مــن مشــکل تکنیکــی را بخشــاً یــک مشــکل واقعــی مــی دانــم. امــا کل رونــد و جهتــی کــه رســانه هــای 

رســمی و اپوزیســیون بورژوازیــی در ایجــاد فرهنــگ ارتجاعــی دنبــال کــرده و در پیــش گرفتــه انــد را ˹ــی پذیــرم. ˹ــی تــوان تولیــد برنامــه هــا، ˹ایــش هــا و مصاحبــه هــای 

مزخــرف ضــد کارگــری و ضــد کمونیســتی ایــن نهادهــا را بــا متنــوع کــردن و پرهیــز از یکنواختــی و یــا نــشر فرهنــگ و ادبیــات توســط رســانه هــای عمومــی توضیــح داد. 

ایــن فعالیــت هــا خــط و جهــت دارنــد. خــط و جهــت تعییــن مــی کننــد و بــه منظــور نهادینــه کــردن خطــوط و جهــت هیــأت حاکمــه در هــر کشــوری، حکومــت را تنــی 

واحــد معرفــی مــی کننــد. در جوامعــی کــه ســود و زیــان، خیــر و شر و منافــع واحــدی بــرای دو طبقــه باقــی ˹انــده اســت؛ در جوامعــی کــه طبقــه کارگــر و استث˴رشــوندگان 

کنترلــی بــر سرنوشــت مملکــت کــه ســهل اســت، کنترلــی بــر سرنوشــت خویــش ندارنــد، حکومــت و دولــت را حکومــت و دولــت همــه تلقــی ˹ــودن، نادیــده گرفــɲ تضــاد 

طبقاتــی و کتــ˴ن کــردن فاصلــه میلیونرهــا و بینوایــان اســت. ایــن دیگــر تردســتی رســانه رســمی اســت کــه بــا طــرح و تیــتر کــردن موضوعاتــی در بــاب "فــرق خــرد بــا عقــل"، 

نواندیشــی دینــی، نســبیت فرهنگــی، چندفرهنگــی و ...موجــودات نامتجانــس را بــه مثابــه ملتــی واحــد نشــان دهنــد. اعتیــاد جامعــه بــه ایــن نــوع ادبیــات، چنــان دلمشــغولی 

هایــی ایجــاد مــی کنــد کــه اگــر کســی خــلاف جریــان و ایــن ســبک رســانه ای چیــزی خلــق کنــد، تولیــدات وی را بــی ربــط بــه جامعــه مــی داننــد. بــه گفتــه خودشــان، 

ادبیــات خــلاف جریــان و خــلاف عــرف و عــادت، دلنچســب و کســل کننــده اســت و خالــق آن را بــی خــبر از کارکــرد جامعــه، بیســواد و کــم هــوش فــرض مــی کننــد. جامعــه 

ماننــد کســی کــه بــه مــصرف غــذای شــور عــادت کــرده باشــد بــه مــذاق و ســلیقه سر آشــپز (رســانه) طبقــه حاکــم خــوراک تبلیغاتــی خــود را مزمــزه مــی کنــد. وقتــی خــوراک 

معمولــی روی میــز او بگذاریــد، آن را بــی ˹ــک فــرض مــی کنــد. چنیــن اســت معیــار، مقیــاس، صحــت و ســقم اغلــب مــردم راجــع بــه درســت یــا غلــط بــودن ســوژه هــا. بــا 

تأییــد متفکریــن تولیــد کننــده رســانه هــا چــه بایــد کردهــای و گفتــ˴ن روز را قضــاوت مــی کننــد. وقتــی همیشــه ســتون ثابــت و سرتیــتر رســانه را بــه شرح ســفرها و گفتــه 

هــای ملکــه و نــوه و نبیــره وی یــا زاد و ولــد و طــلاق گرفــɲ ســلبریتی هــا و جایــزه گرفــɲ فــلان و بهــ˴ن نخبــه اختصــاص مــی دهنــد، دور از انتظــار نیســت تــوده هــای 

مــردم اشــتیاقی بــه آجنداهــای مهــم نداشــته باشــند. علاقــه نشــان دادن بــه ســوژه هــای مبــارزه روتیــن طبقــه کارگــر در ایــن فضــا - کــه متأســفانه در اغلــب مــوارد اخبــار و 

گزارشــات همــراه بــا درد و رنــج اســت - کســل کننــده مــی داننــد. بخشــاً بــه دلیــل شــدت خســتگی کار روزانــه و شــنیدن حــوادث ناگــوار بــه ســوژه هــا و اخبــار روز رســانه 

هــا نــگاه مــی کننــد. بعــد از هشــت ســاعت کار در روز و پنــج روز در هفتــه، کــی اشــتهای شــنیدن خــبر مــلال آور بیــکاری و دلخــراش فــلان کارگــر کجــا جــان باخــت و چنــد 

کارگــر زیــر آور مدفــون شــدند، دارد؟ پــس بســیار ناهوشــیاری اســت اگــر افکارســازی رســانه هــا را عــادی و معولــی دانســت. ایــن تلمبــه سمپاشــی افــکار مــردم اســت تــا 

کســی رمــق بررســی، ارائــه راه حــل هــای عمیــق اجت˴عــی، پیگیــری و پرداخــɲ بــه معضــل کارگــران را نداشــته باشــد.

امــا بــرای مــا راهــی جــز ایــن نیســت کــه ماننــد عرصــه هــای دیگــر نــبرد کارگــران بــا سرمایــه داری و فرهنــگ ناشــی از ایــن نظــام، بــا سختکوشــی و حقیقــت گویــی، ادبیــات 

خــلاف جریــان را تبلیــغ و آن را بــه رســانه هــا تحمیــل کنیــم تــا جامعــه صــدای کارگــران را دســتکاری نشــده از زبــان خودشــان بشــنود و نــه از زبــان بــی بــی ســی هــا. 

ایــن اینجــا بــه ایــن حقیقــت مــی رســیم کــه بــدون اینکــه مســتقی˴ً بــه جنــگ ایــن لشــکر مجهــز مجیزگــوی بــورژوازی رفــت، راه میانــبری بــرای کارگــری کــردن کمونیســم و 

کمونیســت کــردن کارگــران وجــود نــدارد. 

آیــا در ایــن جنــگ بــا رســانه هــا مــا بــه چندیــن هــزار روزنامــه، تلویزیــون، وبســایت و چندیــن هــزار کتــاب و مجلــه و چندیــن ژورنالیســت احتیــاج داریــم تــا اثــرات سمپاشــی 

رســانه هــای بورژوایــی علیــه شــخصیت اجت˴عــی کارگــر را خنثــی ˹اییــم؟ مــن فکــر مــی کنــم بایــد صــورت مســأله را طــوری دیگــر مطــرح کــرد. یعنــی محتــوا و جوهــر 

فعالیــت و مخاطــب آن را تغییــر داد. مــکان مناســب و طبیعــی بــرای تبلیــغ و ترویــج و پراتیــک درســت انتخــاب ˹ــود. اگــر مُبلــغ مخاطــب اصلــی خــود را کارگــران تعییــن 

کنــد، هنــوز گــوش هــای فراوانــی بــرای شــنیدن ایــن صــدای متفــاوت پیــدا مــی شــود.  درگیــر کــردن طبقــه کارگــر بــا نقــد ایــن گفتــ˴ن هــا اســت کــه بــه کارگــری کــردن 

کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران کمــک مــی کنــد. آنــگاه کارگــر بــا تجربــه خــود در مــی یابــد کــه در میــان کل هیــأت حاکمــه و اپوزیســیون بورژوایــی یــک رســانه 

عمومــی وجــود نــدارد کــه بــه چشــم طبقــه کارگــر خــاک نپاشــد. یــک رســانه نیســت کــه قصــد بــه بیراهــه بــردن مبــارزات و اعــتراض آنــان بــرای متحــد و متشــکل شــدن 

نداشــته باشــد. مــا بایــد جاییکــه امــکان مقابلــه بــا امپراتــوری رســانه داریــم نیــروی خودمــان را بــکار بگیریــم و نــه بــا رســانه هــای بورژوایــی رقابــت کنیــم. همچشــمی بــا 

رســانه هــا ابــزار مناســبی بــرای نــبرد مــا بــا ایــن دســتگاه دروغ پــرداز نیســت. زمانــی مــی توانیــم بــا افشــاگری و آگاهــی روی بــورژوازی را در مقابــل طبقــه کارگــر کــم کنیــم 

کــه فقــط بــه رســانه اکتفــا نکنیــم. مکانیســم مناســبات طبیعــی زندگــی روزمــره اجت˴عــی، از جملــه کانــون هــا و نهادهــای طبقــه کارگــر در محــل کار، شــب نشــینی هــا، 

مراســم هــا، ســفر و گشــت و گذارهــا را بــرای اشــاعه آگاهــی انتخــاب ˹اییــم. ایــن هــا مکانیســم طبیعــی و نقطــه قــوت مــا هســتند تــا بــذر اتحــاد طبقاتــی و اعتــ˴د بنفــس 

فعالیــن ایــن جنبــش را آنجاهــا بکاریــم. در مــɲ زندگــی روزمــره در محــل بطــور زنــده دســت همدیگــر را گرفتــه و فرهنــگ بــورژوازی را از درون طبقــه خــود تصفیــه ˹اییــم. 

عــلاوه بــر قلــم و میکروفــون، دســت همدیگــر را بــرای ایــن امــر واقعــی در محــل بگیریــم. از ایــن کانــال هــا، فرهنــگ اهانــت آمیــز بــورژوازی را از درون و بیــرون طبقــه 

کارگــر بوســیله رفتــار مســاوی بــا انســان، جــاروب ˹اییــم.

بــرای ســازمان دادن یــک جامعــه سوسیالیســتی نیــاز بــه نوعــی دیگــر از آگاهــی، آمــوزش و تربیــت داریــم کــه اساســاً متفــاوت از آرا و افــکار نظــام موجــود باشــد. جنــس 
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فعالیــت کنونــی رســانه پیشــکش، حتــی فعالیــت هــای چــپ بــه گونــه ای اســت کــه میــان کارگــران احســاس ایــن ضرورت را ایجــاد ˹ــی کنــد. از بیــخ و بــن بایــد نوعــی دیگــر 

از همنــوع دوســتی، انســان گرایــی و برابــری طلبــی کــه در اغلــب مــوارد برخــلاف ادبیــات، دلمشــغولی، تبلیــغ و ترویــج هــای جــاری مــی باشــد، نهادینــه کــرد. ایــن ممکــن 

نیســت مگــر خــلاف جریــان حرکــت کنیــم، خــلاف جریــان بنویســیم و خــلاف جریــان بــه جایــگاه انســان کارگــر رفتــار کنیــم. اگــر رســانه مــی خواهــد در زمیــن فلســفه بافــی 

کارگــر را زمینگیــر کنــد، مــا رأســاً از موضــوع کســب خواســته هــای اقتصــادی و سیاســی و افزایــش رفــاه بــه رســانه تعــرض کنیــم. از ایــن منظــر بــه فلســفه نــگاه کــرده و 

حرافــی فلســفه مأبانــه آنــان را نقــد کنیــم و در زمیــن خودمــان بــه مبــارزه بــا آنــان برخیزیــم. جــز تکیــه بــر تشــکل، مکانیســم هــا، ابــزار و ماتریــال جنبشــ˴ن، ˹ــی تــوان 

بــر افــکار عمومــی تأثیــر بگذاریــم و جامعــه را تحــت نفــوذ قــرار دهیــم. حقیقــت گویــی، ادبیــات شــفاف و تکیــه کــردن بــه تشــکل هــای کارگــری، همیشــه ســنگ بنــای 

جنبــش مــا کارگــران اســت. بایــد پایــه مــادی ایــن عرصــه را بشناســیم کــه چیــزی جــز پافشــاری بــر اصــول و منافــع جنبشــ˴ن نیســت.  بــرای ایجــاد فضایــی تــلاش کنیــم کــه 

مــردم بــدون قضــاوت و پیشــداوری یعنــی تنهــا بــر اســاس هــدف، محتــوا و مضمــون نهفتــه در ادبیــات آن را ارزشــگذاری ˹اینــد. نــوع فعالیــت، پافشــاری بــر اصــول و منافــع 

جنبشــ˴ن در مضمــون و در محتــوای، بایــد متفــاوت از چیــزی باشــد کــه جامعــه امــروز آن را آگاهــی، عقلانیــت، درســت و عــادی مــی نامــد. بــا جســارت و حــق بــه جانبــی 

بــر رســانه هــا بتازیــم و بــه مــردم بگوییــم: رســانه عمومــی بــی طــرف نیســت، بلکــه ابــزار تحمیــق، چــ˴ق سرکــوب معنــوی مــردم و اســلحه دســت طبقــه حاکــم و جبــاران 

اســت. اگــر رســانه هــای بورژوایــی لابــلای خروارهــا دروغ پراکنــی مســتندات و حقایقــی پخــش مــی کنــد، یــک چاشــنی بــرای فروخــɲ دروغ هــای مــدرن و بزرگــتر بــه مــردم 

اســت. بویــژه در ایــن کشــمکش هــا بایــد کاربــرد مثلــث دمکراســی، مذهــب و ناسیونالیســم، ســه محــوری کــه رســانه بورژوایــی بــه دور آن حلقــه زده و از خاکریــز آنهــا 

بــه مســاوات طلبــی طبقــه کارگــر حملــه مــی کنــد را بطــور شــفاف توضیــح دهیــم. در کلیــه شــئون زندگــی اجت˴عــی، چشــم در چشــم جامعــه بــدون تخفیــف از منافــع 

کارگــر علیــه فرهنــگ تحقیــر آمیــز بــورژوازی در هــر لباســی، دفــاع ˹اییــم. هــر درجــه صرف انــرژی در ایــن راســتا، قطعــاً اثــر مثبــت خــود را خواهــد داشــت و حلقــه ای از 

حلقــات پیــروزی نهایــی و نهادینــه کــردن متدولــوژی کمونیســتی بــر پراتیــک در کلیــه عرصــه هــای فعالیــت عملــی، تئوریــک، سیاســی و حزبــی در ســطح کلان و عالــی اســت.

در ایــن جــدال (نقــد رســانه)، متدولــوژی کمونیســتی در پراتیــک ســلاح و ســتون فقــرات تبلیــغ و ترویــج جنبــش مــا اســت. اومانیســت هــا بــرای مــردم حــرف خــوب کــم 

م˸نــدان بــا شــعر، نــɵ ، رمــان، فیلــم، نقاشــی و ... سیاســتمداران و مؤرخــان  نگفتــه انــد . فلاســفه و مفسریــن راجــع بــه درد و رنــج مــردم خیلــی بهــتر از مــا نوشــته انــد. ه

بــا تجزیــه و تحلیــل آکادمیــک کــم ننوشــته انــد. امــا اینهــا مــی آینــد و مــی رونــد. در صــورت عــدم نقــد جهــان بــا متدولــوژی کمونیســتی، اگــر هــزاران روزنامــه، ده هــا 

تلویزیــون و وبســایت و هــزاران چاپخانــه و صدهــا ژورنالیســت هــم داشــته باشــیم، پاســخ مــان بــه پیچیدگــی دنیــای معــاصر تفاوتــی بــا اومانیســت هــا نخواهــد داشــت. 

مداخلــه کارگــران بــرای تشــکل یابــی چیــزی اســت کــه کــم داریــم و بایــد جــبران کنیــم. تشــکل ابــزاری اســت کــه جوهــر ایــن دســتاوردهای انســانی را بــرای مــا تضمیــن 

کنــد. دفــاع از شــخصیت اجت˴عــی کارگــر، موضوعــی عجیــن شــده بــا مبــارزه وی بــرای افزایــش رفــاه، امنیــت و رســمیت دادن قانونــی بــه خواســته هایــش از طریــق تشــکل 

مســتقل او امــکان پذیــر اســت.

بــورژوازی نظــاره گــر بــی طــرف و خامــوش صحنــه کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران نخواهــد مانــد، بلکــه بــا بهــره گرفــɲ از ɱــام ســلاح هــای زنگــزده 

تاریــخ و بــه کمــک رســانه هــای مــدرن، علیــه ایــن جنبــش عمــل مــی کنــد. مــا فقــط از طریــق شــناخت همــه جانبــه جایــگاه رســانه بورژوایــی در حملــه بــه کمونیســت کــردن 

کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم و خنثــی کــردن تبلیغــات دروغیــن و فریبکارانــه آن موفــق مــی شــویم. شــواهد بــه مــا مــی گوینــد کــه ایــن متدولــوژی تاکنــون کمــتر 

توســط متفکریــن و محققیــن چــپ شــناخته شــده و کمــتر ناظــر بــر رویکــرد فعالیــت هایشــان اســت. چــپ کنونــی بــه طــرز عجیبــی شــیفته مباحــث روشــنفکرانه ترحــم آمیــز 

عــده خاصــی از "کارشناســان اهــل فــن" شــده کــه بیشــتر ˹ایشــی بــرای حفــظ شــغل برتــر خــود اســت کــه در دســت و پــا انداختــه انــد. ایــن در حالــی اســت کــه مباحــث 

روشــنفکرانه و کارشناســانه ”اهــل فــن" چیــزی نیســت کــه بــه درد مــا بخــورد. در تحلیــل نهایــی تنهــا تشــکل و اتحــاد طبقــه کارگــر اســت کــه مــی مانــد و بــرای مــا نــان و 

آب مــی شــود. تشــکل کارگــری ابــزار نیرومنــد و پایــه داری اســت کــه بــه کمــک آن هــر تغییــری در وضعیــت کارگــر چــه در زمــان حــال و چــه در آینــده ممکــن مــی شــود. 

تشــکل کارگــری ســازمانی نیســت کــه امــروز شــعاری بدهــد و فــردا اثــری از آن بــرای کارگــر باقــی ˹انــد، بلکــه وجــودش تکیــه گاه اســت؛ عامــل اتحــاد اســت؛ ســد دفاعــی 

بــرای تأمیــن زندگــی اســت؛ ضامــن و حافــظ حرمــت کارگــر در مقابــل بــی حرمتــی هــا، دســتکم گرفــɲ هــا و بــی اهمیــت نشــان دادن- سیســت˴تیک، مرئــی و نامرئــی - رســانه 

هــای سرمایــه داری اســت. تشــکل، ســنگر حملــه و قلعــه دفــاع بــرای گرفــɲ حقــوق کارگــران و آزادی هــای بــی قیــد و شرط سیاســی اســت. وقتــی همــه ژورنالیســت هــا، 

فرهنگیــان و نخبــگان بــه خاطرجیــره و مواجبشــان ســکوت کــرده و دنبــال بــورژوازی راه افتــاده انــد، کارگــر بــا تشــکل اش در میــدان نــبرد مــی مانــد. وقتــی همــه در برابــر 

دیکتاتــوری ســکوت کــرده انــد، ایــن کارگراننــد کــه بــه کمــک تشــکل هایشــان بــه بــی عدالتــی اعــتراض کــرده و ســکوت را مــی شــکنند. تشــکل کارگــری برُاّتریــن، مؤثرتریــن 

و ضروری تریــن ابــزار نیرومنــد بــرای همــه کســانی اســت کــه در تحقــق برابــری اقتصــادی ذینفــع هســتند.

روشنفکر غیرآخوند- آخوندزده

نویســندگانی کــه از نظــر تشــکیلاتی "مســتقل" و از نظــر گرایــش سیاســی و منافــع طبقاتــی تــا مغــز اســتخوان ذوب در کاپیتالیســم انــد و در مکتــب لیبرالیســم و دمکراســی 

طلبــی کنونــی بــار آمــده انــد، کجــای ایــن مــɲ قــرار دارد؟ اگــر بــه پراتیــک آنــان از زاویــه و نتیجــه نهایــی محتــوای تولیــدات فکــری و نوشــتاری نــگاه کنیــم، تفــاوت چندانــی 

بــا کل سیســتم رســانه هــای رســمی ندارنــد. مســأله اصلــی نوشــته هــای ایــن نویســندگان  نقــد بنیــادی رابطــه کارگــر و سرمایــه دار نیســت و بــه قــول خودشــان بــرای کل مــردم 

و جامعــه مــی نویســند، بــی آنکــه اهمیــت دهنــد ایــن مــردم بــه طبقــات کارگــر و صاحبــکار تقســیم شــده انــد. بــرای آنــان فــرق ˹ــی کنــد در میــان ایــن مــردم، اســتث˴رگر 

و اســتث˴ر شــونده هســت و طبقــه ای از قبــل اســتث˴ر دیگــران زندگــی مــی کنــد. آنــان قبــول دارنــد کــه بلــه تبعیضــات هســت؛ بلــه کســانی بیکارنــد؛ کســانی بــی سرپنــاه، 

خانــه بــدوش، معتــاد، لمپــن و ” بــی خاصیــت ” وجــود دارنــد، امــا مجمــوع اینهــا اعضــای یــک خانــواده بــزرگ بــه اســم جامعــه هســتند و قــرار نیســت بــه طــور ویــژه بــه 

کارگــر پرداخــت. از آنجاکــه ذهــن و روان ایــن دســت از نویســندگان زیــر منگنــه چــرخ ایــن سیســتم قــرار گرفتــه اســت، وا˹ــود مــی کننــد کــه دارویــی بــرای دوای درد همــه 

کافــی اســت و نبایــد وارد عرصــه هــای مربــوط بــه وضعیــت کارگــر، ضرورت انقــلاب و پایــان اســتث˴ر شــد. توصیــف آنــان از وضعیــت مــردم بخشــی از واقعیــت اســت، امــا 

بخــش دیگــر آن (طبقــه بنــدی و نیــاز هــر یــک از طبقــات) نادرســت و وارونــه اســت. زیــرا تنهــا یــک خانــواده فاســد، ســتمگر، ســوء اســتفاده گــر، مردســالار و... نیــاز بــه 

زیــرو رو شــدن دارد کــه بیــن بیشــترین اعضــای خــود تبعیــض، بیــکاری، بــی سرپناهــی و خانــه بدوشــی، اعتیــاد، تــن فروشــی و لمپنیســم و ... رواج مــی دهــد و الیتــی آن بــالا، 

زندگــی را بــه بقیــه اعضــای جامعــه جهنــم مــی کننــد. ایــن نویســندگان علیرغــم اینکــه واقعیــات را مــی بیننــد و ســوژه نوشــته هایشــان را از میــان ایــن واقعیــات بــر مــی 

گزیننــد، ولــی مطلقــاً لام تــا کام از تعییــن تکلیــف بــا سرمایــه داری- منبــع کل ایــن تناقضــات و نابرابــری هــا کــه در مــواردی آســ˴ن تــا زمیــن اســت- و ایــن هــرج و مــرج 

بــی پایــان چیــزی ˹ــی گوینــد. محــور قــرار نــدادن و حلاجــی نکــردن ایــن تناقضــات، بیــان نصــف حقیقــت اســت و بــه قــول معــروف " گفــɲ نصــف حقیقــت بــه مــردم 
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بــزرگ تریــن دروغ اســت “. بنابرایــن، از نظــر نتیجــه نهایــی هــر چــه تولیــد مــی کننــد آگاهــی وارونــه و گمراهــی اســت. زیــرا صــورت مســأله پیشرفــت و آزادی اســتث˴رگر 

و اســتث˴ر شــونده نــزد ایشــان یکــی فــرض مــی شــود. در بهتریــن حالــت تــلاش آنهــا همــه چیــز گفــɲ و هیچــی نگفــɲ اســت. مصــداق جملــه ای (نقــل بــه معنــی) در کتــاب 

"فلســفه روشــنگری" آمــده اســت کــه در آن چنیــن مــی خوانیــم: "بدبختــی مــا ایرانیــان (کــدام ایرانیــان؟) ایــن اســت کــه معنــی خــرد و عقــل را جابجــا کــرده ایــم. اگــر ایــن 

وارونگــی را بــر قاعــده قــرار داده بودیــم، یعنــی خــرد جــای عقــل نگذاشــته بودیــم، آنــگاه ســعادت نصیــب همــه مــی شــد". خُــب ایــن یعنــی چــه؟ در اغلــب متــون ترجمــه 

شــده از نویســندگان اروپایــی توســط روشــنفکران "آخونــد زده" در دهــه هــای شــصت و هفتــاد شمســی، اینگونــه تعابیــر بــه چشــم مــی خــورد. آن دســته از نویســندگان و 

مترجــ˴ن کتــاب هایــی را ترجمــه کــرده انــد کــه کمــتر بــه مســأله مشــخص مبــارزه طبقاتــی، تضادهــای طبقاتــی و اســتث˴ر پرداختــه اســت. متونــی را ترجمــه کــرده انــد کــه 

بیشــتر مــی خواهــد ذهــن خواننــده را بــه مقولــه هــای ذهنــی و عینــی، هســتی و نیســتی، خــرد و اندیشــه و قلمروهــای تخیلــی- درونــی بــبرد و یــا خواننــده را درگیــر داســتان 

هایــی مــی کننــد کــه از هــر یــک میلیــون نفــر بــرای یکــی اتفــاق مــی افتــد. ایــن هــم شــگرد نخبــه گرایــی اســت تــا داســتان زندگــی واقعــی میلیــون هــا نفــر را در ســایه ایــن 

نــوع ادبیــات پــرده پوشــی و بــی محــل ˹اینــد. ایــن هــم فنــی اســت تــا بــا گفــɲ همــه چیــز، هیــچ چیــزی نگفــت. ولــی بایــد از حــق نگذشــت کــه آنــان مــی داننــد وقتــی 

بیــش از حــد ذهــن خواننــده را بــه مقولــه هــای خــرد، ذهنــی و عینــی، هســتی و نیســتی، اندیشــه، تخیــل و مســائل درونــی - بــه عنــوان کلیــد حــل معــ˴ و جوهــر شــناخت 

هــر چیــزی - مشــغول کردنــد، راحــت تــر مــی تواننــد مســأله آزادی طبقــه کارگــر را بــه فراموشــی بســپارند. آنــگاه جامعــه در لابــلای مجمــوع تراوشــات ذهنــی ایشــان ˹ــی 

توانــد از جهــان موجــود گامــی فراتــر بــرود و ادبیــات در هــ˴ن ســطح نــازل جهانبینــی ذهنــی مــورد نظــر آنــان محبــوس مــی مانــد. بدیــن ترتیــب بــرای پــی بــردن بــه جوهــر 

آزادی، بایــد در مقــولات ذکــر شــده و نــه در مناســبات تولیــد اقتصــادی و زندگــی مــادی و اجت˴عــی انســان، جســتجو کــرد. البتــه در پایــان ایــن همــه "تفحــص، تســامح و 

تســاهل"، وقتــی خــرد، ذهــن و عیــن، هســتی و نیســتی، اندیشــه، تخیــل و مســائل درونــی را بــرای توجیــه و تائیــد دینــداری و تکریــم سیســتم مذهبــی مــی خواهنــد، دُم 

خــروس کاربــرد ایــن مقــولات بــه راحتــی بیــرون مــی زنــد!

در عالَــم روشــنفکر غیرآخوند-آخونــدزده، ظاهــراً مــا از هیچــی کــم نداریــم: از ” شر کمونیســم" رهــا شــده و دمکراســی داریــم؛ عقب˴ندگــی را پشــت سر گذاشــته و رشــد 

غیــر قابــل تصــور تکنولــوژی داریــم؛ از لنیــن جبرگــرا عبــور کــرده و فلاســفه ای چــون ژیــژک، فوکــو، کاســیرر، وبــر و...داریــم کــه فلســفه شــان چنــان دارای اهمیــت اســت 

کــه بــه زبــان هــای متعــدد ترجمــه شــده انــد؛ مترج˴نــی داریــم کــه آثــار ایــن فلاســفه را بــه زبــان فارســی ترجمــه کــرده انــد؛ نویســندگان و نخبگانــی داریــم کــه کتــاب هــا 

نوشــته انــد، امــا دریغــا پــس از ایــن همــه "روشــنگری" صــورت مســأله جامعــه هــ˴ن اســت کــه بــود! ســؤالات اساســی پاســخ نگرفتــه و معضــلات جامعــه از قبیــل جنــگ، 

فقــر، آوارگــی، افسردگــی و ... حــل نشــده و بــه قــوت خــود باقــی مانــده انــد. انــگار ایــن همــه روشــنگری هــا فقــط روپوشــی اســت بــر مســائل مشــخصی چــون وظیفــه 

یــک دولــت در قبــال شــهروندان، تشــکل یابــی و برابــری اقتصــادی طبقــه کارگــر تــا در نتیجــه ایــن همــه "روشــنگری" هیــچ تحولــی بنیــادی در زندگــی طبقــه کارگــر ایجــاد 

نشــود؛ تــا اصــلاً کســی بــه ایــن ســؤال فکــر نکنــد: چگونــه مــی تــوان بــه نابرابــری اقتصــادی و بــی حقوقــی شــهروندان پایــان داد؟ بــر ایــن مــɲ، جامعــه مشــکل بتوانــد بــه 

قضاوت،ارزشــگذاری و درجــه بنــدی فعالیــت هــای سیاســی، اجت˴عــی، هــ˸ی و ادبــی بنشــیند. زمیــن کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران، زمیــن بکــر و 

صافــی بــرای مــا نیســت. ایــن موانــع ابــداً کــم اهمیــت نیســتند. مــا فقــط از طریــق شــناخت همــه جانبــه ایــن نهادهــا و خنثــی کــردن تبلیغــات فریبنــده آنــان در اشــکال 

متنــوع، مــی توانیــم پــروژه هــای خــود را بــه سرانجــام برســانیم.

بــرای بــه سرانجــام رســاندن پــروژه هــای کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران، مهــم نیســت روشــنفکر "آخونــدزده" در مــورد فعالیــت هــای مــا چگونــه فکــر 

مــی کنــد و بــه نوشــته هــای مــا اهمیــت مــی دهــد یــا خیــر. مهــم ایــن اســت کــه ایــن فعالیــت هــا سربــازان لشــکر طبقــه کارگــر را تیــار کــرده و بــرای دفــاع از معیشــت 

و حرمــت خویــش، متحــد کــرده و متحــد نــگاه دارد. مهــم ایــن اســت کــه بتــوان جهــت پایــان دادن بــه ایــن "بــازی مــوش و گربــه" ســنگر هــای اصلــی جامعــه را تســخیر 

کــرد تــا مســأله طبقــه کارگــر بــه مســأله حــاد روز تبدیــل شــود. وقتــی کارگــر کمونیســت بــا ایــن انتظــار دنبــال پاســخ و راه حــل بنیــادی بــرای جامعــه بگــردد، وقتــی بــا ایــن 

توقــع صــورت مســأله را طــرح ˹ایــد، بــی تردیــد ابزارهــا و افــق هــای کارگــری را بــه ابــزار و افــق اکɵیــت جامعــه تبدیــل خواهــد کــرد. آنــگاه دیگــر دغدغــه هیــچ بخشــی 

از کارگــران کــش دادن نقطــه تعــادل- حداقــل و حداکــɵ دســتمزدها - و انتخــاب بیــن بــد و بدتــر نخواهــد بــود... 

مارکس، انگلس، لنین و منصور حکمت کارگر نبودند

اگــر مارکــس روز پنجــم مــاه مــه ۱۸۱۸ بــه جــای شــهر تریـِـر در یکــی از روســتاهای آفریقــا بــه دنیــا مــی آمــد، اگــر پــا برهنــه بــود و یــا از چــرم حیــوان برایــش کفــش درســت 

مــی کردنــد، احتــ˴لاً نــه زنــده مــی مانــد و نــه ســواد خوانــدن و نوشــɲ داشــت. جامعــه و محیطــی کــه بــه انســان امــکان مــی دهــد تــا فــردی عــاˮ، توانــا و متفکــر شــود و 

بــر سرنوشــت خــود و جامعــه ای کــه در آن زندگــی مــی کنــد تأثیــر بگــذارد مهــم اســت. جامعــه خمیــر مایــه و ماتریــال شــکلگیری و شــکل دهنــده بــه شــخصیت انســان را 

فراهــم مــی کنــد. اکنــون بــا ایــن درک از دینامیســم رشــد شــخصیت انســان بــه نقــد و بررســی ایــن عبــارت ظریــف "مارکــس، انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت کارگــر نبودنــد" 

مــی پــردازم کــه ظاهــراً در دفــاع از کارگــر بــه کار گرفتــه مــی شــود، ولــی مــن اینطــور فکــر ˹ــی کنــم.

ایــن عبــارت بــه دلیــل اینکــه دیــدگاه گرایشــی را بیــان مــی کنــد کــه تعجیلــی بــرای متکــی کــردن کارگــران بــه تشــکل هــای طبقاتــی خــود نــدارد، ترســیم مکانیکــی از جایــگاه 

شــخصیت، حــزب، انســان و جامعــه دارد و بــرای تشــکل یابــی کارگــران تیــغ دولبــه اســت: حامــل پیامــی اســت کــه بایــد تــا اطــلاع ثانــوی چشــم بــراه تولیــد تئــوری خــارج از 

طبقــه کارگــر بــود و انتظــار ایفــای نقــش رهــبری جامعــه توســط خــود طبقــه کارگــر نداشــت. ایــن برخــوردی منفعــل ( پاسیفیســتی) بــه کارگــر اســت. در خوشــبینانه تریــن 

حالــت، بکارگیــری ایــن عبــارت توســط احــزاب چــپ موجــود ایــن اســت کــه بایــد واقعبیــن بــود و وقتــی کــه هنــوز کارگــر قــدرت پــس رانــدن عوامــل بازدارنــده ای کــه 

اجــازه متکــی شــدن بــه خــود وی بــرای تولیــد تئــوری ˹ــی دهــد؛ وقتــی نتــوان خــود کارگــران را بــرای نقشــی کــه در تئــوری بــه وی داده انــد "قــدرت طبقــه کارگــر در تشــکل 

اوســت" آمــاده و ســازماندهی کــرد، لابــد بایــد حزبــی را کــه اساســاً از مارکسیســت هــا و کمونیســت هــا تشــکیل شــده اســت بــه انــدازه کافــی گســترش داد و منتظــر روزی 

نبــود کــه طبقــه کارگــر متحــد، متشــکل و متکــی بخــود؛ ایــن نقــش را ایفــا ˹ایــد. بــه جــای اینکــه دســت روی دســت گذاشــت، بایــد بــه "راه میانــبر" دیگــری فکــر کــرد، تــا 

فرصتــی فراهــم آورد کــه کارگــر بــه آن نقطــه برســد. وقتــی روانشناســی جامعــه کنونــی بــه انســان آموختــه اســت کــه کارگــر در همــه ســطوح ˹ــی توانــد متکــی بــه خــود 

باشــد و ظرفیــت و آگاهــی ایــن را نــدارد کــه جنبــش کارگــری و بــه ایــن اعتبــار جامعــه را هدایــت و رهــبری کنــد، بایــد پراگ˴تیــک بــود و قبــول کــرد کــه در ایــن مرحلــه از 

اینــد. مدعــی هســتند کــه" پذیــرش ایــن واقعیــت مگــر چــه اشــکالی دارد؟ مگــر مارکــس،  تاریــخ، ایــن روشــنفکران انقلابــی هســتند کــه بایــد خــلاء آگاهــی را بــرای ایشــان پــر˹ 

انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت کارگــر بودنــد؟ بدیــن ترتیــب حــزب تــا اطــلاع ثانــوی هــر دو نقــش کارگــر و روشــنفکر انقلابــی را انجــام خواهــد داد". اســم ایــن عبــارت 
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٥٧

پــردازی هــا ɱکیــن بــه عــدم تشــکل یابــی و متکــی نکــردن طبقــه کارگــر بــه خــود اســت کــه بیــرون از جریانــات کمونیســم کارگــری تحــت عنــوان "مارکسیســم، کمونیســم و 

ماتریالیســم دیالکتیــک و علــم " تبلیــغ مــی شــود و درون جریانــات کمونیســم کارگــری هــم بعضــاً تحــت عنــوان " مارکــس، انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت کارگــر نبودنــد 

“ و یــا " ایــن همــه کارگــر کارگــری گفــɲ بــرای چیســت؟ ” یــا ” نبایــد اجــازه داد مارکسیســم را  عوامانــه کننــد " بیــان مــی شــود.

چگونــه ممکــن اســت طبقــه ای کــه خــود "عــوام" اســت، طبقــه ای کــه بایــد تئوریســین هــا و نظریــه پــردازان خــود را در میــان طبقــات غیــر کارگــر پیــدا کنــد، طبقــه ای 

کــه ظرفیــت هدایــت و رهــبری جنبــش خویــش را نــدارد و بایــد دســت بــه دامــن روشــنفکر انقلابــی شــود، ولــی قــادر اســت اقشــار دیگــری را بــه ایــن ســمت کشــانده و 

متعهــد ˹ایــد تــا جامعــه اتوریتــه کارگــر را بــرای هدایــت نقــش رهــبری بــه کمــک ایشــان قبــول کنــد؟ ایــن تناقضــی در  تــوده ای کــردن تئــوری مارکسیســم اســت کــه معمــولاً 

طرفــداران ایــن گرایــش آن را بــی پاســخ مــی گذارنــد. معنــای تــز یازدهــم نقــد کارل مارکــس بــه فویربــاخ : " همــۀ فلاســفه جهــان را بــه انحــای گوناگــون تعبیــر کــرده انــد، 

مســاله بــر سر تغییــر آن اســت"، در بعُــد پراتیــک تلاشــی بــرای خــارج کــردن آگاهــی از زیــر ســیطره عبــارت هــای گنــگ فلســفی- و اجت˴عــی دیــدن پراتیــک انســان اســت. 

مارکــس تــا جــای کــه زورش رســید، در "کاپیتــال" مــی خواهــد مارکسیســم را بــرای  طبقــه کارگــر "عوامانــه" و تــوده ای کنــد. تبییــن مــورد نقــد مــا در عــوض، تحــت عنــوان 

دفــاع از آگاهــی، در مقابــل شــخصیت اجت˴عــی کارگــر قــرار گرفتــه و یــا در بهتریــن حالــت بــه اینکــه بالأخــره کارگــران بــه دلســوزانی غیــر از خــود نیــاز دارنــد کــه نقــش 

آگاهــی را بــرای وی تضمیــن کننــد، پنــاه مــی بــرد. ایــن دیــدگاه ضمــن پذیــرش وضعیــت موجــود بــه ایــن راضــی اســت (ایــن بهــتر اســت) کــه طبقــه کارگــر فعــلاً در عرصــه 

تولیــد تئــوری، داعیــه رهــبری جامعــه و جنبــش خــود را نداشــته باشــد، بلکــه تئــوری هــای تولیــد شــده توســط روشــنفکر انقلابــی را طبــق دســتورالعمل آنــان پراتیــک کنــد. 

اگــر مــا یــک حــزب مارکسیســتی "قــوی" داشــته باشــیم، مــی تــوان خــلاء عــدم آگاهــی و تشــکل هــای طبقــه کارگــر را جــبران کــرد.

در ایــن نگــرش بــه جایــگاه کارگــر، مــن رد پــای ســنت هــای طبقــات دیگــر مــی بینــم کــه اشــاعه آن از منظــر منفعــت کارگــر، یــک نــوع ناآگاهــی اســت. کســی کــه خــود 

را طرفــدار پیشرفــت جامعــه معرفــی مــی کنــد، ولــی در مبــارزه بــرای عقــب رانــدن ایــن فرهنــگ تحقیــر کننــده (غیــر مســتقیم) افکارســازی نخبــگان کنــار مــی آیــد، شــاید 

متوجــه ایــن تناقــض نیســت کــه از نظــر روانشناســی کارگــران را بــرای احــراز موقعیــت ابــدی کارگــر بــودن و روشــنفکر را بــرای رهــبری ابــدی آمــاده مــی کنــد. غیــر ممکــن 

اســت احــزاب و اشــخاصی کــه ناآگاهــی را بعنــوان خصلــت ˹ــای کارگــر و نــه ɱامــاً ناشــی از شرایــط تحمیلــی سرمایــه دار بــر آنــان قبــول دارنــد، بــه طــور جــدی در فکــر 

پیــدا کــردن راه سریعــی بــرای پایــان دادن بــه شرایطــی کــه ناآگاهــی را بــرای وی بازتولیــد مــی کنــد، باشــند. چــون طــرز رفتــار نیروهــای اصلــی جامعــه بــا مــردم اســت 

کــه بــه فرهنــگ جامعــه ســمت و ســوی مــی دهــد. اگــر همــه نقــاط کــره زمیــن، مملــو از افــکار و ســنت و پراتیــک طبقــات دارا اســت، رســوخ ایــن جهانبینــی در احــزاب 

کمونیســتی دور از انتظــار نیســت. همیــن مــی توانــد باعــث شــود کــه از طرفــی بــا توقــع یکســان بــه انســان رفتــار نکــرده و از ســوی دیگــر خــود بــزرگ بینــی روشــنفکران 

طبیعــی بنظــر برســد! ایــن نگــرش مــی توانــد بــه ایــن منجــر شــود کــه کارگــران در زمینــه مبــارزه نظــری، چشــم انتظــار تئوریســین هــا و نظریــه پــردازان در میــان دیگــران 

باشــند. بــا توجــه بــه نیــروی عــادت جــاری، اشــاره بــه ایــن واقعیــت کــه ” مارکــس، انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت کــه کارگــر نبودنــد“ بــه پاسیفیســم و کــم توقعــی در 

میــان کارگــران دامــن مــی زنــد. اهمیــت دادن بــه تئــوری بــا ایــن ســبک، شــاید دلســوزی بــرای مارکــس، انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت بنظــر آیــد، امــا در عمــل موجــب 

زیــر پــا خالــی کــردن جوهــر تئــوری هــای آنــان و فــراری دادن و بــی توجهــی بــه نقــش کارگــر در کســب تئــوری مــی شــود. بدیــن ترتیــب دانســته یــا ندانســته هــر چــه 

کمونیســت هــای یــاد شــده در بــاب برابــری همــه جانبــه انســان هــا از در وارد کــرده انــد، از پنجــره بیــرون مــی کنــد. ایــن از محتــوی تهــی کــردن نقــش و جایــگاه اجت˴عــی 

اســت کــه نامــبردگان بــرای کارگــر قائــل بودنــد.

البتــه ذکــر ایــن عبــارت بــه عنــوان یــک واقعیــت تاریخــی، اشــکالی نــدارد؛ امــا وقتــی ایــن عبــارت توجیــه کننــده واقعیتــی اســت کــه گویــا مهــم نیســت حــزب کمونیســت 

کارگــری نباشــد؛ مهــم نیســت شــالوده اصلــی کادرهــای آن از کارگــران تشــکیل نشــده اســت؛ مهــم نیســت عضویــت کارگــری در احــزاب کمونیســتی هفــت خــان اســت و 

غیــره، از ایــن نقطــه اســت کــه دیگــر تکــرار ایــن عبــارت نــه فقــط بــه کارگــری شــدن کمونیســم کمکــی ˹ــی کنــد، بلکــه کمونیســم روشــنفکرانه را رواج مــی دهــد. بــه ایــن 

خاطــر بایــد بــه تکــرار ایــن عبــارت حســاس بــود و از اســتفاده از آن پرهیــز کــرد. آنچــه اشــکال دارد ایــن اســت کــه از ایــن واقعیــت تاریخــی تئــوری انتظــار ســاخت و فــوراً 

متذکــر نشــد کــه البتــه ایــن نقطــه ضعــف تاریخــی جنبــش کارگــری و نــه نقطــه قــوت آن اســت. لــذا نبایــد تــا ابــد بــا ایــن انتظــار کــه تئوریســین هــا و نظریــه پــردازان 

طبقــه کارگــر در میــان طبقــات دیگــر بــه کمــک کارگــر بشــتابند، سراغ تئــوری و کســب آگاهــی رفــت. نقــش اجت˴عــی انســان کــه در کمونیســم همیشــه مبنــا و بــر آن تأکیــد 

گذاشــته شــده اســت، مــشروط نیســت. اگــر کمونیســت هــا پشــت پــرده ایــن همــه فضیلــت قائــل شــدن جامعــه بورژوایــی بــرای نخبــه گرایــی و بــی اهمیــت نشــان دادن 

نقــش اتحــاد، مبــارزه جمعــی و پراتیــک ســلبی انســان را نخواننــد، بــه دیدگاهــی ɱکیــن کــرده ایــم کــه بــورژوازی آن را معــ˴ری کــرده و تــوی دســت و پــای جامعــه انداختــه 

اســت. افــزون بــر همــه ایــن هــا، زمــان تغییــر کــرده و طبقــه کارگــر بــه لحــاظ دانــش عمومــی در موقعیــت زمــان مارکــس، لنیــن و حتــی زمــان منصــور حکمــت هــم نیســت. 

˹ونــه هــای تاریخــی مارکــس، انگلــس، لنیــن و منصــور حکمــت را نبایــد بــه مثابــه یــک خصلــت جاودانــه اجت˴عــی تــا ابــد کــش داده و بــه آن ɱکیــن ˹ــود. برعکــس، بایــد 

بــا انتظــار و توقعــی کــه طبقــه کارگــر در میــان خــود ایــن طبقــه تئوریســین هایــش را پیــدا کنــد، پراتیــک خــود را ســازمان دهــد و شرایطــی را نهادینــه کنــد کــه ایــن توقــع 

و انتظــار بــه داده هــا وانتظــار خــود کارگــر از خویشــɲ و انتظارجامعــه در همــه شــئون اجت˴عــی از وی، تبدیــل شــود. و ایــن توقــع و انتظــار تثبیــت ˹ــی شــود مگــر اینکــه 

بــا داده هــا و پیشــداوری هــای جامعــه کنونــی در مــورد نقــش اجت˴عــی افــراد و مقــولات اسکولاســتیکی تئــوری، آگاهــی، دانــش و مســائل ســوبژکتیو( ذهنــی) مبــارزه کنــد. 

یکــی از راه هــای کســب تئــوری، کاســɲ از بــار غامــض، بغرنــج و درک انفــرادی آگاهــی بــوده و بــا بــر جســته ˹ــودن نقــش انســان اجت˴عــی و همــکاری جمعــی، بــه جــای 

تبدیــل آنهــا بــه مقــولات ذهنــی، عبــارت پــردازی و غیــره اســت. اغلــب نقــش هــای اجت˴عــی افــراد قــرار دادی اســت. اگــر یــک زن خیــاط را جــای ملکــه انگلیــس بگذارنــد 

و جامعــه ایــن نقــش را بــرای وی بــه رســمی بشناســد، آنــگاه آن زن نــه یــک خیــاط، بلکــه ملکــه اســت. وظیفــه تئــوری از منظــر مــا، تأکیــد بــر نقــش تشــکل، تأکیــد بــر 

ســاخت ابــزار، انتخــاب راه حــل جمعــی و نشــان دادن آن راه هــا بــه شــکلی ســاده، شــفاف و اجت˴عــی اســت. ایــن بهتریــن راه بــرای تــوده ای کــردن و کســب تئــوری (البتــه 

جنســی از تئــوری کــه مبــارزه را بــه اعتبــار پیشرفــت طبقــه کارگــر تعریــف کنــد) اســت. حلقــه کلیــدی در ارتقــای آگاهــی طبقاتــی کارگــران، تأکیــد بــر جوهــر اهــداف والای 

جامعــه و نیــاز بــه جامعــۀ بــی طبقــه اســت. هــدف نهایــی ایــن کشــمکش هــا ایــن اســت کــه طبقــه کارگــر بــه نیــروی خــود واقــف تــر شــده و بــه جایــی برســد کــه بتوانــد 

خــود امــور جامعــه را بدســت گرفتــه و ɱــام توه˴تــی را کــه در حــال حــاضر در لایــه هــای جامعــه، مانــع بــاور وی بــه ایــن رســاخیز شــده اســت، از صفــوف خــود بزدایــد. 

اینجــا ضرورت دارد در مــورد روشــنفکران روی یــک واقعیــت دیگــر اکیــداً تاکیــد کنــم: روشــنفکران انقلابــی بــه چــه میزانــی روشــنفکری و آگاهــی درون طبقــه کارگــر منتقــل 

مــی کننــد، تقریبــاً در هــ˴ن حــد و شــاید هــم بیشــتر خصلــت هــای منفــی، خــود بــزرگ بینــی، نخبــه گرایــی و روحیــه ” از مــا بهــتران“ (۱) بــه ارث رســیده از طبقــات حاکــم 

بــه صفــوف طبقــه کارگــر تزریــق مــی کننــد. هــم اکنــون کــم نیســتند کارگــران شریفــی کــه درســت بــه ایــن خاطــر از پیوســɲ بــه احــزاب کمونیســتی و مبــارزه سیاســی 

 ɲخــودداری کــرده و مــی کننــد کــه روشــنفکران همــه کاره آن احــزاب هســتند. کنــده شــدن تعــداد انگشــت شــ˴ری از روشــنفکران انقلابــی از طبقــه سرمایــه دار و پیوســ

شــان بــه طبقــه کارگــر  (۲ ) را بایــد یــک اســتثناء دیــد و متشــکل، متحــد و تیــار شــدن خــود طبقــه کارگــر در همــه ســطوح محلــی و سراسری بــرای ایفــای ایــن نقــش بــه 
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اعتبــار خــود، یــک قاعــده همیشــگی فــرض گرفــت. بــه عبارتــی دیگــر، خدمــات اشــخاص غیــر کارگــر بــه ایــن طبقــه امــری اســتثنایی اســت و نــه قاعــده. مــن یکــی از علــل 

اینکــه هیــچ انقــلاب کارگــری تاکنــون نتوانســته سوسیالیســم را متحقــق ˹ایــد را همیــن مســأله مــی دانــم. تاریخــاً بــورژوازی فقــدان تئوریســین هــا و نظریــه پــردازان بــه 

انــدازه کافــی در میــان طبقــه کارگــر را بــه مــا تحمیــل کــرده اســت. بایــد ایــن کمبــود را در جــای خــود همچــون نقطــه ضعفــی قابــل تغییــر نــگاه کــرد و شــناخت. تکــرار 

مکــرر نبــوغ مارکــس و ... تــلاش بــرای متکــی کــردن کارگــر بــه خــود و بــه امــر تشــکل یابــی وی را کنــد مــی کنــد.

یــک طــرف ایــن "تیــغ دو لبــه" بــاج دادن بــه گرایــش هایــی اســت کــه نقــش اجت˴عــی انســان را فرعــی مــی کننــد. بویــژه امــروزه بــا ایــن درجــه از پیشرفــت تکنولــوژی 

(انقــلاب انفورماتیــک ) تکــرار عبــارت یــاد شــده جوهــر مارکسیســم را مصــادره کــرده و هیــچ کمکــی بــه ترمیــم ضعــف آگاهــی کارگــر ˹ــی کنــد. بایــد ابتــدا بــه ســاکن 

ناآگاهــی را بــه مثابــه خصوصیــات طبیعــی ازلــی و ابــدی کارگــر رد کــرد تــا بتــوان هــر چــه زودتــر از ایــن وضعیــت بغرنــج عبــور کــرد. متوجــه هســتم کــه جهــان معــاصر 

سرزمینــی بکــر بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و عملــی کــردن انتظــار و توقــع مــا از برابــری انســان هــا و آزادی نیســت، بلکــه سرزمینــی بــرای بــاز تولیــد افــکار منحــط و ســنت 

هــای طبقــات دارا نیــز هســت کــه بــر خــلاف مــا بــرای بــاز تولیــد خــود، تجربــه چنــد صــد ســاله و امکانــات مــادی فراوانــی در اختیــار دارنــد. رســوخ ایــن جهانبینــی در ســنت 

هــای جامعــه اســت کــه تعــداد فراوانــی از خیرخواهــان جنبــش کارگــری را زیــر فشــار منگنــه ایــن فرهنــگ و افــق قــرار داده اســت. در بحــث "روشــنفکران چــه کســانی 

هســتند" مســأله ایــن نیســت کــه صرفــاً اندیشــه تجــدد را از ارتجــاع تفکیــک ˹ــود، بلکــه ایــن اســت کــه کــدام دســته از آدم هــا بیشــترین قــدرت و نفــوذ کلام بــرای تبلیــغ 

و ترویــج افــکار خویــش دارنــد. در نتیجــه کل چارچــوب فعلــی مبحــث " روشــنفکران...“ چارچــوب مناســبی بــرای تشــخیص ماهیــت اندیشــه یــا بایــد و نبایدهــای حــول آن 

نیســت.  مبحــث "روشــنفکران چــه کســانی هســتند" هــر قــدر بــا دقــت کامــل هــم تجزیــه و تحلیــل شــود، اگــر مشــخص نکنــد کــدام فکــر پیــشرو اســت و جامعــه را بــه ســوی 

روشــنایی هدایــت مــی کنــد، مســائل را حــل نشــده باقــی مــی گــذارد. بســان ایــن اســت کــه بــا دقــت کامــل ســهم هــر کســی در کســب ســود از محــل اســتث˴ر کارگــر در 

تولیــد اضافــه ارزش را توضیــح داد، بــدون اینکــه در مــورد راه نجــات جامعــه از حــل ایــن تناقضــات بــه مــردم چیــزی گفــت. کمونیســم امــروز اگــر برداشــت خــودش از چیــزی 

کــه ســنتاً آگاهــی مــی نامنــد مت˴یــز نکنــد، نــه تنهــا در عمــل، بلکــه در نظــر هــم ˹ــی توانــد بــا توقــع یکســان بــا کارگــر و وزیــر رفتــار کنــد. ضمــن تأکیــد بــر ایــن اصــل کــه 

جامعــه مهــم اســت و تاثیــر متقابــل ایــن جامعــه در حــدی اســت کــه اهــداف یکــی از طبقــات توســط افــراد طبقــه دیگــر بخشــاً پراتیــک مــی شــود، بایــد بــه فرهنگــی شــکل 

بدهیــم کــه تعریفــش از خــود ایــن باشــد: مــا جامعــه، تولیــد اجت˴عــی و تقســیم کار اجت˴عــی و انســان اجت˴عــی داریــم. مقولــه روشــنفکر دیگــر چــه صیغــه ای اســت؟ 

روشــنفکر مــرز میــان مناســبات تولیــد، اجت˴عــی و سیاســی دو طبقــه در اساســاً جــدا از هــم کــه در یکــی مبادلــه کالا و نیــروی کار و پــول باشــد و در دومــی غیــر از اینهــا، 

نیســت. تقســیم جامعــه بــه محــلات پاییــن شــهر و بــالا شــهر، شــ˴ل و جنــوب، فقیــر نشــین و اعیــان نشــین، سرویــس هــای درجــه اول و درجــه دوم و... دســته بنــدی کهنــه و 

ارتجاعــی اســت گرچــه تقســی˴ت یــاد شــده هنــوز بخــش هــای از تعریــف کلیــت جامعــه هســتند. در ایــن مــɲ اســت کــه یــک روشــنفکر بــورژوا بــه حــزب کمونیســت مــی 

پیونــدد و یــک کارگــر بــه ارتــش بــورژوازی. امــا بایــد ایــن را اضافــه کــرد کــه تــا بــه امــروز، هیــچ حــزب کمونیســتی در همــه زمینــه هــا صــد در صــد کارگــری نبــوده تــا تخمیــن 

زد آیــا چنــد در صــد از روشــنفکران بــه آن حــزب کمونیســتی خواهنــد پیوســت؟ و همچنیــن بایــد ایــن را تخمیــن زد کــه در صــورت وجــود یــک حــزب کمونیســتی- کارگــری 

کــه امیــال کارگــران را در همــه زمینــه هــا متحقــق کنــد، آیــا اصــلاً کارگرانــی پیــدا خواهنــد شــد کــه مایــل بــه مــزدوری بــرای ارتــش بــورژوازی باشــند.

******               

(۱) آقــای فریــبرز رئیــس دانــا روز دوشــنبه ۲۶ اســفند ۱۳۹۸ درگذشــت. در ذیــل تکــه هایــی از نــوع تبلیــغ و ترویــج متــداول جریــان هــا و اشــخاص سیاســی ایرانــی کــه بیشــتر 

شــبیه بــه پــر کــردن cv (رزومــه) بــرای شــخص متوفــی اســت و نــه تجلیــل از یــک مبــارز هــم ردیــف کارگــران را بــه عنــوان ˹ونــه ای از خــروار درج مــی کنــم.

یــک) اتحــاد بیــن المللــی در ح˴یــت از کارگــران در ایــران: فریــبرز رئیــس دانــا، اقتصــاددان، عضــو کانــون نویســندگان ایــران، فعــال اجت˴عــی و حامــی کارگــران و زحمتکشــان، 

ــا، اقتصــاددان، نویســنده و پژوهشــگر اقتصــادی و  ــبرز رئیس دان ــران: فری ــان ای دوشــنبه ۲۶ اســفند ۱۳۹۸ درگذشــت. دو) شــورای ه˴هنگــی تشــکل هــای صنفــی فرهنگی

عضــو شــناخته  شــده کانــون  نویســندگان ایــران... ســه) ســايت گزارشــگران: فریــبرز رئیــس دانــا نویســنده و اقتصــاد دان و منتقــد جــدی جمهــوری اســلامی... چهــار) کانــون 

ــران و  ــای کارگ ــان گوی ــان و زب ــدای بی صدای ــرآوازه، ص ــی پ ــب، اقتصاددان ــد و برابری  طل ــنفکری متعه ــواه، روش ــنده ای آزادیخ ــا نویس ــبرز رئیس دان ــران: فری ــندگان ای نویس

فرودســتان و مدافــع سرســخت آزادی اندیشــه و بیــان بــی هیــچ حــصر و اســتثنا بــود... پنــج) ســازمان راه کارگــر: رفیــق فریــبرز در ســال ۱۳۲۷ خورشــیدی در محلــه زحمتکــش 

نشــین خانــی آبــاد تهــران متولــد شــد. بعــد از اɱــام دبیرســتان، وارد دانشــگاه ملــی شــد و در رشــته اقتصــاد لیســانس و فــوق لیســانس گرفــت. ســپس بــرای اخــذ مــدرک دکــترا 

بــه انگلیــس رفــت و در لنــدن در زمینــه اقتصــاد و علــوم سیاســی دکــترا گرفــت و بــه ایــران برگشــت. او یکــی از اعضــای ثابــت قــدم کانــون نویســندگان ایــران بــود و چنــد 

ســالی نیــز عضــو هیــات دبیــران آن....او جــزو معــدود (۲ ) اقتصاددانــان ایــران بــود کــه بــه جــای ایســتادن در کنــار طبقــه حاکــم و سرمایــه داران، ایســتادن در کنــار اردوی کار 

و رنــج را انتخــاب کــرد  و در حــد تــوان خــود از منافــع طبقــه کارگــر و تهیدســتان شــهر و روســتا ح˴یــت کــرد...  شــش) مــادران پــارک لالــه ایــران: آقــای فریــبرز رئیــس دانــا، 

نویســنده، اقتصــاددان و یکــی از مبــارزان پیگیــر عدالــت اجت˴عــی در ایــران و عضــو فعــال، شــجاع و تاثیرگــذار کانــون نویســندگان ایــران در صبــح روز دوشــنبه ۲۶ اســفند در 

بی˴رســتان تهــران پــارس درگذشــت... . هفــت) بهــرام رح˴نــی: فریــبرز رئیــس  دانــا، اقتصــاددان چــپ  گــرا، نویســنده و پژوهشــگر اقتصــادی و عضــو کانون نویســندگان ایــران...

در میــان جریانــات چــپ و راســت ایرانــی، ســنتی نهادینــه شــده کــه در ایــن یادنامــه رد پــای آن بــه چشــم مــی خــورد و آن ایــن اســت کــه بــا اعتبــار تحصیــلات دانشــگاهی 

شــخص، پراتیــک مبارزاتــی و اجت˴عــی وی قضــاوت مــی شــود و نــه شــخص کجــا ایســتاده، چــه کاری کــرده و کــدام ســنت طبقاتــی را تقویــت یــا تضعیــف کــرده اســت؟ 

جریانــات چــپ و راســت ایرانــی بــا اشــاعه ایــن ســنت راه را بــرای جلــو آمــدن کســانی کــه حــرف هــای بهــتر گفتــه و پراتیــک ســاˮ تــری انجــام داده انــد، ولــی بــه جــرم 

اینکــه موقعیــت (تحصیــلات دانشــگاهی) نداشــته انــد، مســدود مــی کننــد.

نقش احزاب موجود در تشکل یابی طبقه کارگر چیست؟

اولاً احزابــی کــه خــود را چــپ، کمونیســت و کارگــری مــی نامنــد ( احــزاب اپوزیســیون ) و چنــد در صــد از مــردم آنــان را بــا ایــن اســامی شــناخته و مــی شناســند و ظاهــراً 

بایــد اولویــت فعالیتشــان تشــکل یابــی طبقــه کارگــر در محــل باشــد، بــه دو دلیــل اصلــی: یکــی، اســتبداد تاریخــاً اعــ˴ل شــده توســط حکومــت هــای ســلطنتی و جمهــوری 

اســلامی ایــران و دوم، نحــوه فعالیــت خــود ایــن احــزاب، کــه در خــارج از کشــور مســتقرند، ایــن ضرورت را بــه ɶــر نرســانده انــد. در خــارج کشــور طــرح و برنامــه آنهــا بــرای 

فعالیــت هــای اجت˴عــی و بــزرگ شــدن در داخــل کشــور، تصویــری غیــر اجت˴عــی و خــارج کشــوری از پراتیــک اســت کــه بــه نوبــه خــود ذهــن فعالیــن ایــن احــزاب را کنــد 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٥٩

مــی کنــد تــا در فکــر برنامــه و پــلان بلنــد مــدت در مقیــاس کل جامعــه و کل طبقــه کارگــر در محــل کار و زیســت آنــان در داخــل نباشــند. در نتیجــه، تصویــر احــزاب چــپ 

از راه حــل هــا و کانــال هــای دخالــت در مســایل سیاســی و پراتیــک اجت˴عــی جهــت بــزرگ شــدن خــود، عبــارت از ایــن اســت کــه تلویزیونــی داشــته باشــند، نشریــه ای 

منتــشر کننــد و از کانــال تبلیــغ و ترویــج رســانه ای، یــا از طریــق آکســیون و تظاهــرات گذاشــɲ جلــوی ســفارت هــای ایــران و فعالیــت آگاه گرانــه در میــان ایرانیــان خــارج 

کشــور کــه هــر کســی بــه منظــوری بــه خــارج مهاجــرت کــرده و بــه خصــوص در بیــن پناهنــدگان، بتواننــد آنــان را بصــورت انفــرادی بــه هــوادار و ســپس عضویــت حــزب 

خــود ترغیــب ˹اینــد. تصورشــان ایــن اســت کــه از ایــن طریــق حــزب شــان آنقــدر اجت˴عــی و بــزرگ مــی شــود کــه مــردم ایــران اعــم از زن و مــرد، کارگــر و معلــم، دانشــجو 

و روشــفکر و... ˹ــی تواننــد عینیــت حــزب را نادیــده بگیرنــد و بالأخــره روزی نظرشــان از ایــن یــا آن طریــق بــه حــزب مربوطــه جلــب شــده و در بزنــگاه تاریخــی، در زمــان 

انتخــاب (کســی ˹ــی دانــد کــدام زمــان) حــزب "کــدام حــزب" را انتخــاب مــی کننــد! ایــن تلقــی هــر کــدام بــا بیــان ویــژه خودشــان، اصلــی تریــن تلقــی از پراتیــک کمونیســتی 

و فعالیــت اجت˴عــی، جهــت تــوده ای شــدن و کارگــری شــدن ایــن احــزاب تــا بــه امــروز بــوده اســت. بنابــر ایــن، کارگــر تشــکل دارد یــا نــدارد؛ متحــد یــا متفــرق اســت؛ 

مســأله بیــکاری و تأمیــن اجت˴عــی بیــکاران بــه جایــی رســیده یــا نــه، مســأله جــدی هیچکــدام از آنــان نیســت. شرایــط خــارج از کشــور نیــز معضــل را پیچیــده تــر کــرده 

اســت بطوریکــه بــود و نبــود تشــکل کارگــری را خیلــی احســاس نکننــد و مایــه مــرگ و زندگــی ایــن احــزاب نباشــد. اگــر گاهگاهــی از تشــکل و اتحــاد کارگــری هــم صحبــت 

مــی کننــد، بیشــتر چاشــنی تبلیغــات عمومــی بــرای جســت وخیزهــای فــوق الذکــر اســت تــا فکــر اساســی بــه ایــن منظــور. حتــی آن میــزان انــرژی ناچیــز هــم کــه بــه تشــکل 

م˸نــد و شــاعر و غیــره، مــدام بــه عضویــت حــزب در آمــد، دیگــر بــی تشــکل  و اتحــاد کارگــران اختصــاص مــی دهنــد، بــا ایــن تصــور هــر کــس، کارگــر، دانشــجو، معلــم، ه

و جــدا از طبقــه نیســت هــدر مــی رود.  تصــور مــی کننــد بــا پیوســɲ هــر کــدام از اقشــار نامــبرده بــه حــزب، خــلاء تشــکل کارگــری خــود بخــود پرشــده و اساســاً در صــورت 

داشــɲ یــک حــزب نبایــد فکرکــرد کــه مــا بــا عــدم تشــکل مواجــه ایــم یــا متشــکل شــدن کارگــر در تشــکل هــای خــود آنــان تــا ایــن حــد مبرمیــت دارد.

امــا ایــن تصویــر کــه گویــا اگــر یــک حــزب کمونیســتی داشــت، مشــکل تشــکل یابــی رفــع شــده، تصویــری کامــلاً غلــط اســت. حــزب خــلاء مکانیســم هــای جامعــه ( تشــکل 

طبقــه کارگــر) را پــر ˹ــی کنــد و فقــط یکــی از ابزارهاســت. در جامعــه طبقــات هســت، مــردم کارمــی کننــد و حقــوق مــی گیرنــد. چگونــه بــا گــرد آمــدن آحــاد ایــن طبقــات 

در یــک حــزب سیاســی، تضــاد طبقاتــی میــان آنــان حــل مــی شــود و دیگــر ضرورت تشــکل مســتقل بــر اســاس منافــع طبقاتــی آنــان از بیــن مــی رود؟ کوشــش بــرای درســت 

کــردن ملغمــه ای از ایــن هــا بــه نــام حــزب کارگــری، درد بــی تشــکلی کارگــران را دوا ˹ــی کنــد و چیــزی تقریبــاً شــبیه بــه آنچــه کــه اکنــون هســت و ابــداً جوابگــو نبــوده 

و نخواهــد بــود. بعــلاوه، ممکــن نیســت همــه کارگــران عضــو یــک حــزب شــوند. پــس منطقــاً بایــد آنــان در ظــرف و ســازمان هــای طبیعــی خودشــان کــه امــکان متشــکل و 

متحــد شــدن در محــل و در پایــه؛ جهــت مبــارزه بــا سرمایــه داری بــه آنــان مــی دهــد، متحــد شــوند.

همچنیــن، ایــن گونــه فعالیــت هــا دســتکم بیــش از ۳۰ ســال اســت بــه ایــن شــکل ادامــه داشــته و دارد و بازدهــی مطلــوب و رضایــت بخشــی نداشــته کــه هیــچ بلکــه در 

برخــی مــوارد نتیجــه معکــوس داشــته اســت. ریتــم فعالیــت احــزاب کمونیســت طــی ایــن مــدت بــه نوعــی بــی ربــط بــه جامعــه و طبقــه کارگــر در محــل کار و زندگــی بــوده 

اســت. فکــر ˹ــی کنــم کســی بــا قاطعیــت بتوانــد وجــود فاصلــه عمیــق بیــن کارگــران و احــزاب چــپ را انــکار کنــد. تقریبــاً همدلــی و ه˴هنگــی بیــن ایــن دو، در حــد صفــر 

اســت. اجت˴عــی نشــدن ایــن احــزاب معلــول بــی ربطــی آنــان بــه فعالیــن طبقــه کارگــر در عرصــه هــای مختلــف در ایــران اســت. اگــر بــه نوشــته هــای ایــن احــزاب دقــت 

کنیــد بــه عباراتــی از ایــن قبیــل برخــورد مــی کنیــم:  گزارشــی از دو نفــر مقیــم ایــران! امضــا فلانــی در تهــران و... قیــد امضــای فلانــی مقیــم ایــران در پــای مطالــب و اطلاعیــه 

هــای (ح˴یــت مــی کنیــم و محکــوم مــی کنیــم) ایــن احــزاب، نشــانه ایــن اســت کــه حــوزه فعالیــت آنهــا اساســاً ایــران نیســت. نــود در صــد فعالیــن آنهــا در عرصــه هــای 

مبارزاتــی در ایــران حضــور ندارنــد. بــا ذکــر امضــاء فلانــی در ایــران، مــی خواهنــد ایــن خــلاء را بــه طــور تصنعــی پــر ˹اینــد. بــرای اینکــه شــور فعالیــت هــای یکجانبــه خــارج 

کشــوری در نیایــد، مــی خواهنــد بــا ســیلی "امضــاء فلانــی در تهــران" صــورت خــارج از محیــط طبیعــی بــودن احــزاب را سرخ نگــه دارنــد. "آهــای مــردم، درســت اســت کــه 

پراتیــک حــزب مــا خــارج کشــوری اســت، ولــی بالأخــره دو نفــر مقیــم ایــران داریــم کــه ارتبــاط مــا را بــا جامعــه وصــل مــی کنــد! بــاور نداریــد؟ بفرمــا، ایــن امضــای فلانــی 

از تهــران"! ظاهــراً بکارگیــری عبــارت دو نفــر مقیــم ایــران بــه جــای ایــن کــه مایــه تعجــب باشــد را مایــه افتخــار خــود مــی داننــد! آیــا ایــن احــزاب متوجــه نیســتند کــه ایــن 

روی دیگــر ســکه بــی ربطــی بــا طبقــه کارگــر در محــل کار و زیســت اســت؟ اگــر حزبــی بــا طبقــه کارگــر در حــوزه فعالیــت خــود عجیــن باشــد، چــه لزومــی بــه ذکــر "فلانــی 

در ایــران" بــرای رونــق بخشــیدن بــه تبلیغــات خــود دارد؟

اســاس مبــارزه کارگــران مبــارزه جمعــی اســت، ایــن جمــع، بایــد ابــزار مبــارزه و ســاز و کار خــود را در محــل داشــته باشــد. حزبــی کــه هــر کــدام از جایــی آمــده و حــول 

دلمشــغولی هــا و اولویــت هایــی (اساســاً نوشــتاری، گفتــاری و سیاســی) متفــاوت خــود را ســازمان مــی دهــد، بــا ســاختار ســازمان کارگــری فــرق مــی کنــد. وظیفــه اصلــی 

ســازمان کارگــران مبــارزه اقتصــادی و صنفــی کارگــران در محــل اســت کــه اکــɵ احــزاب موجــود نــه ابــزار ایــن مبــارزه دارنــد و نــه در عمــل ایــن وظیفــه را بــرای خــود بــه 

رســمیت مــی شناســند.

خلاصــه، چــپ وقتــی مــی گویــد بایــد عجلــه کــرد، بــا تصویــر یــاد شــده مــی گویــد بایــد عجلــه کــرد؛ وقتــی مــی گویــد بایــد طبقــه کارگــر را ســازمادهی و چــپ را متحــد کــرد، 

بــا ایــن تصویــر مــی گویــد بایــد متحــد شــد؛ بــا ایــن تصویــر مــی گویــد "مــا خــوب نجنبیدیــم" و از کارهــای خــود راضــی نیســتیم و بــه کمبودهایــی پراتیــک خویــش انتقــاد 

داریــم؛ بــا ایــن تصویــر مــی گویــد نبایــد فرصــت هــا را از دســت داد و فرصــت هــا را خلــق کــرد و غیــره. جوهــر بحــث مــن، برخــلاف آنــان، نپذیرفــɲ ایــن تصویــر و عــوض 

کــردن ســبک کار و تغییــر ایــن ریــل اســت. پافشــاری بــر تغییــر ایــن ریــل و تأکیــد بــر روشــی اســت کــه بایــد حــزب را داخلــی کــرد. بایــد حــزب داخلــی داشــت و مبنــا و 

جهتگیــری هــا طــوری باشــد کــه ادامــه کاری حــزب در داخــل قابــل تکثیــر باشــد. جوهــر بحــث مــن ایــن اســت کــه بایــد بافــت حــزب بــه جــای اقشــار رنگارنــگ اجت˴عــی، 

اساســاً از کارگــر و تشــکل هــای آنــان تشــکیل شــود و ایــن راه جلوگیــری از دور باطــل پراتیــک غیــر اجت˴عــی اســت.

کاسه کوزه ها بر سر چپ شکسɲ، الزاماً راه حل نیست

در یــک بررســی واقــع بینانــه البتــه نفــس وجــود ایــن همــه شــخصیت هــای حقیقــی و حقوقــی، ایــن همــه ســازمان هــا و احزابــی سیاســی کــه در ایــران رســ˴ً و قانونــاً خــود 

را چــپ، سوسیالیســت و کمونیســت مــی نامنــد را بایــد بــه حســاب نفــوذ جنبــش کمونیســتی - بــا هــر تعبیــری کــه از چــپ و کمونیســم دارنــد- در جامعــه ایــران گذاشــت. 

نفــوذ کمونیســم بــا هــر تعریفــی کــه چــپ از خــود دارد، ابتــدا بــه ســاکن بســیار ارزشــمند بــوده و روی ایــن نفــوذ مــی تــوان جنبــش کمونیســتی- کارگــری واقعــی ایــران را 

ســاخت. بــه پــاس ارج گذاشــɲ بــه ایــن نفــوذ کمونیســم، نبایــد بــه فرصــت طلبــان اجــازه داد بــه هــر بهانــه ای تیشــه بــه ریشــه ارزش هــای جنبــش کمونیســتی بزننــد. ایــن 

نفــوذ کمونیســم، بــادآورده نیســت، بلکــه محصــول تــلاش هــای عظیــم نســل هایــی از کمونیســت هــا طــی بیــش از صــد ســال گذشــته تــا بــه امــروز اســت. بــا رعایــت ایــن 

موازیــن در انتقــاد بــه چــپ، اکنــون دنبالــه بحــث را پــی مــی گیریــم.
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طــی چنــد ســال گذشــته کمــتر کســی بــه انــدازه مــن از عملکــرد چــپ بطــور کلــی انتقــاد کــرده و ناراضــی بــوده اســت. ولــی بایــد ابتــدا روی دو نکتــه در مــورد انتقــاد بــه 

چــپ تاکیــد کنــم: اولاً، هــر کســی هــر چیــزی بــه چــپ گفتــه یــا مــی گویــد، مــورد تائیــد مــن نیســت و مــن الزامــاً هــر انتقــادی را درســت، روا و ســاˮ ˹ــی دانــم. حتــی 

"خواجــه شــیراز" هــم مــی دانــد کــه ایــن روزهــا انتقــاد بــه حــق و ناحــق از چــپ، بــه نرمــی بــرای فعالیــت اشــخاص و احــزاب راســت و طیــف هایــی از ایــن چــپ، تبدیــل 

شــده اســت! ظاهــراً مُــد اســت کــه در ارتبــاط بــا معضــلات جامعــه و عــدم تشــکل و اتحــاد رضایــت بخــش ســازمان هــای چــپ، پراکندگــی طبقــه کارگــر و شکســت و پیــروزی 

کمونیســم چیــزی گفــت و مطلبــی نوشــت، ابتــدا بایــد همــه کاســه کــوزه هــا را روی سر چــپ خــرد کــرد. تسلســل هــ˴ن گویــی و کســل کننــده اینگونــه انتقادهــای (آبکــی) 

اکــɵاً وام گرفتــه از جنبــش هــای دمکراســی طلبــی، ملــی و مذهبــی بــه چــپ، نــه تنهــا آب را گل آلــود کــرده، بلکــه فضــا را بــرای طــرح انتقــاد ســاˮ و کارگــری هــم آلــوده 

کــرده اســت بــه نحویکــه بالأخــره مــردم کمــتر متوجــه مــی شــوند چــاره مشکلاتشــان و حــرف حســابی ” منتقــد“ چیســت. حملــه بــه چــپ را طــوری طراحــی مــی کننــد کــه 

مــردم از خــود نپرســند اینگونــه انتقــادات را تــا کجــا و تــا کــی مــی تــوان کــش داد. در حالیکــه علیرغــم گلایــه و شــکوائیه یــک بخــش از بخــش دیگــر ایــن قطبیــن، نقطــه 

عزیمــت منتقــد هنــوز از مــدار جنبــش هــای جدیــداً دمکراســی طلــب و ملــی خــارج نشــده و بــر ایــن مــدار مــی چرخــد. همــه متوجــه هســتند کــه خُــرد کــردن کاســه کــوزه 

هــا بــر سر چــپ، ایــن مزیــت را دارد کــه گویــا منتقــد مــبری از آن معایبــی اســت کــه همــه چــپ هــا را کــم و بیــش بــی تأثیــر، ناتــوان و آچمــز ˹ــوده اســت. بــا توجــه بــه 

حملــه مغرضانــه، ســطحی و خــارج از شرافــت جنبــش هــای ارتجاعــی راســت ( همــه را بــا یــک چــوب زدن) وقتــی بعضــی از نوشــته هــا و تولیــدات فکــری و سیاســی تعــداد 

فراوانــی از ایــن منتقدیــن بــه چــپ را مــی خوانــم، انصافــاً مــن طرفــدار چــپ (موجــود) مــی شــوم! از ایــن روی نقــد و بررســی چــپ، یــک گفتــ˴ن پیچیــده، پــر مناقشــه و 

توافــق نشــده ای اســت کــه تــا ایــن ســطح از مباحثــات، ɱامــاً مشــخص ˹ــی کنــد منتقــد خــود کجــا ایســتاده و بــه چــه منظــور و چــه غرضــی و بــه کــدام ســبک کار چــپ 

انتقــاد دارد. مــن ابــداً چــک ســفید بــرای هــر منتقــدی ˹ــی نویســم. در نتیجــه، ارائــه لیســتی بلنــد بــالا از کمبودهــا و ناموفقیــت هــای چــپ، بــه خــودی خــود نشــان دهنــده 

هــ˸ و حقانیــت منتقــد نیســت. حلقــه اصلــی هــر بحثــی در ایــن مــورد، مســتلزم طــرح درســت صــورت مســأله طبقــه کارگــر و انتقــاد از زاویــه معیــن و مــورد مشــخص اســت. 

طــرح هــر ســؤالی توســط مطــرح کننــده آن، الزامــاٌ در راســتای کمــک بــه شــفافیت و پیرایــش مســأله طبقــه کارگــر نیســت، بخشــاً، نوعــی مخالفــت و ضدیــت طبقــات دارا 

بــا اتحــاد، اســتقلال، آزادی و رهایــی کارگــران از شرایــط کار مــزدی، در قالــب ابهــام پراکنــی و ایجــاد ســؤالاتی اســت کــه بخشــاً واقعــی و در درون خــود ایــن طبقــه سر بــر 

آورده و اکــɵاً جنــگ روانــی آشــکار و پنهــان و ســوء اســتفاده از ایــن وضعیــت علیــه چــپ مــی باشــد.

قبــل از هــر نقــدی بــه سیاســت و ســبک کار چــپ، بایــد بــا صــدای بلــد فریــاد زد کــه مانــع اصلــی پیــروزی طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی قبــل از هــر کــس و هــر 

چیــز، حکومــت هــا و جنبــش هــای راســت بورژوایــی اســت. ایــن حکومــت هــای راســت هســتند کــه بیــش از همــه عــدم پیــروزی جنبــش کمونیســتی را مثــل پتــک بــر سر 

جنبــش مــا فــرود مــی کوبنــد. آنــان معترضانــه مــی گوینــد: " خُــب، شــ˴ کــه قــرار بــود حــزب سیاســی بــزرگ بســازید و انقــلاب کارگــری کنیــد، انقلابتــان کــو و همــراه چــه 

کســانی و بــا کــدام نیــرو انقــلاب مــی کنیــد؟ شــوروی تــان هــم رفــت. چــرا روز بــه روز کوچــک تــر مــی شــوید؟ چــرا آنهانــی کــه شــ˴ را ح˴یــت مــی کننــد، روشــنفکران، 

دانشــجویان و اقشــار غیــر کارگرنــد؟ چــرا خــود کارگــران را بایــد بــا میکروســکوپ در میــان (حــزب) شــ˴ پیــدا کــرد"؟ ایــن تبلیغــات ضــد کمونیســتی و ضــد چــپ را اساســاً 

بهانــه جویــان ســازماندهی مــی کننــد. در صــف شکســت خــوردگان چــپ نیــز، اشــخاصی (اغلــب غیرمتحــزب) هســتند کــه بخشــاً بــا همیــن مضمــون احزابــی کــه خــود را 

کارگــری مــی نامنــد، مــورد نقــد قــرار مــی دهنــد: " حــزب شــ˴ کــه روزمــره ایــن همــه روی مســائل کارگــری تأکیــد مــی کنــد، ایــن مــدت چــه کاری بــرای کارگــر کــرده و چــه 

اقدامــی انجــام داده اســت؟ اگــر جــواب شــ˴ اختنــاق جمهــوری اســلامی اســت کــه بــه احــزاب کارگــری اجــازه فعالیــت آزادانــه ˹ــی دهــد، مگــر اختنــاق بــه هــ˴ن انــدازه 

بــرای روشــنفکر نیســت کــه بــرای ســایر اعضــای جامعــه هســت؟ پــس اختنــاق ˹ــی توانــد توجیــه کننــده ایــن همــه فاصلــه بیــن احــزاب موجــود و طبقــه کارگــر باشــد". 

آنــان متأثــر از تبلیغــات رســانه هــای راســت، بــار ɱــام مســؤلیت عــدم پیــروزی طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی را مثــل تــوپ بــه زمیــن کســانی کــه اســ˴ً کارگــری هســتند 

انداختــه و توانایــی ایــن را ندارنــد جنبــش هایــی کــه حتــی اســ˴ً حــاضر نیســتند (ضمــن اینکــه خــود را متعلــق بــه همــه دنیــا معرفــی مــی کننــد) بــا کارگــر تداعــی شــوند، 

بــه بــاد انتقــاد بگیرنــد.

مــن منکــر ایــن واقعیــت نیســتم کــه انتقــادات یــاد شــده بــه هــر منظــوری طــرح شــده، فــی النفســه هــر کــدام بخشــی از واقعیــت پراتیــک احــزاب کارگــری را بیــان مــی 

کنــد، ولــی هیچکــدام پاســخ کاملــی بــه معضــل چــپ نیســت. پذیــرش ایــن مســأله کــه هــر کســی بــا هــر نیــت و منظــوری بــه چــپ نقــد داشــته باشــد، نبایــد توجیــه کننــده 

ایــن واقعیــات باشــد کــه چــپ کنونــی نســبت بــه کارگــر فرقــه گــرا، نســبت بــه جامعــه دارای ســنت هــای مبــارزه علــی العمــوم و متخصــص نادیــده گرفــɲ مبــارزه اقتصــادی 

کارگــران و غیــر اجت˴عــی اســت. البتــه ایــن حقانیــت دادن بــه جنبــش هــای بورژوایــی امثــال ناسیونالیســم، دمکراســی طلبــی و اعتراضــات مذهبــی و انتقــادات وارده بــه 

چــپ نیســت. بــه ایــن اعتبــار، ضمــن انتقــاد ســاˮ، بایــد مــرز خــود را بــا جبهــه راســت و فرصــت طلبــان در همــه زمینــه هــا کشــید. لــذا نقطــه عزیمــت مــن بــا نامــبردگان 

از بیــخ و بــن متفــاوت اســت. بــا ایــن مرزبنــدی شــفاف، اینــک بــه اصــل موضــوع مشــکل چــپ چیســت بــر مــی گردیــم:

یکــی از راه هــای صحیــح تــلاش بــرای دســت یابــی بــه متــد صحیــح، مبــارزه بــا خصلــت غیــر کارگــری چــپ اســت. در دل نقــد پراتیــک و شــیوه کار غلــط کنونــی آنــان اســت 

کــه راه پیــشروی کارگــر گشــوده مــی شــود. از تــرس اینکــه مبــادا راســت از انتقــاد مــا بــه چــپ ســوء اســتفاده کنــد، نبایــد عــدم تشــکل یابــی مســتقل و سراسری کارگــران 

و پراکندگــی آنــان را مســکوت گذاشــت. بنابرایــن نبایــد بــه خصلــت غیــر کارگــری بــودن (مخــرج مشــترک) رادیــکال تریــن تــا آلــوده تریــن جریانــات چــپ رحــم کــرد. اگــر 

وضعیــت بــه صورتــی باشــد کــه هســت و در مقابــل هــزاران مشــکل در صفــوف ایــن طبقــه ســکوت کنیــم، چــه تغییــری روی خواهــد داد؟ پــس مســأله ایــن نیســت کــه نبایــد 

دامنــه انتقــاد بــه چــپ را محــدود کــرد، بلکــه ســؤال ایــن اســت: بایــد بــه چــه چیزهــا و کــدام کمبودهــا انتقــاد کــرد؟ بــرای ˹ونــه اگــر از چــپ انتقــاد شــود ولــی وضعیــت 

طبقــه کارگــر تغییــری اساســی نکنــد؛ اگــر از چــپ انتقــاد شــود، ولــی بــه انســجام و درک کارگــران از تفــاوت هــای خــود بــا ســایرین افــزوده نشــود، انتقــاد از هــ˴ن جنســی 

اســت کــه ظاهــراً مــورد اعــتراض همــه اســت. اگــر مواضــع کارگــری در قبــال پسُــت مدرنیســم، جنبــش دمکراســی و خــود جریانــات چــپ شســته رفتــه نباشــد، نــان و آبــی بــه 

ســفره کارگــر اضافــه ˹ــی کنــد. در نتیجــه، نــه اینکــه دل کســی را خــوش کنیــم یــا کســی را برنجانیــم، بلکــه در ایــن پژوهــش انتقــادی بــرای فایــق آمــدن بــر اســتث˴رگران 

و پایــان دادن بــه ایــن دور باطــل، بایــد راه چفــت و بســت کمونیســم و کارگــر در تنــی واحــد را بــه چــپ نشــان داد. راه عبــور چــپ از وضعیــت فعلــی، از مســأله تشــکل 

یابــی و رفــع موانــع و مشــکلات عملــی آن بطــور مشــخص و پاســخ جامــع بــه معضــل جنبــش کمونیســتی در ایــن رابطــه بطــور کلــی، آغــاز مــی شــود. هیــچ شــاخص بهــتری 

از موضــوع تشــکل یابــی کارگــران ˹ــی توانــد محــک دقیقــی بــرای درســتی مســیری کــه در پیــش گرفتیــم و هــم ســنجش و ارزیابــی از عملکــرد مــا در ایــن راســتا باشــد. تــن 

بیــ˴ر چــپ ایرانــی را بایــد بــا رویکــرد متصــل کــردن آنــان بــا طبقــه کارگــر معاینــه و معالجــه کــرد.

اکنــون بــه ایــن موضــوع مــی رســیم کــه صرفنظــر از تعریــف هــر جریانــی از خــود، بایــد کــدام ســازمان چــپ را بیشــتر یــا کمــتر چــپ خطــاب کــرد و کمــتر یــا بیشــتر مقــصر 

ایــن وضعیــت دانســت؟ بــا کــدام معیــار مــی تــوان شــخصیت هــای حقیقــی و حقوقــی چپــی کــه همــه از دســت ســنت هــا و روش کارشــان مــی نالیــم را چــپ نامیــد؟ احــزاب 

و ســازمان هــای چــپ بطــور کلــی، شــامل دو طیــف گســترده انــد: یکــی متشــکل و دیگــری بصــورت محافــل و اشــخاصی کــه بــه قــول خودشــان بــه "هیــچ دار و دســته و 
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جناحــی" وابســته نیســتند. تجزیــه و تحلیــل هــر طیــف و نقــد عملکــرد پراتیــک تاریخــی آن نیازمنــد زمــان و صرف انــرژی زیــادی اســت کــه در ایــن مــɲ از آن صرفنظــر 

مــی کنیــم. هــدف اصلــی ایــن اثــر نیســت کــه تــک تــک ســازمان هــای چــپ را ارزیابــی و بــه ایــن ســؤالات پاســخ مشــخص دهیــم. در ایــن نقــد کلمــه چــپ را بــرای ɱامــی 

جریاناتــی بــه کار مــی بــرم کــه در نشریــات، رســانه هــا، فعالیــت هــای سیاســی، اجت˴عــی و غیــره، خــود را رســ˴ً و قانونــاً چــپ، سوسیالیســت و کمونیســت مــی نامنــد. تنهــا 

طیفــی کــه در برخــی زمینــه هــا از کلیــت چــپ ایــران اســتثنا هســتند، احــزاب کمونیســت کارگــری ایــران مــی باشــد کــه در فصــل ســوم بطــور مختــصر بــه تفــاوت هــای آنهــا 

مــی پــردازم تــا بــه اصطــلاح معــروف تــر و خشــک را بــا هــم نســوزانیم. امــا اگــر بــا کمــی فاصلــه دورتــر بــه پراتیــک ایشــان هــم نــگاه کنیــم، در واقــع در مســأله تشــکل 

یابــی کارگــران از دیگــران مســتثنی نبــوده و هــر کــس کــه فکــر مــی کنــد کیــس او جــدا اســت، در اشــتباه بــوده و شــاید وضعیتــش بــه مراتــب از مــواردی کــه حداقــل ایــن 

نقایــص را انــکار ˹ــی کننــد، بدتــر اســت. تــا جایــی کــه مســأله بــه مبــارزه اقتصــادی، تشــکل یابــی و حیــات طبقــه کارگــر مربــوط مــی شــود، متأســفانه مــن جریانــی را سراغ 

نــدارم کــه همــه جانبــه تفــاوت ریشــه ای بــا دیگــران داشــته باشــد. در ایــن عرصــه هــا، تفــاوت آنچنانــی بیــن احــزاب چــپ ایرانــی احســاس ˹ــی کنــم. در زمینــه متشــکل 

کــردن و متحــد کــردن کارگــران بــا انــدک فاصلــه ای از یکدیگــر شــبیه هــم هســتند. هیــچ حزبــی نبایــد تفــاوت هــای رادیکالیســم سیاســی خــود در عرصــه هــای فرهنگــی 

و... را بــی مــورد بــه عرصــه تشــکل یابــی تعمیــم دهــد و در ایــن بســتر جــا خــوش کنــد. البتــه خصلــت غیــر کارگــری، منحــصر بــه یکــی دوتــا از ســازمان هــای چــپ نیســت، 

بلکــه حتــی شــامل آن طیفــی مــی شــود کــه بــا افتخــار مدعــی انــد کــه بــا هیــچ حــزب سیاســی فعالیــت ˹ــی کنــد و "مســتقل" بــودن را تــا ســطح یــک فضیلــت ارتقــاء داده و 

متحــزب بــودن را تــا حــد "آلودگــی" کــش مــی دهنــد. البتــه چــه در میــان احــزاب و محافــل متشــکل چــپ و چــه میــان اشــخاص غیــر متشــکل، کســانی هســتند کــه صمی˴نــه 

دنبــال پاســخ بــه معضــلات طبقــه کارگــر مــی گردنــد. ولــی از آنجــا کــه هنــوز راهــش را پیــدا نکردنــد، هــم ردیــف بقیــه چــپ هــا هســتند. پــس چیزیکــه بــه مــا اجــازه مــی 

دهــد همــه آنــان را زیــر یــک پرچــم جمــع ˹اییــم، وجــه مشــترک غیرکارگــری بــودن آنــان اســت. البتــه ایــن خصلــت غیــر کارگــری ( بــا حــد فاصلــی از یــک دیگــر)، چنــان 

اهمیتــی دارد کــه آن را مبنــای دوری و نزدیکــی و دوســتی و دشــمنی هــای هــر جریــان سیاســی بــا طبقــه کارگــر قــرار داد. اگــر مــا هویــت کلــی چــپ را در ایــن عرصــه 

درســت معرفــی کنیــم، تقریبــاً از ســی˴ی واقعــی هــر کــدام در ســایرعرصه هــا نیــز رو˹ایــی کــرده ایــم.

انتقادات نامربوط به چپ

بعضــی "از سر دلســوزی بــه حــال چــپ" دلایــل اصلــی عــدم موفقیــت آنــان را ” یافتــه انــد“ و از جملــه ایــن مــوارد را بــر مــی شــ˴رند: کــم ســوادی، کتــاب نخوانــدن، ســاده 

لوحــی، کــم تجربگــی، کــم شــعوری، بــی اطلاعــی، تنــدروی (رادیکالیســت) در سیاســت و غیــر دمکــرات بــودن. گویــا چــپ زیــادی وحــدت طلــب و مرکزگــرا بــوده و بــه 

حقــوق ملــت هــا و اقلیــت هــا "چندفرهنــگ گرایــی" بهــای کافــی نــداده اســت. گویــا اگــر چــپ بخواهــد پیــروز و حاکــم شــود، بایــد بــر ایــن معضــلات غلبــه کنــد- یعنــی 

چندفرهنــگ گــرا، دمکــرات، عاقــل و بالــغ (محافظــه کار) شــود. ایــن گونــه انتقــاد بــه چــپ از زاویــه دمکراســی طلبــی و غالبــاً از موضــع ارتجاعــی اســت.

امــا انتقــاد مــن بــه چــپ هیچکــدام از مقــولات یــاد شــده، یــا بهــتر اســت بگویــم انتقــادات اصلــی مــن بــه جریانــات چــپ نیســت. مــن از موضــع تشــکل یابــی کارگــران و 

کمونیســتی و نــه از موضــع جنبــش هــای دمکراســی طلبــی، فرهنگــی، خودمختــاری طلبــی و غیــره، بــه چــپ انتقــاد دارم. آن دســت از کمبودهــا حتــی اگــر حقیقــت داشــته 

باشــند، در ردیــف صــدم انتقــاد مــن بــه چــپ قــرار دارنــد. مشــکل و معضــل چــپ عــلاوه بــر نکاتــی کــه در بحــث هــای قبلــی بــه آنهــا اشــاره کــردم، شــامل نــکات ذیــل اســت:

۱- اولیــن مشــکل چــپ، ح˴یــت مــشروط از طبقــه کارگــر و کارگــری و کمونیســتی ظاهــر نشــدن در محورهــای اصلــی مبــارزه اســت. بــه عبارتــی دیگــر، سیاســت هــای چــپ 

در حــق  کارگــر، سیاســت هــای " نیکــی کــن و در دجلــه انــداز" نیســت، بلکــه تنهــا در صورتــی (بــا ســبک خــود) از کارگــران - آنهــم از بخــش هایــی کــه بالفعــل وعلنــاً مبــارزه 

سیاســی، ضــد حکومتــی مــی کنــد و در خیابــان اســت - ح˴یــت مــی کنــد. ایــن یعنــی بــی محــل کــردن اکɵیــت طبقــه کارگــری کــه بــرای رفــاه، آســایش و ســعادت روزمــره 

مبــارزه مــی کنــد. ایــن یعنــی رفــاه، آســایش و ســعادت کارگــر فــی النفســه مســأله مــرگ و زندگــی چــپ نیســت. وقتــی صحــت ایــن مدعــا مشــخص مــی شــود کــه کارگــران در 

مــوردی نظــری خــلاف احــزاب چــپ داشــته باشــند و یــا در نقــد احــزاب چــپ چیــزی گفتــه و یــا چیــزی بنویســند. اینجاســت کارگــر منتقــد، بخشــاً بــی رح˴نــه تــر و خشــن 

تــر از اقشــار غیــر کارگــر منتقــد ایــن احــزاب مــورد حملــه چــپ قــرار مــی گیــرد. چــپ بــه جــای اینکــه از سر جامعــه، جنبــش طبقــه کارگــر و سیاســت، بــه نیازهــا و اولویــت 

هــای حــزب خــود نــگاه کنــد و آنهــا را توضیــح بدهــد، از سر منفعــت ( حــزب) خــودش بــه مقــولات و مفاهیــم یــاد شــده نــگاه مــی کنــد. چــپ برنامــه کلان اجت˴عــی بــرای 

ســازماندهی مبــارزات جنبــش طبقــه کارگــر بــه عنــوان یــک طبقــه مســتقل و اساســاً متفــاوت از طبقــات و اقشــار ناراضــی دیگــر، در دســت نــدارد. تقریبــاً بــا کمــی بــالا و 

پاییــن (بــا حــد فاصلــی از همدیگــر) مشــغول فعالیــت هــای افشــاگرانه از رژیــم در میــان همــه اقشــار "مــردم معــترض" بــا اولویــت هــا و ریتــم یکســان، بــا یــک میــزان صرف 

نیــرو و یــک میــزان دل مشــغولی اســت. هــر جنبــش اعتراضــی نــزد آنــان دارای یــک وزن اســت و تفــاوت زیــادی بــا دیگــری نــدارد. حلقــه کلیــدی در رویکــرد چــپ، ســازمان 

م˸نــدان لائیــک و خــوش قریحــه،  دادن مبــارزه مــردم اســت و ایــن مــردم کــی باشــد، فرقــی بــه حــال اش ˹ــی کنــد. کانــون ایــن مبــارزه مــی توانــد جنبــش خلــق هــا، خانــه ه

دانشــگاه و محــل زیســت جوانــان مــدرن و خواهــان خلاصــی فرهنگــی و هــر فــرد معــترض بــا هــر پایــگاه اجت˴عــی و اعــتراض بــه هــر چیــزی باشــد. ســازماندهی صاحــب 

خانــه اصلــی کــه بنابــه تعریــف مارکسیســتی خــود طبقــه کارگــر اســت، مثــل یکــی از مه˴نــان برنامــه، البتــه بــا حــس ترحــم و مقــداری دســتکم گرفــɲ آنــان در مجادلــه هــا 

و تنهــا زمانــی کــه در خیابــان باشــند، بــه حســاب مــی آیــد. چــپ در ایــن جــا واقعــاً برابــری کامــل بیــن مه˴نــان معــترض برنامــه "انقــلاب" رعایــت مــی کنــد. هــ˴ن انــدازه 

وقــت و اهمیــت بــه کارگــر مــی دهــد کــه بــه هــر شرکــت کننــده دیگــری. نــه کمــتر و نــه بیشــتر!

۲- مــن مشــکل دیگــر چــپ را ایــن مــی دانــم کــه هــر پنجــاه تــا صــد نفــری کــه مایــل باشــند مــی تواننــد جایــی تجمــع کــرده و یــک کمیتــه، ســازمان یــا حــزب سیاســی 

تأســیس ˹اینــد و ایــن گونــه فعالیــت هــا را عامــل اصلــی پیــروزی خــود و جنبــش کمونیســتی در ایــران تعریــف مــی کننــد. ولــی صــد حــزب و ســازمان سیاســی موجــود 

تاکنــون عمــلاً نتواســتند موانعــی از سر راه تشــکل یابــی حداقــل یــک بخــش کوچــک از طبقــه کارگــر کشــور بــر دارنــد! بکارگیــری پســوند کارگــری بــا پراتیــک کارگــری آنــان 

را نبایــد اشــتباه گرفــت. ســازمان هــای سیاســی چــپ ایرانــی در دلمشــغولی هــای روزمــره، در بافــت تشــکیلاتی، در ســبک کار و فعالیــت هــای مبارزاتــی از آغــاز تــا پایــان 

غیــر کارگــری انــد. اگــر واژه و عبــارات کثیــر کارگــری را از ادبیــات آنــان حــذف کنیــم، در ســبک کار، فعالیــت هــای مبارزاتــی و دغدغــه هــای روزمــره و بلنــد مــدت شــان، 

ɱرکــز و توجــه جــدی روی حــل معضــل کارگــر ندارنــد. مبــارزه و زندگــی کارگــران در آخــر لیســت اولویــت هــا و دغدغــه هــای مبارزاتــی شــان اســت. حتــی اگــر تعــدادی از 

کارگــران بــه ســازمان هــای چــپ گرویــده باشــند، ســنت ایــن بــد آمــوزی هــا، موجــب شــده کــه از هــر آنچــه فعالیــت روتیــن کارگــری اســت فاصلــه گرفتــه و بــه رنــگ و خُلــق 

و خــوی چــپ موجــود در بیاینــد. یعنــی بــه جــای تــلاش بــرای سر و ســامان دادن بــه مبــارزه روتیــن ایــن طبقــه، بــه فعالیــت هــای مقطعــی گاه و بیــگاه کــه بیشــتر طبیعتــی 

آکســیونی ضــد رژیمــی داشــته، روی مــی آورنــد. کارگرانــی کــه از منظــر چــپ ایرانــی بــه فعالیــت هــای کارگــری نــگاه کننــد، در بعــد کلــی تصویــر روشــنی از ســازماندهی 
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مبــارزات صفــوف خــود ندارنــد. در اندیشــه آنهــا بســان ســازمان هــای چــپ، مبــارزه کارگــری یعنــی جســت و خیزهــای پراکنــده کنونــی کــه تاریخــاً ریشــه در هــ˴ن ســنت 

هــای غیرکارگــری دارد. چــپ ایــران در زمینــه ســنت مبارزاتــی طبقــه کارگــر، آب غلطــی بــه جــوی مبــارزات جــاری انداختــه اســت کــه در ایــران، صــد حــزب سیاســی و دو 

ســندیکا داریــم! یکــی از دوســتان چــپ بــا لحنــی انتقــاد آمیــز بــه مــن گفــت: نبایــد اینقدرهــا از احــزاب چــپ کــه گویــا مســأله تشــکل یابــی کارگــران را بــی محــل کــرده 

انــد، انتقــاد کــرد. انتقــادات از ایــن دســت بــه ایــن احــزاب وارد نیســت. مگــر چــپ همیشــه خطــاب بــه کارگــران ˹ــی گوینــد کارگــران متشــکل شــوید! واقعــاً درک بســیاری از 

احــزاب چــپ از دخالــت در امــور تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، درک ایــن دوســت مــن اســت. مهمتریــن و تنهــا کاری کــه بــرای متحــد کــردن کارگــران کــرده و مــی تواننــد انجــام 

بدهنــد ایــن اســت کــه بگوینــد: کارگــران متشــکل شــوید! کــدام شــاخص بیشــتر از ایــن معــرف غیــر کارگــری، غیــر اجت˴عــی و بــی حســاب و کتــاب مبــارزه کــردن اســت؟ از 

ایــن منظــر اگــر بــه صــورت مســأله نــگاه کنیــم، مــی تــوان گفــت کــه هیچیــک از فعالیــت هــای چــپ سر جــای درســت و واقعــی خــود قــرار نــدارد.

۳- نقــص کار چــپ ایــن اســت کــه وقتــی در مســائل دمکراتیــک شرکــت مــی کنــد بــه رنــگ آنــان در مــی آیــد. اگــر در مســأله رفــع ســتم ملــی شرکــت مــی کنــد، ناسیونالیســت 

ــارزه بــرای آزادی دیــن و بــی دینــی طرفــدار دراویــش گنابــادی مــی شــود! در حالیکــه  مــی شــود. وقتــی در مبــارزه بــرای آزادی زن شرکــت مــی کنــد، فمنیســت و در مب

پرنســیپ هــای اولیــه هــر کمونیســتی ایــن اســت کــه بــرای رفــرم مبــارزه جــدی کنــد، ولــی خــود رفرمیســت نشــود. بایــد کمونیســت هــا بــا در نظــر گرفــA,B,C ɲ مبــارزه 

کارگری-کمونیســتی در مســائل دمکراتیــک، رفــع ســتم ملــی، آزادی زن و غیــره شرکــت ˹اینــد، امــا دمکــرات، ناسیونالیســت، فمنیســت و رفرمیســت نشــوند. چــپ برخــلاف 

ایــن پرنســیپ هــای اولیــه، بــا آغــوش بــاز سراغ همــه جنبــش هــای اجت˴عــی مــی رود و انقلابیونــی واقعــی کــه بــه دلیــل شرایــط ســخت زندگــی ˹ــی تواننــد ماننــد اقشــاری 

کــه دستشــان بــه دهانشــان مــی رســد در بحــث هــای اسکولاســتیکی شرکــت ˹اینــد و بــه ایــن "جــرم" بایــد بیــرون از ســالن چــپ چشــم در انتظــار باشــند، فرامــوش مــی 

شــوند. تــا بــه امــروز کارگــران هیــچ وقــت در صندلــی ردیــف اول سیاســت چــپ قــرار نگرفتــه اســت! چــون در ردیــف اول کســانی نشســته انــد کــه بحــث هــای رســانه پســند 

دارنــد و آمــوزش دیــده هســتند. بــا گــزاره هــای دهــان پــر کــن مباحثــات " رابطــه ذهــن و عیــن، نفــی در نفــی، فلســفه علمی-تاریخــی، نقــد ایدئولــوژی هــا و گــزاره هــای 

ســوبژکتیو، ابژکتیــو و غیــره" دهــان مــردم را مــی دوزنــد! اگــر چــپ دوربینــی هــم داشــته باشــد، بــه جــای کارگــران روی ”صاحبنظــران خــوش صحبــت ” زوم مــی کنــد. مــن 

قبــول دارم کار ســازماندهی مبــارزه کارگــران و پرداخــɲ بــه ایــن عرصــه هــا بــرای چــپ، کاری بســیار ســخت و دشــوار اســت! چــون مبــارزه بــرای رفــاه اقتصــادی، کاهــش 

ســاعت کار، بیمــه بیــکاری، تأمیــن اجت˴عــی و... را ˹ــی تــوان بــی محابــا، بــی حســاب و کتــاب و از راه دور بطــور صــوری طــرح کــرده و آنهــا را ســازمان داد و اجــرا ˹ــود. 

مبارزینــی کــه بخواهنــد دســتاوردی محســوس و عملــی در ایــن زمینــه هــا داشــته باشــند، بایــد دقیقــاً شرایــط متحقــق شــدن آنهــا را بســنجند، میــزان نیــرو را محاســبه ˹اینــد 

و وارد میــدان عملــی تحقــق ایــن خواســته هــای مــادی در محــل شــوند. ایــن عرصــه هــا، ماننــد بحــث و تبــادل نظــر فلســفی، تاریخــی و پیــچ و خــم هــای رابطــه عیــن و 

ذهــن و دیالکتیــک نیســت کــه چــپ خــود را در آن اســتاد مــی دانــد. جســم و اندیشــه چــپ در قلعــه "دیــو" تشــکل یابــی کارگــران در ایــن بــاب، طلســم شــده اســت. اگــر 

ایــن نبــود، چــرا برانگیخــɲ اعتراضــات مــردم بــرای تغییــر قانــون، کســب رفاهیــات و هــر آنچــه بــه کارگــر مربــوط اســت، بــه شــکل فعلــی اســت؟

متحــد کــردن کارگــران، یعنــی متحدیــن واقعــی کمونیســت هــا بــه حکــم شرایــط کار و زندگــی از لحاظــی ســخت تــر اســت، چــرا کــه بــر مــɲ مبــارزه خــود آنــان (عرصــه ای 

کــه چــپ بــه آن وارد ˹ــی شــود) امــکان پذیــر مــی شــود و قــوام مــی گیــرد. اگــر کارگــر بــر آن بســتر متحــد شــود، دیگــر بــه آســانی هــم کنــار نخواهــد رفــت. در نتیجــه، هــم 

وضعیــت خویــش و هــم سرنوشــت جامعــه را تغییــر خواهــد داد. وانگهــی، مســأله ایــن نیســت کــه ســازماندهی مبــارزه طبقــه کارگــر آســان تــر یــا ســخت تــر از ســازماندهی 

روشــنفکران انقلابــی و تحصیــل کــردگان و یــا ســایر اقشــار اجت˴عــی اســت یــا نــه؛ مســأله ایــن نیســت کــه کارگــر بــه راحتــی بــه مبــارزه سیاســی روی مــی آورد یــا دیگــران؛ 

آیــا زمینــه پذیــرش مارکسیســم در میــان آنــان مســاعد تــر اســت یــا در میــان روشــنفکران انقلابــی و تحصیــل کــردگان و غیــره. از منظــر جنبــش کمونیســتی-کارگری، مســأله 

ســازماندهی مبــارزه کارگــران بــا هــر قیمتــی و تحــت هــر شرایطــی اســت. امــر کمونیســت هــا همیــن اســت کــه راه متحــد کــردن ایــن متحدیــن واقعــی را در صــف واحــدی 

پیــدا ˹اینــد. پراتیــک ایــن امــر چــه ســخت باشــد چــه ســهل، چــه پیچیــده باشــد چــه ســاده، موضــوع ســازماندهی مبــارزه ایــن طبقــه و بــاز کــردن گرهــگاه هــای ایــن مبــارزه 

اســت. قــرار نیســت اگــر آنهــا بغرنــج بودنــد، از دستشــان فــرار کــرد و رفــت در میــان اقشــار دیگــری بســاط مبــارزه را پهــن کــرد! در مقــام مقایســه ممکــن اســت جاهایــی 

ســازماندهی مبــارزه کارگــران ســخت تــر و جاهایــی ســهل تــر باشــد، ولــی اهمیــت مســأله سر جایــش بــه قــوت خــود باقــی اســت. در حالــت اول، بــا صرف نیــرو و زمــان 

بیشــتر دســتاوردها قابــل حصــول انــد و در حالــت دوم، بــا صرف نیــرو و زمــان کمــتری. بــه همیــن ســادگی. اگــر قــرار اســت مبنایــی بــرای اســتواری فعالیــت هــای اســتراتژیک 

و قابــل دوام چــپ تعریــف کــرد، ایــن مبنــا ه˴نــا محــور قــرار دادن جنبــش طبقــه کارگــر و دخالــت در آن اســت. ایــن اســت کــه بــه چــپ انســجام مــی بخشــد تــا برنامــه های 

ایــد. جنبــش طبقــه کارگــر ظرفــی اســت کــه ظرفیــت متحــد کــردن ɱــام فعالیــن ایــن جنبــش را در خــود دارد. ولــی از آنجائیکــه چــپ ســاعت خــود  خــود را حــول آن متمرکــز˹ 

را بــا ایــن جنبــش کــوک نکــرده، مــی بینیــم کــه چگونــه هــر ســازمانی جداگانــه ســاز خــود را مــی نــوازد و عمــلاً هرگــز قــادر نبــوده کــه موقعیــت ســازمانی خــود را تــا جایــی 

ارتقــاء دهــد کــه تقســیم کاری شــود و هــر تیمــی مشــغول یــک عرصــه از ایــن مبــارزه باشــد. همیشــه پراکنــده و متفرقــه هســتند کــه در عمــل هیــچ ســازمانی بــه هیچیــک 

از عرصــه هــا تســلط کامــل نــدارد و بــه هیــچ کاری ˹ــی رســد. مثــلاً در مــورد یــک رویــداد و یــک اتفــاق معیــن، ماننــد انتخابــات در رژیــم جمهــوری اســلامی؛ اول مــاه مــه، 

روز ۸ مــارس و... صدهــا اعلامیــه و صدهــا اطلاعیــه از طــرف صــد جریــان چــپ صــادر مــی شــود کــه ۹۹ در صــد محتــوای آنهــا ایــن ه˴نگویــی در مــورد یــک اتفــاق معیــن 

اســت. اگــر تقســیم کار و مرکزیتــی بــود، همــه آنهــا کار یــک یــا دو اطلاعیــه منســجم کارگــری و کمونیســتی اســت. بــه ایــن خاطــر، نیــروی زیــادی بــه هــدر مــی رود و ضمــن 

اینکــه همیشــه خــود را خســته کــرده و ظاهــراً کار مــی کنیــم، ولــی هنــوز صــد عرصــه بــی صاحــب مانــده اســت. بــا ایــن وضعیــت فکــر ˹ــی کنــم کارگرانــی کــه هشــت - نــه 

ســاعت در روز و پنــج- شــش روز در هفتــه کار مــی کننــد، بتواننــد فرصتــی بدســت آورده تــا صدهــا اطلاعیــه و صدهــا اعلامیــه ایــن همــه احــزاب چــپ "کارگــری" را مطالعــه 

و بررســی ˹اینــد کــه چــه کســی اشــتباه مــی کنــد و کــدام درســت مــی گویــد.  حتــی بــه ایــن لحــاظ بایــد ریــل را عــوض کــرد و رفــت در آن زمینــی فعالیــت ˹ــود کــه بالقــوه 

پتانســیل طبیعــی و ظرفیــت متحــد کــردن همــه نیروهــای چــپ را در خــود دارد. بــا دخالــت در جنبــش طبقــه کارگــر ایــن مشــکل حــل شــدنی اســت و مــی تــوان فکــری بــه 

حــال خــود و مــردم کــرد. بــا روش خواهــش و ɱنــا (بیاییــد تــا متحــد شــویم) امــکان نــدارد بتــوان رگــه هــای پراکنــده ایــن چــپ را متحــد کــرد.

۴- توهــم بــه جلــب پشــتیبانی هــر اقشــار معترضــی از خواســته هــای طبقــه کارگــر، یکــی دیگــر از علــل بــی سرپناهــی چــپ اســت. پــس از ایــن همــه ســال خانــه بدوشــی 

(منظــور نداشــɲ پایــگاه اجت˴عــی اســت) چــپ هنــوز از خــود ˹ــی پرســد، در جامعــه ای کــه قــرار اســت انقــلاب کارگــری کــرد، اگــر کارگــر تشــکل قــوام گرفتــه ومحسوســی، 

درجــه ای از اتحــاد و قــدرت دفــاع از خــود و آمادگــی بــرای پیــشروی هــای گام بــه گام نداشــته باشــد؛ زمانــی کــه پیونــد عینــی و معنــوی بیــن کارگــران و ســازمان هــای چــپ 

در حــد صفــر باشــد، چگونــه جلــب پشــتیبانی اقشــار معــترض غیــر کارگــر ممکــن اســت؟ در ایــن گونــه مواقــع، اولویــت (A,B,C)مبــارزه کارگری-کمونیســتی ایــن اســت کــه 

رفــت بــه ایــن عرصــه هــا چســبید و اینهــا را ســازماندهی و تامیــن کــرد. در عــوض، اشــکال چــپ ایــن اســت کــه همــه مشــغول تجزیــه و تحلیــل مســائل سیاســی هســتند 

و دارنــد ایــن فنــون را آمــوزش مــی دهنــد و یــاد مــی گیرنــد! امــا، کمــتر کســی مشــغول ســازماندهی و بــه هــم بافــɲ صفــوف طبقــه کارگــر در پاییــن اســت و کمــتر کســی 

ســعی مــی کنــد دانــش و فنــون لازم ســازماندهی و متحــد کــردن ایــن عرصــه هــا را یــاد بگیــرد و آمــوزش دهــد. خیلــی از ایــن دوســتان مــی گوینــد: خُــب، تجزیــه و تحلیــل 
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مســائل سیاســی لازمــه کار (ســازماندهی) بــوده و بــه آن کمــک مــی کنــد. بایــد عــرض کنــم کــه خیــر! تجزیــه و تحلیــل مســائل سیاســی بــه صــورت فعلــی، یعنــی از هــر 

دری ســخنی، بــی مــصرف اســت. اگــر بــود، بایــد ایــن همــه اعــتراض و بــه میــدان آمــدن مــردم تاکنــون بــه پیــروزی منجــر شــده بــود. فــرض کنیــم ایــن تجزیــه و تحلیــل هــا 

ɱــام حقایــق را روشــن مــی کنــد، در پایــان اگــر نیــرو و انســانهای مشــترک المنافــع و متشــکلی نباشــد تــا ایــن حقایــق را پراتیــک کنــد، فقــط حقایقــی را تفســیر کــرده ایــم. 

اگــر مبــارزه تاکنونــی ســازمان یافتــه بــود و بــه وســیله ســازمان بــه میــدان مبــارزه بــا دشــمن رفتــه بودیــم، وضعیــت ایــن نبــود کــه هســت. حداقــل شــ˴ از ایــن لحــاظ 

بــا دســتانی خالــی داریــد بــه اســتقبال مبــارزه دمکراتیــک غیــر کارگــری مــی رویــد. مشــخص اســت کــه در صــورت عــدم موجودیــت تشــکل محســوس، شرکــت چــپ در 

پــروژه هــای مبــارزه دمکراتیــک، ˹ــی توانــد آبــی بــرای طبقــه کارگــر گــرم کنــد. تنهــا درصورتیکــه خــود ایشــان ســازمان و ردپایــی در ایــن مبــارزه دمکراتیــک داشــته باشــد، 

قــادر خواهــد بــود بــا دســت پــر در آنهــا شرکــت ˹ایــد. از آنجــا کــه ˹ــی تــوان بــا دســتی"دو هندوانــه برداشــت"، بایــد از پــروژه هــا و فعالیــت هــای بــی ɶــر تاکنونــی کــه 

ماهیتــاً، خصلتــی غیرکارگــری دارنــد، دســت کشــید و ɱامــاً بــه ســازماندهی مبــارزه کارگــران در همــه ســطوح آن، مشــغول بــه کار شــد. در غیــر اینصــورت، چــپ روی پلــه ای 

کــه الان پــا گذاشــته، مــی مانــد و تــداوم ایــن وضعیــت، کمــر خــم شــده او را مــی شــکند. بــا ایــن وضعیــت دخالتــش بــه معنــای هژمونــی چــپ بــر جنبــش هــای دیگــران 

نبــوده، بلکــه بــه قــدرت رســاندن اپوزیســیون "انقلابــی" اســتقلال طلبــان امــروز و وطــن پرســتان فــردای پــس از سرنگونــی خواهنــد شــد! چــپ انــگار هنــوز متوجــه نیســت، 

علــت اینکــه در فــردای هــر سرنگونــی و انقــلاب بــه وقــوع پیوســته تــا بــه امــروز- بــه موقعیــت اپوزیســیون ضعیــف آنانیکــه بــه قــدرت رســیده انــد، رانــده شــده انــد و 

اولیــن قربانیــان پــس از انقــلاب بــودن آنهــا، همیــن مســأله اســت. چــپ هنــوز درســت متوجــه ایــن الفبــای مبــارزه نشــده اســت کــه بایــد قبــل از هــر چیــزی رفــت پایــه 

هــای قــدرت اجت˴عــی خــود را روی پــای خــود (تشــکل کارگــری) ســاخت، تــا شرکــت مــا در جنبــش هــای دمکراتیــک، ارائــه خدمــات بــی اجــرت بــه دیگــران نباشــد. هنــوز 

متوجــه نیســت کــه بایــد پــروژه متحــد و متشــکل کــردن را تــا جــای غیــر قابــل برگشــت، نهادینــه کــرد و زمینــه مــادی دخالــت طبقــه کارگــر( نــه کولــی دادن بــه جنبــش هــای 

دیگــران) فراهــم شــود. متوجــه نیســت کــه اگــر کارگــر تشــکل هــای در حــد لازم نداشــته باشــد، بــا کــدام ابــزار "بــا هســته هــای مخفــی" مــی تــوان مبــارزه آنهــا را هدایــت 

کــرد؟ از خــود ˹ــی پرســد محمــل رابطــه مــادی و معنــوی بیــن کمونیســت هــا و کارگــران چیســت؟ یقینــاً بــدون تشــکل محســوس هیــچ پایــه ای نخواهیــم داشــت تــا کســی 

روی مــا حســاب بــاز کنــد. تاکنــون غالــب عملکــرد چــپ، ارائــه سرویــس مجانــی بــه دیگــران بــوده و اگــر ریــل عــوض نکنــد، از ایــن پــس هــم ارائــه خدامــات و سرویــس 

مجانــی بــه دیگــران خواهــد بــود.

۵- مشــکل چــپ تنــدروی "رادیکالیســم در سیاســت" نیســت، مشــکل رادیــکال نبــودن پراتیــک در جوهــر و محتــوا اســت. بــه گفتــه دیگــر، کــی و کجــا (تنــدروی) سیاســت 

یــک دنــده بــودن دفــاع از منافــع طبقــه کارگــر باعــث انــزوای وی بــوده اســت؟ کــی قطــب ˹ــای حرکــت خــود را بدســت گرفــɲ منافــع ایــن طبقــه قــرار داده و مــرز خــود 

را بــا لیبرالیســم، ناسیونالیســم و خــرده بــورژوازی تفکیــک ˹ــوده، و بــه ایــن خاطــر از کارگــران فاصلــه گرفتــه اســت؟ معیــار اینکــه کــدام خواســته رادیــکال و کــدام ارتجاعــی 

اســت را چــه کســی تعییــن مــی کنــد، کارگــر یــا بــورژوا؟ چــپ بــه ایــن خاطــر از خاســتگاه طبقــه کارگــر بــه مفاهیــم و پدیــده هــا و همــه رنــگ هــا نــگاه مــی کنــد، در جــا 

˹ــی زنــد؛ بعکــس، در جــا مــی زنــد و وضــع اش ایــن اســت، چــون سُــنت هــر نــوع مبــارزه همگانــی را همــتراز سُــنت مبــارزه طبقاتــی- کارگــر کــرده و مــی کنــد. آیــا بــا 

دلمشــغولی هــا، آرمــان و اهــداف خــرده بورژوایــی مــی تــوان بــه جــای رســید و مــا خــبر نداریــم؟

نبایــد از حــق گذشــت کــه پراتیــک رادیــکال نــزد چــپ بــه دود برپاکــردن و لاســیک آتــش زدن ترجمــه شــده اســت و نــه فعالیــت روتیــن بســیج طبقــه کارگــر در ســطح 

میلیونــی بــرای خواســته هــای مــادی در ظــروف واقعــی تحقــق آنهــا. امیــدوارم از اصطــلاح "آتــش زدن لاســتیک" ســوء اســتفاده نشــود، کــه گویــا مــن اقدامــات ســلبی را کــم 

ارزش مــی دانــم. خیــر، بحــث مــن اینجــا مشــخصاً نقــد بــه بــی توجهــی و نســاخɲ ابــزار و ســازمان مبــارزه جمعــی و بــدون برنامــه و ســبک ســنگین کــردن مؤلفــه هــای 

رفــɲ بــه خیابــان اســت. رد متــدی اســت کــه بطــور ابژکتیــو، بــه سرانجــام رســاندن ادعانامــۀ کارگــران را مســأله مــرگ و زندگــی خــود ندانســته و از کیســه کارگــران مــی 

بخشــد. کســی ˹ــی توانــد مدعــی مبــارزه بــا عقب˴ندگــی باشــد، ولــی تــا زمانیکــه پــول حــذف نشــده، در صــف اول مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزدها و حقــوق برابــر بــرای 

همــه کارگــران حضــور نداشــته باشــد. خواهــان کاهــش ســاعت کار، تأمیــن بیمــه اجت˴عــی و احــترام گذاشــɲ جامعــه بــه کارگــر بــه ماننــد ســایر اعضــای جامعــه نباشــد. 

خــوب، ˹ــی تــوان ایــن خواســته هــا را صــوری و فرمــان طــرح کــرد، بایــد رادیــکال عمــل کــرد تــا آنهــا را متحقــق ˹ــود. زمانیکــه ایــن بدیهیــات مبــارزه طبقاتــی بــر درک چــپ 

از مبــارزه کارگــری غلبــه کــرد، مشــکل چــپ حــل شــده اســت. در مبــارزه سیاســی و نظــری و عملــی، پافشــاری بــر اصــول و نقــد هــر آنچــه غیــر کارگــری و غیــر کمونیســتی 

اســت تنــدروی نیســت، تضمیــن کننــده کارگــری - کمونیســتی مانــدن اســت. وقتــی چــپ ɱــام ارزشــها، افتخــارات و مقدســاتی کــه توجیــه کننــده نابرابــری آنســانها هســتند 

را قاطعانــه کنــار گذاشــت، آنــگاه طلســم غیــر اجت˴عــی- غیــر کارگــری امــروز چــپ شکســته مــی شــود. وقتــی چــپ ایــن مؤلفــه هــای پایــه ای را بــه دلایلــی کــه بــه آنهــا 

اشــاره کــردم، بــی محــل کــرده یــا بــرای تحقــق آنهــا پیگیرانــه مبــارزه ˹ــی کنــد، در عــوض بــه سر و شــکل ظاهــر نامرتــب کارگــر گیــر مــی دهــد؛ طرفــدار رشــد فرهنــگ، 

تکامــل و ɱــدن بطــور کلــی ˹ــی شــود؛ رفتــارش فشــار مضاعــف بــر اقشــار کــم درآمــدی اســت کــه پــول کافــی بــرای خریــد غــذای ســاˮ، لبــاس مناســب، اســتراحت کافــی و 

ورزش و غیــره نــدارد و ایــن خــود نوعــی سرکــوب، تحقیــر و شــکنجه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه کارگــران اســت! خیلــی درد آور اســت کــه بایــد مــدام ایــن بدیهیــات را یــادآوری 

کــرد کــه فعالیــت رادیــکال و کمونیســتی یعنــی شــفاف ســازی و بــر مــلا کــردن منافــع متضــاد طبقــه کارگــر بــا طبقــات دیگــر در فــرم و بیــان و جوهــر. رکــن اصلــی کمونیســم 

(غیرملــی شــده) ایــن اســت کــه روابــط و مناســباتی را بیرح˴نــه از بیــخ وبنیــان تغییــر دهــد کــه در آن کســانی دســتمزد مــی گیرنــد و کســانی دســتمزد مــی پردازنــد. اگــر 

ایــن جوهــر انقلابــی را از مبــارزه کارگــری و مارکسیســم گرفتیــد، یعنــی آن را صرفــاً بــا گرایــش بــه توســعه و تکامــل نیروهــای مولــده، مدرنیســم و نــوآوری معنــی کنیــد، 

مهــم نیســت کــه کمونیســتی یــا دمکراســی باشــد. بــورژوازی مشــکلی بــا مارکسیســم لیبرالیســتی شــ˴ نــدارد. بــا آن کنــار آمــده و آن را در خدمــت بقــای سیســتم انعطــاف 

پذیــر سرمایــه داری قــرار مــی دهــد (چنانچــه در شــوروی چنیــن شــد). نــزد چــپ ( موجــود) ه˴ننــد روشــنفکر بــورژوا، تئــوری، تخصــص و دانــش انفــرادی، ابزارهایــی بــرای 

پیچیــده و بغرنــج کــردن مفاهیــم سر راســت مبــارزه طبقــه کارگــر اســت. تئــوری زرورق تقدیــس تئــوری مفاهیــم و مقــولات در نظــام موجــود اســت و نــه ابــزاری بــرای تغییــر 

نحــوه تولیــد اجت˴عــی و تغییــر نگــرش جامعــه بــه موقعیــت کارگــر. تئــوری هــای موجــود، مفاهیــم و مقــولات در راســتای دســتیابی همــگان بــه برابــری اقتصــادی نیســت.

۶- محفلیســم و تشــکل گریــزی یکــی دیگــر از خصوصیــات غیرکارگــری و غیرکمونیســتی چــپ اســت. انســان تعجــب مــی کنــد وقتــی اســاس مبــارزه کارگــری و کمونیســتی، 

مبــارزه جمعــی اســت، چــرا طیــف هــای وســیعی از منتقدیــن ادعــا مــی کننــد کــه "مــا بــه هیــچ حــزب سیاســی و هیــچ دار و دســته و جناحــی" وابســته نیســتیم و بــه 

"مســتقل" بــودن خــود تــا ایــن حــد افتخــار کــرده و متحــزب بــودن دیگــران را نوعــی آلودگــی مــی داننــد؟ بــرای اینکــه بــه حاشــیه نرویــم، اینجــا مفصــلاً بــه معنــی عبــارت 

"دار و دســته" در بحــث و دیالــوگ بــا جریانــات سیاســی مخالــف جمهــوری اســلامی ˹ــی پــردازم. فقــط تیــتروار بگویــم کــه بشــدت مخالــف بکارگیــری عبــارت "دار و دســته" 

در جــدل و مباحــث سیاســی بــا احــزاب چــپ هســتم. چــرا کــه ایــن اصطــلاح را جریانــات در حاکمیــت بــرای ɱســخر و دســتکم گرفــɲ اپوزیســیون خــود بــاب کــرده انــد. 

بعــلاوه، مــی تــوان از عبــارت "مــن بــه هیــچ دار و دســته ای وابســته نیســتم" ایــن برداشــت را هــم کــرد کــه مــن بــا هیــچ کســی جایــی نخواهــم رفــت و اینجایــی کــه هســتم 

مــی مانــم! و ایــن تائیــد ضمنــی آنانــی اســت کــه فعــلاً درحاکمیــت هســتند و مالــک فعلــی جهــان انــد. بــه ایــن دلیــل ســاده، جایــی کــه شــ˴ تشریــف داریــد، بــی صاحــب 
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نیســت و اربابــان آن بــا نظــم، قوانیــن و رفتــار خشــن، زندگــی را بــر اکɵیــت مــردم جهنــم کــرده انــد. بــرای کارگــر تعییــن تکلیــف مــی کننــد کــه دستمزدشــان چــه مبلغــی 

باشــد و فرزنــدان مــردم در مدرســه چگونــه تحصیــل کــرده و کــدام منابــع تدریــس شــود و غیــره. بالأخــره مادامیکــه شــ˴ در جایــی از دنیــا کار و زندگــی مــی کنیــد، غیرممکــن 

اســت کــه تحــت تأثیــر هیــچ مکتــب اجت˴عــی- فکــری و سیاســی جهانشــمول از جملــه جنبــش دمکراســی، ناسیونالیســم، مذهــب و یــا کارگــری نباشــید. پــس ادعــای وابســته 

نبــودن بــه هیــچ "دار و دســته"ای نــه فقــط درســت نیســت، بلکــه ریــاکاری محــض اســت. معمــولاً ایــن نوعــی فعالیــت نهــان سیاســی و ســنت اجت˴عــی نیروهــای ملــی- 

مذهبــی بــه منظــور زمینــه ســازی بــرای دفــاع یواشــکی از طبقــه حاکــم و نظــام و مقــررات رســمی و عــرف و عــادت نهادینــه شــده موجــود اســت. همچنیــن ایــن نوعــی 

طرفــداری از نظــام هــای پیــش از جمهــوری اســلامی و یــا یکــی از گرایشــات اســلام سیاســی در حــال حــاضر مــی باشــد، کــه بعضــاً توســط چــپ هــای منفــرد بــه وام گرفتــه 

شــده اســت. روی دیگــر ســکه "بــه هیــچ دار و دســته... ” حملــه بــه جریانــات متشــکل و متحــزب مخالــف نظــر گوینــده اســت کــه اهــداف خــود را پشــت ایــن عبــارت پنهــان 

˹ــی کننــد. و بالأخــره هــر کــس ســاز خــود را زدن، نشــانه بــی هــ˸ی در ســاز زدن اســت. اگــر هــ˸ی هســت، ایــن اســت کــه بتــوان ه˴هنــگ بــا ارکســتر ســاز زد. مفهــوم ایــن 

اســتعاره، حتــی اگــر کاربرهیــچ غرضــی نداشــته باشــند و در خوشــبینانه تریــن حالــت، انفعــال اســت و بــس. چــرا کــه مبــارزه متشــکل و حزبــی در کالیــبر بالاتــری سیاســت 

مــی خواهــد؛ صــبر، فروتنــی و مــدارا لازم دارد؛ اعتــ˴د کــردن و اعتــ˴د بدســت آوردن مــی خواهــد. مبــارزه متشــکل، از خــود مایــه گذشــɲ و رعایــت نظــم و مقــررات مــی 

خواهــد؛ فعالیــت جمعــی و سیاســی، مســتلزم سیاســی بــودن اســت؛ صرف هزینــه، زمــان و اقنــاع مــی خواهــد کــه در جــای دیگــری بیشــتر آن را توضیــح خواهــم داد. مبــارزه 

جمعــی اگــر از مبــارزه منفــرد بهــتر نباشــد، قطعــاً بدتــر از آن نیســت. مهــم تــر از همــه ایــن هــا، خــرده بــورژوازی بــا تکیــه بــر ابزارهــای موجــود و ســنت هــای نظــام حاکــم 

شــاید بتوانــد بــا مبــارزه انفــرادی بــه جایــی برســد. امــا مبــارزه کارگــری، اساســاً یــک مبــارزه جمعــی و متشــکل اســت کــه در مقایســه بــا مبــارزه انفــرادی، جاهایــی پیچیــده 

تــر و بــر خــلاف جریــان آب شــنا کــردن اســت. بــا ایــن همــه، اگــر بهــتر کــردن زندگــی نیازمنــد تــلاش جمعــی انســان هــا اســت، "مــن مســتقل هســتم" فضیلــت نیســت، بلکــه 

بــه نوعــی ســمبل عجــز و ناتوانــی اســت.

۷- گفتــه مــی شــود کــه مشــکل چــپ کمبــود آگاهــی اســت و گویــا عــدم آگاهــی عمومــی باعــث ناموفقیــت آنــان شــده اســت. مــن اینگونــه بــه مقولــه آگاهــی فکــر ˹ــی 

کنــم. در فصــل قبلــی بــه مناســبت هــای دیگــری تــا حــدودی بــه مقولــه آگاهــی اشــاره کــردم. ولــی بــا توجــه بــه برداشــت هــای غلطــی کــه از ایــن مفهــوم مــی شــود، بایــد 

جنبــه هــای دیگــر آن را بیشــتر شــکافت، تــا وقتــی از آگاهــی صحبــت مــی کنیــم، منظورمــان از آن مشــخص باشــد. شــاید نــزد کســانی ایــن ســؤال عجیبــی اســت اگــر بپرســیم 

منظــور شــ˴ از آگاهــی چیســت و نســبت بــه چــه چیــزی بایــد آگاه بــود؟ آیــا اطلاعــات عمومــی و دانــش در خــود (بطــور کلــی) چــه نــوع آگاهــی ای اســت کــه بایــد چــپ 

آن را مســتقل از منافــع متضــاد طبقــات بیامــوزد؟ مگــر در جامعــه دو شــقه شــده امــروز سرمایــه داری، آگاهــی و دانــش یکســانی بــرای همــه آحــاد باقــی مانــده اســت؟ 

پاســخ مــن بــه ایــن ســئوالات منفــی اســت. چــرا؟ چــون انســان ˹ــی توانــد موقعیــت طبقاتــی انســان هــا را بــا آگاهــی در خــود تعویــض ˹ایــد. در نتیجــه، مشــکل چــپ در 

قلمــرو آگاهــی ایــن اســت کــه موقعیــت طبقاتــی انســان را بــا آگاهــی فــردی در خــود مــی ســنجد و بــه آن تقلیــل مــی دهــد. شــاید منظــور چــپ ایــن باشــد کــه بایــد کارگــر 

متوجــه باشــد کــه آگاهــی بورژوایــی هــر چــه هــم رشــد کنــد، خودبخــود مناســبات بیــن طبقــات را از بیــن ˹ــی بــرد. آیــا منظــور (چیــزی دیگــر) اســت و کارگــر بایــد آگاهــی 

اش را نســبت بــه آن "چیــز دیگــر" بــالا بــبرد و خــود را از زنــدان مناســبات کنونــی کار مــزدی آزاد کنــد؟ خــوب، در ایــن حالــت آن چیــزی دیگــر، (آگاهــی از جنــس دیگــر) 

نیازمنــد خاســتگاه و ماتریــال دیگــری اســت. بعــلاوه، منظــور منتقــد اینجــا چــپ اســت و نــه کارگــر. ایــن تصویــر کــه مــن کارگر"نــاآگاه" اگــر آگاه شــوم، دیگــر یــک بــورژوا 

شــده و یــا وزیــری در پارلمــان وقتــی نــاآگاه شــود یــک کارگــر راه آهــن خواهــد بــود، اگــر شــعبده بــازی نباشــد کودکانــه اســت. در جامعــه طبقاتــی یــک نــوع آگاهــی بــرای 

ایــن دو پســت اجت˴عــی (کارگــری و وزیــری) وجــود نــدارد. سیاســتی کــه تحــت ایــن عنــوان تبلیــغ مــی شــود، هــدف اش فروخــɲ منافــع بــورژوازی بــه مــردم در لفافــه کســب 

آگاهــی عمومــی و عرضــه ایــن کالا از ایــن کانــال بــه جامعــه اســت. پســت هــا، عناویــن و موقعیــت اجت˴عــی را اجت˴عــاً بایــد عــوض کــرد.

البتــه شــاید انســان هــای آگاه متعلــق بــه طبقــات متضــاد بــا کارگــر بتواننــد بــه عنــوان فــرد در مبــارزه بــشر بــرای آزادی و برابــری شرکــت جوینــد، ولــی مجبــور بــه ایــن 

مبــارزه نیســتند. آنــان بــا عــدم شرکــت در ایــن مبــارزه، نــان شــب و موقعیــت اجت˴عــی، رفاهیــات و خلاصــه چیــزی زیــادی از دارایــی خــود را از دســت ˹ــی دهنــد و در 

عیــن آگاهــی بــه فقــر و فلاکــت دیگــران، مــی تواننــد در گوشــه ای، اداره ای دســت و پــا کــرده و دســت بــه کلاه خــود بگیرنــد و ســاکت (مأمــور و معــذور) مشــغول انجــام 

"وظایــف" باشــند. اعــتراض طبقــات و اشــخاص غیــر کارگــر بــه حکومــت هــا ه˴ننــد مبــارزه اقتصــادی کارگــران مســأله مــرگ و زندگــی آنــان نیســت. مبــارزه اقتصــادی بــرای 

کارگــر، مســأله ای کامــلاً متفــاوت از هــر اعتراضــی غیــر از آن اســت. ایســتادن انســانها در دو جبهــه ای کــه سرمایــه داری بیــن آن هــا بوجــود آورده، حکــم قطعــی جایــگاه 

(کلاس) انســان را مشــخص مــی کنــد و نــه آگاهــی بــر جهــان. پــس مســأله آگاهــی نــزد کارگــر پــس زدن حمــلات سرمایــه داران بــه کارگــر اســت تــا تشــکل هــای وی را متفــرق 

نکنــد. هــر انــدازه شرایــط مــادی بــرای کارگــر فراهــم شــود کــه مطمــئن باشــد از نظــر فیزیکــی و اقتصــادی آســیب ˹ــی بینــد، دیگــر قابــل تصــور نیســت کــه در کارزار ایــن 

طبقــه بــرای رفــاه، آزادی و برابــری عمــلاً شرکــت نکنــد و ســعی نکنــد کــه نانــی بــه ســفره خــود اضافــه ˹ایــد. ایــن شرایــط مــادی زندگــی کارگــر اســت کــه از او یــک مبــارز 

پیگیــر علیــه ظلــم و ســتم مــی ســازد و نــه آگاهــی بیشــتر ایشــان از یــک تکنوکــرات همســایه. کارگــر، فقــط اگــر اینقــدر بــه منافــع طبقاتــی خــود آگاه باشــد، کــه آگاهــی: 

تــلاش بــرای بــاز کــردن گرهــگاه هــا و موانــع تشــکل یابــی طبقــه کارگــر اســت ؛ فعالیــت بــرای اتحــاد ایــن طبقــه در مقابــل همــه اســتث˴رگران و چگونگــی پایــان دادن بــه 

مناســبات کار مــزدی و خــارج کــردن پــول از دوران و از جامعــه و ســازمان دادن تولیــد اجت˴عــی بــر اســاس نیازهــای مــردم اســت؛ افشــای هــر تــز و  توجیــه تراشــی فلســفی 

اســت کــه ضرورت تحقــق ایــن خواســته هــا در دنیــای معــاصر را بــه رشــد بیشــتر صنعت،علــم، تحصیــلات در خــود و بــه تاریــخ منــوط کــرده اســت؛ افشــای مفاهیــم و معانــی 

پنهــان پشــت هــر اصطــلاح، اســتعاره و بیــان غامضــی اســت کــه بخواهــد رونــد مبــارزه کارگــران بــرای برابــری اقتصــادی بــا ســایر آحــاد جامعــه در مقابــل بــورژوازی را بــا 

فلســفه بافــی کنــد مــی کنــد. امــا بــر خــلاف چیزیکــه توضیــح دادیــم، برداشــت اکــɵ جریانــات چــپ از مفهــوم آگاهــی، برداشــت جــاری جامعــه بورژوایــی اســت. درک رایــج 

چــپ از مفهــوم آگاهی-بســان نخبــگان جامعــۀ موجــود - سر از آســ˴ن و ریســ˴ن اسکولاســتیکی در مــی آورد کــه در پایــان، بــه جــای آســان تــر شــدن موضــوع مشــخص در 

زمینــه مشــخص و تعریــف پروســه اجرایــی مطالبــات حــی و حــاضر کارگــران آنهــا را پیچیــده تــر مــی کنــد. مباحثــی کــه علیرغــم دقــت فــراوان در شــکل و ظاهــر و جملــه 

بنــدی آنهــا، از نظــر محتوایــی و اجرایــی ابــداً ˹ــی تــوان نتیجــه مشــخص و عملــی بــه نفــع زندگــی حــی و حــاضر کارگــران یــک شــهر و یــک کارگاه گرفــت. ســوژه هــای 

منتخــب بــرای تدقیــق، تحقیــق و تعمیــق بــه زمیــن مبــارزه جــاری کارگــران بــا بــورژوازی جهــت تغییــر مــادی و معنــوی زندگــی روزمــره و بلنــد مــدت آنــان ˹ــی پــردازد. 

ســوژه هــای منتخــب از فلســفه پــردازی شروع و بــا فلســفه بافــی ختــم مــی شــود! آگاهــی بــرای مــا ایــن اســت کــه ایــن رمــوز را بــاز گشــایی کــرد. جامعــه شناســان بــورژوا 

بــه غامــض نویســی و غامــض گویــی احتیــاج دارنــد تــا پــر و بــال ارادۀ ســلبی و رادیکالیســم پراتیــک اجت˴عــی را بــا کلــ˴ت، عبــارت پــردازی هــا و ظرایــف ادبــی قیچــی کــرده 

و مــردم را بــه ɱکیــن و تســلیم بــه وضــع موجــود ترغیــب و راضــی ˹اینــد. نویســندگانی بــه منظــور حفــظ برتــری شــغلی خــود و ” حــلال کــردن ” مواجبشــان ســعی مــی 

کننــد بــا ارائــه مشــتی الفــاظ (از نظــر تاریخــی وقــت اش نرســیده اســت؛ جامعــه هنــوز قــدرت پذیــرش آن مطالبــه نــدارد و غیــره) محافظــه کارانــه، رســانه پســند و تهدیــد 

گونــه، مــردم را مــی ترســانند تــا بــه کــم راضــی شــوند و غیــر از چارچــوب هــای نظــم موجــود، بــه ســاختار دیگــری فکــر نکننــد. مشــخص اســت تولیــدات افــکاری هایــی از 

ایــن دســت، پیامــی در دفــاع از رهایــی کامــل انســان و عبــور از مرزهــای جامعــه کنونــی در بــر نــدارد.
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اکنــون تــا حــدودی ایــن مســأله از مــا مشــخص شــده کــه برداشــت هــای متعــدد از "آگاهــی" وجــود دارد. پــس هــر جریــان سیاســی و مکتــب فکــری آن را بــا مقیــاس خــود 

مــی ســنجد. آگاهــی بــرای کارگــر جنــگ و جــدال بــا کلــ˴ت نیســت، بلکــه ســلاح نقــد رابطــه انســان اســتث˴ر شــده بــا مناســبات تولیــدی و بــا انســان اســتث˴رگر در جامعــه 

موجــود اســت؛ درک ضرورت ابــزار مشــخص جهــت افزایــش دســتمزدها، بــه سرانجــام رســاندن مبــارزه اقتصــادی و بدســت آوردن رفاهیــات بیشــتر و تغییــر موقعیــت مــادی 

و اجت˴عــی بــرای کارگــران در همیــن امــروز اســت. گفت˴نــی کــه منجــر بــه تحقــق ایــن امــر نشــود، حداقــل از زاویــه تحقــق منافــع کارگــر، آگاهــی نیســت. ســبک ســنگین 

کــردن ابزارهــا، روش هــا و راهن˴یــی مؤثــر مبــارزه عملــی جهــت غلبــه بــر اختلافــات و تفرقــه در صفــوف کارگــران- بــا شــیواترین و ســاده تریــن بیــان ممکــن، بالاتریــن نــوع 

آگاهــی بــرای مــا بــه حســاب مــی آیــد. ایــن دو راهــی واقعــی اســت کــه نقــش آگاهــی در خــود و بطــور کلــی، بــا آگاهــی مشــخص بــه منظــور پراتیــک کمونیســتی را از درک 

خــرده بورژوایــی آن جــدا مــی کنــد. درک ایــن دو راهــی هــم از درســت فکــر کــردن صرف ناشــی ˹ــی شــود، بلکــه از موقعیــت و زاویــه نــگاه مــا بــه مفهــوم آگاهــی بدســت 

مــی آیــد. در نتیجــه جوهــر مطلــب ایــن اســت: آگاهــی بــرای مــا نشــان دادن چگونگــی پایــان اســتث˴ر، حــذف پــول و بــازار از دوران ؛ ســاده و شــفاف کــردن مفاهیــم و 

نقشــه عمــل هــای طبقــه کارگــر جهــت برانــدازی نظــام کار مــزدی اســت و نــه "عاقلانــه" کــردن نــرخ شــدت اســتث˴ر. متفکریــن، نویســندگان و دانشــمندان فراوانــی ایــن 

برداشــت مــا از آگاهــی را ح˴قــت مــی داننــد.

۸- نخبــگان طبقــه بــورژوازی ˹ــی تواننــد لخــت و عریــان مانــع مبــارزه، تصمیــم و اراده کارگــر بــرای تعالــی خــود و جامعــه باشــند، بلکــه بــه ریــاکاری متوســل شــده و مــی 

گوینــد: "طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا ˹ــی تواننــد بــدون آگاهــی بــه اهــداف انقلابــی خویــش دســت یابنــد. پــس بایــد از امــروز تــا روزیکــه بــه آن آگاهــی دســت خواهنــد 

یافــت، صــبر کننــد"! ایــن در خواســت"صبر کــردن تــا..." جوهــر بحــث آگاهــی طبقاتــی را وارونــه کــرده و آن را بــا ارزشــها و برداشــت نخبــگان طبقــه بــورژوا از آگاهــی و 

میــزان ســواد فــردی تقلیــل داده اســت. تولیــد ادبیــات بــا ســبک کنونــی و کپــی کــردن ایــن طــرز تفکــر باعــث خــم شــدن کمــر چــپ شــده اســت نــه بیســوادی آنــان. آیــا 

ایــن نیرنــگ طبقــه اســتث˴رگر نیســت کــه وقتــی اشــخاص و جریانــات چــپ از چگونگــی ســازماندهی مبــارزه و ســبک ســنگین کــردن اقداماتــی کــه بایــد در دســتور جامعــه 

بگذارنــد؛ ظــروف مناســب گردهــم آمــدن نیروهــای طبقــه کارگــر ( شــورا، ســندیکا، مجمــع عمومــی و...) صحبــت مــی کننــد، تصویــری از شرایــط مــادی و آگاهــی بدســت 

مــی دهنــد کــه گویــا بایــد ɱــام آحــاد طبقــه کارگــر "کاپیتــال"، "ایدئولــوژی آلمانــی"، "نقــد برنامــه گوتــا" مارکــس، "چــه بایــد کــرد" لنیــن و ” آناتومــی لیبرالیســم چــپ در 

ایــران" از منصــور حکمــت و ســایر متــون مارکسیســتی را از بــر باشــند؟ مــی تــوان از جنبــش بورژوایــی مثــال زد کــه چگونــه منافــع ایــن طبقــه را نــه تنهــا بــا نخبــگان، بلکــه 

بــا متحجرتریــن، لمپــن تریــن و عقــب افتــاده تریــن اقشــار اجت˴عــی (ارتــش، پاســدار و بســیج) متحقــق مــی کنــد. بــورژوازی افــراد بیســواد، کتــاب نخــوان، ســاده لــوح، کــم 

تجربــه، بیشــعور و کــم اطــلاع تریــن اقشــار اجت˴عــی را بــه ســیاه لشــگر خــود بــرای کســب ســود بیشــتر، سرکــوب انقــلاب هــای چــپ گــرا، جنبــش طبقــه کارگــر و کمونیســت 

هــا در خدمــت مــی گیــرد. چــپ تــا دوایــر فلســفه بافــی و فلســفی کــردن هــر خواســته و مطالبــه سر راســت کارگــری را بــه ایــن حرافــان تعطیــل نکنــد، وضعیتــش ایــن اســت 

کــه هســت. مشــکل چــپ بیســوادی نیســت، بلکــه ایــن اســت کــه حجــم تبلیغــات بســیاری از آنهــا پیرامــون مــرگ فــلان آیــت اللــه (منتظــری) و رئیــس جمهــور شــدن فــلان 

نامــزد لمپــن (دونالــد ترامــپ) از فــلان جنــاح بــورژوازی آمریــکا یــا ایــران چنــد برابــر بیشــتر از مســأله پرداخــɲ بــه اتحــاد کارگــران انــرژی بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

کاشــɲ بــذر در مزارعــی کــه بنابــه تعریــف مبــارزه طبقاتــی  و نظریــه مارکسیســتی حاصلــی غیــر از توهــم بــرای طبقــه کارگــر نــدارد، باعــث ناموفقیــت چــپ شــده اســت 

و نــه کتــاب نخوانــدن. مشــکل چــپ کتــاب نخوانــدن و کتــاب ننوشــɲ نیســت، ایــن اســت کــه بســان نویســنده هــای "کانــون نویســندگان ایــران" بــرای طبقــه کارگــر مــی 

نویســد. نوشــɲ شــان بــرای ایــن نیســت تــا دوســت و دشــمن کارگــر را بســیار ســاده، شــفاف و واقعــی نشــان داد، بلکــه بــرای کاســɲ از تضــاد طبقاتــی کارگــران بــا دیگــران 

اســت. مشــکل چــپ ایــن اســت، هــ˸ نوشــɲ را بــا فضــل فروشــی نخبــه گرایانــه تــا ســطح یــک حرفــه غیرقابــل دســترس بــرای کارگــران ارتقــا داده، بطوریکــه عــده قلیلــی بــا 

دلمشــغولی هــای امثــال خــود نویســنده از "راز" آن سر در مــی آورنــد! ادعــای مــن صدهــا کتــب از نویســندگانی اســت کــه در خلــوت خــود، خــود را چــپ مــی نامنــد، امــا 

وقتــی پــا بــه جامعــه و میــدان مبــارزه مــی گذارنــد، اصــلاً بــرای ایــن ˹ــی نویســند کــه کارگــر بیشــتر و ســهل تــر از پیچیدگــی جامعــه سرمایــه داری سر در بیــاورد و یــا بــاری 

از دوش او کــم شــود. اغلــب بــه ایــن منظــور مــی نویســند کــه "کارشناســانه" بــه اصطــلاح مارکسیســم را عمیــق تــر کــرده و از نظــر ادبــی، آکادمــی، تخصصــی و فلســفی 

دیــن مطلــب ادا کننــد! آنــان مغــز شــویی تــوده هــای مــردم را بــه مــلا و مســجد واگــذار کــرده و خــود بــرای پــرورش قــشری ماننــد نخبــه و روشــنفکران جامعــه مــی نویســند! 

در نتیجــه مهــم نیســت در صفحــات خــود چنــد مــورد بــه اســامی فیلســوفانی چــون افلاطــون، اپیکــور، هیــوم، هــگل، دکارت، ارســطو، کانــت، فیشــته، شــلینگ، هراکلیــت، 

مارکــس و... ارجــاع مــی دهنــد. در واقــع آثارشــان تفــاوت زیــادی بــا کســانی کــه حقــوق بالاتــری مــی گیرنــد تــا مــردم را از پــی بــردن بــه فهــم جامعــه سرمایــه داری و ایــن 

کــه راه چــاره قطعــی دســتیابی همــگان بــه ســعادت و برابــری، گمــراه کــرده و بترســانند. تاکنــون بــه ایــن مســأله توجــه کــرده ایــد کــه چــرا ادُبــا اینقــدر کتــاب در مــورد 

فلســفه هــگل نوشــته انــد؟ مــن کــه خیلــی بــه هــگل اهمیــت ˹ــی دهــم، پنــج جلــد کتــاب مربــوط بــه هــگل را در کتابخانــه خــود دارم: ۱- فلســفه هــگل؛ و.ت.ســتیس؛ 

ترجمــه حمیــد عنایــت ۲ - ســومین اثــر هــگل بــه نــام فلســفه طبیعــت؛ ترجمــه حمیــد عنایــت ۳- در شــناخت اندیشــه هــگل؛ روژه گارودی؛ ترجمــه باقــر پرهــام۴- مقدمــه 

بــر فلســفه تاریــخ هــگل؛ ژان هپیویــت؛ ترجمــه باقــر پرهــام ۵- درآمــدی بــر هــگل؛ ژاک دونــت؛ ترجمــه محمــد جعفــر پوینــده. امــا تاکنــون کتابــی راجــع بــه تاریــخ مبــارزه 

معدنچیــان انگلیــس و رهــبر آنــان ( Arthur Scargill)آرتــور اســکارگیل ندیــده ام! در حالیکــه فکــر مــی کنــم اســکارگیل بیشــتر از هــگل بــه مســأله طبقــه کارگــر معــاصر 

مربــوط اســت. پرداخــɲ بــه تاریــخ مبــارزه معدنچیــان انگلیــس و آرتــور اســکارگیل اگــر نخواهــد ژورنالیســتی باشــد، محکــوم کــردن اقدامــات سرکوبگرانــه هیــأت حاکمــه 

انگلیــس را بــه دنبــال دارد و نویســنده بــا تاچریســم، حکومــت و ارزشــهای آنــان شــاخ بــه شــاخ مــی شــود. امــا مــی تــوان دههــا کتــاب در مــورد "روح مطلــق، خــرد و عقــل 

کل" هــگل نوشــت و پــز فیلســوف بــه خــود گرفــت و یــک کلمــه از کارگــر هــم ســخن نگفــت! مخاطــب تاریــخ مبــارزه معدنچیــان انگلیــس عمدتــاً بایــد کارگــران باشــند، 

امــا نــزد ادُبــا کارگــر عــددی نیســت. بــا مقایســه ایــن دو تبییــن مــی خواهــم نشــان بدهــم کــه درک مــا از مقولــه آگاهــی، مــورد توافــق عمــوم نیســت. امــا مهــم اســت کــه 

ایــن تبییــن مــا بــه درک مخاطــب اصلــی یعنــی اســکارگیل هــای امــروز تبدیــل شــده و کارگــر بــا ایــن تبییــن بــه وظایــف خــود در قبــال متحــد کــردن همرزمــان خــود بــرای 

زندگــی برابــر و رشــد خودآگاهــی نــگاه کنــد. وقتــی راه خــود را در مســیر دســتیابی همــه بــه برابــری کامــل انتخــاب و شروع کردیــد، آنــگاه تئــوری هدایــت جامعــه بــه ایــن 

ســمت را نیــز کســب خواهیــد ˹ــود.

مشــکل چــپ ایــن اســت کــه ســوژه هــا، دکتریــن و گفتــ˴ن شــان، رونــد پیشرفــت و تکامــل جامعــه را مســتقل از پیشرفــت وضعیــت طبقــه کارگــر دنبــال مــی کنــد. چــپ کــه 

بایــد ضرورت آزادی طبقــه کارگــر را بــه اعتبــار وضعیــت مــادی و شرایــط زندگــی اجت˴عــی ایــن طبقــه توضیــح بدهــد، در پیــچ بعــدی، بــه جــای پاســخ عملــی و مشــخص 

بــه شرایــط زندگــی و پرداخــɲ بــه چگونگــی نحــوه متحقــق کــردن خواســته هــا و مطالبــات ایــن طبقــه- کــه ɱامــاً یــک مســأله پراتیکــی و ســلبی و اقتصــادی اســت- سر از 

هــ˴ن روشــی در مــی آورد کــه ده کتــاب بــرای هــگل مــی نویســد امــا اســکارگیلی ˹ــی شناســد! در قلمــرو مســائل نظــری، علمــی، تاریخــی، جامعــه شناســی و فلســفه مــی 

خواهــد مجــوز، مشروعیــت و ممکــن بــودن خواســته هــا ی طبقــه کارگــر کســب کنــد. تقریبــاً قریــب بــه اتفــاق فعالیــن چــپ از متــد مــورد نقــد مــا فاصلــه نگرفتــه انــد. گــر 

چــه ضمنــاً مــی پذیرنــد کــه امــکان مــادی تحقــق مطالبــات کارگــری از صــد ســال پیــش جــزو بدهیــات جامعــه سرمایــه داری اســت، امــا زیــر فشــارهای فضــای یــاد شــده 

دوبــاره مثــل فــ˸ سر جــای قبلــی بــر گشــته و در پیــچ بعــدی، مجــوز دســت زدن کارگــران بــه تشــکل، ایجــاد تغییــر در شرایــط کار و زندگــی را نــه از ضرورت وجــود عینــی 
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و نیازهــای بدیهــی، بلکــه از پیشــگاه رشــد کافــی نیروهــای مولــده، رشــد صنعــت و تکنولــوژی، درک معرفــت شناســی فیلســوف مأبانــه از فــراورده هــای علمــی، تاریخــی، 

جامعــه شناســی و غیــره طلــب مــی کننــد! پــس از تســت و اوکــی گفــɲ آنهــا، تــازه مشــخص مــی شــود کــه آیــا کارگــر حــق دارد و مــی توانــد مثــلآً ماننــد وزیــر و وکیــل از 

زندگــی توقــع داشــته باشــد؟ آیــا حــق دارد بــه انــدازه وزیــر و وکیــل دســتمزد بگیــرد؟ بایــد فرزنــدان آنــان در هــ˴ن مدرســه و دانشــگاه تحصیــل کننــد یــا خیــر؟ آیــا بنابــه 

ظرفیــت رشــد صنعــت و معیارهــای بهــره منــدی از فــراورده هــای علمــی، مجــاز هســتیم دســت بــه چنــان کارهــای ”خطرنــاک ” یعنــی برابــری در برخــورداری از امکانــات 

جامعــه بزنیــم؟ آیــا طبقــه کارگــر اینقــدر ســواد دارد کــه جامعــه هژمونــی وی را بپذیــرد؟ و...

در بخــش هــای قبلــی بــه ایــن مســأله اشــاره کــردم در جوامعــی کــه مناســبات اجت˴عــی یعنــی قوانیــن حاکــم از لحــاظ تأمیــن برابــری انســان هــا در آن هیــچ تناقــض و کــم 

و کاســتی نداشــته باشــد، امــا فرضــاً مانــع خــوش بختــی و ســعادت آنــان ناشــی از عــدم رشــد تکنولــوژی، و دانــش عمومــی و کمبــود ظرفیــت تولیــد اقتصــادی در خــود و 

بطــور کلــی باشــد، آنــگاه توســعه فنّــاوری و دانــش را مــی تــوان بعنــوان عوامــل اصلــی بــاز دارنــده تکامــل و توســعه تولیــد اقتصــادی و تغییــر بحســاب آورد. ولــی در جوامــع 

سرمایــه داری کــه مقــولات یــاد شــده بیــش از صــد ســال اســت بــه اوج تکامــل خــود رســیده انــد، دیگــر ˹ــی تــوان ارتقــای ســطح دانــش و ســواد مــردم را محــور یــا پیــش 

شرط برابــری قــرار داد. ریشــه کــن شــدن بیســوادی در کشــورهای اروپایــی، الزامــاً منجــر بــه تغییــر اساســی، ریشــه ای و بنیادیــن مناســبات تولیــدی نشــده اســت. بنابرایــن، 

نقــش تعییــن کننــده ای در برابــری و رهایــی از انــواع ســتم و اســتث˴ر نــدارد. ظرفیت"مجــاز هســتیم و مجــاز نیســتیم" در ایــران امــروز را بایــد بــا معیــار ظرفیــت مبــارزه 

طبقــه کارگــر ســنجید. اگــر اثــر مثبــت ایــن نوشــته هــا را در افزایــش رفاهیــات، در همبســتگی بیشــتر کارگــران، تقویــت اعتــ˴د بــه نفــس، شــخصیت بخشــیدن بــه کارگــر و 

سروســامان دادن بــه تشــکل آنــان ˹ــی بینیــد، چیــزی جــز پسرفــت نیســت. نــزد کســی کــه ریگــی بــه کفــش نــدارد، حلقــه مهــم در مباحــث پیشرفــت اجت˴عــی و تکامــل 

جامعــه ایــن اســت کــه ایــن پیشرفــت را بــه گونــه ای معنــی کنــد کــه نــه فقــط بــا پیشرفــت طبقــه کارگــر تناقضــی نداشــته باشــد، بلکــه پیشرفــت را در گــرو رشــد طبقــه 

کارگــر ببینــد. هــر کنــش اجت˴عــی بــدون دســت بــردن و تغییــر در مناســبات تولیــد اقتصــادی، اگــر مســتقی˴ً هدفــش گمــراه کــردن مــردم نباشــد، ناآگاهــی مطلــق را دامــن 

مــی زنــد. لــذا نقطــه کلیــدی در مبــارزه طبقاتــی، آگاهــی انســان نســبت بــه موقعیــت خــود در جامعــه طبقاتــی اســت. بدســت گرفــɲ منافــع طبقاتــی در هــر جنبشــی، 

ســنگ بنــای تعییــن کننــده آگاهــی شرکــت کننــدگان در آن اســت. تــا بــه مــا مربــوط مــی شــود، ارائــه بدیــل و راه حــل بورژوایــی و توهــم داشــɲ بــه تکامــل جامعــه، مانــع 

اصلــی ایــن مهــم اســت. در تحلیــل نهایــی، شرافــت انســانی، وجــدان، خــرد و عقــل هــر طبقــه ای در رابطــه عینــی وی بــا تولیــد و مناســبات تولیــد کننــدگان رقــم مــی خــورد. 

بــا ایــن حســاب، معضــل چــپ بیســوادی نیســت، بلکــه دلبســتگی بــه نوعــی ســواد، ارزشــها و خودآگاهــی بــورژوازی بــوده و ایــن مســأله چــپ را طلســم کــرده اســت. اکنــون 

اقدامــات ســلبی، نــه گفــɲ، نپذیرفــɲ، زدن زیــر نظــم ســتمگرانه موجــود و... کــه متفکریــن بــورژوا اغلــب اســم آن را اغتشــاش و سرپیچــی از نظــم و مقــررات مدنــی مــی 

نامنــد، بالاتریــن ســطح آگاهــی بــشر اســت. نــزد متفکریــن بــورژوا (ظاهــراً چــپ هــای دمکراســی طلــب نیــز) تنهــا تولیــدات و ســوژه هایــی آگاهــی محســوب مــی شــود کــه 

از فیلــتر تأییــد نظــام موجــود عبــور کــرده و در نتیجــه جوهــر آگاهــی را مصــادره مــی کننــد. حتــی بــا معیــار رایــج "بــی ســوادی، بــی تجربگــی و کــم خــردی چــپ" معلــول 

اســت و نــه علــت. شــتر ســواری دولا دولا ˹ــی شــود، یــا بایــد ریشــه ای و عمیــق بــه منافــع کارگــر، ســنت کارگــری- کمونیســتی و مبــارزه اقتصــادی وی چســبید و از ایــن 

منظــر بــه هســتی، بــه آگاهــی و حــق و باطــل نــگاه کــرد، یــا بــا پراتیــک تاکنونــی نبریــدن از ســنت هــای طبقــات دیگــر و "هــم بــه میــخ و هــم بــه نعــل کوییــدن" جنبــش 

کارگــری و چــپ بــه جایــی ˹ــی رســد.

۹- ایــن نکتــه حائــز اهمیتــی اســت کــه نبایــد در قلمــرو نیــت خیــر و شر، شرافــت و خــرد، تصادفــات و اشــتباهات و نبــوغ فــردی ایــن و آن شــخص، ایــن و آن حــزب سیاســی، 

در جســتجوی پیــدا کــردن سر نــخ هایــی بــود کــه چــرا کار و فعالیــت در پــروژه متشــکل کــردن کارگــران تــا ایــن حــد بــه ســدِی غیــر قابــل عبــور، بــه مســالۀ ای بغرنــج و 

پیچیــده و طلســم بــرای چــپ در آمــده اســت. "سر ایــن کلاف سر در گــم" را بایــد آنجایــی کــه هســت پیــدا کــرد: یعنــی در مــɲ تضادهــای طبقاتــی در جامعــه دنبــال آن 

گشــت. تضادهــای طبقاتــی ریشــه دارتــر، تاریخــی تــر و اجت˴عــی تــر از ایــن هســتند کــه آنــان را تحــت الشــعاع مقــولات فرصــت هــا، عقــل، شرافــت و خــرد افــراد قــرار 

داد. بایــد علــت و معلــول هــر چیــزی را در مکانیســم هــای جامعــه، نهادهــا و تضادهــای طبقاتــی یافــت. طبقــات و بــه تبــع آن- نیروهــای سیاســی- متکــی بــه ســنت هــای 

اجت˴عــی- طبقاتــی، اهــرم هــا، ابزارهــا، راه حــل هــا، افــق هــا و عــرف و عــادت ریشــه دار و واقعــی مــادی و ذهنــی شــان هســتند. هــر کــدام در کــوران مبــارزه چنــد صــد 

ســاله آنــان باهــم آبدیــده و منســجم شــده انــد کــه اکنــون جامعــه آنهــا را در هیــأت ســنت هــای طبیعــی، فرهنگــی، قوانیــن و عــرف و عــادت فــرض مــی کنــد. تولیــد و بــاز 

تولیــد آنهــا نیــز بــر بســتر ایــن مکانیســم هــا محتمــل بــوده و در آن ســطح قابــل ابقــا یــا ابطــال هســتند. در بعُــد تعییــن سرنوشــت طبقــات، ˹ــی تــوان روی اخــلاق، عقــل 

کــم یــا زیــاد، اتفاقــات خــود بخــودی، شــانس و فرصــت بــادآورده شرطبنــدی کــرد. در ایــن قلمــرو، همــه چیــز تابــع قانومنــدی پیدایــش و زوال آن بــر مبنــای وزن، مومنتــوم 

و دینامیســم واقعــی خــود آن پدیــده اســت. ایدئولــوگ هــای کــه دوســت دارنــد مهــره هــا را بطــور مجــازی بــر اســاس مقــولات (نیــت خیــر و شر، شرافــت، خــرد، تصــادف، 

و نبــوغ فــردی و...) کنارهــم بچیننــد، بــه ایــن اصــل توجــه ˹ــی کننــد. امــا برعکــس، بایــد ایــن حقایــق جــان ســخت را آنطــوری کــه هســت و نــه وارونــه در نظــر گرفــت. 

موضــوع ایــن نیســت کــه روحیــه کســی را در مبــارزه سیاســی بــا دشــمن "مشــترک" تضعیــف و از تــلاش بــرای رهایــی خویــش بدبیــن کنیــم یــا بترســانیم، بلکــه ایــن اســت 

کــه حرکــت کورکورانــه و اقدامــات ق˴رگونــه و شــبیه بلیــط بخــت آزمایــی - کــه ˹ونــه آن در پراتیــک احــزاب سیاســی بــه وفــور مــی تــوان یافــت - را دور انداختــه و بــه 

پراتیــک، حرکــت آگاهانــه و بــا حســاب و کتــاب متوســل شــده و آن را بــه منطــق و منافــع طبقــه کارگــر متکــی کــرد. خلاصــه اگــر ɱــام فلاســفه جهــان در اوصــاف یــک طبقــه 

بســیج شــوند، بــدون مشــخص کــردن ایــن مســأله کــه در جنبــش هــای اجت˴عــی پراتیــک، خــرد و آگاهــی بــه چــه منظــور و کــدام جهــت بدســت گرفتــه مــی شــونند؛ ابــزار 

نقــد بــرای لغــو رابطــه عینــی تولیــد و مناســبات تولیــد کننــدگان اســت یــا "عقلانــی کــردن" شــدت اســتث˴ر اهــداف و جوهــر ذاتــی و ماهیــت طبقاتــی آن طبقــه نســبت بــه 

طبقــه دیگــر عــوض ˹ــی شــود. در صــورت گــم کــردن ایــن حلقــه اصلــی و در نظــر نگرفــɲ ایــن مســأله، دانــش بــشری مــی تــوان تیــغ دو لبــه، مــواد خــام اولیــه و ســوخت 

هــر حرکــت و هــر جنبــش کــوری باشــد. از زمــان پیدایــش طبقــات بــه ایــن ســو، دیگــر دانــش بــی طــرف بــه منافــع یکــی از آنــان وجــود نــدارد. سرچشــمه آب زلال تطهیــر 

ناخالصــی هــا و درمــان شــفابخش همــه چــپ هــا شرکــت در مبــارزه رهایــی بخــش طبقــه کارگــر در کلیــه عرصــه هــا اســت. چــپ بایــد بــه نفــع تشــکل یابــی طبقــه کارگــر 

از فعالیــت هــای تاکنونــی خــود ( از هــر دری ســخنی و از هــر باغــی گلــی ) فاصلــه گرفتــه و متــدی کــه در ایــن اثــر مــن ســعی کــردم تــا تفاوتــش را بــا بقیــه نشــان بدهــم، 

بــه کار بســته و بدســت گیــرد. مــا (جریانــات و اشــخاصی کــه مدعــی هســتیم چــپ بــه مســایل کارگــری اهمیــت ˹ــی دهــد) قاعدتــاً بایــد سروســامان دادن بــه ایــن مبــارزات 

را مرکــز ثقــل فعالیــت هــای خویــش قــرار داده و بــه ایــن عرصــه هــا تســلط داشــته باشــیم و آنهــا را در اولویــت قــرار بدهیــم. اگــر انتقادمــان بــه چــپ ایــن اســت کــه بــه 

مبــارزه اقتصــادی بــی تفــاوت اســت و در ایــن بــاره بطــور ویــژه ســبک کار نادرســتی دارد، بایــد خــود مــا ســبک کار درســتی داشــته باشــیم. اگــر مــی گوییــم چــپ مبــارزه 

علــی العمــوم را مرکــز فعالیــت خــود قــرار داده، بایــد مــا مبــارزه کارگــری را مرکــز فعالیــت خــود قراردهیــم. اهــداف نهایــی هــر فعالیتــی را رفــع اختلافــات و تفرقــه در 

صفــوف طبقــه کارگــر تعییــن ˹اییــم. اگــر نقدمــان بــه چــپ ایــن اســت کــه متخصــص تحــزب کارگــری نیســت، بایــد مــا باشــیم. بــا ایــن رویکــرد، انتقــاد بــه چــپ ســازنده و 

کمــک کننــده اســت. یعنــی از وضعیتــی کــه هســت نگرانیــم و طبقــه کارگــر بــه یــک ســو و چــپ بــه آن ســوی را قبــول نداریــم . مــا مــی خواهیــم زمینــه ایجــاد کنیــم، فضــا 

عــوض ˹ائیــم و بــا میــزان نیرویــی کــه داریــم بــرای آن عرصــه هــای پایــه ای و اساســی کــه چــپ هنــوز انجــام نــداده، تــلاش متفاوتــی انجــام مــی دهیــم. حلقــه کلیــدی در 
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هــر مبحثــی بــرای مــا، بــاز کــردن ایــن گرهــگاه هاســت. بــا هــر درجــه پیشرفــت در ایــن زمینــه، راه بــرای مبــارزه کارگــری در ســایر زمینــه هــای (تئوریــک) بازتــر مــی شــود. 

آنــگاه نــه تنهــا نحــوه نگرشــ˴ن بــه خــود، بلکــه بــه مبــارزه اقتصــادی و حیــات کارگــر و کل جهــان تغییــر مــی کنــد.

اتحاد چپ- معضل لاعلاج

اگــر ارزشــهای (چــپ) مــا یکــی باشــد، بــر آن اســاس مــی تــوان یــک زبــان مشــترک بــرای بیــان و پراتیــک ارزشــهای خــود پیــدا کنیــم، امــا بــا زبــان شــیرین اصــلاً امــکان نــدارد 

فاصلــه هــای واقعــی را از بیــن بــرد. ایــن همــه زور زدن چــپ بــرای اتحــاد و هنــوز متفــرق بــودن، نشــانۀ ایــن حقیقــت اســت کــه ارزشــهای همــۀ مــا یکــی نیســت. بــه ایــن 

دلیــل اســت کــه بــا وجــود اینکــه گفتــ˴ن "اتحــاد چــپ" بــه قدمــت تاریــخ خــود ســازمانهای مطــرح کننــده ایــن شــعار اســت، ولــی هنــوز از پلــه ای کــه چهــل ســال پیــش 

روی آن پــا گذاشــته بودنــد، قدمــی فراتــر نرفتنــد. چــون چــپ وقتــی بــه اتحــاد فکــر مــی کنــد، اتحــاد ســازمانهای خــود را مــد نظــر دارد و چســب آنــان بــرای متحــد شــدن 

یکــی نیســت.

ــی کنیــد و بالأخــره  ــی شــود؛ چــرا تــک ســازمانی هــم رشــد˹  اگــر از هــر یــک از ایــن ســازمان هــای چــپ بپرســید علــت عــدم اتحــاد شــ˴ چیســت و چــرا ایــن پــروژه متحقــق˹ 

چــرا کارگــران بــه شــ˴ مراجعــه ˹ــی کننــد؟ همگــی اشــکالاتی را کــه مــا طــی ایــن بررســی متذکــر شــدیم، "چــپ ایــن و چــپ آن اســت"، را ک˴بیــش غیــر از مــورد ســازمان 

خودشــان، وارد مــی داننــد. امــا ایــن انتقــادات را مــشروط بــه اینکــه مشــخصاً گریبــان ســازمان خودشــان را نگیــرد، مــی پذیرنــد. اگــر شــ˴ مســتقی˴ً ســازمان وی را در ایــن 

لیســت قــرار دهیــد، هیچکــدام وجــه اشــتراک مشــترک (غیــر کارگــری بــودن) را مبنــای نقــد بــه خــود و دیگــران قــرار نخواهنــد داد! بــرای ˹ونــه اینجــا مــی تــوان بــه آخریــن 

تــلاش (سیاســت فصلــی) چــپ بــرای اتحــاد اشــاره کنیــم.

پــس از شــورش هــای دی مــاه ۹۶ در شــهرهای ایــران، بــار دیگــر اکــɵ جریانــات سیاســی و فعالیــن چــپ ایــن شــعار را بدســت گرفتنــد و بنابــه تجربــه تــا وقــوع رویــدادی 

دیگــر از ایــن دســت احتــ˴ل اینکــه اتحــاد بــه صــدر مباحثــات آنــان رانــده شــود، کــم اســت. دیــدگاه هــای ناظــر بــر شــعار "ا تحــاد چــپ " طــی ایــن مــدت فصلــی بــوده 

و منظــور هیچکــدام از اجــزا از اتحــاد، متحــد کــردن کارگــران نیســت. مــی خواهنــد بــدون توضیــح اینکــه بــا کــدام راه حــل اجت˴عــی- طبقاتــی بایــد چــپ پراکنــده و غیــر 

ــای کنــار گذاشــɲ روش کار فرقــه گرایانــه و ســنتی، تســلط بــر مســائل کارگــری و اعتــلا از گــروه فشــار بــه یــک قطــب اجت˴عــی مــی  اجت˴عــی را متحــد کــرد؛ بــدون دور˹

خواهنــد اتحــاد کننــد. وقتــی تــه داســتان "اتحــاد" را مــی خوانیــم، کســی هــدف اش از متحــد شــدن، پیــدا کــردن راهــی اجت˴عــی بــرای اتحــاد طبقــه عظیــم کارگــر در تشــکل 

هــای خــود آنــان، ماننــد شــوراهای مجمــع عمومــی، اتحادیــه هــا، ســندیکاها، انجمــن هــا، محافــل و گروهــای کارگــری نبــوده و نیســت، بلکــه هدفشــان کاهــش فاصلــه 

اختلافــات سیاســی خــود ایــن ســازمانهای پراکنــده خــارج کشــوری اســت- کــه اگــر همــه شــان جمــع کنیــد، بــه انــدازه کارگــران یــک شــهر صنعتــی ایــران ˹ــی شــوند. حرکــت 

از ایــن نقطــه عزیمــت نشــان مــی دهــد هــدف جــواب دادن بــه متحــد کــردن کارگــران نیســت. ˹ــی تواننــد ایــن موقعیــت و آجنــدا هــا را بــه وســیله ای بــرای پیــدا کــردن 

علــت پراکندگــی تاکنــون قــرار داده و نقــدی بــه ســبک کار سکتاریســتی گذشــته تــا بــه امــروز خــود داشــته باشــند. بــا بــر چســب زدن بــه جریانــات منتقــد بیــرون (شــ˴ 

اتحــاد چــپ را ˹ــی خواهیــد) روی هــ˴ن ســکوی قبلــی ایســتاده و فقــط عبــارت“ اتحــاد اتحــاد“ را تکــرار کــرده و از کنــار مســائل اصلــی مــی گذرنــد.

گــ˴ن ˹ــی کنــم هیــچ انســان جــدی دوســتدار کارگــر و کمونیســم اصــولاً بــا نفــس اتحــاد چــپ مخالفــت ˹ایــد. نــه فقــط در مقطــع شــورش هایــی ماننــد دی مــاه ۹۶ بایــد 

بــه اتحــاد فکــر کــرد، بلکــه همیشــه و در بــه اصطــلاح خامــوش تریــن حالــت، تــلاش بــرای متحــد کــردن طبقــه کارگــر یــک وظیفــه بــوده و تلاشــی مقــدس اســت. امــا قصــد 

و نیــت خیــر تنهــا قدمــی از ایــن راه نســبتاً پیچیــده اســت. تــلاش بــرای شــناخت و بدســت گرفــɲ سرنــخ هایــی کــه انســان هــا، تشــکل هــا و محافــل از یــک جنــس را باهــم 

مــی بافــد، اصــل کار اســت. بــرای ایــن کار بایــد زمینــه و ابزارهــای متحــد شــدن کســانیکه از نظــر طبقاتــی ظرفیــت اتحــاد دارنــد، مشــخص کــرد و نشــان داد. چــپ موجــود 

ایــن سرنــخ را گــم کــرده اســت. زیــرا برغــم اهمیــت مســأله متحــد کــردن طبقــه کارگــر، کمــتر جریــان سیاســی و اشــخاصی هســتند کــه منظورشــان از اتحــاد، اتحــاد همــه 

رســته هــای طبقــه کارگــر در تشــکل هــای خــود آنــان باشــد. همــه مبــارزه علــی العمــوم را مرکــز فعالیــت هــای خــود نشــانده و در حاشــیه بــه متحــد کــردن کارگــران مــی 

پردازنــد. نــزد آنــان عرصــه هــای متشــکل کــردن و متحــد کــردن کارگــران بــه گونــه ای کــه نانــی بــه ســفره آنــان اضافــه شــود، هــم ردیــف مســائل خلــق هــا و جوانــان اســت. 

اگــر نشریــه و رســانه ای دارنــد در خدمــت تسریــع رونــدی نیســت کــه هیــچ کارگــری بــی تشــکل نباشــد. اگــر از ایــن زاویــه بــه فعالیــت هــای آنــان نــگاه کنیــم، فعالیــت 

هــای اصولــی، پــر محتــوا، عمیــق و همیشــگی بــرای جنبــش طبقــه کارگــر انجــام ˹ــی دهنــد. اتحــاد کارگــران ممکــن ˹ــی شــود مگــر بــه سیاســت و پراتیــک تاکنونــی همــه 

احــزاب مدعــی طبقــه کارگــر ایــران، در ایــن خصــوص، نقــد جــدی داشــته باشــیم. بــا نقــد ســنت هــای غیــر کارگــری و رفــع آلودگــی هــا در صفــوف چــپ بــرای جــبران ایــن 

 ɲآنــان از ایــن ســوخت و ســاز اســت. دنبــال اتحــاد گشــ ɲنقایــص، شرایــط اتحــاد کارگــری را بــرای وی نیــز فراهــم مــی شــود. متفــرق بــودن چــپ، معلــول خــارج قــرار گرفــ

و اتخــاذ تاکتیــک در هــ˴ن مــدار و بــا هــ˴ن سیاســت و ســبک کار ســنتی و غیــر اجت˴عــی تاکنونــی مبــارزه ای بــی فایــده اســت. چــون اگــر سیاســت و پراتیــک تاکنونــی در 

ایــن خصــوص اصولــی و کافــی بــود، بایــد مــا امــروز در موقعیــت بــه مراتــب بهــتری قــرار گرفتــه بودیــم. ایجــاد سرپناهــی در محــل بــرای طبقــه کارگــر مســتلزم یــک نقــد 

جــدی، یــک پروســه مرکــب، داɧــی، عملــی، نظــری و قائــم بالــذات و متفــاوت از تصویــری اســت کــه چــپ از اتحــاد دارد. در وضعیــت فعلــی نــه اتحــاد و نــه جدایشــان، 

تأثیــر چندانــی در جامعــه نــدارد.  ایــن مســأله ای اســت کــه مــا بایــد در آن خصــوص کار جــدی تــری انجــام بدهیــم. قبــلاٌ یــاد آور شــدم جاییکــه از تشــکل کارگــری صحبــت 

مــی کننــد، تصورشــان از تشــکل، هــر چیــزی غیــر از ابــزار مبــارزه کارگــران در محــل اســت. بــه ایــن دلایــل بــرای اینکــه بتــوان طبقــه کارگــر را متحــد کــرد، بایــد عکــس تصــور 

تاکنونــی اکــɵ ســازمان هــای چــپ، بــه وظایــف خــود در قبــال متحــد کــردن کارگــران عمــل کــرد. در نتیجــه، پــروژه اتحــاد کارگــران و کمونیســت هــا را بــا وجــود ایــن همــه 

احــزاب مدعــی طبقــه کارگــر در ایــران، بایــد مســتقلاً و بــا نقــد عملکــرد تاکنونــی آنــان در اولویــت گذاشــت.

بــرای اثبــات ایــن مدعــا، نبایــد دنبــال ایــن رفــت کــه هــر کســی چــه قضاوتــی دربــاره خــود دارد، بلکــه بایــد بــه صفــوف طبقــه کارگــر نــگاه کــرد و اگــر متحــد و ســازمان یافتــه 

نیســت، دیگــر مــدال بــه ســینه هیــچ ســازمانی نــزد. راندمــان فعالیــت هــا در ایــن زمینــه گویاســت کــه شــعار اتحــاد، یــک شــعار تاکتیکــی- فصلــی بــوده و هیــچ ســازمانی 

تاکنــون اراده نکــرده و متعهــد نیســت بطــور روتیــن گــره هــای سر راه اتحــاد جنبــش طبقــه کارگــر را بــاز کنــد. حتــی تــلاش آنــان بــرای اتحــاد ســازمان هــای خودشــان، در 

مقایســه بــا ســوژه هــای جنجالــی، هیجــان برانگیــز و پــر سر و صــدای رســانه پســند، نظــام منــد نیســت. فعالیــت جنبشــی نــزد ایــن ســازمان هــا بــه انــدازه مبــارزه ســکتی 

ارزش و منزلــت نــدارد. در واقــع یکــی از علــل بــی ربطــی آنــان بــه جامعــه و بــی ربطــی بــه طبقــه کارگــر و انشــقاق شــان، همیــن ســبک برخــورد فرقــه گرایانــه بــه مبــارزه و 

روتیــن هــای جنبــش طبقــه کارگــر اســت. مســأله پیچیــده اتحــاد را ˹ــی تــوان مســتقل از حــل مشــکل تشــکل یابــی در جامعــه ایــران، بــدون پیــدا کــردن حلقــه واصــل اتحــاد، 

تــا انتهــا و کســب نتیجــه منطقــی آن - بطــور اصولــی حــل کــرد. یعنــی زمانیکــه خصوصیــات و فــرم تشــکل در هــر مقطــع و در شرایــط مختنــق و دیکتاتــوری امــروز ایــران را 
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مشــخص کردیــم، نصــف ماتریــال اتحــاد چــپ را نیــز فراهــم کــرده ایــم. بــدون برداشــɲ گام هــای عملــی در جهــت اتحــاد طبقــه کارگــر، قســم خــوردن بــه سر اتحــاد، حتــی 

˹ــی توانــد قــرص آرام بخــش خــود ســازمانهای چــپ باشــد، چــه رســد بــه اینکــه درد پراکندگــی کارگــران را بطــور ریشــه ای درمــان ˹ایــد.

روی دیگــر ســکه ایــن بــد آمــوزی هــا، برخــورد طیفــی از کارگــران مبــارز بــه پروســه اتحــاد اســت. آنــان نیــز از زاویــه دیــد ایــن چــپ بــه پــروژه متحــد شــدن خــود نــگاه مــی 

کننــد. فــارغ از اینکــه هــر کســی در بــاره آنــان چــه فکــری مــی کنــد، چــه نقشــه، برنامــه و تصمیمــی بــرای "اتحــاد" دارد، بعنــوان اعضــای طبقــه کارگــر در فکــر ایجــاد ظــروف 

متحــد کــردن صفــوف خــود یعنــی تشــکل کارگــری نیســتند. وضعیــت پراکنــده کنونــی نشــان مــی دهــد کــه در هــر مبــارزه سیاســی اولویــت ایــن رفقــا، سر و ســامان دادن 

بــه مبــارزه اقتصــادی و رشــد سُــنت مبــارزه مت˴یــز- بــر بســتر نیازهــای خــود ایــن طبقــه در مــɲ جامعــه - نبــوده اســت. ایــن طیــف، بــا شــاخص هــای طرفــداری از احــزاب 

سراغ رفقــای کارگــر بغــل دســتی خــود مــی رود. در حالیکــه قاعدتــاً بایــد قضیــه برعکــس باشــد: یعنــی بــا پی˴نــه و معیــار تشــکل و اتحــاد در صفــوف خــود، بــا پی˴نــه از 

یــک جنــس بــودن و بــا پی˴نــه تغییــر و تحــول در زندگــی مــادی و معنــوی کارگــران، سراغ احــزاب و اتحــاد رفــت و آنــان را قضــاوت کــرد. متأســفانه عــرق کارگــری، احســاس 

هــم خانوادگــی در کشــمکش هــای سیاســی تــا جایــی بیــن ایــن رفقــا رنــگ مــی بــازد کــه اگــر کارگــری در مــورد مســائل سیاســی مثــل حــزب مــورد علاقــه وی فکــر نکنــد، 

دیگــر او را بــرادر ناتنــی دانســته و هــر جریــان بــی ریشــه و بــی ربــط بــه کارگــر هــم، فقــط بــه حکــم نزدیکــی ایدئولوژیکــی، خــودی بــه حســاب مــی آورد! رفقــای (بــد 

آموختــه) زیــادی هســتند کــه بــا عینــک فرقــه گرایانــه بــه صفــوف خویــش نــگاه کــرده و متوجــه زیــان عــدم اتحــاد و انســجام در مقیــاس کل طبقــه کارگــر نیســتند. چــرا کــه 

کارگــر دارای افــکار متفــاوت را در عمــل بیگانــه بــه خــود مــی داننــد. تأثیــر ایــن بــد آمــوزی هــا در میــان کارگــران باعــث شــده مکانیســم هایــی کــه کارگــران بتواننــد خــود 

را ماننــد یــک طبقــه در آن ســازمادهی ˹اینــد، درســت ˹ــی شناســند. افــکار متعلــق بــودن بــه یــک طبقــه در متدشــان اینقــدر وزیــن نیســت کــه فــارغ از اینکــه هــر کســی 

در بــاره کارگــر چــه فکــر مــی کنــد، خــود ایشــان بــا و بــدون طرفــداری از یــک جریــان سیاســی، در فکــر اتحــاد صفــوف خــود باشــد. کارگرانــی کــه نظــر متفــاوت بــر سر 

مســائلی نظیــر ایــن دارنــد کــه در حــال حــاضر بــرای هــر رســته از طبقــه کارگــر شــوراهای مجمــع عمومــی، اتحادیــه، ســندیکا و یــا ســازمانی جدیــد مناســب بــوده و امــکان 

ایجــاد کــدام یــک بیشــتر و کــدام یــک کــم تــر اســت؟ نبایــد خــرج کارگــر طرفــدار اتحادیــه را از کارگــر طرفــدار ســندیکا و کارگــر طرفــدار شــوراهای مجمــع عمومــی جــدا کنــد. 

کارگــری کــه شــوراهای مجمــع عمومــی را جوابگــو مــی دانــد، بایــد ایــن را درک کنــد کــه وجــود اتحادیــه، ســندیکا و هــر ســازمان کارگــری بــه امــر او بــرای برگــزاری شــوراهای 

مجمــع عمومــی کمــک مــی کنــد. بــه ایــن خاطــر، نقطــه شروع هــر تــلاش جــدی، صادقانــه، مســئول و کارگــری بــرای اتحــاد، از دل ایــن متــد برخــورد بــه اتحــاد جنبشــی و 

نــه ســازمانی در مــی آیــد. مســیر پیشرفــت پــروژه اتحــاد از کانــال پاســخ بــه عرصــه هــای اصلــی نیازهــای طبقــه عبــور مــی کنــد و نــه یــک بخــش از آن.

اینجــا منظــور مــن ابــداً سرپــوش گذاشــɲ بــر وجــود اختــلاف نظــر سیاســی نیســت، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اختــلاف نظــر سیاســی را زمانــی مــی توانیــم بــه ابــزاری بــرای 

متحــد کــردن بــکار گیریــم کــه چــون تنــی واحــد بــه طبقــه و جنبــش نــگاه کنیــم. ایــن متــد اســت کــه کارگــران را قــادر مــی کنــد تــا ســکان اصلــی رشــد سُــنت مبارزاتــی را 

از مســیر صحیــح آن پــی گرفتــه و تحــت تأثیــر جهانبینــی بیســت و انــدی حــزب سیاســی و فعالیــت هــای همگانــی کــه هــر کــدام در مــورد مبــارزه کارگــر، ســازی مــی زننــد، 

قــرار نگیــرد. بــا ایــن متــد ســازنده تــر مــی تــوان بــه ابهامــات، ناروشــنی هــا و نقــد نیروهــا و گرایشــاتی غیرکارگــری در صفــوف او هــم برخــورد کــرد. حتــی بــا ایــن متــد آســان 

تــر سُــنت هــای اصولــی طبقاتــی در مــɲ جامعــه نهادینــه خواهــد شــد. رفاقــت کارگــری را نبایــد بــه دوری و نزدیکــی و هــواداری از خــط فکــری و آن سیاســت و ایــن و آن 

تاکتیــک محــدود کــرد و تقلیــل داد. منظــور ایــن اســت طبقــه کارگــری واحــد جــدا از ایــن احــزاب هــم وجــود دارد تــا بــر آن اســاس وحدانیــت منافــع ایــن طبقــه را پیگیــری 

کــرد! اگــر بیســت حــزب و جریــان سیاســی بــه نــام طبقــه کارگــر فعالیــت مــی کننــد، مــا بیســت طبقــه کارگــر نداریــم کــه هــر کــدام از کانالــی همــراه بــا یکــی از آنهــا مبــارزه 

را بــه پیــش ببریــم. شــعارها، مطالبــات و نیازهــای یکســان و معیــن یــک طبقــه وجــود دارد کــه بایــد پایــه و اســاس هــر اتحــاد و حرکــت ɱامــی کارگــران و کمونیســت هــا بــه 

ســوی احــزاب و جریانــات سیاســی باشــد. بایــد نیازهــا و مطالبــات مشــترک را مبنــای دوری و نزدیکــی اشــخاص و جریانــات سیاســی گذاشــت. بایــد بــر حســب اثــر گــذاری 

مســتقیم و غیــر مســتقیم در عرصــه مطالبــات واحــد، پایبنــدی بــه آرمــان و منافــع مــادی مشــترک کارگــران در نظــر گرفتــه شــود.

اگــر احــزاب کارگــری بــا روش غیرکارگــری افــراد را بطــور انفــرادی بــه حــزب دعــوت و جــذب مــی کننــد و مکانیســم اجت˴عــی مبــارزه طبقاتــی- کارگــری را اصــل هــر فعالیتــی 

قــرار ˹ــی دهنــد؛ از آن طــرف هــم، رفقــای کارگــر بــد آمــوز، درجــه دوری و نزدیکــی، هــم سرنوشــتی و متحدیــن طبقاتــی خویــش را بــا ایــن معیارهــا مــی ســنجند. بایــد یکــی 

از پــروژه هــای مــا در زمینــه تشــکل یابــی پایــان دادن بــه ایــن بــد آمــوزی هــا در صفــوف خــود کارگــران باشــد. ضمــن نقــد برخــورد چــپ بــه کارگــر، نبایــد بــه ســوخت و 

ســاز درون خــود ایــن طبقــه بــی خیــال بــود. ایــن بــدان معنــی اســت کــه هیــچ گرایشــی خنثــی نیســت. هــر گرایــش غیــر کارگــری در صفــوف ایــن طبقــه، ســنت یــک طبقــه 

دیگــر اســت کــه بوســیله کارگــر پراتیــک مــی شــود. بســیاری از کارگــران ( بخصــوص در کردســتان) وجــود دارنــد کــه انــگار بلــد نیســتند بــدون هویــت حزبــی علیــه قانــون کار، 

علیــه طبقــه سرمایــه دار (دشــمن مشــترک ɱامــی کارگــران) مبــارزه ˹اینــد. طبعــاً احســاس ضرروت تحــزب بــرای کارگــر، نقطــه قــوت کارگــران کردســتان اســت. ولــی مشــکل 

ایــن اســت تــا وقتــی در میــان ایــن بیســت حــزب و جریــان، ابتــدا بــه ســاکن یکــی پیــدا نشــود کــه بــدون تشــویق مــردم در پیوســɲ و قبــول خــط مشــی سیاســی ایشــان، 

کارگــران را آنگونــه کــه هســتند بــر بســتر نیازهــای اصلــی آن طبقــه واحــد متحــد و ســازماندهی کنــد، چســبیدن بــه یــک حــزب سیاســی و کمرنــگ کــردن اشــتراکات کارگــری، 

نقطــه ضعــف اســت. خمیرمایــه همنظــری وســیع، انتخــاب مطالبــات، خواســته هــا و نیازهــای مبــارزه از یــک جنــس اســت. بدســت گرفــɲ منافــع مشــترک (اقتصــادی) یــک 

طبقــه، خمیرمایــه هــر اتحــاد طبیعــی بــوده کــه نبایــد بدلیــل هــواداری از فــلان جریــان سیاســی، ایــن پایــه را تخریــب کــرد. هنگامــی بــا ایــن شــاخص هــا بــه قضــاوت ایــن 

دســت از کارگــران بنشــینیم، آنــگاه مشــخص مــی شــود دارای سُــنت قــوی کــه هیــچ، حتــی رضایــت بخــش هــم نیســتند! 

صرفنظــر از سرانجــام مباحــث اتحــاد ســازمان هــای چــپ و صرفنظــر از برخــورد تاکتیکــی و تکــرار طوطــی وار ایــن گفتــ˴ن، تــلاش اصولــی بــرای متحــد کــردن طبقــه کارگــر، 

یکــی از ابتدایــی تریــن وظایــف همیشــگی هــر کمونیســتی اســت. مســأله وحــدت کارگــر و کمونیســت، یکــی از مهمتریــن عرصــه هــای مبــارزه طبقاتــی و گفتــ˴ن سیاســی 

و مســأله روز جامعــه ایــران اســت. لیکــن، اتحــاد طبقاتــی کارگــران، بــدون بدســت دادن راه حــل اجت˴عــی متشــکل شــدن آنــان در ظــروف طبیعــی خــود ایــن طبقــه، در 

ســطح ماکــرو، حرفــی بــی پایــه اســت. مــا برخــلاف رویکــرد تاکنونــی چــپ ایــران بــه مســأله اتحــاد، بایــد پــروژه تشــکل یابــی مســتقل کارگــران بطــور کلــی و اتحــاد آنــان 

بطــور مشــخص را بســیار جــدی و اصولــی تــر، پیگیــری ˹اییــم. هــر درجــه پیشرفــت در ایــن زمینــه، مــی توانــد مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه انســجام مبــارزه اقتصــادی، 

تشــکل یابــی و متحــد شــدن کارگــران کمــک ˹ایــد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٦٩

فصل سوم

اشتراکات و ɱایزات احزاب کمونیست کارگری با چپ

در ایــن نقــد و بررســی بایــد بیــن جریانــات موســوم بــه کمونیســم کارگــری کــه بــا بقیــه چــپ هــای ایــران در زمینــه هایــی متفــاوت انــد، فــرق گذاشــت. در ایــن فصــل بــه 

اشــتراکات و ɱایــزات آنــان بــا بقیــه چــپ هــا اشــاره مــی کنــم، چــون بــدون اشــاره بــه ایــن تفــاوت هــا، پرداخــɲ بــه مســأله کارگــر و کمونیســم در ایــران تکمیــل ˹ــی شــود. 

اولیــن تفــاوت اساســی جریانــات کمونیســم کارگــری بــا بقیــه چــپ ایــن اســت کــه هــر کــدام از جهتــی کــم و بیــش متأثــر از ســنت هایــی هســتند کــه منصــور حکمــت در 

زمــان حیــات اش بــه جنبــش کمونیســتی ایــران افــزوده اســت. تاریــخ تفکیــک شــدن ایــن جریــان از چــپ ایــران، بــه زمــان "مارکسیســم انقلابــی" ( دهــه شــصت ) بــر مــی 

گــردد کــه بــا نقــد چــپ ســنتی شروع و بــه تشــکیل حــزب کمونیســت ایــران (حــکا) منجــر شــد. "مارکسیســم انقلابــی" روایتــی متفــاوت از خــود و ɱایزاتــش بــا چــپ خلقــی 

فرمولــه کــرد و بــا ایــن نقــد توانســت از بقیــه فاصلــه بگیــرد. منصــور حکمــت همــراه بــا موافقیــن آن زمــان مارکسیســم انقلابــی در نــبردی تنــد و شــبانه روزی بــا ســنت هــای 

چــپ خلقــی، ســعی داشــتند کــه ســکان حــکا را بــه ســوی کارگــری شــدن بچرخاننــد. ایــن تلاشــگر بــزرگ و خســتگی ناپذیــر متــدی مت˴یــز از متــد چــپ آن زمــان ایــران بــه 

انقــلاب ۵۷ و جمهــوری اســلامی بدســت داد و "تفــاوت هــای مــا" (تفــاوت هــای مــا اســم یــک جــزوه از منصــور حکمــت نیــز هســت کــه چکیــده نظــرات متفــاوت وی بــا 

چــپ اســت) را نوشــت و بــرای پراتیــک کمونیســتی در حــزب کمونیســت ایــران، اســلوب، ســبک کار و موازینــی تدویــن کــرد. ولــی حــکا بــه خاطــر ســنت هایــی کــه مــا قبــلاً 

بــه آنهــا پرداختیــم، اســلوب، ســبک کار و متــد یــاد شــده در مبــارزه طبقــه کارگــر را همــه جانبــه بــکار نبســت. دلایــل فراوانــی کــه اینجــا ˹ــی توانیــم بــه همــه آنهــا اشــاره 

کنیــم باعــث عــدم انتقــال حــکا از حــزب در خــود، بــه حــزب بــرای طبقــه کارگــر شــد. اکــɵ ایــن دلایــل توســط منصــور حکمــت توضیــح داده شــده اســت کــه چــرا حــکا 

متأســفانه بــا مبــارزه طبقــه کارگــر انتگــره نشــد. عــدم موفقیــت حــکا در پروســه انتقــال از یــک حــزب در خــود، بــه حزبــی بــرای طبقــه کارگــر باعــث نشــد منصــور حکمــت 

جهــت تکامــل و متحقــق کــردن پــروژه کارگــری شــدن کمونیســم، دســت روی دســت بگــذارد. او بــه امیــد اینکــه ســنت هــای متفــاوت مــورد نظــرش را کــه در زمینــه سیاســت 

و تحــزب از "گــروه هــای فشــار"عبور و تبدیــل بــه یــک حــزب سیاســی قابــل انتخــاب بــرای مــردم ایــران تبدیــل کنــد، از حــکا جــدا شــد و بــه ایــن منظــور حــزب کمونیســت 

کارگــری ایــران (حــککا) را در ســال ۱۹۹۲ بنیــان گذاشــت. تــلاش هــای حکمــت بــه منظــور کارگــری شــدن حــزب تــا زمــان مــرگ اش (۱۳۸۱) ادامــه داشــت. ایــن مبــارزات چــه 

در حــکا و چــه در حــککا، دســتاوردهای برجســته ای داشــته کــه اکنــون منابــع و سرمایــه جنبــش کمونیســتی کارگــری در منطقــه خاورمیانــه اســت. حکمــت در حــککا تــلاش 

مــی کــرد "تفــاوت هــای مــا" را بــه خــود آگاهــی حــزب تبدیــل کنــد و کاروان کمونیســت هــای همنظــر خــود را بــرای همیشــه از بــرزخ چــپ واقعــاً موجــود عبــور دهــد. او 

متأســفانه کارگــری شــدن حــککا را بــه چشــم خــود ندیــد و چشــم از جهــان فــرو بســت. غــرض از ایــن یــادآوری مختــصر، نــه تاریخنــگاری اســت و نــه توضیــح ɱــام مؤلفــه های 

مربــوط بــه کارگــری نشــدن حــککا، بلکــه تأکیــد بــر ایــن حقیقــت اســت کــه در آن زمــان نیــز سیســتم فکــری، متدولــوژی و پراتیــک کمونیســتی خطــی کــه منصــور حکمــت 

˹ایندگــی مــی کــرد بــا ســایر چــپ هــای ایــران تفــاوت اساســی داشــت و نــه مکانیســم عمومــی احزابــی کــه وی در رأس آنهــا بــود. ســنت هــای عملــی، نهادهــای حــزب، 

ارگان هــا و خودآگاهــی کادرهــا و ماشــین حزبــی، در زمینــه کارگــری شــدن کمونیســم تفــاوت اساســی و همــه جانبــه ای بــا ســایر چــپ هــای پوپولیســت نداشــت. یــادآوری 

تأثیــر گرفــɲ احــزاب  کمونیســم کارگــری از خطــی کــه منصــور حکمــت رهــبری مــی کــرد، در ابتــدای مطلــب ایــن ذهنیــت را ایجــاد نکنــد کــه گویــا در زمــان وی مــا حزبــی 

داشــتیم کــه ɱامــاً از ســنت هــای ســایر احــزاب و گروه هــای چــپ فاصلــه گرفتــه بــود. منظــور ایــن نیســت کــه گویــا آن زمــان مــو لای درز روش پراتیــک کارگــری حــزب در 

زمینــه تشــکل یابــی و کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران ˹ــی رفــت. حتــی ˹ــی تــوان در ایــن مــورد مشــخص مدعــی بــود کــه امــروز جریانــی بــر حــق 

اســت کــه سیاســت درســت، اصولــی و روش صحیــح حــزب در عرصــه تشــکل یابــی زمــان منصــور حکمــت را ادامــه مــی دهــد و آن یکــی کــه از سیاســت هــای کارگــری آن 

زمــان مــا عــدول کــرده و مــی کنــد، چــپ خلقــی باقــی مانــده اســت.

در فصــل دوم کتــاب، ایــن واقعیــت مفصــلاً توضیــح داده شــد کــه مســأله جریــان هــای چــپ مبــارزه اقتصــادی و تشــکل یابــی طبقــه کارگــر نیســت و در ایــن زمینــه تفــاوت 

ریشــه ای بــا یکدیگــر نــدارد. احــزاب کمونیســم کارگــری علیرغــم تفــاوت هــای سیاســی و فرهنگــی بــا بقیــه، از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و شــاید بــا شــدت کمــتری از 

دیگــران مشــمول نقــد کلــی مــا هســتند. نقطــه رجــوع آنــان نیــز بــه جــای ســازماندهی کارگــران، مبــارزه علــی العمــوم اســت. تصویــر احــزاب کمونیســت کارگــری از فعالیــت 

کمونیســتی، از آگاهــی و غیــره متأســفانه (در زمینــه مســائل کارگــری) تصویــر چــپ غیرکارگــری اســت و اغلــب پــا در هــ˴ن ســنت هایــی دارد کــه مبــارزه طبقاتــی کارگــران 

را رشــد و ارتقــاء ˹ــی دهــد. آنــان نیــز ه˴ننــد ســایر کمونیســت هــای جامعــه ایــران بلدنــد در عــرض چنــد ســال چندیــن حــزب سیاســی تأســیس ˹اینــد. امــا وقتــی پــای 

سر و ســامان دادن بــه تشــکل یابــی بــه میــان آیــد، همــه مبتــدی، نیمــه متخصــص و تقریبــاً فلــج انــد. مثــل همــه فکــر مــی کننــد، رادیکالیســم و کمونیســم یعنــی تصویــب 

ــال جمهــوری اســلامی،  ــری درســت در قب ــه اســتثنای موضعگی ــر نقــی از تقــی. ب ــکال ت ــر از کنگــره قبلــی تــر و طــرح شــعارهای رادی قطعنامــه هــا و قرارهــای رادیــکال ت

بــورژوازی بیــن المللــی، ناسیونالیســم و جنبــش اســلام سیاســی، تــا حــالا کدامیــک راه ایجــاد تشــکل یابــی کارگــران را در زمیــن ســفت مبــارزه روزمــره، درســت و حســابی تــا 

نقطــه ای غیــر قابــل برگشــت بــه طبقــه کارگــر ایــران نشــان داده ایــم؟ در اثــر فعالیــت هــای اجت˴عــی و فکــری کــدام حــزب، اختلافــات بیــن محافــل کارگــری بــر تشــکل 

مطلوبــتر، رابطــه رفــرم بــا انقــلاب و غیــره برطــرف شــده و در نتیجــه کارگــران متحدتــر از اختلافــات بیــرون آمــده انــد؟

البتــه انتقــاد مــن از احــزاب کمونیســت کارگــری از آن جنســی نیســت کــه بایــد ابتــدا همــه دســتاوردها را بــی اعتبــار کــرده و بــه اصطــلاح روی کمــر شکســته آنهــا کاری بــرای 

جامعــه انجــام داد! انتقــاد مــن بــه احــزاب نامــبرده ناظــر بــر فقــدان متــد، ســبک کار و سیاســت کارگــری در امــر تشــکل یابــی اســت. در حــرف مــی گوینــد منافــع حــزب مــا 

از منافــع طبقــه کارگــر جــدا نیســت، امــا در روش و ســنت پراتیکــی انعکاســی از ایــن ادعــا ˹ــی بینیــم. اگــر ایــن ادعــا بازتابــی داشــت، چــه تفاوتــی بیــن پیــروزی کارگــران 

ــی  خــارج از حــزب ( متبــوع) بــا کارگــران طرفــدار حــزب وجــود دارد؟ اینجــا خطــاب مــن بیشــتر حــککا اســت کــه پیــروزی طبقــه کارگــر را بــه طــور کلــی پیــروزی حــزب خــود˹ 

دانــد، مگــر آنکــه در سیاســت روش مبارزاتــی شــان نزدیــک بــه جهتگیــری او باشــد. فکــر مــی کننــد کــه اتحــاد، رفــاه، خوشــبختی و تشــکل کارگــران بطــور کلــی معنــی نــدارد. 

اینکــه شرایــط بــه گونــه ای اســت کــه کل طبقــه کارگــر یــا ˹ــی توانــد یــا ˹ــی خواهــد مثــل او فکــر کــرده و یــا بــه شــکل دیگــری بــه تحــزب نــگاه مــی کنــد، ضرورت هیــچ 

رابطــه مبارزاتــی طبقاتــی بیــن ایــن طبقــه بــا حــزب احســاس ˹ــی کننــد! ایــن حــزب کــه ادعــا مــی کنــد منافــع او جــدا از طبقــه کارگــر نیســت، حتــی منافــع بخــش کوچکــی 

از ایــن طبقــه عظیــم را ˹ایندگــی ˹ــی کنــد، چــه رســد بــه کل طبقــه. و بدیــن علــت اســت کــه اجــازه ˹ــی دهــد احــزاب کمونیســت کارگــری اجت˴عــی شــده و کارگــران 

راحــت عضــو و طرفــدار او شــوند! اگــر آرمــان نهایــی حزبــی اتحــاد، رفــاه و خوشــبختی طبقــه کارگــر- اعــم از هــواداران حــزب تــا هــر کارگــری در صــف ایــن طبقــه- باشــد، 

مهمتریــن ابــزار اجت˴عــی شــدن را بدســت گرفتــه اســت. مــن در همــه ایــن مباحــث ســعی کــرده ام سرنــخ هایــی بدســت دهــم کــه یــک حــزب را بــه کارگــر و از آن طریــق 

بــه جامعــه وصــل مــی کنــد. ولــی ابتــدا بایــد صــورت مســأله یعنــی ایــن واقعیــت تلــخ کــه هیــچ کســی بــی اگــر و امــا ایــن فاصلــه هــا را آنطــوری کــه هســت بــه پــای خــود 

˹ــی نویســد را بــه رســمیت شــناخت و پذیرفــت تــا راهــی بــرای نقــد ســاˮ بــاز شــده و حساســیت هــا، اولویــت هــا و عرصــه هــای مبارزاتــی ایــن احــزاب بــا ســایر چــپ هــا 
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بــه طــور ریشــه ای تغییــر کنــد. وقتــی کســی (کارگــر) مــی خواهــد عضــو یــک حــزب شــود، بایــد دو ســؤال از خــود بپرســد: ۱) ایــن حــزب، کــدام ابزارهــا در اختیــارم مــی 

گــذارد تــا آرمــان هــای خــود را بوســیله آن متحقــق کنــم؟ ۲) مــن چــه وظیفــه ای در قبــال پیشرفــت حزبــم دارم؟ پاســخی کــه تاکنــون بــه ایــن دو ســؤال داده شــده اســت، 

بیشــتر پاســخی بســته، محــدود و معطــوف بــه حــزب در خــود اســت و نــه حزبــی در مــɲ جامعــه و در خدمــت هدایــت مبــارزه طبقــه کارگــر. تشــخیص مــن ایــن اســت کــه 

تنهــا بدســت گرفــɲ ســنت هــای مبارزاتــی جنبــش کارگــری و کمونیســتی، نهادینــه کــردن آن ســنت هــا در ســبک کار، در خودآگاهــی و در کاراکــتر و شــخصیت اجت˴عــی و 

ناظــر کــردن آن بــر هــر اقــدام و پراتیکــی از ایــن جنــس عــلاج درد غیــر اجت˴عــی بــودن احــزاب موجــود اســت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فعالیــن حزبــی اغلــب پیــشروی 

حــزب خــود را از کانــال قطعنامــه، قــرار صــادر کــردن، برگــزاری جلســات و کنگــره مــد نظــر دارنــد نــه از کانــال دخالــت در جنبــش کارگــری، طبقاتــی- کمونیســتی و بدســت 

گرفــɲ ســنت هــای اجت˴عــی ایــن طبقــه. هیــچ حزبــی بــدون انتگــره شــدن بــا کارگــر از کانــال قطعنامــه، قــرار، جلســات و کنگــره بــه حــزب کارگــران تبدیــل نخواهــد شــد.  

بنابرایــن شرکــت بــه یــک میــزان در همــه جنبــش هــای اجت˴عــی - کــه مشــخصات اصلــی احــزاب موجــود اســت - ابــزار مؤثــر و بـُـراّ بــرای گشــودن دروازه قلعــه پیــروزی در 

زمینــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر و اجت˴عــی شــدن آنــان نیســت. حداقــل امیــدوارم تــا همینجــا مشــخصات ایــن ســنت معیــن کارگری-کمونیســتی را توضیــح داده باشــم و 

وقتــی از "ســنتی دیگــر" صحبــت مــی کنــم، خواننــده متوجــه شــده باشــد منظــورم کــدام ســنت اســت.

البتــه نهادینــه کــردن ســنت هــا، روش هــا و متــد کمونیســتی طبقاتــی - اجت˴عــی بــر پراتیــک یــک جنبــش در ســطح عمومــی کار پیچیــده ای اســت کــه تنهــا بــا عمــل کلان و 

همــه جانبــه لایــه هــای چشــمگیری از فعالیــن یــک جنبــش (کمونیســتی) و فعالیــن طبقــه کارگــر ممکــن مــی شــود. بنابــه شرایــط و مکانیســم یــاد شــده، هــر یــک از اشــخاص 

تنهــا نقشــی در ایــن مــɲ ایفــا مــی کننــد، گیــرم کــه یکــی نقــش عظیــم و یکــی کــم تــر. بــا درگذشــت منصــور حکمــت کــه نقــش عظیمــی در جنبــش کمونیســتی ایفــا مــی 

کــرد، خــط وی در کمونیســم کارگــری تضعیــف شــد. مضمــون کشــمکش هــای درون حــککا در ســال ۲۰۰۴ یعنــی زمــان جدایــی حــزب حکمتیســت (پــس از درگذشــت منصــور 

حکمــت) ɱامــاً اختــلاف بــرسر چگونگــی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر نبــود. ممکــن اســت رفقایــی موافــق مــن نباشــند، ولــی اکــɵ کارگــران و (جامعــه) در ایــن مــورد مثــل مــن 

فکــر مــی کننــد کــه همــه کشــمکش هــا بــرسر چگونگــی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر نبــود. البتــه بــا ســایه روشــن هایی قطعــاً یکــی از آنهــا ایــن موضــوع بــود. در ایــن شــکی 

نیســت کــه بخــش عظیمــی از تشــکیلات وقــت حــککا بــه امیــد اینکــه پراتیــک کمونیســتی بــه ســبک و متــد منصــور حکمــت بــر جنبــش جــاری ˹اییــم، ناچــار بــه جدایــی 

شــده و حــزب حکمتیســت را تأســیس کردیــم. امــا طولــی نکشــید همیــن بحــث چگونگــی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، خمیــر مایــه "بــاروت" دو شــقه شــدن تشــکیلات مــا 

در ســال ۲۰۱۱ شــد کــه بخشــی از آن مثــل فــ˸- مجــدداً بــه جــای قبلــی یعنــی بــه پشــت میــز لیبرالیســم چــپ، پوپولیســم و چــپ خلقــی - برگشــت. مــا تصــور مــی کردیــم 

" نگاهــی بــه آناتومــی لیبرالیســم چــپ" در ۱۳۶۳ و "تفــاوت هــای مــا" در ۱۳۶۵، تکلیــف همــه را روشــن کــرده اســت. نــه فقــط آن بخــش جــدا شــده از حــزب حکمتیســت 

(خــط رســمی) در ســال ۲۰۱۱ بلکــه تــا بــه امــروز اغلــب جریانــات چــپ، هنگامــی بــه جســتجو و یافــɲ علــت اینکــه چــرا جنبــش چــپ ایــران غیــر اجت˴عــی و تقریبــاً بــی 

ربــط بــه کارگــر اســت مــی پردازیــم، نقدهــا حــول مســأله ســوبژکتیو، تعمــق در اصالــت نظــری مارکسیســم -و نــه تغییــر روش برخــورد عملــی بــه ســنت هــای مبارزاتــی 

موجــود- دور مــی زنــد. موافقیــن و مخالفیــن کمونیســم کارگــری نیــز در ایــن مــدار در حرکــت انــد. یکــی مشــکل را جدایــی از مبانــی کمونیســم کارگــری (آن هــم جدایــی 

نظــری نــه اجت˴عــی و طبقاتــی) و دیگــری مشــکل را تســویه حســاب نکــردن بــا رفرمیســم و پوپولیســم مــی دانــد. تقریبــاً هیــچ کــدام صراحتــاً غیرکارگــری بــودن و اصــل قــرار 

نــدادن ســازماندهی ایــن طبقــه حــول مبــارزه اقتصــادی را علــت اصلــی عــدم موفقیــت خــود ˹ــی داننــد. پیــروان احــزاب کمونیســم کارگــری هــم قبــول ندارنــد کــه کمونیســم 

کارگــری هنــوز کارگــری نشــده اســت و بــا ایــن پیشــفرض کــه کمونیســم کارگــری = کارگــری اســت، بــرای نجــات از وضعیــت بــی تاثیــر و کــم نفــوذ کنونــی خویــش در جامعــه، 

کنگــره پــس از کنگــره و قطعنامــه و قــرار بعــد از قــرار صــادر مــی کنیــم. امــا روش پراتیکــی و کارگــری شــدن حــزب، هــ˴ن روش قبلــی (لیبرالیســم چــپ و پوپولیســم ســال 

۱۳۵۷) باقــی مانــده اســت. آن ســوی دیگــر، محافــل غیرمتحــزب (جــدا شــدگان از هــر دو حــزب) و منتقدیــن ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه انــد کــه وقتــی بزعــم خــود ســعی مــی 

کننــد مبانــی کمونیســم کارگــری را از غیــر آن ɱیــز دهنــد، نقطــه عزیمــت شــان اساســاً در قلمــرو مســائل نظــری بــوده نــه تغییــر روش برخــورد بــه احــزاب، بــه طبقــات و بــه 

جنبــش مبــارزه جــاری کارگــران در بعُــد عملــی، متدولوژیکــی و بدســت گرفــɲ ســنت هــای کارگــری. نتیجتــاً، در اثــر فعالیــت هــای آنــان نیــز نــه در جامعــه و نــه در درون 

خــود ایــن افــراد و محافــل تغییــری ایجــاد نشــده اســت. ناراضیــان غیــر متحــزب بــر هــ˴ن راه مــی رونــد بــا ایــن تفــاوت کــه ماننــد احــزاب کمونیســم کارگــری قطعنامــه و 

قــرار صــادر ˹ــی کننــد و تــا اطــلاع ثانــوی بــدون حــزب، کمونیســم را " کارگــری “ و ” ˹ایندگــی " مــی کننــد. آنــان مدعــی کمونیســم کارگــری (بــدون احــزاب فعلی)هســتند، 

ولــی هــرگاه پــا بــه جامعــه مــی گذارنــد و چیــزی مــی گوینــد، راه حــل هــ˴ن اســت کــه ظاهــراً از آن جــدا شــده بودنــد. مثــلاً منتظرنــد هنگامــی کــه حــزب کمونیســتی 

کارگــران در آینــده "خودبخــود" ایجــاد شــد، فعــال آن شــده و بــه فــلان و بهــ˴ن سیاســت هــا خواهنــد پرداخــت. امــروز قدمــی بــه آن طــرف یعنــی بــه ســوی نیازهــای 

پیوســته بهــم خــود طبقــه کارگــر و تشــکل یابــی برنداشــته و نــگاه و متدولــوژی شــان بــه جامعــه، بــه اوبــژه و ... هــ˴ن اســت کــه بــود. در ایــن میــان آنچــه فعــلاً سرش بــی 

کلاه مانــده، پــروژه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر از هــر دو طــرف اســت. از ایــن نقطــه نظــر، ناراضیــان غیرمتحــزب کمونیســم کارگــری جــای دوری نرفتــه انــد و بــر هــ˴ن 

مــدار حرکــت مــی کننــد. اگــر مــا بخواهیــم تــلاش مــان دســت بــه ریشــه بــردن و ɶــر بخــش باشــد، بایــد ابتــدا ابزارهــای دســت بــه ریشــه بــردن تشــکل یابــی طبقــه کارگــر و 

ســاخɲ آنهــا را محــور تجزیــه و تحلیــل هــای خــود قــرار دهیــم و بــر ایــن مــɲ، بــه ســایر مســائل ســوبژکتیو، "پالایــش مســایل نظــری"، بــه کمونیســم کارگــری و هــر مقولــه 

و مفهومــی بپردازیــم. چیــزی کــه الان بــه عنــوان تفــاوت هــای بیــن تقــی و نقــی ظاهــر مــی شــود، نظــر اســت نــه روش؛ فــرم اســت نــه محتــوا؛ اشــکال اســت نــه اســلوب؛ 

خــارج از ســوخت و ســاز و پویایــی طبقــه کارگــر اســت نــه انتگــره بــا آن! لــذا نســخه آنــان بــرای کارگــر بســان معاینــه مریضــی اســت کــه شــخص بیــ˴ر خــود غایــب باشــد.

اســلوب و ســبک کار متحــد کــردن انســان هایــی کــه بایــد ایــده هــای رادیــکال را در ســوخت و ســاز زندگــی مــادی خــود بــه عمــل در آورنــد، پیــش از هــر چیــزی، پاســخگویی 

بــه معیشــت آنــان اســت. سرچشــمه ایــن فعالیــت هــا قبــل از سیاســت، اقتصــاد اســت. پیــش از ایــن کــه نظــری باشــد، یــک امــر پراتیکــی - اجت˴عــی زنــده توســط خــود آنــان 

اســت. حزبــی کــه بــه طــور شایســته معطــوف بــه ایــن عرصــه هــا (معیشــت، مبــارزه اقتصــادی و...) کارگــر نباشــد، دلیلــی نــدارد کــه کارگــران هــوادار و عضــو آن شــوند. 

آرزوی یــک حــزب کمونیســتی بــزرگ داشــɲ و آمــاده ســازی جامعــه بــرای تحقــق سوسیالیســم، بــدون دخالــت در ســوخت و ســاز مبــارزه کارگــران - یعنــی عنــصر اصلــی 

مبــارزه - زمینــه مــادی نــدارد. سرنوشــت احــزاب کمونیســم کارگــری بــدون ارتبــاط مســتقیم بــا جنبــش طبقــه کارگــر همیــن اســت کــه هســت. یعنــی ایــن احــزاب بــه یــک 

ســو و کارگــران بــه آن ســوی دیگــر مــی رونــد. تــا رفــع ایــن دوگانگــی، طبقــه کارگــر مثــل همیشــه بــه تنهایــی و بــا توانایــی هــا و ظرفیــت هــای محــدود و ابزارهــای کمــتر 

صیقــل داده شــده خویــش، در میــدان نــبرد مشــغول دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا بــورژوازی اســت تــا اندکــی از خواســته هــای خــود را بــه او تحمیــل کنــد. احــزاب سیاســی 

هــم در ابعــاد کوچــک و خــارج از ســوخت و ســاز طبقــه کارگــر، بیــن خودشــان مشــغول رادیــکال کــردن قطعنامــه هــا و قرارهــا و بحــث هــای بــی ربــط جهــت پالایــش و غنی 

تــر کــردن "بســتر نظــری کمونیســم و مارکسیســم" انــد! قطبیــن یــک موجودیــت واحــد یعنــی جنبــش کمونیســتی و طبقــه کارگــر کــه قــرار اســت در ظــرف واحــدی یعنــی در 

حــزب کمونیســت کارگــری بــه وحــدت برســند، متصــل نشــده باقــی مــی مانــد. هــر جســتجو و کنــد و کاو در بــاره علــت عــدم موفقیــت احــزاب کمونیســم کارگــری بــا روش 

فعلــی آنــان، بــه شــنا کــردن در خشــکی مــی مانــد کــه پــس از چهــل ســال دســت و پــا زدن، هنــوز درســت و حســابی شــنا یــاد نگرفتــه ایــم. تــا زمانیکــه محمــل جــدال هــا 

خــارج از ســوخت و ســاز مبــارزه طبقــه کارگــر باشــد، ایــده تغییــر در موقعیــت کارگــران، پــا در هــوا و صرفــاً در قلمــرو ایــده هــا باقــی خواهــد مانــد و پیــشروی هــای عملــی 
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کمونیســتم کارگــری محــدود بــه همیــن ســطحی کــه هســت، مــی مانــد. در صــورت عــدم تلفیــق ایــن دو رکــن انقــلاب کارگــری، نــه تئــوری بــه ریشــه پویایــی خــود دســت 

خواهــد یافــت و نــه کارگــر بــه ســاز و کار مبــارزه بــرای انقــلاب کارگــری. بــه ایــن خاطــر اســت کــه تاکنــون طبقــه کارگــر (پــدر) و تئــوری انقلابــی (مــادر) فرزنــد معلــول بــه 

دنیــا آورده انــد. جــای بســی تأســف اســت کــه حــزب مــا ( حکمتیســت- خــط رســمی) بــا وجــود ظرفیــت بالقــوه، مســتقی˴ً و بالفعــل سراغ ایــن بســتر اصلــی، یعنــی خــود 

طبقــه کارگــر و متکــی کــردن نهادهــای حزبــی بــه دینامیســم و متابلیســم ایــن جنبــش نرفتــه اســت.

تفاوت های احزاب کمونیست کارگری باهم

آیــا ســه حــزب کمونیســت کارگــری فعلــی غیــر از اســم شــان، شــباهت هایــی بــا هــم دارنــد؟ یعنــی هــر ســه از یــک جنــس و بســتر اجت˴عــی هســتند؟ آیــا آنهــا و یــا یکــی 

از آنهــا ɱامــاً متعلــق بــه ســنت هــای جنبــش کارگــری اســت و دارای متدولــوژی و اســلوب کارگــری مــی باشــد؟ آیــا امــکان دارد یــک حــزب کارگــری نبــوده، امــا کمونیســتی 

باشــد؟ اگــر بررســی مــا بــه ایــن منتــج شــد کــه احــزاب کمونیســت کارگــری ایــران، کارگــری نبــوده، آیــا از زاویــه منافــع کارگــر دیگــر ارزش آنــان هیچــی اســت؟ شــاخص هــا 

کدامنــد؟ اجــازه بدهیــد تــا پاســخی کوتــاه بــه ایــن پرســش هــا بدهیــم:

مــی تــوان پاســخ هــای مرکبــی بــه ایــن ســؤالات داد. در زمینــه هایــی جــواب مــن منفــی و در زمینــه هایــی مثبــت اســت. هــر ســه حــزب کمونیســت کارگــری فعلــی از یــک 

بســتراجت˴عی آمــده و در یــک برهــه از زمــان، تاریخــی مشــترک داشــته ایــم. قبــلاً بــه ایــن فکــت اشــاره کــردم کــه منصــور حکمــت معــ˴ر ایــن احــزاب بــود و توانســت بیــن 

جنبــش کمونیســتی و جنبــش هــای ناسیونالیســتی کــه خواســته هــای بــورژوازی در حــال توســعه را در قالــب "سوسیالســیم" عرضــه کــرده و مــی کننــد، مــرزی بکشــد. همیــن 

مــرز از جهاتــی تفــاوت هایــی بیــن احــزاب نامــبرده بــا چــپ علــی العمــوم در ایــران بــه وجــود آورده اســت. ایــن مرزهــا کــه بیشــتر در زمینــه هــای فرهنگــی، سکولاریســم، 

مدرنیســم و تــا حــدودی موضــع رادیکالیســتی سیاســی ایــن احــزاب در قبــال حکومــت هــای سرمایــه داری در مقایســه بــا ســایر چــپ هــای ایرانــی اســت، نــزد حــککا دیگــر 

رنــگ باختــه انــد. در مــورد دیگــران هــم اینقــدر نیســتند کــه ɱامــاً آنهــا را کارگــری دانســت. گفتــم متدولــوژی و خــط منصورحکمــت در احــزاب آن دوران هــم ɱامــاً پراتیــک 

نشــد و بــه خودآگاهــی ایــن احــزاب تبدیــل نشــد. ایــن موضوعــی بحــث برانگیــز و مفصــل اســت کــه دربــاره آن بســیار نوشــته انــد و ایــن اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه 

منصــور حکمــت خــط خــود را در حــزب اقلیــت مــی دانســت. ضمــن تأکیــد بــر اثــرات پراتیــک و سیاســت هــای حکمــت در موجودیــت ایــن احــزاب، فکــر ˹ــی کنــم متــد 

وی بــه خصــوص در قلمــرو و عرصــه هــای تشــکل یابــی طبقــه کارگــر هرگــز بــه ســنت غالــب و خودآگاهــی کافــی هیچکــدام از ایــن احــزاب تبدیــل شــده باشــد. البتــه بــر 

پایــه مومنتــوم آن درجــه از دســتاوردهای کمونیســم مت˴یــز اســت کــه اکنــون مــا حــزب کمونیســت کارگــری حکمتیســت - خــط رســمی داریــم کــه کیــس وی نــه فقــط بــا 

چــپ علــی العمــوم، بلکــه بــا دو حــزب دیگــر و حــزب کمونیســت ایــران متفــاوت اســت. فاصلــه بیــن حــزب (خــط رســمی) از احــزاب دیگــر کمونیســت کارگــری بــه مراتــب 

بیشــتر از فاصلــه جریانــات کمونیســت کارگــری بــا چــپ ایرانــی اســت. مهــم اســت کــه طبقــه کارگــر ایــن ˹ونــه متفــاوت را بــه حســاب آورده و صمی˴نــه، جــدی و منصفانــه 

آن را بررســی ˹ایــد. کاری کــه اغلــب چــپ هــا بــه عمــد آن را سرپــوش مــی گذارنــد. بــه نظــر مــن، حــزب خــط رســمی وفادارتریــن جریــان بــه متــد منصــور حکمــت مانــده 

اســت. اینجــا برخــی از تفــاوت هــا و خصائــل کمونیســتی غیــر قابــل انــکار حــزب خــط رســمی را بــر مــی شــ˴رم:

حــزب خــط رســمی در برخــورد بــه مبــارزه طبقــه کارگــر و رهــبران ایــن مبــارزات، دارای معیــار و رفتــار اصولــی و مســئولانه اســت و از ایــن نظــر بــا ســایر احــزاب کمونیســم 

کارگــری متفــاوت اســت. خــط رســمی، بــرای مطــرح کــردن خــود، رهــبران مبــارزه کارگــری را ســیبل و ” حــراج ” ˹ــی کنــد. تــوازن قــوای موجــود بیــن کارگــران و حکومــت را 

نادیــده ˹ــی گیــرد و در یــک کلام رفتــارش بــا جامعــه ســنجیده، مســئولانه و اصولــی تــر اســت. ایــن مســأله بــه ایــن دلیــل حائــز اهمیــت اســت کــه ســایر احــزاب بــه طــور 

مــشروط از مبــارزات طبقــه کارگــر دفــاع مــی کننــد. یعنــی ح˴یــت شــان از مبــارزات کارگــران مــشروط بــر ایــن اســت کــه کارگــر موافــق موازیــن آنهــا بــوده و موضعگیــری 

آنــان بــا هــم خوانایــی داشــته باشــد و نــه در خــود و بــه اعتبــار اینکــه آن مبــارزات مــی توانــد زندگــی مشــقت بــار کارگــر را تغییــر دهــد یــا خیــر.

حــزب خــط رســمی خوشــبختانه شــیفته شــورش هــای همگانــی نبــوده و قطــب ˹ایــی بــرای تشــخیص سره از نــاسره دارد. تفکیــک مــی کنــد کــدام اعــتراض بــه ســود کارگــر 

و کمونیســم اســت و کــدام آب بــه آســیاب جنبــش ناسیونالیســم ریختــه و هــدف اش خــاک پاشــیدن بــه چشــم کارگــران اســت. سیاســت برخــورد ایــن حــزب بــه بحــران هــای 

بیــن المللی"رژیــم چینــج آمریــکا" بحــران هــای خاورمیانــه و افشــای ماهیــت جریانــات درگیــر در ایــن بحــران هــا و نقــد عملکــرد نیروهایــی کــه مــدام بــه کمــک آمریکا چشــم 

دوختــه انــد، سیاســت هــای کمونیســتی ایــن حــزب اســت. در مبــارزه علیــه جمهــوری اســلامی و جنــاح هــای آن، سیاســت هــای صحیــح، اصولــی و ایضــاً کمونیســتی دارد. 

نقــدش بــه جنبــش هــای ناسیونالیســتی روشــن و بــی تخفیــف اســت. ایــن درجــه از آگاهــی کمونیســتی و خودآگاهــی در حــزب مــا بــرای طبقــه کارگــر ایــران جــای بســی 

خوشــحالی و امیــدوار کننــده اســت کــه توانســته طــی چنــد ســال گذشــته، بــا اتخــاذ خــط و جهــت سیاســی بســیار نزدیــک بــه کارگــران، ترازنامــه ای مثبــت بدســت دهــد. 

ایــن درجــه از پراتیــک و نزدیکــی بــا کارگــران، خــط رســمی را در آســتانه عبــور از کمــپ چــپ و نزدیــک تریــن نیــرو بــه خطــی کــه منصــور حکمــت قصــد نهادینــه کــردن 

آن را در جامعــه و در ایــن احــزاب داشــت، قــرار داده اســت. حداقــل از ایــن نظــر، جریــان مــا بــه انــدازه کافــی بنیــه انقلابیگــری قــوی دارد و خطــری از جانــب رقیــق شــدن 

آرمــان کمونیســتی تهدیدمــان ˹ــی کنــد. آنچــه کــم داریــم، تشــکل و اتحــاد کارگــری اســت کــه بایــد آن را مکمــل نقــاط قــوت حــزب کــرد. ذکــر ایــن تفــاوت هــا آژیتاســیون و 

تبلیــغ صرف بــرای حــزب نیســت، بلکــه یــادآوری یــک واقعیــت اســت کــه ســوء تعبیــر نشــود کــه گویــا مــن در ایــن نقــد و بررســی، تــر و خشــک را بــا هــم مــی ســوزانم و 

قــدر پراتیــک ایــن حــزب و کارهــای انجــام شــده در هــر ســطحی و نزدیــک بــه کارگــر را ˹ــی دانــم.  اینگونــه برداشــت نشــود کــه کمپیــن هــا و دفــاع ایــن حــزب از مبــارزات 

طبقــه کارگــر و کارگــران زندانــی را بــی اعتبــار و هــم ردیــف ســایر احــزاب چــپ قــرار داده ام.

آیــا تفــاوت هــای مثبــت حــزب حکمتیســت - خــط رســمی بــا دیگــران، بــرای یــک حــزب کمونیســتی - کارگــری کافــی اســت؟ ارزشــمند اســت ولــی متأســفانه کافــی نیســت. 

اجــازه دهیــد صــورت مســأله را بــه گونــه ای دیگــر توضیــح بدهــم: اگــر ژورنالیســتی یــک مقالــه در مــورد بهبــود رابطــه امریــکا و ایــران، یــا یــک مســأله در ارتبــاط بــا یــک 

موضــوع سیاســی روز بنویســد کــه بــا مواضــع حــزب مــا تفــاوت داشــته باشــد، مــا کادرهــای کارکشــته در ایــن زمینــه داریــم کــه حساســیت نشــان داده، دســت بــه قلــم بــرده 

و بــه او پاســخ (کوبنــده) مــی دهنــد. امــا در زمینــه اصلــی مــورد بحــث مــا، یعنــی تشــکل یابــی کارگــران، ایــن درجــه از اشــتیاق و احســاس مســئولیت وجــود نــدارد. غیــر از 

مصطفــی اســدپور و محمــد جعفــری کمــتر کســی بطــور روتیــن بــه فعالیــت هــای چشــمگیر و نظــام منــد در ایــن زمینــه مــی پــردازد. مــن و مصطفــی کــه دلمشــغولی هایــ˴ن 

بــه ایــن عرصــه بیشــتر از ســایر کادرهــا اســت، هنــوز اشراف کافــی بــه موضــوع نداریــم، چــون بــه مــرور زمــان بــه فعالیــت از نــوع اولــی عــادت کــرده ایــم؛ بعضــاً عرصــه هــای 

کارگــری را درســت ˹ــی شناســیم؛ تخصــص کافــی در ایــن زمینــه نداریــم و خــوب از پــس ایــن نــوع فعالیــت هــا بــر ˹ــی آییــم. اگــر کمــی از فاصلــه دور بــه مجمــوع پراتیــک 

حــزب مــا نــگاه کنیــد، آن را ه˴ننــد ســایر چــپ هــا خواهیــد دیــد. مــن کاری بــه نیــت خیــر کمونیســت هــای متشــکل در ایــن حــزب نــدارم، حاصــل پراتیــک هــر حزبــی در 
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امــر متحــد کــردن طبقــه کارگــر برایــم معیــار اســت. حجــم نوشــته هــا و دلمشــغولی هــای مــا ه˴ننــد ســایر جریانــات و احــزاب چــپ، بیشــتر حــول تجزیــه و تحلیــل مقولاتــی 

مــی چرخــد "از هــر باغــی گلــی": اگــر ترامــپ بــرود و بایــدن بیآیــد چــه مــی شــود؟ احمــدی نــژاد رفــت و روحانــی آمــد چــه شــد؟ اگــر کودتــا علیــه اردوغــان پیــروز مــی شــد 

بهــتر بــود یــا شکســت خــورد و یــا هیــچ کــدام؟ تقریبــاً ایــن اجنــده هــا تبدیــل بــه ســوژه هــای "داغ" فعالیــت روشــنگری همــه از جملــه مــا مــی شــود. از آنجــا هــر چهارســال 

یــک بــار انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران، ترکیــه، عــراق، امریــکا و غیــره برگــذار مــی شــود، بــه طــور متنــاوب یکــی از ایــن اجنــده هــا همیشــه در صــدر میدیــا اســت. 

حجــم ایــن گونــه تجزیــه و تحلیــل هــا بیــش از کل فعالیتــی اســت کــه حتــی بــا ســبک کنونــی بــه شــوراهای مجامــع عمومــی، ســندیکا، اتحادیــه و مطلوبیــت ایــن ابزارهــا 

اختصــاص دارد. راندمــان فعــال بــودن خــود را بــا چنــد بــار حضــور جلــوی ســفارتخانه هــای ایــران و آکســیون هــای پراکنــده ارزیابــی مــی کنیــم نــه بــا میــزان دخالــت در 

پروســه رفــع اختلافــات سیاســی و رفــع تفرقــه بیــن رهــبران طبقــه کارگــر بــر سر چگونگــی دســتیابی بــه اتحــاد و در راســتای هدایــت مبــارزه کل جمعیــت چهــل میلیونــی 

کارگرانــی کــه امــروز خــود را بــه صــورت اختــلاف نظــر شــاپور احســانی رادهــا، رضــا رخشــان هــا و اســ˴عیل بخشــی هــا و فــردا بــه شــکلی دیگــر نشــان مــی دهــد. اگــر حــزب 

مــا بــر مبــارزه روتیــن کارگــری- کمونیســتی تســلط لازم داشــت، هیــچ اشــکالی نداشــت کــه بــه هــزار و یــک موضــوع دمکراتیــک دیگــر خــارج از طبقــه کارگــر مــی پرداختیــم. 

امــا مــن فکــر مــی کنــم تــا رســیدن بــه آن نقطــه، بایــد از فعالیــت هــای (از اینجــا و از آنجــا و از همــه جــا) کاســت و بــه متحــد کــردن کارگــران افــزود. ســازماندهی و رفــع 

پراکندگــی کارگــران بایــد اصلــی تریــن اولویــت، دلمشــغولی و حساســیت هــای مــا را تشــکیل بدهــد. امــروز تــا حــدودی مســأله برعکــس اســت، بلــه! کمــی کمــتر از چــپ بــه 

تحلیــل بحــران یمــن و عربســتان ســعودی و فــردا اختلافــات ایــران و عربســتان و پــس فــردا کــره شــ˴لی و امریــکا مــی پردازیــم، ولــی همیــن دیــدگاه مانــع ɱرکــز حــواس و 

تقویــت مقــدار نیرویــی مــی شــود کــه بایــد صرف تجزیــه و تحلیــل بحــران درونــی طبقــه کارگــر شــود. بیشــتر نیــروی مــا بــه جــای اینکــه صرف فعالیــت هــای روتیــن پــروژه 

تشــکل یابــی بشــود، صرف ســوژه هــای پراکنــده و از هــر دری ســخنی مــی شــود. حــزب مــا نبایــد دنبــال اولویــت هایــی بیفتــد کــه معمــولاً روزنامــه نــگاران، نخبــگان و کلاً 

رســانه هــای بــورژوازی بــه خــوراک جامعــه تبدیــل مــی کننــد. تحلیــل بحــران یمــن و عربســتان ســعودی، اختلافــات ایــران و عربســتان ، کــره شــ˴لی و امریــکا، اسرائیــل و 

فلســطین و...غالبــاً بــرای سرپــوش گذاشــɲ و درســایه قــرار دادن اولویــت هــای طبقــه کارگــر توســط رســانه هــا طــرح مــی شــود. وقتــی امــروز طبقــه کارگــر دارای تشــکل 

سراسری نیســت کــه بتوانــد او را در کلیــه ســطوح مبارزاتــی ˹ایندگــی کنــد، مــا برخــلاف رســانه هــا بایــد ایــن گفتــ˴ن را برجســته کــرده و تحــت پوشــش قــرار دهیــم. وقتــی 

اتحــاد کافــی و خــود آگاه طبقاتــی رضایــت بخشــی در صفــوف طبقــه کارگــر نداریــم، دیگــر آســ˴ن و ریســ˴ن ˹ــی خواهــد تــا متوجــه شــد و نتیجــه گرفــت کــه پراتیــک 

مــا هنــوز از جنــس احزابــی کــه بــه نــام کارگــر مبــارزه مــی کننــد بــوده و عمــلاً در ایــن مــورد خــاص بــه خــال نــزده ایــم. آســ˴ن و ریســ˴ن کــردن ˹ــی خواهــد تــا متوجــه 

بــود کــه رســیدگی بــه معضــل کارگــران، مســأله مــرگ و زندگــی چــپ و از جملــه حــزب مــا هــم نشــده اســت. اگــر مــا در ایــن زمینــه بــا بقیــه تفــاوت هــای بــارز و عمــده 

داشــتیم، وضــع مــا و وضــع طبقــه کارگــر ایــن نبــود کــه الان هســت.

میــزان اتحــاد صفــوف طبقــه کارگــر، درجــه نزدیکــی فکــری و معنــوی مــا در میــان آنــان، گواهــی ایــن را مــی دهنــد کــه مــا هــم جــای خیلــی دورتــری از بقیــه چــپ هــا نرفتــه 

ایــم. نفــوذ معنــوی و نــه الزامــاً تشــکیلاتی مــا کجــا و ظاهــر شــدن در نقــش رهــبری و هدایــت کننــده کل مبــارزه طبقــه کارگــر و زبــان، قلــم و مغــز و گــوش آنــان شــدن در 

محــل کار و زیســت و کانالیــزه کــردن ایــن مبــارزه در یــک ظــرف واحــد کجــا! بحــث ایــن نیســت کــه بایــد حــزب مــا طرفــدار طبقــه کارگــر باشــد، بلکــه ایــن اســت کــه بایــد 

حــزب خــود کارگــران بــود و در کارزار مــرگ و زندگــی آنــان بــرای زندگــی، بــه عنــوان صاحبخانــه و مثــل خــود آنــان ظاهــر شــود. شــ˴ هــر چــه دوســت داریــد علیــه رژیــم 

افشــاگری کنیــد، هــر چقــدر دوســت داریــد علیــه سرمایــه داران افشــاگری کنیــد، وقتــی ایــن هــا منجــر بــه تشــکل، ســازماندهی و اتحــاد طبقــه کارگــر نشــود، آب از آب تــکان 

˹ــی خــورد! پولــی از کیســه سرمایــه دار خالــی ˹ــی شــود. پــس ایــن خــود فریبــی خواهــد بــود اگــر تفــاوت هــای ارزشــمند در موضعگیــری سیاســی مــا بــا دیگــران را بــه 

همــه اقدامــات پراتیکــی، متدولوژیکــی، اجت˴عــی، تشــکل یابــی و ســازماندهی طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود تعمیــم داد. مــا در عرصــه ســازماندهی مبــارزات طبقــه کارگــر 

بخصــوص در پیشــبرد مبــارزه اقتصــادی آنــان، بــا چــپ مــورد نقــد و بــا دیگــر احــزاب کمونیســم کارگــری تســویه حســاب کامــل نکــرده ایــم. موانــع بازدارنــده ای کــه مــدام 

مــا را (بــه هــم چشــمی بــا دیگــران) عقــب مــی کشــد و اجــازه ˹ــی دهــد یکبــار بــرای همیشــه کمــپ چــپ علــی العمــوم را بــی باکانــه تــرک کنیــم، درســت ˹ــی شناســیم 

تــا آنهــا را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و کنــار بگذاریــم!

بــا اجــازه همــه رفقــای عزیــزی کــه بخشــاً ســهل انگارانــه از کنــار وضعیــت تاســف بــار تشــکل یابــی طبقــه کارگــر مــی گذرنــد، مــن اســتثناها را جــای قاعــده ˹ــی گــذارم. اگــر 

معیــار مــا فاکــت هــا باشــد و نــه نیــت خیــر، مــا نیــز بســان احزابــی کــه ســی و چنــد ســال اســت مبــارزه مــی کنیــم، کارنامــه قابــل قبولــی نداریــم. حــزب مــا هــم در زمینــه 

تشــکل یابــی و کمونیســت کــردن کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم تفــاوت ماهــوی بــا بقیــه نــدارد. یــک ناظــر خارجــی از نقطــه نظــر نتیجــه تشــکل یابــی در ســطح 

کلان، هنــوز تفــاوت اساســی بیــن مــا و دیگــران را لمــس ˹ــی کنــد. بلــه، تفــاوت هــای حــزب خــط رســمی بــا حــزب کمونیســت کارگــری حکمتیســت، حــزب کمونیســت ایــران 

و حــزب کمونیســت کارگــری ایــران در زمینــه سیاســت روشــن، ریشــه ای، عمیــق و زیــاد اســت، ولــی اســاس ایــن تفــاوت هــا مســأله چگونگــی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر 

نیســت. تعهــد، ظرفیــت و توانایــی حــزب خــط رســمی بــه جنبــش کارگــری در حــدی نیســت کــه کارگــر و جامعــه آن را بــه صــورت ســیاه و ســفید مشــاهده کنــد. کارگــر از 

نزدیــک تفــاوت هــای ســبک کاری و اســتراتژیک مــا بــرای کارگــری شــدن کمونیســم را در حــدی کــه مــورد نظــر مــن اســت احســاس ˹ــی کنــد. مــا بایــد ایــن گام بلنــد را نیــز 

برداریــم. بنابــه ایــن دلائــل مشــخص اســت کــه بایــد در زمینــه تشــکل یابــی، خــط رســمی را هــم بــا حــد فاصلــی از دیگــران مــورد نقــد قــرار داد. ایــن بــه مــا کمــک مــی 

کنــد تــا خیــزی کــه در زمینــه جهتگیــری هــای سیاســی برداشــته ایــم، بــه عرصــه تشــکل یابــی کارگــران هــم تعمیــم بدهیــم.

امــا برعکــس احــزاب دیگــری کــه جامعــه هنــوز آنهــا را بــا مــا از یــک جنــس مــی دانــد، بایــد خــط رســمی را در ردیــف رگــه هــای چپــی بــه حســاب آورد، کــه بــه ناسیونالیســم 

نقــد جــدی دارد؛ پوپولیســت نیســت و ســعی مــی کنــد راهــش را پیــدا کنــد. گرچــه هنــوز بــه دلیــل فشــارهای اساســاً ســبک کاری کــه در قســمت هــای قبلــی بــه آنهــا 

ــاد طــول نکشــد، انصــاف و عقــل سیاســی  پرداختــم، کامــلاً روی ایــن ریــل قــرار نداریــم، امــا اگــر اراده کنیــم، خواســɲ توانســɲ اســت. در ایــن پروســه کــه امیــدوارم زی

حکــم مــی کنــد کــه قــدر ایــن حــزب را دانســت و از هیــچ کوششــی بــرای اینکــه بــه ابــزار مبــارزه مــورد نظــر تبدیــل شــود، دریــغ نکــرد. بایــد قدرشناســانه جهتگیــری هــای 

مســئولانه ای کــه مــی خواهــد از موقعیــت کارگــر بــه جامعــه نــگاه کنــد؛ نشریــات و کتــاب هایــی منتــشر مــی کنــد را مثبــت ارزیابــی ˹ــوده و تقویــت کــرد. نقــد مــن بــه 

ایــن حــزب، بــه طــور مشــخص و بــه چــپ بطــور کلــی، ماننــد شــکوائیه بعضــی هــا نیســت کــه مدعــی انــد طبقــه کارگــر ایــران ســتاره ای در آســ˴ن سیاســت نــدارد و گویــا 

بایــد همــه چیــز را از صفــر شروع کــرد!

آیــا حــزب مــا متوجــه ایــن تناقضــات در پراتیــک خــود هســت؟ اگــر جــواب آری اســت، پــس آیــا ظرفیــت برطــرف کــردن آنهــا را داریــم؟ مــن خوشــبین هســتم و فکــر مــی 

کنــم کــه ظرفیــت اش را داریــم. مــن تــلاش مــی کنــم کــه ایــن حــزب بــه حزبــی صــد در صــد کارگــری تبدیــل شــود. زمینــه هایــی در ایــن حــزب مــی بینــم کــه بالقــوه امیــدوار 

کننــده اســت. و انگهــی غیــر از کارگــری شــدن، انتخابــی بــرای کمونیســم مــا باقــی ˹انــده اســت. زمانــی کــه انقلابیگــری نیروهــای خواهــان اصــلاح نظــم موجــود تــه کشــیده 

اســت، راهــی جــز انقلابیگــری کارگــری بــرای حــزب مــا باقــی ˹انــده و گزینــه هــای زیــادی نداریــم. منطقــاً بایــد بــه حــزب صــد در صــد کارگــری تبدیــل شــویم، بــا کوبیــدن 
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یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ بــه جایــی ˹ــی رســیم و در جنبــش همــه بــا همــی شــانس مــان حتــی از حــککا کمــتر اســت. منطقــاً بایــد کنجکاوتــر از همیشــه پراتیــک خــود 

را در ابعــاد وســیع تــری ارزیابــی کنیــم و از خــود بپرســیم: خــوب، رســالت یــک حــزب کارگــری- کمونیســتی غیــر از پرداخــɲ و دخالــت در عرصــه هــای یــاد شــده، چیســت؟ 

مــا آمــده ایــم کــه چــکار کنیــم؟ آمــده ایــم تــا هیــچ کارگــری بــی سرپنــاه، بــی تشــکل و از طبقــه اش منــزوی نباشــد. آمــده ایــم تــا کمونیســم را در ایــن عرصــه هــا بــکار 

گیریــم. اگــر مــا باشــیم ولــی کارگــر هــ˴ن ســاعت کار کنــد کــه قبــلاً مــی کــرد؛ هــ˴ن دســتمزد (زیــر خــط فقــر) دریافــت کنــد کــه قبــلاً مــی گرفــت؛ اگــر مــا باشــیم و کارگــر 

در کارخانــه، در محــل زندگــی و در خیابــان دنبــال پــس رانــدن قانــون کار، پــس زدن فرهنــگ گنــده دماغــی بــورژوازی و پــس رانــدن حمــلات متنــوع اقتصــادی، ایدئولوژیکــی 

و نیرنــگ هــای همــه دشــمنان اش بــه تنهایــی مبــارزه کنــد، دیگــر خاصیــت و وظایــف مــا چیســت؟ مهــم نیســت در عرصــه هــای دیگــر بــا ســایر چــپ هــا اختــلاف و تفــاوت 

هایــی داشــته باشــیم، مهــم ایــن اســت کــه در خــط مقــدم نبردهــای تعییــن کننــده کارگــر بــا بــورژوا غایــب نباشــیم. کنــار کارگرانــی کــه زیــر منگنــه حمــلات بــورژوازی 

زندگیشــان تبــاه مــی شــود، کنــار کارتــن خــواب هــا، کنــار بیــکاران و غیــره باشــیم. در ایــن نبردهــا مشــخص مــی شــود آیــا مــا یــک حــزب کارگــری- کمونیســتی بــا ســبک کار 

متفــاوت، بــا ســنت هــای کارگــری متفــاوت هســتیم و ســیکل گسســت از چــپ علــی العمــوم را تکمیــل خواهیــم کــرد یــا نــه. ایــن زمینــه هــا شــاخص تســویه حســاب مــا بــا 

بقیــه چــپ هــا را نشــان مــی دهــد. اگــر شــ˴ ردپــای هیــچ حزبــی را در یــاری رســاندن بــه ســازماندهی مبــارزه طبقــه کارگــر در ایــن ســطح ˹ــی بینیــد، ایــن یعنــی حــزب 

مــا هــم برغــم اصــول روشــن در بعــد سیاســی، هنــوز بــا ایــن جنبــش چفــت و بســت نشــده اســت.  ممکــن اســت جاهــای دیگــری از قبیــل روشــنگری و افشــاگری علیــه 

سیاســت هــای قلدرمنشــانه امریــکا، توهــم نداشــɲ بــه هیــچ جناحــی از رژیــم و کوتــاه ˹ــودن دســت مذهــب از زندگــی خصوصــی، عرصــه زنــان، فعالیــت خــارج کشــور، 

انتشــار نشریــات، کتــب ، در نقــد ناسیونالیســم و... فعــال باشــیم، امــا اگــر آن یکــی کــه مرکــز ثقــل و چفــت و بســت ایــن فعالیــت هــا اســت را بدســت نگرفتــه و دســت 

کارگــران را در دســت هــم نگذاریــم؛ در ســوخت و ســاز مبــارزه واقعــی و جــاری جهــت تحقــق خواســته هــای کوتــاه و بلنــد مــدت آنــان درگیــر نشــویم، مثــل بقیــه چــپ 

هــای دور و بــر، خــرج مــان از کارگــر جداســت. هنــوز شریــک خیــر و شر جنبــش طبقــه کارگــر در محــل، در کارگاه هــا، در کوچــه و بــازار بــرای کاهــش ســاعت کار، بــرای 

امنیــت و رفــاه اقتصــادی و اتحــاد سیاســی آنــان نیســتیم.

مــا بایــد نقــاط قــوت و ضعــف خــود را درســت بشناســیم. مــا یکــی از آن رگــه هــای چــپ جامعــه ایــران هســتیم کــه در عــرض چنــد ســال چنــد حــزب سیاســی را تأســیس 

کردیــم. ولــی وقتــی پــای سر و ســامان دادن بــه پــروژه متشــکل کــردن کارگــران بــه میــان مــی آیــد، ماننــد بقیــه از دم مبتــدی، نیمــه متخصــص و حتــی در جنبــش طبقــه 

کارگــر از جریانــات ناسیونال-رفرمیســت حــزب تــوده تأثیــر کمــتری داریــم. رادیکالیســم مــا، بیشــتر در شــعارها و قطعنامــه هــای رادیــکال تــر ایــن کنگــره از کنگــره قبلــی و بــه 

تصویــب رســاندن چهــار قــرار بــه جــای دو قــرار خــود را نشــان مــی دهــد. در عمــل کــدام راه هــا را در زمیــن ســفت مبــارزه کارگــری درســت و حســابی بــه عوامــل متشــکل 

کــردن طبقــه کارگــر ایــران جــا انداختــه ایــم؟ آیــا منتظــر کســی دیگــر هســتیم؟ اگــر نــه، چــرا نبایــد پرســید کــه در اثــر فعالیــت اجت˴عــی و فکــری مــا کــدام اختــلاف بیــن 

هفــت تپــه ای هــا، شرکــت واحــدی هــا و ســایر محافــل کارگــری بــر سر تشــکل بهــتر را حــل کــرده ایــم؟ آیــا بــه همنظــری آنــان کمــک کــرده ایــم؟ آیــا بــه پشــتوانه بحــث 

هــای "رابطــه رفــرم بــا انقــلاب“ ، اهمیــت رفــرم و مبــارزه اقتصــادی و نیــز توهــم نداشــɲ بــه هــر نــوع سرمایــه داری تــلاش کــرده ایــم کارگــران متحدتــر از سردرگمــی بیــرون 

آینــد؟ اگــر منظــور مــان از اتحــاد عیــن چپــی نیســت کــه وقتــی از اتحــاد صحبــت مــی کنــد منظــورش اتحــاد ســازمان هــای خودشــان اســت، چــرا نشریــات مــا هــم ســتون 

ثابتــی بــرای پرداخــɲ بــه اتحــاد طبقــه کارگــر اختصــاص نــداده اســت؟ چنــدی پیــش اختلافاتــی بیــن کارگــران نیشــکر هفــت تپــه بــر سر برگــزاری جلســه مجامــع عمومــی در 

گرفــت کــه جمهــوری اســلامی مــی خواســت از آن کانــال خــط خــود را وارد کنــد و بــه اتحــاد کارگــران لطمــه بزنــد. کــدام حــزب بــود کــه غیــر از صــدور اطلاعیــه بــه شــکل 

روتیــن در پروســه پختــه شــدن کارگــران در محــل و در مــɲ آن جــدال هــا، بــه زدودن آن گــرد و غبارهــا کمــک کنــد و فشــارهای حکومــت را پــس بزنــد تــا در نتیجــه طبقــه 

کارگــر آن منطقــه پــر تــوان و متحدتــر از قبــل بیــرون آیــد؟ صــدور اطلاعیــه یکــی از صدهــا اقدامــی اســت کــه بایــد انجــام داد، امــا فقــط زمانــی مؤثــر مــی شــود کــه بــه 

شــکل روتیــن در پروســه و در بطــن جــدال هــای زمینــی تــر کارگــران در پاییــن مداخلــه کــرد.

و بالأخــره وقتــی بــه حــزب انتقــاد داریــم، بایــد مــرز بیــن انتقــاد بــا پــرت و پــلا گفــɲ مشــخص باشــد. بایــد مثــل عضــو یــک تیــم فوتبــال کــه ضمــن انتقــاد از ضعــف بغــل 

دســتی، بــا ɱــام تــوان بــرای پیــروزی تیــم تــلاش مــی کنــد، بــا حــزب رفتــار کــرد. اگــر حــزب درســت و حســابی و سر خــط مــی خواهیــم، ایــن کار را خــود مــا بایــد انجــام 

دهیــم. وقتــی حــزب تأســیس شــده را داریــم، بایــد آن را بــه سر چشــمه قــدرت طبیعــی خــود وصــل کنیــم. بــه عنــوان یکــی از وظایــف اصلــی حــزب، بایــد کادرهــای آن بــرای 

انتگــره شــدن بــا رهــبران کارگــری و جامعــه انجــام وظیفــه ˹ــوده و جهــت هدایــت آن، مــدام بــا صراحــت و شــفافیت در مســائل پیشــاروی شرکــت کنیــم. هیــچ کمونیســتی 

حــق نــدارد از دور فقــط نظــاره گــر صحنــه هــا باشــد و فقــط قضــاوت کنــد کــه کــدام سیاســت و تاکتیــک هــای مــا صحیــح انــد و کدامیــک غلــط. تحقــق جهتگیــری هــای 

فــوق بــه دخالــت خیلــی هــا در حــزب و بــه طریــق اولــی در جامعــه نیــاز دارد. کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران ماننــد هــر تحــول ریشــه ای بــه اراده، 

پراتیــک و نقــد کارگــری بــه جامعــه، توســط کادرهــای وســیعی نیــاز دارد. بــه دلســوزی، مســئولیت پذیــری و صمیمیــت در نقــد نیــاز دارد. بــه پرهیــز از خــرد کــردن و اتهــام 

زدن بــه کمونیســت هــای مخالــف نظــر خــود - کــه امــروزه مکاتــب ارتجاعــی بورژوایــی بــاب کــرده انــد - نیــاز دارد. وظیفــه مــا کمــک بــه فراهــم کــردن شرایطــی اســت کــه 

بتــوان مبــارزه سراسری طبقــه کارگــر را در ســطح کشــوری و بیــن المللــی رهــبری کــرد. بایــد متعهــد بــود کــه از هیــچ تلاشــی بــرای غالــب کــردن خــط کمونیســتی کارگــری در 

آن دریــغ نکــرد. مــرز بیــن انتقــاد بــا پــرت و پــلا گفــɲ ایــن اســت کــه انتقــاد یــا طــرح هــر موضوعــی بایــد متناســب بــر وزن آن در ارتبــاط بــا اهــداف بلنــد مــدت جامعــه 

پایــه گــذاری شــود. چنــد هفتــه پیــش، در چنــد یادداشــت فیســبوکی دو نفــر کــه خــود را کمونیســت مــی داننــد، دیــدم کــه در نقــد بــه ســایت "پیشــوند" کــه طرفــدار حــزب 

مــا اســت، مــا را بــه طرفــداری از احمــدی نــژاد متهــم کــرده بودنــد! واقعــاً مــی تــوان اســم ایــن بــی مســئولیتی را انتقــاد گذاشــت؟ آیــا بــا ایــن منــش مــی تــوان تــا صــد ســال 

دیگــر یــک حــزب کمونیســتی بــزرگ ســاخت؟ آیــا اســم ایــن عــدم مســئولیت در قبــال حرمــت حــزب، مجادلــه کارگــری بــرای متشــکل شــدن اســت؟ منطــق، انصــاف و عقــل 

سیاســی حکــم مــی کنــد کــه قــدر ظــروف مبــارزه خــود از جملــه حزبــی کــه داریــم دانســته و از هیــچ کوششــی بــرای اینکــه حــزب بــه ابــزار مبــارزه مــورد نظــر طبقــه کارگــر 

تبدیــل شــود، دریــغ نکــرد. دفــاع از تشــکل هــای کارگــری، ابــداً نبایــد بــه نفــی ضرورت تحــزب کمونیســتی سراسری بیانجامــد. در بخــش هــای قبلــی رویکــرد عمــده چــپ 

ایرانــی بــه مبــارزات کارگــری را تشریــح کــرده و اینجــا نیــازی بــه تکــرار آنهــا ˹ــی بینــم. تنهــا خواســتم تفــاوت حــزب خــط رســمی بــا ســایر احــزاب کمونیســم کارگــری کــه 

"گزارشــات کارگــری در هفتــه..." مــی نویســند را بطــور خلاصــه نشــان بدهــم.

اهمیت تحزب کمونیستی برای طبقه کارگر

ــد کــرده ام کــه ممکــن اســت خواننــده تصــور کنــد تحــزب  ــوده ای طبقــه کارگــر تأکی ــی اینقــدر بــر ضرورت و نقــش حیاتــی تشــکل هــای مســتقل ت در بخــش هــای قبل

کمونیســتی جایــگاه مهمــی در سیســتم فکــری مــن نــدارد. اینجــا مــی خواهــم از بــروز ایــن ســوء تعبیــر از نقــد و بررســی مــن بــه عملکــرد احــزاب موجــود، جلوگیــری ˹اییــم 
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٧٤

تــا هیــچ ابهامــی در مــورد اهمیــت تحــزب کمونیســتی بــرای طبقــه کارگــر باقــی ˹انــد. لــذا انتقــاد مــن بــه حــزب خــط رســمی از آن جنســی نیســت کــه بایــد ابتــدا همــه 

فعالیــت هــا را بــی اعتبــار و حــزب موجــود را منحــل کــرد تــا باصطــلاح "کاری" بــرای کارگــر و جامعــه انجــام داد! چیــزی کــه مــن مــی خواهــم برجســته کنــم ایــن اســت کــه 

تحقــق ایــن امــر بــدون نقــد دو رویکــرد اشــتباه بــه تحــزب در بیــن چــپ هــا امــکان نــدارد.

اول بایــد زمینــه ای کــه ایــن نگــرش غلــط و رویکــرد اشــتباه بــه تحــزب از آن سر چشــمه مــی گیــرد روشــن ˹ائیــم و آن تأکیــد بــر شرایــط پیچیــده و ســخت مبــارزه متشــکل 

در یــک حــزب سیاســی در ایــران امــروز اســت. وجــود اشــخاصی کــه بــر ضرورت تحــزب پافشــاری مــی کننــد و خــود ســالها بــه فعالیــت انفــرادی و غیــر متحــزب مشــغول 

هســتند، تنهــا یکــی از نشــانه هــا و تبعــات ایــن شرایــط پیچیــده و ســخت اســت. اگــر مبــارزه متشــکل و متحــزب ســخت نبــود، هیــچ دلیلــی نــدارد کــه ایــن همــه آدم عاقــل 

و بالــغ منفــرد و معتقــد بــه تحــزب طبقــه کارگــر وجــود داشــته باشــند، امــا حــزب مــورد نظــر خــود را هنــوز بنیــاد نگذاشــته تــا در آن متشــکل شــوند. هدایــت یــک حــزب 

کمونیســتی حقیقتــاً وزنــه ســنگینی اســت کــه بــرای ایــن همــه آدم بلنــد ˹ــی شــود. لــذا اشــخاص منفــرد تنهــا بــا ایــن فــرض کــه دســت خــود را بــه "حزبگرایــی" آلــوده 

نکــرده انــد، محــق تــر از حزبگرایــان نیســتند. مــی تــوان بــا هــر دیــد و متــدی بــه احــزاب چــپ گلــه داشــت از جملــه چــرا بــه حــزب سیاســی طبقــه کارگــر تبدیــل ˹ــی 

شــوند، امــا یــک کمونیســت پراتیــکال خــود مشــمول ایــن انتقــادات اســت. اذعــان بــه اینکــه "طبقــه کارگــر بــه حــزب کمونیســتی نیــاز دارد؛ طبقــه کارگــر بــدون حــزب در 

کشــمکش سیاســی دســتش بــه جایــی ˹ــی رســد؛ احــزاب موجــود حــزب طبقــه کارگــر نیســتند و آنهــا را قبــول نــدارم و ...“ فقــط شــکوائیه از وضعیــت موجــود، یــک اعــتراض 

بــی پشــتوانه و اســتیصال عافیــت طلبانــه اســت. افــراد مزبــور هــم راهــی فراتــر از الگوهــای احــزاب سیاســی مــورد نقــد مــا بــرای ظــرف متشــکل شــدن کمونیســت هــا و 

کارگــران بدســت نــداده انــد. از نقطــه نظــر نتیجــه و حاصــل اعــتراض و مبــارزه، هنــوز حلقــه ای ایــن وســط گــم شــده اســت و آن عــدم پیگیــری، فکــر نکــردن و بــه نتیجــه 

نرســاندن نهایــی ایــن رونــد، یعنــی متشــکل شــدن و اتحــاد طبقاتــی در یــک ظــرف اســت. نقــدی کــه منجــر بــه ســاخɲ ابــزاری بــرای متحــد شــدن کارگــران نشــود، ممکــن 

اســت منتقــد را دلخــوش کنــد، ولــی بــرای جامعــه هیــچ خاصیتــی نــدارد. اینکــه از همــه احــزاب چــپ شــکوائیه داشــت کــه چــرا حــزب مــورد نظــر و طبــق الگوهــای (مــن) 

تأســیس ˹ــی کننــد، بــدون اینکــه مــن زحمــت تأســیس آن و زحمــت مداخلــه در حــزب مــورد نظــر را بــه خــود بدهــم، بــی خاصیــت اســت! اگــر بــا اســلوب علمــی، ابژکتیــو و 

دیالکتیکــی هــم بــه ایــن روش بــر خــورد ˹اییــم، ایــن روشــی قــدرت آفریــن نیســت. ایــن متــد، وظایفــی کــه کار خــود مــا کمونیســت هــا اســت را بــه نیــروی غیبــی، تصــادف 

و چیــزی مثــل بلیــط بخــت آزمایــی واگــذار مــی کنــد. در حالیکــه یــک کمونیســت پراتیــکال بــاور دارد انســانها چیزیکــه عقــل شــان طلــب مــی کنــد و ضرورت دارد را بایــد 

خودشــان بســازند و بدســت گیرنــد. اســلوب یــک کمونیســت پراتیــکال بــرای حــزب طبقــه کارگــر، عکــس فعالیــت کنونــی ایــن بخــش از چــپ در دســتور مــی گــذارد و همیــن 

مــی توانــد سرچشــمه آزاد کــردن انــرژی ایــن همــه اشــخاص غیــر متحــزب در یــک ظــرف باشــد تــا وضعیــت کنونــی را از بیــخ متحــول ˹اینــد. ایــن رویکــرد بــه حــزب و طبقــه 

کارگــر بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا فقــط ناراضــی نباشــیم، بلکــه ســازنده ابــزار و امــکان بــرای مبــارزه کارگــری باشــیم. وقتــی اشــخاص و احــزاب سیاســی خــارج از کانــون هــا 

و بســترها و زمیــن اصلــی طبقــه کارگــر قــرار مــی گیرنــد، هــر کســی ســازی مــی زنــد و راحــت بــه اتحــاد طبقاتــی پشــت کــرده و تصــور مــی کننــد کــه نیــازی بــه حــزب و 

بــه وجــود همدیگــر نیســت. بــه ایــن خاطــر، قــدرت تحمــل همدیگــر را نداریــم. مداخلــه در جنبــش بــه ایــن لحــاظ نیــز راه و روش قابــل اجــرا و مطمــئن تــری پیــش پــای 

ایــن اشــخاص خواهــد گذاشــت تــا بــه مســأله اتحــاد طــوری دیگــر نــگاه کننــد. مبــارزه بــرای متشــکل کــردن طبقــه کارگــر زمینــی محکــم تــر و ممکــن تــر از غــرق شــدن در 

بحــث هــای (کشــف رابطــه عیــن و ذهــن و...) بــه منظــور پرهیــز از تفرقــه در میــان کارگــران و کمونیســت هــا اســت.

ترکیــب دو نگــرش زیــر، دیــدگاه هــای انتقــادی نســبت بــه تحــزب را تکمیــل مــی کنــد. اول، دیــدن حــزب بــه عنــوان یــک موجــود مســتقل و خــارج از مــا. دوم، بــه عنــوان 

بخشــی از خــود مــا و متعلــق بــه مــا. بالانــس بیــن ایــن دو حالــت نقطــه ای اســت کــه بایــد بــدان دســت یافــت. بــرای اینکــه بــه دام سکتاریســم نیفتیــم، بایــد مثــلاً مــن 

نوعــی کــه عضــو یــک حــزب هســتم، همیشــه ســؤال هایــی از خــود بپرســم: آیــا حــزب مــن، کــدام ابزارهــا در اختیــار طبقــه کارگــر و جامعــه مــی گــذارد تــا کارگــر آرمــان 

هــای طبقاتــی خــود را بوســیله آن و از کانــال آن متحقــق کنــد؟ وظایــف مــن در قبــال پیشرفــت، رشــد و ســاˮ نــگاه داشــɲ حــزب - ایــن ابــزار مهــم مبــارزه جمعــی- طبقاتــی 

کــدام اســت؟ و بــا کــدام روش مــی تــوان مانــع تحــزب گریــزی کارگــران شــد؟ طــرح ایــن ســؤالات صــورت مســأله ای را بــاز مــی کنــد تــا از حــزب در خــود بــه حــزب بــرای 

کارگــران تبدیــل شــد. تــا بــا روش پاسیفیســتی کــه توهــم دارد بالأخــره بــدون دخالــت مــن، روزی یــک حــزب بــادآورده خواهیــم داشــت مــرز بنــدی کــرد.

امــا رویکــرد تاکنونــی افــراد حــزب گریــز بــه تحــزب، اغلــب یــا از ایــن سر یــا از آن سر بــام افتــادن اســت! مثــلاً وقتــی اشــخاص حــزب گریــز، حــزب را بــه عنــوان موجــودی 

مســتقل و خــارج از خــود در نظــر مــی گیرنــد، آن را کامــلاً بیگانــه و حتــی در حالتــی آن را چــون ابــزاری علیــه خــود بــه حســاب مــی آورنــد! از ســوی دیگــر اشــخاص متحــزب 

هــم وقتــی حــزب را از آن خــود مــی داننــد، دیگــر جنبــش طبقــه کارگــر و پویایــی جامعــه را بــه کلــی فرامــوش مــی کننــد. بــه طوریکــه کارگــران خــارج از حــزب خودشــان یــا 

هــر کســی بــه لحــاظ سیاســی و ایدولوژیکــی موافــق حــزب متبــوع نباشــد، بیگانــه بــه حــزب تلقــی مــی شــود. مــن ایــن دو تعریــف از تحــزب را اشــتباه مــی دانــم. اشــخاص 

تحــزب گریــز، مختصــات نظامــی کــه مــا علیــه آن مبــارزه مــی کنیــم و بســیار پیچیــده اســت و تنهــا بــا داشــɲ یــک حــزب زبــده، بــزرگ، اجت˴عــی و منضبــط اســت کــه از 

عهــده ایــن پیچیدگــی هــا بــر خواهیــم آمــد، را در کلیــت آن بــه حســاب ˹ــی آورنــد. حــزب ظــرف تبدیــل کمیــت بــه کیفیــت؛ ابــزار صیقــل دادن مبــارزه جمعــی و سراسری 

طبقــه کارگــر، بــرای بــر عهــده گرفــɲ اداره جمعــی مــا و تهیــه امکانــات بــرای رهایــی اســت. ایــن بدیهــی اســت کــه حــزب و ابــزاری کــه جامعــه را از ایــن مرحلــه بــه ســمت 

شرایطــی کــه دیگــر نیــازی بــه ســازمان پیچیــده از جملــه تحــزب نباشــد را نبایــد دســتکم گرفــت. بــرای ˹ونــه نظامــی کــه مــا امــروزه علیــه آن مبــارزه مــی کنیــم، بــا ۱۳۵۷ 

تفــاوت هایــی دارد. حــزب و ســازمان بایــد عقــل بخــش هــای گوناگــون و متعــدد فعالیــن یــک جنبــش را روی هــم بگــذارد؛ تقســیم کار کنــد؛ طــرح و پلاتفــرم بلنــد و کوتــاه 

مــدت (تاکتیــک هــا) را ه˴هنــگ و مشــخص کنــد. بایــد وضعیــت کلــی جامعــه در هــر مرحلــه از تاریــخ را بهــتر شــناخته و بــه مــا امــکان دهــد قاعــده و اســتثناء را خلــط 

نکنیــم. ایــن از محاســن کار جمعــی اســت کــه در هــر شرایطــی تعیــن مــی کنــد اولویــت هــا کدامنــد. بیشــتر از تــک تــک انســان هــا تشــخیص داده و ابــزار هــر کاری را 

بــر آن اســاس ســاخته و پرداختــه مــی ˹ایــد. حــزب عالــی تریــن ظــرف ســبک و ســنگین کــردن ایــن تفــاوت هــا و موازنــه هــا و پیــش شرط هــای کســب قــدرت سیاســی در 

یــک شرایــط معیــن اســت. حــزب ظرفــی اســت کــه بــه مــردم امــکان مــی دهــد تــا خــود را ســازماندهی، منظــم و دارای قــدرت عمــل کننــد. در ایــن مرحلــه، تبلیــغ و ترویــج 

ضرورت تحــزب بعنــوان ابــزار دخالــت کارگــر در مســائل سیاســی، نشــانه درک، معرفــت و بلــوغ سیاســی کارگــران اســت و عکــس آن نشــانه عــدم بلــوغ اســت.

امــا حــزب بایــد ریشــه داشــته باشــد و بــا جنبــش مبارزاتــی جــاری کارگــران یکــی شــود. ایــن یعنــی وصــل شــدن بــه سرچشــمه قــدرت اجت˴عــی. پیــروزی جنبــش مــا از کانــال 

بدســت گرفــɲ یــک ســنت اجت˴عــی، کارگــری، طبقاتــی و کمونیســتی ممکــن مــی شــود. امــروز ایــن برداشــت رایــج اســت کــه از کانــال صــدور قطعنامــه و قــرار، برگــزاری 

جلســات و کنگــره مــی تــوان بــه چنــان موقعیــت اجت˴عــی دســت یافــت. شــاید زمانــی اینطــوری بــوده یــا در شرایطــی دیگــر چنیــن شــود. لیکــن در زمــان نوشــɲ ایــن مطلــب 

(ســال ۲۰۱۹) فکــر ˹ــی کنــم حــزب از طریــق برگــزاری جلســات و کنگــره بــه حــزب طبقــه کارگــر تبدیــل شــود. برگــزاری کنگــره هــا، تصویــب قطعنامــه هــا ولــو رادیــکال از 

یــک ســوی و شرکــت بــه یــک میــزان در همــه جنبــش هــای اعتراضــی اجت˴عــی از ســوی دیگــر، ابــزار مؤثــر و بـُـراّ بــرای گشــودن دروازه قلعــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر و 

تحــزب کمونیســتی در امــروز نیســت. البتــه حزبــی بــا ایــن مشــخصات، بــه شــعارهای شــفاف و روشــن مصــوب در جلســات حزبــی نیــز نیــاز دارد، ولــی بایــد شــعارها را بــرای 
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ایــن نبردهــا تصویــب ˹ایــد و نــه جهــت رادیکالیــزه کــردن فرمــول هــا و مقــولات نظــری. ضامــن تبدیــل نشــدن بــه ســکت و فرقــه تــلاش جهــت یکــی شــدن حــزب بــا مبــارزه 

طبقــه کارگــر اســت و ایــن بهتریــن دلســوزی بــرای حــزب و مهمتریــن اهــرم اجت˴عــی و وصــل شــدن بــه جامعــه اســت. وظایــف اعضــای حــزب، تقویــت ســنت هــای کارگــری 

شــدن حــزب بــه صــورت روتیــن و اســتراتژیک اســت و نــه دفــاع (خالــه خرســه) از حــزب کــه دفــاع از تشــکل یابــی کارگــران را فرعــی مــی کنــد.

انتقــاد بــه کوچــک بــودن احــزاب بــرای همــه دوران هــا صحیــح نیســت، زیــرا ممکــن اســت هیــچ جریــان کمونیســتی ابتــدا و در روز اول تأســیس، حزبــی بــزرگ و کارگــری 

نباشــد. در مقاطعــی بایــد فرصــت داد تــا طــی مدتــی کارگــری و بــزرگ شــود. امــا انتقــاد مــن ایــن اســت کــه پــس از ایــن همــه ســال بــرای جریانــی کــه قــرار اســت منافــع 

طبقــه کارگــر ˹ایندگــی کنــد، پــس از چهــل ســال هنــوز بــه یــک حــزب کارگــری- کمونیســتی تبدیــل نشــده باشــد، دیگــر اشــکال کار بســیار جــدی اســت. پــس از چهــل ســال 

هنــوز بــه حزبــی تبدیــل نشــده باشــد کــه نفــوذ کلام اش بــه حــدی بــه کارگــر انــرژی، اعتــ˴د بنفــس و قــدرت بدهــد کــه بــه فشــارهای حکومــت تــن ندهــد. حزبــی کــه 

دوش بــه دوش کارگــران مشــکلاتی از آنــان کــم کنــد و در نتیجــه، طبقــه کارگــر در دل هــر بحرانــی پرتــوان و متحدتــر از پیــش بیــرون آیــد. ایــن یعنــی ایــن حــزب یــا ˹ــی 

خواهــد ایــن کاره شــود و یــا راهــش را بلــد نیســت. عامــل اول را ˹ــی تــوان بــا نصیحــت و توصیــه و راهن˴یــی خردمندانــه جــبران کــرد. ولــی دومــی را بایــد موضــوع کار 

نقــد و بررســی قــرار داد تــا هســته اصلــی تــلاش فعالیــن کارگــری بــرای متشــکل شــدن را بــه نتیجــه منطقــی برســانیم. بــا ایــن فــرض کــه فایــده و اهمیــت تحــزب کمونیســتی 

بــرای طبقــه کارگــر، امــر بدیهــی و کمــتر جــای شــک و تردیــد اســت، بــه ذکــر نــکات یــاد شــده، اکتفــا مــی کنــم.

حزب کمونیست کارگری ایران

موضــوع ایــن نوشــته، اساســاً گفت˴نــی در بــاب تشــخیص موانــع و رفــع معضــل تشــکل یابــی طبقــه کارگــر در امــروز اســت. مــا هــم تــا جایــی کــه بــه ایــن موضــوع مربــوط 

اســت بــه حــزب کمونیســت کارگــری ایــران (حــککا) بطــور مختــصر مــی پردازیــم. بحــث مفصــل و عمومــی تــر دربــاره ایــن حــزب را بایــد بــه زمانــی دیگــر موکــول کــرد. امــا 

یــادآوری نکاتــی چنــد درمــورد تشــکل یابــی کارگــران ضروری اســت، چــرا کــه احزابــی کــه خــود را کمونیســت و کارگــری مــی نامنــد و کمونیســت و کارگــری نیســتند، بیشــتر 

زمینــه توهــم ایجــاد کــرده کــه گویــا بــا فــرض وجــود آنهــا، اهمیــت تــلاش کافــی بــرای  تشــکل یابــی مســتقل کارگــران در اولویــت کمونیســت هــا  قــرار نگیــرد. حــککا قصــد 

متشــکل کــردن کارگــران در تشــکل هــای مســتقل آنــان را نــدارد، هدفــش ترغیــب طبقــه کارگــر بــه پشــتیبان حزبشــان اســت. بــه ایــن دلیــل نامــبرده مبــارزات کارگــران را 

تنهــا اهرمــی بــرای بــه قــدرت رســیدن حــزب خــود و معیــار از تــب و تــاب نیفتــادن جامعــه در مقابــل رژیــم اســلامی مــی دانــد کــه ɱــام تضادهــای طبقاتــی را در وجــود او 

خلاصــه کــرده اســت. پــس بایــد حــککا را آنگونــه کــه هســت، بشناســیم.

حــککا یــک حــزب میلیتانســی، ســکولار، ضــد مذهــب (بــه خصــوص ضــد دیــن اســلام)، مدرنیســت، منتقــد فرهنــگ شرقــی و طرفــدار فرهنــگ غربــی اســت، امــا بــه هیــچ 

وجــه یــک حــزب کمونیســتی - کارگــری نیســت. مشــخصات یــاد شــده (میلیتانســی، ســکولار و مدرنیســت) هــر کــدام در جــای خــود لازمــه کمونیســت بــودن اســت، امــا در 

تحلیــل نهایــی اینهــا نیســتند کــه مســیر و سرنوشــت یــک حــزب سیاســی را در نــبرد طبقاتــی رقــم مــی زننــد، بلکــه موقعیــت طبقاتــی - اجت˴عــی او نســبت بــه طبقــه کارگــر 

اســت. معیــار دوری و نزدیکــی احــزاب سیاســی بــه کارگــر، معیــار کارگــری و کمونیســت بــودن آنــان اســت و نــه بــالا و پاییــن بــودن نــرخ میلیتانســی، شــدت و حــدت مبــارزه 

ضداســلامی، درجــه فرهنــگ بــالای مدرنیســتی و غربگرایــی. وقتــی از منظــر اهــداف نهایــی طبقــه کارگــر بــه حــککا نــگاه مــی کنیــد، بایــد گفــت ماهیــت کلــی ایــن حــزب در 

ارتبــاط بــا تشــکل یابــی کارگــران مخــرب اســت. فعالیــت هــای "کارگــری" آنــان بــه ایــن خاطــر نیســت کــه از طریــق ســازماندهی مبــارزات کارگــران انقــلاب کــرد و بــه قــدرت 

رســید، بلکــه حــککا در خــود عاشــق بــه قــدرت رســیدن بــه هــر وســیله ای و از هــر طریقــی اســت. ایــن انتخــاب، زمینــه ســاز سیاســت و تاکتیــک هایــی شــده کــه ایشــان 

بــا هــر جنبــش و جریــان ارتجاعــی- سرنگونــی طلــب در پروســه سرنگونــی جمهــوری اســلامی، هــم ســو و بعضــاً متحــد جریانــات راســت شــود و عمــلاً مــرز بیــن کارگــر و 

بــورژوازی در ایــن رونــد را مخــدوش مــی ˹ایــد. بــه وضــوح مــی بینیــم کــه چگونــه در حیــن پوشــش خــبری مبــارزات کارگــران، اصــول شــان ایــن نیســت کــه در فکــر گســترش 

و تــوده ای کــردن آن بــوده و بــه ایــن فکــر کنــد کــه چگونــه مــی تــوان پوشــش ایمنــی مناســب بــرای مقابلــه بــا سرکوبگــران پیــدا کــرد و چگونــه اعــتراض امــروز را بــه پایــه 

ای بــرای پیروزیهــای کارگــران در فــردا تبدیــل کــرد. بلکــه هــدف آنــان تبدیــل کــردن آن مبــارزات بــه "خــط مارجیــن" بیــن احــزاب و حکومــت در آن روز اســت. اگــر مبــارزه 

ای میلیتانســی نباشــد، نــزد آنهــا اعتبــاری نــدارد و آن را مبــارزه اقتصــادی و هیــچ حســاب مــی کنــد. بلــه، البتــه کــه مبــارزه بــرای سرنگونــی رژیــم جمهــوری اســلامی اســاس 

اســت؛ امــا نبایــد از انقلابیگــری خــرده بــورژوازی باکــی در دل داشــت و بایــد یــادآور شــد: کارگــران از مجــاری و کانــال ســازماندهی مبــارزات خــود علیــه جمهــوری اســلامی 

بــه پیــش خواهنــد رفــت. کارگــران از زاویــه آزادی طبقــه کارگــر بــرای بــه حرکــت در آوردن جامعــه حرکــت مــی کننــد.

اگــر ایــن ادعاهــا در مــورد حــککا درســت باشــد، ایــن ســئوال مطــرح مــی شــود: چــه ضرورتــی دارد تــا نامــبرده خــود را بــا کارگــر و منصــور حکمــت تداعــی ˹ایــد؟ در جــواب 

مــی تــوان بــه دلایــل فــراوان تاریخــی و غیــره اشــاره ˹ــود. بــرای مثــال تأثیــر انقــلاب اکتــبر شــوروی باعــث شــد پــس از هفتــاد ســال هنــوز ناسیونالیســم روس نتوانســت ɱامــاً 

دســتاوردهای انقــلاب ۱۹۱۷ را لاک و مهــر کنــد. گرچــه ایــن تأییــد نافــی ایــن واقعیــت نبــود کــه از ۱۹۲۴ حــزب بلشــویک توســط ناسیونالیســم روس مصــادره شــد. بــا ایــن 

وجــود، پــروژه گلاسنوســت و پروســترويکای گورباچــف در دهــه هشــتاد ایــن رونــد را رســ˴ً پایــان داد. منظــورم ایــن اســت نقــش منصــور حکمــت در حــککا نیــز چنــان عمیــق 

اســت کــه هنــوز شــالوده نیــروی انســانی ایــن حــزب تحــت تأثیــر گذشــته باشــد و نتوانــد پاســخی کــه حکمــت بــه معضــل چنــد دهــه از تاریــخ همــه مــا داد و نقدهــای 

کوبنــده ای کــه بــه سرمایــه داری جامعــه ایــران زمــان خــود داشــت، نادیــده بگیــرد. حــککا هنــوز نتوانســته از "شر" ایــن تاریــخ خــلاص شــود. تأثیــر گذشــته همچنــان فشــاری 

اســت کــه امــروزه تفــاوت هــای ایــن حــزب را در زمینــه هــای برخــورد بــه آزادی زن، سکولاریســم، نقــد بــه فرهنگــی شرقــی و... بــا طیــف هــای لیبرالیســم و ناسیونالیســم 

چــپ امثــال حــزب تــوده، تــا حــدودی احســاس مــی شــود.

امــا وزنــه یــا فشــار تاریخــی منصــور حکمــت بــر حــککا تــا ابــد دوام نخواهــد آورد. بالأخــره رونــد جــاری "گلاسنوســت و پروســترويکا"ی حــزب کمونیســت کارگــری ایــران آغــاز 

شــده و روزی پایــان آن دوره را اعــلام خواهنــد کــرد و رســ˴ً بــه گرایــش سرمایــه دار تکنوکرات-مدرنیســت و طرفــدار فرهنــگ غــرب، خواهــد پیوســت. در ضمــن، همزمــان 

بــا تاریــخ تحولــی کــه منصــور حکمــت در جنبــش کمونیســتی ایــران ایجــاد کــرد، یــک گرایــش سرمایــه داری نیــز در دشــمنی بــا عقــب افتادگــی فرهنگــی شرقــی و مذهبــی 

بــورژوازی ایــران مــی بینیــم کــه بعضــاً مجبــور شــده بــه زبــان "کمونیســم" خواســته هــای تکنوکــرات و مدرنیســم خــود را علیــه اســلام سیاســی بیــان کنــد. جهــت یــاد آوری، 

مــن در کتــاب "پایــان حــزب کمونیســت کارگــری ایــران" تفــاوت دیــدگاه هــای متدولوژیکــی خــود را بــا ایــن حــزب از هــ˴ن اوائــل دوران جدایــی هــای حــزب حکمتیســت 

در ســال هــای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، بــا ذکــر ˹ونــه و تاریــخ جــدل هــا مکتــوب کــرده ام. کتــاب پایــان حــزب کمونیســت کارگــری ایــران کتابــی بــی نقــص و کــم و کاســتی نیســت؛ 

زیــرا سیاســت هــای دو دهــه پــس از ایــن تاریــخ را در بــر ˹ــی گیــرد و بــه لحــاظ فنــی دارای اشــتباهات غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت. بــا ایــن همــه، یــک منبــع معتــبر 

تاریخــی جهــت شناســایی جایــگاه حــککا در یــک دوران بــه عنــوان گرایشــی از کمونیســم بورژوایــی در جنبــش چــپ ایــران اســت.
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در ایــن بررســی اشــاره مــن بــه حــزب کمونیســت کارگــری ایــران کــه ˹ــی خواهــد و ˹ــی توانــد هیــچ کمکــی بــه تــدارک، رشــد، ارتقــاء و رفــع موانــع عملــی مبــارزه کارگــران 

بــا سرمایــه داری بکنــد، تنهــا یــک ˹ونــه از میــان احزابــی اســت کــه خــود را کمونیســت، چــپ و کارگــری مــی نامنــد و متأســفانه ایــن خصلــت را کــم و بیــش دارا هســتند. 

بنابرایــن، در ایــن مــɲ شــاید بــه کار بــردن لفــظ چــپ بــه جــای حــککا درســت تــر اســت. احــزاب چــپ کــه در زمینــه مــورد بحــث کار زیــادی از دستشــان بــر ˹ــی آیــد، 

حتــی بــه مبــارزه کارگرانــی کــه در ایــن یــا آن مقطــع جایــی بــه پیــروزی دســت مــی یابــد، اصولــی برخــورد ˹ــی کننــد. مــا امیــدوار بودیــم کــه حــککا حداقــل و دســتکم 

در زمینــه ح˴یــت از مبــارزه موفقیــت آمیــز کارگــران، جایــی بــرای انتقــاد باقــی ˹ــی گذاشــتند و ح˴یــت شــان از کارگــران بخشــی را در مقابــل حکومــت رهــا ˹ــی کــرد و 

ایــن مبــارزات را بــه کجراهــه ˹ــی بــرد. لیکــن متأســفانه خشــت اول دیــوار چــپ در زمینــه ح˴یــت و ســمپاتی بــه مبــارزات پیروزمنــد کارگــران تــا ثریــا کــج اســت! چنــد 

˹ونــه از لاقیــدی و بــی ربطــی آنــان بــه زندگــی روزمــره کارگــران را در آینــه ح˴یــت - و در واقــع ســیبل کــردن بخشــی از کارگــران - در ایــن مبــارزات را بررســی مــی کنیــم.

اگــر از منظــر منافــع طبقــه کارگــر بــا دقــت بــه انگیــزه و فعالیــت هــای ح˴یتــی تاکنونــی چــپ از جملــه حــککا از کارگــر توجــه کنیــد، متوجــه خطــی در آن خواهیــد شــد 

کــه بــه نوعــی ح˴یــت وارونــه و دوســتی خالــه خرســه اســت. مــی گوییــم طرفــداری وارونــه و دوســتی خالــه خرســه، چــرا کــه خصلــت مطالبــه و شــعارهایی کــه بنابــه 

شرایــط زمــان و مــکان و میــزان قدرتــی کــه بایــد بــرای طــرح هــر مطالبــه ای در یــک شرایــط مشــخص در نظــر گرفتــه شــود را تشــخیص نــداده و هیــچ فاکتــوری در نظــر 

˹ــی گیرنــد. در مــواردی یــک بخــش کوچــک از طبقــه کارگــر کــه بــا هــزار و یــک زحمــت توانســته یــک پیــروزی را ممکــن کنــد، در مقابــل کل حکومــت یعنــی در معــرض 

خطــر، قــرار مــی دهنــد! مــرز میــان ایــن کــه فــلان بخــش از کارگــران در چــه وضعیتــی اســت؛ درجــه اتحــاد و ظرفیــت آنــان چقــدر اســت؛ بــا نیــروی کــه از آن مبــارزه بدســت 

آمــده مــی تــوان تــا کجــا پیــش رفــت و آنــرا تــا کجــا مــی تــوان کــش داد، در نظــر ˹ــی گیــرد. فقــط از روی ɱایــل یکطرفــه - ملیتانســی خــرده بورژوایــی کــه دوازده مــاه 

ســال برایــش یــک فصــل اســت - آن یــک پیــروزی را بــه " خــط مارجیــن" بیــن کل انقــلاب و ضــد انقــلاب تبدیــل مــی کننــد. وقتــی بــرای کســی مهــم نباشــد کــه از کانــال یــک 

پیــروزی تــا چــه حــد مــی تــوان بــه مســائل سیاســی عمومــی و کلان جامعــه پرداخــت و موازنــه نیروهایــی اصلــی جامعــه در آن روز را در نظــر نگیــرد، مشــخص مــی شــود 

کــه رهنمــود هــا، توصیــه هــا، دســتورالعمل هــای ح˴یتــی نامــبرده بــرای حفــظ، تثبیــت و تــداوم آن پیــروزی بدســت آمــده کارگــران نیســت. چــون بــدون ســبک و ســنگین 

کــردن شرایــط واقعــی، رهنمــود هــا، توصیــه هــا، دســتورالعمل هــای ح˴یتــی خویــش را صــادر مــی کنــد. حــککا (و چــپ)، اساســاً بیــن نســخه ای کــه بــرای صــد نفــر مــی 

پیچــد بــا پلاتفرمــی کــه بــرای یــک میلیــون طــرح مــی کنــد، تفاوتــی ˹ــی گــذارد. بیــن ریســک کــردن و واقعبینــی مــرزی ˹ــی بینــد و برایــش مهــم نیســت وضعیــت کارگــر 

در روزهــای پــس از اعــتراض بدتــر مــی شــود یــا بهــتر. حــککا و ســایرین (خالــه خرســه هــا) انتقــاد مــا بــه ایــن روش را اصولــی ˹ــی داننــد کــه هیــچ، بلکــه آن را غیرانقلابــی، 

معرکــه گیــری و محافظــه کارانــه مــی خواننــد. مــی پرســند: مگــر چــه اشــکالی دارد کــه هــر کســی در هــر موقعیتــی کــه هســت بــه ســهم خــود بــا شــدت ɱــام از مبــارزات 

پیروزمنــد کارگــران ح˴یــت کنــد؟ چــرا نبایــد خوشــحال بــود کــه فتوحــات کارگــران در ایــن یــا آن عرصــه توســط همــه جشــن گرفتــه شــود؟ چــرا نبایــد اخبــار و گزارشــات 

پیــروزی هــا را در ســطحی هــر چــه وســیع تــر تبلیــغ و بــه هــر گوشــه ای از جهــان مخابــره کــرد؟ ایــن بــه ضرر کــی اســت؟ از کــدام کانــال هــا بایــد تجربــه و درس هــای هــر 

پیروزی(ولــو کوچــک) بــرای پیروزیهــای بــزرگ تــر جهــت رهایــی قطعــی از سیســتم کارمــزدی آموخــت؟

اجــازه بدهیــد تــا بــه تــک تــک ایــن ســئوالات جــواب داده و نشــان بدهیــم کــه کجــای ایــن ح˴یــت هــا اشــکال دارد. حــککا بــرای کارگــران کل رســته هــای کار از کــوره 

پزخانــه هــا تــا صنعــت نفــت وغیــره؛ از مبــارزه بــرای پرداخــت دســتمزدهای معوقــه تــا مبــارزه بــرای ســازمان دادن یــک قیــام شــعارهای ثابتــی بدســت گرفتــه اســت.  بــا 

کمــی تفــاوت در اشــکال، در محتــوا همــه آنهــا را در یــک ردیــف قــرار داده و از اول تــا پایــان ســال آنهــا را تکــرار مــی کنــد! شــعارهایی از جملــه "مــرگ بــر...؛ بــه خیابــان 

بیاییــد و ببندیــد؛ از حــق خــود کوتــاه نیاییــد؛ محکــوم اســت، محکــوم مــی کنیــم و ... " کــه در واقــع بــرای کســانی کــه در محــل درگیــر مبــارزه بــا کارفرمــا و حکومــت 

هســتند چیــزی بــدرد بخــور و راه گشــاه در برنــدارد. تدابیــری کــه کوچکتریــن شــناخت زمــان، درجــه بالانــس و تــوازن قــوا و میــزان ظرفیــت آن بخــش مــورد ح˴یــت و تــوان 

و ظرفیــت کل طبقــه کارگــر در چگونگــی ح˴یــت از آنهــا در آن روز، در آنهــا دخالــت داده ˹ــی شــود. در قبــال امنیــت، آســایش و اتحــاد کارگــران ماننــد خــود کارگــران 

احســاس مســئولیت ˹ــی کنــد. برایــش مهــم نیســت کــه سر و صــدای "خــروس بــی محــل" در خیلــی مــوارد باعــث تضعیــف مبــارزات اســت و نــه تحکیــم آن! شــعارهای 

ثابــت " بــه خیابــان بیائیــد و ببندیــد و از حــق خــود کوتــاه نیاید...هــا؛ ایــن "محکــوم اســت و محکــوم مــی کنیــم هــا" ایــن درود بــر... و مــرگ بر...هــا" هــدف اش پیــروزی 

کارگــران بــه اعتبــار خــود در ایــن و آن عرصــه مبــارزه کارگــری نیســت، بلکــه هــدف مطــرح کــردن ســازمان خــود حــککا مقــدم بــر طبقــه کارگــر و تبدیــل کــردن آن مبــارزات 

بــه ابــزار و بلندگــوی تبلیغاتــی و خــوراک و مهــ˴ت جنــگ بــا رژیــم اســت و نــه بــا طبقــه سرمایــه دار. اگــر بــا ارفــاق و منصفانــه اهــداف ایشــان از ح˴یــت را خلاصــه کنیــم، 

بایــد گفــت لیســت بلنــد بالایــی اســت کــه ده هــا ســوژه را در بــر مــی گیــرد کــه ممکــن اســت در آخــر لیســت یکــی از ســوژه هــا هــم چگونگــی دســت یافــɲ بــه مطالبــه 

کارگــران باشــد. امــا هــدف اصلــی ربطــی بــه کمــک بــه موقعیــت خــود کارگــران در آن گیــرودار نــدارد. هــدف ایــن اســت کــه از دریچــه آن ح˴یــت هــا ناتوانــی رژیــم در 

حــل بحــران، یــا شــعله ور بــودن آتــش ” انقــلاب “ را اثبــات کنــد. حــککا از کانــال ح˴یــت از پیــروزی فــلان بخــش از کارگــران، بــه همــه ایــن مقــولات مــی پــردازد، تــا جــان 

و روحــی بــه تبلیغــات کســل کننــده سیاســت هــای خــود ببخشــد. در آینــه ( یــک مبــارزه کوچک)پلاتفــرم و شــعارهای هــر روز و هــر ســال خــود را تکــرار و منعکــس مــی 

˹ایــد. بــا راه انداخــɲ سر و صــدای نامربــوط بــه کارگــر، بــی ربطــی خــود را پــرده پوشــی مــی کنــد. بــا کالبدشــکافی تضادهــای نظــام و تســلیم نشــدن جامعــه بــه حکومــت 

بــه خــود امیــد مــی دهــد. خلاصــه، اســتراتژی و فعالیــت هــای چــپ شــامل هــر چیــزی مــی شــود، بــه جــز منعکــس کــردن ابژکتیــو و واقعــی وضعیــت خــود کارگــران مــورد 

ح˴یــت در آن زمــان مشــخص.

خــوب اکنــون مــا از ایشــان مــی پرســیم ایــن بــی مســئولیتی هــا و ایــن همــه متــه بــه خشــخاش گذاشــɲ (دلســوزی خالــه خرســه) در قبــال مبــارزه پیروزمنــد بخشــی از 

کارگــران شــ˴ بــرای چیســت؟ پاســخ مــی دهنــد: "نبایــد اجــازه داد مبــارزه و پیــروزی کارگــران در خفــا و پنهانــی و دور از چشــم جامعــه بــه پیــش بــرده شــود". بســیار عالــی 

اســت! امــا بایــد بــه عــرض ایــن دوســتان برســانیم کــه بیــن مطلــع کــردن و کســب ح˴یــت جامعــه از خواســته هــای کارگــران تــا اینکــه یــک گــروه را بــا آدرس و نــام و نشــان 

مشــخص، لخــت و عریــان و یــک تنــه بــه میدانــی کشــید کــه فعــلاً آمادگــی بــرای آن نــبرد ندارنــد، تفــاوت هســت. هــر جریــان کارگــری، بایــد مســئولانه تشــخیص بدهــد کــه 

کــدام اقــدام کارگــران ریســک و کــدام بــه کــم راضــی بــودن اســت؛ کــدام بــا نقشــه و کــدام "غریــزی" خودبخــودی و ناســنجیدگی اســت؛ کدامیــک ابتــدا بــه ســاکن هدفــش 

پیــروزی فــلان جمــع از کارگرانــی اســت کــه مثــلاً بــرای جلوگیــری از اخــراج همکارانشــان، یــا افزایــش دســتمزد و یــا گرفــɲ دســتمزدهای معوقــه اعتصــاب کــرده و در حــال 

تظاهــرات هســتند و کدامیــک بــرای پایــان کشــیدن حکومــت اســت.  بیــن اینکــه جامعــه را از اعتراضــی مطلــع کــردن بــا اینکــه بــدون کمــک جامعــه، گروهــی، رســته ای و 

جمعــی از کارگــران معــترض را ســیبل کــردن، تفــاوت هســت. بیــن اینکــه تــلاش کــرد تــا در مکانیســم عمومــی و بــا در نظــر گرفــɲ مؤلفــه هــای زمــان، توانایــی یــک رســته، 

درجــه حساســیت حکومــت بــه همچنیــن مبــارزه ای در آن ایــام درســت ســنجید و مانــع پاتــک بــورژوازی شــد، تفــاوت وجــود دارد. پیــروزی خــود را جشــن گرفــɲ و آن را 
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ســنگ بنــای پیــروزی هــای بعــدی قــرار دادن، بــا اینکــه ســنگر اول هنــوز تحکیــم نشــده، از روی محاســبه غلــط و ذوق زدگــی؛ جــار و جنجالــی بــر پــا کــرد کــه بــا بنُیــه و 

ظرفیــت و شرایــط آن روز طبقــه مــا و جامعــه تناســبی نــدارد، متفــاوت اســت. مبــارزه یــک جمــع و بخشــی از طبقــه در هــر شرایطــی بــا ســیبل و بــه خــط مارجیــن بیــن 

جامعــه و حکومــت تبدیــل کــردن، متفــاوت اســت. بحــث آناتومــی تضادهــای جامعــه طبقاتــی و تســلیم نشــدن بــه حکومــت هــر کــدام جــای خــود دارد کــه نبایــد همــه 

آنهــا را در یــک مبــارزه خلاصــه کــرد. دقیقــاً نگرانــی و فلســفه نقــد مــن بــه ایــن روش هــای ح˴یتــی (دوســتی خالــه خرســه) نیــز از همیــن جــا سرچشــمه مــی گیــرد کــه ˹ــی 

شــود هــر چیــزی را هــر وقــت و بــا هــر بهانــه ای بــاد زد. گفتــه هــا و رفتــار مــا مثــل پیــچ و مهــره مــی مانــد کــه اگــر در جــای خــود واقــع نشــوند، هــم از اعتبــار چیــزی 

کــه مــی گوییــم مــی کاهــد و هــم موجــب از کار انداخــɲ ماشــین و حرکــت بــه مقصــد مــی شــود. ɱــام ایــن مقــولات در چارچــوب زمــان، مــکان، شرایــط و میــزان قــدرت و 

تشــکل مــی گنجــد و بــدون در نظرگرفــɲ ایــن عوامــل و درک نکــردن پیچیدگــی نظــام بورژوایــی در مقابــل کارگــر، تنهــا هیجــان (آژیتــه شــدن) زودگــذر، بــی حســاب و کتــاب 

بــه گــدار زدن و در فنجانــی آب بــه شــنا افتــادن اســت. بــی دلیــل نیســت در خیلــی مــوارد کارگــران اشــتیاقی بــه ایــن گونــه ح˴یــت کــردن هــای احــزاب ندارنــد و در برخــی 

مــوارد اطلاعیــه هــا، بیانیــه هــا و گفتــه هــای ح˴یتــی ایــن جریانــات را تکذیــب مــی کننــد. بخشــی از علــل اینکــه چــرا کارگــران در مــواردی ɱایــل کمــتری بــه منعکــس کــردن 

مطالبــات خــود در ســطح عمومــی و وســیعاً تبلیــغ کــردن آن دارنــد، ناشــی از سیاســت و گرایــش محافظــه کارانــه ای اســت کــه همیشــه در درون ایــن طبقــه وجــود دارد. امــا 

مهمــتر از ایــن، علــت اصلــی تــر، تــرس و واهمــه واقعــی آنــان از ماجراجویــی و بــی مســئولیتی جریاناتــی اســت کــه نامســئولانه مبــارزه کارگــر را دســت˴یه "از کیســه خلیفــه" 

بخشــیدن مــی کننــد. درک ایــن مســأله بــرای فعالیــن کمونیســت مهــم اســت کــه کارگــران داوطلبانــه بــه اســتقبال ایــن ˹ــی رونــد کــه جامعــه از مبــارزات آنهــا بــی اطــلاع 

باشــد، بلکــه ایــن اســت کــه مــی داننــد وقتــی در زمیــن واقعــی زمــان احتیــاط اســت، بایــد محتــاط بــود. زمانــی حرکــت بــه جلــو در گــرو وجــود فضــای آرامــی اســت، بایــد آن 

مســیر بــه آرامــی طــی شــود. اقداماتــی کــه بــه نیــروی بیشــتر، بــه شرایطــی بهــتر و بــه زمــان مناســبتری نیــاز دارنــد، در هــر زمــان و هرجــا و بــا هــر میــزان نیرویــی ˹ــی تــوان 

مطــرح کــرد و انجــام داد. درهــم آمیخــɲ یــک مبــارزه کــه مســتقی˴ً خواســت سرنگونــی دارد و بایــد بــا سر و صــدای هــر چــه بیشــتر و عمومــی تــر آن را پیگیــری ˹ــود، بــا آن 

یکــی کــه ظرفیــت، مختصــات و طبیعــت سرنگونــی نــدارد، در حکــم ســقط جنیــن در شــکم مــادر اســت. هــر مبــارزه کارگــران الزامــاً سیاســی و ضــد رژیمــی نیســت. خواســت 

آزادی اعتصــاب یــا آزادی عقیــده و بیــان یــا آزادی زن و هــزار مســأله دیگــر، مطالبــات طبقــه کارگرانــد و سیاســی هســتند، امــا بنــا بــه شرایطــی ممکــن اســت یــک مبــارزه ضــد 

رژیمــی نباشــد. اینکــه چــپ غیــر کارگــری همــه چیــز را مکانیکــی بــه سرنگونــی و ضــد رژیمــی ربــط مــی دهــد ، بــی ربطیــش بــه دینامیســم خصلــت دوگانــه مبــارزه کارگــران 

نشــان مــی دهــد. کارگــران خــود بــا هــر ســایه روشــنی، تشــخیص ایــن گونــه مواقــع را دارنــد و احتیــاط و محافظــه کاریشــان تــا انــدازه ای ناشــی از ایــن واقــع بینــی اســت.

امــا نیروهــا و اشــخاصی کــه نــه تــرس از اخــراج دارنــد و نــه از بیــکاری و نــه مجبــور هســتند کــه فــردا دوبــاره سر کار برگردنــد و عمــلاً دســت انــدرکار هیــچ مبــارزه عملــی در 

محــل هــم نیســتند، بــه چــه حســاب و کتابــی احتیــاج دارنــد؟ آنهــا از هفــت دولــت آزادنــد و چنــان بــی باکانــه ســوار بــر اســب خیــال توهــم و موقعیــت بــی ریشــه خویــش 

مــی تازنــد کــه ɱامــی مؤلفــه هــای مربــوط بــه حیطــه تناســب قــوای بیــن کارگــر و حکومــت را قلــم مــی گیرنــد. خــود را بــی نیــاز از ســبک و ســنگین کــردن، ابتــکار عمــل 

و تفکیــک عرصــه هــای مختلــف نــبرد مــی بیننــد و بــا سر دادن شــعار از راه دور، بــه بالانــس شرایــط معیــن بیــن کارگــر- کارفرمــا و حکومــت توجهــی نکــرده و در مــواردی 

آنهــا را بهــم مــی زننــد.  ɱامــی چــم و خــم تــوازن قــوا و فــراز و نشــیب بیــن طبقــات را در یــک ردیــف قــرار مــی دهنــد. وقتــی کارگــر ســنگری فتــح مــی کنــد، هنــوز آن را 

حفــظ و محکــم نکــرده، جبهــه دیگــری بــرای وی بــاز مــی کننــد و قــدرت تحکیــم پیــروزی بدســت آمــده را از آنــان ســلب مــی ˹اینــد! کارگــران بــه زبــان طنزآمیــز خــود، بــی 

توجهــی و لاقیــدی جریاناتــی کــه غصــه نــان و وضعیــت واقعــی آنــان را ندارنــد، بــا ضرب المثــل هــا و عبــارات زیــر بیــان مــی کننــد: یــارو دســت خــودش نیســت، بــا آن مــار 

مــی گیــرد؛ فلانــی از کیســه خلیفــه مــی بخشــد؛ میانجیگــر دل گشــادی دارد؛ شــکم ســیر از گرســنه خــبر نــدارد و ...

ــودن و مبــارزه سیاســی متفــاوت اســت. اینجــا نــکات ظریفــی وجــود دارد: چــرا از یــک ســو کارگــران اغلــب مــی  ــی یــا مخفــی ب ــه تبلیغــات، علن امــا رویکــرد کارگــران ب

خواهنــد مبــارزه خویــش را غیــر سیاســی جلــوه دهنــد و از یــک ســوی دیگــر، حکومــت و کارفرمــا بــا نیرنــگ، مبــارزه کارگــران را سیاســی معرفــی مــی ˹اینــد؟ فقــط حــککا 

نیســت کــه نیرنــگ حکومــت هــا و احتیــاط کارگــران را ˹ــی فهمــد، بلکــه کمــتر جریــان چپــی وجــود دارد کــه آن را تشــخیص بدهــد! دوســتان نــادان هــم ســعی دارنــد هــر 

مبــارزه کارگــران را سیاســی تبلیــغ کننــد. چــون تصــور مــی کننــد بــا سیاســی خوانــدن آن، مبــارزه را رادیــکال مــی کنند.غافــل از اینکــه در حالــت اول، سیاســی جلــوه دادن 

هــر مبــارزه ای دســت حکومــت هــا را بــرای سرکــوب آن بازتــر مــی کنــد و در حالــت دوم، یعنــی سیاســی قلمــداد نکــردن هــر اعــتراض و آکســیونی کــه خــود کارگــران مایــل 

بــه آن نیســتند، بــه ایــن خاطــر اســت تــا مانــع بــه خشــونت کشــاندن آن توســط حکومــت و اوبــاش سرمایــه دار شــوند. هــدف چــپ ضــد رژیمــی از سیاســی نامیــدن هــر 

مبــارزه کارگــری ایــن اســت کــه از کیســه کارگــران بــه خــرده بــورژوازی متزلــزل ببخشــد کــه خــرده بــورژوازی بــا هــر فــراز و نشــیب و بــا هــر تغییــری در مناســبات خــود بــا 

حکومــت روحیــه خویــش را مــی بــازد و دچــار یــأس و تردیــد از مبــارزه بــا رژیــم مــی شــود! نقطــه عزیمــت حــککا ح˴یــت از فــلان جمــع کارگــران کــه مثــلاً جلــوی اخــراج 

همــکاران خــود را گرفتــه انــد، نیســت، بیشــتر بــرای ایــن اســت تــا بگوینــد: " آی مــردم! چــرا بایــد در مبــارزه بــا رژیــم تردیــد داشــت؟ مگــر ˹ــی بینیــد کارگــران فــلان محــل 

اعتصــاب کــرده و فــلان جــاده را مســدود کردنــد؟ نیســت کــه فــلان رهــبر کارگــری را از زنــدان آزاد و فلان...؟"هلهلــه و شــادی بــرای یــک پیــروزی کــه آن را بــا اغــراق بــاد 

میزننــد، موجــب توهــم شــده و نــه تحکیــم قــدرت و ارتقــای مبــارزه کارگــران. بــرای در میــدان نگهداشــɲ اقشــار ناپیگیــر جامعــه در مبــارزه بــا رژیــم اســت کــه آن را ســیبل 

مــی کنــد! هــزار زنگولــه بــه پــای یــک تــک مبــارزه مشــخص و واقعــی آویــزان مــی کننــد، تــا از آن خوراکــی بــرای تبلیغــات صرفــاً ضــد رژیمــی، وعــده و وعیدهــای بــی حســاب 

و کتــاب و غیــر واقعــی خــود فراهــم ˹اینــد. زورآزمایــی و کشــمکش همــه جانبــه دو طبقــه بــه وســعت جامعــه و در ســطوح مختلــف را ســوار بــر دوش بخــش کوچکــی در 

یــک جبهــه مشــخص مــی کننــد کــه در یــک مبــارزه مشــخص درگیــر دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا رژیــم هســتند. از ایــن منظــر، صفــوف جنبــش خــرده بــورژوازی خــود را 

بــه سرنگونــی حکومــت امیــدوار مــی کنــد! لــذا مهــم اســت بــا چــه پلاتفرمــی یــک اعــتراض را شروع کــرده و چگونــه آن را ادامــه داده و بــه سرانجــام رســاند. بــرای مــا ایــن 

یــک مســأله مهــم صرفــاً تاکتیکــی نیســت، بلکــه یــک رکــن اصولــی، مرتبــط بــا روانشناســی کارگــران و جامعــه نیــز هســت.

شــاخص پیــروزی در هــر مبــارزه بــرای طبقــه کارگــر چیــزی فراتــر از جــاده بســɲ و جایــی را بــه آتــش کشــیدن اســت. شــاخص پیــروزی کارگــران در هــر مبــارزه نســبت بــه 

وضعیــت معیشــتی، افزایــش رفــاه و آســایش، خوشــبختی و میــزان اتحــاد صفوفــش در روز پــس از آن اقــدام ســنجیده مــی شــود و نــه بــا حجــم دودی کــه برپــا شــده اســت. 

زمانــی کــه یــک مبــارزه در حــال نطفــه بســɲ اســت، بایــد ɱــام محاســبات پیشــگیرانه جهــت آســیب نرســیدن بــه آن را در نظــر داشــت. مطلقــاً بایــد بــه ایــن دوســتی خالــه 

خرســه ای چــپ کــه اگــر جــاده ای بســته و جایــی بــه آتــش کشــید شــد، بــه اهــداف خــود دســت یافتــه اســت، مبــارزه کــرد. بنابرایــن، هــر تظاهــرات و آکســیون کارگــری 

بایــد بســیار دقیــق و ســنجیده، معنــی پیــروزی خــود را بفهمــد. بدانــد خواهــان کســب چــه چیــزی اســت و هــدف فــوری آن کــدام اســت؟ حــککا کــه هیــچ نقشــی در بــه 

پیــروزی رســاندن جنبــش مبــارزه اقتصــادی کارگــر نداشــته و فقــط زمانــی کــه مبــارزه آنهــا پیــروز یــا شکســت بخــورد ظاهــر شــده و حرفــی بــرای گفــɲ دارد، حرفــش معتــبر 

نیســت. لــذا در صــورت پیــروزی یــک مبــارزه، ح˴یتشــان اغــراق آمیــز، بــزرگ ˹ایــی و بــی محاســبه اســت. آنهــا مقیــد نیســتند کــه بایــد پیــروزی یــک رســته از طبقــه کارگــر 

را در آن ایــام تــا چــه حــد "بــاد" زد. آیــا درســت اســت بــه بهانــه پیــروزی کارگــران در گرفــɲ دســتمزدهای معوقــه هــر چیــزی را گفــت؟ یعنــی بــدون در نظــر گرفــɲ مؤلفــه 
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هــای آن مرحلــه مشــخص جامعــه، گرفــɲ دســتمزدهای معوقــه را بــا خیــز برداشــɲ آنــان بــرای بــه پاییــن کشــیدن حکومــت بــه خــورد جامعــه داد و بخواهیــد یــک حکومــت 

وحشــی را در مقابــل بخــش کوچــک و ناآمــاده و تــازه پاگرفتــه طبقــه کارگــر قــرار دهیــد؟ در هــر مبــارزه ای ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه بایــد تــا چــه حــد از مجــاری آن 

بــه تبلیغــات ضــد رژیمــی پرداخــت.

تشــخص درجــه حساســیت و تحمیــل کــردن مطالبــه ای بــه طبقــه بــورژوا و حکومتشــان در یــک روز، مســتقی˴ً روی موفقیــت و عــدم موفقیــت آن مبــارزه اثــر مــی گــذارد. 

ــرای بــه پاییــن کشــیدن حکومــت یکــی گرفــت و بــه خــورد جامعــه داد، خــود آن پیــروزی را  ــا خیــز برداشــɲ ب اگــر پیــروزی کارگــران در گرفــɲ دســتمزدهای معوقــه را ب

کاریکاتــور و نقــش آن را بــی اهمیــت کــرده ایــد! اینگونــه رفتارهــا نــه فقــط آن دســتآورد را تحکیــم ˹ــی کنــد، بلکــه زمینــه رشــد مبــارزه و کســب دســتاوردهای دیگــر را نیــز 

دشــوار خواهنــد ˹ــود. بــا توجــه بــه آنچــه تــا اینجــا گفتــه شــد، مشــکل تنهــا ایــن نیســت کــه ایــن احــزاب در ســوخت و ســاز مبــارزه اقتصــادی و احقــاق حقــوق کارگــران از 

ابتــدا تــا پایــان نقــش مؤثــری ندارنــد، بلکــه جایــی هــم مــی خواهنــد ایفــای نقــش ˹اینــد، برخــلاف ادعاهایشــان، تلاشــی بــرای بلــوغ و مواظبــت از دســتاوردها و پیروزیهــای 

ایــی و در فنجانــی آب بــه شــنا افتــادن، بــه خطــر انداخــɲ ادامــه کاری و پیــروزی بدســت آمــده و متوهــم کــردن کارگــران بــه بــورژوازی اســت. کارگــران نیســت، بلکــه بــزرگ˹ 

حــککا و کل چــپ بورژوایــی ایــران در صــورت شکســت و ناموفقیــت مبــارزه کارگــران هــم وقتــی سر و کلــه شــان پیــدا مــی شــود، حــق بجانــب و بــا لحنــی طنزآلــود و بــا 

کنایــه بــه کارگــران غــر مــی زننــد و آنــان را سرزنــش مــی کننــد. خطاهــای عــدم موفقیــت را بــه پــای کارگــران نوشــته و حســاب خــود را از آنــان جــدا مــی کننــد. قابــل درک 

نیســت کــه اگــر قــرار اســت کارگــران بــه تنهایــی مســئولیت عــدم پیــروزی مبــارزات خــود باشــند، دیگــر فلســفه تأســیس ایــن همــه ســازمان و احــزاب "کمونیســتی و کارگــری" 

ــی کنــد. خوشــبختی،  چیســت؟ اینجــا مشــخص مــی شــود کــه رویکــرد ح˴یتــی نامــبردگان از نظــر روش تــا چــه حــد فرصــت طلبانــه بــوده و کمکــی بــه مبــارزه طبقــه کارگــر˹ 

امنیــت و رفــاه خــود کارگــران در خــود را پیــروزی خــود ˹ــی داننــد و صدهــا هــدف بــه دســت و پــای آن آویــزان کــرده کــه اتحــاد کارگــری تنهــا یکــی از اهــداف مــی باشــد. 

بــه ایــن خاطــر اغلــب کارگــران بــه فرمــان صــادر کــردن هــا و توصیــه هــای احــزاب بــی اعتنــا هســتند. ایــن احــزاب هــر سیاســتی اتخــاذ کننــد و بطــور کلــی اگــر فعــال یــا 

 ˮمنفعــل باشــند و دفترشــان تعطیــل شــود، کمتریــن تأثیــری روی رونــد مبــارزات موفقیــت آمیــز و عــدم موفقیــت کارگــر ندارنــد. کارگــران در دنیــای خــود و ایــن احــزاب در عــا

دیگــری بــه راه خــود ادامــه میدهنــد و بــه پیــروزی، شکســت و سرنوشــت خویــش متفــاوت فکــر مــی کننــد. چــپ بورژوایــی در ح˴یــت (اگــر چــه در شــکل دلســوزی بــرای 

کارگــر) اغــراق مــی کننــد و در اکــɵ مــوارد ایــن پیــروزی هــا حقیقتــاً اینقــدر بــزرگ نیســتند کــه آن را جلــوه مــی دهنــد. اغــراق و جنجــال کــردن را جــای تــلاش واقعــی بــرای 

شــکومند کــردن دســتاوردها مــی نشــانند، تــا بدیــن وســیله خــلاء را پــر ˹اینــد! ح˴یــت تشــویقی اگــر نخوانــد مثــل خیــر خواهــان جامعــه و دوســتداران کارگــر باشــد، بایــد 

دلســوزانه مثــل خــود کارگــران، مثــل هــر حــزب و گــروه کمونیســتی واقعــی، از طریــق ارزیابــی دقیــق از نقــاط قــوت و ضعــف باشــد. یافــɲ علــل ناموفقیــت و جمعبنــدی 

واقــع بینانــه اقدامــات و تاکتیــک هــای بــه کار رفتــه در هــر مبــارزه، از اولیــن وظایــف هــر حزبــی اســت کــه نــام کارگــر و کمونیســت را بــا خــود حمــل مــی کنــد و نــه، 

تبرئــه خــود و محکــوم کــردن کارگــران. بایــد علــل ناموفقیــت یــک تظاهــرات، آکســیون و اعــتراض معیــن را نشــان داد تــا درســی بــرای پیــروزی مبــارزات بعــدی باشــد. کســی 

بخواهــد ایــن کاره باشــد، بایــد یــک پیــروزی را بــر وزن آن ســبک و ســنگین کــرده و بــه عنــوان یــک حلقــه از هــزاران زنجیــر مبــارزه متنــوع و نامتــوازن نــگاه کنــد کــه فقــط 

در یــک مرحلــه مشــخص دارای پتانســیلی خواهــد بــود کــه چــون ســیلی خروشــان حکومــت بــورژوازی را از جامعــه جــارو کنــد.

هــر حزبــی کــه بــرای متشــکل کــردن و متحــد کــردن طبقــه کارگــر و بــرای انقــلاب کارگــری تأســیس شــده باشــد، بــر خــلاف حــککا از کانــال هدایــت مبــارزه اقتصــادی و 

افزایــش رفاهیــات و خوشــبختی کارگــران جــدال هــای اصلــی جامعــه را پیــش خواهــد بــرد و آنــان را ˹ایندگــی مــی کنــد. موفقیــت و عــدم موفقیــت بــر ایــن بســتر معنــی 

دارد و مــی تــوان آن را بررســی کــرد. مبــارزه بــرای تســخیر پــادگان هــا، خلــع ســلاح ارتــش، محاکمــه خامنــه ای و یــا تأمیــن بیمــه اجت˴عــی بــرای انســان نیازمنــد بــالای ١٦ 

ســال، همــه مــی توانــد در زمــان هــای مختلــف در دســتور فعالیــت کارگــران قــرار بگیــرد. امــا فاصلــه هــر کــدام از ایــن مطالبــات بــا آن دیگــری از زمیــن تــا آســ˴ن اســت. 

هــدف هــر حرکــت و اقــدام جمعــی و منظــور از هــر پیــروزی بایــد در ایــن مــɲ و بــر ایــن زمینــه هــا معنــی شــود. بــه انــدازه اهمیــت ایــن مطالبــات، تعمــق لازم اســت 

کــه ایــن یکــی را چــه وقــت و آن دیگــری در کــدام شرایــط بــرآورده شــود. کدامیــک امــروز امــکان پذیــر بــوده و بایــد جلــو کشــید و بــا کــدام ابــزار و حــول کــدام خواســته 

هــا ممکــن اســت. نــه اینکــه مکانیکــی بخواهیــد کار یــک لشــگر را بــا یــک تیــم، مهــار یــک گلــه گــرگ وحشــی را بــا یــک کــودک و انتظــار محصــول یــک فصــل ســال را در 

یــک روز انجــام داد. اگــر مــرز بیــن ایــن عرصــه هــای مبارزاتــی، مراحــل دســتیابی، شــعار مطلــوب، طــرح و میــزان نیــرو خلــط شــود دیگــر هیــچ دو خشــتی روی هــم قــرار 

نخواهــد گرفــت. حلقــه اتصــال یــک مبــارزه معیــن بــا هــدف نهایــی از طریــق مشــخص کــردن پتانســیل آن اقــدام معیــن، توســط یــک جمــع و ظرفیــت طبقــه کارگــر در 

آن شرایــط معیــن، قابــل دســتیابی مــی شــود. ابــزار و مکانیســم هــر کــدام از خواســته هــای ماننــد سرنگونــی حکومــت، انقــلاب و کســب قــدرت سیاســی، بــا در صــدی از 

نیــروی کل طبقــه کارگــر و تعــداد قابــل معتنابهــی از جامعــه عملــی مــی شــود. پــس بایــد شــعارها، تاکتیــک و تبلیغــات روزمــره مــا مکانیکــی نباشــد. بــدون محاســبه دقیــق 

ایــن پارامترهــا، کارگــران را بــه میــدان یــک زورآزمایــی نابرابــر بــا حکومــت کشــیده ایــد کــه نیــت شــ˴ هــر چــه باشــد، نتیجــه رفتــار شــ˴ نامســئولانه و بــی حســاب و کتــاب 

اســت. حــزب مســئول درســت مثــل کســانی کــه خــود در محــل درگیــر کارزار هســتند، سیاســت و عمــل اتخــاذ مــی کنــد. مثــل خــود کســانی کــه اگــر سیاســت غلــط اتحــاذ 

˹اینــد خــود وی بیــکار مــی شــود؛ خــود او بــا اوبــاش حکومــت و حقــه بــازان کارفرمــا در محــل درگیــر شــده و بایــد جــواب بدهــد؛ خــود وی بایــد کاری کنــد کــه مبــارزه 

حتــی المقــدور منجــر بــه زندانــی شــدن ، اخــراج و بیــکاری کســی نشــود. آری بایــد جــدی، قاطعانــه و مســئولانه بــه ɱــام نکاتــی کــه تــا اینجــا گفتــه شــد رفتــار کــرد.

بیــن نقــش رهــبر عملــی یــک مبــارزه در محــل و وظایــف یــک حــزب سیاســی و مارکسیســتی سراسری در مــورد آن مبــارزه، تفــاوت هایــی وجــود دارد. حزبــی کــه بــه جــای 

رهــبر محلــی و بــدون ه˴هنگــی بــا او از طــرف خــودش حــرف مــی زنــد و تصمیــم مــی گیــرد، تفــاوت هــای ایــن دو را ˹ــی فهمــد. ظاهــر شــدن حــزب حتــی اگــر کمونیســتی 

هــم باشــد در جایــگاه رهــبر محلــی، کار هــر دو را خــراب مــی کنــد و دســت آنهــا را مــی بنــدد. برخــورد از بــالا و نــگاه تحقیــر آمیــز کمونیســم بورژوایــی بــه فعالیــن و رهــبر 

کارگــری در محــل، یــک مانــع بــزرگ اســت کــه  بخاطــر طولانــی نشــدن مطلــب از آوردن ˹ونــه هــای بیشــتر خــودداری مــی کنــم.  کافــی اســت بطــور خلاصــه گفــت کــه 

٩٠ درصــد چــپ ایــران قبــل از ســال ٥٧ و پــس از آن، رفتارشــان بــا رهــبر محلــی رفتــاری معلــم و شــاگردی اســت. خــود را در جایــگاه رفیــع و مرکــز عــاˮ و کارگــر را انســان 

هــای نــادان فــرض مــی کننــد کــه بایــد همیشــه در هــر مــوردی گــوش بــه فرمــان ایــن رهــبران (نامربــوط بــه کارگــر و از دنیــا بیخــبر) باشــد. چــپ بــه چــه حقــی فکــر مــی 

کنــد کــه در هــر مــورد آمــوزگار و رهــبر کارگــران اســت؟ بــر پایــه کــدام منطــق فکــر مــی کنــد هــر چــه مــی گویــد درســت اســت و مرکــز همــه چیــز اســت؟ بــه همیــن دلیــل 

حــرف دلســوزانی کــه هنــوز کارگــر برایشــان رعیــت اســت، هیــچ وقــت بــه دل رهــبر محلــی ˹ــی نشــیند. مــن در قســمت "اهمیــت تحــزب کمونیســتی بــرای طبقــه کارگــر" 

اهمیــت حــزب کمونیســتی- کارگــری بــرای کارگــران را توضیــح دادم. امــا طرفــداری مــن از نوعــی حــزب کمونیســتی- کارگــری اســت کــه کارگــر را قــدرت بخشــد، نــه او را 

از محــل بیــرون برانــد. کارگــر بــا متحــزب شــدن در آن بایــد ریشــه دارتــر شــود و نــه تحــزب وی را  از زمیــن طبیعــی جــدا و ریشــه کــن کنــد. نکاتــی کــه گفتــه شــد را بــا 

پراتیــک چــپ مقایســه ˹ائیــد، آیــا کارگرانــی هســتند کــه هنــوز متوجــه موضــوع نشــده و بــه اســتدلال بیشــتری احتیــاج داشــته باشــند؟ آیــا اعضــا و دوســتداران حــککا هنــوز 

بــه توضیــح بیشــتری نیــاز دارنــد کــه وا˹ــود کــردن خــود (حــککا) بعنــوان دایــه از مــادر دلســوزتر بــرای کارگــران، ˹ایشــی اســت؟
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نامربــوط بــودن چــپ بــه کارگــر، خوشــایند نیســت، امــا یــک واقعیــت اســت کــه بایــد آن را شــناخت و تغییــرش داد. حــککا ظاهــراً عجلــه و اشــتیاقی بــرای ظاهــر شــدن در 

ایــن نقــش و مداخلــه کــردن در ایــن جایــگاه را ندارنــد. اساســاً رفــع موانــع فکــری در ایــن زمینــه را در اولویــت پراتیــک خــود قــرار نــداده و مســائل کلــی کــه مربــوط  بــه 

قلمــرو سیاســت جامعــه اســت را بــر زندگــی کارگــر ترجیــح مــی دهــد. بدتــر از ایــن، ˹ــی خواهــد درســی از گذشــته بگیــرد. ˹ــی خواهــد همــه جوانــب را در نظــر بگیــرد کــه 

اگــر وزنــه ای در یــک زمــان بــرای فــلان بخــش از کارگــران ســنگین اســت، نبایــد روی دوش آنــان انداخــت. اگــر امــروز حکومــت یــا فــلان سرمایــه دار در برابــر فــلان رســته در 

یــک کارخانــه و یــا یــک محــل کوتــاه آمــده و عقــب نشــینی مــی کنــد، آن را مکانیکــی بــه مرکــز ثقــل حکومــت و جامعــه تبدیــل نکــرد و کاری را کــه کارگــران فــلان کارخانــه و 

یــا فــلان محلــه آمادگــی بــرای انجــام آن ندارنــد، بــه حکــم اینکــه در یــک شرایــط مشــخصی و توســط کل طبقــه و جامعــه آن قابــل اجــرا اســت، ذوق زده نشــد و بــه آن رســته 

نســپارد. بــدون حســاب و کتــاب دقیــق ɱــام موازنــه هــای همــه جانبــه بیــن حکومــت و کارگــران (کارگــران مــورد ح˴یــت تنهــا یکــی از آن مؤلفــه هاســت)، نقشــه نکشــند. 

فرمــان " فــلان جــا را ببندیــد و بــه خیابــان بیایید"هــا، مــی توانــد حفــظ ســنگر فتــح شــده را بــرای کارگــر بــه خطــر انــدازد و دامنــه مبــارزات بعــدی آنــان را محــدود کنــد.

ایــن بحــث (چــه بایــد کردهــا) نســخه ای بــرای قهرمانــان افســانه ای و اشــخاص مجهــول کــه آب و آتــش بــر آنهــا اثــر ˹ــی کنــد نیســت؛ نســخه ای بــه منظــور پیــدا کــردن 

ســوژه ای بــرای تبلیغــات علیــه ایــن و آن رژیــم نیســت؛ بــرای تســکین درد امــروز و پــاداش در جهانــی دیگــر نیســت، بلکــه ســنگ و آجــر بــرای ایجــاد سرپنــاه و تشــکل 

اســت. توصیــه بــه کارگــران حــی و حــاضر اســت کــه بــا ظرفیــت و میــزان قــدرت معیــن و بــه عنــوان انســانهای مشــخص و زمینــی و دارای خانــواده و احســاس و گوشــت و 

خــون اســت کــه در فــلان رســته و کارخانــه کار مــی کننــد. ح˴یــت درســت و ســاˮ چــپ از مبــارزات کارگــر یعنــی ایــن کــه بایــد مســئولانه (در آن روز) بــه آنــان نــگاه کــرد 

کــه کــدام عمــل ممکــن و شــانس پیــروزی دارد و بــا انجــام آن، نانــی بــه ســفر وی اضافــه مــی شــود. امنیــت، احــترام و ســعادت وی در همیــن امــروز بــالا مــی بــرد. اعــلام 

 ˮآن متقاعــد کــرد و فــردای پــس از اعــتراض مجبــور بــه تــرک محــل باشــد، ح˴یتــی ناســا ɲموضــع و طــرح شــعارهای "رادیــکال" کــه در عمــل نتوانــد انســان هــا را بــه برداشــ

و دوســتی خالــه خرســه بــا کارگــران اســت.

حقیقتــاً عــدم تشــخیص ایــن بالانــس بــرای کســانیکه عمــلاً در ایــن نبردهــا مســتقی˴ٌ شرکــت ندارنــد مبهــم، بغرنــج و دشــوار اســت و گرنــه بــرای کارگــر کمونیســت در محــل 

علائــم زنــده و قابــل فهمــی کــه بتــوان بــه کمــک آنهــا انتظــاری معینــی را در مقطــع مشــخصی مطــرح کــرد، اصــلاً بغرنــج و دشــوار نیســت. اگــر پــای خــود را در کفــش 

کارگرانــی کــه عمــلاً درگیــر مبــارزه کارگــری در محــل و در کارخانــه هســتند بگذاریــم، تشــخیص اینکــه در آن فضــا و در آن محــل چــه چیــزی ممکــن اســت، روشــن و ملمــوس 

خواهــد بــود. مثــلاً اگــر بــا تشــکل و آمادگــی موجــود فــلان تعــداد کارگــر فقــط مــی تــوان قانونــی را تغییــر داد، کســی را از دســت مــزدوران نجــات داد، دیگــر نبایــد پلاتفــرم 

و شــعارهای رادیــکال احــزاب سیاســی در دســتور آن جمــع قــرار داد. اگــر چنیــن شــود، آن جمــع از عهــده آن یکــی کار هــم بــر نخواهنــد آمــد و زیــر منگنــه قــرار خواهنــد 

گرفــت. چنانچــه کاری کــه وظیفــه مــردم یــک شــهر، یــک کشــور و کل طبقــه کارگــر اســت، آن هــم نــه هــر روزی کــه شــ˴ میــل داریــد و بــا هــر بهانــه ای، بلکــه در شرایــط 

بســیار ویــژه مطــرح ˹اییــد، رمقــی بــرای تــداوم مبــارزه کنونــی و تــداوم آن در آینــده آن رســته باقــی نخواهــد مانــد. در بســیاری از مــوارد مــی بینیــم واقعــاً هــدف جریانــات 

یــاد شــده انجــام کاری بــرای کارگــر نیســت، بلکــه اعــلام موضــع و پــرت کــردن شــعارهایی اســت کــه معلــوم نیســت کــه چــه کســی بایــد آنهــا را عملــی کنــد. نــزد عــده ای 

مهــم ایــن اســت کــه خــود شــعار رادیــکال باشــد و نــه اینکــه شــعار بــرای انجــام کاری خاصــی.

اگــر کســی حرفــش در میــان کارگــران رواج داشــته باشــد، نبایــد بــه تعریــف و ɱجیــد از مبــارزه انجــام شــده اکتفــا کنــد، بلکــه بایــد خــود عنــصر اصلــی ســازمانده و هدایــت 

کننــده ایــن مبــارزات باشــد. ح˴یــت ســاˮ یعنــی بــا روح ایــن متدولــوژی بــه خواســته هــا، مطالبــات، مؤلفــه هــا و مقولاتــی کــه بــه مبــارزه کارگــری مربــوط هســتند، برخــورد 

˹اییــم. صــد البتــه بــا در نظــر گرفــɲ ایــن مؤلفــه هــا، ح˴یــت، پخــش اخبــار و تبدیــل کــردن مســائل کارگــران بــه آجنداهــای اجت˴عــی وظیفــه هــر حــزب کمونیســتی اســت. 

ولــی هــر جریانــی کــه یــک پیــروزی کوچــک را بــه عــرش اعــلا مــی بــرد دو دلیــل دارد: یکــی، خــود و جامعــه را شایســته کســب پیــروزی بزرگــتر ˹ــی دانــد و دیگــر اینکــه، 

نیــرو و انــرژی خاصــی بــرای فراهــم آوردن آن پیــروزی صرف نکــرده تــا مواظــب حفــظ آن باشــد. کســانی کــه هدفشــان از مبــارزه و اعــتراض تغییــر مــادی، عــوض کــردن جــو 

و فضــای بهــتر بــرای کارگــران اســت، زمینــه هــای واقعــی، نقــاط قــوت و ضعــف هــر مبــارزه را بــرای دســت انــدرکاران آن در محــل در نظــر مــی گیرنــد، تــا پیــروزی بدســت 

آمــده را تحکیــم و بــذر پیــروزی هــای بزرگــتر را در دل آن بکارنــد و ســعی کننــد هــر چــه کــم دردسرتــر و کــم هزینــه تــر بــه آن دســت یابنــد. بــا قــرار دادن پایــه هــر مبــارزه 

ای بــر ســکوی ایــن جهتگیــری، غیرممکــن اســت کــه یــک مبــارزه بــی دســتاورد باشــد. منظــورم از (ایــن جهتگیــری) محاســبه ˹ــودن امکانــات خــود و بــا آن امکانــات واقعــی 

و حســاب شــده بــه مبــارزه پرداخــɲ اســت.

حزب حکمتیست

حــزب کمونیســت کارگــری ایــران- حکمتیســت، خــط منســجم و قائــم بالــذات روی پــای خــود نــدارد، بلکــه مثلثــی از ســه گرایــش یــا ســه خــط از جملــه: ۱- خطــی کــه 

حــزب کمونیســت کارگــری ایــران آن را ˹ایندگــی مــی کنــد. ۲- خطــی کــه در کومــه لــه (حــزب کمونیســت ایــران) پراتیــک مــی شــود ۳- بــا ســایه روشــن هایــی خــط حــزب 

حکمتیســت (خــط رســمی). البتــه ایــن خطــوط را ˹ــی تــوان بــا خــط کــش معیــن ˹ــود، بلکــه مــی تــوان اثــر هــر کــدام از آنهــا را تقریبــاً در برخــورد بــه جنبــش هــا و پدیــده 

هــا و مؤلفــه هــای سیاســی روز، شــناخت. مثــلاً تاثیــر نفــوذ خطــی کــه حــزب کمونیســت کارگــری ایــران آن را ˹ایندگــی مــی کنــد، باعــث شــد در ســال ۲۰۱۳ دروازه حــزب 

حکمتیســت بــه روی حــزب اتحــاد کمونیســم کارگــری بــاز شــود و پــس از دو ســال تــلاش حــزب اتحــاد بــرای یکــی کــردن هــر دو در حــزب مــادر، بــا مقاومــت خطــی کــه کــم 

و بیــش مثــل حــزب حکمتیســت خــط رســمی فکــر مــی کــرد مواجــه شــد و سرانجــام تنهــا نیمــه ناɱــام بخشــی از آن را بــه درون حــککا بــر گرداننــد. ɱایــل نشــان دادن بــه 

دیپل˴ســی بــا احــزاب ناسونالســت کــرد حاکــم در کردســتان عــراق و شرکــت در مراســم خاکســپاری شــیرکو بــی کــس هــم، نشــانه هــای نزدیکــی حــزب حکمتیســت بــا خطــی 

اســت کــه در کومــه لــه پراتیــک مــی شــود. عــدم یــک خــط منســجم در حــزب حکمتیســت، باعــث شــده کــه جریانــات نامــبرده هــر کــدام در فکــر جــای پایــی بــرای خــود 

باشــند.  ایــن وضعیــت باعــث شــده کــه حــدود یــک ســوم از اعضــای کمیتــه مرکــزی زمــان جدایــی مــا، اکنــون عضــو آن نیســتند و یــا امــروز بــا ایــن یکــی از ایــن گرایشــات 

مــی رونــد و فــردا بــر مــی گردنــد. آینــده ایــن خطــوط در حــزب حکمتیســت از ثبــات آنچنانــی برخــوردار نیســت. کســی ˹ــی توانــد بطــور یقیــن پیــش بینــی کنــد کــه در 

پیــچ بعــدی کــدام خــط بــا کــدام حــزب کنــار مــی آیــد یــا فاصلــه مــی گیــرد. امــا ظاهــراً در کل سرنوشــت هــر گرایشــی در درون ایــن حــزب، بــه سرنوشــت خطــوط یــاد شــده 

در خــارج از حــزب حکمتیســت گــره خــورده اســت. حــزب حکمتیســت - خــط رســمی ولــو ضعیــف امــا رد پایــی در آن دارد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه اگــر بخواهیــم 

شــعارهای عمومــی امــروز آنهــا را بــا ســازمان هــای چــپ خــارج از آنهــا قضــاوت کنیــم، در برخــی مــوارد شــعارهای رادیــکال تــر، واقعــی و نزدیــک بــه کارگــر اســت. اینکــه 

کادرهــای ایــن حــزب در برابــر حــزب اتحــاد کمونیســم کارگــری بــرای یکــی کــردن آنهــا مقاومــت کردنــد، ســایه روشــن هــای ســنت حــزب حکمتیســت خــط رســمی بــود. اگــر 
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آن کادرهــا مقاومــت نکــرده بودنــد، تعــداد بیشــتری بــا علــی جــوادی مــی رفتنــد. امــا معیــار اصالــت کارگــری و کمونیســتی یــک جریــان بدســت گرفــɲ ســنت هــا، ســبک 

کار و چفــت و بســت بــودن آن بــا مبــارزه حــی و حــاضر کارگــران اســت و نــه شــعارها و اصالــت نظــر بــرای نظــر. پی˴نــه ɱایــزات کارگــری و غیرکارگــری حــزب حکمتیســت، 

بســان هــر جریــان دیگــری، بــه میــزان تــلاش آن حــزب بــرای تشــکل و اتحــاد طبقاتــی کارگــران بســتگی دارد و ایــن نزدیــک بــه صفــر اســت.

از هــ˴ن اول، متــد انتقــادی اشــخاصی کــه فقــط حــرف بــرای مخالفــت بــا سیاســت هــای رســمی حــزب بنــام "نقــد بــه سیاســت هــای کــورش مدرســی" داشــتند؛ مــی شــد 

تشــخیص داد کــه وقتــی حــزب در دســت بگیرنــد و از سیاســت هــای کــورش مدرســی بــه اصطــلاح "رهــا شــوند"، طــرح و برنامــه متفاوتــی از چــپ علــی العمــوم بــرای جامعــه، 

جنبــش طبقــه کارگــر و حــزب شــان ندارنــد. مشــخص بــود عاقبــت هیجــان و شــتابزدگی پوپولیســتی مخالفــت بــا کــورش (بعــد از اســتقلال وی)، جــای خــود را بــه بــی عملــی، 

ــه نگرفــت و روش فعالیــت  ــان چــپ پوپولیســتی خواهــد خواهــد بــود.  متأســفانه حــزب حکمتیســت در ایــن زمینــه از چــپ ســنتی فاصل ــا هــر جری ســکوت و ســازش ب

هایشــان پــا در هــ˴ن ســنت هایــی داشــته کــه مبــارزه طبقاتــی کارگــران را رشــد ˹ــی دهــد. حــزب حکمتیســت کل جهــان خــارج از طبقــه کارگــر را موضــوع کار خــود قــرار 

داده و ɱرکــزی روی مســائل اصلــی طبقــه کارگــر نــدارد. البتــه آنهــا محــق انــد برگردنــد و بــه مــا بگوینــد: خــوب مــا هــم مثــل ســایر احــزاب کمونیســم کارگــری مشــغول 

اطلاعیــه صــادر کــردن، برگــزاری پلنــوم هــا و نشســت و برخاســت بــا چــپ هــای دیگــر هســتیم! مگــر حزبــی هســت کــه دغدغــه اصلــی اش کارگــران باشــد؟ اگــر در زمینــه 

تشــکل یابــی تفــاوت اساســی بیــن یــک حــزب چــپ بــا ســایر احــزاب چــپ وجــود داشــت، منطقــاً تــا بــه امــروز دارویــی بــرای وحــدت ایــن احــزاب هــم پیــدا شــده بــود.

و بالأخــره بــرای مــن خیلــی دردنــاک اســت کــه سرنوشــت رفقــای عزیــزم کــه چنــد دهــه کنــار هــم مبــارزه کردیــم را در ایــن وضعیــت مــی بینــم! ولــی چــکار مــی تــوان کــرد؟ 

پــس بایــد اینقــدر متدولــوژی غلــط برخــورد غیراجت˴عــی چــپ بــه جنبــش کارگــری را نقــد کــرد، تــا ایــن رفقــا هــم شــانس عجیــن شــدن بــا ســنت هــا و مبــارزه کارگــری پیــدا 

کــرده و منافــع جنبــش طبقــه کارگــر را هــم ردیــف جنبــش هــای برابــری زن و مــرد، خلاصــی فرهنگــی و رفــع ســتم ملــی قــرار ندهنــد. در ســال هــای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مفصــلاً 

در یــک سلســله مقــالات بــا عنــوان "تعاریــف و تفاســیر اختلافــات درونــی حــزب حکمتیســت" نکاتــی چنــد در ایــن رابطــه بــه ایــن رفقــا یــادآوری کــردم کــه شــاید در یــک 

زمــان جهــت روشــن تــر شــدن موضــوع، از آن نوشــته هــا اســتفاده کــرد. از آن تاریــخ بــه بعــد، دوســت نداشــتم چیــزی در نقــد ایــن حــزب بنویســم و دلیــل ننوشــɲ هــم بــه 

ســادگی ایــن اســت کــه حقیقتــاً ضمــن احــترام عمیــق بــه ایــن رفقــا، حزبشــان را دارای چنــان وزن و نقشــی ندانســته کــه پیــشروی طبقــه کارگــر را از کانــال نقــد آن دنبــال 

کنــم. انتقــاد مــن بــه چــپ بطــور کلــی و گــوش تــا گــوش، شــامل حــزب حکمتیســت نیــز مــی شــود. بنابــر ایــن، امــروز دیگــر لازم نیســت فصلــی جــدا از چــپ بــرای حــزب 

حکمتیســت بــاز کنــم. اولویــت هــای مــن در ایــن اثــر، قبــل از حــزب مــا و حــزب آنهــا، طبقــه کارگــر اســت. فکــر مــی کنــم در پرتــو جــواب بــه جنبــش طبقــه کارگــر هــم 

مــی تــوان تفــاوت هــای احــزاب کمونیســت کارگــری را منصفانــه تــر مــورد قضــاوت قــرار داد.

کومه له

در مــورد کومــه لــه "حــزب کمونیســت ایــران"، وضــع بــه مراتــب بدتــر اســت. مــن کومــه لــه را حتــی در لیســت جریانــات موســوم بــه کمونیســم کارگــری قــرار نــداده و ˹ــی 

دهــم. اشــاره مختــصر مــن بــه نامــبرده در اوائــل ایــن فصــل، تنهــا بــه منظــور اشــاره ای بــه تاریــخ جدایــی گرایــش هــا و ســنت هایــی اســت کــه زمــان کوتاهــی در حــکا و 

تشــکیلات کومــه لــه جمــع شــده بودیــم. اکنــون از آن تاریــخ ســی و چنــد ســال مــی گــذرد و کومــه لــه بــه چیــز عجیبــی تبدیــل شــده کــه مــن مجبــور شــدم در فصــل پنجــم 

کتــاب "افســانه هویــت ملــی" ۱۸۱ صفحــه را بــه سیاســت هــا، خــط مشــی و رویکــرد کومــه لــه جدیــد اختصــاص داده و بــه جامعــه توضیــح دهــم. بــا تفصیــل اســتدلال کــرده 

ام کــه ارزش هــای ناسیونالیســتی (ناسیونالیســم کــرد)، کومــه لــه را تســخیر کــرده اســت و متأســفانه بایــد طبقــه کارگــر دور ایــن جریــان را بــه عنــوان کمونیســت خــط بکشــد.

انقلاب  ۱۳۵۷و احساس پشی˴نی- پشی˴ن شدگان!

وارثــان جنبــش ملــی- مذهبــی امثــال ابوالحســن بنــی صــدر، مهــدی بــازرگان، صــادق قطــب زاده، داریــوش فروهــر و همفکــران امــروزی شــان کــه بنابــه ماهیــت جبهــه ملــی، 

بــه پروســه سرکار آوردن جمهــوری اســلامی کمــک کردنــد و تــا زمانــی کــه روی دستشــان مانــد و در گلویشــان گیــر کــرد، بــا او همــراه شــدند؛ همچنیــن "ســکولارها و چــپ 

" هــای طیــف تــوده - اکɵیتــی، شــیرین عبــادی هــا و فریــبرز رئیــس داناهــا و هــم جنبــش هایشــان...که وقتــی زیــر تیــغ قصــاب حکومــت خــود ســاخته قــرار گرفتنــد، بــاز 

بــرای نجــات خــود از دســت هیــولای اســلام سیاســی، نــه گزینــه ای انقلابــی، بلکــه راه تعدیــل و تطبیــق دادن "اســلام اعتــدال گــرا" بــا شرایــط جهانــی و دمکراســی را انتخــاب 

کردنــد و بــه ایــن منظــور دور بــی بــی ســی حلقــه زده انــد، و بالأخــره جریاناتــی کــه "پــدر طالقانــی" و منتظــری را هنــوز الگــوی مبــارزه خــود بــا جمهــوری اســلامی مــی 

داننــد، منطقــاً بایــد از گذشــته خــود پشــی˴ن باشــند. ملــی- مذهبــی هــا ماهیتــاً تغییــر نکردنــد، کاراکــتر و خواســتگاه جنبــش آنــان هــ˴ن اســت کــه بــود. منطــق و پیشــینه 

پراتیکــی آن جنبــش اجــازه داد در زمــان انقــلاب ۱۳ ۵۷ بــا هیجــان، شــتابزدگی و جوگیــری ســاده لوحانــۀ خــرده بورژوایــی از رهــبری خمینــی، اســلام سیاســی و ناسیونالیســم 

ایرانــی در مقابــل آزادی طبقــه کارگــر ح˴یــت کردنــد و اکنــون بــا ɱکیــن بــه شرایــط موجــود و  ندامــت گویــی و رویگردانــی از گذشــته خــود- هــ˴ن راه را بــا ســبک جدیــد 

مــی پی˴ینــد. درس عــبرت آنــان از گذشــته خویــش، خردمندانــه و آموزنــده نیســت، پلاتفرمــی در مقابــل هــر آنچــه رنــگ و بــوی از انقــلاب کارگــری داشــته باشــد، اســت. 

اعــتراف بــه اشــتباه دیروزشــان بــا ادامــه ســنت هــا و منطــق مبارزاتــی و پراتیــک طبقاتــی کــه در دســتور دارنــد، بعیــد اســت در فــردا نیــز غیــر از پشــی˴نی محصولــی دیگــر 

بــرای آنــان داشــته باشــد.

اگــر بــا معیــار نتیجــه نهایــی (جوجــه هــا را آخــر پاییــز مــی شــ˴رند) تــداوم مبــارزه احــزاب سرنگونــی طلــب بــا جمهــوری اســلامی را بســنجیم، آیــا هیــچ مراحلــی از ایــن 

ــا بایــد  تاریــخ جــای پشــی˴نی نــدارد؟  انشــعاب و جدایــی هــای هــر ده ســال یــک بــار ســازمان هــا و احــزاب سیاســی چــپ در ایــن رونــد، همــه قابــل دفــاع اســت؟ آی

همــه اقدامــات و فعالیــت هــای ایــن پروســه را دســتاورد شــمرد و در مراحلــی از ایــن تاریــخ احســاس پشــی˴نی نکــرد؟ بــرای جــواب بــه ایــن ســؤالات، شــخصاً بایــد ابتــدا 

بــه مــɲ جامعــه و زندگــی کارگــری بــه ســال ۱۳۵۴ نقبــی بزنــم. زمانــی کــه یــک کــودک یــا نوجــوان بــودم و معمــولاً در فصــل پاییــز و زمســتان همــراه پــدرم بــرای کارگــری 

بــه بندرعبــاس مــی رفتیــم. امــا مقدمتــاً بایــد حداقــل در مــورد سرگذشــت ســازمان و احــزاب سیاســی کــه مــن در هــر کــدام از آنهــا زمانــی شرکــت داشــته و بــه خصــوص 

جریــان کمونیســم کارگــری کــه یــک روز مبــارزه بــا جمهــوری اســلامی را تعطیــل نکردنــد، نبایــد یــک کلمــه حــرف از پشــی˴نی زد. مــن قبــل از انقــلاب ۵۷، خــودم مســتقی˴ً 

بعنــوان کارگــر (فصلــی) هرگــز در برابــر نظــام سرمایــه داری ایــران قــرار نگرفتــه بــودم. امــا پــدرم حتــی ســالها قبــل از ایــن تاریــخ پروســه کارگــری (فصلــی) را شروع کــرده و 
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از محــل کشــاورزی و کارگــری زندگــی خانــواده را تأمیــن مــی کــرد. در فاصلــه چهــار روز ســفری کــه از روســتای میانــه در ۷۵ کیلومــتری غــرب ایــران شروع مــی شــد تــا بنــدر 

عبــاس در جنــوب، مهــم تریــن بحــث آن گــروه چهــارده نفــره ای کــه مــن و پــدرم همراهشــان بودیــم، پیــدا کــردن شــغل در بنــدر عبــاس بــود. تــرس از ســناریویی کــه اصــلاً 

کار گیرمــان نیایــد و یــا مجبــور شــویم کــه هــر ســه چهــار نفــر تقســیم شــده و جــدا از هــم کار پیــدا کنیــم، چنــان بــه ذهــن نوجــوان مــن فشــار مــی آورد کــه هنــوز ســایه 

آن را احســاس مــی کنــم. در رســتوران هــا غــذا ˹ــی خوردیــم و محتاطانــه از آذوقــه ای کــه بــا خــود بــرده بودیــم، ارتــزاق مــی کردیــم.  تنهــا راه فــرار از کابــوس بیــکاری آن 

زمــان کــه بــه فکــرم مــی رســید، ایــن بــود کــه آخــر سر اگــر کار گیــر نیاوریــم، بــه روســتا بــر مــی گردیــم. بــرای نوجوانــان آن دوران اگــر کشــاورزی نداشــتند، بایــد راه فــرار 

از ســناریوی بیــکاری چــه بــوده باشــد؟ در آن ســال هــا تــا قیــام ۵۷ و از ۵۷ تــا ســال ۶۲ کــه هــر ســال بــه کارگــری بــه بندرعبــاس مــی رفتــم (ســال ۶۲ بــه تشــکیلات نظامــی 

کومــه لــه پیوســتم و رفــɲ بــه بندرعبــاس و کشــاوری را بــرای همیشــه تــرک کــردم) از کســی در میــان کارگــران حرفــی از حــق تشــکل کارگــری، اتحادیــه، انجمــن، و شــورا و 

ســندیکا و... نشــنیدم. اکنــون پاســخ ســئوالاتی کــه در اول پاراگــراف طــرح کــردم، تــا بــه مبــارزه کارگــران مربــوط مــی شــود خیلــی آســان اســت: خــوب اگــر مبــارزه ˹ــی کــردم 

چــه انتخــاب دیگــری بــود؟ پــس هــر درجــه تــلاش بــرای شــخصیت دادن بــه انســانها (کارگــران)، بــالا بــردن حرمــت اجت˴عــی آنــان و کوشــش بــرای ایجــاد تشــکل کارگــری، 

اتحادیــه، انجمــن و شــورا وهــر حــق دیگــری نــه فقــط جــای پشــی˴نی نــدارد، بلکــه مایــه افتخــار اســت. اگــر در ایــن رونــد حــزب تأســیس کردیــم، ولــی هنــوز تشــکل کارگــری، 

اتحادیــه، انجمــن و شــوراها و ســندیکایی کــه مثــل یــک چــتر کارگــران را زیــر آن پوشــش داد نداریــم، راهــش ایــن نیســت کــه نبایــد مبــارزه کــرد! بلکــه بایــد نوعــی مبــارزه 

کــرد کــه ایــن تشــکل هــا را بــرای ح˴یــت از کارگــر و جامعــه ایجــاد ˹ــود. مثــلاً مــن نوعــی کارگــر اگــر ایــن مســیری ˹ــی آمــدم، چــه گزینــه بهــتری بــود؟

ایــن مبــارزه بــرای کارگــران را مقایســه کنیــد بــا اشــخاص ملــی- مذهبــی امثــال بنــی صدرهــا، بــازرگان هــا، قطــب زاده هــا و فروهرهــا و همفکــران شــان در جبهــه ملــی 

ایــران؛ همچنیــن بــا "ســکولارها و چــپ " هایــی ماننــد طیــف تــوده - اکɵیتــی و عبــادی هــا. اینهــا شــانس دارنــد کــه اگــر در ایــن مبــارزه شرکــت نکننــد، هنــوز دستشــان بــه 

دهانشــان مــی رســد. لیکــن بــرای کارگــران، مســأله مبــارزه بــا سرمایــه داری بــرای زندگــی بهــتر یــک مســأله ســیاه و ســفید اســت.

ــل صراط "ســقوط بــه جهنــم یــا عبــور بــه بهشــت" نیســت.  بنابرایــن، مســیر مبــارزه طبقــه کارگــر بــا سرمایــه داری بــرای رفــاه، آزادی و رهایــی، بســان مســیر عبــور از پُ

رونــدی ه˴ننــد مــوج دریــا اســت کــه بایــد بــود تــا باشــد. هــر اعــتراض، تظاهــرات، اعتصــاب و مبــارزه ای کــه متعلــق بــه کارگــر بــوده، گرهــی از مشــکلات آنــان بــاز کــرده 

و برخاســته از محــلات کارگــری، جنــگ و گریــز کارگــر بــا حکومــت و نظــام سرمایــه داری جهــت بدســت آوردن خواســته هــای کارگــران بــوده باشــد، از نقطــه نظــر نتیجــه 

نهایــی مبــارزه ای پیروزمنــد محســوب مــی شــود. ایــن مســیر پــر از فــراز و نشــیب هــا، افتــادن هــا و برخاســɲ هــا و اتحادهــا و انشــعاب هــا بخشــاً اجتنــاب ناپذیــر و 

پیوســته بهــم اســت کــه کل دایــره مبــارزه بــرای پیــروزی را تکمیــل مــی کنــد. در رونــد مبــارزه کارگــران، شکســت بــه نوعــی مقدمــه و دســت˴یه پیــروزی اســت. ایــن مبــارزات 

بــا عبــور از میــان راه هــای پــر پیــچ وخــم اســت کــه جاهایــی بــا سرعــت و شــتاب و جاهایــی آهســته و کنــد پیــش مــی رود.  بعضــی از آنهــا بــا دســتاوردهای بــزرگ و 

بعضــی بــا عقــب نشــینی و شکســت مقطعــی و درس و آزمــون گرفــɲ از آن هاســت. عقــب نشــینی مقطعــی و اشــتباه کــردن از کل رونــد مبــارزه وی جدایــی ناپذیــر بــوده 

و بایــد کل آنهــا را ماننــد حلقاتــی از یــک زنجیــر متصــل بهــم تاریــخ مبــارزات طبقــه مــا در نظــر گرفــت. در نتیجــه، اگــر از ایــن منظــر بــه تــلاش طبقــه کارگــر و کمونیســت 

هــا بــرای رهایــی قطعــی نــگاه کنیــم، مطلقــاً جــای یــک ذره احســاس پشــی˴نی در هیچیــک از ایــن مقاطــع تاریخــی و عرصــه هــای مبــارزه خــود بــا هــر نــوع سرمایــه داری 

اســلامی و ســلطنتی وجــود نــدارد. مبارزیــن ایــن عرصــه هــا، بعــد از هــر چنــد ســال، وقتــی بــه تاریــخ گذشــته مبارزاتــی خــود رجــوع مــی کننــد، حــق دارنــد بــا سر بلنــدی و 

افتخــار بگوینــد: مــا بودیــم کــه بــا مبارزاɱــان محیــط کار را بهــتر کردیــم؛ بیمــه بیــکاری را افزایــش دادیــم؛ حقــوق معوقــه خــود را گرفتیــم؛ گنــده دماغــی فرهنــگ بــورژوازی 

نســبت بــه شــخصیت اجت˴عــی کارگــر را افســار زدیــم و تــا توانســتیم بــا ظلــم و ســتم مبــارزه کردیــم؛ مــا بودیــم کــه ســنت هــای مقاومــت خــود را پاســداری کــرده و ســنت 

هــای تســلیم طلبانــه ای کــه ســازمان خــارج از کشــور دو خــردادی هــا، یعنــی ســایت بــی بــی ســی، مــی خواهــد بــه نــرخ "واقعبینــی" بــه مــا بفروشــند را نخریدیــم! نســل 

جدیــد طبقــه کارگــر امــروز بایــد از خــود بپرســد: آیــا اصــلاً مگــر مــی شــد بــدون ایــن تــلاش هــا و بــدون شرکــت در مبــارزه دســته جمعــی، دســتاوردی داشــت؟ هــر کــدام 

از ایــن اقدامــات، خشــتی از دیــوار سرپنــاه کارگــران چــه در زمینــه رفــاه اقتصــادی و چــه شــخصیت و منزلــت اجت˴عــی وی ســاخته و درس هــا و آزمــون هایــی بــرای نســل 

هــای بعــدی بــه ارمغــان آورده اســت. اگــر کاهــش ســاعت کار از ۱۲ ســاعت در روز بــه ۸ ســاعت ممکــن شــده اســت، درجــه بالاتــری از رفــاه و امنیــت و نانــی بــه ســفره 

طبقــه کارگــر اضافــه شــده، دیگــر چــه جــای پشــی˴نی از مبــارزات گذشــته وجــود دارد؟ کارگــر ˹ــی توانــد از مبــارزات گذشــته خــود پشــی˴ن باشــد، مگــر اینکــه آن مبــارزه 

غیرکارگــری بــوده باشــد. ایــن تنهــا اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی از ســهم خــود اســت کــه وقتــی از مبــارزه خســته شــد و دســت کشــید و بــه ” مــدال بزنــز" روی آورد، از 

گذشــته خــود احســاس ندامــت، پشــی˴نی و شکســت مــی کنــد. 

ســازمان خــارج از کشــور دو خــردادی هــا، یعنــی ســایت بــی بــی ســی، در یــک مقالــه تحــت عنــوان "نخبگانــی (ایرانــی) کــه بــه دلیــل ناملایــ˴ت سیاســی، اجت˴عــی و 

ونــه تیپیــک نارضایتــی اقشــار خــرده بــورژوازی پشــی˴ن شــده از گذشــته خویــش را بــه ˹ایــش گذاشــته اســت.  اقتصــادی مجبــور بــه تــرک خانــه و سرزمیــن خــود شــده انــد"،˹ 

نویســنده مقالــه ماننــد هــر منتقــد اقشــار خــرده بــورژوازی نگــران از ســهم خــود در جمهــوری اســلامی، نقــدش ایــن اســت کــه: رژیــم نخبــه ســتیزی مــی کنــد و مغزهــا را بــه 

خــارج فــراری داده اســت. انتقادشــان بــه رژیــم ایــن اســت کــه ایدئولــوژی مذهبــی را دســت آخونــد و اقتصــاد را دســت متخصــص و کارشناســان بــازار عرضــه و تقاضــا ˹ــی 

دهــد. جامعــه شناســان، فیلســوفان نئولیبرالیســت و پسامدرنیســت هــای گرداننــده ســایت بــی بــی ســی، حتــی شــعور و شرافــت دیــدن میلیــون هــا کارگــری کــه قــادر بــه 

تــرک زنــدان (کشــور) نیســتند را ندارنــد. اعــتراض آنــان بــه جمهــوری اســلامی ایــن اســت کــه نخبــگان را بــا مشــکل ناملایــ˴ت سیاســی، اجت˴عــی و اقتصــادی روبــرو کــرده و 

مجبورشــان کــرده اســت کــه خانــه و سرزمیــن خــود را تــرک ˹ایــد و نتواننــد بجــای اســتث˴رگرانی کــه مســتقی˴ً اریکــه قــدرت حکومــت در ایــران در درســت دارنــد، کارگــران را 

اســتث˴ر ˹اینــد! نامــبردگان از مهاجــرت کارگــران بــه خــارج، شــکوائیه ای نــدارد. ɱــام جریانــات بورژوایــی مگــر زمانــی کــه صاحــب سرمایــه "وطنــی" بــه نیــروی کار کارگــران 

نیــاز داشــته باشــد، از مهاجــرت بــه خــارج آنــان شــکایت کننــد. تنهــا در نبــود نیــروی کار کافــی و پــر و بــال بســته بــودن بــورژوازی بــرای مــصرف بیشــتر نیــروی کار کارگــران 

اســت کــه از مهاجــرت نگــران مــی شــوند. اگــر اعــتراض نویســندگان مقالــه "نخبگانــی (ایرانــی) بــه دلیــل ناملایــ˴ت..." بــه مقولــه اســتث˴ر بــود، بایــد از آنهایــی کــه بیشــتر 

و شــدیدتر از هــر کــس دیگــری اســتث˴ر مــی شــوند، یعنــی کارگــران، شروع مــی کــرد. معضــل میلیــون هــا کارگــر کــه حتــی توانایــی تــرک زنــدان (کشــور) را ندارنــد، سر تیــتر 

مــی کــرد. بــه ایــن خاطــر، کادر خــرده بــورژوازی پشــی˴ن شــده بــی بــی ســی و" نخبــگان ” معــترض بــه رژیــم، ایــن مفــروض اســت کــه کارگــر چــه در "سرزمیــن خــود" و 

چــه هــر جــای دیگــر، مادامــی کــه کارگــر اســت، حــق اش کارکــردن و اســتث˴ر شــدن اســت.

اکنــون بخــش هایــی از ایــن دو طیــف، از تاریــخ گذشــته خــود پشــی˴ن هســتند. امــا برعکــس، مــا کــه هدفــ˴ن از انتقــاد بــه احــزاب کمونیســم کارگــری، خــرد کــردن کاســه 

کــوزه هــا بــر سر آنــان و احســاس پشــی˴نی و تردیــد از اصــول کمونیســم نیســت، بلکــه پاکســازی ایــده هــا و پراتیــک خــرده بورژوایــی در مســیر راه مــان بــرای ســعادت، 

رهایــی و برقــراری جامعــه کمونیســتی اســت.  نقــد مــا بــه تاریــخ گذشــته خــود، بــرای بدســت گرفــɲ متدولــوژی، ســنت هــا و پراتیــک کارگــری در همــه عرصــه هــای فعالیــت 

هــای اجت˴عــی، تئوریــک، سیاســی، عملــی و حزبــی در ســطح کلان تــر اســت. بــه ایــن منظــور بــه رویکــرد تاکنونــی چــپ بــه طبقــه کارگــر انتقــاد داریــم کــه بنــد نــاف خــود 
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را از ســنت هــای خــرده بــورژوازی ملــی- مذهبــی هــای جنبــش نهضــت ملــی، "ســکولارها و چــپ " هــای طیــف تــوده ای هــا و " اعتــدال گــرا" و دمکراســی طلــب هــای بــی 

بــی ســی قطــع نکــرده اســت. نقطــه عزیمــت ایــن تــلاش، تصفیــه گرایــش هــا و روش و آلترناتیوهــای نئولیبرالیســتی و پسامدرنیســتی در صفــوف طبقــه کارگــر بــرای عبــور از 

وضعیــت فعلــی اســت. احــزاب چــپ بــه محــض اینکــه زمیــن کنونــی خــرده بــورژوازی را تــرک کننــد، جهانــی از انــرژی و ایــده هــای کارســاز بــرای پراتیــک انقلابــی و پیــشروی 

بــه روی خویــش بــاز خواهنــد کــرد و قــادر خواهنــد بــود کــه برنامــه بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت خــود را بــرای پــروژه هــای کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن 

کارگــران بطــور سحرآســا فراهــم و تــدارک ببیننــد. ســتاره اقبــال چــپ، زمانــی مــی درخشــد کــه کانــون بحــث و نظــر بــرای نظــر رســانه پســند را تــرک کــرده و هــر مع˴یــی 

در عــاˮ مبــارزه طبقاتــی را تحــت ســایه مســائل ذهنــی کشــف نکنــد. خلاصــه هــر درجــه از صرف انــرژی بــا جهتگیــری کارگــری، اثــر مثبــت خــود را بــرای مــا خواهــد داشــت 

و امکانــی بــرای پیــروزی نهایــی فراهــم مــی ˹ایــد. چــپ بــا انتقــال دفــتر مباحثــات غیرکارگــری بــه اتــاق عمــل طبقــه کارگــر بــرای تغییــر شرایــط مشــخص بیــکاری، از بیــن 

بــردن رقابــت در صفــوف طبقــه کارگــر و... هــم صفــوف خــود و هــم جهــان را متحــول خواهــد کــرد. معنــی نقــد مــا بــه گذشــته خــود پشــی˴نی نیســت. پــروژه ای بــرای 

درس گرفــɲ از ایــن تاریــخ، صیقــل دادن مبــارزه نظــری بــرای سوسیالیســم و تأکیــد بــر تحــزب کمونیســتی- کارگــری اســت.

زمانــی کــه ســلطه نظــام سرمایــه داری ɱامــاً حاکــم اســت، مبــارزه صرفــاً ضــد رژیمــی جریانــات خــرده بــورژوا بــا (بخــش ɱامیــت خــواه رژیــم) قــادر بــه پاســخ ریشــه ای بــه 

طبقــه کارگــر و بــه تناقضــات جامعــه سرمایــه داری نیســت. در واقــع، در عــصر سرمایــه داری گزینــه هــای مبارزاتــی خــرده بورژوایــی بــی ɶــر اســت.  بگــذار خــرده بــورژوازی 

ناراضــی نتیجــه تــلاش هــر چنــد ســال مبــارزه خــود بــا بخــش (ɱامیــت خــواه حکومــت اش) را بــی ɶــر و باطــل اعــلام کنــد.  بگــذار فــرخ نگهــدار از گذشــته خــود- دفــاع از 

شــوروی پشــی˴ن شــده و کتــاب تجدیــد نظــر از کمونیســم: "دمکراســی بــرای ایــران" بنویســد. از ایــن نظــر، آنــان حــق دارنــد از گذشــته خــود (ح˴یــت از ایــن و آن جنــاح 

جمهــوری اســلامی و از شــوروی) پشــی˴ن شــوند. چــپ هــای کــه وضعیــت فعلــی را ناشــی از سیاســت و تاکتیــک هــای "تنــد روانــه" و رادیکالیســم چــپ مــی نامنــد و تشــکیل 

حــزب کمونیســتی را زودرس بــرای کارگــر ایرانــی مــی نامنــد، بایــد از ” روزی روزگاری ” چــپ بــودن خــود، احســاس خجلــت و پشــی˴نی ˹اینــد.  آنــان از دو منظــر بــه گذشــته 

خــود برخــورد مــی ˹اینــد: یــا آن را نفریــن مــی کننــد یــا دچــار نوســتالژی مــی شــوند. امــا مــا شریــک هیــچ کدامشــان نیســتیم.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٨٣

فصل چهارم

دمکراسی، شعاری برای فریب طبقه کارگر!

جنبــش دمکراســی خواهــی امــروز در جهــان، صاحبــان و شــیفتگان فراوانــی دارد کــه هــر کــدام ورژنــی را ماننــد" دمکراســی ح˴یتــی، دمکراســی تکاملــی، دمکراســی رقابتــی، 

دمکراســی نخبــه گرایــی، دمکراســی تکــɵ گرایــی، دمکراســی مشــارکتی و... " ارائــه مــی دهنــد کــه علیرغــم تعاریــف متفــاوت هــر کــدام از دمکراســی مــورد نظــرش، مفهــوم 

متعــارف همــه آنهــا انتخابــات آزاد، رأی گیــری، پرهیــز از سرنگونــی و انقــلاب و بــه "گــور ســپردن کمونیســم" اســت. ســکان ایــن جنبــش اساســاً در دســت حکومــت هــا و 

احزابــی اســت کــه خــود بــی پــرده اعــتراف مــی کننــد کــه دمکراســی بــه معنــی نفــی جامعــه طبقاتــی و برابــری اقتصــادی (سوسیالیســم) همــه مــردم نیســت. آنــان همــه جــا 

بــا افتخــار تأکیــد مــی کننــد کــه بــا بــه دســت گرفــɲ ایــن پرچــم، تئوریــزه کــردن و ح˴یــت بــی چــون و چــرا از آن بــود کــه توانســتند کمونیســم را منــزوی، از میــدان خــارج 

و بــه شکســت بکشــانند. بــه ایــن دلایــل، دمکراســی بــرای بــورژوازی جهانــی، پرچــم ظفرمنــد "آزادیخواهــی"، ســلاح تهاجــم و رمــز پیــروزی بــر "توتالیتاریســتی و دیکتاتــوری 

پرولتاریــا" و تعــرض بــه جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر اســت. ســجده بــردن صاحبــان اصلــی جنبــش دمکراســی خواهــی بــه دمکراســی بــه دلایــل فــوق، قابــل درک اســت. 

امــا تعجــب مــن اینجاســت کــه چــپ هایــی هســتند علیرغــم ایــن فاکتورهــا، قواعــد بــازی و تعاریــف راســت هــا از ایــن پدیــده رنگارنــگ را پذیرفتــه و ضمــن تأییــد آن، 

مأیوســانه اظهــار مــی دارنــد کــه کمبــود دمکراســی در احــزاب کمونیســتی و بــه دســت نگرفــɲ ایــن پرچــم "محکــم تــر از بــورژوازی"، باعــث انــزوا، از میــدان خــارج شــدن و 

شکســت جنبــش کمونیســتی و کارگــری شــده اســت! نامــبردگان تصــور مــی کننــد اگــر کمونیســت هــا بــه انــدازه کافــی دمکــرات بودنــد، سرنوشــت "کمونیســم" بــه وضعیــت 

فعلــی دچــار ˹ــی شــد. لــذا چنانکــه مــی بینیــم هــر دو بــا تعاریــف و تفاســیر در شــکل متفــاوت و در محتــوا یکســان، دمکراســی را مرکــز ثقــل جهــان و شریــان حیــات بــشر 

و درمــان دردهــای جامعــه مــی داننــد!

امــا هیــچ بعیــد نیســت افــرادی (خواننــده کنجــکاو یــا بهانــه جــو) کــه خــود شــیفته دمکراســی هســتند، از مــا بپرســند: "بالأخــره تکلیــف دمکراســی پرولــتری یــا مســتقیم چــه 

مــی شــود؟ در جــواب ایشــان بایــد گفــت منظــور مــا ایــن نیســت هــر آن کســی کــه بــا شــعار دمکراســی پرولــتری یــا مســتقیم بــه میــدان آیــد دشــمن کمونیســم اســت؛ بلکــه 

منظــورم ایــن اســت هــر آن کســی کــه بــرای هژمونــی پرولتاریــا و جامعــه کمونیســتی در امــروز مبــارزه مــی کنــد- بایــد بــا شــعار آزادی، برابــری و حکومــت کارگــری آنهــا 

را مطــرح ˹ایــد. اســتدلال چــپ هایــی کــه (بــا نیــت خیــر) جایــگاه واقعــی ایــن جنبــش در مــɲ مبــارزه طبقاتــی در امــروز را نادیــده مــی گیرنــد و هنــوز مشــغول غربــال 

کــردن جنبــه خــوب "پرولــتری" از بورژوایــی آن هســتند، ایــن گفتــه هــگل را بــه خاطــرم مــی آورد: "در عــصر اندیشــه منــد و علــت تراشــی مــا، کســی کــه نتوانــد بــرای هــر 

چیــزی و حتــی بدتریــن و فاســدترین چیزهــا دلیلــی بیابــد، بایــد واقعــاً آدم بیچــاره ای باشــد. هــر آنچــه در جهــان فاســد شــده، براســاس دلایــل خــوب فاســد شــده اســت". 

دائــره المعــارف بخــش نخســت؛ صفحــه ۲۴۹

پــس مســأله مشــخص نبــودن ماهیــت دمکراســی و حکومــت هــای دمکراتیــک طبقــه بــورژوا و متفکریــن دمکراتــی کــه در تکریــم دمکراســی قلــم فرســایی کــرده و بــه 

همیــن خاطــر دســتمزد و حقــوق بیشــتری از کارگــر مــی گیرنــد، نیســت. مشــکل تقدیــس ایــن مقولــه مبهــم توســط چــپ هایــی اســت کــه هنــوز قــادر بــه تعییــن تکلیــف 

بــا نامــبردگان نشــده انــد. برعکــس تعاریــف، تفاســیر و دلیــل تراشــی چــپ بــرای ح˴یــت از دمکراســی، ارزش و خاصیــت آن را مــی تــوان در ابعــادی چنــد مشــخص کــرد: در 

بعُــد نظــری، محتوایــی، جوهــری و اهــداف قائــم بالــذت و همچنیــن در زمینــه کارکــرد و ماهیــت نیروهایــی کــه شــعار دمکراســی را بدســت گرفتــه و مــی گیرنــد. واقعیــت 

ایــن اســت امــروزه در مــɲ مبــارزه طبقاتــی کارگــر بــا راســت جامعــه در هــر کشــوری، دمکراســی طلبــی تداعــی کننــده مواضــع راســت هــا (پیــروزی مارگریــت تاچــر بــر 

معدنچیــان انگلیــس) و در ســطح بیــن المللــی هــم نشــانه پیــروزی سرمایــه داری مــدل غربــی بــر مــدل سرمایــه داری دولتــی (بلــوک شرق و انقــلاب مخملــی) اســت. در 

مقدمــه ایــن کتــاب تأکیــد کــردم کــه یکــی از موانــع اصلــی تشــکل یابــی و درک ضرورت متحــد شــدن کارگــران بــه عنــوان یــک طبقــه مســتقل، همیــن تعییــن تکلیــف بــا 

جنبــش دمکراســی خواهــی اســت. در ایــن فصــل، بــه جایــگاه واقعــی ایــن جنبــش در مــɲ زندگــی واقعــی طبقــه کارگــر و کل جامعــه مــی پردازیــم و تفــاوت هــای پایــه ای 

آزادی و رهایــی بــا دمکراســی را تــا حــدودی مشــخص خواهیــم کــرد. همــراه بــا نقــد جنبــش دمکراســی خواهــی، بــه نقــد چــپ طرفــدار آن نیــز مــی پــردازم تــا طبقــه کارگــر 

فریــب دلیــل تراشــی جنبــه "پرولــتری" ایــن پرچــم ملــون نخــورد.

نتیجــه ای کــه از ایــن فصــل حاصــل مــی شــود ایــن اســت کــه دمکراســی پرچمــی بــرای آزادی کارگــران نبــوده، بلکــه پرچــم سرمایــه داری جهانــی جهــت حفــظ سیســتم و 

شرایــط بــرده داری مــدرن اســت و مطلقــاً بــا آزادی یکــی نیســت. بنابرایــن، بایــد کمونیســت هــا همــه جــا شــعار آزادی، برابــری و حکومــت کارگــری را جایگزیــن آن کننــد.

بــا یــک نقــل قــول از نوشــته "جایــگاه دمکراســی از منظــر سوسیالیســتی" هلمــت احمدیــان کــه بــه تاریــخ ســی ام ژانویــه ۲۰۱۹ در ســایت آزادی بیــان منتــشر شــد، بحــث 

را ادامــه مــی دهــم کــه بــه مثابــه "مشــت ˹ونــه خــروار اســت" تــا متوجــه بــود ایــن چــپ هنــوز کجــای کار اســت و تــا چــه حــد بــه دمکراســی متوهــم و سردرگــم اســت. 

ــا فرامــوش مــی  ایشــان متوجــه نیســتند کــه بــورژوازی مــی خواهــد (گنجشــک) دمکراســی را بــه نــرخ (قنــاری) آزادی بــه طبقــه کارگــر و آزادیخواهــان بفروشــد. اینهــا ی

کننــد یــا بــه روی خــود ˹ــی آورنــد کــه امثــال فــرخ نگهدارهــا مانیفیســت تجدیــد نظــر از کمونیســم خــود را بنــام "دمکراســی بــرای ایــران" مــی نویســند. هلمــت احمدیــان 

مــی نویســد: "بــر خــلاف تحریفــات عامدانــه ای کــه مــی شــود، کمونیســت هــا نــه تنهــا بــه مبــارزه بــرای دمکراســی بــی توجــه نیســتند، بلکــه آن را عجیــن شــده بــا مبــارزه 

طبقاتــی و سوسیالیســتی مــی بیننــد...از ایــن روی دمکراســی خواهــی کمونیســت هــا، نــه تنهــا مغایرتــی بــا اهــداف و آرمــان هــای آنهــا نــدارد، بلکــه برایشــان امــر ضروری و 

حیاتــی اســت و بــه ایــن اعتبــار یــک انســان کمونیســت دمکــرات تریــن نــوع انســان اســت. دمکراســی خواهــی از منظــر کمونیســت هــا، آزادی نــه فقــط بــرای کارگــران، بلکــه 

بــرای همــه جامعــه و همــه کســانی کــه حقوقشــان بــه بهانــه ملیــت، جنســیت، مذهــب و...هــم پایــ˴ل شــده، در عیــن حــال و فراتــر از ســتم هــای فــوق، نــان و زندگــی و 

معیشتشــان هــم بــه گــرو گرفتــه شــده اســت، مــی باشــد“.

ــری اقتصــادی  ــوای براب ــان از محت ــارزات آن ــورژوازی بــرای تهــی کــردن مب ــد و ب ــارزه مــی کنن ــرای آزادی و سوسیالیســم مب ــر! کمونیســت هــا ب ــد گفــت خی در جــواب بای

سوسیالیســتی، دمکراســی را در مقابــل آنــان علــم کــرده اســت. ایــن بــرای یــک کمونیســت نشــانه ســقوط اســت کــه درک خــود را از آزادی بــه ســطح درک بــورژوازی از 

ــرش صــورت مســأله از  ــت دمکراســی، اصــلاً سوسیالیســتی نیســت، بلکــه پذی ــاب اهمی ــات چــپ در ب ــوا و مفهــوم مباحث ــل بدهــد. محت ــه دمکراســی تقلی ــی ب آزادی یعن

جانــب بــورژوازی اســت. بدیــن معنــی کــه اولاً دمکراســی مســاوی بــا آزادی بــوده و در ثانــی، مادامیکــه دمکراســی معــادل آزادی اســت، پــس ایشــان دمکراســی خــواه تــر 

از بــورژوازی اســت! اینکــه در یکصــد ســال پیــش واژه دمکراســی چــه مفهومــی داشــت، مــورد بحــث امــروز مــن نیســت. بحــث امــروز مــن ایــن اســت کــه بایــد جنبــش 

ــورژوازی را بــه عنــوان یکــی از موانــع اصلــی دسترســی مــردم بــه برابــری اقتصــادی و حکومــت کارگــری مشــخص کنــد.  کمونیســتی تکلیــف جنبــش دمکراســی خواهــی ب
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اگــر دمکراســی در زمانــی دور دســت بــه طــور کجــدار و مریــز مفهــوم آزادیخواهانــه ای داشــت و ضمــن بــه رســمیت شــناحɲ حــق مالکیــت سرمایــه دار میانجیگــر بیــن 

پرولترهــا و بورژواهــا و خواهــان بالانــس بیــن ایــن دو بــود، امــروزه بــه عبارتــی بنجل،پوســیده و تهــی شــده از هــر گونــه آزادیخواهــی کمونیســتی، ɱامــاً بــه چــ˴ق دســت 

مارگریــت تاچرهــا، ریــگان هــا و... تبدیــل شــده اســت. در نتیجــه نقــد و رمزگشــایی محتــوای کاربــرد دمکراســی در امــروز، پیــش شرط کمونیســت بــودن اســت. از همینجــا 

بایــد یــادآوری کــرد کــه اســتفاده از ترمینولــوژی دمکراســی بــه جــای آزادی و برابــری توســط کمونیســت هــا و کارگــران، اصــلاً کمکــی بــه پیشــبرد جنبــش کمونیســتی بــرای 

تحقــق برابــری و رهایــی انســان از بردگــی کارمــزدی ˹ــی کنــد. اگــر تــوده هــای ســتمکش هنــوز نســبت بــه دمکراســی توهــم دارنــد، مــا، راهــی جــز توهــم زدایــی نداریــم. 

بایــد آنقــدر ایــن جنبــش را نقــد کــرد، (هــر چقــدر ایــن پروســه طولانــی باشــد) تــا کســانیکه بــرای آزادی و برابــری اقتصــادی مبــارزه مــی کننــد، بــه درک واحــدی از ایــن 

مقولــه مبهــم برســیم.

دمکراسی سلاح دفاع از برده داری مدرن!

دمکراســی عالیتریــن مــدل حکومتــی، بهتریــن موازیــن تنظیــم مناســبات بیــن طبقــات و مــدرن تریــن مانیفســت سرمایــه داری بــرای جامعــه امــروز اســت کــه بــه هیــچ وجــه 

نافــی تضــاد طبقاتــی نیســت. بنابــر ایــن، تعــارض دمکراســی بــا آزادی از ایــن نقطــه شروع مــی شــود. دمکــرات هــا نیــز از تغییــر حکومــت هــا و وضعیــت نابســامان نظــم 

موجــود صحبــت مــی کننــد، امــا منظورشــان از تغییــر، تغییــر در چارچــوب نظــم موجــود و حفــظ مالکیــت خصوصــی اســت: ســلطنت مشروطــه بــه جــای ســلطنت مطلقــه؛ 

جمهــوری بــه جــای پادشــاهی؛ سوســیال دمکراســی بــه جــای دمکــرات مســیحی؛ لیبرالیســم بــه جــای محافظــه کار و ...

ــا یکــی از ایــن مــدل هــای حکومتــی مشــکلی داشــته باشــد، مشــکلی درون خانوادگــی اســت و نــه ســاختاری. هیــچ جــا اثــری از انتقــاد دمکراســی بــه  اگــر دمکراســی ب

مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد دیــده ˹ــی شــود. خــط قرمــز دمکراســی جایــی کشــیده مــی شــود کــه مــردم جهــت پایــان دادن بــه ســلطه یــک طبقــه و بــی نیــاز کــردن 

جامعــه از ضرورت هــر نــوع حکومتــی، حکومــت کارگــری (دیکتاتــوری پرولتاریــا) را انتخــاب کننــد. اینجــا دمکراســی در نقطــه مقابــل آزادی انســان قــرار مــی گیــرد: زیــرا 

رســالت آزادی، رهایــی انســان از انــواع ســتم بطــور کلــی از جملــه ســتم طبقاتــی از طریــق پایــان دادن بــه جامعــه طبقاتــی اســت. دمکراســی چــه بــه عنــوان پرچــم جنبــش 

یــک مکتــب سیاســی و چــه بــه عنــوان سیســتم و مــدل حکومتــی، نــه آزادیخــواه بلکــه جنبــش و مکتبــی متناســب بــا زیربنــای اقتصــاد و روبنــای سیاســی نظــام سرمایــه 

داری اســت.

ــن اســت:  ــان چنی ــل جنبــش کمونیســتی مطــرح کــرده و نهایــت حــرف آن ــی، آن را اساســاً در مقاب ــش دمکراســی طلب ــواع مدلهــای جنب ــی ان مدافعــان و ایدئولوگهــای اصل

کمونیســتی خیــر، دمکراســی آری. از نقطــه نظــر تاریخــی هــم اگــر آن را در نظــر بگیریــم، ارجــاع بــه "افســانه" دمکراســی آتــن و یونــان باســتان، تنهــا ابــزاری تبلیغــی بــرای 

مقبولیــت ایــن مــدل در دنیــای امــروز اســت. اگــر دمکراســی آتنــی را بچلانیــم کــه یــک طــرف آن صــد هــزار بــرده و طــرف دیگــرش شــصت هزارنفــر مــردان آزاد بــود؛ زنــان 

هیــچ حقوقــی در تعییــن سیاســت آن نداشــتند و مهاجــران را جــزو شــهروندان بــه حســاب ˹ــی آورد، هــ˴ن دمکراســی پارلمانــی امــروز از آن باقــی خواهــد مانــد. بــا درکــی 

کــه مــا امــروز از مفهــوم آزادی انســان داریــم، دمکراســی یونــان باســتان فقــط یــک افســانه اســت.

از نیــم قــرن پیــش در دوران "کمونیســم" بلــوک شرق کــه دمکراســی بــه مثابــه جنبــش بیــن المللــی بــورژوازی جهــت مبــارزه بــا آن بلــوک ظهــور کــرد و چهــره جهانشــمول بــه 

خــود گرفــت و پــس از پیــروزی غــرب بــر مــدل سرمایــه داری دولتــی کــه ایــن پرچــم را بــر خاکســتر "کمونیســم" برافراشــتند تــا بزعــم خــود نــه فقــط کفــن کمونیســم بلــوک 

شرق، بلکــه کفــن هــر نــوع کمونیســمی در جهــان  را از آن ببافنــد. عــلاوه بــر ایــن خاصیــت دورانــی، اگــر در بعُــد مضمونــی و محتوایــی و قائــم بالــذات ایــن جنبــش را بطــور 

ابژکتیــو نــگاه کنیــم و بــا معیــار آزادی اقتصــادی طبقــه کارگــر آن را مــورد بررســی قــرار دهیــم، بــه ســهولت قابــل درک اســت کــه در همــه عرصــه هــای اقتصــادی، سیاســی، 

ایدئولوژیکــی و زندگــی اجت˴عــی، ( البتــه بــا بیــان متفــاوت مدافعــان آن)، مُدلــی اساســاً مت˴یــز از سرمایــه داری نیســت و یــک راه حــل اقتصــادی متفــاوت از سرمایــه داری 

بــرای جامعــه سراغ نــدارد. دمکراســی مــدل حکومــت یــک طبقــه بــر طبقــه دیگــر در اشــکال مــدرن و امــروزی آن اســت.

تفاوت دمکراسی با آزادی

مقبولیــت دمکراســی بــرای کل طبقــه بــورژوا اساســاً ایــن اســت کــه ظرفیتــی دارد تــا ایــن طبقــه منافــع خــود را در آن ظــرف بــه نــام عمــوم مــردم بــه ایــن پرچــم آویــزان کنــد 

و بــه نــام حکومــت مــردم، علیــه خواســت تغییــر و تحــول بنیــادی طبقــه کارگــر و همــه ستمکشــان، البتــه در لبــاس آزادی ظاهــر شــود. بــورژوازی جهانــی بــا علــم کــردن 

دمکراســی در مقابــل آزادی تــا همیــن امــروز توانســته اســت بــا خواســته آزادی اقتصــادی اکɵیــت مــردم جهــان مخالفــت ˹ایــد. معنــی دمکراســی در همــه کشــورهای مهــد 

دمکراســی ایــن نیســت کــه مــردم خــود حکومــت مــی کننــد، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه در میــان احزابــی کــه فرمانروایــان جلــوی مــردم گذاشــته انــد، یکــی را بــرای 

حکومــت بــر گــرده خــود بپذیرنــد. آزادی فــرد کــه مرکــز ثقــل دمکراســی و هســته اصلــی و در واقــع محتــوا و جوهــر آن را تشــکیل مــی دهــد، از نظــر محتوایــی ارتجاعــی 

اســت. زیــرا آن را منــوط بــه دفــاع از سیســتم سرمایــه داری کــرده و عمــلاٌ در مقابــل اکɵیــت مــردم کشــورهای مهــد دمکراســی قــرار گرفتــه اســت. بــه طوریکــه زندگــی و 

ــوده و تغییــر انقلابــی  حیــات مــادی آنــان را چنــان بــه حکومــت هــا وابســته کــرده کــه اراده مــردم بــرای تغییــر انقلابــی و سرنگــون کــردن ایــن حکومــت هــا را از آنــان ســلب˹ 

را بــه چیــزی تقریبــاً محــال و خــارج از اراده و کنــترل انســان تبدیــل کــرده اســت! اگــر شــ˴ بــا بســیاری از کســانی کــه زندگیشــان در ایــن جوامــع بــه دســت حکومــت هــا 

طلســم شــده اســت از انقــلاب و پایــان دادن بــه نظــام کارمــزدی و سرنگونــی حکومــت هــای اســتث˴رگر ایــن کشــورها صحبــت کنیــد، صحبــت هــای شــ˴ را هذیــان گویــی 

و کفــر مــی داننــد. بــا توجــه بــه ایــن فاکتورهــا، کجــای دمکراســی آزادی فــرد اســت؟ اعطــای حــق (حــق اســتث˴ر دیگــران) بــه فــرد حقــی وارونــه اســت، چــرا کــه بــا تحقــق 

آن عمــلاً دیگــران از داشــɲ حــق هــر گونــه مالکیتــی بــر ابــزار تولیــد خلــع یــد مــی شــوند. نتیجتــاً اگــر جامعــه بــه هــر بهانــه ای، امتیــاز بیشــتری بــرای بخشــی از اعضــای 

خــود بپذیــرد و بــه رســمیت بشناســد، مســأله در آن حــد فیصلــه پیــدا نخواهــد کــرد. امتیــاز فــردی در ســطح فــردی باقــی ˹انــده و منجــر بــه بازتولیــد طبقــات مــی شــود و 

ایــن از نظــر روش شــناختی، یعنــی دوبــاره برگشــɲ بــه نقطــه صفــر! چنانچــه از نظــر دیالکتیکــی ایــن حکــم را قبــول داشــته باشــیم کــه هــر روشــی، دینامیســم رشــد مــردم 

(جامعــه) را در مقابــل وضــع موجــود ســد کنــد روشــی ارتجاعــی اســت، دمکراســی از ایــن نظــر نیــز هیــچ کمکــی بــه خــود پدیــده آزادی فــرد ˹ــی کنــد، بلکــه فــرد را در 

انقیــاد سیســتم قــرار داده و بــه ایــن معنــی جنبشــی ارتجاعــی اســت.
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اگــر از ســازمانهای کوچــک بــی تأثیــر و رانــده شــده از حاکمیــت و فاقــد قــدرت جابجایــی نیــرو در جامعــه بگذریــم کــه رؤیــای بــزرگ شــدن و اجت˴عــی شــدن خــود را 

در همراهــی بــا هیــأت حاکمــه در نشــخوار کــردن دمکراســی دمکراســی مــی داننــد؛ بــه طــور ابژکتیــو و مســتند بــه مســأله دمکراســی نــگاه کنیــم، معنــی و مفهــوم آن در 

ســطح وســیع تــر و نــزد نیروهایــی کــه ســتون فقــرات ایــن جنبــش هســتند، هــ˴ن مقابلــه بــا برابــری و آزادی اقتصــادی و کمونیســم اســت. تقریبــاً نــزد همــه پذیرفتــه شــده 

اســت کــه منظــور جنبــش دمکراســی طلبــی از برابــری انســان، برابــری اقتصــادی وی نیســت، چــرا کــه اگــر منظــورش برابــری اقتصــادی انســان بــود، دمکراســی چــه مشــکلی 

بــا شــعار آزادی و برابــری کمونیســتی دارد کــه حداقــل طــی ۱۷۳ ســال گذشــته خواســت برابــری اقتصــادی، حقوقــی و مســاوات انســان را بــر پرچــم خــود حــک کــرده اســت؟ 

دمکراســی چــه مشــکلی بــا شــعار آزادی فعالیــت بــی قیــد و شرط سیاســی و آزادی، برابــری و حکومــت کارگــری مــا کمونیســت هــا دارد؟ بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه 

جنبشــی اهــداف خــود را مســاوات و برابــری همــه انســانها تعییــن کــرده باشــد، ولــی سر از خصومــت بــا کمونیســم در بیــاورد! آنانــی کــه بــا کمونیســم سر ســازش ندارنــد، 

هدفشــان آزادی خــود بــرای ریاســت بــر انســانهای دیگــر اســت.  دمکراســی دقیقــاً بــه ایــن خاطــر در نقطــه مقابــل آزادی و کمونیســم ایســتاده اســت تــا در فــرم و ظاهــر 

آزادی، بــا محتــوای آزادی اقتصــادی طبقــه کارگــر مخالفــت کنــد. خلاصــه، دمکراســی هیچــگاه بــه طــور بــی قیــد و شرط در هیچکــدام از عرصــه هــای زندگــی، سرراســت و 

همــه جانبــه از آزادی اقتصــادی انســان و فاصلــه گرفــɲ (نفــی) سرمایــه داری دفــاع ˹ــی کنــد. اگــر آن را بــه عنــوان ابــزار و موازیــن حکومتــی هــم در نظــر بگیریــم، عمــلاً 

وســیله ای در دســت قــدرت هــای حاکــم جهــت وادار کــردن و مطیــع نگــه داشــɲ طبقــه کارگــر بــه اوامــر فرمانروایــان اســت.

 دمکــرات هــای محــترم خیلــی بــه قانونگرایــی و قانو˹ــداری خــود فضــل فروشــی مــی کننــد، امــا بایــد دیــد کــه تقدیــس قوانیــن موجــود توســط آنهــا تــا چــه انــدازه نشــانه 

ــد آنهــا (کلیســا و  ــد ملکــه، شــاه و نهادهــای مــورد تائی ــه، مــدون و تصویــب شــده و مــورد تائی ــی کــه توســط پارلمــان و مجلــس ارائ آزادمنشــی اســت: احــترام بــه قوانین

مســجد) قــرار گرفتــه اســت، هیــچ هــ˸ی در بــر نــدارد. قانونگرایــی و قانو˹ــداری جنبــش دمکراســی طلبــی بــه ایــن خاطــر اســت (*) کــه ایــن قوانیــن موقعیــت اجت˴عــی، 

پــول و ثــروت از ملکــه، پارلمــان و سرمایــه داران ˹ــی گیــرد و بــه مــردم تحویــل دهــد. بنابــر ایــن، دلیلــی منطقــی وجــود نــدارد کــه نامــبردگان قوانیــن خودســاخته را زیــر پــا 

بگذارنــد. امــا اگــر قوانینــی مبیــن رهایــی طبقــه کارگــر از زیردســتی سیســتم پادشــاهی و پارلمانــی و نهادهــای حافــظ بقــای آنهــا باشــد و بخواهــد بســاط آنــان را بهــم بزنــد 

و ɱــام امتیازهــا و تبعیضــات را لغــو کنــد و شرایــط اجت˴عــی یکســان بــرای همــه انســانها فراهــم ˹ایــد (تــا در عمــل یکــی اربــاب و دیگــری رعیــت نباشــد) در آن صــورت 

آن را قانــون "بربریــت"، ایدئولــوژی و... مــی خواننــد و خواهیــم دیــد کــه چگونــه رهــبران دمکــرات هــا از شــاه، ملکــه، پارلمــان و پلیــس گرفتــه تــا همــه نظریــه پردازانشــان 

ماننــد کفتــار بــه جــان آن مــی افتنــد. چنانچــه بــه جــان کمــون پاریــس و اولیــن تجربــه بــزرگ بــشر بــرای رهایــی یعنــی انقــلاب اکتــبر ۱۹۱۷ افتادنــد. لــذا قانونگرایــی و 

قانو˹ــداری دمکراســی و نهادهــای مــورد تائیــد دمکراســی بــرای کارگــر کمونیســت و آگاه بــه هــ˴ن انــدازه مــورد احــترام اســت کــه کمــون پاریــس و انقــلاب اکتــبر ۱۹۱۷ 

بــرای شــاه و پارلمــان فرانســه و تــزار روســیه بــود.

تکلیف خود را با جنبش دمکراسی مشخص کنیم 

در رادیــکال تریــن نــوع جامعــه دمکراتیــک مــورد نظــر دمکراســی، هنــوز بنیادهــای جامعــه طبقاتــی و نابرابــری اقتصــادی انســان هــا مفــروض اســت؛ در رادیــکال تریــن نــوع 

دمکراســی، جامعــه بــر اســتث˴ر انســان توســط انســان اســتوار بــوده و در دل حفــظ ایــن شرایــط اســت کــه دم از آزادی و برابــری حقوقــی - نــه برابــری اقتصــادی - مــی زننــد؛ 

در رادیــکال تریــن نــوع جامعــه دمکراتیــک مــورد نظــر دمکراســی، محــور حرکــت تولیــد اقتصــادی بــر مــدار پــول، بــازار و دســتمزد مــی چرخــد. ɱــام ســاختارهای ارزشــی 

دمکراســی، بــه فــرض و بــر مبنــای تقدیــس مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد اســتوار اســت. دمکراســی در کلیــه ســطوح مبــارزه طبقاتــی خــود را متعهــد بــه حفــظ ارکان این 

نظــام مالکیتــی مــی دانــد. وجــود نظــام کارمــزدی و کالا شــدن نیــروی کار و مناســبات پولــی- کــه در تحلیــل نهایــی منشــاء و شــاخص اســارت آور انســان امــروزی در شــیوه 

تولیــد سرمایــه داری هســتند - باقــی مانــده و تنهــا اشــکال ظاهــری آنهــا تغییــر مــی کنــد. دمکراســی ابــداً ادعــای برچیــدن نظــام تولیــدی موجــود، کار مــزدی و کالا شــدن 

نیــروی کار و مناســبات پولــی نــدارد، بلکــه هــدف نهایــی خــود را تنظیــم چگونگــی رابطــه "آزادانــه" و بهــره منــد شــدن همــه طبقــات "احــاد بــشر" از ایــن سیســتم، هــم در 

شــکل و هــم در محتــوا قــرار داده اســت. در بهشــت موعــود دمکراســی، کارگــر و صاحبــکار وجــود دارد و پــول از بــازار و از کل جامعــه حــذف ˹ــی شــود. بزعــم دمکراســی، 

انســانها از آن لحــاظ خوشــبخت انــد کــه همــه در بدســت آوردن پــول آزاد هســتند! امــا ایــن تناقــض کــه فلســفه ضرورت پــول در جامعــه ایــن اســت کــه کســی بیشــتر و کســی 

کمــتر داشــته باشــد، مســأله جنبــش یــاد شــده نیســت و اصــولاً جوابــی بــه ایــن تناقــض نــدارد. یعنــی اگــر بــر فــرض محــال همــه بــه یکســان پــول داشــته باشــند، دیگــر پــول 

چــه خاصیتــی دارد؟ وقتــی مــردم همــه بــه تســاوی یــک کالا را داشــته باشــند، چــه لزومــی دارد بــرای مبادلــه آن کالا در بــازار بــا همدیگــر مــدام مشــغول مبادلــه، داد و ســتد 

و فریــب دادن همدیگــر باشــند؟ دنــگ و فنــگ حمــل ایــن همــه "واحــد پــول" و تــلاش بــرای بدســت آوردن بیشــتر آن چــه فایــده ای دارد؟ دو ســوی تعاریــف دمکراســی از 

ایــن مفاهیــم متناقــض اســت. یــک طــرف آن دور باطلــی اســت کــه وقتــی همــه در ایــن زمینــه مســاوی باشــند، دیگــر تبــادل پــول بــه هیــچ دردی ˹ــی خــورد و طــرف دیگــر 

آن، ضرورت آزادی بــرای تبــادل آن جهــت ثروɱنــد شــدن عــده ای از اعضــای جامعــه اســت. لــذا بــا حفــظ پــول در جامعــه، اصــل برابــری انســان در دمکراســی پــوچ مــی شــود 

و عمــلاً ایــن دومــی یعنــی تبــادل بــرای ثروɱنــد شــدن عــده ای از اعضــای جامعــه اســت کــه هــدف اصلــی و ضرورت غایــی آن را تشــکیل داده اســت. تنهــا فــرق (افتخــار) 

نظــام ارزشــی دمکراســی بــا نظــام هــای فئودالــی و اریستوکراســی ایــن اســت کــه در جهــان مــورد نظــرش، کارگــر بــه شــکل دهقــان و بــرده اســتث˴ر ˹ــی شــود، بلکــه هــر 

کــس ” آزادانــه“ بــرای فــروش نیــروی کارش بــه بــازار رفتــه و بــه انــدازه توانــش وارد میــدان پراتیــک دمکراســی و رقابــت بــرای پولــدار شــدن و ثروɱنــد تــر شــدن مــی شــود!

مدافعیــن دمکراســی مــی تواننــد ادعــا کننــد کــه بالأخــره در دمکراســی حــق همــه بــرای کســب پــول بیشــتر محفــوظ اســت. هــر کــه بــام اش بیــش، بــرف اش بیشــتر! ایــن 

پاســخ اقتصــادی عادلانــه بــه تضــاد طبقاتــی و از خــود بیگانگــی انســان نشــد.این فــرض کــه گویــا کارگــر و بــورژوا در دنیــای موجــود بــه تســاوی وارد میادیــن رقابــت (ɱریــن 

و پراتیــک دمکراســی) و مســابقه بــرای ثروɱندتــر شــدن مــی شــوند، فــرض غلطــی اســت . بلــه، از نظــر قانونــی هــم بــورژوای منفــرد آزاد اســت کــه موقعیــت خــود را بــه 

کارگــر تقلیــل دهــد و هــم کارگــر منفــرد "آزاد" اســت تــا موقعیــت خــود را بــه بــورژوا ارتقــاء دهــد، ولــی خــود قانــون "بــازی" ایــن دو موقعیــت بــورژوا و کارگــر در جامعــه 

بــه صــورت دو نهــاد نابرابــر پابرجــا و دســت نخــورده مــی مانــد. حقــه بــازی سیســتم دمکراســی ایــن حقیقــت را از چشــم مــردم دور نــگاه داشــته اســت. در میــدان رقابــت 

کســی برنــده اســت کــه دســت اش بــه اهــرم هــای قــدرت اقتصــادی، سیاســی و نظامــی وصــل اســت. در نظــام موجــود و بــا در دســت داشــɲ امکانــات حکومتــی، اقتصــادی، 

نظامــی، رســانه ای و... در دســت طبقــه حاکــم، صندلــی هــای ایــن دو طبقــه از قبــل اشــغال و رزرو شــده انــد و تــا زمانیکــه مکانیســم جامعــه و در رأس آنهــا مناســبات 

تولیــد اقتصــادی عــوض نشــده، همــه اعضــای جامعــه از یــک خــط مســاوی، شروع بــه رقابــت و ماراتــون پولــدار شــدن ˹ــی کننــد. ایــن دو طبقــه در دو موقعیــت بســیار 

متفــاوت و نابرابــر مســابقه را آغــاز کــرده و بــه پایــان مــی رســانند. در بــازار رقابــت (بـُـرد و باخــت دنیــای مفــروض دمکراســی) کارگر"نــه بامــی دارد و نــه برفــی" ؛ پارلمــان 

نــدارد؛ دولــت نــدارد؛ رســانه سراسری نــدارد؛ قــدرت اجیــر کــردن پروفســورها، ژورنالیســت هــا و دادگاه هــا را نــدارد؛ دانشــگاه، خــدا، کلیســا نــدارد؛ پلیــس و ارتــش نــدارد 
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و پــول بــرای اجیــر کــردن ایــن نهادهــا و بــار آوردن اقشــار لمپــن نــدارد. وقتــی ایــن مکتــب، کاری بــه ماهیــت ماشــین دولتــی پارلمانتاریســم بــه مثابــه ابــزار و امــکان یــک 

طبقــه جهــت اســتث˴ر و سرکــوب دیگــران نــدارد، دســت بــه ریشــه نابرابــری اقتصــادی مــردم بــا مالکیــن ابــزار تولیــد ˹ــی بــرد و در بهتریــن حالــت راه حــل او اســتفاده هــر 

کســی بــه انــدازه قــدرت اش از ایــن ماشــین سرکــوب اســت. بــا حفــظ نهادهــای یــاد شــده در دمکراســی، از قبــل نتیجــه هــر رقابتــی معلــوم اســت: میــوه درخــت دمکراســی 

بــرای جامعــه یعنــی آزادی، دســت بــازار اســت تــا عرضــه و تقاضــا را تنظیــم کنــد و دســت نهادهــای گریــز از مرکــز را بــاز بگــذارد تــا افسارگســیخته تــر از قبــل بــه اســتث˴ر 

و کســب ســود بیشــتر بپردازنــد.

کســی ایــن را انــکار ˹ــی کنــد کــه دمکراســی موافــق هژمونــی (دیکتاتــوری) طبقاتــی بــر سرنوشــت جامعــه اســت بــه شرطــی کــه ایــن هژمونــی از مجــاری آن تفویــض شــود 

و بــر خــلاف آن، فقــط مخالــف هژمونــی طبقــه کارگــر (دیکتاتــوری پرولتاریــا) اســت. دمکراســی از جانــب کل بــورژوازی، هژمونــی طبقــه کارگــر بــر جامعــه را دیکتاتــوری 

صرف و غیــر قابــل قبــول مــی دانــد! در مــورد ماهیــت، مضمــون و محتــوای ایــن دو نــوع هژمونــی، خــود را بــه نفهمــی مــی زنــد و مزوّرانــه ادعــا مــی کنــد: چــه فرقــی مــی 

کنــد؟ بالأخــره دیکتاتــوری، دیکتاتــوری اســت، چــه پرولــتری و چــه غیــر آن. در جــواب بــه ایــن سفســطه بایــد تصریــح کــرد کــه در رویکــرد کمونیســتی بــه دولــت و حاکمیــت، 

هژمونــی پرولتاریــا بــر جامعــه، تنهــا مختــص بــه دوره گــذار و خلــع یــد یــک طبقــه جهــت زوال دولــت بــه منظــور رهایــی بــشر اســت. یعنــی دیکتاتــوری دولــت در دوره 

گــذار اســت. در عــوض، دمکراســی نظــام طبقاتــی را ازلــی و ابــدی فــرض مــی گیــرد و هیــچ جــا از پایــان دادن بــه آن و بــه تبــع آن از پایــان دادن بــه خــود، حرفــی ˹ــی زنــد.

دمکراســی معیــار آزادی انســانی اســت کــه آزادی خــودش را مــی خواهــد و نــه آزادی همــه را. اگــر بــورژوازی قصــد فریــب کارگــران نــدارد، بایــد ابتــدا اهــرم هــای ســلطه بــر 

انســان هــای دیگــر را کنــار گذاشــته، ابــزار تولیــد را بــه جامعــه واگــذار کــرده و بــا دســت خالــی پرچــم ســفید را بلنــد کنــد تــا ادعایــش بــرای“ ɱریــن دمکراســی" را صادقانــه 

دانســت. امــا دســت بــه اســلحه ادعــا مــی کنــد کــه خواهــان صلــح و عدالــت اســت! ˹ــی تــوان مدعــی آزادی انســان بــود، ولــی عامــل اصلــی اســارت بــشر یعنــی شرایــط، 

مناســبات و شــیوه تولیــد اقتصــادی سرمایــه داری را از آنــان پنهــان ˹ــود و ضرورت دگرگــون کــردن آن را پایــه آزادی قــرار نــداد. وقتــی شــ˴ کلیســا، ارتــش، اســلحه و خــدا 

در دســت داریــد، آزادیخــواه کســی اســت کــه ایــن اهــرم هــا را از دســت شــ˴ مــی گیــرد. هــر روشــی خــلاف ایــن، تســلیم شــدن یکجانبــه ســایر آحــاد جامعــه بــه بــورژوازی 

اســت. دمکراســی ایــن ســلاح را از طبقــه حاکــم ˹ــی گیــرد و بــه اصطــلاح خشــونت - یعنــی اقدامــات ســلبی کســانیکه زیــر دســت و پــای ایــن اهــرم هــا لــه مــی شــوند- را 

محکــوم مــی کنــد! چــون جنبــش دمکراســی طلبــی بــه نیابــت از طبقــه حاکــم هیــچ یــک از اهــرم هــای قــدرت خویــش را جــز بــا مبــارزه ســلبی از دســت ˹ــی دهــد. هــر 

طبقــه ای بــه انــدازه تــوان اش وارد میــدان اجــرای دمکراســی مــی شــود. تــوده هــای طبقــه کارگــر در صــورت وجــود ســوخت و ســاز و ابزارهــای اســتث˴رگران (خــدا، کلیســا، 

ارتــش، پــول و...) غیــر از توهــم چیــزی عایدشــان ˹ــی شــود.

خلاصــه کلام، آزادی بــرای کارگــر مقولــه مــادی و محتوایــی در بعُــد اقتصــادی اســت. آزادی یعنــی رهایــی از شر مناســبات ظالمانــه تولیــدی سرمایــه داری. دمکراســی اصــول 

و ارکان خــود را اساســاً بــر حفــظ آن نهادهــا بنــا نهــاده اســت. از منظــر کارگــر، امــروزه صــورت مســأله حیاتــی بــشر ایــن اســت کــه بــورژوا و کارگــر شــدن انســانها را بــرای 

همیشــه خاɱــه دهــد. در دمکراســی، وجــود کارگــر و بــورژوا مفــروض اســت. معــ˴ی کنونــی بــشر ایــن اســت کــه بــرای زندگــی شایســته و ســعادɱند، نیــازی بــه کارگــر 

مانــدن عــده ای (مــن بــورژوا و شــ˴ کارگــر) نداشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، تــا بــشر بــا مناســبات ظالمانــه تولیــد سرمایــه داری و نهادهــای مربوطــه تعییــن تکلیــف نکنــد، 

پندارهــای جنبــش دمکراســی طلبــی انــدر بــاب آزادی بــردگان درســت ه˴ننــد پندارهــای مذهبــی اســت و چیــزی را در دنیــای مــادی تغییــر نخواهــد داد. اگــر دمکراســی در 

نهایــت بنیــان سرمایــه داری را مــورد نقــد قــرار داده بــود، بــورژوازی بــه ماننــد مخالفــت کــردن بــا کمونیســم، بــا دمکراســی نیــز مخالفــت و ضدیــت مــی کــرد. ولــی از آنجــا 

کــه دمکراســی قــدرت را از مــردم مــی گیــرد و بــه پارلمــان و نخبــگان تحویــل مــی دهــد، بــورژوازی دمکراســی خــواه مــی شــود!

م˴شات جنبش های دمکراسی خواهی با خرافات!

شــکافɲ لایــه دیگــری از جایــگاه دمکراســی، بررســی موضعگیــری ایــن جنبــش در قبــال خرافــات بــه خصــوص خرافــات مذهبــی اســت: در منطــق و سرشــت دمکراســی، نقــد 

بــه مذهــب، عملــی غیــر دمکراتیــک، نفــی گرایانــه و در افتــادن بــا (معنویــات) مــردم تلقــی مــی شــود! موضــع جنبــش دمکراســی خواهــی چــه در ظرفیــت یــک پرچــم 

سیاســی و چــه بــه عنــوان یــک مکتــب فکــری در قبــال صنعــت مذهــب، موضعــی جانبدارانــه، م˴شــات جویانــه و ایســتادن در کنــار هــر نــوع مذهبــی اســت. رویکــرد 

کلــی دمکراســی بــه آزادی عقیــده و بیــان، عمــلاً تنهــا عقایــد رســمی، مذاهــب رایــج و جاافتــاده کنونــی را در بــر مــی گیــرد کــه مــورد احــترام انــد و نــه هــر عقیــده ای! بــه 

بیانــی دقیــق تر،عقایــد تــا در مــورد (در بــاب) آزادی مذهــب اســت تحــت عنــوان احــترام بــه عقایــد مــردم و بــا ایــن توجیــه کــه جامعــه بــه معنویــات احتیــاج دارد مــورد 

ســتایش قــرار مــی گیــرد: پرســتش و ســجده انســان بــر گاو، بُــت، شــیطان، خــدا و هــر نــوع خرافاتــی ســتایش مــی شــود. دمکراســی اصرار دارد کــه معنویــات انســان بایــد 

حتــ˴ً بــاور بــه خرافــات و چیــزی باشــد کــه وجــود خارجــی نــدارد یــا اگــر وجــود خارجــی هــم داشــته باشــد، بــا ذات آزادی در تناقــض اســت. چــرا بــاور بــه آزادی و رهایــی 

انســان از انــواع ســتم؛ بــاور بــه برابــری و پایــان دادن بــه از خــود بیگانگــی انســان بــه انــدازه پرســتش گاو، مجســمه بــودا و مزخرفــات دیــن اســلام و مســیحیت مقبــول 

نیســت؟ دمکراســی بــا اتخــاذ ایــن موضــع در قبــال خرافــات، در مقابــل جبهــه آزاداندیشــی، خــدا نابــاوری، علــم و آگاهــی طبقاتــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن جنبــش نــه 

فقــط بــه جمعیــت عظیمــی بــی احترامــی کــرده و عقیــده آنــان را هــم ســطح دیگــران " پیــروان اهــل کتــاب" قــرار ˹ــی دهــد، بلکــه پایبنــد بــه آزادی فعالیــت بــی قیــد و 

شرط سیاســی شــهروندان نیســت. بــا بهــره گرفــɲ از زرادخانــه مذاهــب، بــا یــک عقیــده معیــن "منحــرف کمونیســتی" ضدیــت مــی کنــد تــا آن را حتــی در کشــورهای مهــد 

دمکراســی در محــل کار و اکــɵ اماکــن عمومــی ممنــوع ˹ایــد! البتــه چــون ایــن پرچــم یــک پرچــم سیاســی نیــز هســت، ح˴یــت اش از مذاهــب و دشــمنی بــا کمونیســم 

را مقــداری متفــاوت از خــود جریانــات جنبــش اســلام سیاســی بــه خــورد جامعــه مــی دهــد: سیاســت ح˴یــت از مذاهــب را بــا مانــع تراشــی بــرای بــی خدایــان در قالــب " 

بالأخــره جامعــه بــه معنویــات احتیــاج دارد" و بــا رواج دادن فرهنــگ و تقالیــد مذهبــی پیــش مــی بــرد. دمکراســی در ایــن کارزار مســتقی˴ً بــا شــعار مــرگ بــر آزادی و درود 

بــر اختنــاق یــا لعنــت بــر شــیطان و درود بــر رحمــن ظاهــر ˹ــی شــود، بلکــه بــا ایــن توجیــه کــه کاری بــه ماهیــت مذهــب نــدارد و وظیفــه او احــترام متســاوی بــه عقایــد 

مــردم- صرف نظــر از درســتی یــا نادرســتی آن عقایــد - دنبــال مــی کنــد. بــا ایــن چیــره دســتی، اهــداف طبقــه حاکــم را بــه پیــش مــی رانــد و بــه ایــن مفتخــر اســت کــه بطــور 

مســاوی بــه همــه ادیــان و باورهــای مــردم (غیــر از یکــی!) احــترام مــی گــذارد. 

 لــذا از منظــر دمکراســی، مســأله تــا بــه روشــن کــردن ماهیــت علــم و خرافــات، حقیقــت و ضــد حقیقــت، شــناخت و عــدم شــناخت و ماهیــت پدیــده هــا مربــوط اســت، 

همــه دارای یــک وزن هســتند. تنهــا در کشــمکش کارگــر و بــورژوا در جبهــه هــای نــبرد بــر سر خواســته هــای کارگــری نیســت کــه بــا "جــرم" عبــور از خــط قرمــز کارفرمــا 

هــر تظاهــرات و اعتراضــی را اغتشــاش و خشــونت مــی نامــد، بلکــه بــر سر صحــت و ســقم مفاهیــم مبــارزه ایدئولوژیکــی یــاد شــده نیــز، در بهتریــن حالــت ممتنــع اســت و 
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بــا نشــان دادن رأی ســفید( ممتنــع) خویــش، ماهیــت مذهــب را از تــوده هــای مــردم پنهــان کــرده و خدماتــی بــه صنعــت مذهــب ارائــه مــی دهــد کــه مســتقی˴ً از عهــده 

خــود جنبــش هــای مذهبــی ســاخته نیســت. فرامــوش نکنیــم کــه اینجــا مســأله تعییــن ماهیــت پدیــده مذهــب اســت و نــه چگونگــی برخــورد کــردن بــه مــردم آلــوده بــه 

ایــن ویــروس هــا.

مســأله ایــن نیســت کــه نبایــد اجــازه داد حکومــت هــا و جریاناتــی بــا توســل بــه زور بــرای مــردم تعییــن تکلیــف کننــد کــه چــه عقیــده ای - یــا هیــچ عقیــده ای - را برگزیننــد. 

مســأله شــناخت دینامیســم مذهــب، کارکــرد اجت˴عــی آن و جهالتــی اســت کــه در آن نهفتــه مــی باشــد. حرفــی نیســت کــه انســان هــا در اختیــار کــردن مزخــرف تریــن ایــده 

هــا آزاد هســتند و بایــد آزاد باشــند، امــا مــا داریــم روی موضــع دمکراســی در قبــال خرافــات و جایــگاه نقــد و روشــنگری درایــن زمینــه مشــخص بحــث مــی کنیــم. در ایــن 

جایــگاه و در ایــن ســطح، هیــچ جنبشــی حــق نــدارد بــا اغــ˴ض از کنــار ایــن "افیــون تــوده هــا" بگــذرد. جنبــش دمکراســی بــه جــای نقــد خرافــات، سر تعظیــم در برابــر آن 

فــرود مــی آورد و راه ســازش، م˴شــات و مــدارا بــا آنــان پیشــه کــرده کــه عمــلاً بــه پیشرفــت بــشر در مبــارزه بــا خرافــات زدایــی، کمکــی ˹ــی کنــد.

انســان هــای گرفتــار دســت قوانیــن مذهبــی محــق انــد از صاحبنظــران مکتــب دمکراســی ســؤال کننــد: چگونــه مــی توانیــد از آزادی انســان حــرف بزنیــد ولــی آشــکارا و بــا 

شــدت ɱــام علیــه جنایــات مذهــب در حــق انســان هــا و آزادی عقیــده و بیــان ســکوت مــی کنیــد؟ مگــر امــکان دارد بــه جوهــر مبــارزه ای کــه بیــن بشریــت متمــدن بــا 

توحــش صنعــت مذهــب در سراسر جهــان در جریــان اســت کاری نداشــت و وظیفــه خــود را دفــاع متســاوی از همــه آنهــا اعــلام ˹اییــد؟ شــ˴ حتــی صــد البتــه در وظیفــه 

(حراســت متســاوی بــدون در نظــر گرفــɲ ماهیــت و محتــوای عقایــد مــردم) کــه صــادق و بــی طــرف نیســتید. در عمــل تنهــا از دیــن و مذاهــب رایــج و رســمی حکومــت 

هــا - آنهــم بــه شــکل مزوّرانــه، بــه صــورت شــعبده بــازی، ریاکارانــه و بــه شــدت ارتجاعــی (تــر و خشــک باهــم ســوزاندن) ح˴یــت مــی کنیــد. در ایــن قلمــرو یعنــی دفــاع 

ــز کــه گویــا  صرف از عقایــد- صرفنظــر از درســتی و نادرســتی آنهــا- بــدون پرنســیپ، معاملــه گرانــه و کاســبکارانه رفتــار کــرده و اصــلاً یکســان برخــورد ˹ــی کنیــد. ایــن پُ

دمکراســی باورهــای مــردم را بــه چشــمی یکســان نــگاه مــی کنــد، دروغ اســت. هــدف فقــط ایــن اســت کــه از منافــذ جامعــه آلــوده بــه خرافــات باورهــای طبقــه سرمایــه دار 

را بــه تــوده هــای مــردم بقبولاننــد. از ســنگر جنبــش هــای ارتجاعــی علیــه یــک عقیــده خــاص، علیــه یــک جنبــش اجت˴عــی خــاص، یعنــی جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر و 

برابــری اقتصــادی انســان، از بخــش دیگــر (سرمایــه دار) مــردم ح˴یــت کننــد و بــه امیــد بــه بهشــت "آن دنیــا" جهنــم ایــن دنیــا را بــرای کارگــر قابــل تحمــل ˹اینــد. تقدیــس 

انجیــل، تــورات و قــرآن - ســه منبــع اصلــی جهالــت بــشر- ابــزار توجیــه اســتث˴ر انســان از طریــق سیســتم کار مــزدی اســت.

کســانی کــه تعاریــف دمکراســی را جــای واقعیــت مــی نشــانند و آن را بــه صــورت فراینــدی تاریخــی درک ˹ــی کننــد، تعریــف ابژکتیــو مــا از دمکراســی را اغــراق آمیــز و 

نادرســت مــی داننــد. مــی پرســند: دمکــرات هــا کجــا همچنیــن حرفــی زده انــد کــه ɱــام عقایــد آزاد اســت بجــز یکــی؟ دمکراســی یعنــی همــه عقایــد آزاد اســت!

در جــواب بایــد گفــت آیــا ریــاکاری محــض نیســت کــه دمکراســی روزی پنــج مرتبــه پخــش کــردن "اللــه اکــبر" از بلندگــوی مســاجد کــه خــواب و اســتراحت از مــردم مــی گیــرد 

را امــری عــادی تلقــی کــرده، ولــی آزادی کفرگویــی و لعنــت فرســتادن بــر خــدا در هــ˴ن مســاجد را، بــرای بــی خدایــان تأمیــن ˹ــی کنــد؟ دمکراســی از زاویــه دیــد مســل˴نان 

بــه خدانابــاوران، کمونیســت هــا و پیــروان ادیــان دیگــر نــگاه مــی کنــد. اگــر شــهروندان غیرمســل˴ن دوســت ندارنــد هــر بیســت و چهــار ســاعت پنــج بــار و کل روزهــای ســال 

ــی دهــد تــا آن صــدای ناهنجــار را نشــنود. م˴شــات بــا مذهــب در کشــورهای  ایــن صــدای ناهنجــار را بشــنوند، بایــد چــکار کنــد؟ دمکراســی هیــچ تضمینــی بــه غیرمســل˴ن˹ 

اســلامزده ماننــد پاکســتان، ایــران، عــراق و ترکیــه و... را تحــت ایــن عنــوان کــه مســل˴نان اکɵیــت جامعــه هســتند توجیــه مــی کنــد، ولــی چــرا در کشــورهای اروپایــی کــه 

مســل˴نان اکɵیــت نیســتند، بــاز سر و صــدای ناهنجــار در مســاجد بلنــد مــی شــود و افســار جریانــات اســلامی شــل شــده اســت تــا آزادی دیگــران را پایــ˴ل کننــد؟ آیــا وقتــی 

دمکراســی کمونیســم را "فســیل" و تروریســم اســلام سیاســی را "بنیادگرایــی" توصیــف مــی کنــد، بدیــن منظــور نیســت کــه ɱــام جــرم و جنایــت تروریســم اســلام سیاســی را 

بــه بنیادگرایــی تقلیــل دهــد؟  دمکراســی خواهــان، ســعی دارنــد بــا تیــری دو نشــان بزننــد: یکــی، هــر نــوع اصولگرایــی، دســت بــه ریشــه بــردن و رادیکالیســم را همــوزن 

تروریســم اســلام سیاســی و بنیادگرایــی عنــوان کننــد. دوم، کســانی بخواهنــد اصولــی دســت بــه ریشــه مســائل ببرنــد، را بنیادگــرا و رادیکالیســت - درســت ه˴ننــد اســلام 

ایــد تــا اگــر مــردم از تروریســم نفــرت پیــدا کردنــد، خیــر آن بــه جیــب کمونیســم نــرود. وقتــی آکادمســین هــای کشــورهای دمکراتیــک بخشــی از ظرفیــت  سیاســی - معرفــی˹ 

ا˸نی" بــرای عبدالکریــم سروش هــا... اختصــاص مــی دهنــد، ســخت نیســت تــا متوجــه شــد کــه  دانشــگاه هــای غــرب را بــه اســلام شناســی، شرق شناســی و برگــزاری "ســخ

حاصــل آن "اســلام شناســی" ایــن مــی شــود کــه مــردم محــلات فقیــر نشــین "بتنــال گریــن لنــدن" بــه جهادگــران در ســوریه پیوســته و اســلحه داعــش بدســت بگیرنــد. اصولگــرا، 

بنیادگــرا و رادیکالیســت توصیــف کــردن تروریســم اســلام سیاســی، ســنگری اســت تــا مذهــب را از زیــر نقــد ریشــه ای و کمونیســتی خــارج کننــد. در ایــن وارونگــی هــر چیــزی 

ســطحی را اصولــی و هــر آنچــه اصولــی اســت را ، بنیادگرایــی، رادیکالیســم و خشــونت جلــوه مــی دهنــد ! دمکراســی بایــد بــه بشریتــی کــه زیــر تیــغ جهادگــران مذهبــی 

قصابــی مــی شــوند، پاســخگو باشــد. کجــا و کــی ایــن جنبــش نقــد عمیقــی بــه مســاجد، پیغمــبران، امامــان و صنعــت مذهــب داشــته اســت؟ کجــا و کــی بــه دفــاع از زنــان 

گرفتــار دســت ایــن قوانیــن، بــی خدایــان و همجنســگرایان ســنگر گرفتــه اســت؟  کــی و کجــا شمشــیر، قمــه و بطــری اســید را از دســت اســیدپاش و چاقوکــش هــای لمپــن ایــن 

جنبــش هــا گرفتــه اســت؟ اینجــا منظــور در افتــادن بــا سر چشــمه ایــن جنایــت هــا و خشــکاندن آنهــا از طریــق نقــد مذهــب اســت و نــه انتقــام کــور (چاقوکــش هــای لمپــن 

ایــن جنبــش عامــل جنایــت "لنــدن بریــج" را پــس از ســلاخی چنــد نفــر، بــا تیــر ˹ــی زنــد). بدتــر از ایــن، چــرا حتــی نقــد انســان هــای ســکولار، ” مــشرک“ و ” کمونیســت“ 

بــه مذهــب، ناسیونالیســم، تقدیــس مالکیــت خصوصــی و افســار کــردن جهادگــران را بــی هویــت کــردن مــردم، عملــی غیــر دمکراتیــک وغیــر اخلاقــی قلمــداد مــی کنــد؟ 

دمکراســی در نقــش "دایــه مهربــان تــر از مــادر" مــردم بــه تنــگ آمــده از حکومــت مذهبــی را نصیحــت مــی کنــد کــه نبایــد توحــش جهادگــران و ملایــان مســاجد را بــه پــای 

مذهــب نوشــت، بلکــه بایــد آن را " گــروگان گرفــɲ مذهــب توســط تروریســت هــا ” نامیــد! دمکراســی از جنبــش هــای مذهبــی دلجویــی مــی کنــد تــا زمینــه رشــد آنهــا بــرای 

تقابــل بــا کمونیســم را فراهــم ˹ایــد. آیــا عقــل زیــادی مــی خواهــد کــه متوجــه م˴شــات دمکراســی بــا جنبــش هــای ارتجاعــی - یعنــی آزاد کــردن قــلاده مرتجعیــن و رهــا 

کردنشــان بــه جــان جامعــه - شــد؟ متوهمیــن بــه دمکراســی قبــل از ورود بــه جنبــه نظــری مکتــب خویــش، بایــد کارنامــه نیــم قــرن گذشــته ایــن جنبــش در عرصــه هــای 

یــاد شــده را بــه خاطــر بیاورنــد کــه چگونــه بــه بهانــه سیاســی بــودن عقایــد کمونیســتی در محــل کار، مانــع تبلیــغ آن شــدند و آزادی علائــم مذهبــی را عقایــد غیــر سیاســی 

قلمــداد کــرده انــد. دمکراســی بــه نهــاد مذهــب احتیــاج دارد تــا فضــای سیاســی و روشــنگری و سکولاریســم را چنــان مســموم کنــد کــه هیــچ اندیشــمندی بــدون تــرس از 

فتــوا، هیــچ زنــی بــدون تــرس از انتقــام و هیــچ کمونیســتی بــدون عبــور از موانــع بایکــوت و سانســور دســتگاه دمکراســی از ایــن موانــع عبــور نکنــد. نهــاد "مقــدس" مذهــب 

را مــی خواهــد، تــا کســی بــی باکانــه علیــه خرافــات مذهبــی و جنبــش هــای ذینفــع در آن افشــاگری نکنــد. دمکراســی از علــم، آزادی بیــان و حرمــت انســان دفــاع ˹ــی کنــد 

و حتــی بیــن باورمنــدان و منتقدیــن مذهــب نقــش میانجــی بــا وجــدان ایفــا نکــرده، بلکــه دو آتشــه تــر از باورمنــدان، شــاکی منتقدیــن اســت. آیــا ایــن همــه انســان بــزرگ 

و محترمــی کــه طــی چنــد دهــه گذشــته بــه جــرم ســازش نکــردن بــا جهــل، توســط تروریســت هــای دولتــی و غیردولتــی بعنــوان کافــر، مــشرک و خائــن بــه وطــن تــرور و 

ســلاخی شــده انــد کافــی نیســت تــا دمکراســی دســت از م˴شــات بــا صنعــت مذهــب بــردارد؟  
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دمکراسی، وطن پرستی و ناسیونالیسم

دمکراســی بــه زبــان حاکمیــت و سیاســت، یعنــی ایــن کــه مــردم آزاد باشــند هــر کاری کــه دلشــان مــی خواهــد انجــام دهنــد، امــا درمــورد ماهیــت خــود ایــن کار چیــزی را 

مشــخص ˹ــی کنــد. مثــلاً شــ˴ حــق انجــام کاری را داشــته باشــید بــا اینکــه شرایــط آن کار را فراهــم کننــد، متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه موانــع اقتصــادی اصــلاً امــکان انجــام 

آن را داریــد؟ حتــی حقــوق منــدرج در بیانیــه ” حقــوق بــشر" کــه مانیفســت دمکراســی اســت و ســال ۱۹۴۸ نوشــته شــده، بــه علــت ســلطه مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار 

تولیــد، ضرورت بقــای خرافــات ملــی و مذهبــی در خدمــت تحکیــم ســلطه سرمایــه داری و عــدم دسترســی مــردم بــه برابــری اقتصــادی پــس از ایــن همــه ســال هنــوز در یــک 

ســوم از کــره زمیــن پیــاده نشــده اســت. اگــر جاهایــی هــم اجــرا شــده، از آنجــا کــه ایــن ســند مبتنــی بــر حفــظ طبقــات اســت، تضــاد طبقاتــی و نابرابــری اقتصــادی را از بیــن 

نــبرده وشرایــط اســتث˴ر بــه قــوت خــود باقــی اســت. ایــن ˹ونــه دیگــری اســت کــه بــا وجــود طبقــات، امــکان اجــرای آزادی همــگان تضمیــن ˹ــی شــود.

بــه لحــاظ تاریخــی، جنبــش دمکراســی طلبــی خــود را پدرخوانــده و قیّــم اقلیــت هــای قومــی و حقــوق ملــی مــی دانــد و ”کشــته و مــرده ” ملــت اســت. امــا در هــ˴ن ســطح 

ظاهــری و حقوقــی نیــز طــی ایــن تاریــخ، نتوانســته حتــی یــک مســأله ملــی را عادلانــه حــل ˹ایــد! اساســاً راه حلــی عادلانــه بــرای ســتم ملــی نــدارد. بــه عــلاوه، در هــر نــزاع 

ملــی کــه مداخلــه کــرده و هــر جائــی کــه پاگذاشــته اســت، آن را بغرنــج تــر و مشــقت بارتــر کــرده اســت کــه مســأله فلســطین و مســأله کـُـرد دو ˹ونــه گویــا هســتند. مــردم 

کردســتان عــراق روز بیســت و پنجــم ســپتامبر ۲۰۱۷ بــا اکɵیــت ۹۳ درصــدی رأی بــه اســتقلال دادنــد، امــا ســازمان ملــل آن را رد کــرد! در ارتبــاط بــا دو ˹ونــه مذکــور و کلاً در 

رابطــه بــا ســتم ملــی، ایــن جنبــش طــی نیــم قــرن گذشــته کثیــف تریــن سیاســت هــا را در قبــال جنبــش هــای ملــی و حــرکات وطــن پرســتانه اتخــاذ کــرده اســت. از یــک ســو، 

مــروج و مشــوق انشــقاق مــردم از جوامــع بــزرگ بــه گروههــای کوچــک قومــی بــه بهانــه احقــاق حقــوق غصــب شــده ملــی( ˹ونــه کشــورهای بالــکان) بــوده و هســت و از 

ونــه کردســتان عــراق همیشــه جانــب ناسیونالیســت  طــرف دیگــر، در تعییــن ماهیــت جنبــش هــای ناسیونالیســتی غیــر از تقدیــس ملــت حرفــی بــرای مــردم نــدارد. یــا ماننــد˹ 

هــای بالادســت را گرفتــه و در قبــال قلــدری( حکومــت هــای اسرائیــل، ایــران، ترکیــه (۱) و عــراق) ســاکت و لال بــوده و کاری از دســتش ســاخته نیســت.  جنبــش دمکراســی 

ضمــن بــاد زدن آتــش جنگهــای ناسیونالیســتی و نــژاد پرســتانه مــدام جانــب بالادســت هــای مقتــدر و ɱامیــت ارضــی خواهــان ( وتــو کــردن هــر قــرار ســازمان ملــل علیــه 

اسرائیــل) گرفتــه اســت. بــا دو رویــی و بــی اصولــی هــم بــه نعــل مــی زنــد و هــم بــه میــخ. هــم طرفــدار ملــت ســازی اســت و هــم مزوّرانــه بیــن حکومــت ســتمگر و مــردم 

ونــه برشــمردم تــا در ســطح و ظاهــر و در بعُــد حقوقــی مســأله، اســیر نشــده و بــه عمــق برویــم. اگــر در همیــن  ســتمدیده نقــش میانجــی ایفــا مــی کنــد. اینهــا را بــه عنــوان˹ 

ســطح فعلــی - یعنــی در صورتیکــه بایــد یــک مســأله ملــی را عمــلاً حــل کــرد- بــه نقــش دمکراســی اشــاره کنیــم، بــاز یــک دنیــا تناقــض در طــرز برخــورد آن وجــود دارد. حــال 

بــه ایــن فکــر کنیــد کــه همــه جانبــه تــر بــه ایــن مســأله بپردازیــم کــه چــرا ایــن جنبــش هــا و ایــن تضادهــا هنــوز موجــود هســتند؟ دمکراســی بــه عمــق مســأله دســت ˹ــی 

بــرد و تجزیــه و تحلیلــی واقعــی از علــل پیدایــش ســتم ملــی بدســت ˹ــی دهــد. در حالیکــه وظیفــه جنبــش پیــشرو و انقلابــی، بدســت دادن تبییــن علمــی، واقعــی و طبقاتــی 

از ماهیــت جنبــش هــای ملــی و حــرکات جمعــی و جنبــش هــای تــوده ای از پایــه اســت. وظیفــه جنبــش مســئول و انقلابــی، آگاه کــردن انســان بــه عواقــب رفتــارش قبــل 

از وقــوع تــراژدی هــا و پاکســازی هــای قومــی و آوارگــی اســت. وظیفــه جنبــش مســؤل، پیــشرو و انقلابــی ایــن اســت کــه مشــخص ˹ایــد کــدام منافــع و عواملــی باعــث بــه 

وجــود آمــدن ســتم ملــی و ناسیونالیســم و بقــای آنــان اســت. توضیــح بدهــد کــه ناسیونالیســم چــه فرقــی بــا ســتم ملــی دارد و چــرا از کانــال دفــاع از ملــت ˹ــی تــوان ســتم 

ملــی را عادلانــه رفــع ˹ــود. در ɱــام ایــن عرصــه هــا دمکراســی هــدف خــود را نقــد خرافــات مذهبــی و خرافــات ملــی تعییــن نکــرده، بلکــه هــدف اش آزادی همــه افــراد 

در پراتیــک کــردن ایــن خرافــات و تطبیــق دادن آنهــا بــا ارکان دمکراســی اســت. از آنجاکــه دمکراســی آزادی را بــه مســأله اقتصــادی مــردم وصــل نکــرده اســت، تنهــا فقــر 

آزادیخواهــی خــود را بــه ˹ایــش مــی گــذارد. در نتیجــه، انســان قــادر نیســت بــا گفتــ˴ن و الگــوی دمکراســی نتیجــه جهانشــمول و واحــدی از ناسیونالیســم اســتنتاج کنــد و 

مشــخص کنــد کــه آیــا یکــی از طرفیــن نــزاع ملــی محــق اســت و یــا همــه ارتجاعــی انــد.

بعُــد دیگــری از ناخوانایــی برخــورد دمکراســی بــه ناسیونالیســم ایــن اســت کــه بــا معیارهــای ارزشــی آن، انســان ˹ــی تــوان ثابــت کنــد کــه ناسیونالیســم و وطــن پرســتی 

اشــتباه اســت. بــرای مثــال اگــر ناسیونالیســم هیتلــری بــا ناسیونالیســم اســتالینی امــروز باهــم تســویه حســاب مــی کردنــد، دمکراســی بــا چشــمی یکســان بــه آنهــا نــگاه کــرده 

و از هــر دو ســوی ایــن جنبــش هــا را ح˴یــت مــی کــرد! چــرا کــه طبــق اصــول و معیــار دمکراســی، همــه ملــل در دفــاع از خــود محــق انــد! همیــن امــروز شــ˴ بــا راه حــل 

دمکراســی، هرگــز ˹ــی توانیــد تکلیــف جنبــش ناسیونالیســم تــرک، کــرد، ارمنــی و عــرب و فــارس را مشــخص کنیــد کــه مشــغول جنــگ و جــدال بــا همدیگرنــد. برعکــس، اگــر 

در ایــن جوامــع جنبشــی کمونیســتی سر بلنــد کنــد و مخالــف تقســیم مــردم ایــن جوامــع بــه ایــن دســته هــای هــای ملــی، قومــی و مذهبــی باشــد، یــا بــرای پایــان دادن بــه 

تفرقــه میــان طبقــه کارگــر دو ســوی ایــن نــزاع هــا خواهــان جدایــی و تشــکیل دولــت مســتقل فــلان مــردم تحــت ســتم (مثــلاً کردســتان عــراق) باشــند، دمکراســی "عقــل دارد" 

و فــوری بــا آن مخالفــت خواهــد کــرد. حتــی اگــر ایــن مطالبــه اســتقلال ، مطالبــه بخشــی بزرگــی از مــردم هــم باشــد بــه آن گــردن ˹ــی نهــد. بلکــه بــا وام گرفــɲ ادبیــات 

جنبــش ملــی از حکومــت بالادســت ح˴یــت کــرده و بــا راه حــل کمونیســتی، ســتیز و دشــمنی مــی کنــد. از ســوی دیگــر وقتــی کمونیســت هــا شــعار "کارگــران جهــان متحــد 

شــوید" را سر مــی دهنــد، مــا را متهــم مــی کنــد کــه هویــت، شــخصیت، فرهنــگ و ســنت هــای "ملــی" مــردم را از آنــان خواهیــم گرفــت. دمکراســی تنهــا هنگامــی از جدایــی 

دفــاع مــی کنــد کــه در چارچــوب منافــع بــورژوازی بیــن المللــی بگنجــد و بــذر نفــاق و کینــه ملــی بــه آینــده و دو ســوی نــزاع بپاشــد. خلاصــه دمکراســی پرچمــی بــرای رفــع 

نــزاع ملــی، انشــقاق، جدایــی و پاکســازی هــای قومــی نیســت، بلکــه مــدام مــردم را بــرای ملــت ســازی و عقبگــرد تاریخــی، تحریــک مــی کنــد. طــی صــد ســال اخیــر، هــر 

اعــتراض کــوری کــه توســط مشــتی از بورژواهــای ناراضــی هدایــت شــده اســت را، محــق دانســته و بــه عنــوان حــق مــردم بــاد زده اســت.

شعبده بازی و دروغگویی مدرن

در دمکراســی حکومــت، سیاســت، مذهــب، اقتصــاد، تحصیــلات و مهــم تــر از همــه آنهــا، تبلیغــات و دروغگویــی مــدرن اســت! از تبلیغــات رســانه هــا در حقنــه کــردن دولــت 

بــه عنــوان نیــروی اراده جمعــی همــه مــردم یعنــی بزرگتریــن دروغ گرفتــه، تــا تبلیغــات پیتــزا فروشــی هــا همــه بــه صــورت مــدرن، ملــون و نظــام منــد بــه مــردم تحمیــل مــی 

شــود. امــروزه چشــم مســلح مــی خواهــد تــا از تضــاد آزادی بــا دمکراســی در شــالوده هــای مناســبات اجت˴عــی کشــورهای دمکراتیــک سرمایــه داری رو˹ایــی کــرد. تضادهــا 

و دروغگویــی در ایــن جامعــه مــدرن، مثــل کشــورهای اســلام زده شرقــی نیســت کــه از جوانــان خواهــان خلاصــی فرهنگــی گرفتــه تــا دانشــجو، ســکولار و همجنســگرا تــا 

کارگــر و کمونیســت، همــه علیــه آن حرفــی بــرای گفــɲ دارنــد. در کشــورهای دمکراتیــک، بایــد کمونیســت بــود تــا بــه ریشــه اســتث˴ر انســان نقــد ریشــه ای داشــت. در 

جوامــع مــدرن، گــوش پــر نشــده از تبلیغــات رســانه ای دمکراســی طلــب مــی خواهــد تــا صــدای دیکتاتــوری را شــنید. گلــوی خفــه نشــده بــه دمکراســی مــی خواهــد تــا درد 

بیــکاران، معتــادان و خانــه بــه دوش هــا را فریــاد زد. امپراتــوری رســانه ای دمکراســی بــه حــدی فضــا را بــر شــهروندان ســنگین کــرده کــه تردیــد بــه دمکراســی را ماننــد تردیــد 
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در چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید پیــش از گالیلــه مــی داننــد. امــا ایــن هــا هنــوز کل واقعیــت ایــن پرچــم سیاســی نیســتند. بنیــاد آزادیخواهــی اپوزیســیون پوپولیســت 

چــپ، هــم ســطح دمکراســی اســت و قــادر نیســت آن را دور انداختــه و پرچــم رادیــکال و نویــن کمونیســتی بــر ویرانــه آن بــر افــرازد. در عــوض مــدام مشــغول وصلــه و 

پینــه و روتــوش کــردن آن هســتند. یکــی از علــل بــی تأثیــری چــپ ایــن کشــورها ایــن اســت کــه هنــوز در چارچــوب دمکراســی بــه ایــن نظــام انتقــاد دارد و خواســته هــای 

خــود را در محــدوده دمکراســی عرضــه و مطــرح مــی کنــد. بهــتر اســت بگوییــم کــه کمونیســم ایــن کشــورها هنــوز تکلیــف خــود بــا دمکراســی را مشــخص نکــرده اســت. از 

ســوی دیگــر بــه خاطــر ماهیــت سرمایــه دارانــه جوامــع کنونــی پرچــم و تناقضــات آن بــا آزادی، نــه تنهــا روی دســت حکومــت هــای دمکــرات، بلکــه روی دســت اپوزیســیون 

چــپ پوپولیســت هــم مانــده اســت. مــدل دمکراســی شــورایی و مســتقیم یــا دمکراســی پرولــتری (ترمینولــوژی پوپولیســت هــای امثــال هلمــت احمدیــان ) کــه ظاهــراً مت˴یــز 

کننــده مــرز میــان دمکراســی آنــان و بورژوایــی اســت نیــز کمکــی بــه رفــع تناقضــات کلــی ایــن جنبــش ˹ــی کنــد. هــر شــاخه ای از ایــن جنبــش، جهــت رفــع ایــن تناقضــات 

ذاتــی، نســخه ای از دمکراســی ارائــه مــی دهــد: دمکراســی ح˴یتــی، تکاملــی، رقابتــی، نخبــه گــرا، تکــɵ گــرا، شــورایی، مســتقیم، پرولــتری، مشــارکتی و ... مجمــوع ایــن نسُــخ 

بــه ماننــد اشــیای کهنــه کــه صاحــب اش بــه آن عــادت کــرده و ˹ــی توانــد از آن دل بکنــد روی دســت پوپولیســت هــا نیــز مانــده اســت و ˹ــی داننــد چــکارش کننــد. ضمــن 

اینکــه هــر کــدام بــر اصالــت نســخه خــود تأکیــد دارد، ولــی هیچکــدام ˹ــی توانــد آن را از ســیطره معانــی متعــارف نجــات دهــد. یعنــی اگــر کســی بخواهــد رضــا پهلــوی سر 

کار بیایــد، بــا علــم کــردن دمکراســی در مقابــل کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر ایــن کار را مــی کنــد. کســی بخواهــد از سیاســت خص˴نــه آمریــکا عیلــه کوبــا ح˴یــت کنــد، 

آن را دفــاع از دمکراســی در مقابــل توتالیــتر مــی نامــد و...

طرفــداران پوپولیســت دمکراســی خیلــی روی ایــن موضــوع سرمایــه گــذاری مــی کننــد کــه تعریــف مــا از دمکراســی تعریفــی نیســت کــه مــردم دارنــد. اینکــه طبقــه کارگــر 

جایــی زورش ˹ــی رســد در قــدم اول خواســته هــای شــفاف و عدالــت خواهانــه خــود را کــه بــه جــرم سرنگونــی طلبــی، برانــدازی و خشــونت طلبــی سرکــوب مــی کننــد، سر 

راســت مطــرح ˹ایــد و بــه اصطــلاح بــرای کاهــش "جــرم" آنهــا را تحــت عنــوان دمکراســی بیــان مــی کنــد، اغلــب بــه ایــن منظوراســت کــه هجــوم ماشــین سرکــوب حکومــت 

هــای مــورد تأییــد دمکراســی را تــا حــدودی خنثــی ˹اینــد. اگــر کارگــر لخــت و عریــان و مســتقی˴ً خواســته هــای خــود را بیــان ˹ــی کنــد، بــه ایــن خاطــر اســت کــه اولاً در 

ســطح بیــن المللــی چســبیدن بــه دمکراســی معنــی انقــلاب و مبــارزه کمونیســتی و سرنگونــی طلبــی... نــدارد. دومــاً تــوده هــای مــردم مکاتبــی جــدا از مکاتــب موجــود در 

جامعــه ندارنــد.  در مــواردی بــه دلیــل تــوازن قــوا و حفــظ تعــادل بیــن انقلابیگــری و رفــرم، حتــی ممکــن اســت مــردم خواســته هــای خــود را بــه زبــان مذهبــی و ملــی بیــان 

کننــد. ایــن فــرق مــی کنــد بــا کســی کــه در روز آفتابــی از زبــان تــوده هــا بــرای دمکراســی تئــوری مــی تراشــد و برایــش حقانیــت، اعتبــار و آبــرو مــی خــرد. لــذا ارجــاع بــه 

اســتعاره "تعریــف مــردم از دمکراســی"در ایــن مــɲ، نشــانه ɱکیــن چــپ بــه تعریــف متعــارف آن اســت. اینکــه تــوده هــای مــردم چــه تعریفــی از آن دارنــد، بــا تفکیــک 

ماهیــت مکتــب دمکراســی و برداشــت کارگــران از آن دو مقولــه متفــاوت اســت. کســی حــق نــدارد بــه دلیــل عــدم توانایــی تــوده هــا در ایــن جنــگ نابرابــر بــه طرفــداری 

از عنــاصری برخیــزد کــه مانــع آزادی آنــان اســت.

بــا توجــه بــه ایــن فاکتورهــا، مــن طرفــدار بــه کارگیــری اصطــلاح دمکراســی حتــی نــوع بــه اصطــلاح پرولــتری آن، بــه عنــوان شــاخص آزادی نیســتم. امــروزه دمکراســی، حتــی 

بــه اصطــلاح نــوع پرولــتری آن، روزنــه هایــی بــرای بقــای مالکیــت خصوصــی بــاز مــی کنــد کــه بــه انــدازه شــعار آزادی و برابــری اقتصــادی بــرای استث˴رشــوندگان، سر راســت 

نیســت. تــوده هایــی کــه در یــک شرایــط نابرابــر دســت بــه مبــارزه مــی زننــد، شــانس کافــی ندارنــد تــا متوجــه شــوند کــه هــدف دمکراســی خریــدن مشروعیــت بــه نــام مــردم 

بــرای اعــ˴ل هژمونــی (دیکتاتــوری) طبقــه بــورژوا اســت. چــه کســانی بایــد بــه تــوده مــردم ایــن حقیقــت را یــاد آوری کننــد کــه مســأله تــا بــه محتــوی آزادی بــر مــی گــردد، 

جنبــش کمونیســتی درک عینــی تــر و مــادی تــری از آزادی و برابــری اقتصــادی بدســت مــی دهــد؟ وقتــی دمکراســی بــه عنــوان یــک مکتــب فکــری، یــک صــدم کمونیســم 

مدافــع برابــری انســان هــا نیســت، چــه مجبوریــم خــود را بــه ایــن پرچــم آویــزان کنیــم؟ همچنیــن در بعُــد فرمولــه کــردن مطالبــات و شــعارهای مبارزاتــی، مــا توصیــه مــی 

کنیــم کــه طبقــه کارگــر شــعارهای و خواســته هــای روشــن خــود مثــلاً اگــر نــان، آزادی و برابــری اســت، آنهــا را ه˴نگونــه مطــرح کنــد. اگــر آزادی زن و مــرد مــی خواهیــم، 

بایــد شــعارمان برابــری زن و مــرد باشــد. اگــر برابــری اقتصــادی مــی خواهیــم، بایــد آن را روشــن مطــرح کنیــم. اگــر مســؤلیت و تعهــد جامعــه در قبــال کــودکان یــا آزادی 

فعالیــت بــی قیــد و شرط سیاســی و هــر چیــزی دیگــری... مــی خواهیــم، چــرا بایــد آنهــا را بــا شــعار مبهــم و تفســیربردار دمکراســی آغشــته کنیــم؟ بــه ویــژه وقتــی صاحبــان 

اصلــی جنبــش دمکراســی طلبــی، بــدون هیــچ ابهامــی آن را در مقابــل کمونســیم علــم مــی کننــد، دیگــر بــرای مــا دیــر شــده اســت تــا بتوانیــم بــا شــعار دمکراســی کاروان 

خــود را از کمیــن دمکراســی نجــات دهیــم. بایــد مــا خواســته هــای جامعــه را در ظــرف و ترمینولــوژی جنبــش خــود بیــان کنیــم، نــه در قالــب شــعارهای جنبــش دمکراســی 

ــاً متفــاوت اســت. تفکیــک ایــن دو بــه طریــق اولــی امــروز ضروری  طلبــی. صــف سوسیالیســت هــا از دمکــرات هــا و هــر نــوع سرمایــه داری، هویتــی، جنبشــی و ماهیت

اســت.  نبایــد پرچــم آزادی را بــا هــر شــکل از دمکراســی عوضــی گرفــت. امــروز دیگــر شــعار دمکراســی بــرای مــا نــان و آب ˹ــی شــود. وقتــی ســنت هــای جنبــش اجت˴عــی 

مــا سرجــای خــود قــرار گرفتنــد، کفــر نیســت آنــگاه اگــر کســی آن را سیســتم شــورایی (در بعُــد چگونگــی مداخلــه مــردم در امــور انتخــاب و عــزل ونصــب نهادهــای اداری) 

و دمکراســی پرولــتری بخوانــد، امــا بــه شرطــی کــه تکلیــف کلیــت ایــن جنبــش را مشــخص کــرده باشــیم.

منظور مردم از دمکراسی، ه˴ن آزادی است!

فلســفه دفــاع مــا از مبــارزه دمکراتیــک مــردم بــا فلســفه دفــاع از دمکراســی فــرق مــی کنــد. اولــی تائیــد و تاکیــد بــر حــق تعــرض مــردم بــه نظــام سرمایــه داری بخاطــر 

ســلب حقــوق دمکراتیــک شــان اســت؛ و دومــی، نقــد روشــی اســت کــه دامنــه ایــن تعــرض مــردم بــه نظــام سرمایــه داری را محصــور بــه حفــظ چارچــوب هــا و مرزهــای 

خــود ایــن نظــام مــی ˹ایــد.

مقولاتــی ماننــد دمکراســی، آزادی، حــق و رهایــی نــزد جنبــش هــای طبقاتــی یــک معنــی توافــق شــده بــرای همــه ندارنــد و ایــن مشــکلی اســت کــه بایــد بــه کمــک ابزارهــای 

دیگــری جایــگاه واقعــی آنهــا را در هــر زمانــی تعییــن ˹ــود. هنگامــی کــه بحــث بــر سر ارزش و تعاریــف ایــن مقــولات اســت، حتــی المقــدور بایــد معنــی ایــن مفاهیــم، 

اصطلاحــات و عبــارات بــر مــا روشــن باشــد. بلــه، ممکــن اســت بکارگیــری کلمــه دمکراســی نــزد کســانی هــ˴ن آزادی و رهایــی تصــور شــود. ضمــن اینکــه دســتکم بنظــر مــی 

رســد برخــی شــعارها اســتاندارد، سرراســت و غیــر قابــل تفســیرند، ولــی بــاز عمــلاً ایــن مــا هســتیم از روی خاصیــت تاریخــی، جنبشــی و اجت˴عــی در هــر مرحلــه از رشــد 

مبــارزه طبقاتــی بــه آنهــا معنــی کنکــرت مــی بخشــیم. بنابــه رشــد مبــارزه طبقاتــی بایــد یکــی از آنهــا را در یــک مرحلــه بدســت گرفتــه و دیگــری را از دور خــارج کــرد. مــا 

هســتیم تشــخیص خواهیــم داد کــه در هــر مرحلــه تاریخــی آن مقــولات را بــرای چــه هــدف طبقاتــی طــرح مــی ˹اینــد. مــا ناچاریــم بــا پســوند و پیشــوندهایی کــه کاربــران 

هــر شــعاری از جملــه دمکراســی، حــق و آزادی ضمیمــه آن مــی کنــد، منظــور ایشــان از آزادی و رهایــی، آزادی از چــه (طــوق و زنجیــری) اســت، عیــان کنیــم. یکــی از ضرورت 
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٩٠

هــای تفکیــک مفهــوم آزادی از دمکراســی دقیقــاً تفاســیر چندگانــه از آن اســت. بــا ایــن قیــاس مــی تــوان درک کــرد کــه چــرا همــه جریاناتــی کــه خــود را مارکسیســت مــی 

نامنــد و مدعــی هســتند کــه تئــوری هایشــان مارکسیســتی و مبنــی بــر مانیفســت، ایدئولــوژی آلمانــی و کاپیتــال اســت، ولــی بــه انــدازه تعــداد ســازمان هــا برداشــت و تفاســیر 

ــی تــوان حتــی معنــی یکســان بــرای پدیــده هــا و مفاهیــم و جایــگاه احــزاب  مختلــف از ایــن منابــع وجــود دارد. پــس بــدون کمــک گرفــɲ از مبــارزه کارگــر بــا سرمایــه داری،˹ 

و اشــخاص یافــت. اکنــون مشــخص شــده کــه نــه فقــط بایــد بــا جریانــات اصلــی جنبــش دمکراســی طلبــی، بلکــه بایــد بــا جریــان هــای پوپولیســت و تــازه دمکــرات شــده 

نیــز، مرزبنــدی داشــته و تعریــف درســتی از مقــولات "مــردم و دمکراســی مردمــی" داشــته باشــیم. چــرا کــه مگــر کــدام سیاســت و شــعار بــورژوازی در جهــان یافــت مــی 

شــود کــه آن را بــه نــام مــردم عرضــه نکننــد؟ در واقــع بــورژوازی توانســته اســت آراء، افــق و راه و روش یــک طبقــه را بــه افــق و راه و روش بخــش هایــی از مــردم تبدیــل 

کنــد و آنــان را بــا خــود همــراه و همرنــگ ˹ایــد. در ایــن مــɲ عــوض اینکــه بــه معنــی لغــوی دمکراســی بچســبیم و تاریخــاً منظــور مــردم از آن را ســبک و ســنگین کنیــم، 

بایــد کارکــرد واقعــی و امــروزی آن جنبــش را توضیــح دهیــم. اینجاســت کــه بــرای تفکیــک پراتیــک کمونیســت هــا از لیبرالیســت هــا و دمکــرات هــا ترمینولــوژی آزادی بســیار 

معتبرتــر اســت. زیــرا آزادی، یعنــی رهایــی از قیــد و بندهــای مناســبات موجــود. رهایــی از بیــکاری، از بــی مســکنی، از بــی دارویــی و رهایــی از تــرس و جنــگ و نابرابــری 

اقتصــادی و از هــر چیــزی کــه بــا وجــدان جــور در نیایــد. یعنــی آزاد باشــید هــر کاری کــه دوســت داریــد انجــام دهیــد و هــر طــوری کــه مایــل ایــد زندگــی کــرده، بنویســید 

و بخوانیــد و هــر چیــزی را کــه بــا وجدانتــان منافــات نــدارد، انجــام دهیــد.

آیــا "وجــدان" مــی توانــد معیــار درســتی بــرای پذیــرش و عــدم پذیــرش مفاهیــم و فعالیــت هــای مــا باشــد؟ تشــخیص صحــت و ســقم درســتی "وجــدان خــود" بــا چــه معیــاری 

قابــل انــدازه گیــری اســت؟ بــی شــک بــدون در نظــر گرفــɲ اینکــه "ایــن خــود کیســت" و در هــر عــصری، چــه چیــزی را بــا وجدانــی و کــدام را بــی وجدانــی مــی نامنــد، 

حاصلــی از ایــن مبحــث نخواهیــم داشــت. بــدون درک شــعارهای جنبــش هــای اجت˴عــی و خاصیــت دورانــی آنهــا بــرای طبقــات، مشــکل بتــوان معانــی صــد در صــد توافــق 

شــده ای بــرای ایــن عبــارات یافــت. در پروســه تاریخــی بعضــی از شــعارها (از جملــه دمکراســی)، بــه جایــی مــی رســد کــه کاربــرد اولیــه خــود را از دســت مــی دهــد و 

 ɲنتیجــه حاصلــه از آن، بــا مفهــوم لغــوی و مــورد نظــر تــوده هــا یکــی نباشــد. حلقــه تکمیلــی معانــی کنکــرت ایــن مقــولات، بخشــاً بــه ایــن مربــوط مــی شــود کــه در مــ

چــه شرایطــی و توســط چــه مکتبــی و بــرای تحقــق کــدام ارزشــهای طبقاتــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند.

وقتــی جنبــش دمکراســی طلبــی تهاجــم و اقدامــات ســلبی مــردم علیــه ایــن سیســتم و حکومــت هــای مدافــع آن را غیــر دمکراتیــک مــی دانــد، پــس عمــلاً نــه همــراه مــردم 

جهــت کســب آزادی، بلکــه علیــه آنهــا و عامــل بازدارنــده و نقشــی ارتجاعــی ایفــا مــی کننــد. بــا گذاشــɲ دمکراســی در ایــن مــɲ، تعاریــف روح فرشــته گونــه تبدیــل بــه دیــو 

بیــکاری، زشــتی نابرابــری و لشکرکشــی هــا مــی شــود و از اول تــا آخــر بــه زبــان بورژوایــی ســخن مــی گویــد. بــا توجــه بــه همــه ایــن مؤلفــه هــا، اهمیــت تفکیــک جایــگاه 

امــروزی جنبــش دمکراســی و زمــان تعییــن تکلیــف آزادی بــا دمکراســی فــرا رســیده اســت. قاعدتــاً نیروهایــی کــه خــود را چــپ و کمونیســت مــی نامنــد، بایــد تفــاوت هــای 

اساســی بیــن دمکراســی بــا آزادی را شــیر فهــم باشــند کــه ایــن جنبــش، جنبشــی بــرای آزادی و برابــری واقعــی انســان هــا نیســت. شــیر فهــم باشــند کــه پیــش شرط تحقــق 

برابــری کامــل انســان منــوط بــه تغییــر دادن و زیــرو رو کــردن مناســبات تولیــد، یعنــی مناســبات سرمایــه داری و در رأس آن تحقــق برابــری اقتصــادی اســت. طنــز تلــخ ایــن 

اســت کــه مــا اغلــب بــا ایــن ســؤال از طــرف نیروهــای چــپ و "کمونیســت" روبــرو مــی شــویم کــه آیــا در مقابــل تعریــف مردمــی و پرولــتری دمکراســی چــه جوابــی داریــم؟ 

قبــلاٌ تــا حــدودی بــه ایــن ســئوال پاســخ داده شــد و اکنــون اجــازه بدهیــد کــه تعریــف پرولــتری آن و مقولــه "مــردم" را قــدری بیشــتر بشــکافیم.

بــا وجــود اینکــه بنــدرت مــی تــوان از سیاســت، جامعــه، ایدئولــوژی و اقتصــاد صحبــت کــرد و از کلمــه مــردم اســتفاده نکــرد، در عیــن حــال بایــد بــر مــا مشــخص باشــد کــه 

کلمــه مــردم عــلاوه بــر یــک مفهــوم کلــی نــزد کاربــر، بــه چــه منظــوری بــه کار مــی رود. اگــر از قبــل اســتفاده از کلمــه مــردم روشــن نباشــد، دروازه ای بــرای تفاســیر مختلــف 

و متضــاد بــاز مــی شــود کــه قصــد دارد منافــع گوناگــون پشــت کلمــه مــردم را یکســان نشــان دهــد. کلمــه مــردم بســیار کلــی اســت کــه در بعضــی از متــون هیــچ معنــی 

کنکرتــی نــدارد. امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه بایــد ســاده از کنــارش گذشــت. در جامعــه طبقاتــی اگــر عباراتــی گنــگ باشــد، معنــی اش ایــن نیســت کــه خنثــی اســت. 

گنــگ بیــان کــردن عبــارات و مقــولات در تحلیــل نهایــی بــه ســود طبقــه ای ɱــام مــی شــود کــه اکنــون در حاکمیــت اســت. عــلاوه بــر اینهــا، در اغلــب مــوارد نتیجــه حاصلــه 

از شــعارها بــا منظــوری کــه مــردم از آن دارنــد، یکــی نیســت. مــردم منظورشــان از انتخــاب حــزب محافظــه کار در مقابــل حــزب لیــبر، انتخــاب دونالــد ترامــپ و... گشــایش 

و بهبــود زندگــی اســت. امــا هنــوز دوران "خدمــت" منتخبیــن بــه سر نرســیده، از رأی خــود پشــی˴ن مــی شــوند. مــردم منظورشــان از داشــɲ مذهــب، صلــح، صفــا و آرامــش 

اســت، امــا سر از جهــاد بــا کفــار در صفــوف داعــش، مجاهدیــن و جمهــوری اســلامی در مــی آورنــد. مــردم از حــب وطــن بهبــود زندگــی را مــد نظــر دارنــد، امــا بــورژوازی 

بــا ایــن شــعارها ســوخت جنــگ دوم جهانــی تهیــه کردنــد و نازیســم و ناسیونالیســم تــرک و... را ســازماندهی مــی کنــد. منظــور مــردم از "آن دنیــا" و روز "آخــرت"، رســیدن 

بــه "بهشــت موعــود" اســت، بــی خــبر از اینکــه وعــده بهشــت آن دنیــا، بــه کارگــران نســخه دســت کشــیدن از زندگــی شایســته در همیــن دنیــای موجــود اســت. مهمــتر از 

اینهــا، مــردم چــه چیزهایــی را درســت و کــدام را غلــط مــی داننــد، از جیــب خــود بیــرون ˹ــی آورنــد. روندهایــی در جریــان انــد کــه ایــن توهــ˴ت را بــه ایشــان بقبولانــد.

علــت اینکــه چــرا مــردم در جهنــم ایــن دنیــا بــه توهــ˴ت "بهشــت آن دنیــا " فکــر مــی کننــد، قابــل درک و واقعــی اســت. امــا توهــم شــان بجــای واقعیــت، واقعــی نیســت. 

ــگاه  ــه جای ــی از جمل ــر انقلاب ــز افــق هــا و پرچــم هــای غی ــه خاطــر عــدم شــناخت وجــه ɱای ــری باشــد، ب ــر منظــور مــردم از دمکراســی هــ˴ن آزادی و براب ــن، اگ بنابرای

دمکراســی طلبــی در عــصر امــروز اســت. ایــن یکــی دیگــر از دلایلــی اســت کــه افــق بورژوایــی بــر جامعــه حاکــم اســت و بعــداً بــر قیــام هــا و انقلابــات مــردم حاکــم شــده 

و بعــد از نافرجامــی بعــد از یــک دور باطــل، همــه را دنبــال نخــود ســیاه مــی فرســتند. در نتیجــه، منظــور مــردم از جنبــش دمکراســی طلبــی هــر چــه باشــد، جنبــه بورژوایــی 

آن را تغییــر نخواهــد داد. اگــر مــردم از اول تــا آخــر هــر پدیــده ای را مــی شــناختند، دیگــر چــه نیــازی بــه علــم، تجربــه و مارکسیســم جهــت شــناخت ماهیــت جنبــش هــا، 

مکاتــب و مقــولات بــود؟ بــه ایــن خاطــر بــرای کســب آگاهــی بایــد بــه علــم، تئــوری و آگاهــی طبقاتــی مراجعــه کــرد. اینهــا تعییــن کننــده هســتند و نــه نیــت تــوده هــای 

آلــوده بــه جهانبینــی مذهبــی و بورژوایــی در جهــان معــاصر. تعریــف نیروهــای اصلــی بــورژوازی از دمکراســی مشــخص و سرراســت علیــه انقــلاب کارگــری و کمونیســتی 

اســت، ایــن پوپولیســت هــای تــازه دمکــرات شــده و شــیفته دمکراســی هســتند کــه بــا دمکراســی سر خــود و آزادی مــردم کلاه مــی گذارنــد.

در جامعــه طبقاتــی بکارگیــری کلمــه مــردم توســط احــزاب سیاســی در اغلــب مــوارد - بــه خصــوص وقتــی راجــع بــه وضــع طبقــه کارگــر بحــث مــی کننــد - نقابــی اســت 

بــرای پوشــاندن منافــع متضــاد طبقاتــی. در بحــث مشــخص کــردن جایــگاه و ماهیــت جنبــش هــای اجت˴عــی، واژه مــردم بشــدت غیــر طبقاتــی و گمــراه کننــده اســت. مــردم 

طبقــات و اقشــار اجت˴عــی از کارگــر و بــورژوا تــا خــرده بــورژوا و... را در بــر مــی گیــرد. تــا جامعــه طبقاتــی اســت، مــردم نــه اهدافــی مشــترک دارنــد و نــه منافــع مشــترکی 

دنبــال مــی کننــد. مادامــی کــه جامعــه هــر دو طبقــه، پرولتاریــا و بــورژوازی را در مــɲ خــود جــای داده اســت، مــرز آراء و افــکار تــوده هــا بــا آراء و افــکار طبقــه حاکــم، 

بــا دیــوار چیــن از هــم جــدا نشــده اســت. نــه فقــط کلمــه مــردم، بلکــه عبــارات، شــعارها و مقــولات بــار معنایــی و محتوایــی دارنــد. بایــد ســعی کــرد حتــی المقــدور گفتــه 

هــا و نوشــته هــای مــا شــفاف و در خــود منظــور را برســاند تــا از تفاســیر متعــدد جلوگیــری شــود. در ضمــن بایــد بــه ایــن مســأله آگاه بــود کــه در جامعــه، خــارج از بخــش 
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متوهــم مــردم، کاراکترهــای اصلــی گرداننــدگان و افکارســازان طبقــه بــورژوازی نیــز هســتند کــه منظورشــان از دمکراســی بســیار سرراســت آزادی مــردم نیســت، بلکــه نوعــی 

مــدل حکومتــی و انتخابــات پارلمانــی اســت کــه هــر چهارســال یــک بــار عــده ای را انتخــاب مــی کننــد و پــس از انتخــاب ایــن عــده، سیســتم دمکراســی آنــان را تــا چهارســال 

دیگــر بــه خانــه بفرســتد! در واقــع دمکراســی برخــلاف تصــور مــردم از آن، اســم مســتعار مــدل حکومتــی نزدیــک بــه بلــوک غــرب اســت، (بنگریــد بــه  پاورقــی "۵"). اســم 

مســتعاری اســت بــرای مخالفــت کــردن بــا حکومــت هــای چپگــرا و جریانــات کمونیســت و البتــه بــا ماســک آزادی. در ایــن گیــرودار تــا مــا بیاییــم منظــور مــردم از دمکراســی 

را مشــخص کنیــم، چــرا سرراســت شــعار آزادی و برابــری را در مقابــل اســتث˴رگران مطــرح نکنیــم تــا آب از سرمــان نگــذرد؟

همچنیــن بایــد از کلــ˴ت و شــعارها در جــای درســت اســتفاده کــرد. در ایــن مــɲ اســت کــه بایــد از کارگــران متوهــم پرســید: دمکراســی چــه شــعاری اســت کــه امــروز هــم 

کارفرمــا و هــم کارگــر بــه نشــانه دفــاع از منافــع خــود بایــد آن را علــم کننــد؟ در واقــع بخشــی از وجــه ɱایــزات خواســت کارگــران بوســیله شــعارها و ســنت مبارزاتــی آنــان 

مشــخص مــی شــود کــه بایــد دقــت کافــی را در اســتفاده نــه تنهــا شــعارها، بلکــه واژه هــا و اســتفاده درســت از مقــولات بخــرج داد. فرامــوش کنیــم کــه در دوره تاریخــی 

معینــی، تــرم دمکراســی مســتقیم یــا دمکراســی پرولــتری بــه معنــای آزادی بــود. اکنــون بــا تحــولات دنیــای معــاصر و گذشــت زمــان، دیگــر حتــی اســتفاده از ایــن تــرم بــه 

معنــی دمکراســی پارلمانــی اســت. وظیفــه آگاهــی ایــن اســت کــه ســعی کنــد تــوده هــا هــر آنچــه را کــه مــی خواهنــد دقیــق بیــان کننــد و نــه افــق بــورژوازی گذاشــته شــده 

در زبــان شــان و بــه اســم باورهــای تــوده هــا را از بــورژوازی تحویــل بگیرنــد. تأکیــد چندبــاره بــر آزادی، رهایــی و برابــری اقتصــادی بــه جــای دمکراســی بــه ایــن خاطــر مهــم 

اســت کــه بــورژوازی و سفســطه بــازان ˹ــی تواننــد راحــت آن را لــوث کننــد. علیرغــم هــر سفســطه بــازی و بــازی بــا کلــ˴ت کارگــزاران طبقــه حاکــم در دنیــای سیاســت، 

شــعارها و مقولاتــی ماننــد آزادی، حکومــت کارگــری و سوسیالیســتی، مقــولات کلیــدی بــوده و کمــتر تفســیربردار هســتند. برابــری اقتصــادی را میتــوان بــا آمــار و ارقام، ســاعت 

کار کمــتر، اســتراحت بیشــتر و تشــکل کارگــری نشــان داد. نــه بــا انگشــت نشــان دادن بــه نشــان پیــروزی در انتخــاب فــلان رئیــس جمهــور.

نقــد سیاســی جنبــش دمکراســی طلــب، نبایــد بــه برداشــتی اسکولاســتیکی منجــر شــود یــا آن را تــا ســطحی تقلیــل داد کــه گویــا تنهــا بــا فشــار و ضرب واژه هــا و اســتفاده 

درســت از کلــ˴ت (آزادی بجــای دمکراســی)، بــدون کارکــرد هــر کــدام از ایــن شــعارها و خــارج از زمــان و مــکان ترجمــه شــود. تضــاد دمکراســی بــا آزادی و رهایــی، فقــط 

تفــاوت لغــوی دمکراســی بــا آزادی نیســت، بلکــه تفــاوت در جایــگاه ایــن دو پرچــم بــرای دو طبقــه کارگــر و سرمایــه دار در دنیــای امــروز اســت. ضرورت تفکیــک آزادی از 

دمکراســی، نیــاز تفکیــک دو جنبــش متضــاد اجت˴عــی در کلیــه ســطوح زندگــی اســت. بــه خصــوص تــا جامعــه طبقاتــی اســت، همیشــه سفســطه بازانــی پیــدا خواهنــد شــد 

کــه بخواهنــد بــا حرافــی و بــازی بــا کلــ˴ت، واقعیــت هــای بــزرگ را بصــورت جمــلات بــی جوهــر و شــعارهای کلیشــه ای از محتــوا تهــی کننــد.  دمکراســی و شــعارهای آن 

را بایــد بــه صــورت زنــده، تاریخــی و واقعــی نــگاه کــرد. بایــد رســالت، پیــام و جایــگاه آنهــا در هــر زمانــی را بطــور زنــده در نظــر گرفــت. ظاهــراً ایــن خــلاف چیــزی اســت 

کــه جایــی در همیــن مطلــب گفتــه شــد کــه مــی تــوان جنبــش هــا را در بعُــد نظــری، محتوایــی، جوهــری و اهــداف قائــم بالــذات آنهــا از هــم تفکیــک ˹ــود. اینجــا تأکیــد 

مــی شــود کــه آنهــا را بایــد بــه صــورت تاریخــی، طبقاتــی و مؤلفــه هــای مرکــب و مرتبــط باهــم در نظــر گرفــت. سرمایــه داری یــک نظــام پیچیــده اســت و قــادر اســت در 

اشــکال پیچیــده خــود را بازتولیــد کنــد. نوعــی از سرمایــه داری ممکــن اســت ایــن ظرفیــت را از خــود نشــان بدهــد کــه شــعار آزادی، رهایــی و برابــری را ɬاننــد دمکراســی 

در خدمــت حفــظ نظــام اســتث˴رگر ترجمــه کنــد. بحــث ایــن اســت کــه بایــد ایــن پیچیدگــی را درک کــرده و در هــر لباســی شــاخص هــا و علائــم اســتث˴ر را بشناســیم. 

بایــد محتــوای پشــت اشــکال ظاهــری و فــرم جنبــش هــا و شــعارهای آنهــا را در مــɲ مبــارزه طبقاتــی معنــی کــرد. اگــر امــروز بــا شــعار آزادی، برابــری، حکومــت کارگــری 

مــرز  خــود را بــا جریانــات مختلــف دمکراســی خــواه مشــخص کنیــم، زمینــه را مســاعد مــی کنــد تفاســیر دقیقــی از آزادی داشــته باشــیم. در غیــر ایــن صــورت منظــور یــک 

ناسیونالیســت از آزادی، آزاد شــدن از ســلطه فــلان حکومــت اشــغالگر و "حــق حاکمیــت ملــی" و در واقــع حــق اســتث˴ر کارگــران وطــن خویــش اســت، نــه حــق تشــکل 

کارگــر، رهایــی انســان از کار مــزدی، رهایــی از جنــگ، تــرس و غیــره. منظــور بــورژوازی صاحــب سرمایــه از دمکراســی، آزادی در داشــɲ حــق مالکیــت خصوصــی و منظــورش 

از برابــری، برابــری حقوقــی شــهروندان اســت. لــذا بــدون در نظــر گرفــɲ شرایــط تاریخــی و پیامــی کــه یــک پرچــم سیاســی در آن ایــام بــرای جامعــه دارد و بــدون در نظــر 

 ɲرابطــه ارگانیــک آن بــا مبــارزه بــرای (لغــو کارمــزدی یــا بقــای آن) مشــکل بتــوان در خــود، جایــگاه اجت˴عــی طبقاتــی دمکراســی را مشــخص کــرد. شــعارها در مــ ɲگرفــ

مبــارزه زنــده در مراحــل تاریخــی معنــی کنکــرت پیــدا کــرده و در جــای درســت قــرار خواهنــد گرفــت.

امــروزه جنبــش دمکراســی طلبــی در کشــمکش اســتث˴ر شــوندگان بــا اســتث˴رگران ˹ــی توانــد، آزادی، رهایــی و برابــری اقتصــادی را بســان دمکراســی از محتــوی تهــی ˹ایــد. 

اگــر فرضــاً روزی نوعــی از سرمایــه داری توانســت شــعارهای رادیــکال و بــی تفاســیر گوناگــون امــروز، ماننــد آزادی، حکومــت کارگــری، سوسیالیســم و... را چــون دمکراســی 

از محتــوی رادیــکال خالــی کــرده و بــه الفــاظ و کلــ˴ت تبدیــل کنــد، آنــگاه بایــد در فکــر پرچــم و شــعارهای دیگــری باشــیم کــه مــا را قــادر کنــد بــا نابرابــری پنهــان پشــت 

آن مفاهیــم مبــارزه کنیــم. هــر زمانــی بایــد شــعاری بلنــد کنیــم کــه بــا اســتراتژی مــان جهــت نفــی هرگونــه نابرابــری انســانها منطبــق باشــد.  

ــا پرچــم دمکراســی تعییــن تکلیــف نکنــد، در واقــع مفهــوم آگاهــی طبقاتــی و محتــوی آزادی را بــه جمــلات فریبنــده و  ــی مدعــی مارکسیســم، اگــر امــروزه ب هــر جریان

توخالــی بــه ســطح دمکراســی تقلیــل داده اســت. "مارکسیســت" هــای جدیــداً دمکــرات شــده، بــا وام گرفــɲ دمکراســی از معــ˴ران نظــم نویــن جهانــی میــان طبقــه کارگــر 

توهــم ایجــاد مــی کننــد. طبقــه کارگــر بایــد شــعارهای مبهــم، دوپهلــو و تفســیر بــردار را بــه صاحبــان آن پــس داده و خــود بســیار شــفاف، پرچــم آزادی، برابــری اقتصــادی 

و سوسیالیســم را بدســت گیــرد.

لنین و دمکراسی پرولتری

پوپولیســت هــا در ایــن رابطــه پــای لنیــن را بعنــوان همنظــر خــود بــه میــان مــی کشــند. بایــد دو نکتــه در مــورد برخــورد لنیــن بــه دمکراســی را توضیــح داد: اول اینکــه لنیــن 

در زمــان حیاتــش حــاضر نبــود بــه خواســته هــای بــورژوازی اپوزیســیون ناراضــی کــه مطالبــات خــود را در قالــب طرفــداری از دمکراســی فرمولــه مــی کردنــد، تــن در دهــد. 

او تــلاش مــی کــرد بــا تعریــف "دمکراســی پرولــتری" مــرز کمونیســم و کارگــر آن ایــام را بــا دمکــرات هــا و لیــبرال هــا روشــن و تفکیــک کنــد. نوشــته هــای وی اساســاً بــر 

دخالــت مســتقیم مــردم و فراهــم کــردن شرایطــی بــرای شرکــت کارگــران و زحمتکشــان در سرنوشــت جامعــه و آزادی هــای مدنــی از پاییــن، پافشــاری مــی کــرد. در بســط و 

تکمیــل برداشــت لنینــی از دمکراســی، بایــد بــه رونــد ایــن جنبــش و شــعارهایش بصــورت یــک پروســه و تطــور تاریخــی نــگاه کــرد. در آن زمــان دمکراســی بــه منزلــه جنبشــی 

جــدا از طبقــه کارگــر، در آغــاز راهــی بــود کــه اکنــون آن را پیمــوده اســت. بــه حکــم شرایــط تاریخــی، تفــاوت جایــگاه دمکراســی در کشــمکش طبقــات آن ایــام بــا امــروز و 

عــدم اختصــاص انــرژی و زمــان کافــی بــه نقــد جامــع و کامــل ایــن شــترگاوپلنگ ( اگــر بــورژوازی را از در بیــرون کردیــد- از پنجــره دمکراســی وارد شــود)، لنیــن همــه جانبــه 

بــا آن تســویه حســاب نکــرد. لیکــن بــی انصافــی اســت اگــر گفتــه شــود لنیــن قصــوری داشــت. منظــور او و حزبــش از دمکراســی پرولــتری هــ˴ن آزادی بــود. یــا مــی تــوان 
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پذیرفــت ظرفیــت او و حــزب بلشــویک هــ˴ن انــدازه بــود. در پروســه تاریخــی مبــارزه استث˴رشــوندگان بــا اســتث˴رگران، بعضــی مؤلفــه هــا تدریجــاً تغییــر مــی کننــد. در 

ایــن تغییــر و تحــول پرچــم دمکراســی جایــگاه بینابینــی و ســمپاتی اوائــل خــود بــا کارگــران را، بــا حراســت ɱــام و کــ˴ل از بنیادهــای مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، 

فیصلــه داد. اگــر در دوران لنیــن دمکراســی بــه معنــی آزادی بــود، امــروز بــه معنــی حاکمیــت پارلمانــی اســت و بــه مفهــوم واقعــی آن دوران نامربــوط. امــروز دمکراســی 

چیــزی جــز اعــ˴ل حاکمیــت ( دیکتاتــوری ) طبقــه بــورژوا بــر طبقــه کارگــر نیســت.

و نکتــه دوم: نقــد جنبــش کمونیســتی پــس از لنیــن در زمینــه مــورد بحــث روشــن تــر شــده و پیــشروی کــرده اســت. جنبــش کمونیســتی مدیــون منصــور حکمــت اســت کــه 

بطــور منســجم مقولــه دمکراســی را تشریــح کــرد. بــه یمــن متدولــوژی لنینــی منصــور حکمــت، اکنــون شــناخت مــا از ایــن پرچــم بورژوایــی، چنــد گام از زمــان لنیــن جلوتــر 

ــا کلیشــه کــردن برخــورد لنیــن در آن زمــان، مانــع نقــد ریشــه ای کمونیســتی مــا بــه جنبــش دمکراســی و  اســت. اگــر هنــوز سوسیالیســت هــای همــوزن دمکــرات هــا ب

فــاش کــردن تفــاوت هــای آن بــا آزادی مــی شــوند، مشــکل جــای دیگــر اســت. آنــان بــرای گریــم کــردن دمکراســی هــر جنبــه مثبــت آن را پرولــتری و هــر چــه منفــی اســت، 

دمکراســی پارلمانــی یــا در رادیــکال تریــن حالــت دمکراســی بورژوایــی مــی نامنــد. بــدون اینکــه جایــگاه ایــن پدیــده واحــد را بــا ɱــام بــار مثبــت و منفــی آن بــرای پرولتاریــا 

مشــخص ˹اینــد. ایــن منصــور حکمــت اســت کــه در "دمکراســی تعابیــر و واقعیــت" مــرز خــود را بــا ایــن شــترگاوپلنگ روشــن کــرده تــا آزادی بــا دمکراســی و کمونیســت هــا 

بــا دمکــرات هــا خلــط نشــوند. بــرای جــاری کــردن متدولــوژی منصــور حکمــت بــر جنبــش طبقــه کارگــر، بایــد ایــن رونــد را تــا نهایــت ادامــه داد.

اعــلام اینکــه دمکراســی امــروزه شــعاری پرولــتری و محمــل آزادی اقتصــادی نیســت، قــدم اول در ایــن راســتا اســت. قــدم دوم ایــن اســت بــه طبقــه کارگــر توضیــح داد کــه 

 ɲپرچــم دمکراســی، پرچمــی بــرای تبدیــل کــردن احــزاب انقلابــی بــه رفرمیســت، رســوخ ایــده هــای بــورژوازی در کمونیســم، فاســد کــردن اتحادیــه هــای کارگــری و فروخــ

افــق بــورژوازی ملبــس بــه آزادی اســت. برعکــس آنچــه تصــور مــی شــود کــه دمکراســی پرچــم صلــح و آســایش و علیــه خشــونت اســت، پرچمــی بــرای تحکــم و بــه ɱکیــن 

کشــاندن مــردم صلــح جــو در مقابــل خشــونت دولتــی و کشــورهای دارای ســلاح هــای اɱــی بــه نــام دمکراســی اســت. جنــاح لیبرالیســت و بــه ظاهــر اومانیســت جنبــش یــاد 

شــده، کــه در مقابــل دارنــدگان ɬــب اɱــی کشــورهای دمکراتیــک، لال و رام شــده انــد، امــا بــا پــاره شــدن بادکنــک دســت یــک پسربچــه کارگــر در خیابــان، صــد تـُـن تئــوری 

ضــد خشــونت و علیــه اعتراضــات کارگــری مــی نویســند! ایدئولــوگ هــای راســت مدعــی انــد اگــر در جامعــه دمکراســی باشــد دنیــا بهشــت مــی شــود و آنانــی کــه جدیــداً 

بــه دمکراســی ملحــق شــده انــد نیــز حــلال همــه مشــکلات را دمکراســی مــی داننــد. امــا هــدف غایــی ɱــام جریانــات دمکراســی طلــب، نفــی افــق هژمونــی پرولتاریــا بــر 

جامعــه اســت. دمکراســی بیشــتر ظرفــی بــرای راســت هــا و دمکراتهــا جهــت درهــم شکســɲ هــر گونــه مبــارزه رادیــکال، ســلبی و کمونســیتی علیــه بــر چیــدن نظــام سرمایــه 

داری اســت. دمکراســی زنــگ بیــداری روح خفتــه ناسیونالیســم بــه منظــور انشــقاق در صفــوف طبقــه کارگــر جهانــی و جنبــش ملــت ســازی اســت.

پیشکســوتان دمکــرات در اوائــل انکشــاف تولیــد سرمایــه داری، طــوری بــه مــردم حقنــه کردنــد کــه تنهــا عامــل بدبختــی انســان مناســبات فئودالــی، عقب˴ندگــی فرهنگــی، 

ــه شــهری و  ــی شــود، زندگــی روســتایی ب ــه اگــر روزی جامعــه صنعت ــد ک ــول دادن ــوده هــا و زندگــی روســتایی اســت. بــه مــردم ق توســعه نیافتگــی صنعــت، بیســوادی ت

بیســوادی را بــا باســوادی جایگزیــن کــرد، بــرق، تلفــن، مطبوعــات و روزنامــه داشــت، زن حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن داشــته باشــد، همــه خوشــبخت خواهنــد شــد. 

امــروزه جوامــع سرمایــه داری مهــد دمکراســی توســعه یافتــه، صنعتــی شــده و زندگــی شــهر نشــینی غالــب اســت. مناســبات عقــب افتــاده فئودالیســتی از بیــن رفتــه، انقــلاب 

انفورماتیــک، انترنــت، فیــس بــوک، تویــتر، رادیــو، تلویزیــون و ...اخــتراع شــده انــد، امــا آزادی و برابــری کامــل اقتصــادی انســان متحقــق نشــده اســت! همــه آن مؤلفــه هــا 

تنهــا نشــانه دوران بلــوغ سرمایــه داری انــد و هنــوز بایــد کار دیگــری بــرای تحقــق برابــری انســان انجــام داد! در نتیجــه بــرای برابــری چیــزی بیــش از دمکراســی لازم داریــم 

و آن انقــلاب و اقدامــات ســلبی یــک طبقــه (طبقــه کارگــر) در متحــول کــردن رابطــه کارگــر بــا اقتصــاد اســت. بــرای برابــری کامــل انســان، تعییــن تکلیفــی - کــه مشــخصات 

ــا سرمایــه داری ضروری اســت و بایــد اتفــاق بیافتــد. مضمــون و جوهــر اقــدام اجت˴عــی ایــن طبقــه تعییــن کننــده تعالــی  آن بصــورت اصــول کمونیســم مــدون شــده- ب

انســان و حــدود و ثغــور آزادى مــی باشــد، نــه اینکــه کدامیــک از طبقــات از دیگــری باســوادتر، دمکــرات تــر و بــا فرهنــگ تــر اســت. در تعییــن جایــگاه جوهــر و محتوایــی 

پراتیــک طبقاتــی نیــز، دخالــت دادن عنــصر دمکراســی، بــه غلــط مــد شــده و تقدیــس مــی شــود. دمکراســی را ناحــق در جایــگاه آزادی نشــانده انــد. کســانی کــه بــا مخــدوش 

کــردن مــرز آزادی بــا دمکراســی باعــث ابهــام مــی شــوند و ایــن یکــی را ( دمکراســی) جــای آن دیگــری (آزادی) مــی گذارنــد، هدفشــان خدمــت بــه آزادی و رهایــی بــشر 

نیســت، بلکــه بــا اهــرم دمکراســی مــی خواهنــد بــه جنــگ برابــری اقتصــادی برونــد. گرايشــات و جنبــش هايــى کــه داراى جوهــر مترقــى و انســا˺ و قائــم بالــذات نباشــند، 

بــا دکلمــه دمکــراسى انقــلاɮ و انســا˺ ˹ــى شــوند. هــم چنانکــه جنبــش هــاى مــلى گرایــى عــصر حــاضر مکــرراً بســم اللــه دمکــراسى سر مــی دهنــد، در عــ˾ حــال خودشــان 

چــ˴ق بدســت و مجــری کثيــف تریــن و ضــد انســا˺ تریــن سیاســت هــای بــورژوازی بــه بــن بســت رســیده امــروز هســتند. ایــن دمکــراسى و حــق آزادی صــوری نیســت 

کــه دامنــه مــادی آزادی مــردم و قــدرت آنهــا را تعییــن مــی کنــد، بلکــه شرایــط مــادی و نقــش آنــان در کنــترل بــر امــور اقتصــادی، موقعیــت شــغلی و اجت˴عــی آنــان اســت. 

در تحليــل نهایــی ايــن مکاتــب طبقــاɳ- اجت˴عــى و جنبــش هــا و البتــه قبــل از همــه تــوازن قــوای میــان آنهاســت کــه ســهم بشريــت را از آزادى تعيــ˾ مــی کنــد. مســأله 

تــا بــه کمونیســم و طبقــه کارگــر مربــوط مــی شــود، بدســت گرفــɲ دمکــراسى بيشــتر باعــث سردرگمــی، گمراهــی و مخــدوش کــردن مرزهاســت و نــه بــالا بــردن آگاهــی. 

دمکراســی ســمبل برابــرى طلبــى و ضــد کاپيتاليســم نیســت. ایــن تــوده هــای مــردم هســتند کــه بایــد گنجشــک را بــه نــرخ قنــاری از جنبــش دمکراســی طلبــی نخرنــد.  در 

صــورت عــدم تغییــر مناســبات اقتصــادی، جامعــه روی پلــه ای کــه هســتیم مــی مانــد و تناقضــات موجــود رفــع نشــده باقــی خواهــد مانــد. تنهــا بــا خلــع قــدرت سیاســی و 

اقتصــادی از طبقــه اســتث˴رگر و خــارج کــردن سرنوشــت بــشر از دســت بــازار و سیســتم دمکراســی طلبــی کنونــی اســت کــه بــه معنــی واقعــی برابــری اقتصــادی انســان هــا 

تضمیــن مــی شــود.

ــی و در معیــت حکومــت الیگاریشــی و  ــی و "حکومــت منتخــب مــردم" اســت کــه در کشــورهای اروپای ــر دمکراســی پارلمان ــی ب ــه نظــام مبتن ــازی ب ــن دادن امتی طبعــاً ای

اریستوکراســی، حتــی پــسر هــر خانــواده بیــکار و یــا راننــده اتوبــوس لندنــی، از نظــر حقوقــی آزاد اســت کــه بــه دخــتر ملکــه انگلیــس پیشــنهاد ازدواج بدهــد(۲)! ولــی در 

بعُــد پراتیــک، تنهــا میلیونــری چــون پسرمحمــد الفهــد (کبوتــر بــا کبوتــر، بــاز بــا بــاز ) شــانس وصلــت بــا خانــواده ســلطنتی (دایانــا) دارد. آن هــم اگــر از تهدیــد و تــرور 

معــ˴ران اصلــی سیســتم دمکراســی، بــه جــرم ” خیانــت بــه موازیــن ســلطنتی" جــان ســاˮ بــدر بــرد. عقــل بورژواهــای دمکــرات انگلیــس در تحکــم بــر جامعــه بــه جایــی 

رســیده اســت کــه ظاهــراً خانــواده ســلطنتی را در سیاســت دخالــت ندهنــد تــا بــرای تحکیــم ایــن نظــام مقــام ایــن نهــاد "مقــدس" را مافــوق سیاســت و سیاســتمدان قــرار 

دهنــد. بــورژوازی مــی دانــد کــه سیاســتمداران مــی آینــد و مــی رونــد، امــا ایــن نهــاد (ســوپاپ اطمینــان) اســت کــه بایــد محفــوظ ɬانــد. رســانه هــای بــورژوازی ریاکارانــه 

ادعــا مــی کنــد کــه خانــواده ســلطنتی در سیاســت مداخلــه ˹ــی کننــد. ولــی وقتــی بخواهنــد در انگلیــس درجــه افتخــار "سرِ" یــا "شــوالیه" بــه کســی بدهنــد، بایــد یکــی 

از اعضــای ایــن خانــواده "شمشــیر افتخــار ” را در دســت وی بگــذارد! نخســت وزیــر کشــور دمکراتیــک انگلیــس کــه بالاتریــن مقــام دولتــی و سیاســی کشــور اســت، حکــم 

تائیدیــه شروع بــه کار خــود را از ملکــه دریافــت مــی کنــد. و ایــن هــ˸ عظیمــی در ریــاکاری اســت کــه مقــام و جایــگاه نهــاد ســلطنتی را در پوشــش "عــدم دخالــت ملکــه در 

سیاســت" بــه مــردم حقنــه کــرده انــد . ملکــه بــرای بــورژوازی انگلیــس جایگاهــی همچــون خامنــه ای در جمهــوری اســلامی بــرای بــورژوازی ایــران دارد. ایــن درســت اســت 
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در جوامــع سرمایــه داری مهــد دمکراســی، هــر کارگــری حــق کاندیــدا شــدن بــرای هــر مقــام دولتــی دارد، ولــی بــا حاکمیــت دمکراســی، تــا صــد ســال دیگــر یــک کارگــر بــا 

حفــظ مقــام اش عمــلاً مقــام نخســت وزیــری انگلیــس را بدســت نخواهــد آورد (۳). در کشــورهای اروپایــی عمــلاً دمکراســی هســت و مــردم مــی تواننــد هــر چهــار ســال یــک 

بــار "˹اینــده" انتخــاب کننــد و هرچــه کــه دوســت دارنــد آزادنــه بیــان ˹اینــد. امــا ایــن حــق انتخــاب و آزادی بیــان متناظــر بــر اصــول دمکراســی، هیــچ تغییــر بنیادینــی در 

کنــترل سیســتم اقتصــادی و اجت˴عــی بــر زندگــی هــ˴ن مــردم بوجــود ˹ــی آورد(۴). بــا وجــود دمکراســی در ایــن جوامــع، بــه انــدازه تعــداد مســاجد کشــورهای اســلامزده 

ایــران و ترکیــه، کلینیــک روانپزشــکی (در مثــل مناقشــه نیســت) بــرای معالجــه افسردگــی مــردم وجــود دارد!

ایــن موضــوع کــه دمکراســی را بایــد بــر حکومتهــای نظامــی، توتالیــتر، الیگارشــی و مســتبد ترجیــح داد، مانــع از نقــد مــا بــه آن ˹ــی شــود. چــرا کــه دمکراســی نســبت بــه 

آزادی از زمانــه عقــب تــر اســت. هجــوم دمکراســی بــه کمونیســم در کشــورهای اروپایــی، بــه خصــوص پــس از شکســت بلــوک شرق، چنــان فضــای ارتجاعــی بــه بــار آورده کــه 

اگــر در اماکــن عمومــی شــ˴ مــی گفتیــد مــن کمونیســت هســتم، تعجــب مــی کردنــد و بــا طنــز مــی گفتنــد: کمونیســم فســیل شــد! اندیشــه یــک کمونیســت را حتــی بــی 

اعتبارتــر از اندیشــه یــک مســل˴ن دانســته و مــی داننــد! دمکراســی بــه دلیــل عــدم تغییــر مناســبات اقتصــادی و رابطــه تولیــد کننــدگان بــا ایــن سیســتم آزادی را بــه حکمــی 

بــی پشــتوانه، غیــر قابــل اجــرا و تضمیــن نشــده بــرای اکɵیــت تبدیــل کــرده اســت. هــوا خواهــان دمکراســی در چارچــوب نظــام ارزشــی دمکراســی و بــرای آجنداهــای خــود 

ایــن مســأله را تــوی دســت و پــای مــردم انداختــه انــد کــه مــردم آزادنــد بــه صــورت دمکراتیــک لــه و یــا علیــه آن مجادلــه ˹اینــد و رای دهنــد. امــا آخــر سر، موضــوع در 

هــ˴ن قلمــرو دمکراســی حــل و فصــل مــی شــود، بــدون اینکــه مــردم بتواننــد پــا را از خــط قرمــز حکومــت هــای دمکراتیــک فراتــر نهنــد. دولــت هــای دمکراتیــک (عبــارت 

دمکراتیــک قنــد در دل بــورژوازی ناراضــی کشــورهای جهــان ســومی آب مــی کنــد) بــه وســیله اهــرم هــای قدرتــی کــه در دســت دارنــد، رأی مــردم را هــم مــی تواننــد باطــل، 

بایکــوت و حتــی تــوده هــا را سرکــوب کننــد. همــه بــه یــاد داریــم کــه ســال ۲۰۰۳ ســه میلیــون نفــر از مــردم انگلیــس در شــهر لنــدن بــه خیابــان آمدنــد تــا جلــوی حملــه 

حکومــت انگلیــس بــه عــراق را بگیرنــد. حکومــت تــره بــرای ایــن ســه میلیــون نفــر خــورد نکــرد و از تصمیــم قلدرمنشــانه خــود منــصرف نشــد و کار خودشــان را کردنــد. ســال 

۲۰۱۱ یــک میلیــون نفــر از مــردم انگلیــس بــه خیابــان آمدنــد تــا جلــوی حملــه دولــت بــه بیمــه هــای اجت˴عــی و قطــع رفاهیــات مــردم را بگیرنــد. ولــی حکومــت منــصرف 

نشــد و آن را قطــع کــرد. خلاصــه داســتان بــه ایــن ســادگی اســت: شــ˴ "مــردم عزیــز" بفرماییــد هرچــه را کــه دوســت داریــد بگوییــد، امــا مــا (طبقــه حاکــم) اهــرم هــای قدرت 

را در دســت داریــم! دمکراســی را تحویــل شــ˴ داده تــا آســوده خاطــر کارخودمــان را بــر اســاس اســتراتژی طبقــه حاکــم پیــش ببریــم.

تــا پلیــس و نیــروی نظامــی ســد دفــاع از منافــع بــورژوازی حکومــت هــای دمکــرات- آن سر دیگــر قطــب دمکراســی - بــا باتــوم ایســتاده اســت، مــردم ˹ــی تواننــد تــا آخــر 

مســیر خــود را ادامــه دهنــد. بالأخــره یــک جایــی ملکــه، شــاه، رهــبر و پیشــوا وارد صحنــه شــده و خــط قرمــز را نشــان مــی دهنــد. از ایــن خــط قرمــز اســت کــه بایــد مــردم 

کوتــاه بیاینــد و گــر نــه، بــا گاز اشــک آور، اســب ســواران و تیــر انــدازان مــردم را بــه خانــه مــی فرســتند. وقتــی پلیــس تظاهــرات را آرام نظــاره مــی کنــد، کــه آن آرام بــوده 

و مطمــئن باشــند کــه از فــردا حکومــت، طبقــات و پســت هــای اجت˴عــی سر جایــش اســت. ســه یــا هــر چنــد میلیــون کــه دوســت داریــد بــه دولــت، پارلمــان و ایــن یــا آن 

سیاســت دولــت اعــتراض کنیــد. کســی جلــوی شــ˴ ˹ــی گیــرد، چــون مطمــئن هســتند فــردای آن روز ملکــه سر جایــش اســت؛ بــازار سر جایــش اســت؛ کارگــر بایــد سر کار 

حــاضر باشــد و ایــن یعنــی پارلمــان و دولــت سر جایــش اســت. بــورژوازی مطمــئن اســت کــه دمکراســی ارکان نظــام آنهــا را بــه خطــر ˹ــی انــدازد و سر جــای خــود محکــم 

نگــه مــی دارد. آب آســیاب سرمایــه داری بــا وجــود دمکراســی هرگــز قطــع نخواهــد شــد. عــلاوه بــر همــه ایــن هــا، در ســایه نهادهــای تصمیــم گیرنــده بــورژوازی در ایــن 

کشــورها، انتخابــات چنــان بــی خاصیــت شــده اســت کــه در اغلــب مــوارد نیمــی از جمعیــت ســالها در آن شرکــت ˹ــی کننــد. زیــرا بــا تجربــه بــه ایــن حقیقــت پــی بــرده انــد 

کــه بــا رأی آنهــا آب از آب تــکان ˹ــی خــورد. حکومــت هــا آنچــه را کــه خــود دوســت دارنــد انجــام مــی دهنــد. در واقــع جنبشــی کــه بخواهــد عمیقــاً بــه آزادی بپــردازد و 

آزادی عمــل مســتقیم همــه شــهروندان را در بعــد برابــری اقتصــادی و مالکیــت جمعــی ابــزار تولیــد تضمیــن کنــد، بایــد تورهــای دمکراســی کــه دور ارزشــهای نظــام سرمایــه 

داری کشــیده اســت را پــاره کنــد. بــا تقدیــس ایــن مــدل، هرگــز امــکان نــدارد استث˴رشــوندگان بــه سیســتم کارمــزدی و حکومــت اســتث˴رگران پایــان دهنــد. بالأخــره بــازار، 

عرضــه و تقاضــا سرنوشــت بــشر را تعییــن خواهــد کــرد.

ایــن جنبــش کمونیســتی اســت کــه بــه آنچــه بدســت آمــده راضــی نشــده و راه فراتــری از دمکراســی را بــه ستمکشــان نشــان مــی دهــد. طبقــه کارگــر بــا تســلیم نشــدن در 

برابــر محدودیــت هــا و افــق بــورژوازی نهفتــه در دمکراســی، مدافــع صالــح آزادی بــرای همــه اســت. ایــن جنبــش کمونیســتی اســت کــه ضمــن تــلاش بــرای زیــر و رو کــردن 

مناســبات نابرابــر کنونــی و تبلیــغ و ترویــج درک ضرورت هژمونــی کارگــری، دســتاوردهای تاکنونــی بــشر در زمینــه آزادی را نیــز پــاس داشــته و تثبیــت مــی کنــد. بــه میــزان 

پیشرفــت در ایــن عرصــه هــا، ســهم مــا از آزادی نیــز تعییــن مــی شــود. تفــاوت اساســی بیــن آزادی و دمکراســی ایــن اســت کــه چگونــه بایــد در همــه ســطوح بــه موجودیــت 

دو طبقــه- یکــی حاکــم و دیگــری محکــوم - پایــان داد.

ماهیت نیروهای جنبش دمکراسی طلب

جریانــات در دســت دارنــده پرچــم دمکراســی، اساســاً دو دســته انــد: یکــی خــود جنــاح راســت بــورژوازی در حاکمیــت و در اپوزیســیون (محافظــه کاران، دمکــرات هــا و 

نئولیبرالیســت هــا) هســتند کــه مســتقی˴ً هدفشــان از ترویــج دمکراســی حکومــت مــدل نــوع غربــی و ضدیــت آشــکار بــا کمونیســم اســت و دوم، چــپ هــا و سوسیالیســت 

هــای قدیــم و جدیــداً دمکــرات شــده کــه مســتقی˴ً یــا تلویحــاً ایــن را پذیرفتــه انــد کــه کمونیســم پاســخ بشریــت معــاصر و معضــلات جامعــه و ظــرف بســیج مــردم بــرای 

کســب قــدرت سیاســی نیســت. در نتیجــه بایــد تــا اطــلاع ثانــوی شــعار دیکتاتــوری پرولتاریــا و از ایــن دســت شــعارها را بایگانــی کــرد و بجــای شــعار حکومــت کارگــری، 

پرچــم دمکراســی برافراشــت کــه همــه طبقــات و اقشــار اجت˴عــی دور آن گــرد خواهنــد آمــد! طیــف دوم فکــر مــی کنــد ایــن طریــق از حاشــیه بــه مــɲ آمــدن اســت. گرچــه 

رویکــرد ایــن دومــی بــه دمکراســی در شــکل متفــاوت اســت، امــا نتیجــه نهایــی آن بــا اولــی یکــی اســت. یعنــی هــر دو مدعــی انــد کــه دمکراســی پاســخ معضــلات امــروز 

بشریــت اســت و هیچکــدام شــیوه تولیــد، مناســبات پولــی و ... را از بنُیــان دگرگــون ˹ــی کننــد. هیچکــدام اســمی از ضرورت هژمونــی پرولتاریــا و کمونیســم ˹ــی برنــد. اولــی 

خــود در رأس جنبــش دمکراســی خواهــی اســت و دومــی وظایــف خــود را همرنــگ و ه˴هنــگ کــردن بــا جامعــه بیــن المللــی (جامعــه بیــن المللــی اســم دیگــر دولتهــای 

غربــی اســت) تعییــن کــرده اســت. ایــن هســته اصلــی و پیامــی اصلــی اســت کــه نیروهــای دمکراســی طلــب بــه جامعــه مــی دهنــد. بــدون در نظــر گرفــɲ جایــگاه نیروهایــی 

فعالــه بدســت گیرنــده ایــن پرچــم سیاســی، تنهــا بــا تفــاوت لغــوی آزادی و رهایــی بــا دمکراســی، ˹ــی تــوان ایــن مرزهــا را صــد در صــد از هــم تفکیــک ˹ــود. در بخــش 

هــای قبلــی گفتــم کــه امــروزه دمکراســی پرچــم حکومتهــای سرمایــه داری کشــورهای متروپــل، نهادهــای مهندســی افــکار ارتجاعــی، کارتــل هــای مرکــز ثقــل بــازار آزاد و هــر 

نیــروی مرتجعــی اســت کــه کمــر بــه اســتث˴ر بیشــتر کارگــران بســته اســت. کشــورهای مهــد دمکراســی کــه خــود چ˴قــداران لشکرکشــی هــا، ɬــب انداخــɲ هــا بــر سر مــردم، 
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٩٤

عامــل ویرانــی شــهرها و ... بــوده، بــا در اختیــار داشــɲ زرادخانــه ســلاحهای اɱــی، خــود عامــل اصلــی تهدیــد بــه نابــودی کــره زمیــن و حیــات بــشر هســتند. دمکراســی، همــه 

ایــن قلــدری هــا و گنــدکاری حکومــت هــای سرمایــه داری متروپــل را طــی نیــم قــرن گذشــته، دفــاع از خــود شــمرده و اقــدام ســلبی مــردم عاصــی و مقاومــت آنــان در برابــر 

افسارگســختگی ایــن حکومــت هــا را، غیــر دمکراتیــک مــی خوانــد. ایــن دولــت هــا ، نیــم قــرن اســت کــه کثیــف تریــن سیاســت هــا را بــه اســم طرفــداری از دمکراســی بــه 

خــورد مــردم مــی دهنــد. دولــت هــای دمکــرات بــا سیاســت و پرچــم آلــوده بــه خــون دمکراســی، لشکرکشــی هــای ســه دهــه اخیــر را ســازمان داده و توجیــه کــرده انــد. ɱــام 

دمکــرات هــای ثناگــوی دمکراســی، طــی نیــم قــرن اخیــر بــه جنبــش هــای ملــی و مذهبــی پاکســازی هــای قومــی، بــال و پــر دادنــد و قــلاده آنهــا را رهــا و بــه جــان جامعــه 

انداختــه انــد. ایــن پرچــم، تــا جایــی بــه جامعــه عقبگــرد تحمیــل کــرده کــه مــردم در پیــاده روهــا و مــدارس ˹ــی داننــد دوســت و دشــمن کــدام اســت! آیــا آن یکــی پشــت 

فرمــان ماشــین نشســته، فرمــان ماشــین را بــه ســوی آنــان در خیابــان ˹ــی چرخانــد؟ بــا کوبیــدن بــر تنبــک و طبــل دمکراســی و بــا امپراطــوری رســانه هــا گــوش عــاˮ را کــر 

کــرده انــد تــا افــق آزادی و سوسیالیســم را از مــردم کــور ˹اینــد. در نتیجــه سرکــوب شــدن جنبــش هــای چــپ و کمونیســتی، جنبــش هــای ارتجاعــی مثــل مــور و ملــخ از 

فاضــلاب دمکراســی سر بــر آورده انــد، بــه طوریکــه برایشــان مهــم نیســت چــه کســی را مــی کشــند، مهــم ایــن اســت کــه تعــداد قربانیــان هــر چــه بیشــتر و ابعــاد جنایــات 

شــان وحشــتناک تــر باشــد!

خلاصــه، دمکراســی پرچــم معترضینــی اســت کــه کل اعــتراض شــان بــه سیســتم نابرابــر موجــود ایــن اســت: " دمکراســی نیســت! ایــن چــه وضعیتیــه کــه مــن رئیــس مملکــت 

خــود نیســتم"؟ و آن دمکراتــی کــه خــرش از پـُـل عبــور کــرده پاســخ مــی دهــد: خفــه شــو دایناســور دشــمن دمکراســی، مــن از شــ˴ دمکــرات تــرم، مگــر ایــن نیســت کــه مــردم 

مــرا رئیــس مملکــت کــرده انــد"؟ خلاصــه دمکراســی از هــر دو ســوی ایــن دعواهــا بــه ابــزاری بــرای غنــی ســازی ملــت ســازی، زنــگ بیــداری حــس عقــب افتــاده مذهبــی، 

دفــاع از مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، ترویــج فرهنــگ دروغیــن چندفرهنگــی ( مولتــی کالچرالیســم) حاکمیــن و محکــوم کــردن محکومیــن بــه ایــن شرایــط اســت. بــر 

خــلاف ادعــای متوهمیــن کــه گویــا کارگــران مــی تواننــد بــا دمکراســی آزادیشــان را بدســت آورنــد، ایــن پرچــم نــه در بعُــد نظــری و نــه در عملکــرد سیاســی چنیــن رســالتی 

نــدارد و هیــچ دمکراتــی آن را بــا محــو پــول، کارمــزدی، آزادی اقتصــادی و هژمونــی طبقــه کارگــر ترجمــه ˹ــی کنــد. بــه حکــم آنچــه تــا اینجــا گفتــه شــد، بایــد ایــن پرچــم 

مدافــع بــازار آزاد، مدافــع حفــظ شرایــط اســتث˴ر و بردگــی انســان و پرچمــی کــه مــی رود تــا بــه یــک ظــرف ɱامــاٌ ضــد کمونیســتی تبدیــل شــود را آنطــوری کــه هســت، بــه 

صاحبــان آن تحویــل داده و خــود پرچــم و شــعاری هایــی برداریــم کــه روشــن و بــی تفســیر علیــه مناســبات موجــود بــوده و توســط سرمایــه داری قابــل مصــادره شــدن نباشــد.

ــردازد کــه چــه کســی بیشــتر دمکــرات اســت و منظــور مــا از  ــورژوازی بپ ــا ب ــه مســابقه ب ــرای طبقــه کارگــر نیســت کــه در آن ب ــی، زمیــن ســفتی ب ــن دمکراســی طلب زمی

دمکراســی درســت تــر اســت یــا منظــور ایشــان. تحقــق آزادی و برابــری اقتصــادی بــا پرچــم دمکراســی طلبــی ممکــن نیســت. اشــخاصی خیرخــواه و دلســوز کارگــران ماننــد 

هلمــت احمدیــان کــه هنــوز دمکراســی را مصــادف بــا آزادی مــی داننــد، بــه طــور عینــی بــه جایــگاه تاریخــی، اجت˴عــی و طبقاتــی نیروهــای پشــت ایــن جنبــش توجــه ˹ــی 

کننــد. مــا بایــد سر راســت، صــورت مســأله آزادی را بــه جنبــش طبقــه کارگــر بــرای آزادی و برابــری اقتصــادی انســان وصــل، شروع و ختــم کنیــم. تنهــا بــا جــدا کــردن صــف 

آزادیخواهــی از پرچــم شــترگاوپلنگ دمکراســی اســت کــه قــادر خواهیــم بــود اعــتراض جنبــش مطالبــات نفــی سرمایــه داری طبقــه کارگــر را هدایــت کنیــم. امــروز ایــن پرچــم، 

کمونیســم کارگــری و ایــن شــعار، آزادی، برابــری کامــل اقتصــادی و حکومــت کارگــری اســت. در کشــمکش طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا بــا سرمایــه داری و لیبرالیســم، 

دمکراســی ابــزار دســت اســتث˴رگران علیــه آزادی، رهایــی و برابــری اقتصــادی مــردم اســت. مســافران راه آزادی، بــا چــراغ راهنــ˴ی دمکراســی بــه مقصــد نرســیده و سر از 

بیابــان و جنــگل "نظــم نویــن جهانــی" در خواهنــد آورنــد.

”علیه" ایدئولوژی ها و ساختار ایدئولوژیکی!

اخیــراً پــس از شکســت بلــوک شرق، طرفــداران ســابق (مغلــوب) شــیفته دمکراســی ایــن بلــوک و طیــف هــای (غالــب) ایــن جنبــش، تعقــل و تعمیــق فراوانــی کردنــد تــا در 

میــان آن دســته از عبــارات، ســوژه هــا، مفاهیــم و کلــ˴ت قصــار و چنــد پهلــو، یکــی را پیــدا کننــد کــه اینقــدر انعطــاف پذیــر باشــد تــا بزعــم خــود هــر چیــزی کــه خواســتند 

را بــه طــور مجــازی بــار آن کــرده و هــر پدیــده ای را بــه آن تقلیــل داده و قلــب ˹اینــد. در ایــن "تنقیــد" بالأخــره قرعــه بــه نــام ســوژه "نقــد ایدئولــوژی هــا" در آمــده اســت 

کــه در ادامــه بــه آن مــی پردازیــم. از طــرف دیگــر، بــاز تعقــل و تعمیــق فــراوان کردنــد تــا جنبــش کمونیســتی را از یــک جنبــش اجت˴عــی، طبقاتــی، انتقــادی، تاریخــی و 

آزادیخواهانــه بــه ایدئولــوژی، عبــارات، کلــ˴ت، مفاهیــم و مقــولات اســتعلایی صرف تقلیــل دهنــد. زیــرا اگــر مبانــی برخــورد پراگ˴تیــک بــه آرمــان هــا، ارزش هــا، ارکان و 

اندیشــه و اصــول و بــاور انســان بــه برابــری و زندگــی اجت˴عی-کمونیســتی را بــه ایدئولــوژی و مقــولات اســتعلایی تقلیــل دادنــد، آنــگاه جنبــه هــای زشــت ضدیــت بــا ایــن 

جنبــش حــی و حــاضر انتقــادی و آرمانــی را کاهــش داده و بتواننــد خــود را نــه علیــه رهایــی انســان از تنگناههــا و تناقضــات نظــام سرمایــه داری، بلکــه آزادیخــواه بنامنــد! 

تــا وقتیکــه بــه جنــگ بــا ایــن جنبــش برابــری طلبانــه مــی رونــد، طــوری وا˹ــود شــود کــه ایــن جنــگ و ســتیز بــا یــک جنبــش اجت˴عــی آزادیخــواه، انتقــادی و تاریخــی حــی 

و حــاضر طبقــه کارگــر نیســت، بلکــه ســتیزی بــا نظــام و ساختار"توتالیتارســیتی" ایدئولوژیکــی اســت! امــا تقریبــاً غیــر ممکــن اســت کــه ایــن پیکارجویــان، بــا ایــن کشــف 

بــزرگ" نقــد ایدئولــوژی هــا"، بتواننــد ماهیــت و پراتیــک خــود را زیــر لفافــه اینگونــه مقــولات از چشــم جامعــه پنهــان ˹اینــد. چنانچــه در ذیــل توضیــح خواهــم داد، حملــه 

بــه "ایدئولــوژی هــا"، آن طــرف دیگــر ســکه دفــاع از دمکراســی جهــت بازنگــری عقایــد پیشــین خــود و کوبیــدن میــخ بــر تابــوت "کمونیســم" اســت.

پــروژه "نقــد ایدئولــوژی هــا" از هــ˴ن آغــاز پروســه بــه اصطــلاح تنقیــد، صحنــه ســازی و بســاط محاکمــه ایــده هــای کمونیســتی در دادگاه نظــام سرمایــه داری بــا معیــاری 

دوگانــه و دلبخواهــی شروع مــی کنــد و بــه وضــوح پیداســت کــه ایــن چیــزی دربــاره چیســتی مفاهیــم ایدئولــوژی ˹ــی باشــد. ایــن یــک کلــی گویــی درهــم و برهــم اســت 

کــه بیشــتر حالــت تردســتی، سفســطه، تحریــف و مســخ حقایــق تاریــخ تــلاش صدهــا میلیــون انســان بــرای آزادی حداقــل طــی یــک قــرن گذشــته دارد، تــا یــک پــروژه تحقیقــی 

ــی را در مــدار مبحــث خــود خــارج کــرده و ایــن  ــه داری جهان ــوژی هــا" کشــورهای دمکراتیــک موجــود و نظــام سیاســی اجت˴عــی سرمای ــه. منتقــد " نقــد ایدئول منصفان

کشــورها را شــمول نقــد ˹ــی دانــد! بــا معیــار دوگانــه، بــاور انســان منتقــد بــه مجموعــه ارزش هــا، آرمــان هــا، ارکان و اصــول زندگــی اجت˴عــی- کمونیســتی را ایدئولــوژی 

مــی نامــد و ایــ˴ن خویــش بــه مذهــب، معنویــات، ارزش هــا، اصــول و ارکان زندگــی اجت˴عــی غیــر کمونیســتی را غیــر ایدئولوژیــک. شــاید منظــور ایشــان ایــن اســت کــه 

دمکراســی هیــچ دیــن، معنویــات، ارزش، اصــول و ارکان جهانشــمولی نــدارد و جهــان را جنگلــی مــدرن فــرض مــی کنــد! ایــن تبییــن حتــی از زاویــه دیــد مکتــب دمکراســی 

هــم نادرســت اســت، چــرا کــه دمکراســی معتقــد بــه وجــود جامعــه مدنــی مبتنــی بــر وجــود کارگــر و سرمایــه دار، بــازار و عرضــه و تقاضــا و آییــن و مذهــب و معنویــات 

بــرای متقاعــد کــردن مــردم بــه پیــروی از اصــول ارکان ایــن ارزش هاســت. نئولیبرالیســم بــا الگــوی دمکراســی اش فکــر مــی کنــد بایــد تعــادل جامعــه، مذهــب و معنویــات را 

حفــظ کــرد، بــازار و تولیــد کالایــی ضروری اســت؛ رشــد تولیــد سرمایــه داری در نهایــت و در ذات خــود رشــد و رفــاه عمومــی را بــه دنبــال دارد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٩٥

اکنــون مــا از ایشــان مــی پرســیم: آیــا بلــه گفــɲ شــ˴ بــه نظــام سرمایــه داری و کاپیتالیســم هیــچ بعُــد ایدئولوژیکــی نــدارد؟ ایــ˴ن و اعتقــاد خــود بــه دمکراســی- غیــر 

ایدئولوژیــک و ایــ˴ن و اعتقــاد طــرف مقابــل (تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه در کمــپ شــ˴ قــرار نــدارد) بــه زندگــی کمونیســتی را ایدئولوژیــک خوانــدن بــه لحــاظ روش تحقیــق 

غیــر علمــی و از نظــر سیاســی فریبکارانــه و سفســطه گویــی اســت. نئولیبرالیســم دمکراســی طلــب پشــت ماســک مبــارزه بــا حکومــت ایدئولوژیکــی، ریاکارانــه بــا چنــگ و 

دنــدان از یــک ایدئولــوژی خــاص (سرمایــه داری) دفــاع مــی کنــد. البتــه در ســیرک صحنــه ســازی هــا و تردســتی کــردن هــای فریبکارانــه تــازه دمکــرات شــده هــا، ایــن هــم 

خــود شــگردی اســت کــه کمونیســم را ایدئولــوژی اطــلاق کــرده تــا ارزش هــا و آرمــان هــای برابــری طلبانــه زندگــی اجت˴عی-کمونیســتی را از چشــم مــردم انداختــه و بــه 

خیــال خــود کمونیســت هــا را در میــدان نــبرد بــا سرمایــه داری خلــع ســلاح کننــد. دمکــرات هــای پسامدرنیســت بــا ایدئولــوژی خوانــدن کمونیســم، تاکتیــک قدیمــی مخالفــت 

خــود بــا برابــری اقتصــادی را تغییــر داده و در فــرم و شــکل نویــن، از خــلال مبحــث نقــد ایدئولــوژی هــا، هــر چــه کــه دوســت دارنــد نثــار ارزش هــای کمونیســتی طبقــه 

م˸نــدان پــرو دمکراســی، اندیشــه و روشــنگری نویــن مبــارزه بــا ایدئولــوژی و "توتالیتارســیتی" مــی نامنــد، فاقــد  کارگــر مــی ˹اینــد. پیــش کشــیدن آنچــه ادُبــا، روشــنفکران و ه

مشــخصه روشــنگری در قلمــرو تحقیــق علمــی و حقیقــت جویانــۀ بیغــرض، بــی طــرف و صادقانــه مــی باشــد. ایــن تنهــا شــکل و بیانــی دیگــر از جهانبینــی و ضدیــت افســار 

گســیخته نئولیبرالیســم بــا کمونیســم و تطهیــر (قدیــس گونــه) سرمایــه داری در راســتای ابطــال نظریــه کمونیســتی اســت.

جنبــش کمونیســتی ماننــد هــر جنبــش اجت˴عــی- طبقاتــی دیگــر، دارای ابعــاد متعــددی اســت کــه بعُــد "ایــده ” فقــط یکــی از آنهاســت. لــذا اطــلاق، تعریــف و تقلیــل ایــن 

جنبــش بــه ایدئولــوژی، یــک شــعبده بــازی اســت. در هــم آمیخــɲ همــه ابعــاد یــک جنبــش بــه نــام ایدئولــوژی در یــک کیســه و ســپس کیســه بوکــس کــردن کل جنبــش، 

هــدف اصلــی ایــن پــروژه اســت.

طبعــاً مفاهیــم و پدیــده هــا از جملــه ایــده در جایــگاه خــود بــا حیــات مــادی بــشر در ارتبــاط انــد و در آن قلمــرو نیــز، بــه درســتی قابــل درک و تعریــف کنکــرت هســتند. 

دســتکم بــرای کمونیســت هــا چــه جاهایــی نبایــد نقــد بــه ایدئولــوژی را وارد مناســبات اجت˴عــی و سیاســی انســان هــا کــرد و کجاهــا بخشــی جــدا ناپذیــر از زندگــی انســان 

دانســت، قابــل تشــخیص و قابــل تعریــف اســت. مــرز ایدئولــوژی بــا پدیــده هــای اجت˴عــی، حقوقــی و مدنــی شــهروندان از نظــر مــا مشــخص و روشــن اســت. موازیــن، 

مناســبات حقوقــی و مدنــی شــهروندان در یــک کشــور و یــک حــزب سیاســی، بایــد مــدون، تصویــب شــده و مــورد توافــق و ســندیت باشــد. امــا جاییکــه مــن بــه برابــری و 

مســاوات کمونیســتی اعتقــاد دارم و شــ˴ چنیــن ایــده ای را بــرای جامعــه زیانبــار، اتوپیــا و غیــر ممکــن دانســته و بــه ایــن دلایــل بــا آن مخالفــت مــی کنیــد، دیگــر فقــط 

ــی کنیــم، بلکــه راجــع بــه مبــارزه طبقاتــی، مناســبات تولیــد و موازیــن و مقــررات تعریــف شــده زندگــی اجت˴عــی در یــک عــصر  راجــع بــه مقولــه ایدئولــوژی صرف صحبــت˹ 

خــاص صحبــت مــی کنیــم کــه جنابعالــی هــم بــه جــای اینکــه در آن جایــگاه سر راســت مخالفــت خــود را بــا اســتراتژی کمونیســتی مــن بــرای حکومــت کارگــری و لغــو کار 

مــزدی بیــان ˹ائیــد، ریاکارانــه آن را بــه قلمــرو ایدئولــوژی نقــب زده ایــد تــا سیاســت خــود را اینگونــه از خــلال آن پیــش ببریــد. بنابــر ایــن، هــر کســی کــه از کانــال ســوژه 

کــردن ایدئولــوژی وارد نقــد جهــان شــناختی و جهانبینــی کمونیســتی یــا نقــد سرمایــه داری شــود، نــه فقــط نقــدش دقیــق نیســت، بلکــه هدفــش ناســاˮ اســت. چــون نقطــه 

عزیمــت وی ایــن نیســت تــا جامعــه بــه معضــلات و تناقضــات جامعــه طبقاتــی کنونــی عمیقــاً پــی بــبرد، بلکــه مســأله برعکــس اســت.

ɱــام خاصیــت "نقــد ایدئولــوژی هــا" ایــن اســت تــا بگویــد: کمونیســم هــم چــون منشــاء ایدئولــوژی و بعُــد نظــری دارد، پــس بایــد بــه آن نــه گفــت. امــا بــه علــت محبوبیــت 

کمونیســم نــزد تــوده هــای کارگــر، ســعی مــی کنــد کــه ایــن نــه گفــɲ بــه "منشــاء ایدئولوژیــک" کمونیســم را در زرورق فلســفه پیچیــده و پشــت مباحــث "نقــد ایدئولــوژی 

هــا" پنهــان کنــد تــا بــا نــه گفــɲ جنبــش هــای مذهبــی، آخوندهــا و کشــیش هــا تداعــی نشــود. مــی خواهنــد وا˹ــود کننــد تقدیــس دمکراســی و کنــار گذاشــɲ هــر چیــزی 

کــه منشــاء ایدئولوژیــک دارد (کــج دار و مریــز) معنــی نــه بــه اســلام سیاســی (البتــه نــه بــه مذهــب بطــور کلــی) نیــز در بــر دارد. بــه خصــوص در ایــران ایــن رگــه فکــری 

بیشرمانــه، ایدئولــوژی را مخــرج مشــترک دیــن اســلام و کمونیســم تبلیــغ مــی کنــد! امــا انتقــاد آبکــی نامــبردگان بــه اســلام سیاســی در مباحثــات، در اســاس تنهــا محملــی 

ــام، کامبــوج، لهســتان، آلبانــی و اروپایــی شرقــی از  بــرای بــی قــرب کــردن دومــی اســت و گــر نــه مکتــب دمکراســی یکــی از شــاخص هــای "آزادی مــردم" شــوروی، ویتن

"توتالیتارســیتی" را ایــن مــی دانــد کــه محدودیتــی کــه کلیســاها آنجــا داشــتند هــم اکنــون رفــع شــده اســت و در کشــورهای اروپــای غربــی نیــز توانســته انــد بــه انــدازه 

کلیســاها طــی ایــن مــدت، مســاجد بــرای مســل˴نان بســازند. گلایــه آنــان از بخشــی از سران اســلام سیاســی از بــالا کــه راحــت بــه دمکراســی ایشــان تــن ˹ــی دهنــد، بــرای 

ایــن اســت تــا در پاییــن، مذهــب را از زیــر نقــد ریشــه ای و کمونیســتی مــردم جامعــه خــارج کننــد.

گفیــم مفاهیــم از جملــه ایدئولــوژی، بــر حســب جایگاهشــان در ارتبــاط بــا عرصــه هــای زندگــی اجت˴عــی انســان قــرار مــی گیــرد. امــا پدیــده هایــی چــون موازین، مقــررات و 

قوانیــن" قــرار دادهــای اجت˴عــی" را بایــد مســتقل از ایدئولــوژی تعریــف کــرد. مــا حقــوق ( حــق طبیعــی) حاشــا ناپذیــر انســان را تابــع ایدئولــوژی، نظــر شــخص و گروههــای 

اجت˴عــی کــه هنــوز نتوانســته انــد نظــرات خــود را در آن مــورد بــه مصوبــه کشــور تبدیــل کننــد، قــرار ˹ــی دهیــم. معیــار ایــن عرصــه هــا قابــل ســنجش، قابــل رؤیــت و 

قابــل انــدازه گیــری هســتند. عقایــد و آرا و بیــان تــا بــه ســند مــدون و مصوبــه مشــخص تبدیــل نشــده اســت، بــرای شــهروندان حکــم اجرایــی ندارنــد. ایدئولــوژی، نظــر و 

عقیــده شــخصی و گروهــی تــا بــه مصوبــه و مــورد توافــق جامعــه قــرار نگرفتــه انــد، ایدئولــوژی، نظــرات و اعتقــادات شــخصی و گروهــی محســوب شــده و کســی موظــف 

بــه پیــروی کــردن یــا نکــردن از آنهــا نیســت. نظــر مــن و شــ˴ در مــورد دامنــه آزادی هــر چــه باشــد، نبایــد مانــع آزادی بــی قیــد و شرط فعالیــت سیاســی و التــزام همــه بــه 

ایــن موازیــن و ثبــت و مــدون کــردن آنهــا در اســناد رســمی کشــور بــرای مــردم بــود. نهادهــای علمــی مثــلاً پزشــکی یــا راهن˴یــی و رانندگــی ˹ــی تواننــد طبــق ایدئولــوژی 

هــر کســی یــا گروهــی مقــررات بــرای علــم پزشــکی و رانندگــی بنویســند، بلکــه بایــد اســتاندارد و طبــق مقــررات علمــی، جهانشــمول، مــدون، کنکــرت، قابــل ســنجش و 

انــدازه گیــری و البتــه قابــل ابطــال ˹ــود. در ایــن مــɲ، بــاور مــن کمونیســت بــه "برنامــه یــک دنیــای بهــتر"، دیگــر هــ˴ن انــدازه بــار ایدئولوژیکــی دارد کــه بــاور شــ˴ بــه 

"ســند حقــوق بــشر" مصــوب ســازمان ملــل. لــذا مبحــث نقــد ایدئولــوژی هــای شــ˴ کمکــی بــه درک عمیــق انســان از خــود مقولــه ایدئولــوژی ˹ــی کنــد و ɱــام عرصــه هــا را 

درهــم آمیختــه اســت. یــک کلــی گویــی مبهــم و بــی در و پیکــر اســت کــه مــرز بیــن اقتصــاد سیاســی، سیاســت و حقــوق و حکومــت را قاطــی کــرده و صراحتــاً ایــن مفاهیــم 

را تفکیــک ˹ــی کنــد. جایــی وا˹ــود مــی کنــد کــه بــرای آزادی انســان بایــد جامعــه طــوق همــه ایدئولــوژی هــا را از گــردن خــود واکنــد و خواهــان شکســɲ هــر چــه "بُــت 

ایدئولوژیکــی، نظــام ایدئولوژیکــی و ســاختار ایدئولوژیــک دگ˴تیســتی" بــود و جــای دیگــر، وقتــی کشــفیات ایشــان را مطالعــه مــی کنیــد، داشــɲ ایــده هــای خــوب را بــرای 

جامعــه ضروری مــی دانــد. اگــر بتــوان اســمی روی ایــن هــم بــه نعــل و هــم بــه میــخ کوبیــدن گذاشــت، بایــد آن را الگــوی جدیــدی بــرای قلــب کــردن جنبــش کمونیســتی 

از زاویــه لیبرالیســم نامیــد. زیــرا پــروژه مبــارزه " نقــد ایدئولــوژی هــا"، ابــزار، ســلاح و پــروژه مبــارزه بــا حکومــت هــای اســتث˴رگر نیســت، ابــزار و ســلاح حملــه تــوأم بــا 

خصومــت کــور و جاهلانــه و تحقیرآمیــز بــه طبقــه کارگــر بــه جــرم تــلاش بــرای برابــری اقتصــادی همــه انســان هــا و حکومــت کارگــری اســت. ایــن ســوژه بــه جــای گفت˴نــی 

ــری و یکســانی "اقامــه" مــی کنــد؛ در نتیجــه، مبحثــی  ــه براب ــاور انســان ب ــا فشــاری ب ــر، تنهــا "شــواهد و مــدارک" علیــه مارکسیســم، ضرورت حکومــت کارگــری و پ فراگی

نامعتــبر، غیرمنطقــی و غیرقابــل تعمیــم اســت. اســتحقاق اندیشــه بــه ایــن گفتــ˴ن خیلــی زیــاد اســت، بایــد آن را یــک الگــو و ســناریوی تبلیغاتــی شــبیه بــه تبلیغــات دوران 

"جنــگ سرد" نامیــد. متــدی جامــع، بــا اســتاندارد، قابــل تعمیــم و بــا معیــار بــرای قبــول یــا ابطــال نظــام و مکاتــب اجت˴عــی دنیــای معــاصر نیســت. بــا معیارهایــی کــه بــرای 
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حکومــت ایدئولوژیکــی بــه کار مــی بــرد، مــی تــوان ɱــام حکومــت هــای دمکراتیــک سرمایــه داری کــه در موردشــان ســکوت شــده اســت، حکومــت ایدئولوژیکــی نامیــد، زیــرا 

دارای بعُــد ایدئولــوژی و نظــام فکــری و ســاختار اجت˴عــی و ســاختار ســوبژکتیو- روبنایــی هســتند. در نظــام موجــود کســی ˹ــی توانــد بــه میــل خــود از مــدار ســلطه آنهــا 

خــارج شــود و جزیــره امــن (رابینســون کروزوئــه) بــرای خــود دســت و پــا کنــد.

ایــن رگــه از نئولیبرالیســم بــرای دشــمنی بــا مارکسیســم و ســجده بــه دمکراســی، خــود را مقیــد و پابنــد بــه هیــچ اصــل بنیــادی ˹ــی دانــد. اگــر ایــن اندیشــه و فکــر نویــن را 

بــه دو بخــش تقســیم کنیــم، فقــط بخــش اول آن کــه ضدیــت بــا کمونیســم و تطهیــر سرمایــه داری اســت، شــفاف و مشــخص بــوده، امــا بخــش دوم آن یعنــی بالأخــره چــاره 

مــردم چیســت کــه پــس از چهارصــد ســال حاکمیــت سرمایــه داری و چهــل ســال پــس از پایــان" حکومــت هــای کمونســیتی" هنــوز خــود را از شر تروریســم، اســتث˴ر و بــد 

بختــی آزاد نکــرده اســت و غیــر از پاســخ هــای گذشــته الگویــی بدســت ˹ــی دهــد. تضادهــا و پدیــده هــا را عمیــق بررســی ˹ــی کنــد و پاســخی غیــر از آنچــه هــم اکنــون 

ــی  تــوی دســت و پــا اســت، بــه معضــل کنونــی جامعــه نــدارد. حتــی در تــن نــدادن انســان بــه احــکام ایدئولــوژی، بــه اصطــلاح رشــته تخصصــی ایشــان، پیگیرانــه آن را دنبــال˹ 

کنــد و انســان را بــی پاســخ در برهــوت مذهــب و سرمایــه داری ول مــی کنــد. مســأله تــا بــه شــناخت انســان از پدیــده هــا و تضادهــای جهــان معــاصر و نپذیرفــɲ مقــررات 

حــکام فعلــی مربــوط اســت، عنــصری مطیــع، سر بــه زیــر و فرومایــه اســت کــه ɱامــاً ســلطه سرمایــه داری بــر انســان را بــا ایدئولــوژی و بــی ایدئولــوژی دربســت مراعــات 

مــی کنــد. بــا تحویــل دادن مشــتی مقــولات ماننــد: " تحــول در اندیشــه و تجدیــد نظــر و ایــن منشــاء ایدئولــوژی" فقــط تجدیــد نظــر از اصــول کمونیســم و نــه تغییــر در 

هــر آنچــه بــا برابــری اقتصــادی انســان هــا متضــاد اســت، خــود را از پاســخ بــه ضرورت چــه بایــد کــرد امــروز بــی وظیفــه مــی کنــد. مــصراع اول بیــت "تحــول" در اندیشــه 

ایــن اندیشــمندان مشــخص اســت، امــا مــصراع دوم بیــت، یعنــی تحــول در "کــدام اندیشــه" بــه انــدازه کافــی گویــا نیســت. ظاهــراً بایــد منظــور اندیشــه ای باشــد کــه بعُــد 

ایدئولوژیکــی نــدارد، یعنــی رهایــی از طلســم هــر چــه اندیشــه هــای نظــام آئیــن گرایــی، آرمــان شــهری و ایدئولوژیکــی چــه نــوع سرمایــه داری و چــه کمونیســتی باشــد. 

امــا خیــر، منظــور ایشــان از "تحــول در اندیشــه"، رمــزی بــرای بــد و بیــراه گفــɲ بــه تجربــه شــوروی، ویتنــام، کامبــوج، لهســتان، آلبانــی و...اســت و نــه نقــد بــه حکومــت 

هــای سرمایــه داری کنونــی و حتــی حکومــت هــای پیــش از انقلابــات در کشــورهای نامــبرده بــه طــور کلــی. بــرای یــک لحظــه فــرض کنیــم کــه شــ˴ بــه خاطــر جســɲ از 

طلســم ایدئولــوژی هــا، اندیشــه نویــن و مکتــب جدیــدی بنیــان نهادیــد، بایــد مختصــات اصلــی ایــن مکتــب جدیــد را بــرای مــردم معنــی کنیــد. اینکــه صحنــه هــا را طــوری 

بچینیــد تــا از کارگــران صحبتــی بــه میــان نیایــد، ممکــن اســت بــرای شــ˴ و متصدیــان تــان هــ˸ی باشــد، امــا بــرای کارگــران و حــل معــ˴ی جامعــه کنونــی، رذالــت اســت. 

آیــا احتــ˴ل دارد توضیــح دهیــد کــه چــه ناگفتــه جدیــدی بــرای کارگــران داریــد؟ کلــی گویــی "ɱریــن دمکراســی و تحــول در اندیشــه"، تحــول در کــدام اندیشــه اســت و چــه 

درمانــی بــرای درد بیــکاری، نابــودی تروریســم، لغــو اســتث˴ر و بــد بختــی مــردم دارد؟ پــرواز دادن "کبوتــر ســفید دمکراســی" از آســتین کــت ســحرآمیزتان در ســالن ɱاشــاچیان 

متوهــم جامعــه بــه سرنوشــت قضــا و قــدر، پاســخ واقعــی بــه تناقضــات واقعــی کنونــی آنــان نیســت. اندیشــه بــرای انســان کارگــر اگــر مبیــن ایــن نباشــد کــه در نقطــه ای 

بتوانــد بــر شرایــط کار مــزدی و اســتث˴ر انســان و تبعــات آن خــط بطــلان بکشــد، بیــان دیگــری بــرای توجیــه نابرابــری و هذیــان گویــی اســت. نشــخوار کــردن و توصیــه 

هــای کهنــه شــده ادیــان آســ˴نی و زمینــی در فــرم جدیــد اســت. انســان کارگــر در انتهــای ایــن دکتریــن افقــی متفــاوت از سرمایــه داری بــرای رهایــی خــود ˹ــی یابــد. جوهــر 

ایــن مفهــوم "نویــن" شــ˴ تنهــا در لفــظ نویــن بــوده و رد ایدئولــوژی هــا اســت و گــر نــه از هــر جهتــی آن را زیــر و رو کنیــم، راه حلــی بــرای جامعــه آچمــز شــده نــدارد. 

فراتــر رفــɲ از پلــه ای کــه هــم اکنــون جامعــه روی آن ایســتاده اســت، نشــان ˹ــی دهــد. ســوژه ای یکجانبــه در دفــاع از یــک نظــام و مکتــب موجــود جهــان معــاصر را بــه 

اســم کشــفیات جدیــد بــه مــردم مــی خوراننــد. بدبختــی هــای عــاˮ را بــه "توتالیتارســیتی" حکومــت هــای پیشــین ایــن جوامــع خلاصــه مــی کنــد، ولــی حرفــی از بنیادهــای 

دیکتاتــوری و ɱــام بســاط ظلــم و اســتث˴ری کــه هــم اکنــون در ســایر کشــورهای جهــان متمــدن و دمکراتیــک جــاری اســت، ˹ــی زنــد (۱). معضــل بــشر را مختــص حکومــت 

ایدئولــوژی- کشــورهای یــاد شــده کــه اکنــون وجــود خارجــی ندارنــد، مــی دانــد. ســطح وجــدان حقیقــت گویــی و آزاد اندیشــی آنــان در درجــه اول و "تحقیقــات" ســطحی 

ــد و  ــاد شــده بالأخــره یــک دهــم جمعیــت کــره زمیــن را تشــکیل مــی دهن و بــازار پسندشــان در درجــه دوم، چنــان پاییــن اســت کــه بــرآورد نکننــد تعــداد کشــورهای ی

موقعیــت اقتصــادی و سیاســی شــان حتــی کمــتر از ده در صــد کل جهــان اســت. اگــر نــود در صــد باقــی مانــده جهــان، راه و رســم و متــد و الگویــی غیــر سرمایــه داری کــه 

بنابــه تعریــف سر منشــاء ɱــام نابرابــری و اســتث˴ر انســان در امــروز اســت، بــرای آزادی و برابــری داشــتند؛ بنابــه منطــق، ایــن ده در صــد، نــه فقــط توانایــی منــع رســتاخیز 

کل بشریــت نداشــتند؛ بلکــه، بــه سرعــت خــود را بــه بقیــه نــود در صــدی هــای "آزاد شــده" مــی رســاندند. ایــن نــکات رمُــان ماننــد را بــرای مثــال گفتــم تــا در بعُــد و زاویــای 

دیگــر نیــز، درجــه رذالــت و ریــاکاری پیکارجویــان مبــارزه بــا ایدئولــوژی هــا و مجیزگویــان دمکراســی را افشــا کنیــم. تــا نشــان داده باشــیم کــه نســخه آنهــا بــرای ایــن جوامــع 

و همــه انســان هــای دردمنــد امــروز، در عمــل بازگشــت بــه دوران پیــش از "توتالیتارســیتی" انقــلاب اکتــبر در ۱۰۳ ســال پیــش اســت-جایی کــه گویــا قابیــل ( کمونیســم) 

هابیــل ( سرمایــه داری) را در پطروگــراد کشــت و شر نــوع بــشر از آنجــا آغازیــد"! امیــدوارم منتقــد ایدئولــوژی هــا، حداقــل اینقــدر شرافــت داشــته باشــند کــه تــداوم فرهنــگ 

نــژاد پرســتانه و تبعیــض جنســی و ســنت هــای نســبیت فرهنگــی در کشــورهای دمکراتیــک آمریــکا و انگلیــس و غیــره را بــه گــردن کشــور آلبانــی آویــزان نکننــد و جوابــی 

غیــر بــازار پســند بــه ایــن مســأله بدهنــد کــه چــرا هنــوز (در حیــن نوشــɲ ایــن کتــاب) در ســال ۲۰۲۰، بایــد هــر هفتــه صدهــا هــزار نفــر در اعــتراض بــه کشــɲ سیاهپوســتان 

توســط محافظــان ایــن سیســتم در ایــن کشــورها تظاهــرات کننــد؟

از جملــه کســانی کــه از زاویــه دمکراســی و ایدئولــوژی خوانــدن کمونیســم بــه مارکسیســم انتقــاد دارنــد، یکــی هــم آقــای جــلال الــف اســت کــه در مجلــه زمــان نــو شــ˴ره 

۸ صفحــه ۱۵۴ در نقــد روشــنفکر مارکسیســت چنیــن مــی نویســد: "روشــنفکر چــپ ســنتی بــه مارکسیســم خــو کــرده و بــر آن لمیــده اســت- فــرای آن وجــود نظــرگاه مترقــی 

را امــکان پذیــر ˹ــی بینــد". خــوب آقــای الــف، شــ˴ اگــر فــرای کمونیســم و نقــد مارکسیســتی بــه سرمایــه داری، نســخه و "نظــرگاه مترقــی" تــری جهــت آزادی طبقــه کارگــر 

سراغ داریــد، لطفــاً آن را شــفاف رو˹ائــی کنیــد.  "نقــد ایدئولــوژی هــا" یــک گویــی کلــی مبهــم و سفســطه گرانــه اســت و نــه نقــدی معتــبر بــر "بــر مارکسیســم لمیــده هــا". 

اگــر "بــر مارکسیســم لمیــده هــا " را بــه درک نائــل کنیــم، "نظــرگاه مترقــی و الگــوی" شــ˴ بــرای انســان هــای تشــنه آزادی امــروز ایــران کــدام اســت؟

جــلال الــف بــا تصدیــق درک فوکــو از روشــنفکر(غیر مارکسیســت) " روشــنفکری کــه بطــور مــداوم تغییــر جــا مــی دهــد و بدرســتی ˹ــی تــوان دانســت کــه او در کجــا 

خواهــد بــود و فــردا چــه فکــر خواهــد کــرد، زیــرا او شــدیداً نســبت بــه زمــان حــاضر توجــه دارد"؛ غیــر مســتقیم بــه ســئوالات فــوق پاســخ مــی دهــد. آفریــن بــر ایــن دور 

اندیشــی فلســفه مأبانــه فوکــو. امتــداد نظــرات فوکــو، جــلال الــف و دگراندیشــان غیــر مارکسیســت ایــن اســت کــه بایــد بــه چیــزی کــه امــروز مــی گوینــد تــا فــردا ایــ˴ن 

نداشــت. ظاهــراً دیــروز معتقــد بودنــد کــه صــلاح انســان هــا در ایــن اســت کــه همــه در اقتصــاد برابرباشــند؛ از اســارت کار مــزدی آزاد باشــند؛ اســتث˴ر ظلــم اســت؛ مذهــب 

افیــون تــوده هــا اســت و امــروز مــی فرماینــد خیــر! نابرابــری جــز سرشــت طبیعــت بــوده و سرمایــه داری علیرغــم تضادهایــش از برابــری کمونیســتی بهــتر اســت! جــلال 

الــف از کانــت نقــل قــول آورده اســت: " انســان بــا تعقیــب منافــع خصوصــی خــود، از منافــع جامعــه دفــاع مــی کنــد" و در ادامــه بــه مــا کمونیســت هــا توصیــه مــی کنــد: 

" بایــد مطالعــه کــرد و بــی هیــچ پیــش قضاوتــی بــه گوهــر ایــده هــا پرداخــت و ایــن ایــده هــای درســت را مــورد تأییــد قــرار داد، حتــی اگــر از دهــان شــیطان بیــرون آمــده 

باشــد". عجبــا! ابتــدا قــرار بــود از ایدئولــوژی و جهــان ایــده هــا خــود را رهــا کنیــم، امــا اینــک مــرا بــه تائیــد ایــده هــای خــوب "حتــی اگــر از دهــان شــیطان بیــرون آمــده 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٩٧

باشــد" دعــوت مــی کنیــد! مــی تــوان پرســید اســم مجموعــه ایــن ایــده هــای خــوب چیســت؟ آیــا ایــن اندیشــه هــا و ایــده هــای خــوب "از دهــان شــیطان بیــرون آمــده" بعُــد 

ایدئولوژیکــی نــدارد؟ اینکــه مجموعــه ایــده هــای خــوب را قبــول داشــته باشــید، خــود قبــول بعُــدی از ایدئولــوژی نیســت؟ پــس چــه شــد آن منطــق بحثــی کــه بــر نقــد 

ایدئولــوژی هــای اســتوار بــود؟

جــلال الــف بــاز از قــول "هانــا آرنــت" مــی نویســد: "هــر ایدئولــوژی عنــاصر ویــژه توتالیــتر دارد، بــه ایــن معنــی کــه هــر ایدئولــوژی چنیــن ادعــا مــی کنــد کــه دارای شــناحت 

کامــل نســبت بــه همــه چیــز اســت و ایدئولــوژی بــه اعتبــار اینکــه بــرای همــه چیــز توضیــح کامــل دارد خــود را از واقعیــت و تجربــه جــدا کــرده و وا˹ــود مــی کنــد کــه 

"واقعیــت حقیقــی تــری" را در بــر دارد. ...بدیــن ترتیــب ایدئولــوژی مــی کوشــد تــا واقعیــت را مطابــق ادعــای ایدئولوژیــک خــود ˹ایــد و در همیــن رابطــه اســت کــه جنبــش 

توتالیتاریســتی بــه حرکــت در مــی آیــد. ...هنگامــی کــه افــکار مارکــس بــه یــک نظــام ایدئولوژیــک تبدیــل مــی شــود، هــ˴ن سیســتم هــای ایدئولوژیــک، دیگــر نتایــج خــاص 

خــود را بوجــود مــی آورنــد. ایــن نظــام ایدئولوژیــک مدعــی " شــناخت کامــل" و "انحصــار واقعیــت حقیقتــی برتــر"، مرجــع گرایــان را بــه مارکسیست-ســوژه تبدیــل ˹ــوده و 

آنهــا را بــه افســانه ســازی نســبت بــه شرایــط واقعــی مبــدل مــی ســازد“.

قــرار بــود در ســطح عمومــی و کلــی تــری بــا نقــد ایدئولــوژی هــا و بــا بــه دســت گرفــɲ دمکراســی متــدی بدســت داد تــا بــا جهالــت از هــر نوعــی مبــارزه کــرد. قــرار بــود 

در ســطح عمومــی و کلــی تــری الگــوی مبــارزه بــا ایدئولــوژی هــا، بــه داد مــا برســد و ســلاح نقــد مــا بــه جهــان و هســتی شــود؛ ولــی اینــک بــه نقــد تنهــا نظریــه (مارکسیســم 

و جنبــش کمونیســتی) خلاصــه شــد! ممکــن اســت بفرماییــد بعــد از اینکــه مــردم بســان شــ˴ "دگــم هــای" ایدئولــوژی هــا، و آرمــان هــای بــزرگ رهایــی بخــش کمونیســتی 

را رهــا کردنــد، ســپس بــا کــدام وســیله بایــد بــه مصــاف سرمایــه داری و تبعاتــش بــرای تحقــق آزادی و برابــری اقتصــادی عمومــی برونــد؟ آســ˴ن و ریســ˴ن شــ˴ بــه ایــن 

ســئوالات هــر چــه باشــد، در واقــع مــألاً "نقــد ایدئولــوژی هــا" تنهــا ابــزاری بــرای حملــه بــه یکــی از آنهاســت.

تــا اینجــا روشــن شــد کــه در نهــاد و نهــان ایــن " نقــد ایدئولــوژی هــا"، چــه گندابــی نهفتــه اســت! دیدیــم جــواب "مــن مخالــف ایدئولــوژی هــا هســتم" بــه معضــل کســانیکه 

امــروز بــه ایــن نظــام معــترض هســتند و دنبــال یــک راه حــل تضمیــن شــده و ادامــه دار و قابــل اعتــ˴د بــرای رفــع بیــکاری، بــی سرپناهــی وعــدم امنیــت اقتصــادی مبــارزه 

مــی کننــد، عینــاً جــواب جــرج بــوش هــا، مارگریــت تاچرهــا، ترامــپ هــا و پوتیــن هــا و خامنــه ای هــا اســت. ایــن گفتــ˴ن، گفت˴نــی بــرای غلبــه بــر ناتوانــی جامعــه در 

همتــزار کــردن همــه اعضایــش نیســت، بلکــه سفســطه پــردازی اســت. الگــوی متفــاوت از جنبــش راســت و کل سرمایــه داری بــه معضــل اعتیــاد، تروریســم دولتــی و غیــر 

دولتــی و رشــد تعصبــات مذهبــی و ناسیونالیســتی نــدارد. تحــت ایــن عنــوان کــه هیــچ چیــزی مقــدس نیســت، مــی خواهــد القــا کنــد کــه تشــکل هــای کارگــری، احــزاب 

کارگــری و آرمــان رهایــی جمعــی آنــان عزیــز نیســت، بلکــه ایدئولــوژی اســت. تــا در ســایه ایــن "نــو آوری" پوچگرایــی و نیهیلیســم بــال خــود را بــر آرمــان هــای بــزرگ بــشر 

بکشــد و همــه چیــز هــم ســطح و هــم ارزش پنداشــته شــده و تفــاوت آزادی بــا دمکراســی بــرای کارگــر علــی الســویه گــردد. تــا پــا فشــاری انســان بــر ایــده آزادی طبقــه 

کارگــر بــه اســم "ایــن ایدئولــوژی و دارای عنــاصر ویــژه توتالیــتر، جــزم گرایــی، انحصــار طلبــی و افســانه ســازی و تعصــب ایدئولوژیکــی" اســت، قلمــداد شــود! آنــگاه سرمایــه 

م˸نــدان  داری از طریــق دمکراســی و مذهــب راحــت یکــه تــاز میــدان بــرای دوشــیدن شــیره جــان کارگــران شــود. نصیحــت ادُبایــی نظیــر جــلال الــف، روشــنفکر فوکــو و ه

تــازه دمکــرات شــده "آرنــت" بــه کارگــران ( صــبر کنیــد تــا رهــبران دمکــرات بــا ɱریــن دمکراســی بــه نتیجــه و توافــق برســند و دمکراســی بیاورند)درخواســتی بــرای ɱکیــن 

بــه شرایــط موجــود و خلــع ســلاح مــردم در مقابــل فرمانروایــان موجــود اســت.

دمکراســی ظرفیــت ریشــه کــن کــردن بیــکاری، تروریســم و تعصبــات مذهبــی و ناسیونالیســتی کــه امــروز در سراسر جهــان بیــداد مــی کنــد نــدارد. بایــد کارگــران بــه ایــن 

منظــور انقــلاب خــود را ســازمان بدهنــد تــا تروریســم را افســار زده، بیــکاری را ریشــه کــن کــرده و تعصبــات مذهبــی و ناسیونالیســتی را از ریشــه بخشــکانند. اندیشــه و ایــده 

هایــی کــه بــه مبــارزه کارگــران بــرای شــیر، آب، نــان، دارو، رفــع درد مزمــن بیــکاری، اعتیــاد، جنــگ و صــد البتــه ضرورت انقــلاب کارگــری بــرای حصــول ایــن نیازهــا مشروعیــت 

نبخشــد و تحــت عنــوان ” حفــظ امنیــت و نظــم عمومــی“ بــا ســلاح دمکراســی جلــوی مــردم ســد ایجــاد کنــد، اندیشــه و ایــده هــای طبقــه دارا و یــک مشــت الفــاظ بــی 

محتــوی اســت. در عــوض جامعــه بــه فلســفه، سیاســت و اندیشــه و ایــده هایــی نیــاز دارد کــه پاســخ بــه ایــن معضــلات را داشــته باشــد و تــلاش کارگــران بــرای بدســت آوردن 

ایــن مطالبــات از دســت سرمایــه داری و حکومــت هــای دمکراتیــک در کلیــه ســطوح را موجــه و مــشروع بدانــد. جامعــه بــدون داشــɲ آرمــان بــزرگ، دســت بــه هیــچ اقــدام 

بزرگــی ˹ــی زنــد. مــردم بــدون آرمــان بــزرگ کمونیســتی، نــه تنهــا قــادر بــه بســیج عمومــی خــود بــرای از بیــن بــردن تروریســم و تعصبــات مذهبــی و ناسیونالیســتی نیســتند، 

بلکــه بــا افــق و روحیــه سرمایــه دارانــه حتــی اگــر زیــر فشــار دســت بــه شــورش هــم بزننــد، همســایه هــای خــود را غــارت مــی کننــد.

-——————

پاورقی ها 

(*) دمکــرات هــا از آقــای  چرچیــل نقــل قــول مــی کننــد ( ایــن نقــل قــول چــه واقعیــت داشــته باشــد چــه ســاختگی، جوهــر داســتان فــرق ˹ــی کنــد): "در جریــان جنــگ 

جهانــی دوم در حالــی کــه چرچیــل عــازم جلســه کابیــه انگلیــس بــوده، در مســیر راه متوجــه مــی شــود کــه توتــون چپــق اش را فرامــوش کــرده و از راننــده خــود میخواهــد 

جــای پــارک کنــد تــا توتــون تهیــه ˹ایــد. راننــده نزدیــک یــک دکان ماشــین را پــارک مــی کنــد امــا یــک پلیــس دســتور مــی دهــد آنجــا پــارک نکنــد چــون جــای پــارک کــردن 

نیســت. راننــده توضیــح مــی دهــد کــه فقــط ۳ دقیقــه طــول خواهــد کشــید از دکان... توتــون مــی خــرد و حرکــت مــی کنــد. پلیــس مــی گویــد خیــر، ۳ ثاینــه هــم اجــاره ˹ــی 

دهــم. راننــده بــه پلیــس مــی گویــد شــ˴ متوجــه هســتید آقــای نخســت وزیــر در ماشــین اســت؟ پلیــس جــواب مــی دهــد: مــن قانــون اجــرا مــی کنــم چــه کاری بــه ایــن 

دارم کــه کــی تــو ماشــین اســت! شــاه هــم باشــد اجــازه زیــر پاگذاشــɲ قانــون بــه وی ˹ــی دهــم. وقتــی چرچیــل بــه کابیــه مــی رســد، جلســه را بــا ایــن شروع مــی کنــد: 

مــا در ایــن جنــگ پیــروز مــی شــویم چــون در کشــورمان کســانی داریــم ایــن گونــه... از قانــون کشــور حراســت مــی کننــد".  آخــر چرچیــل دوســتان عزیــز! چــه لزومــی دارد 

چرچیــل تــان یــا شــاه و هــر رهــبر دیگــر شــ˴ از قوانینــی کــه توســط خودشــان ارائــه، مــدون و تصویــب شــده اســت سرپیچــی کنــد و زیــر پــا بگــذارد؟ مانــدگاری نهادهــا و 

مقــام آنــان در جامعــه در گــرو اجــرای ایــن قوانیــن اســت.

 (۱)  دمکراســی زبــان رســمی دولــت هــای سرمایــه داری در حاکمیــت اســت و نــه حتــی ابــزاری بـُـراّ بــرای اپوزیســیون آنــان. شــش ســال اســت بــی بــی ســی کانــال یــک کــه 

جافتــاده تریــن کانــال تلویزیونــی انگلســتان اســت، اخبــار مرتبــط بــا مســأله کــرد در ترکیــه را از زبــان رجــب طیــب اردوغــان و هیــأت حاکمــه ترکیــه بخــش مــی کنــد. یعنــی 

اول از زبــان ایشــان ســازمان هــای کــردی را تروریســت مــی خوانــد. سر تیــتر حملــه وحشــیانه ارتــش ترکیــه بــه کردســتان ســوریه در نهــم اکتــبر ۲۰۱۹ - کــه فاشیســت هــای 

ترکیــه آن را "سرچشــمه صلــح" نامیــده بودنــد - را بــا همیــن عنــوان بخــش مــی کــرد. کانــال یــک بــی بــی ســی در یــک پوشــش خــبری هــدف حملــه ترکیــه تشریــح ˹ــود، امــا 
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ایــن حملــه وحشــیانه را، نــه ناشــی از کــرد هراســی حکومــت ترکیــه، بلکــه ناشــی از ایــن معرفــی کــرد کــه کردهــای ســوریه هــوادار پ.ک.ک هســتند! اول از قــول اردوغــان و 

هیــأت حاکمــه ترکیــه، گــوش مخاطیــن خــود را بــه ایــن اراجیــف پــر مــی کنــد: "پ.ک.ک باعــث جــان هــزاران نفــر از مــردم ترکیــه شــده و دولــت ترکیــه آنــان را تروریســت 

مــی دانــد". ظاهــراً ایــن اخبــار اســت. امــا غیــر مســتقیم، ابعــاد جنایــت ترکیــه را کــم اهمیــت نشــان داده و ســازش کشــورهای پدرخوانــده دمکراســی بــا ایــن قلــدری آشــکار 

ــی کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای پدرخوانــده دمکراســی، یــک بــار از زبــان مــردم کردســتان ماهیــت دولــت ناسیونالیســت ترکیــه  یکــی از اعضــای ناتــو را تقبیــح˹ 

را چــون حکومتــی نــژاد پرســت، فاشیســت و کــرد هــراس بــه مــردم جهــان معرفــی نکــرده انــد.

ــورژوازی  ــم مــگان برگــزار شــد. دســتکم از یــک هفتــه پیــش، ɱــام رســانه هــای مــزدور ب ــا خان ــس ب (۲) در تاریــخ نوزدهــم مــه ۲۰۱۸، مراســم عروســی نــوه ملکــه انگلی

انگلیــس، از کانــال هــای تلویزیونــی یــک، دو و ســه گرفتــه تــا روزنامــه هــای زرد، جهــت هــر چــه بــا شــکوه تــر کــردن ایــن عاشــورای حســینی دمکراســی، بســیج شــدند. 

بهانــه مجاهــدت هــای ژورنالیســم مــزدور سرمایــه داری انگلیــس ایــن بــود کــه گویــا مــردم از ایــن مراســم لــذت بــرده و خوشــحال خواهنــد شــد. حتــی فــرض کنیــم ســلیقه 

مــردم انگلیــس چنیــن اســت، ایــن تنهــا نشــانه نقــش افکارســازی، قــدرت پــول و پرداخــɲ پــول بــه کاســه لیــس هــای دربــاری ایــن کشــور اســت. علــل و معلــول را وارونــه 

نشــان مــی دهنــد تــا ایــن همــه بســیج عمومــی و تبلیغــات و آن همــه مصاحبــه هــا بــا "کارشــناس هــا و صاحــب نظــران امــور جفتگیــری خانــواده ســلطنتی" در پوشــش 

خــبری بــرای افــکار ســازی را علــت ندانســت.  اگــر بــرای جفتگیــری دو سوســک و یــا دو ســگ هــم اینقــدر کار شــود، حتــ˴ً بــه ســطح رویدادهــای مهــم سرگرمــی روز ارتقــاء 

خواهــد یافــت! وقتــی جامعــه منتقدینــی نداشــته باشــد کــه جلــوی ایــن همــه هذیــان گویــی ارتجاعــی و کهنــه پرســتانه را بگیرنــد، ˹ــی تــوان پوچــی و مزخــرف بــودن نقــش 

نهــاد کثیــف ســلطنتی را بــه مــردم انگلیــس اثبــات کــرد. در طــول عمــر دمکراســی تــا بــه امــروز هیــچ وقــت یکصــدم هزینــه ازدواج نــوه ملکــه، خــرج تبلیــغ ازدواج ɱــام 

راننــدگان و کارگــران معــدن انگلیــس در رســانه هــای عمومــی نشــده اســت. مــردم بخشــاً از تکــرار مراســم هــای تاجگــذاری، جشــن تولــد شــاهزادگان، مراســم عروســی و 

ســایر تشریفــات خانــواده ملکــه انگلیــس - کــه جــز اینکــه شــاهزادگی را بــه ارث بــرده انــد و حتــی بــا معیارهــای و ارزشــهای هــ˴ن جامعــه بورژوایــی هیــچ هــ˸ و خلاقیــت 

خاصــی ندارنــد - خســته شــده انــد. لــذا ژورنالیســم بــرای دمیــدن روح تــازه در ایــن مناســک دوران فئودالــی، یــک نفــر بــه اصطــلاح مــردم عــادی را وارد صحنــه مــی کنــد 

تــا بــا چاشــنی "مردمــی" کــردن خانــوده ســلطنتی، ایــن خــوراک بــی مــزده را دلپذیــر ˹اینــد. بــا نشــان دادن مهــره جدیــد (خانــم مــگان) بــه نشــانه تجــدد، ˹ایــش چنــدش 

آور تاجگــذاری و عروســی در خانــواده ملکــه را راحــت تــر بــه مــردم بخوراننــد. ایــن مضحکــه نشــان مــی دهــد کــه بایــد سربــازان مــزدور ارتــش دمکراســی تــا کجــا علیــه 

منزلــت انســان جنگیــده باشــند تــا مــردم انگلیــس را بــه ایــن جایــگاه رعیتــی و بردگــی از یــک ســو و حفــظ مقــام پادشــاهی ایــن خانــواده و مراســم حقــارت بــار خــود از 

ســوی دیگــر، عــادت داده شــوند.

رســانه در ایــران بــه گونــه دیگــری عمــل مــی کنــد: بــا تقدیــس مقــام مذهــب، ســتم طبقاتــی را از طریــق ˹ــاز جمعــه و عاشــورا حراســت مــی کنــد. امــا در هــر دو جامعــه، 

نهــاد "مقــدس پادشــاهی وحکومــت آســ˴نی" را بــرای حفــظ حکومــت طبقاتــی خــود بــر زمیــن نگــه مــی دارنــد. ایــن دلیــل عینــی دیگــری اســت کــه در تحلیــل نهایــی بــدون 

برابــری اقتصــادی، برابــری و آزادی مــردم در عمــل تــا چــه حــد پــوچ اســت. کارگــزاران متشــخص سیســتم بــورژوازی کشــورهای غربــی از حکومــت هــای مورثــی کشــورهای 

ــد؟ انتقــاد  ــودن را قبــول دارن ــد، بــه جــای خــود، امــا خــود چــرا رعیــت ملکــه ب شرقــی و جهــان ســومی کــه همــه منفذهــای انتخابــات آزاد را از مــردم مســدود کــرده ان

ژورنالیســم بــی مایــه از کشــورهای حکومــت تــک حزبــی بیشــتر از ایــن زاویــه اســت کــه آن حکومــت هــا در همــه زمینــه هــا بــا دولــت هــای غربــی همراهــی و همــکاری 

˹ــی کننــد. لیکــن، ژورنالیســم غربــی منتقــد حکومــت مورثــی کشــورهای جهــان ســومی خــود در مراســم هــای تاجگــذاری، جشــن تولــد، مراســم عروســی و ســایر تشریفــات 

خانــواده ملکــه انگلیــس (در نهــم ژوئــن ۲۰۱۸، مراســم رژه ۹۱ ســالگی ملکــه برگــزار کردنــد) دســت و پــای هــم مــی شکســتند. هــر ســال میلیــون هــا پونــد از کیســه مــردم 

هزینــه ˹ایــش ارتــش مــزدور بــرای آمــاده ســازی ایــن مراســم هــا مــی شــود و هفتــاد ســال اســت، هــر ســال ایــن خانــم را ســوار بــر یــک کالســکه و دو الاغ  کــرده و در 

مهمتریــن میــدان شــهر لنــدن ˹ایــش مــی دهنــد! تــا جایــی کــه مــن اطــلاع دارم زعــ˴ی آکادمیــک بــه نشــانه تأییــد، در برابــر ایــن ˹ایــش هــای مســخره ســکوت مــی کننــد. 

ژورنالیســت هــای نوکــر از تکــرار تجزیــه و تحلیــل دســت تــکان دادن هــای شــاه و شــاهزادگان کــه بــه رســم دوران فئودالــی بــر مــی گــردد بــرای مردمــی کــه ماننــد مریــد 

و حجــاج بــه ایــن گونــه ˹ایــش هــا کشــیده شــده انــد، خســته و ســیر ˹ــی شــوند! در حالیکــه ایــن مراســم چنــدش آور بــا حــج مــروه در مکــه و رفــɲ بــه سر قــبر رضــا در 

مشــهد، تنهــا در شــکل متفــاوت انــد. در محتــوا هــردوی آنهــا بــه رونــد حفــظ شرایــط موجــود و گــردن نهــادن و تســلیم شــدن (بنــدگان خــدا) بــه حکومــت هــای عربســتان، 

ایــران، ترکیــه و... ( ˹اینــده خــدا در زمیــن) و دولــت هــای دمکــرات اروپایــی (انگلیــس، اســپانیا، ســوئد و ...) خدمــت مــی کننــد.

(۳) کیــس لــخ والســا یــک اســتثنا بــر ایــن قاعــده اســت کــه در یــک شرایــط ویــژه تاریخــی و بــرای کوبیــدن میــخ بــر تابــوت کمونیســم شرقــی بــود کــه از کارگــری بــه رئیــس 

جمهــوری لهســتان رســید. و ایــن در زمانــی بــود کــه هنــوز کشــور لهســتان بــه جرگــه کشــورهای دمکراســی طلــب نپیوســته بــود.

(۴) روز هفتــم ژوئیــه ۲۰۱۱، هنگامــی بــه اداره کوچکــی در شــهر لنــدن وارد شــدم، بــه میــز کارمنــدی کــه مخالــف نظــرات سیاســی مــن بــود، نــگاه کــردم. یــک کامپیوتــر 

را مثــل بــرده هــا و اســیران زندانــی شــده قــرون وســطا کــه در ســیاهچال هــا بــا قفــل و زنجیــر مــی بســتند، چنــد بــار بــا زنجیــر و قفــل، آن را قفــل کــرده بــود تــا مبــادا 

بــرده هــای بــه ظاهــر "آزاد " شــده از ســیاهچال و زنــدان دنیــای معــاصر، کامپیوتــر وی را غــارت کننــد! وقتــی کارمنــد نامــبرده شروع بــه تعریــف و ɱجیــد از دمکراســی و 

پــرت و پــالا گفــɲ بــه سوسیالیســم کــرد، مــن بــا اشــاره بــه زنجیــر و قفــل میــز و کامپیوتــر ایشــان، فقــط بــا طنــز گفتــم: ماشــاالله بــه ایــن همــه قفــل و زنجیــر دمکراســی!

(۵) زیــر نویــس (۸۴) کتــاب "خداونــدان اندیشــه سیاســی" نوشــته مایــکل ب. فاســتر؛ ترجمــۀ جــواد شــیخ الاســلامی؛ صفحــه ۱۲۸ چنیــن مــی نویســد: " روی ایــن نکتــه تأکیــد 

مــی کنــم کــه در ســطوری کــه از ایــن ببعــد خواهــد آمــد منظــور مــن از دمکراســی، حکومت هایــی اســت کــه بــه ایــن اســم در جهــان معــاصر شــناخته شــده انــد و فقــط 

مقابــل حکومتهــای کمونیســتی و دیکتاتــوری هســتند.

******



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

٩٩

”تزار" کمونیست ها را به سیبری تبعید می کرد، 

مبارزین ایرانی خود به خارج تبعید می شوند!

بــه دنبــال حادثــه تروریســتی فرانســه در مــاه اکتــبر ۲۰۱۵، تلویزیــون هــای انگلیــس شروع بــه درج تصاویــر ســه دخــتر جــوان از یکــی از مناطــق لنــدن بنــام "بتنــال گریــن" 

کردنــد کــه بــه ســوریه رفتــه بودنــد تــا همــراه نیروهــای تبهــکار داعــش در ســوریه جهــاد کننــد. مــن از منظــر ایــن رویــداد بــه ظاهــر ناچیــز، جهانــی گندیــده و در حــال 

 ɲاســتیصال مــی بینــم کــه زمینــه داعــش پــروری در اروپــا را نیــز فراهــم کــرده اســت. چــرا ایــن دخــتران جــوان انگلیســی، راه خوشــبختی و زندگــی آینــده خــود را در پیوســ

بــه ایــن نیــروی متحجــر مــی یابنــد؟ درحالیکــه انگلیــس و کشــورهای اروپایــی قبلــه اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی ایــران شــده و زنانــی کــه از تــرس داعــش ایــران و منطقــه 

خاورمیانــه بــه اروپــا پناهنــده مــی شــوند و اشــخاص فراوانــی بــرای رســیدن بــه ایــن کعبــه امیــال دســت و پــا مــی شــکنند! از زوایــای متعــددی مــی تــوان بــه ایــن پرســش 

پاســخ داد: مثــلاً ماننــد آنهائــی کــه شــیفته دمکراســی و نظــم نویــن جهانــی هســتند، عمیــق فکــر نکــرد و گفــت کــه آن ســه دخــتر جــوان دیوانــه بودنــد. یــا ماننــد عــده ای 

کمــی عمیــق تــر اندیشــید و گفــت کــه قربانیــان تربیــت شــده خانــواده هــای اســلامزده و مذهبــی در انگلیــس بودنــد. یــا ماننــد یــک کمونیســت دســت بــه ریشــه بــرده و 

بــه ایــن حقیقــت اشــاره کــرد کــه شــدت رقابــت، تبعیــض، تحقیــر و از خــود بیگانگــی را زمینــه افــکار داعشــی را در انگلیــس، یعنــی بــا ســابقه تریــن، تاریخــی تریــن و لیــبرال 

تریــن کشــور سرمایــه داری جهــان دانســت و بــدان اشــاره ˹ــود. هنــوز خیلــی از جوانــان قــادر بــه تأمیــن محیطــی همــه جانبــه ســاˮ، امــن، و بــی نیــاز از پیوســɲ بــه مذهــب 

و خرافــات نیســتند و نجــات خویــش را در پیوســɲ بــه داعــش جســتجو مــی کننــد! حتــی اگــر از پــرت تریــن پاســخ اقشــار شــیفته دمکراســی کــه علــت آن را دیوانگــی مــردم 

دانســته، تحلیــل را شروع ˹اییــم، بــاز دیوانگــی و پنــاه بــردن انســان بــه خرافــات، ریشــه اقتصــادی و اجت˴عــی دارد. یعنــی در هــر حــال، بــرای پــی بــردن بــه ایــن موضــوع، 

پــای ناهنجاریهــای جامعــه وســط مــی آیــد. در هیچکــدام از حــالات ˹ــی تــوان ایــن رویــداد را از شرایــط کلــی حاکــم بــر جامعــه جــدا دانســت و مکانیکــی بــه آن پرداخــت 

و بررســی کــرد. در هــر صــورت، جهــت پــی بــردن بــه علــت اصلــی تروریســم امــروز در جهــان، بایــد علــت آن را در جامعــه جســتجو کــرد و نــه در آســ˴ن و نــزد خدایــان.

منظــور از ایــن یــادآوری ایــن اســت کــه علیرغــم ناخرســندی شــیفتگان جنبــش دمکراســی خواهــی بورژواهــا و خــرده بورژواهــا، بــرای مبــارزه اصولــی و پایــه ای بــا تروریســم 

بایــد بــه اصــل مبــارزه کمونیســتی، درســها و ابزارهــای آن بازگشــت. ترورهــای اخیــر بــار دیگــر نحــوه مبــارزه کمونیســتها بــا تروریســم اســلام سیاســی و برخــورد بــه  سیاســت 

پناهندگــی و مهاجــرت، توســط کشــورهای اروپایــی را بــه وســط کشــیده اســت. علیرغــم تبلیغــات مســموم کننــده ناسیونالیســتی و نــژاد پرســتانه کشــورهای اروپایــی در ایــن 

زمینــه، بــرای مبــارزه اصولــی و قاطــع بــا تروریســم، بایــد دو مســأله را از هــم تفکیــک ˹ــود و هــر دو را پــا بــه پــای هــم نقــد کــرد: یکــی روشــنگری در مــورد سیاســت هــای 

نــژاد پرســتانه وناسیونالیســتی کشــورهای اروپایــی و محکــوم کــردن آن سیاســت هــا بــه عنــوان یــک وظیفــه مهــم و تعطیــل ناپذیــر- کــه خوشــبختانه احــزاب چــپ ایرانــی در 

ایــن بــاب کــم ندارنــد و بســیار فعــال هســتند و دوم پاســخ قطعــی بــه مســأله تروریســم و پناهندگــی اســت کــه در ایــن زمینــه تصویــری غلــط داده و طــوری رفتــار مــی کننــد 

کــه بــه نوعــی مشــوق فــرار مــردم هســتند. زیــرا اغلــب احــزاب ایرانــی بعــدی از ابعــاد معضــل را توضیــح داده و ارتبــاط ریشــه ای و پایــه ای قضیــه را بــی پاســخ مــی گذارنــد. 

در دل ایــن ماجــرا مــی خواهــم نقبــی بــه مســأله پناهندگــی و مهاجــرت بزنــم، چــرا کــه لازم اســت یــک تصویــر مارکسیســتی از کل ابعــاد پناهندگــی و مهاجــرت بدســت داد.

تــا جاییکــه مــن اطــلاع دارم طــی بیســت ســال گذشــته یــک بــار نیامــده ایــم کــه مســأله پناهندگــی را از زاویــه طبقاتــی تجزیــه و تحلیــل کنیــم؛ نقــاط قــوت و ضعــف آن را 

بــرای طبقــه کارگــر بــر شــ˴ریم و جامعــه را بــرای یــک راه حــل اساســی و پایــان دادن بــه ایــن مشــکل آمــاده کنیــم. همیشــه نفــس خــارج شــدن از ایــران بــه "بتنــال گریــن" 

را بــه فــال نیــک گرفتــه و نوعــی مخالفــت بــا حکومــت و ســمپاتی بــا احــزاب اپوزیســیون تلقــی کــرده ایــم. امــروزه افــق ناظــر بــر ایــن تــلاش نــه یــک افــق قابــل تعمیــم 

رهایــی بخــش عمومــی، بلکــه بــه عنــوان تلاشــی در نظــر گرفتــه ایــم کــه هرکســی در فکــر بــه اصطــلاح نجــات بســتگان خــود (از جهنــم جمهــوری اســلامی) اســت:  بــرادر 

م˸نــدان در فکــر هــم پیالــه هــای خــود بــرای رفــɲ بــه خــارج هســتند. در ایــن  در فکــر خــارج کــردن بــرادر، والدیــن در فکــر فرزنــدان، کارگــران هــم در فکــر همــکاران و ه

تــلاش پدیــده ای بــه نــام جامعــه وجــود نــدارد کــه بایــد همــه در فکــر آن بــود. گویــا بالأخــره فقــط حکومتــی هــا مــی ماننــد و همــه خــارج خواهنــد شــد.

نیروهایــی کــه افــق برابــری و یــک دنیــای بهــتر را از مــردم گرفتــه انــد، در بــن بســت قــرار گرفتــه و در حــال هزیمــت، فــرار و جــای خالــی دادن هســتند. بایــد جامعــه متوجــه 

شــود کــه فــرار راه غلبــه بــر تروریســم نیســت و غیــر ممکــن اســت یــک جامعــه را تخلیــه کــرد. طــی دو دهــه اخیــر اوضــاع جهــان تغییــر کــرده اســت، ولــی ابــزار مبــارزه 

و ســبک کار احــزاب سیاســی تقریبــاً هــ˴ن اســت کــه پیــش از ایــن تحــولات بــود. اشــکال رادیــکال مبــارزه در ســنت احــزاب سیاســی و اشــخاص متاثــر از ایــن احــزاب، نــوع 

مبــارزه ای اســت کــه در تحلیــل نهایــی کســی قــادر بــه تطبیــق دادن خــود بــا شرایــط اختنــاق زده در ایــران نیســت! مبــارزه علنــی رو بــه بیــرون و ضــد رژیمــی صرف شــدت 

پیــدا کــرده و عرصــه هــای بــا اهمیــت ولــی کمــتر جنجالــی، چنــان ارزشــی نــدارد.  قطــب ˹ــای حرکــت آنــان بــه جــای شــ˴ل همیشــه بــه ســمت غــرب اســت. در عــوض 

فعالیــت کفــتری پــر رونــق شــده تــا رهــبران ایــن عرصــه هــا بعــد از یــک دوره مجــوز خــارج شــدن از ایــران را داشــته باشــند. بایــد پرســید آیــا پایــان ایــن رونــد کــی و کجــا 

اســت؟ آیــا بــرای نجــات هشــتاد و چنــد میلیــون ایرانــی بایــد آنــان را بــه خــارج منتقــل کــرد؟ یــا خیــر، فقــط شــامل افــرادی مــی شــود کــه بــه درجــه ای از ” رشــد" رســیده 

و دیگــر امــکان مانــدن ندارنــد؟ پاســخ نــدادن صریــح و روشــن بــه ســؤالات فــوق ایــن فــرم فریبنــده را رواج خواهــد داد کــه ســلبریتی و ظاهرســازی و شــهرت را برجســته 

کــرده و مبــارزه آرام و اســتراتژیک بــا جمهــوری اســلامی و تروریســم در محــل را بــی اهمیــت کــرد.

یــک گوشــه پنهــان ایــن ســبک فعالیــت، در برخــورد احــزاب چــپ بــه مشــکل پناهندگــی و مهاجــرت خود˹ایــی مــی کنــد. ایــن واقعــی اســت کــه وقتــی کســی جانــش در 

خطــر اســت، بایــد ســعی کــرد خطــر را رفــع کــرد حتــی بــه قیمــت گریخــɲ و پنــاه بــردن بــه مکانــی امــن در جــای دیگــر. لیکــن ایــن تنهــا بخشــی از راه حــل اســت. بخــش 

عظیــم تــر مشــکل ایــن اســت چــرا نبایــد تــلاش کــرد کــه ســبکی مفیــد و مؤثــر و انقلابــی را کشــف و بــر مبــارزه حاکــم ˹ــود کــه مبارزیــن، ضمــن مبــارزه در محــل بتواننــد 

درازمــدت مبــارزه کننــد، بــا نیــروی جمعیشــان محیــط خــود را تغییــر داده و امنیــت خــود را در هــ˴ن جایــی کــه کار و زندگــی مــی کننــد تأمیــن ˹اینــد؟ زمانــی مــا بــی 

قیــد و شرط از همــه پناهنــدگان دفــاع مــی کردیــم و ایــن را شــکلی از مبــارزه بــرای تــوده ای شــدن خــود بــه حســاب مــی آوردیــم. فکــر مــی کردیــم بــا ایــن کار تــوده ای، 

بــزرگ و اجت˴عــی شــده و از ایــن کانــال بــر جامعــه تأثیــر خواهیــم گذاشــت. شــاید ایــن بــه خــودی خــود اشــکالی نــدارد و در خیلــی مــوارد هنــوز ایــن سیاســت قابــل دفــاع 

اســت. امــا اشــکال کار اینجاســت کــه احــزاب کمونیســتی بایــد اســتراتژی عمومــی داشــته باشــند و راه قابــل تعمیــم پیــش پــای جامعــه بگذارنــد. فــرار از کشــور و درخواســت 

پناهندگــی از کشــورهای امضــا کننــده کنوانســیون ۱۹۵۱ ژنــو، بــه عنــوان یــک پــروژه اجت˴عــی بــرای کارگــران بــه تــه رســیده اســت و ســازمان هــای کــه قصــد سر و ســامان 

دادن بــه مبــارزه کارگــری دارنــد، نبایــد انــرژی زیــادی روی ایــن مبــارزه انفــرادی همــه اقشــار مــردم صرف ˹اینــد. راه حــل بهبــود و تغییــر شرایــط اجت˴عــی کارگــر، در گــرو 

اتخــاذ سیاســت متحــد و متشــکل کــردن کارگــر در محــل (کشــور) اســت تــا بوســیله تشــکل، رشــد مــادی و معنــوی و کرامــت آنــان را تضمیــن کــرد. در اوائــل انقــلاب  ۵۷ 

و ســال هــای پــس از آن ترکیــب پناهنــدگان بــا امــروز متفــاوت بــود. در آن ایــام انگیــزه آنــان بیشــتر مبــارزه علیــه حکومــت تــازه بــه قــدرت رســیده ایــران بــود. امــا امــروز 
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ترکیــب و انگیــزه مهاجــرت و پناهندگــی تــا حــدود زیــادی تغییــر کــرده اســت. امــروز انگیــزه بیشــتر مهاجریــن، ادامــه تحصیــل، بدســت آوردن شــغل مناســب تــر و ...اســت. 

هــر چــه کــه هســت، کمــتر مبــارزه جــدی و مســتقیم بــا جمهــوری اســلامی اســت. بــا ایــن وجــود تــا زمانــی کــه تروریســم اســلامی وجــود دارد و تــا جمهــوری اســلامی سر 

کار اســت، کنــار گذاشــɲ ابــزار مبــارزه علیــه او را یــک فاجعــه مــی دانــم زیــرا افــق خــرده بورژوایــی بــر طــرز زندگــی آنــان حاکــم خواهــد شــد.  وقتــی کــه مبــارزه علیــه 

جمهــوری اســلامی وســیله و ابــزار ســاˮ نگــه داشــɲ شــخصیت انســان و ترقــی جامعــه اســت، اگــر انســان آن را در درجــه اول اولویــت زندگــی قــرار ندهــد، هــر روز شــاهد 

یــک فاجعــه در گوشــه و کنــار جهــان خواهیــم بــود. زیــرا اشــخاص زیــادی را دیــده ام کــه در پروســه پناهندگــی مــی گوینــد "جهنــم جمهــوری اســلامی" ولــی بــه محــض 

قبولــی و زمانــی کــه ابــزار مبــارزه را کنــار مــی گذارنــد، "جهنــم جمهــوری اســلامی" را تبدیــل بــه بهشــت جمهــوری اســلامی مــی کننــد. بــرای اینکــه دستشــان از بــادام و پســته 

ایــران قطــع نشــود، ماننــد مــا ” ɱــام پلهــای پشــت سر خــود را خــراب ˹ــی کننــد! ” در سیاســت زیــاد آفتابــی ˹ــی شــوند، تــا آینــده ییــلاق و قشــلاق کــردن بــه ایــران را بــر 

خــود مســدود نکننــد!  بــرای منافــع حقیــر خــرده بورژوایــی خــود، چشمشــان را بــه مردمــی کــه پــای طنــاب دار و سنگســار هســتند و همچنیــن  میلیونهــا معتــاد و بیــکار 

در ایــران مــی بندنــد. حتــی بدتــر از اینهــا، در انتخابــات بــه حکومــت رأی مــی دهنــد. عمــلاً توصیــه شــان بــه مــردم گرفتــار پــای طنــاب دار، سنگســار و معتــاد و بیــکار 

ایــران ایــن اســت کــه بــه جــای متحــد شــدن و تغییــر زندگــی در محــل تولدشــان، آنــان نیــز از "جهنــم جمهــوری اســلامی" فــرار کننــد؛ بعــد از قبولــی در یکــی از کشــورهای 

پناهنــده پذیــر زیــاد در مســائل سیاســی درگیــر نشــوند و راه برگشــɲ بــه بهشــت جمهــوری اســلامی را بــر خــود نبندنــد! عمــلاً بــه مــردم توصیــه مــی کنــد کــه ایــن ســیکل 

نســل انــدر نســل تکــرار شــود.

امــروز کمونیســم طبقــه کارگــر بایــد در دفــاع از حــق پناهندگــی همــه ایــن فاکتورهــا را بــه حســاب آورده و تاکتیــک هــا و اســتراتژی خــود را در خدمــت پایــان دادن بــه 

ســناریوی باطــل درک خــرده بورژوایــی از ایــن مســأله اتخــاذ ˹ایــد. سیاســت هــا، تاکتیــک هــا و اســتراتژی احــزاب در برخــورد بــه "فراریــان"، بشــدت معیــوب و نیازمنــد 

بازبینــی اســت. عمــلاً دارنــد بــه یــک افــق خــرده بورژوایــی شــکل مــی دهنــد. احــزاب مختلــف بــی مــورد عرصــه مهاجــرت را زمیــن رشــد خــود دانســته و بیــش از حــد بــه 

ایــن موضــوع توجــه دارنــد. امــا ایــن راه حــل نیســت و ˹ــی شــود کــه هــر کســی از بــی حقوقــی زن، کــودک آزاری شریعــت، و بــی تشــکلی کارگــر در ایــران بــه تنــگ آمــد، 

شــال و کلاه کنــد و بــه امیــد تاثیــر گــذاری (از راه دور) بــر ایــن عرصــه هــا، خــود را تبعیــد ˹ایــد و یــا شــکلی از مبــارزه را انتخــاب کنــد کــه در تحلیــل نهایــی منجــر بــه فــرار 

باشــد. احزابــی کــه چنیــن راهــی پیــش پــای فعالیــن مــی گذارنــد کــه بایــد در عــرض چنــد ســال مثــل گاو پیشــانی ســفید بــرای پلیــس و نیــروی سرکوبگــر مشــخص شــوند، همــه 

چیــز را ˹ایشــی فهمیــده و احتیاجــی بــه ســاخɲ پایــگاه تــوده ای در محــل کار و زیســت ندارنــد. نــوع فعالیــت خــود ایــن احــزاب در خــارج بــه شــکلی اســت کــه حتــی بــه 

مداخلــه امریــکا و کشــورهای اروپایــی امیــدوار مــی شــوند. مهاجــرت بــه عنــوان امــر شــخصی و تغییــر موقعیــت فــردی هیــچ اشــکالی نــدارد، ولــی هنگامــی کــه پــز مبــارزه 

و بــار انقلابــی بــه آن مــی دهنــد، سراپــا غلــط اســت. بدتــر از ایــن، احزابــی روی ایــن مســأله حســاب بــاز کــرده، سرمایــه گــذاری مــی کننــد و یــک ســوم فعالیــت خــود را بــه 

رتــق و فتــق ایــن عرصــه اختصــاص داده انــد. چنــان بــا آب و تــاب ایــن مســأله را منعکــس مــی کننــد کــه انســان فکــر مــی کنــد خــارج کــردن افــراد در خــود نوعــی مبــارزه 

کمونیســتی-کارگری اســت. مــن بــر ایــن عقیــده ام کــه مســأله برعکــس اســت. یعنــی بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد صراحتــاً بــه مســابقه فــرار از ایــران بعنــوان مبــارزه بــا 

رژیــم نــه گفــت. متــد و تاکتیــک فعالیــن در محــل بــه گونــه ای باشــد کــه ضمــن مبــارزه کــردن بــا جمهــوری اســلامی و ارزش هایــش، بتواننــد ادامــه کاری خــود را تضمیــن 

کــرده و زمیــن ســفت مبــارزه را تــرک نکننــد. اصــل بــر ایــن اســت کــه اول از همــه بنــد نــاف مبارزیــن بــا جامعــه قطــع نشــود و ماهــی از آب بیــرون نیفتــد. راه میانــبری بــرای 

مــا غیــر از مبــارزه وجــود نــدارد. اگــر مــا در تهــران زمیــن بــازی را بــه تروریســم اســلامی واگــذار کنیــم، تروریســم اســلامی در پاریــس و لنــدن جلــوی در خانــه مــا را مــی گیــرد. 

اینجــا راجــع بــه دو نــوع ارزش و دو نــوع ســبک کار بحــث مــی کنیــم کــه کامــلاً از هــم جــدا هســتند. همیشــه راه اتخــاذ ســبک کار صحیــح وجــود دارد. مهــم ایــن اســت 

کــه آن را پیــدا کــرد و بــا پیــدا کــردن آن مــی تــوان مبــارزه کــرد و قــادر بــه حفــظ ادامــه کاری خــود در محــل بــود. اگــر قــرار بــر فــداکاری اســت، فــداکاری ایــن نیســت کــه 

در یــک مرحلــه چنــان در ظاهــر بشــدت عمــل کننــد کــه جایــی بــرای مانــدن نداشــته باشــند، بلکــه مانــدن و مبــارزه کــردن در محیــط کار و زیســت عیــن فــداکاری اســت. 

مســأله تــا بــه کشــمکش طبقــه مــا بــا سرمایــه داری بــر مــی گــردد، خــارج شــدن از ایــران فضیلتــی نــدارد. لطفــاً پــز و مقــام بــه آن ندهیــد کــه گویــا ایــن مشــخصات مردمــی 

اســت کــه دیگــر راضــی بــه پذیــرش قوانیــن حکومــت اســلامی نیســتند و مانــدن و مبــارزه بــا قوانیــن مزبــور را چیــزی زیــاد رادیــکال ˹ــی داننــد و بــه ایــن خاطــر بــه اروپــا 

رســیدن را درجــه ای بالاتــر از مبــارزه علیــه حکومــت و تروریســم و تعییــن تکلیــف مــردم بــا رژیــم فــرض مــی کننــد. در واقــع، افــق ناظــر بــر ایــن طــرز نگــرش در اغلــب 

مــوارد تنهــا شــیوه نجــات و راه حــل خــرده بورژوایــی و گریــز از چــاره اندیشــی پایــه ای و جمعــی معضــلات اســت. اشــخاص مختارنــد کــه چگونــه مســیر زندگــی خــود را 

تعییــن ˹اینــد، امــا مبــارزه کمونیســتی چیــزی دیگــری اســت کــه بــا راه حــل خــرده بورژوایــی اساســاً متفــاوت اســت. مــا بایــد مــردم را تشــویق بــه راه حــل جمعــی و پایــه 

دار کــرده و نــه نوعــی مبــارزه کــه خواهــی نخواهــی در پایــان یــک دوره بایــد باروبنــه را بــه ســوی خــارج بســت. مــا مشــوق راه حــل خــرده بورژوایــی فــرار و راه حــل 

فــردی مبــارزه بــا جمهــوری اســلامی و تروریســم اســلام سیاســی نیســتیم. اگــر در اوائــل انقــلاب ۵۷ و ســال هــای پــس از آن (بیشــتر در کردســتان) اســلحه بدســت گرفــɲ و 

بــا حکومــت اســلامی جنگیــدن فــداکاری بــود، امــروز مانــدن در محــل و مبــارزه کــردن بــا او فــداکاری اســت.

******

حــدود یــک هفتــه پــس از انتشــار ایــن مقالــه، رفیــق فــواد عبدالهــی یــک خــط در مخالفــت بــا آن نوشــت و ســه مقالــه از اشــخاص دیگــری ضمیمــه کــرده بــود تــا نــا دقیــق 

بــودن مطلــب را بــه مــن یــادآوری کنــد. اینجــا جــواب کوتــاه مــن بــه نوشــته ایشــان را مــی خوانیــد:

 فواد جان سلام

خیلــی ممنــون از عطــف توجــه شــ˴ بــه مقالــه "تــزار کمونیســت هــا را بــه ســیبری تبعیــد مــی کــرد، مبارزیــن ایرانــی خــود بــه خــارج تبعیــد مــی شــوند“ ! تــا حــدودی بــرای 

مــن طبیعــی اســت کــه شــ˴ مخالــف خطــی باشــید کــه مــن در مقالــه یــاد شــده دنبــال کــرده ام. زیــرا مــن بــه نکاتــی اشــاره کــرده ام کــه تاکنــون ســازمان هــای اپوزیســیون 

چــپ از جملــه حــزب خودمــان عکــس آن حرکــت کــرده ایــم. مبــارزه در محــل کار و زندگــی بطــور مــداوم و بســان یــک روش کــه ادامــه کاری داشــته باشــد، مســأله جــدی 

مــا نبــوده و هنــوز طــرح عمومــی و اجت˴عــی بــرای آن نداریــم. مــن نوشــته ام کــه افــراد مجــاز هســتند پیشــه و طــرز زندگــی خــود را عــوض کــرده و بــه هــر جــای بــرای 

کار برونــد، امــا از پناهندگــی بــا گرایــش خــرده بورژوایــی امــروزی نبایــد فلســفه مبارزاتــی ســاخت. آن روشــی اســت کــه بطــور کلــی قابــل تعمیــم نیســت و ˹ــی تــوان یــک 

جامعــه را از ســکنه تخلیــه کــرد. اولاً بیشــتر پادارهــا مــی رونــد و بــی پــول هــا جــا مــی ماننــد. کمونیســت هــا راه قابــل تعمیــم را پیــش پــای جامعــه بــرای حــل مشکلاتشــان 

مــی گذارنــد و نــه راه خــرده بورژوایــی. روش احــزاب چــپ ایرانــی طــوری اســت کــه بــا جامعــه ارتبــاط طبیعــی ندارنــد و ˹ــی تواننــد بــزرگ و اجت˴عــی شــوند. نتیجتــاً بــرای 

نیــرو گرفــɲ امیــد خــود را بــه مهاجریــن بســته انــد. امــا بــرای مــا نانــی تــوی ایــن مهاجــرت هــا نیســت. اگــر ایــن روش گرفتــه بــود، بایــد ســعید آرمــان تاکنــون یــک لشــکر 
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نیــرو بــرای مبــارزه پیرامــون خــود داشــت و رئیــس جمهــور منتخــب مــردم مــی شــد. امــا برعکــس، اگــر امــکان شــخصی ایشــان را از حزبشــان بگیریــد، تلویزیــون حزبشــان مــی 

خوابــد. ایــن پــروژه بــرای احــزاب کارگــری بــه پایــان رســیده اســت. مــن بــا علــم بــر انیکــه افــرادی مثــل کســی کــه مقالــه اش را برایــم فرســتاده ایــد؛ در ایــن زمینــه چگونــه 

فکــر مــی کننــد، نقــدم را "خــلاف جریــان آب" نوشــتم تــا کــه در ایــن زمینــه، نظــر متفاوتــی بشــنوند. شــاید ایــن شانســی باشــد کــه خــود را بــروز ˹اینــد. وقتــی همدیگــر را 

دیدیــم بیشــتر پیرامــون آن صحبــت خواهیــم کــرد.

مخلص ش˴ محمد جعفری

تشکل یابی طبقه کارگر و اپوزیسیون بورژوایی

ســازمان هــای اپوزیســیون راســت بورژوایــی را مــی تــوان در ســه گــروه و ســه مکتــب سیاســی دســته بنــدی کــرد. یکــم، ناسیونالیســم عظمــت طلــب فــارس طرفــدار غــرب، 

دوم، ســازمان هــای مذهبــی (اســلام سیاســی) و ســوم، طیــف تــوده- اکɵیتــی پــرو جنبــش دمکراســی خواهــی و نئولیبرالیســم رفرمیســت. ایــن ســه مکتــب سیاســی، مکمــل 

دایــره هســتی ســلطه طبقــه بــورژوازی بــر جامعــه ایــران اســت. هــر کــدام از ســازمان هــای ایــن مکاتــب، گرایــش یــاد شــده را بــا خــود حمــل مــی کنــد. امــا مثــلاً گرایــش 

مذهبــی ســازمانهای ســلطنت طلــب در مقایســه بــا گرایــش ناسیونالیســتی طرفــدار غــرب آنــان ضعیــف تــر اســت و برعکــس، گرایــش مذهبــی ســازمان هــای کمــپ اســلام 

سیاســی از ناسیونالیســم عظمــت طلــب ایرانــی بیشــتر اســت.

چــرا پــروژه تشــکل یابــی طبقــه کارگــری احتیــاج بــه شــناخت دقیــق و نقــد ســازمان هــای راســت اپوزیســیون بورژوایــی دارد کــه ادعایــی بــر کارگــری بــودن خــود ندارنــد؟ 

از آنجــا کــه جامعــه، کارگــر طرفــدار ســلطنت دارد؛ کارگــر طرفــدار دمکراســی و کارگــر طرفــدار مذهــب و مجاهدیــن خلــق دارد، بایــد هوشــیار بــود تــا اســتقلال طبقاتــی 

کارگــران دســتخوش دور و نزدیکــی نظــرات سیاســی اشــخاص کارگــر نزدیــک بــه ســازمان هــای سیاســی قــرار نگیــرد. ایــن خــود مبحثــی اســت کــه آیــا گرایــش ناسیونالیســم 

پــرو غــرب در طبقــه کارگــر مثــلاً خــود را بــه چــه صورتــی منعکــس مــی کنــد: سندیکالیســتی یــا اتحادیــه چــی؟ آیــا کارگــر طرفــدار ناسیونالیســم دمکراســی خــواه، اتحادیــه 

و ســندیکا را در برابــر کارگــر طرفــدار شــوراهای مجمــع عمومــی و طرفــدار سوسیالیســم و اســتقلال کارگــری قــرار مــی دهــد و یــا بــه چــه شــکل دیگــری؟ کارگــر طرفــدار 

ــارزه کارگــران بــرای خواســته هــای کارگــری چــه عکــس العملــی نشــان مــی دهــد؟ ماجراجویــی، ســکوت و یــا آغشــته کــردن خواســته هــای  مجاهدیــن خلــق در امــر مب

کارگــران بــا مفاهیــم مذهبــی؟ آیــا در مقایســه بــا کارگــر هــوادار جریــان هــای فــوق الذکــر، اعتصــاب شــکن و فرقــه گــرا اســت؟ پاســخ ایــن ســؤالات ɱامــاً بــر مــن روشــن 

نیســت. بهرجهــت چیزیکــه روشــن اســت ایــن اســت کــه بایــد بیــن کارگــر طرفــدار مجاهدیــن بــا ســازمان نامــبرده تفــاوت قائــل بــود. بیــن ماهیــت مکاتــب سیاســی و کارگــر 

طرفــدار ایــن مکاتــب تفــاوت قائــل بــود. در مبــارزه کارگــری ایــن ســبک و ســنگین کــردن اهمیــت دارد، چــرا کــه ایــن کارگــر اســت و طرفــدار ســلطنت، ایــن کارگــر اســت و 

هــوادار مجاهدیــن خلــق، ایــن کارگــر اســت و طرفــدار ناسیونالیســم کــرد و ...

مــردم ایــران در ســال ۵۷ علیــه ســلطنت و برخــی از ارزشــهای آن قیــام کردنــد و ایــن تــا حــدودی نشــانه تعییــن تکلیــف بــا ایــن طیــف از اپوزیســیون بورژوایــی اســت. 

همچنیــن مــا طــی بررســی پــروژه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، ســازمان هــای چــپ را نقــد کردیــم. امــا تــا اینجــا بــه نقــش ســازمان مجاهدیــن خلــق در ارتبــاط بــا تشــکل یابــی 

طبقــه کارگــری اشــاره نکــرده ایــم. صرفنظــر از اینکــه ســازمان مجاهدیــن خلــق کجــای ایــن صفبنــدی هــا قــرار دارد، نبایــد کارگــر هــوادار او را در ردیــف جریــان مزبــور قــرار 

داد. ســازمان یــاد شــده حتــی در شــکل ظاهــری هــم ادعــای مبــارزه بــرای رســیدگی بــه معضــل کارگــران نــدارد و بســاط معاملــه را جــای دیگــر پهــن کــرده اســت. ســازمان 

ــی دهــد. کارگــران را بخشــی از مــردم البتــه بخــش تهیدســت  مجاهدیــن خلــق وقــت گرانبهــای خــود را بــه چگونگــی برقــراری حکومــت کارگــری و تحقــق سوسیالیســم هــدر˹ 

و فقیــر جامعــه مــی دانــد و ضرورت تشــکل و حــزب مســتقل کارگــری بــرای آنــان ˹ــی بینــد. از نظــر ایشــان مرهــم درد همــه مــردم ایــران یکــی اســت و آن تغییــر رژیــم 

جمهــوری اســلامی و جانشــینی مجاهدیــن بــه هــر قیمتــی.

ارزشــهای ســازمان مجاهدیــن خلــق، ســنت مبارزاتــی، بســتر تاریخــی و آرمــان اجت˴عــی آن جــدا از ســنت مبارزاتــی، بســتر تاریخــی و آرمــان اجت˴عــی اســلام سیاســی و 

ــا  ــد ب ــروز در اپوزیســیون اســت، بای ــا چــون ام ــت ضــد کارگــری و ضــد کمونیســتی نامــبرده در هــ˴ن حــد حکومــت اســلامی اســت. ام ــوری اســامی نیســت. ظرفی جمه

ــی در ردیــف ســازمان هــای  ــی اســت کــه حت ــه صورت ــن ســازمان ب ــد. کاراکــتر ای ــان کن مختصــات و مشــخصات دوران اپوزیســیونی ایــن ضدیــت کارگــر و کمونیســم را بی

اپوزیســیون بورژوایــی لائیــک و مترقــی جمهــوری اســلامی قــرار ˹ــی گیــرد. مجاهدیــن یــک ســازمان ɱامــاً ســناریوی ســیاهی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه قــدرت ســازمانش 

هیــج ابایــی از بهــم پاشــیدن جامعــه مدنــی و منحــرف کــردن مســیر مبــارزه کارگــران بــا سرمایــه داری نــدارد. در ایــن اثــر قصــد پرداخــɲ بــه ســازمان مجاهدیــن خلــق را 

نــدارم، فقــط خواســتم چنــد جملــۀ مختــصر بنویســم کــه ایــن ســازمان نــزد مــن چــه جایگاهــی دارد. آیــا ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بــا نقــد ارزش هــای نظــام جمهــوری 

اســلامی ایــران و خرافــات مذهبــی، عینــاً ســازمان مجاهدیــن را هــم نقــد کــرده باشــیم؟ گفتــه مــی شــود مجاهدیــن بــا وجــود نظــام جمهــوری اســلامی ایــران و ارزشــهای آن 

زنــده اســت. بــا از بیــن بــردن آن، ایــن یکــی هــم از بیــن مــی رود. بلــی، تــا حــدودی چنیــن اســت. در ذیــل مقالــه ای کــه چنــد ســال پیــش در افشــای او نوشــتم بــه نشــانه 

ایــن کــه، ســکوت مــا در ایــن اثــر مشــخص، نشــانه رضایــت نیســت، درج مــی کنــم. بعــلاوه بطــور مختــصر بــه جنبــش دمکراســی خواهــی، نئولیبرالیســم و جریــان هــای وطــن 

پرســت و ناسیونالیســم پــرو غــرب و رفرمیســت هــا و چــپ هــا پرداختــه ام،جــای اظهــار نظــری در مــورد نامــبرده خالــی بــود.

سازمان مجاهدین از آن جنس است!

طــی روزهــای گذشــته چنــد کلیــپ افشــاگرانه از ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران- توســط جداشــدگان ایــن ســازمان - در فیســبوک پخــش شــده اســت. ایــن موضــوع از دو 

جهــت قابــل توجــه اســت: یکــی اینکــه برخــی از انتقادهــا بــه ســازمان نامــبرده، انتقادهایــی اخلاقــی و ســطحی هســتند کــه بایــد حتــی المقــدور ســعی کــرد جلــوی هــر گونــه 

برخــورد اخلاقــی و رفتــار اســلام گونــه بــه ســازمان هــای سیاســی و هرکــس دیگــری را گرفــت. و دوم اینکــه، بایــد خوشــحال بــود کــه مــردم ایــران دارنــد بــه درجــه ای از رشــد 

و کســب تجربــه نزدیــک مــی شــوند کــه از هــر گونــه حکومــت مذهبــی نفــرت داشــته و بخشــی از ایــن انزجــار بــه درســت متوجــه جریــان مذهبــی ســازمان مجاهدیــن 

اســت. در ایــن راســتا بایــد از همــه کســانی کــه در زمینــه نقــد و افشــای ایــن ســازمان بــه خودآگاهــی جامعــه خدمــت مــی کننــد، بــه خصــوص از اشــخاص جــدا شــده ایــن 
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ســازمان، جــداً اســتقبال و قدردانــی کــرد کــه بیشــتر در ایــن زمینــه ایفــای نقــش ˹ــوده تــا کــه در شــفاف ســازی ماهیــت مجاهدیــن بــه جامعــه، طبقــه کارگــر و خودشــان 

نیــز کمــک ˹اینــد.

امــا، بســیار ضروری اســت کــه انتقــاد از ســازمان نامــبرده را از ســطح بــه ریشــه کانالیــزه کــرد. یعنــی بایــد هســته اصلــی هــر نقــد و بررســی توضیــح خصلــت طبقاتــی، 

تناقضــات و ناخوانایــی اهــداف ایــن جریــان بــا خوشــبختی طبقــه کارگــر و مــردم ایــران را از سر ماهیــت طبقاتــی، متدولوژیکــی و تاریخــی آنــان توضیــح داد. بــا مشــخص 

کــردن جایــگاه یــک ســازمان مذهبــی و حامــی ارزشــهای نظــام سرمایــه داری امــروز را ˹ایانــد و برایــن اســاس توضیــح داد کــه چــرا آنهــا بالقــوه ظرفیــت همراهــی بــا هــر نــوع 

ســناریوی ســیاهی را در منطقــه دارنــد. از روی مشــخصات طبقاتــی، بســتر شــکل گیــری، رویکــرد سیاســی و خاســتگاه ارتجاعــی- اســلامی آنــان را معنــی کــرد. پرداخــɲ بــه 

مشــخصات طبقاتــی، بســتر شــکل گیــری و رویکــرد سیاســی- اســلامی ســازمان یادشــده، نبایــد هرگــز زیــر مجموعــه ســایر رفتارهــای ماجراجویانــه، ضــد دمکراتیــک، "انقــلاب 

ایدئولوژیــک"، زیگــزاگ زدن هــای ایــن ســازمان و برخــورد سرکوبگرانــه بــا مخالفیــن سیاســی و جــدا شــدگان از تشــکیلات آن قــرار بگیــرد. ایــن موضوعــات پایــه هســتند کــه 

غیــر قابــل اغــ˴ض اســت و بایــد نقطــه عزیمــت اصلــی منتقــد باشــد. منتقــد بایــد علــت نبریــدن و دســت نکشــیدن آگاهانــه مجاهدیــن از اســلام را در ابعــاد اجت˴عــی، 

سیاســی و حکومتــی معنــی کــرده و توضیــح بدهــد. ایــن دومــی را دیگــر نبایــد بــه هیــچ وجــه، اخلاقــی و شــبه اســلامی مطــرح کــرد، بلکــه بایــد انتقــادی کامــلاً سیاســی، 

طبقاتــی و مســتدل باشــد. یقینــاً کارگــران و مــردم متمــدن ایــران و منطقــه، نیــاز مبرمــی بــه همچنیــن نقــد و بررســی از او دارنــد؛ و قــدر زحــ˴ت آنانیکــه بــه ایــن پروســه 

کمــک مــی کننــد را خواهنــد دانســت.

خصلت سازمان مجاهدین در امروز چیست؟

مجاهدیــن، علیرغــم هــر تعریفــی کــه از خــود داشــته و دارد و در هــر مرحلــه ای چــه فرمــی بــه بیــان سیاســی اختلافــات خــود بــا دیگــران مــی دهــد، در اســاس از نظــر 

ایدئولــوژی، آرمــان طبقاتــی و ســنت و روش مبــارزه سیاســی، ســازمانی از جنــس جنبــش اســلام سیاســی اســت. جنبشــی کــه جمهــوری اســلامی ایــران و داعــش بــر پایــه آن 

شــکل گرفتــه انــد. اختلافــات مجاهدیــن بــا حکومــت اســلامی ایــران جوهــری و مضمونــی نیســت، بلکــه اختــلاف بــر سر نحــوه شریــک شــدن بــا او و اداره مملکــت اســت. 

آن یکــی فرمــان ماشــین صنعــت مذهــب و مســاجد و حــوزه علمیــه هــا، دولــت و نیروهــای قــوه ســه گانــه را بــرای اســتث˴ر، سرکــوب و کشــتار مــردم ایــران در دســت دارد، 

امــا ایــن یکــی از قــدرت رانــده شــده، بیــرون از حکومــت بــه مبــارزه قهرآمیــز روی آورده و بــا تکیــه بــر هــ˴ن اهــرم هــا در راه کســب قــدرت سیاســی اســت. مقدســات، 

ســنت هــای جنبشــی، ارزش هــا و حتــی ســی˴ و شــکل ظاهــری مجاهدیــن بــا جمهــوری اســلامی یکــی اســت.  تاریــخ آنهــا مشــترک اســت.  اصــول و ایدئولــوژی مشــترکی 

دارنــد. اغلــب رفتــار، ســبک و ســنت مبارزاتیشــان عیــن هــم اســت. آن یکــی، ایــن را "منافــق" خطــاب مــی کنــد و ایــن یکــی، او را "دجــال".  هــر دو طرفــدار مســاجد، حــوزه 

علمیــه قــم و ارزشــهای چنــدش آور اســلامی هســتند. اگــر مــلای اذان گــوی آن یکــی مذکــر "راشــد" اســت و اذان گــوی ایــن یکــی مؤنــث "مرضیــه"، جوهــراذان هــر دو یکــی 

اســت.  در ســنت جنبــش مبارزاتــی آنــان، مبــارزه نظــری و ایدئولوژیکــی ســاˮ و سیاســی جایــی نــدارد و نهادینــه شــدن چنیــن فرهنگــی را بــه نفــع خــود ˹ــی داننــد. در 

عــوض هــر دو بــه ابزارهــای سرکــوب، توهیــن، تحقیــر، جعــل، دسیســه و توطئــه بــا مخالفیــن خــود - بخصــوص اگــر چــپ و کمونیســت باشــند- متوســل مــی شــوند. فرهنــگ 

آنــان قمــه زنــی، پرخاشــگری، بکارگیــری الفــاظ رکیــک و بــاب کــردن اصطلاحــات توهیــن آمیــز مذهبــی "مرتــد، ملحــد و کافــر" در جامعــه اســت. هــر کســی لــب بــه انتفــاد 

از "مقدســات" آنهــا بگشــاید، حتــی اگــر جداشــدگان از صفــوف خودشــان باشــد، آن یکــی وی را مــزدور اسرائیــل و آمریــکا و ایــن یکــی او را مــزدور رژیــم خطــاب مــی کننــد.

بــا ایــن همــه، جــای نگرانــی اســت کــه طــی ســالهای گذشــته، غیــر از معــدود اشــخاصی (اساســاً جداشــدگان از ســازمان یــاد شــده) دیگــر نیروهــای رادیــکال، اشــخاص ســکولار 

ــه علــت شــدت  ــی انقلابــی جمهــوری اســلامی، اســتقرار حکومــت کارگــری و برچیــدن نظــام اســتث˴رگر هســتند، ب ــی، سرنگون ــر مذهب ــی کــه خواهــان حکومــت غی و چپ

ســناریوی ســیاه در ســوریه، ظهــور داعــش و تروریســم اســلام سیاســی و مبــارزه بــا دشــمن اصلــی در منطقــه غــرق شــده و از افشــای نظــام منــد ســازمان مجاهدیــن غفلــت 

کــرده انــد. ایــن غفلــت بــه هیــچ وجــه جایــز نیســت. مــن فکــر مــی کنــم غفلــت تنهــا ناشــی از کنــد ذهنــی سیاســی نیســت، بلکــه ناشــی از بقایــای ســنت همــه بــا هــم  

و " دشــمن دشــمن مــن ، دوســت مــن اســت" در اپوزیســیون اســت. ســنتی کــه در زمــان انقــلاب ٥٧ ایــران بــه دلیــل اپوزیســیون بــودن جریــان خمینــی، بــا او کنــار آمــد 

و از افشــای ماهیــت ایــن جریــان ارتجاعــی- مذهبــی طفــره رفــت. ایــن طفــره رفــɲ دلیــل اصلــی کــم بهــادادن بــه تبلیــغ و ترویــج علیــه مجاهدیــن اســت، زیــرا گفتــم کــه 

تفــاوت خاســتگاه اجت˴عــی مجاهدیــن در پایــه ای تریــن ســطح تحلیــل بــا جمهــوری اســلامی، داعــش و تروریســت هــای اســلامی دیگــر، فقــط در ایــن اســت کــه ایــن یکــی 

در اپوزیســیون اســت و آنهــا در حاکمیــت. در اپوزیســیون بــودن مجــوزی نیســت کــه بــه خاطــر آن یــا بــه بهانــه مبــارزه بــا دشــمن اصلــی، از افشــای نظــام منــد جریــان 

مذهبی-ملــی گــرای دیگــری از ایــن جنبــش غفلــت کــرد! اینکــه امــروزه ظاهــراً دود آتــش تفرقــه ملــی و مذهبــی مجاهدیــن بــه چشــم اپوزیســیون ˹ــی رود و ظاهــراً مشــغول 

فعالیــت خــودش بــوده و کاری بــه کار کســی نــدارد، ناشــی از خصلــت طبیعــی و دمکراتیــک مجاهدیــن نیســت، بلکــه محصــول موقعیــت بیــن المللــی، منطقــه ای و شرایــط 

ســازمانی شــان اســت. شرایــط امــروز، آنهــا را منفعــل کــرده اســت و گــر نــه در شرایــط ســناریوی ســیاه ماننــد ســوریه، مــی تواننــد او را از قفــس آزاد ˹اینــد و بســان ســایر 

گــروه هــای اســلامی بــه جــان جامعــه بیندازنــد تــا نقــش مخــرب خــود را بــه نفــع سرمایــه داری بــازی کنــد. اگــر ایــن ظرفیــت و خاصیــت بالقــوه مجاهدیــن توســط جبهــه 

عدالــت خــواه، ســکولارها، سوسیالیســت هــا و زنانــی کــه مــی خواهنــد بــا مــردان برابــر باشــند توضیــح، نقــد و افشــا نشــود، چــه بســا در یــک شرایــط گندیــده دیگــر، ویــروس 

و ســم نهفتــه در انبــار آن را بــه جســم بیــ˴ر ایــران و خاورمیانــه اســلامزده تزریــق کننــد.

شــاید دو دلیــل عمــده نپرداخــɲ بــه کیــس ایــن جریــان اســلامی بــه طــور روزمــره توســط نیروهــای رادیــکال، اشــخاص ســکولار و چــپ سرنگونــی طلــب ایــن اســت کــه بخشــی 

از نیروهــای ایــن ســازمان بــا وضعیتــی اســفبار در عــراق گرفتــار شــده انــد و هــر از چنــد گاهــی تعــدادی از آنــان قربانــی حمــلات وحشــیانه حکومــت ایــران بــا دسیســه 

حکومــت فاســد عــراق بــه ایــن ســازمان مــی شــوند. دیگــر اینکــه خیلــی هــا بــدون در نظــر گرفــɲ بــن بســت افــق جنبــش دمکراســی طلبــی بورژوایــی و متنــی کــه جمهــوری 

اســلامی بــر اســاس ایــن بــی افقــی بــرای رشــد هــر جریــان (فــوق) ارتجاعــی در منطقــه فراهــم کــرده اســت، تاریــخ مجاهدیــن را ســپری شــده فــرض مــی کننــد.  یعنــی فکــر 

مــی کننــد بــی اهمیــت اســت کــه انــرژی و زمــان را بــه افشــای چنیــن ســازمانی مردنــی اختصــاص داد.

در مــورد ملاحظــه اول، بایــد گفــت کــه اتفاقــاً دلســوزی بــرای انســان هــای اســیر در ســازمان مجاهدیــن ایــن نیســت کــه در مــورد سیاســت و مشــی آن ســکوت یــا ارفــاق 

کــرد. یکــی از ضرورتهــای افشــای مســتمر آنــان، بایــد دقیقــاً بــازی بــا سرنوشــت انســانها در آن کمــپ هــا باشــد. تاکتیــک و اســتراتژی مجاهدیــن، ناشــی از مشــی طبقاتــی و 

سیاســی آنهاســت و بــه ایــن خاطــر اســت کــه اینگونــه بــا جــان انســانها بــازی مــی کنــد! اگــر راهــی بــرای نجــات کســانیکه هنــوز ســم کشــنده ایدئولــوژی مذهبــی مجاهدیــن 

در تفکــر و هســتی شــان ایــن قــدر پیشرفــت نکــرده اســت و هنــوز شــانس ایــن را دارنــد کــه جزمگرایــی ســازمان را بشــکنند، ایــن جهــش در گــرو فعالیــت آگاهگرانــه همــه 
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آزادیخواهــان اســت. در برقــرار کــردن ارتبــاط ارگانیــک بیــن اصــول پایــه ای مجاهدیــن بــا تاکتیــک هــای لجاجــت آمیــز و ماجراجویــی آنهاســت. از منظــر توضیــح و نقــد 

اهــداف طبقاتــی- اجت˴عــی، بایــد بطــور مــداوم جایــگاه مخــرب ایــن جریــان و بــی مســئولیتی آنــان نســبت بــه تشــکیلات شــان را بــرای مــردم ایــران و مــردم منطقــه افشــا 

˹ــود. امــا در برخــورد بــه افــراد آلــوده بــه ایــن ســازمان، بایــد ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه اشــخاصی بــه علــت شرایــط و جــو مختنــق حاکــم بــر ایــران، فرصــت انتخــاب 

بهــتر را نداشــته یــا از نظــر عاطفــی کســی را در آن ســازمان از دســت داده انــد. ایــن بخشــی از واقعیــت اســت. ولــی از هــر جهتــی بــه معضــل نــگاه کنیــم، بهتریــن راه (جلــو 

ضرر را گرفــɲ حتــی در نیمــه راه) نقــد شــفاف و گشــودن راه مبــارزه ســاˮ و انســانی و رادیــکال بــه روی آنــان اســت. بــا توضیــح و اقنــاع و مجــاب کــردن، مــی تــوان بــه 

ــود. بــا مبــارزه نظــری و ایدئولوژیکــی بــه مــردم متوهــم و اشــخاص عــادی، نــاآگاه  تــوده هــای صادقــی کــه از جمهــوری اســلامی بیــزار بــوده و هــوادار مجاهــد شــده، کمــک˹ 

و فریــب خــورده ســمپات ایــن ســازمان توضیــح داد کــه: عزیــز مــن! وســیله ای کــه شــ˴ بــرای رســیدن بــه آزادی، برابــری و خوشــبختی بدســت گرفتــه ایــد، نامناســب اســت. 

خیلــی عینــی بــه اصــول، اعتقــادات و مقدســات ایــن ســازمان نــگاه کنیــد، بــا تفــاوت جزیــی، اینهــا هــ˴ن اصــول، اعتقــادات و مقدســات دشــمن شــ˴ اســت. در مــورد ســوابق 

مبــارزه بــا جهــوری اســلامی و تلفــات ســنگین ایــن ســازمان، ˹ــی تــوان آینــده بهــتری بــرای همــه مــردم ســاخت و آزادی بــرای مــردم تأمیــن کــرد. هــر چنــد هــزار نفــری کــه 

زیــر پرچــم مجاهدیــن در مبــارزه بــا جمهــوری اســلامی تــا بــه امــروز جانشــان از دســت داده انــد، سرســوزنی از ماهیــت ارتجاعــی ایــن جریــان کــم نخواهــد کــرد و تنهــا وارد 

شــدن آســیب بیشــتر بــه مــردم ســتمدیده ایــران اســت کــه بایــد جلــوی ایــن آســیب هــا را گرفــت.

راجــع بــه ســپری شــدن تاریــخ مجاهدیــن نیــز ذکــر چنــد نکتــه لازم اســت.  بلــه، بالقــوه ایــن درســت اســت و منطقــی بنظــر ˹ــی رســد مردمــی کــه کــه از حکومــت اســلامی 

بیزارنــد و قصــد دارنــد کــه او را بــه زبالــه دان تاریــخ بفرســتند، بپذیرنــد کــه یــک ســازمان مذهبــی از هــ˴ن جنــس را بــر گــرده خــود بگذارنــد. ولــی بــا توجــه بــه بــن بســت 

رســیدن افــق جنبــش دمکراســی طلبــی بورژایــی در ســطح جهــان، ســناریوی ســیاه تروریســم اســلامی، پایــه هــای جامعــه مدنــی در خاورمیانــه بــه حــدی ضربــه خــورده اســت 

کــه افــرادی بــه مجاهدیــن متوهــم مــی شــوند. ایــن گرایــش در بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســلامی نقــش داشــت و بــه علــت یــک تاریــخ مشــترک از مبــارزه (بــا ســبک 

خــودش) بــا جمهــوری اســلامی، لیســتی از قربانیــان و مهــارت در ماجراجویــی، و عــدم مرزبنــدی شــفاف و قاطــع نیروهــای چــپ بــا ɱامــی جریانــات بورژوایــی، مــصرف 

بالقــوه نیروهــای مذهبــی و ناسیونالســیت بــرای بــورژوازی، هنــوز از دور خــارج نشــده اســت. بایــد از دور خارجــش کــرد. در ایــن مــɲ اســت کــه مجاهدیــن ظرفیــت شــکل 

دادن و خدمــت کــردن بــه هــر ســناریوی ســیاهی از ایــن جنــس در آینــده را نیــز دارا هســتند. بایــد جایــگاه امــروز مجاهدیــن را بعنــوان فرقــه ای ابــزاری در ایــن مــɲ درک 

کــرد. بــا ارفــاق میتــوان مجاهدیــن را یــک ســازمان سیاســی خوانــد، بلکــه یــک فرقــه مذهبــی اســت کــه در ســناریوی ســیاه بــا پــول و اســحله هــر دولتــی مــی توانــد مــوی 

دمــاغ مدنیــت شــود. اکنــون هــم دولتهــای غربــی پــول و امکانــات بــه آنهــا مــی دهنــد و در سرکــه نگهــداری مــی کننــد کــه شــاید روزی بتــوان از آنهــا در جایــی اســتفاده کــرد.

علیرغــم ٣٦ ســال جنایــت اســلام سیاســی در ایــران، مجاهدیــن افغانســتان و باندهــای داعــش، هنــوز رهــبری مجاهدیــن ریاکارانــه بــا روسری ادای مبــارزه کــردن بــا روسری 

(پوشــش اجبــاری) و بــا ارزشــهای اســلامی، ادای مبــارزه بــا ارزشــهای مذهبــی را در مــی آورنــد. بــی هیــچ توهمــی اینهــا تنهــا نشــانه ظرفیــت ارتجاعــی آنــان اســت. چســبیدن 

ســفت و ســخت مجاهدیــن بــه اســلام رمــز اعــلام جنــگ غیــر مســتقیم بــا زنــان، بــا بــی خدایــان، بــا کارگــران، بــا کمونیســت هــا و بــا ســایر ادیــان اســت. بایــد بســیار شــفاف 

و تیزبینانــه رمــز اینکــه مریــم رجــوی لچکــی بــه سر کــرده را فــاش کــرد کــه ایــن تنهــا یــک تاکتیــک پــر از ریــاکاری صرف نیســت، بلکــه روسری ایشــان در زمــان اپوزیســیونی، 

ســمبل اســید پاســیدن بــه صــورت زنــان ایــن ســازمان در زمــان حاکمیــت اســت. ایــن ســمبل تحمیــل آپارتایــد جنســی بــه نیمــه جمعیــت بــشر در ایــران اســت و بایــد توســط 

انســان ســکولار، طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا در آن حــدی کــه هســت جــدی گرفتــه شــود. از ایــن نظــر، بایــد خطــر ایــن گونــه ســازمان هــا کــه ماتریــال ایجــاد ســناریوی 

ســیاه و آلــوده کــردن جامعــه را دارنــد، توســط طبقــه کارگــر جــدی گرفتــه شــود. رابطــه احــزاب چــپ بــا ایــن فرقــه بایــد مرتــب بــروز شــده و همیشــه و تــا زمانیکــه محــو 

مــی شــود، بخشــی از انــرژی خــود را بــه افشــای ماهیــت و خصلــت ارتجاعــی آن اختصــاص دهیــم.
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فصل پنجم

۲۰۱۵Ӻ۲۰۱۸ نوشته شده بین سال های ӟمقالات مربوط به مسائل طبقه کارگر

غیبت سه رکن انقلاب کارگری در سیستم چپ ایران!

سرنوشــت انقــلاب هــای نیــم قــرن اخیــر جهــان و مخصوصــاً متأخرتریــن آنهــا یعنــی "بهــار عربــی" هــر انســان انقلابــی را بــه فکــر کــردن و عکــس العمــل بــه عواقــب آنهــا 

وادار مــی کنــد. سرنوشــت آنهــا ســؤال بزرگــی روی میــز انقلابیــون معــاصر گذاشــته اســت دال بــر اینکــه آیــا مــا مــی توانیــم "انقــلاب"ی متفــاوت و سرنوشــتی متفــاوت از 

آنهــا داشــته باشــیم؟ پاســخ مثبــت و منفــی بــه ایــن ســؤال، ɱامــاً بســتگی بــه پراتیــک مــا دارد. مــن بــه عنــوان یــک کمونیســت، علیرغــم همــه ناکامــی هــا، معتقــد بــه بــن 

بســت رســیدن راه پیــشروی جنبــش طبقــه کارگــر و جامعــه نیســتم. امــا در عیــن حــال، بــر ایــن بــاورم کــه پاســخ مثبــت بــه ایــن ســؤال - یعنــی سرنوشــت انقــلاب کارگــری 

آینــده مــا - بایــد چیــزی متفــاوت از انقلابــات نیــم قــرن اخیــر باشــد. تــلاش اساســی تــر و متفــاوت تــری از مــا مــی طلبــد تــا بتــوان راه غلبــه بــر کمبودهــا و ناکامــی هــای 

انقــلاب آینــده را پیــدا کــرد. ضمــن اینکــه وقــوع انقــلاب پدیــدۀ بســیار پیچیــده ای اســت، امــا درک روندهــا و علــل عــدم موفقیــت و ناکامــی هــای آن در بعُــد نظــری، 

قاعدتــاً بــرای یــک مارکسیســت اصیــل، مســأله بغرنجــی نیســت. بــا ایــن حــال تــا بــه امــروز عمــلاً مســأله چنــان هــم ســاده نبــوده کــه بتــوان آســوده خاطــر بــود کــه گویــا 

جــبر تاریــخ معــ˴ را بــرای مــا حــل خواهــد کــرد.

در ایــن مبحــث مــن بــه ســه محــور یــا ســه رکــن اصلــی ســتاد رهــبری انقــلاب کارگــری (طبقــه کارگــر متشــکل، حــزب کمونیســتی پرقــدرت و انتگــره بــا ایــن طبقــه و تفــوق 

افــق انقلابــی- کمونیســتی بــر انقلابیــون در رونــد سرنگونــی) اشــاره و تأکیــد مــی کنــم. زیــرا ایــن ســه رکــن اساســی تعییــن کننــده ماهیــت هــر تحــول و انقلابــی در دنیــای 

معاصرنــد. عــدم ناظــر کــردن ایــن ارکان بــر رونــد انقــلاب هــای چهــار دهــۀ اخیــر، از اصلــی تریــن علــل در جــازدن و دور باطــل در پایــان نــدادن بــه اســتث˴ر، فقــر، جنــگ 

و نابرابــری اســت. فراتــر از ایــن، حتــی علــل شکســت انقــلاب هــای قــرن بیســتم در متحقــق کــردن آزادی و برابــری بــرای همــه انســانها را نیــز، بایــد اینجــا جســتجو کــرد. 

مــا راه دیگــری غیــر از کســب تجربــه و درس گرفــɲ از کمبودهــای حــال و گذشــته جنبشــ˴ن نداریــم. نتیجــه ای کــه از ایــن درس هــا بایــد گرفــت ایــن اســت کــه ˹ــی تــوان 

همــه عوامــل دخیــل در ایــن قضیــه را تنهــا بــا اشــتباهات توضیــح داد، بلکــه مهــم تــر از آن، بایــد توضیــح داد کــدام جنبــش هــا، افــق هــا و کــدام اقشــار اجت˴عــی در رأس 

آنهــا بودنــد و چــه کارهــا و اقداماتــی را در دســتور انقــلاب خــود گذاشــتند و کــدام اقدامــات اصــلاً صــورت نگرفتنــد. ایــن افــق جنبــش هــای اجت˴عــی اســت کــه جامعــه 

را بــه ایــن و آن ســو مــی بــرد و جنبشــی را در رأس یــک انقــلاب و دیگــری را حاشــیه ای مــی کنــد. بایــد توضیــح داد بــرای پیــروزی جنبشــ˴ن، چــه اقداماتــی را در دســتور 

گذاشــت. بــا بهــره گرفــɲ از مؤلفــه هــای هــر دو ســوی ایــن واقعیــات اســت کــه قــادر خواهیــم بــود مســیر انقــلاب آینــده خویــش را جهــت دســتیابی بــشر بــه رهایــی از 

کلیــه محرومیــت هــا و نابرابــری هــای نظــام موجــود، مشــخص ˹اییــم.

امــا انــگار واقعیــت هــر چــه کــه باشــد، چشــم جنبــش هــای اجت˴عــی نهایتــاً فقــط قــدرت دیــدن رنگهایــی را دارد و نــه همــه آنهــا. بــا وجــود ɱــام واقعیــت هــای عینــی 

در ایــن زمینــه، متاســفانه هنــوز ســه رکــن اصلــی ســتاد رهــبری انقــلاب کارگــری در سیســتم فکــری، متدولــوژی، تجزیــه و تحلیــل انقلابیــون امــروز، جایــگاه شایســته خــود 

ــد کــه ɱــام درس هــای یــک  ــد و طــوری وا˹ــود مــی کنن ــی از ســازمان هــای چــپ ایــن نظریــه را درســت ˹ــی دانن را پیــدا نکــرده اســت. مثــل روز روش اســت کــه خیل

انقــلاب پیروزمنــد را حفــظ کــرده انــد. از آنجاکــه مباحــث سیاســی مثــل ماهــی در دســت لیــز مــی خــورد، مــا ناچاریــم در لابــلای نوشــته هــا، اصطلاحــات و عبــارات، جوهــر 

پوپولیســتی، ناسیونالیســتی و خــرده بورژوایــی جریانــات چــپ ایــران را در تــور حقیقــت و منطــق انداختــه و بــا فاکــت هــا و از روی عملکردهــا بینــش و منــش آنــان را سرنــد 

و غربــال کنیــم. در ایــن نوشــته ســعی مــی کنــم نشــان دهــم کــه علیرغــم ظواهــر انقلابــی و شــعارهای میلیتانســی اغلــب جریانــات سرنگونــی طلــب، درعرصــه هــای پراتیــک 

انقلابــی، ســبک کار، اســتراتژی و تئــوری مارکسیســتی پوپولیســت و غیــر انقلابــی انــد. خروارهــا مطلــب در مــورد نــکات حاشــیه ای و اولویــت جنبشــهای غیــر پرولــتری قلــم 

فرســایی مــی کننــد، امــا ɱــام درایــت شــان در رفــع موانــع یکــی از اساســی تریــن موانــع نظــری و عملــی ایجــاد تشــکل یابــی طبقــه کارگــر - بــه مثابــه یکــی از پایــه هــای اول 

هــر انقــلاب سوسیالیســتی - "اگــر" و "امــا" اســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا در پاورقــی بــه نوشــته هــای اشــخاصی کــه بــه مــوازات شرایــط، فعــال و منفعــل مــی شــوند اشــاره 

مــی کنــم. ادامــه بحــث را بــا ایــن سر فصــل هــا دنبــال مــی کنیــم:

١- این همه انتقاد از چپ بی انصافی نیست؟

٢- حکومت لرزان و قدرت سیاسی ول است!

٣- اصطلاحاتی که راه را برای برداشت مذهبی باز می کند!

٤- رژیم نامتعارف و سرمایه گذاری روی بحران های سیاسی- اقتصادی

٥- ماحصل بیکاری و گرانی الزاماً انقلاب کارگری نیست

٦- تکلیف این "اگر" را چه کسی باید مشخص کنند؟

این همه انتقاد از چپ بی انصافی نیست؟

مــن انتظــاری از جریانــات اپوزیســیون راســت و بورژوایــی امثــال ســلطنت طلبــان، ملــی- مذهبــی هــا، طیــف هــای تــوده- اکɵیتــی، جبهــه ملــی هــا و اشــخاص آکادمیــک 

هــم خــط ایــن طیــف هــا کــه بیــرون از ایــن ســازمان هــا و احــزاب بــه عنــوان اســاتید، کارشــناس، روشــنفکر و نخبــگان بــا تیــغ قلمشــان کارگــر را پیــش پــای سرمایــه دار و 

حکومــت آنهــا ســلاخی مــی کننــد نــدارم. عــلاوه بــر بــورژوازی در حاکمیــت، اپوزیســیون راســت هــم صراحتــاً انقــلاب و تــلاش جمعــی انســان بــرای رهایــی (رهایــی بــشر 
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از کلیــه نابرابــری هــای اقتصــادی) را رســ˴ً هــرج و مــرج، اغتشــاش و خشــونت دانســته و قیــام کننــدگان علیــه نظــام اســتث˴رگر سرمایــه داری و بازتولیــد آن را بیشرمانــه 

اغتشاشــگر و مشــکل آفریــن خطــاب مــی کننــد و بــه ایــن خاطــر، طغیــان، قیــام و شــورش مــردم ناراضــی علیــه بــرده داری مــدرن را برهــم زدن امنیــت مــردم و آن را ناموجــه 

و ناعادلانــه مــی خواننــد. آنهــا مبــارزه نظــری و ایدئولوژیکــی ســاˮ و سیاســی را بــه نفــع خــود ˹ــی بیننــد و در عــوض، عــلاوه بــر تیــغ قلمشــان بــا ابزارهــای سرکــوب، توهیــن، 

تحقیــر، جعــل، دسیســه و توطئــه بــا مخالفیــن خــود - مخصوصــاً اگــر مخالفــان چــپ و کمونیســت باشــند - متوســل مــی شــوند. بحــث بــا ایــن دســته از مخالفیــن انقــلاب 

کارگــری، آب در هــاون کوبیــدن و بــی ɶــر اســت. در مکتــب آنــان، جــای هیــچ بحثــی بــرای ضرورت و چگونگــی پایــان دادن بــه سیســتم کارمــزدی، اســتث˴ر و طبقــات، 

گذاشــته نشــده اســت. انــگار تنهــا از ایــن رو فلســفه هــگل را مــی خواننــد تــا بــا آن خــود ˹ایــی کننــد و بــا وارد کــردن وجــه "روح مطلــق" از در، وجــه "دیالیکتیــک" آن را 

از پنجــره بیــرون مــی اندازنــد: مــی گوینــد: بلــه، البتــه هیــچ چیــزی غیــر از دو طبقــه کارگــر و بــورژوا ازلــی و ابــدی نیســتند!" حکومــت هــای سرمایــه داری و اپوزیســیون 

بورژوایــی آنهــا، در رفتــار و کــردار، روش و منش،عمــلاً راه رهایــی و آزادی بــشر "کارگــر" را اتوپــی مــی داننــد. در نتیجــه پیــش شرط موفقیــت انقــلاب کارگــری در آینــده، 

تعییــن تکلیــف بــا افــق آنــان اســت.

همچنیــن قصــد مجــاب کــردن جنــاح چــپ ایــن جنبــش را نــدارم. زیــرا، علیرغــم تفــاوت هــای بخشــاً انکارناپذیــر بــا طیــف اول، آنهــا نیــز در نهایــت بــه علــت موقعیــت مــادی 

و تزلــزل فکــری، بــی تردیــد و صــد در صــد مایــل بــه برهــم زدن رابطــه کار و سرمایــه از بیــخ و بنیــان نیســتند. تفاوتشــان بــا طیــف راســت در ماهیــت و جوهــر نیســت، تنهــا 

در کمیــت، شــکل و فــرم رادیــکال دادن بــه خواســته هــای خــرده بــورژوازی امــروز اســت کــه اینجــا و آنجــا بــه ناهنجــاری هــای جامعــه سرمایــه داری، عقب˴ندگــی و خرافــات 

مذهبــی انتقــاد و اعــتراض نیمبنــدی دارنــد. انقلابیگــری آنــان اخلاقــی بــوده و از منظــر حفــظ جامعــه طبقاتــی خیــر و خوشــی کارگــران و زحمتکشــان را مــی خواهنــد و از 

نظــر موقعیــت مــادی، یکــی از موانــع تحقــق انقــلاب پرولــتری و سوسیالیســم هســتند. ایــن خــرده بــورژوازی ناراضــی در ســطح عملــی قــادر بــه گسســت همــه جانبــه از 

الگوهــای بورژوایــی نبــوده و در تحلیــل نهایــی بــرای جامعــه و انقــلاب کارگــری و بــه ایــن اعتبــار بــرای آزادی بــشر نســخه متفاوتــی از گــروه اول نــدارد.

طنــز تلــخ تاریــخ اینجاســت: نیروهــا و اشــخاصی کــه ظاهــراً رادیــکال هســتند، هیــچ چیــزی را ازلــی و ابــدی ˹ــی داننــد و خواهــان سرنگونــی انقلابــی جمهــوری اســلامی، 

اســتقرار حکومــت کارگــری، سوسیالیســم و برچیــدن نظــام اســتث˴رگر هســتند، متأســفانه در تجزیــه و تحلیــل خــود پایــه هــای اصلــی انقــلاب یــا عوامــل محرکــه هــر انقــلاب 

پیروزمنــدی کــه بایــد بــر آن اســتوار باشــد را بــا "امــا" و "اگــر" کنــار مــی گذارنــد. درعرصــۀ عمــل، نســخه اساســاً متفاوتــی بــا جنــاح چــپ بــورژوازی بــرای رهایــی بــشر نداشــته 

و دکتریــن آنــان بیشــتر شــبیه پلاتفــرم یــک نــوع سرمایــه داری "انســانگرا" اســت و نــه یــک نقشــه کمونیســم پرولــتری بــا حســاب و کتــاب و اســتراتژی. ایــن درحالــی اســت کــه 

در قــرن بیســت و یکــم در رونــد سرنگونــی جمهــوری اســلامی بــه طــور مشــخص و هــر حکومــت سرمایــه داری دیگــر بــه طــور کلــی بــدون ســه رکــن طبقــه کارگــر متشــکل، 

حــزب کمونیســتی پرقــدرت و انتگــره بــا ایــن طبقــه و تفــوق افــق انقلابــی- کمونیســتی بــر انقلابیــون، مطلقــاً هیــچ انقــلاب کارگــری بــه ســود آنــان صــورت نخواهــد گرفــت. 

وقــوع و عــدم وقــوع هــر انقلابــی بــه ســود کارگــران، بــی واســطه بــه وجــود ایــن ســه رکــن بســتگی دارد. لــذا تــلاش بــرای ســاخɲ ایــن ســه اصــل، نــه تنهــا اولویــت هــای ایــن 

دوره، بلکــه الفبــاء و مبــداء شروع فعالیــت هــای روتیــن کمونیســتی در هــر شرایطــی اســت. طرفــداران انقــلاب کارگــری تــا ایــن ارکان حیاتــی را مبــداء حرکــت اســتراتژیک و 

تاکتیــک هــای خــود نســاخته انــد، از طلســم فعلــی رهایــی نخواهنــد یافــت.

فاصلــه عمیــق کنونــی تــوده هــای طبقــه کارگــر بــا احــزاب کمونیســتی موجــود و پراکندگــی صفــوف خــود ایــن طبقــه و مبــارزه تدافعــی آنــان، فقــط یکــی از عــوارض عــدم 

وجــود رکــن اول یعنــی فقــدان طبقــه کارگــر متشــکل اســت. تــا بــه امــروز مــن نیرویــی را سراغ نــدارم کــه عمــلاً در آن ابعــاد درگیــر سر و ســامان دادن بــه تشــکل یابــی طبقــه 

کارگــر باشــد. بــرای ســاخɲ و ســازماندهی ایــن رکــن در ه˴هنگــی بــا ارکان دیگــر، بایــد در محــل کار و زیســت کارگــران بــه طــور ویــژه کار کــرد. برخــلاف ایــن رویکــرد، 

جریانــات مدعــی کمونیســم و کارگــر، شــب و روز انــدر فوایــد ســوژه هــای علــی العمــوم و جنجالــی ماننــد بحــران رژیــم کاغــذ ســیاه مــی کننــد. (در پاورقــی بــه مصاحبــه 

ای از محمــد حســین مهــرزاد، نوشــته هایــی از کاظــم نیکخــواه، شــباهنگ راد، علــی مطهــری، گرایــش مارکسیســت هــای انقلابــی ایــران و تقــی روزبــه در ســالهای گذشــته 

ش˸ــان راجــع بــه ســازمان دادن ســه رکــن مذکــور، "اگــر و امــا" اســت. خــارج از شــعارهای توخالــی، در  اشــاره شــده اســت) در حاشــیه ایــن نــوع فعالیــت هــا هــم، ɱــام ه

بعــد پراتیــک روزمــره و ســبک کار اســتراتژیک، نــه شــاهد حرفــی جــدی، ایــده ای کارســاز، طرحــی راهگشــا هســتیم و نــه تخصصــی بــرای متحــد کــردن مــردم و حتــی صفــوف 

خودشــان. نــه مــی خواهنــد چیــزی در ایــن زمینــه بیاموزنــد! پیــشروی و عقــب نشــینی و ɱــام هــم وغــم جنبــش خــود را بــه ســنجش شــدت و حــدت اختلافــات هیــأت 

حاکمــه، مشــکلات و محدودیــت هــای رابطــه ایــران بــا غــرب "فرصــت هــا را دریابیــم" گــره زده و بــا مــوش دوانــی هــای ایــن آخونــد و آن جنــاح رژیــم، از ایــن بحــران تــا آن 

دیگــری، خــود را دلخــوش مــی کننــد. بــرای خالــی نبــودن عریضــه و شــکل رادیــکال دادن بــه ایــن جســت وخیزهــای ســطحی نگرانــه ضــد رژیمــی، فرمولاســیون مخصوصــی 

دارنــد کــه پــس از تولیــد خروارهــا ادبیــات علــی العمــوم، چنــد ســطر کوتــاه نیــز بعنــوان فعالیــت تئوریــک "اگر"هــا بــرای کارگــر مــی نویســند کــه عبارتنــد از: "البتــه اگــر 

کارگــر حــزب کمونیســتی نداشــته باشــد، انقــلاب آتــی ایــران را مصــادره مــی کننــد. اگــر طبقــه کارگــر حــول حــزب پیشــتاز(من) متشــکل نباشــد، هیچگونــه تشــکل دیگــری 

نقــش تعیــن کننــده نــدارد. اگــر کارگــر بیــش از حــد لازم (معیــار حــد لازم کــدام اســت؟) بــه عرصــه مبــارزه اقتصــادی بچســبد و در عرصــه سیاســت غایــب باشــد، ایــن  فرصــت 

هــا (کــدام فرصــت هــا؟ ااز دســت خواهــد رفــت و دوبــاره یــک حکومــت نالایــق دیگــر را بــر مــردم ایــران حاکــم خواهنــد کــرد. در ادامــه مــی گوینــد: بلــه! البتــه کــه تضــاد 

اصلــی جامعــه، تضــاد طبقاتــی کارگــر و سرمایــه دار اســت، "امــا" جنبــش زنــان هــم مهــم اســت. درســت اســت کــه بایــد خواهــان تفکیــک صــف مســتقل کارگــران بــود، امــا 

مبــارزه خلــق هــای تحــت ســتم بــرای حــق تعییــن سر نوشــت خویــش، مهــم اســت. بلــه تشــکل و ســازمان ســلاح مهــم مبــارزه کارگــران اســت. امــا کســی اقدامــات مهمــی از 

اینهــا بــرای پــروژه متشــکل کــردن کارگــران در ســازمانهای طبیعــی خــود آنــان ندیــده اســت کــه بــه انــدازه مــرگ منتظــری نیــرو بــه آن اختصــاص داده باشــند.

انســان بنابــه ارزیابــی و تجزیــه و تحلیلــی کــه از وضــع طبقــه کارگــر و حکومــت دارد، وظایفــی در دســتور خواهــد گذاشــت. جریانــی کــه فکــر مــی کنــد اوضــاع بحرانــی، 

ــای در  ــم را از پ ــکاری و گرانــی رژی ــم اســلامی، بی ــودن رژی ــی عمومــی از حکومــت، فشــارهای غــرب و بحــران هســته ای، نامتعــارف ب ــأت حاکمــه، نارضایت اختلافــات هی

خواهــد آورد، نیــازی مــبرم بــه تشــکل کارگــری و تــوده ای نــدارد. نــزد ایــن جریانــات زمیــن عینــی رشــد و پویایــی جامعــه، وجــود یــک طبقــه کارگــر مزدبگیــر و سر و ســامان 

دادن بــه مبــارزه ایــن طبقــه نیســت. مؤلفــه هایــی چــون بحــران، نامتعــارف، مســأله زن و... را در خــود عامــل اصلــی بــرای انقــلاب کارگــری و برچیــدن حکومــت- حتــی در 

غیــاب حضــور متشــکل طبقــه کارگــر - مــی داننــد، چــه رســد بــه اینکــه بــرای متحــد کــرد صفــوف آنــان پــروژه و طــرح قابــل تعمیمــی داشــته باشــد! کــم نیســتند اپوزیســیونی 

کــه اختلافــات میــان آخوندهــا و اختلافــات آنــان بــا غــرب را درخــود ماتریــال اساســی و مکفــی بــرای انقــلاب جلــوه مــی دهنــد! اگــر بــر اســاس معیارهــای علمــی، مــادی و 

طبقاتــی تجزیــه و تحلیــل آنــان در مــورد درک ماهیــت طبقــات، ایجــاد تشــکل و تفکیــک انقــلاب کارگــری از ســایر انقلابــات و اهــداف و افــق اجت˴عــی بســنجیم، در ســطر 

بــه ســطر ادبیاتشــان نســخه غیــر انقلابــی، پوپولیســتی و متدولــوژی خــرده بورژوایــی بــا فرمولاســیون میلیتانســی مــوج مــی زنــد.  صــد البتــه ســه رکــن مذکــور در ɱــام 

هســتی آنــان فرعــی و ثانــوی بــوده تــا کــه مــردم را بــه انقلابــی از جنــس انقــلاب هــای چنــد دهــه اخیــر امیــدوار کننــد. بحــران، اختــلاف بــا غــرب، حکومــت نامتعــارف و... را 

ســنگ بنــای فعالیــت هــای نظــری و عملــی خــود قــرار مــی دهنــد، چــون بــه انقلابــی غیــر پرولــتری فکــر مــی کننــد و انقــلاب دیگــری در دســتور دارنــد. در بهتریــن حالــت، 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٠٦

پوپولیســت هــای خیالپــردازی هســتند کــه بــی حســاب و کتــاب، انقــلاب کارگــری را بلیــط بخــت آزمایــی مــی بیننــد و نــه محصــول پیچیــده تریــن اقــدام جمعــی بــشر در 

قــرن حــاضر! بــر خــلاف تبییــن غیرعلمــی و غیرکمونیســتی آنــان، تنهــا عواملــی کــه مــی توانــد سرنوشــت انقــلاب آینــده ایــران را از سرنگونــی هــای معــروف بــه بهارعربــی و 

انقــلاب هــای مخملــی کشــورهای اروپــای شرقــی جــدا کنــد، حرکــت از مبــداء و تأمیــن ســه رکــن یــاد شــده اســت.

حکومت لرزان و قدرت سیاسی ول است!

اشــخاص و جریانــات فراوانــی هســتند کــه حداقــل ٣٦ ســال اســت نقــش و جایــگاه آگاهــی سیاســی و طبقاتــی دادن بــه طبقــه کارگــر، فراتــر رفــɲ جامعــه امــروز بــه فــاز 

بالاتــری و زدن اســتارت هــر گونــه پراتیــک انقلابــی و پیــشروی را قبــل از هــر چیــز در گــرو یــک تحلیــل دقیــق و مشــخص از اوضــاع مشــخص جمهــوری اســلامی درک مــی 

کننــد. وقتــی در تجزیــه و تحلیــل مشــخص آنــان دقیــق مــی شــویم، خطــی وجــود دارد کــه فکــر مــی کنــد بایــد اصــولاً بــه نقــاط ضعــف رژیــم پرداخــت و آن را فرمولــه و 

برجســته کــرد. وظیفــه تحلیلگــر ایــن اســت کــه مواظــب باشــد یــک فقــره از نقطــه ضعــف رژیــم از قلــم نیفتــد تــا بزعــم خــود بــه مــردم روحیــه دهنــد! بــه مقــالات، مصاحبــه 

هــا و دل مشــغولی هــای تعــدادی از احــزاب کمونیســتی و اشــخاص منفــرد در ایــن مــدار کــه نــگاه مــی کنیــم، تــم نــود و نــه درصــد مباحثــات و نوشــته هــا، تحلیــل اوضــاع 

جهــان، گفتگــو در بــاره کابینــه حســن روحانــی، جایــگاه انقــلاب اکتــبر در تاریــخ معــاصر، بحــران اقتصــادی و حکومــت نامتعــارف و مســائل روز اســت. در حالیکــه مســأله 

ابــداً ایــن نیســت کــه رژیــم ضعیــف اســت و خــودش مــی میــرد، بلکــه مــا هســتیم کــه بایــد قــوی شــویم و بتوانیــم حکومــت سرمایــه داران را بــا هــر نقطــه قــوت و ضعفــی 

کــه دارد، از جلــوی مســیر دســتیابی طبقــه کارگــر بــه ســعادت، آزادی و برابــری بــر داریــم. در صــورت قــوی نبــودن نیروهــای اپوزیســیون انقلابــی، رژیمــی بــه مراتــب ضعیــف 

تــر از جمهــوری اســلامی هــم مــی توانــد چنــد دهــه دیگــر بــه اســتث˴ر و ســتمگری خــود ادامــه بدهــد. پــس آنچــه تعییــن کننــده مــی باشــد میــزان ضعیــف بــودن رژیــم 

نیســت، بلکــه میــزان قــدرت مــا سرنوشــت جامعــه را تعییــن مــی کنــد. ایــن تحلیلگــران میگوینــد بلــه، جهــت قــوی شــدن نیروهــای انقلابــی بایــد ابتــدا پشــت˴ن بــه تحلیلــی 

دقیــق از وضعیــت رژیــم و ضعــف هایــش محکــم باشــد!

خیــر عزیــزان مــن! فعالیــت تجزیــه و تحلیلــی شــ˴ از وضعیــت مشــخص طبقــه کارگــر و دشــمنان او دقیــق نیســت. زیــرا توانایــی را بایــد بــر حســب ظرفیــت سرنگــون 

طلبــان و بــه میــزان قــدرت کارگــر، یعنــی بــر اســاس نــرخ اتحــاد و تشــکل وی نســبت بــه نقطــه ضعــف و قــوت دشــمنان او ســنجید. تجمــع میادیــن التحریــر قاهــره، بغــداد 

و اســتانبول و...بــرای یــک انقــلاب کارگــری کافــی نیســت. بایــد بــه عاملــی فکــر کــرد کــه بــا وجــود ایــن همــه نارضایتــی مــردم، هنــوز سیســتم ایــن رژیــم هــا را سرپــا نگــه 

داشــته شــده اســت. تحلیلــی کــه بــه ایــن عامــل اساســی یعنــی طبقــه کارگــر متشــکل و رابطــه او بــا حــزب کمونیســتی نپــردازد، بــی پایــه اســت و اساســاً مــردم را بــی پایــه 

بــه تغییــر متوهــم مــی کنــد. ایــن دســت از تحلیــل ماننــد ایــن اســت کــه لیســتی از فوایــد یــک عــ˴رت در کنــار دریــا، یــک ماشــین جگــوار لوکــس خــودکار، بــاغ پانصــد 

هکتــاری و ... ردیــف کــرده و شروع کنیــد بــه بررســی تجزیــه و تحلیــل و اهمیــت آن لیســت، ولــی پولــی در حســاب شــ˴ بــرای تهیــه عــ˴رت و...نداشــته باشــید. تجزیــه و 

 ɲتحلیــل اوضــاع جهــان، گفتگــو دربــاره کابینــه روحانــی و هــر موضوعــی در قلمــرو مســائل سیاســی، ولــو هــم درســت باشــد، تــا جائیکــه بــه کارگــر مربــوط اســت بــدون داشــ

تشــکلی کــه بتوانــد بــه وســیله آن در دنیــای مــادی و واقعــی دخالــت کنــد و خواســته هــا و مطالبــات آنهــا را متحقــق کنــد بــی ɶــر و بــه انــدازه مثــال مــا رؤیایــی اســت.

از قــول مــردم مــی گوینــد: حکومــت افتــاده، قــدرت سیاســی ول اســت و کســی نیســت قــدرت را بدســت بگیــرد! (البتــه ایــن شــعار بیشــتر خصلــت ˹ــای زمــان پیــش از 

توافقــات هســته ای ایــران و غــرب بــود) اکنــون کــه امیــد زیــادی بــه "رژیــم چنــج" آمریــکا و ناتــو باقــی ˹انــده، کــم کــم بــه طبقــه کارگــر روی آورده و بــا هــ˴ن جهتگیــری 

و انگیــزه هــای قبلــی، بــرای کارگــر مقالــه مــی نویســند. غافــل از اینکــه، از ایــن زاویــه روی آوردن بــه کارگــر، بــه اصطــلاح "خواننــده عــوض کــردن اســت، نــه ترانــه ". ایــن 

روی دیگــر هــ˴ن ســکه قبلــی اســت. شــ˴ها طبقــه کارگــر را بــرای خــود و بــه اعتبــار خــود ˹ــی خواهیــد، بلکــه آن را منابعــی مثــل دریــا تصــور مــی کــرده کــه هــر کســی 

بایــد بنابــه ظرفیتــش ســهم ماهــی خــود را از آن صیــد کنــد. بــا احتــ˴ل "رژیــم چنــج" بــه نوعــی و در غیــر ایــن صــورت بــه شــکلی دیگــر. بدتــر از اینهــا، در ایــن تحلیــل 

ــورژوازی کــه منافــع اش بــه جمهــوری اســلامی گــره خــورده اســت و عــدم تشــکل طبقــه کارگــر  "دقیــق و مشــخص" در مــورد نقــاط قــوت رژیــم، یعنــی وجــود طبقــه ب

و ســنت هــای همــه باهــم کمونیســم بورژوایــی چیــزی بــه مــردم ˹ــی گوینــد. صاحبنظــران ایــن کمــپ، همیشــه ارائــه نوعــی تجزیــه و تحلیــل "فرصــت هــا را از دســت 

ندهیــم" را در اولویــت فعالیــت خــود دارنــد. هــر معادلــه مربــوط بــه رژیــم را ضعیــف و بهــم ریختــه و هــر چــه بــه مــردم مربــوط اســت محکــم و منســجم مــی خواننــد. 

حتــی افــراد نزدیــک بــه ســازمان مرتجــع مجاهدیــن خلــق روی میــزان ســن بــالا مثــلا ٨٠ ســالگی رفســنجانی و ٧٨ ســالگی خامنــه ای و مــرگ احت˴لــی سران حکومــت بــه 

ایــن زودیهــا حســاب بــاز مــی کننــد. بــا نتیجــه گرفــɲ از ایــن تحلیــل، وقتــی بــه عرصــه تبلیغــات "کارگــری" مــی پردازنــد، تبلیغاتــی غلــط، ˹ایشــی و گمــراه کننــده راه مــی 

اندازنــد از جملــه:" رژیــم بــا  بازداشــت کارگــران و رهــبران آنــان نــه تنهــا موفــق نشــده مبــارزات کارگــری را عقــب برانــد، بلکــه ایــن بازداشــت هــا باعــث تشــدید مبــارزه 

کارگــری شــده اســت"! تنهــا ایــن مانــده کــه رژیــم را تشــویق کنیــم کــه هــر چــه بیشــتر کارگــران را بازداشــت کنــد تــا موجــب تشــدید مبارزاتشــان شــود! ایــراد مــن بــه ایــن 

تصویــر ســطحی ایــن اســت کــه بــه جــز طبقاتــی ندیــدن نفــس انکشــاف جمهــوری اســلامی و راز بقــای آن، طــوری وا˹ــود مــی کننــد کــه همــه چیــز در مــورد پیدایــش 

رژیــم تصادفــی و سرهــم بنــدی شــده اســت. و بــه ایــن خاطــر از درک پیچیدگــی خلــع قــدرت از حکومــت و سیســتم بورژوایــی عاجــز اســت. ایــن تبییــن از دو حالــت خــارج 

نیســت: یــا ˹ــی خواهنــد خودشــان مســتقی˴ً حکومــت را بیاندازنــد و بــه ایــن خاطــر ســبک و ســنگین کــردن چگونگــی خلــع قــدرت و انداخــɲ یــک حکومــت بورژوایــی 

برایشــان مهــم نیســت و در نتیجــه ضرورتــی نــدارد تــا محاســبه کننــد کــه در کــدام شرایــط، بــا چــه میــزان نیــرو و کــی مــی تــوان عمــلاً قــدرت سیاســی را کســب کــرد. یــا 

اصــولاً ˹ــی فهمنــد برانداخــɲ حکومــت توســط مــردم یعنــی چــه تــا پیچیدگــی اقــدام مشــخص را دقیقــاً بــرآورده کننــد. تردیــدی نیســت کــه اگــر مــا هــر لحظــه بتوانیــم 

حکومــت جمهــوری اســلامی سرنگــون کنیــم، یــک دقیقــه هــم صــبر نخواهیــم کــرد. امــا اگــر امــروز تــوازن قــوای انقــلاب و ضــد انقــلاب بــه گونــه ای اســت کــه همیــن امــروز 

انجــام ایــن وظیفــه توســط مــا عملــی نیســت، بایــد ملزومــات آن را بــرای فــردا آمــاده کنیــم. فراهــم ˹ــودن ملزومــات سرنگونــی بــورژوازی چنیــن نیســت کــه بــی حســاب و 

کتــاب مــدام بــه مــردم وعــده سر خرمــن داد و گفــت: حکومــت ســتاره ای در آســ˴ن نــدارد؛ مــورد نفــرت شــدید مــردم اســت؛ قــدرت سیاســی ول اســت و کســی نیســت آن را 

بدســت بگیــرد! و...اگــر هــر ســال بــدون توجــه بــه بنیــه نیروهــای انقلابــی بگوییــد رژیــم لــرزان اســت و ســتاره ای در آســ˴ن نــدارد، مــورد نفــرت شــدید مــردم اســت و غیــره، 

امــا شــاهد پیــشروی مــردم و کســب دســتاوردهایی کــه وقــوع انقــلاب را ممکــن مــی کنــد نباشــیم، مــردم درســتی تحلیــل و گفتــه هــای شــ˴ را بــاور نخواهنــد کــرد. اگــر هــر 

روز تحلیــل کنیــد رژیــم بحــران دارد و در بــن بســت اســت، امــا شــاهد عقــب نشــینی بــورژوازی و پیــشروی طبقــه کارگــر بعنــوان دو شــاخص مهــم و کســب دســتاوردهایی 

کــه وقــوع انقــلاب را ممکــن مــی کنــد نباشــیم، مــردم حــق دارنــد بــه درســتی تحلیــل و گفتــه هــای مــا شــک کننــد و آن را بــه نوعــی موانــع دســتیابی بــه آن قلمــداد کننــد. 

احــزاب و مردمــی کــه از بیــان حقیقــت بترســند؛ از اعــتراف بــه کمبودهــای خــود بترســند؛ بــه جــای تــلاش مــادی بــرای پرکــردن خــلاء و کمبودهــا، بــا شــعار توخالــی خــود را 

دلخــوش و آژیتــه کننــد، معلــوم اســت کــه نابالــغ هســتند و خــود را فریــب مــی دهنــد، از حــل معضــلات خــود مــی گریزنــد و ˹ــی خواهنــد عمــلاً راه عبــور از آنهــا را بیابنــد. 
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طبقــه کارگــری کــه درجــه پیگیــری رهــروان مســیر مبــارزه را تفکیــک ˹ــی کنــد؛ از بیــان حقیقــت نــبرد بــا دشــمن خــود بترســد؛ بــا دســت خالــی بــه خــود روحیــه بدهــد؛ در 

ســطح کلان سرنوشــت خویــش را بدســت شــانس و قضــا و قــدر بدهــد؛ از هــ˴ن روز اول، خــود و جامعــه را بــرای راهــی کــه بایــد پیمــوده شــود آمــاده نکنــد، واجــد شرایــط 

شکســت اســت و جنــگ را بــه دشــمن باختــه اســت. در صــورت چنــان طــرز برخــوردی بــا پدیــده هــا، صــد ســال دیگــر هــم ˹ــی تــوان یــک انقــلاب کارگــری را ســازمان داد. 

چــرا از بیــان ایــن حقیقــت بترســیم کــه تــا وقتــی طبقــه کارگــر متشــکل نیســت، بــا تشــکل هــای موجــود، بــا پراتیــک و رفتــار کنونــی احــزاب سیاســی موجــود، بــا افــق هــا 

و جهانبینــی موجــود، بــا آگاهــی طبقاتــی موجــود، مطلقــاً سرنگونــی رژیــم و انقــلاب سوسیالیســتی ممکــن نیســت. گفــɲ اینکــه مبــارزه بــا دشــمن بــازی کودکانــه نیســت؛ 

انقــلاب کارگــری کودتــا و فریــب دادن دشــمن نیســت؛ حتــی سرنگونــی صرف حکومتــی نیســت تــا مــردم را بــا (تئــوری رژیــم لــرزان، رژیــم اختلافــات و بحــران دارد و...) بــه 

میــدان بــرد و در میــدان نگــه داشــت و بــا سرنگونــی ایــن و آن حکومــت، پیــروزی را برگشــت ناپذیــر کــرد، چــرا باعــث روحیــه باخــɲ مــردم مــی شــود؟ اذعــان بــه اینکــه 

انقــلاب کارگــری و الغــای نظــام سرمایــه داری حرکتــی کــور، شانســی و بلیــط بخــت آزمائــی نیســت چــه اشــکالی دارد؟ چــرا عقلانیــت ایــن چــپ، کمبودهــا، ضعــف هــا و 

ناآمادگــی طبقــه کارگــر بــرای انقــلاب را رفــع ˹ــی کنــد کــه هیــچ، بلکــه حتــی آنهــا را درســت طــرح ˹ــی کنــد؟ بگوینــد ” آهــان یافتــم" تــا بــر عــدم تشــکل و آمادگــی خــود 

سرپــوش بگذارنــد! چــون از دســت نشــان کــردن آنهــا بــه چنــد دلیــل واهمــه دارد و نقــاط قــوت دشــمن را ˹ــی بینــد و آن را دســتکم مــی گیــرد. اول نیــت خیــر آنــان را 

در نظــر بگیریــم کــه مثــلاً متوجــه پراکندگــی طبقــه کارگــر اســت، متوجــه ضربــه پذیــری جامعــه اســت کــه ظرفیــت دنبالــه روی از هــر جنبشــی (جنبــش ســبز) را هــم دارا 

اســت. متوجــه بــی تاثیــری و زندگــی در حاشــیه (احــزاب چــپ موجــود) اســت و مــی خواهنــد بگوینــد کــه ایــن عوامــل نبایــد موانــع اصلــی یــک انقــلاب پیروزمنــد کارگــری 

باشــد و بــه اصطــلاح تاکتیــک مــی زننــد کــه درصــورت عــدم وجــود آنهــا بــاز بــه مــردم روحیــه و قــوت قلــب بدهنــد! "چــرا بایــد محتــاط بــود و واهمــه داشــت، و بــا دقــت 

و حســاب و کتــاب بــه مبــارزه بــا رژیــم برخاســت؟ مگــر دشــمن ده هــا بحــران (ســوراخ)عمیق و لاعــلاج نــدارد"؟

دوم، ایــن نگــرش ســبک کاری و طبقاتــی اســت کــه اهــداف (انقــلاب شــان) مســتقی˴ً و الزامــاً نیــازی بــه ســازمان و تشــکل مســتقل طبقــه کارگــر نــدارد. چنــان در توهــم روی 

انقــلاب مــوج ســواری کــردن اســت، حتــی بــدون اینکــه اســب خــود را زیــن کــرده باشــد، بــه پیــروزی خــود یقیــن دارد. ایــن "انقلابیــون" لابــد پشــت شــان بــه ایــن گــرم اســت 

کــه بــا کمــی تغییــر و آرایــش در بافــت ارتــش موجــود، آن را ارتــش مــردم مــی داننــد. لابــد نهادهــای فعلــی جامعــه، نهادهــای آنــان اســت و در نتیجــه احتیــاج مبرمــی بــه 

ســاخɲ تشــکل مســتقل طبقــه کارگــر و تــوده ای و تحــزب ویــژه متفــاوت از نهادهــای یــاد شــده ندارنــد. دلگرمــی آنــان بــه ایــن خاطــر اســت کــه ســازمان هــا و نهادهــای 

خــود را دارنــد و همچــون انقلابــات تاکنونــی، طبقــه کارگــر را تنهــا بــرای ســیاهی لشــکر فــرا مــی خواننــد. همینکــه مــردم بــه خیابــان آمدنــد، ابزارهــای نامــبرده را بــه دســت 

آنــان خواهنــد داد. اهــداف ایشــان بــا ایــن تشــکل هــا و حتــی بــدون طبقــه کارگــر هــم متحقــق مــی شــود.

ثالثــاً، مــردم اپورتونیســت هســتند و اگــر عمیقــاً معتقــد باشــند کــه حکومــت ســتاره ای در آســ˴ن نــدارد، خودشــان یــک لحظــه منتظــر دســتور شــ˴ ˹ــی ماننــد و قوانیــن 

خویــش را اجــرا خواهنــد کــرد. در صــورت نبــود افــق انقلابــی برعملکردشــان، شروع بــه غــارت امــوال دولــت و حتــی امــوال همدیگــر مــی کننــد. لــذا تکــرار ایــن عبــارات در 

وضعیــت و تــوازن قــوای فعلــی بیــن انقــلاب و ضــد انقــلاب، توســط هــر چنــد در صــد از مــردم هــم باشــد، تبلیغــات دلخــوش کننــده، توهــم و دیپل˴ســی نشــات گرفتــه از 

رســوخ تفکــر بورژوایــی در آنــان اســت. ایــن روی دیگــر ســکه احــزاب انقلابــی ســطحی نگــر ضــد رژیمــی اســت کــه ایــن بــار پرچــم آن توســط "مــردم" بدســت گرفتــه شــده 

 ɲتــا کــه احــزاب (نیروهــای غیبــی) را تشــویق ˹اینــد کــه بــه اصطــلاح کار نــه چنــدان پیچیــده سرنگونــی رژیــم را فیصلــه دهنــد! همچــون چــپ مــورد اشــاره، بــه جــای ســاخ

پایــه هــای واقعــی و مــادی قــدرت بــرای سرنگونــی، خــود را فریــب مــی دهنــد و مــی خواهنــد بــا تبلیغــات بــی پشــتوانه، تهیــج و آژیتاســیون، مــردم را تشــویق ˹اینــد و عمــلاً 

از فراهــم کــردن ســاز و بــرگ انقــلاب طفــره مــی رونــد. ایــن سیســتم فکــری از ریشــه غلــط و درکــی شــبه مذهبــی از هســتی دارد و انقــلاب کــردن از زاویــه منافــع طبقــه 

کارگــر را قــ˴ر مــی دانــد. ایــن تفکــر چــه از ســوی مــردم اپورتونیســت و چــه از طــرف چــپ ســنتی مطــرح شــود، شــدیداً ضــد علمــی اســت. نتیجــه بدآمــوزی اینگونــه تجزیــه 

و تحلیــل هاســت کــه بخــش وســیعی از مــردم بــه امیــد بخــش هــای ناراضــی خــود حکومــت و آمریــکا فعــال و منفعــل مــی شــوند و اغلــب چشــم بــراه هســتند تــا مثــل 

عــراق، لیبــی و ســوریه دســت غیبــی بــه کمکشــان بشــتابد! مــردم و نیروهایــی کــه بــه ناجــی غیــر از نیــروی خــود امیــدی دارنــد، ســه رکــن حیاتــی و لازم انقــلاب کارگــری 

در تحلیــل شــان غایــب اســت. ٣٦ ســال حاکمیــت جمهــوری اســلامی نشــان داد کــه بــرای یــک انقــلاب پرولــتری عوامــل فــوق در مقایســه بــا آمادگــی طبقــه کارگــر، ایجــاد 

تشــکل و چالــش افــق هــای بورژوایــی کــم اهمیــت تــر هســتند. تــا کمونیســت هــا ایــن دیــدگاه هــای مذهــب گونــه را نقــد نکنیــم، قــادر بــه شــفاف ســازی ملزومــات یــک 

انقــلاب پرولــتری نخواهیــم بــود. چپــی کــه در تحلیــل نهایــی ســه رکــن ذکــر شــده را ســازمان نــداده و در فکــر انقــلاب اســت، تفــاوت زیــادی بــا ســایر اپوزیســیون بورژوایــی 

جمهــوری اســلامی نــدارد. اهــداف نیروهــای طرفــدار مذهــب و مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، ممکــن اســت توســط بخــش هــای دیگــر جنبــش شــان متحقــق شــود، 

امــا بــرای کارگــر، چقــدر امــکان دارد کــه کار نکنــد و در خیابــان و بــازار گنجــی را پیــدا کنــد و از محــل آن زندگــی کنــد، همیــن قــدر هــم امــکان دارد بــدون تشــکل و تحــزب 

خویــش، بــدون درجــه معتنابهــی از ســازمان یافتگــی، بتوانــد قــدرت سیاســی را کســب و آن را نگهــدارد. مطلقــاً هیــچ انقــلاب کارگــری یــا تغییــر بــزرگ بســود آنــان صــورت 

نخواهــد گرفــت مگــر اینکــه خــود را از دســت اینگونــه تصــورات غیــر علمــی، غیــر مارکسیســتی و اپورتونیســتی کــه ناشــی از تراوشــات جهانبینــی خــود طبقــه بــورژوا بــه 

جایــگاه بحــران، نقــش انقلابیــون، جایــگاه طبقــات، جمهــوری اســلامی و اهــرم هــای یــک انقــلاب پیروزمنــد رهــا کنــد.

اساســی تریــن فعالیــت جنبــش کمونیســتی بــرای کســب خودآگاهــی بیشــتر طبقــه کارگــر- و تاثیــر گــذاری بــر جریاناتــی کــه خــود را کمونیســت مــی داننــد- نقــد جهانبینــی 

ناظــر بــر ایــن گونــه تجزیــه و تحلیــل هــا از حکومــت اســلامی اســت. همچنیــن درک ایــن مســأله کــه طبقــه کارگــر، طبقــه ای بــا خصلــت اقشــار ناپیگیــر و محافظــه کار 

خــرده بورژوایــی نیســت، بــرای ایــن طیــف بغرنــج اســت. مــادام کــه ایــن طبقــه بــه نــان، آزادی و برابــری احتیــاج دارد، بــا تبلیغــات دشــمن مرعــوب ˹ــی شــود. کافــی اســت 

موانــع سر راه را درســت شــناخت؛ نقــاط قــوت و ضعــف خــود را درســت شــناخت؛ زمینــه رشــد را تشــخیص داد، آنــگاه یــک دنیــا نیــرو از مــا آزاد مــی شــود و بــا نیــروی 

وســیع تــر از اقیانــوس هــا در میــدان واقعــی بــه جنــگ بــا دشــمن و یــک انقــلاب پیروزمنــد خواهیــم رفــت. آنــگاه متوجــه خواهیــم شــد کــه بــرای هــر مشــکلی راه برونرفــت 

واقعــی و عملــی وجــود دارد.

در بحــث و تبــادل نظــر راجــع بــه اثبــات حقیقــت، اغلــب ایــن ســؤالات مطــرح مــی شــوند کــه چــرا انســان هــای فهیمــی ماننــد فعــالان احــزاب چــپ موجــود ایــن بدیهیــات 

را درک ˹ــی کننــد؟ مگــر همــه بــرای آزادی و یــک دنیــای بهــتر مبــارزه ˹ــی کننــد؟ آیــا مــن کــه معتقــدم در زمینــه مــورد بحــث غیــر از پراتیــک انســان، نبایــد بــه ناجــی و 

فرصــت معتقــد بــود و بــاور بــه شــانس (حتــی در شــکل غیــر مذهبــی آن) را نوعــی خرافــات مــی دانــم، عقــل مــن از آنــان بیشــتر اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤالات بایــد 

گفــت کــه بدتریــن درک راجــع بــه مقولــه انتخــاب سیاســی جنبــش هــا و منافــع طبقاتــی ایــن اســت کــه بــا عنــصر عقــل و بــی عقلــی صرف، مســأله را توضیــح داد. درک و 

عــدم درک ایــن مســأله بــه عقــل و درایــت بیشــتر مــا یــا آنــان، کمتریــن ارتباطــی دارد. مســأله ɱامــاً بــه موقعیــت جنبــش هــا و اشــخاص در رابطــه اجت˴عــی بــا مناســبات 

تولیــد اقتصــادی گــره خــورده اســت و مطلقــاً اخلاقــی و عاطفــی نیســت و تفــاوت دانــش کلــی انســان هــا بــا هــم، کمتریــن نقــش را دارد. نیروهایــی کــه از طلســم داده هــای 

موجــود سرمایــه داری رهــا نشــده باشــند، ˹ــی خواهنــد رابطــه کار و سرمایــه در پایــه تریــن ســطح آن بهــم زده شــود. موقعیــت اشــخاص و احــزاب در ایــن مــɲ اســت کــه 
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رادیکالیســم و یــا ارتجاعــی بــودن آنــان را تعییــن مــی ˹ایــد. آزادیخواهــی اشــخاص و جنبــش هــا در بکارگیــری عبــارات زیبــا و جمــلات کلیشــه ای در وصــف آزادی (البتــه 

آزادی خــود و نــه آزادی عمــوم) و میلیتانســی و شــدت دشــمنی آنــان باهــم نیســت. در قطــع هــر گونــه رابطــه بــا بنیادهــای شــیوه هــا و مناســبات تولیــد سرمایــه داری 

اســت. در قطــع وفــاداری بــه ابقــای نظــام کارمــزدی، نداشــɲ توهــم بــه برابــری اقتصــادی انســان در نظــام سرمایــه داری و ســازش بــا نوعــی از آن اســت. در کشــمکش دو 

نیــرو، نیــروی مبــارزان در راه الغــای مناســبات کار مــزدی و مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و نیــروی حافــظ مالکیــت خصوصــی ( بــه هــر درجــه و در هــر شــکل آن) 

بــر ابــزار تولیــد اســت کــه درک جایــگاه تشــکل و تحــزب کمونیســتی طبقــه کارگــر را مشــخص مــی ˹ایــد. نــگاه کــردن از دریچــه دلبســتگی بــه مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار 

تولیــد موجــب مــی شــود ایــن جریانــات بــه ناتــو و آمریــکا امیــدوار شــوند. تنهــا نیروهایــی کــه از مــدار جاذبــه افــق و جهانبینــی بورژوایــی خــارج شــده باشــند، واقعیــت 

طبقــه کارگــر را آنگونــه کــه هســت مــی بیننــد و راه و ســبک کار متحــد کــردن آنــان بــه عنــوان ســلول پایــه فعالیــت خــود درک مــی ˹اینــد.

 

عباراتی که راه را برای برداشت مذهبی باز می کند!

در ادبیــات سیاســی اغلــب احــزاب و اشــخاص اپوزیســیون حکومــت ایــران، روزمــره عباراتــی بــه کار بــرده مــی شــوند کــه دارای برداشــت مذهبــی بــوده و راه را بــرای بــاور 

تــوده هــا بــه چیزهــای موهــوم و خــارج از توانایــی خــود انســان بــاز مــی کنــد. عبــارت " فرصــت هــا را دریابیــم" یکــی از آن عبــارات اســت. فرصــت چیســت؟ در مقیــاس 

پراتیــک دو طبقــه اجت˴عــی ( طبقــه کارگــر و طبقــه سرمایــه دار)، در مقیــاس تاریخــی، در مــɲ کشــمکش ایــن دو طبقــه و دو جهانبینــی بــه وســعت دنیــا و بــه طــول تاریــخ 

بــشر، "فرصــت هــا را از دســت ندهیــم" یعنــی چــه؟ یعنــی ممکــن اســت یــک طبقــه، یــک کشــور، یــک شــهر و یــک نفــر، کاری یــا کارهایــی انجــام بدهنــد کــه بیــش از 

توانایــی واقعــی خــود آن طبقــه، آن کشــور، آن شــهر و آن شــخص باشــد؟ مگــر ممکــن اســت کــه انســانی در شرایطــی بتوانــد بیــش از قــدرت خــود، وزنــه ای را بلنــد کنــد؟ 

دســتش بــه جایــی کــه بیــش از قــد خــود او اســت برســد و...؟ پاســخ تــز مذهــب گونــه " فرصــت را دریابیــم" بــه پرســش هــای فــوق البتــه کــه مثبــت اســت و ایــن زمینــه را 

بــرای برداشــت مذهبــی از نقــش پراتیــک آگاهانــه جنبــش هــا بــاز مــی کنــد. (اینجــا بحــث مجمــوع تســاوی هــا اســت و نــه اینکــه مثــلاً بــا بهــره منــدی از تکنیــک X ˹ــی 

توانــد صــد برابــر وزن خــود را بوســیله چرثقیــل بلنــد کنــد؛ موضــوع ایــن اســت کــه هــر انســان و طبقــه ای در حــد ظرفیــت مــادی خــود مــی توانــد از تکنیــک اســتفاده 

˹ایــی) در ایــن تصــور، فعالیــت روتیــن طبقــات جــای فرصــت و فرصــت جــای روتیــن را گرفتــه اســت. پدیــده هــای اتفاقــی را جــای روتیــن هــا و روتیــن هــا را جــای اتفاقــات 

مــی گذارنــد. لیکــن بــر عکــس، بایــد متنــی باشــد تــا در دل آن مــɲ، اتفاقــات قابــل رخ دادن باشــند و نــه مــɲ را همــوزن خــود اتفاقــات دانســت. مــن ایــن گونــه تبییــن را 

شــبه مذهبــی، توهــم و منتــج از افــکار طبقــه بــورژوا و یکــی از موانــع اصلــی در راه خودآگاهــی و تــدارک طبقــه کارگــر بــرای بدســت گرفــɲ قــدرت سیاســی مــی دانــم.

انســان تــا چــه حــد بایــد روی فرصــت هایــی کــه خــود وی نســاخته اســت، حســاب کنــد؟ در جهــان مــادی جــای زیــادی بــرای چیــزی بــه اســم فرصــت نیســت. فرضــاً دو مــورد 

از ایــن اتفاقــات (فرصــت هــا) اختلافــات ایــن بخــش بــورژوازی بــا آن بخــش دیگــر و بحــران رژیــم را در نظــر بگیریــم. اگــر منظــور از "فرصــت از دســت نــدادن" حســاب 

بــاز کــردن بــرای اختلافــات ایــن بخــش بــورژوازی بــا آن بخــش دیگــر اســت، مگــر بــورژوازی بــدون رقابــت و جنــگ مــی توانــد زندگــی کنــد؟ مگــر بحــران ادواری سرمایــه 

داری هــر بــار پــس از تحمیــل فلاکــت بــر مــردم تــا دوره بعــدی برطــرف ˹ــی شــود؟ اگــر دقــت کنیــم کلمــه فرصــت بــه تنهایــی معنــی نــدارد و بــه ایــن خاطــر توســط 

کاربــران همیشــه چنیــن بیــان مــی شــود: " ایــن فرصــت خوبــی اســت، اگــر درســت عمــل کنیــم". پــس اصــل درســت عمــل کــردن اســت و نــه خــود فرصــت. "اگــر درســت 

عمــل نکنیــم، ایــن فرصــت را از دســت خواهیــم داد؛ ایــن فرصــت خوبــی اســت اگــر در ایــن مرحلــه مذاکــره کنیــم و نــه جنــگ". پــس اگــر بــه جــای مذاکــره جنــگ کنیــد، 

فرصــت از دســت مــی رود. اصــل تعییــن کننــده در ایــن مــɲ مذاکــره بــه جــای جنــگ اســت. در صورتیکــه اســتعاره گونــه بــه ایــن عبــارت "فرصــت را از دســت ندهیــم ” 

نــگاه کنیــم، شــاید جایــی قابــل درک باشــد کــه منظــور ایــن اســت کــه فــلان زمــان معیــن، فصــل نوعــی از فعالیــت اســت و آن نــوع دیگــر نیســت. کــدام فعالیــت بهــتر و 

کــدام فاجعــه اســت، منــوط بــه ɱرکــز روی تشــخیص پراتیــک و درایــت فاعــل اســت کــه ابــداً بــاد آورده و بخــت آزمایــی نیســت. تشــخیص و ســبک و ســنگین کــردن عملــی 

کــه مناســب فصــل بهــار و دیگــری در فصــل زمســتان اســت و نــه بــه حســاب آوردن عامــل فرصــت بــه عنــوان عنــصر فعالــه و مــادی پراتیــک انســان. لــذا مغــز، اســتخوان، 

خــون و خلاصــه شــالوده ســتاد رهــبری انقــلاب در دنیــای معــاصر، تشــکل طبقــه کارگــر، وجــود حــزب کمونیســتی قدرɱنــد و هژمونــی افــق انقلابــی بــر انقلابیونــی اســت 

کــه در تصویــر احــزاب سرنگونــی طلــب موجــود، بدبختانــه همــوزن و زیرمجموعــه عوامــل بحــران و فرصــت قــرار گرفتــه انــد. بــه عــلاوه جاییکــه زمینــه مــادی اقدامــی بــا 

کلمــه فرصــت بیــان مــی شــود، بایــد گفــت کــه هــر کســی فرصتــی را خلــق کــرده باشــد، آن را بــه آســانی از دســت ˹ــی دهــد. اگــر کســانی دیگــر ایــن فرصــت هــا را آفریــده 

باشــند، خودشــان از آن اســتفاده خواهنــد کــرد. فرصتــی کــه کســانی دیگــر آفریــده باشــند، امــکان بهــره گیــری احــزاب کمونیســتی و کارگــران از آن را بــه وی نخواهنــد داد. 

بنابرایــن اصــل و پایــه بــرای هــر انقــلاب کارگــری، منــوط اســت بــه تشــکل یابــی و پایــه گــذاری ارکان آن. وظایــف روتیــن، همیشــگی، لاینقطــع و مــداوم کمونیســت هــا و 

کارگــران ســاخɲ ایــن ابزارهــا اســت. در مبــارزه طبقاتــی هیــچ چیــزی شانســی و خودبخــودی نیســت کــه گویــا اگــر مــا نیمــه آن را تهیــه ˹اییــم، طبیعــت (فرصــت هــا) نیمــه 

دوم آن را تکمیــل خواهــد کــرد. اصــل پراتیــک انقلابــی، تغییــر افــق و افــکار عمومــی ناظــر بــر اعتراضــات تــوده هــای مــردم و دســت بــردن بــه ریشــه مســائل جامعــه اســت. 

فعالیــت بــرای ســاخɲ آن ســه رکــن، پراتیــک فصلــی نیســت کــه گویــا در زمــان بحــران فرصــت مناســب اســت و بایــد جنبیــد و بــا نقشــه و برنامــه حرکــت کــرد و در زمــان 

ثبــات سیاســی- اقتصــادی حکومــت، تعجیلــی نداشــت، دلــسرد شــد و بــه خانــه برگشــت.

گفتنــی اســت کــه شــ˴ هــر مبلــغ پولــی در جیــب داریــد بــه هــ˴ن انــدازه مــی توانیــد خریــد کنیــد. طبقــه کارگــر نیــز چقــدر متحــد اســت، چقــدر تشــکل و نیــرو دارد 

بــه هــ˴ن انــدازه مــی توانــد از درایــت و عقلــش اســتفاده کنــد و تأثیــر گــذار باشــد. نتیجتــاً در صــورت عــدم اتحــاد و تشــکل، حســاب بــاز کــردن روی ” فرصــت ” گمــراه 

کننــده اســت. بــه خاطــر اســتفاده مذهــب گونــه از ایــن ترمینولــوژی، دوســت دارم بیــن مــردم شــایع شــود کــه حــزب مــا بــه تــرم فرصــت بــاور نــدارد بلکــه بــرای هــر کاری 

روی توانایــی و ظرفیــت هــای مــادی و عینــی جنبــش طبقــه کارگــر و خــودش حســاب مــی کنــد. البتــه بســیاری از کمونیســت هــا بــه انقــلاب روســیه کــه در دل جنــگ و بــا 

شــعارهایی کــه بطــور مســتقیم سوسیالیســتی هــم نبــود - یعنــی صلــح، نــان و زمیــن- شروع شــد و تحولــی عظیمــی ایجــاد کــرد، اشــاره دارنــد. مــی گوینــد کــه بلشــویک هــا 

فرصــت را دریافتنــد و شــعاری را پیــش کشــیدند کــه نــه فقــط طبقــه کارگــر بلکــه بخــش بزرگــی از جامعــه را دنبــال خــود کشــیدند. بــا ایــن همــه مــن در دفــاع از متدولــوژی 

ناظــر بــر ایــن مقالــه، اضافــه مــی کنــم کــه اولاً مــن فکــر مــی کنــم کــه آن انقــلاب فرصتــی بــاد آورده نبــود. زیــرا لنیــن و بلشــویک هــا تشــکل طبقــه کارگــر داشــتند؛ طــرح 

داشــتند؛ نقشــه کشــیدند؛ رهــبری داشــتند؛ حــزب داشــتند؛ تــلاش کردنــد؛ روی شــعار" صلــح، نــان و زمیــن " نیــرو ســاختند و از آن کانــال، نیــروی غیــر قابــل حــذف خــود را 

بــکار گرفتنــد و انقــلاب کردنــد. در زمانــی دیگــری چــون رهــبری نبــود؛ طبقــه کارگــر بــه انــدازه نیــازش آگاهــی طبقاتــی، اتحــاد و قــدرت ســازماندهی اقتصــاد سوسیالیســتی 

نداشــت و چــون بلشــویک هــا توانــش را نداشــتند، پــس از چنــد ســال ســکان انقــلاب را بــه گرایــش جریــان استالینیســم واگــذار کردنــد و انقــلاب سر از ناسیونالیســم روســی 

در آورد. در هــر دو حالــت، هــم پیــروزی انقــلاب اکتــبر هــم شکســت آن را بایــد بــا میــزان قــدرت و آگاهــی طبقــه کارگــر توضیــح داد و نــه فرصــت هــا یــا بدبختــی هــا. اگــر 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٠٩

قــرار اســت پیــروزی را بــا فرصــت توضیــح داد، ناچــاراً بایــد شکســت آن را نیــز بــا کــم شانســی و "بــاد آورده را بــاد مــی بــرد" معنــی کــرد! در حالیکــه اصــلاً هیچکــدام ایــن 

دو تبییــن درســت نیســتند. ایــن بحــث مــا مربــوط بــه تحکیــم پایــه هــای مــادی و تئوریــک انقــلاب اکتــبر نیــز مــی شــود، امــا مــن اکنــون بــه آن ˹ــی پــردازم. منصــور حکمــت 

در بررســی علــل شکســت انقــلاب اکتــبر، متــد درســتی ارائــه مــی دهــد: او بــر مــɲ شرایــط مــادی انقــلاب روســیه بــه ظرفیــت ســکانداران آن در عرصــه ســازماندهی اقتصــاد 

سوسیالیســتی بــه صــورت مــادی و پراتیــکال برخــورد مــی کنــد. ولــی اجــازه بدهیــد فعــلاً تکلیــف چپــی کــه نقــد را بــه نفــع نســیه از دســت مــی دهــد و همیشــه منتظــر 

فــرج و فرصــت اســت مشــخص کنیــم تــا بــه انــدازه کافــی روی ضرورت ابزارســازی، فعالیــت روتیــن و ایجــاد امکانــات مــادی تأکیــد کنیــم. وقتــی روی ایــن موضوعــات یعنــی 

فعالیــت روتیــن ابزارســازی (ســاغ) و بــی تردیــد شــدیم، آنــگاه قطعــاً ظرفیــت اســتفاده بیشــتری از فرصــت هــا ( اگردســت بدهــد) خواهــد بــود.

مشــخصاً بــه انقــلاب ۵۷ بــه عنــوان یــک فرصــت تاریخــی رجــوع مــی شــود و مــی گوینــد اگــر طبقــه کارگــر متشــکل بــود، اگــر آراء و افــکار بورژوایــی ناظــر بــر انقــلاب را 

نقــد وکنــار گذاشــته بــود و اگــر یــک حــزب کمونیســتی وجــود داشــت، مســیر انقــلاب چیــزی دیگــری مــی شــد. معــ˴ حــل شــد! پــس عوامــل غایــب کــه تضمیــن مــی کــرد 

انقــلاب مســیر دیگــری طــی کنــد، کدامنــد؟ کــدام اصــل تعیــن کننــده اســت و تضمیــن مــی کنــد کــه یــک انقــلاب بــه چــه مســیری بــرود؟ در ˹ونــه انقــلاب ۵۷ مــی بینیــم کــه 

بحــران بــود، سرنگونــی شــد، ولــی اینهــا بــه انــدازه عوامــل تشــکل طبقــه کارگــر، ضرورت تحــزب کمونیســتی و نقــد افــکار بورژوایــی ناظــر بــر انقــلاب تعییــن کننــده نبودنــد. 

بنابرایــن، اگــر صــد انقــلاب٥٧ هــم داشــته باشــیم، در صــورت فقــدان ســه رکــن، تشــکل طبقــه کارگــر، هژمونــی افــق کمونیســتی بــر افــق بورژوایــی در پروســه انقــلاب و 

وجــود حــزب کمونیســتی پیشــتاز و بانفــوذ، تحقــق انقــلاب کارگــری محــال اســت. بایــد پایــه هــر تجزیــه و تحلیــل و عوامــل شکســت و پیــروزی انقــلاب٥٧ و فراهــم ˹ــودن 

ملزومــات انقــلاب در آینــده را بــا آن "عــدم هــا"ی غایــب ســنجید. "عــدم هــا"ی غایــب در ایــن مــɲ پایــه انقــلاب اســت، نــه اینکــه در حواشــی تحلیــل بــرای خالــی نبــودن 

عریضــه نوکــی هــم بــه آنــان زد. آنــگاه هــر کارگــری بــرای رفــاه و خوشــبختی خــود و دیگــران، بــه صفــوف خــود نــگاه مــی کنــد؛ قــواره تشــکل و حــزب خــود و میــزان 

نیــروی خــود را مــی ســنجد و بــر اســاس وزن آنهــا سرنوشــت خویــش را بهــتر و متحــول مــی کنــد. انســان بــه جــای منتظــر فرصتــی نشســɲ، بایــد مشــغول ابــزار ســازی بــرای 

متحــول کــردن زندگــی خویــش شــود. و وقتــی آن اهــرم هــا را نداشــته باشــد، چــاره اغــ˴ض نیســت. اگــر واقــع بیــن باشــیم، هــر کمونیســتی نــگاه مــی کنــد کــه اگــر حــزب 

کمونیســتی نــدارد، بــه جــای انتظــار فرصــت، در فکــر ســاخɲ آن خواهــد بــود. اگــر حــزب کمونیســتی هســت، امــا بــی ربــط بــه طبقــه کارگــر اســت، اگــر طبقــه کارگــر حــزب 

کمونیســتی نــدارد، بایــد ایــن تناقضــات را رفــع کــرد. راهــش ایــن اســت کارگــران و کمونیســت هــا باهــم آن ابزارهــا را بســازیم. راهــش ایــن اســت ســبک کار فعالیــت هــای 

کنونــی را تغییــر دهیــم. بــرای هــر کاری نیــروی خــود را بســنجیم و بــر آن اســاس تصمیــم بگیریــم.

ضرورت ســاخɲ ســه رکــن مــورد اشــاره مــا، حتــی محــدود بــه دوره هــای قبــل از انقــلاب و یــا دوره هــای انقلابــی نیســت، بلکــه بــرای تثبیــت انقــلاب و پیــروزی برگشــت 

ناپذیــر سوسیالیســم بــر نظــام سرمایــه داری و پیشــگیری از برگشــت تومــور سرمایــه داری در اشــکال دیگــری، پــس از انقــلاب نیــز بــه ایــن ابزارهــا احتیــاج داریــم. تجربــه 

ایــد. در روســیه  تاکنونــی نشــان مــی دهــد ظرفیــت مــادی و معنــوی هــر طبقــه هرقــدر کــه باشــد، بــه هــ˴ن انــدازه هــم مــی توانــد قــدرت سیاســی را کســب و آن را حفــظ˹ 

طبقــه کارگــر قــدرت سیاســی را کســب کــرد، امــا بــه علــت ســیطره افــق بورژوایــی برجهانبینــی انقلابیــون در عرصــه ســازماندهی اقتصــاد سوسیالیســتی، متحــد نبــودن طبقــه 

کارگــر در ســطح بیــن المللــی و تهاجــم بــورژوازی بیــن المللــی بــه انقــلاب اکتــبر، آن را از دســت داد. بنابرایــن خــارج از پراتیــک خــود انســان، چیــزی بــه عنــوان فرصــت وجــود 

نــدارد. در تحلیــل نهایــی طبقــات بــا ظرفیــت واقعــی و پایــه دار خــود در مقابــل همدیگــر صــف آرایــی مــی کننــد و در میــدان مــی ماننــد. در خودآگاهــی کمونیســتی جایــی 

بــرای بــاور بــه سراب و فرصــت بــه آن معنــی کــه ورد زبــان اپوزیســیون ســطحی نگــر چــپ شــده اســت، وجــود نــدارد.

اگــر مجمــوع پراتیــک بــشر را چیــزی بــه نــام فرصــت و یــا مــادر تحــولات در نظــر بگیریــم، نیــروی فعالــه هــم نقــش پــدر را دارد و در صــورت نبــود پــدر، هرگــز فرزنــدی 

متولــد ˹ــی شــود. نیــروی فعالــه بــرای انقــلاب کارگــری خــود ایــن طبقــه اســت. کســانی کــه مــی خواهنــد انقــلاب کننــد و آن را نگــه دارنــد، ˹ــی تواننــد بــه تــرم فرصــت 

معتقــد باشــند. در ایــن قلمــرو هــر اقدامــی را بایــد عمــلاً و بــا حســاب و کتــاب بــر اســاس کمیــت و کیفیــت آن ســنجید.  "فرصــت..." بــه نوعــی تداعــی کننــده ایــن برداشــت 

مذهبــی اســت کــه گویــا خــارج از ظرفیــت هــا، توانایــی هــای مــادی و معنــوی و افــق هــای هــر طبقــه و هــر جنبشــی، امــکان دارد بــر حســب اتفــاق از فرصتــی اســتفاده 

کــرد. بــه طــور اتفاقــی کارگــر سوسیالیســم، یــا بــورژوازی تولیــد و اقتصــاد جامعــه را ســازماندهی کنــد!

 اینکــه در تــوازن قــوای مشــخصی یــک سیاســت را مــی تــوان پیــش بــرد و قبــل و بعــد از آن ˹ــی تــوان، ɱامــاً بســتگی بــه قــواره نیــروی فعالــه ای دارد کــه قــرار اســت آن 

سیاســت را عملــی کنــد. اینجــا بــاز بحــث بــر سر تشــکل و انســجام آن نیــرو و داشــɲ عقلــی اســت کــه تشــخیص مــی دهــد  در ایــن تــوازن قــوای مــی تــوان... و در تــوازن 

قــوای... ˹ــی تــوان. در ثانــی وقتــی آن نیــروی متشــکل و متحــد موجــود نباشــد، حــرف از بهــره گیــری از فرصــت هــا هــم بیمــورد اســت. مســأله ایــن اســت کــه هیــچ نیرویــی 

 ɲایــد. در نتیجــه همیشــه عنــصر فعالــه مرکــز و محــور اســت و تکیــه بــر عوامــل فرصــت بــرای ســاخ ˹ــی توانــد بیــش از ظرفیــت هــای واقعــی خــود از فرصــت هــا اســتفاده˹ 

ایــن نیــرو؛ پراتیــک روتیــن را بــه حاشــیه مــی رانــد. کلیــد و حلقــه اصلــی در ایــن بحــث، متحــد کــردن نیــروی فعالــه و ســاخɲ ابزارهایــی اســت کــه هــر اقدامــی بــه وجــود 

آنهــا گــره خــورده اســت.

تاریــخ تاکنونــی ثابــت کــرده کــه هیــچ راه میانــبری بــرای کارگــر و کمونیســت هــا وجــود نــدارد. هیــچ انقلابــی شانســی اتفــاق ˹ــی افتــد. اجــازه دهیــم تــا جامعــه عمــق 

مســأله را آنگونــه کــه هســت، متوجــه شــود و خــود را آمــاده کنــد و بــا هشــیاری راه خــود را بپی˴یــد. چــرا کــه همــه ایــن اتفاقــات هــر کــدام ده بــار و بیشــتر در تاریــخ 

سرمایــه داری تکــرار شــده انــد و انقــلاب کمونیســتی نشــد! تــا دســتمزد برابــر، بهداشــت رایــگان، آزادی بــی قیــد و شرط فعالیــت سیاســی را بــه جامعــه تحمیــل نکنیــم؛ تــا 

برداشــت هــای مذهــب گونــه بــر افــکار قیــام کننــدگان را جــارو نکنیــم، آزادی انســان محــال اســت. تاریــخ حقانیــت ایــن حکــم مارکسیســتی را اثبــات کــرده اســت کــه هــر 

جامعــه ای - حتــی اگــر فقــط یــک در صــد شــهروندان آن اســتث˴ر شــوند- جامعــه آزادی نخواهــد بــود. علیرغــم هــر پیشرفتــی در نیــروی بــارآوری کار، اگــر شــیوه تولیــدی را 

نــه بــرای رفــع نیــاز انســان، بلکــه بــرای کســب ســود بیشــتر ســازماندهی کنــد، اســتث˴ر و ظلــم از بیــن ˹ــی رود. بگــذار جامعــه ایــن تناقضــات را در مقابــل سیســتم سرمایــه 

داری قــرار بدهــد و بــه فکــر اتخــاذ اســتراتژی لغــو کار مــزدی در ایــن سیســتم باشــد. بــرای اینکــه حتــی پــس از انقــلاب بتــوان مانــع برگشــت تومورهــای سرمایــه داری در 

اشــکال پیچیــده دیگــری شــد، بایــد همــه ســوراخ هــای کشــتی انقــلاب آینــده را تعمیــر و عایــق بنــدی کــرد.

سرمایه گذاری اپوزیسیون روی رژیم نامتعارف و بحران های سیاسی- اقتصادی

ســوژه دیگــری کــه بایــد طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی تکلیــف خــود را بــا آن مشــخص و از ریشــه نقــد کنــد، اعطــای هویــت پایــدار " رژیــم نامتعــارف" بــه حکومــت 

سرمایــه داران ایــران اســت. در کشــورهای اروپایــی، طبقــه کارگــر اگــر مطالبــه ای داشــته باشــد آن را سرراســت مطــرح مــی کنــد و بــه اینکــه حکومــت بحــران دارد؛ قــوی یــا 

ضعیــف اســت؛ نامتعــارف یــا متعــارف اســت، چنــدان کاری نــدارد. کارگــران تــوان و ظرفیــت واقعــی خــود را بــرای متحقــق کــردن آن خواســته هــا محاســبه مــی کننــد. امــا 
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چــپ شرقــزده بــرای تعییــن ماهیــت حکومــت سرمایــه داری چندیــن نــوع پلاتفــرم دارنــد. آیــا حکومــت ˹اینــده بــورژوازی توســعه طلــب اســت یــا خــرده بــورژوازی قــشری؟ 

آیــا رژیمــی متعــارف یــا نامتعــارف اســت؟ و... .  ایــن بیشــتر خصلــت چــپ مائوئیســتی اســت کــه بــرای یــک جامعــه سرمایــه داری ده طبقــه و چنــد نــوع خلــق، پنــج - شــش 

حکومــت ملــی- مترقــی، مســتعمره و نیمــه مســتعمره و... قائــل اســت! ایــن چــپ بــا ایــن متدولــوژی ای کــه دارد، اگــر ده مرتبــه " چــه بایــد کــرد لنیــن، تفــاوت هــای مــا 

و اســطوره بــورژوازی ملــی و مترقــی منصــور حکمــت و ایدئولــوژی آلمانــی مارکــس" را هــم  بخوانــد، بــاز مثــل فــ˸ بــه مــکان قبلــی خــود برمــی گــردد! لــذا بایــد صــورت 

مســأله را چنیــن تعریــف کــرد: رژیــم صــد مرتبــه از ایــن هــم نامتعــارف تــر باشــد، بــدون آمادگــی و تهیــه ســاز و بــرگ یــک انقــلاب کارگــری، محــال اســت از چنــان ظرفیتــی 

برخــوردار شــویم کــه اولاً قــدرت را کســب ˹ــوده و دومــاً آن را نگهداریــم.

چــون ایــن مشــغله هــا را وســط مباحــث مربــوط بــه طبقــه کارگــر و سرمایــه داری مــی اندازنــد، بایــد تــا حــدی بــه آن بپردازیــم. تــا چــه حــد مــی توانیــم روی بحرانــی 

کــه خــود مــا نیافریــده ایــم حســاب بــاز کنیــم؟ چقــدر مــی تــوان روی نارضایتــی کــه هــدف آن اعــتراض بــه اســتث˴ر انســان نباشــد و بــه امیــد انقلابیونــی کــه افــق مــا 

بــر اع˴لشــان ناظــر نباشــد، حســاب بــاز کنیــم؟ بــه نظــر مــن هیــچ. تجربــه عملــی اثبــات کــرده اســت کــه بــدون اهــرم هــای ذکــر شــده، دخیــل بســɲ بــه عنــصر رژیــم 

ــدل  ــه داری م ــارک، سرمای ــوی، مرســی را جــای مب ــی را جــای رضــا پهل ــی العمــوم، خمین ــان و انقــلاب عل ــات حکومتی ــارف، بحــران هــای سیاســی- اقتصــادی، اختلاف نامتع

آمریکایــی را جــای مــدل دولتــی و انقــلاب هــای مخملــی کشــورهای اروپــای شرقــی را جــای انقــلاب کارگــری مــی نشــاند. در تحلیــل نهایــی اگــر مــا اهــرم هــای ســه رکــن یــاد 

شــده را در دســت نداشــته باشــیم، ایــن ســیکل ادامــه خواهــد داشــت و مــی توانــد طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا را در آینــده در هــر شــورش و انقلابــی فلــج کنــد و تــا صــد 

ســال دیگــر سوسیالیســم متحقــق نشــود. اصــولاً در هــر جــوش و خــروش و شرایــط بحرانــی جامعــه، طبقــه کارگــر متشــکل، حــزب کمونیســتی قدرɱنــد و افــق و افــکار تــوده 

هــای معــترض، تعییــن کننــده هســتند. در صــورت فقــدان آنهــا، هرگونــه طــرح و صحبتــی از انقــلاب بــی پشــتوانه اســت. ایــن خصلــت بورژوایــی ɱرکــز افراطــی گرایشــات غیــر 

کمونیســتی روی خصلــت هــای رژیــم نامتعــارف را بایــد شــدیداً نقــد کــرد و دور انداخــت. اگــر ده بــار جمهــوری اســلامی هــم سرنگــون شــود، بــا تشــکل موجــود، بــا افــق 

موجــود ناظــر بــر افکارعمومــی و بــا رفتــار احــزاب چــپ موجــود، ˹ــی تــوان حکومــت کارگــری را ســازمان داد. عواملــی ماننــد رژیــم نامتعــارف و بحــران سیاســی- اقتصــادی 

و اعتراضــات طبقــات دیگــر و طغیــان کــور و نابالــغ کارگــران و زحمتکشــان جامعــه، کــه اپوزیســیون ایــن همــه روی آنهــا سرمایــه گــذاری مــی کنــد، هــر چقــدر هــم شــدید 

باشــند، در صــورت عــدم وجــود ســه رکــن مــورد اشــاره، فقــط بــرای جریانــات سفســطه بــاز، اپورتونیســت و بــی ریشــه جامعــه اهمیــت دارنــد کــه در ســطح پراتیــک قــادر 

بــه ســازمان دادن قیــام و سرنگونــی سرمایــه داری هیــچ، حتــی قــادر بــه تغییــر شــهردار شــهر خــود نیســتند.

امــا بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت چــرا مختصــات رژیــم نامتعــارف در دســتگاه ایــن "چــپ" تــا ایــن حــد برجســته و حائــز اهمیــت اســت کــه تصــور مــی کننــد کــه ایــن عوامــل 

خــود بــه خــود کار رژیــم را یکــسره مــی کنــد؟ بــه ایــن خاطــر اســت کــه نتیجــه ایــن تجزیــه و تحلیــل هــا، وظایــف کنکــرت، خــاص، خطیــر و مت˴یــزی از داده هــای موجــود 

را در دســتور کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر، بــرای متشــکل کــردن صفــوف خــود قــرار داده نشــود. بــا برجســته کــردن نقطــه ضعــف دشــمن، بــر بــی ابــزاری و عــدم تشــکل 

طبقــه کارگــر و ناآمادگــی خــود سرپــوش مــی گذارنــد. نهادهــای موجــود سرمایــه داری، تشــکل ناچیــز کارگــران و احــزاب "کارگــری" موجــود بــا کالیــبر فعلــی را بــرای انقــلاب 

رضایــت بخــش مــی دانــد. چنانچــه بــه جــای توســل بــه مختصــات رژیــم نامتعــارف ســه رکــن مــورد اشــاره بگذاریــم، آنــگاه پراتیــک کمونیســتی اصــل مــی شــود. بــه جــای 

نوشــɲ انشــاء انــدر مزیــت و جایــگاه اختلافــات خامنــه ای بــا آخوندهــای دیگــر، اختــلاف آمریــکا بــا ایــران، اختلافــات بــورژوازی باهــم و هــدر دادن انــرژی، بایــد نیــرو و 

تــوان خــود را صرف ســاخɲ فعالیــت هــای روتیــن کــرد. بزعــم آنــان، مســأله سرنگونــی را نبایــد اینقــدر پیچیــده کــرد، تنهــا کافــی اســت اینقــدر درایــت از خــود نشــان داد کــه 

از فرصــت هــای (بــاد آورده؟) رژیــم نامتعــارف خــوب اســتفاده ˹ــود. در ایــن تبییــن، هژمونــی راه حــل کارگــری بــر افــق هــای جامعــه پیــش شرط پیــروزی مــردم محســوب 

˹ــی شــود و از کنــار کمبودهــای مرگبــار در ایــن زمینــه، راحــت مــی گذرنــد. تشــکل کارگــران، حــزب کمونیســتی و افــق انقلابــی دســتکم گرفتــه مــی شــود. آنــان بیــان ایــن 

حقایــق را عامــل ترســاندن مــردم مــی داننــد. غیرمســتقیم مــی گوینــد: خیــر! در رژیــم نامتعــارف، تشــکل، تحــزب و افــق ناظــر بــر قیــام کننــدگان آنچنــان تعییــن کننــده 

نیســتند. در دســت نداشــɲ ایــن ابزارهــا، موانــع اصلــی یــک انقــلاب در دوران بحرانــی و رژیــم نامتعــارف نیســت، زیــرا دشــمن گرفتــار مشــکلات عدیــده خــود اســت و فرصت 

پرداخــɲ بــه مــا را نــدارد. خلاصــه بــه جــای درمــان درد متشــکل و متحــد کــردن طبقــه کارگــر، مــی گوینــد نگــران "رفــع موانــع هژمونــی خــود بــر انقــلاب در جریــان انقــلاب 

علــی العمــوم" نباشــید. بیــ˴ری خطرنــاک نیســت!

حتــ˴ً نیروهــا و اشــخاص مــورد نقــد مــی گوینــد کــه ایــن قضــاوت نادرســت از درک جوهــر تجزیــه و تحلیــل آنــان از رژیــم نامتعــارف اســت. یعنــی بــرای آنهــا ایــن بدیهــی 

و مفــروض اســت کــه تــا کمونیســت هــا متشــکل نباشــند، تــا طبقــه کارگــر متشــکل نباشــد و بــا احــزاب سیاســی موجــود، بــا پراتیــک و رفتــار کنونــی، بــا آگاهــی طبقاتــی 

موجــود، بــا افــق و جهانبینــی موجــود، سرنگونــی رژیــم و انقــلاب سوسیالیســتی محــال اســت. ولــی ɱــام بحــث مــن ایــن اســت کــه واقعــاً ایــن بدیهیــات در سیســتم ایــن 

چــپ مفــروض نیســت. اگــر مفــروض بــود، چــرا هشــتاد درصــد نوشــته هــای آنــان طــوری کنارهــم ردیــف مــی شــوند کــه بحــران، غیرمتعــارف بــودن رژیــم، گرانــی، بیــکاری، 

نارضایتــی مــردم و حتــی حملــه آمریــکا بــه ایــران جــای فعالیــت روتیــن جهــت ســاخɲ ســه رکــن فــوق الذکــر را در پراتیــک آنــان مــی گیــرد و تصویــری داده مــی شــود کــه 

گویــا یکــی از شروط انقلابــی بــودن مــا قبــول کــردن تــرم رژیــم غیرمتعــارف از ایشــان اســت. ایــن همــه تأکیــد روی فوایــد نامتعــارف بــودن رژیــم و بــی اهمیــت کــردن 

پرداخــɲ بــه تشــکل و ســازماندهی صنفــی طبقــه کارگــر، فرســتادن مــردم بــه دنبــال ناجــی غیــر از خودشــان اســت. ایــن همــه تأکیــد روی فوایــد رژیــم غیرمتعــارف بــه ایــن 

خاطــر اســت تــا پنداشــته شــود کــه خیــر! اهــرم تشــکل طبقــه کارگــر و تشــکل کمونیســتی در هــر شرایطــی نیســت کــه قــدم بــه قــدم در عرصــه هــای مختلــف رژیــم را 

عقــب مــی رانــد، بلکــه بحــران بیــن المللــی خــلاء را بــرای مــردم پــر مــی کنــد.  بــا نعــل وارونــه زدن ایــن گونــه تحلیــل هــا مــی خواهنــد مــردم تشــویق شــده و دلــسرد نشــوند! 

ظاهــراً سیاســت ســاده اندیشــی و "خــودش درســت مــی شــود" پیشــه کــردن، بــه مــردم روحیــه مــی دهــد و جــای آگاهــی را گرفتــه اســت!

لغــو نظــام کار مــزدی، بــدون انقــلاب کارگــری بعنــوان حیاتــی تریــن وســیله بــشر بــرای ایــن تحــول، غیــر ممکــن اســت و پیــروزی انقــلاب کارگــری بســتگی کامــل بــه وجــود 

ســه عامــل فــوق الذکــر دارد. بیــان اینکــه تــا کار مــزدی لغــو نشــده، آزادی بــشر محــال اســت و تنهــا طبقــه کارگــر متشــکل، متحــزب و مرزبنــدی کــرده بــا ɱــام بدیلهــای 

ارتجاعــی طبقــات دیگــر قــادر بــه انجــام آن اســت، شــاید پوپولیســت هــا را بــه خانــه بفرســتد! امــا کمونیســت هــا را هرگــز. گفــɲ ایــن حقیقــت انفعــال نیســت و نبایــد مــا 

را محتــاط کنــد. مــردم آزادیخــواه در صورتیکــه ایــن ابزارهــا را نداشــته باشــند بــه جنــگ بــا بــورژوازی برونــد، از هــ˴ن روز اول جنــگ را مــی بازنــد. شرط پیــروزی ایــن اســت 

کــه مــردم را مطمــئن کــرد بــدون اتخــاذ بدیــل هــا و افــق هــای طبقــه کارگــر، طبقــه دیگــری قــادر بــه پاســخگویی عادلانــه بــه نیازهــای جوامــع حــال و آینــده نخواهنــد بــود. 

دســتکم یکصــد ســال اســت فاکتورهــای اختلافــات ایــن بخــش بــورژوازی بــا آن بخــش دیگــر، بحــران هــای سیاســی- اقتصــادی، بیــکاری و گرانــی عمــل مــی کنــد، پــس چــرا 

هنــوز اینجاییــم؟ چــون قطــب بنــدی طبقاتــی جامعــه بــر ایــن اســاس شــکل نگرفتــه، صــف گــرگ و میــش مختلــط اســت و کمونیســم درهــم تنیــده بــا طبقــه کارگــر نیســت. 

اگــر اســاس مبــارزه را بــا ایــن معیــار بســنجیم، عمــده کــردن رژیــم نامتعــارف و عنــصر بحــران در ایــن کانتکســت، موجــب گمراهــی مــی شــود. وقتــی بــا ایــن معیارهــا سراغ 

پراتیــک احــزاب چــپ تحلیلگــر ضــد رژیمــی مــی رویــم، مشــخص مــی شــود کــه گرفتــار جهانبینــی، ارزشــها، افکارســازی هــا و راه حــل هــای ارائــه شــده بــرای حفــظ نظــام 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١١١

کار مــزدی خلــق شــده جامعــه موجــود بــوده و در عیــن توهــم بــه بیراهــه مــی رونــد. پوپولیســت هــا مــی تواننــد بــه رویکــرد مــا خــرده بگیرنــد کــه جامعــه را بــه شــکل 

ســیاه و ســفید توضیــح داده ایــم، در حالیکــه اقشــار معــترض و متحــد طبقــه کارگــر در جامعــه فــراوان انــد کــه جایــگاه مهــم آنــان در رونــد انقــلاب در نظــر گرفتــه نشــده 

اســت! مشــخص اســت کــه در جامعــه عــلاوه بــر طبقــه کارگــر نیروهــای معــترض دیگــری هــم هســتند کــه در عرصــه هــای مبــارزه بــرای آزادی زن، نهادهــای مدافــع حقــوق 

م˸نــدان و نهادهــای مدافــع آزادی هــای سیاســی وجــود دارنــد. امــا در  کــودک، خلاصــی فرهنگــی کــه نوعــی ویــژه از فعالیــت اســت، مبــارزات دانشــجویی، روشــنفکران، ه

نهایــت منزلــگاه مطمــئن امنیــت جامعــه، تشــکل هــای طبقــه کارگــر اســت. اگــر ایــن طبقــه متشــکل نباشــد، کســی از او حســاب ˹ــی بــرد و وقتــی کســی از او حســاب نــبرد، 

جنبــش مــا در مبــارزه بــرای آزادی زن، حقــوق کــودک و غیــر بــر ســایر جنبــش هــای اجت˴عــی ســیطره نخواهــد داشــت. و اگــر افــق آزادیخــواه کارگــری- کمونیســتی هــم بــر 

آن عرصــه هــا هژمونــی نداشــته باشــد، نــه فقــط بــرای آزادی جامعــه، بلکــه حتــی بــرای خودشــان نیــز آبــی از آن گــرم ˹ــی شــود.

بگــذار کل جامعــه بــه ایــن حقیقــت پــی بــبرد کــه تشــکل و تحــزب طبقــه کارگــر مســأله ای درخــود و یــا تنهــا راه حــل بــرای کارگــران نیســت، بلکــه ابــزار و راه برونرفــت کل 

جامعــه از منجــلاب و بــن بســت نظــام گندیــده سرمایــه داری و اختنــاق ناشــی از کارکــرد آن اســت. تشــکل هــای طبقــه کارگــر قلــب جامعــه اســت، اگــر درســت کارکننــد، 

ــد: مــردم نــگاه کنیــد! همــه مخالــف رژیــم هســتند؛ رژیــم ضعیــف اســت؛  جامعــه ســالمی خواهیــم داشــت، بعکــس هــم صــادق اســت.  تصویــری کــه تلویحــاً مــی گوی

نامتعــارف اســت؛ بحــران دارد؛ بــا غــرب مشــکل دارد و ایــن فاکتورهــا وی را بــه لبــه پرتــگاه رســانده و کار زیــادی بــرای مــا ˹انــده تــا او را سرنگــون کنیــم؛ تشــکل و ابــزار 

ســازی زیــادی ˹ــی خواهــد تــا کــه رژیــم را سرنگــون کنــد. فکــر مــی کنــد همیــن مشــکلات عدیــده کمــر حکومــت را خــرد کــرده و ˹ــی خواهــد غصــه عضــلات ضعیــف خــود 

را داشــته باشــیم.  زورمــان هــر چــه کــه باشــد تعییــن کننــده نیســت.

خــرده بــورژوازی نقــش گرایــش ناسیونالیســتی را ˹ــی بینــد کــه طبقــه کارگــر را از تشــکل طبقاتــی سراسری بــه قومــی و محلــی تجزیــه مــی ˹ایــد؛ نقــش مذهــب را درک 

˹ــی کنــد کــه عــلاوه بــر تقدیــس مالکیــت خصوصــی سرمایــه داری، کارگــر را بــه کافــر و مســل˴ن تقســیم مــی کنــد؛ نقــش رســانه هــا و احــزاب بورژوایــی را ˹ــی بینــد کــه 

کارگــران را بــدون ابــزار طبقاتــی خــود ایــن طبقــه و بــه امیــد گشــایش و انقــلاب علــی العمــوم متوهــم مــی کننــد؛ بــا مشــاهده دشــمنی خمینــی بــا شــاه، پایــداری ســنت 

هــای سرمایــه داری، تاثیــر پذیــری مــردم از ایــن ســنت هــا و جــان ســختی منافــع ریشــه دار طبقــات در جامعــه کــه هرگــز مســأله ســاده ای نیســت را ˹ــی بینــد. ˹ــی بینــد 

کــه نظــام سرمایــه داری رشــد فــرد را بــا رشــد خــود تلفیــق کــرده و حفاظــت از شــخص را بــا حفاظــت از ایــن نظــام درهــم تنیــده اســت. اکنــون ایــن خــرده بــورژوازی بــا 

محــوری کــردن "رژیــم نامتعــارف" بــا ایــن غلیظــی، حتــی اگــر مســتقی˴ً قصــد فریــب مــردم را هــم نداشــته باشــد، در عمــل آنهــا را بــا دســت خالــی و یــا بــا شمشــیر چوبــی 

و بــی حســاب و کتــاب بــه جنــگ بــا دشــمن مــی بــرد.

ــای حرکــت هــر فعالیتــی کــه بخواهــد آگاهــی طبقاتــی را اشــاعه بدهــد، گفــɲ ایــن بدیهیــات مارکسیســتی بــه مــردم اســت. پاســخ عملــی  در هــر کشــمکش سیاســی، قطــب˹ 

مــا بــه پیچیدگــی هــای مذکــور قطبــی کــردن صــف طبقــات جامعــه، متشــکل کــردن و متحــزب کــردن طبقــه کارگــر در صــف مت˴یــز خــود و نقــد آرا و افــق هــای گرایشــات 

و مکاتــب بورژوایــی رســوخ کــرده در جامعــه اســت. بایــد تضادهــای فــرد در مقابــل جامعــه و جامعــه در مقابــل فــرد را بــه ســینه جامعــه سرمایــه داری آویــزان کــرد تــا هــر 

گونــه برداشــت مذهبــی و شــبه مذهبــی کــه غیــر از نیــروی مــادی انســان را بــه چیــز دیگــری امیــدوار مــی کنــد از خــود زدود. تــا صــف قابــل اعتــ˴د، ســاˮ و پیگیــری را ایجــاد 

کــرد کــه مثــل آینــه چهــره واقعــی دشــمنان "آزادیخواهــان نیمبنــد و غیــر واقعــی" را بن˴یانــد. عکــس ایــن متدولــوژی، مــردم را متوهــم، ترســو و فریبنــده بــار مــی آورد و 

بویــژه دســت کارگــران را در مبــارزه بــا آرای غیــر کارگــری مــی بنــدد. تاریــخ دویســت ســال گذشــته ایــن حقیقــت را بــه مــا مــی گویــد کــه بایــد آزادی را بــه پایــه هــای مــادی 

آن چفــت ˹ــود. اگــر بیــان ایــن هــا مــردم را مــی ترســاند، بایــد آنــان را ترســاند. بگــذار ایــن قــدر آنــان را ترســاند کــه محتــاط باشــند و فریــب دشــمن در هــر لباســی و بــا هــر 

اینــد کــه غیــر قابــل حــذف و هیــچ جناحــی از اپوزیســیون بورژوایــی بــا ترمنولــوژی رژیــم نامتعــارف نتوانــد کلاه سر مــا بگــذارد. پلاتفرمــی را نخورنــد. تــا جنبشــی را تقویــت˹ 

ماحصل بیکاری و گرانی انقلاب کارگری نیست

ضرورت انقــلاب کارگــری در قــرن بیســت و یکــم نــه از شــدت و حــدت نــرخ اســتث˴ر یــا شــدت فقــر، بلکــه از نفــس وجــود خــود اســتث˴ر و نفــی آن منتــج مــی شــود. بــر 

کســی پوشــیده نیســت کــه آگاهــی و معرفــت طبقاتــی بــا طغیــان هــا و اعــتراض هــای کــور متفــاوت اســت. تبیینــی کــه غیــر مســتقیم ضرورت انقــلاب را از وجــود دیکتاتــوری 

مذهبــی و فقــر و فلاکــت مــردم مــی گیــرد، در مقابــل سرمایــه داری توســعه یافتــه و لیــبرال و کــراوات بســته، خلــع ســلاح مــی شــود. مــن از نتیجــه قیامــی کــه در اثــر 

اســتیصال، فقــر، فلاکــت و طغیــان کــور سرچشــمه گرفتــه باشــد، خیلــی مطمــئن نیســتم. تــا حــدودی معرفــه اســت کــه سوسیالیســم محصــول فقــر و فلاکــت نیســت و بــر 

عکــس مســتلزم جامعــه ای بــا درجــه ای از ɱــدن و رفاهیــات اجت˴عــی اســت.

عقب˴ندگــی، فقــر و فلاکــت بــه نحــوی از انحــا مانــع سوسیالیســم اســت. تکــرار مکــرر عبــارات بیــکاری و گرانــی بــه شــکل عارفانــه و مذهبــی کــه بــه نــرم تبلیغــات بســیاری 

از اومانیســت هــا تبدیــل شــده اســت، دارد روی تعمــق، ســازماندهی و ســاخɲ پایــه هــای مــادی یــک انقــلاب آگاهانــه کارگــری ســایه مــی انــدازد. برجســته کــردن عامــل 

فقــر و فلاکــت بجــای فعالیــت پایــه، تردیــد داشــɲ جریانــات خــرده بورژوایــی ســطحی نگــر ضــد رژیمــی در نرفــɲ بــه میــدان حــل معضــل اصلــی، (رابطــه کار و سرمایــه) 

اســت کــه بخشــاً بــا اعتراضــات علــی العمــوم و فصلــی مــردم جایگزیــن مــی کننــد. از نقطــه نظــر آگاهــی کمونیســتی، بیــکاری، گرانــی و فلاکــت اقتصــادی کــه آن را بــه 

مثابــه شرایــط و پیشــینه اساســی ضرورت یــک انقــلاب سوسیالســتی بــه خــورد جامعــه مــی دهنــد، بــه تنهایــی عامــل پیشرفــت بســوی انقــلاب کارگــری نیســتند، بلکــه مــی 

توانــد عامــل بازدارنــده باشــد. ایــن چــپ فعالیــت پایــه ای و روتیــن را کنــار گذاشــته و مشــغول ارائــه آمــار و ارقــام بیــکاری و گرانــی و اختــلاف خامنــه ای بــا احمــدی نــژاد 

و آخونــد دیگــری اســت و آن را بــه عنــوان دلایــل موجــه مبارزاتــی برجســته مــی کننــد. غافــل از اینکــه اگــر یــک نفــر بیــکار هــم وجــود نداشــته باشــد، سرمایــه داری هــ˴ن 

انــدازه مســتحق سرگونــی اســت کــه امــروزه نصفــی از جامعــه را بیــکار کــرده اســت. در کشــورهای اروپایــی غربــی و آمریــکای شــ˴لی فقــر و فلاکــت بــه آن میــزان کــه در 

کشــورهای جهــان ســوم بیــداد مــی کنــد نیســت، پــس بــا ایــن حســاب سوسیالســت هــا انتقــاد جــدی و حــرف بــرای مــردم ایــن جوامــع ندارنــد؟  از شــدت فقــر و فلاکــت نبایــد 

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شرایــط بــرای مبــارزه مــردم و کســب قــدرت سیاســی فراهــم اســت. کســب قــدرت سیاســی و هــر تحــول رادیکالــی بــه وجــود ملمــوس نیــروی آگاه 

بــه منافــع پرولتاریــا بســتگی دارد. بــه قدمــت عمــر جمهــوری اســلامی بیــکاری، گرانــی و نارضایتــی عمومــی وجــود داشــته اســت. پــس چــه چیــزی مانــده کــه آن ناراضــی 

منجــر بــه سرنگــون شــود؟ حلقــه اصلــی بــرای برانداخــɲ حاکمیــت بورژوایــی و تحقــق سوسیالیســم، متشــکل شــدن طبقــه کارگــر و تحــزب کمونیســتی اســت. مــن خیلــی 

طرفــدار بــالا بــردن شــعار "شــورش گرســنگان" نیســتم، طرفــدار راه حــل کارگــری بــه معضــل گرســنگی هســتم. مــی خواهــم جامعــه شــعار متشــکل کــردن نیرویــی را بــالا 

بــبرد کــه قــادر باشــد هــم حکومــت را سرنگــون کنــد و هــم برابــری انســان را تضمیــن ˹ایــد. بــه جــای ایــن همــه تأکیــد روی وجــود فقــر بــه عنــوان زمینــه مســاعد مبــارزه و 
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حقانیــت مبارزیــن، بیشــتر متوجــه نقــش نامســاعد آن بــود و روی آجنداهایــی ماننــد چگونگــی تشــکل یابــی ɱرکــز کنیــم تــا کــه مانــع فلاکــت شــد. در دنیــای واقعــی فقــر 

و محرومیــت کارگــر را در موقعیــت ضعیــف تــری بــرای انقــلاب کارگــری مــی گــذارد، باعــث اســتیصال جامعــه و خــارج کــردن انقــلاب و امیــد بــه انقــلاب از دســتور مــی 

شــود. فقــر مــی توانــد باعــث طغیــان شــود، امــا طغیــان کــور، انقــلاب کارگــری نیســت. انقــلاب از اســتیصال ˹ــی آیــد، بلکــه از خوشــبینی و امیــد مــی آیــد. ایــن ذهنیــت 

روشــنفکر بورژوایــی اســت کــه نــه کارگــر را مــی شناســد و نــه مــی دانــد فقــر و گرســنگی یعنــی چــه. دوســتان گرامــی! دلســوزی بــرای مــردم اگــر نخواهــد اخلاقــی و شــبه 

مذهبــی باشــد، بایــد بــه جــای واویــلا کــردن از اینکــه فقــر از سر و کــول جامعــه بــالا مــی رود، ابــزار و راه ابــزار ســازی جمعــی دنیــای امــروز را بــه مــردم نشــان بدهیــد. 

ترحــم بــی پشــتوانه تئوریــک مارکسیســتی شــ˴ جهــت خشــکاندن ریشــه هــای فقــر و فلاکــت، مســابقه فقیرنــوازی مــا بــا هــزاران نهــاد خــرده بورژوایــی خیــر خــواه مــی 

شــود کــه امــروز مشــغول کاســɲ از فاصلــه طبقاتــی بــه جــای آگاهــی محــو طبقــات هســتند.  بــا دمکراســی دمکراســی گفــɲ، ســاده لوحانــه تــوده هــای مــردم را بــه ترحــم 

ایــن نظــام امیــدوار مــی کننــد و آب از آب تــکان ˹ــی خــورد. بیــش از نیــم قــرن اســت بــرای آفریقــا کمــک جمــع آوری مــی کننــد، تعــداد بچــه هــای نیازمنــد شــیر، آب 

و داروی آن قــاره از پنجــاه ســال پیــش بیشــتر هــم شــده اســت. در ایــن زمینــه نیــز بــه جــای تکیــه بــر اهــرم هــای اصلــی تغییــر پایــه زیربنــای تولیــد اقتصــادی و تحقــق 

سوسیالیســم، همیشــه مشــغول کاســɲ از خــط فاصلــه بیــن اغنیــا و فقــرا هســتند. " بایــد مــردم گرســنه باشــند تــا اعــتراض کننــد" حــرف شــکم ســیرها اســت جهــت زمینــه 

چینــی پرداخــت دســتمزد کمــتر بــه کارگــر.

تکلیف این "اگر" را چه کسی باید مشخص کند؟

اگــر حوصلــه داشــته باشــید و تنهــا عرصــه ای کــه ایــن چــپ در آن فعــال اســت، یعنــی عرصــه تجزیــه و تحلیــل اوضــاع سیاســی ایــران را مطالعــه کنیــد، متوجــه مــی شــوید 

کــه نــود درصــد تزهــای آن راجــع بــه درک اهمیــت بحــران، اختلافــات درونــی رژیــم و ناخوانایــی آن بــا جامعــه جهانــی اســت. فعــلاً کاری بــه ایــن نداریــم کــه ایــن جامعــه 

جهانــی وضعیــت خیلــی بهــتری از ایــران نــدارد و سرکار آمــدن و سرکار نگــه داشــɲ ایــن رژیــم، بــی ربــط بــه ɱایــل جامعــه جهانــی نبــوده و نیســت. تجزیــه و تحلیــل اوضــاع 

سیاســی ایــران کــه مــورد اشــاره مــا اســت را ورق مــی زنیــد ، توصیــه "نکنیدهــا و بکنیدهــا"، "در مقابــل رژیــم جنایتــکار و ضــد کارگــر بایســتید"! "فــلان و فــلان مطالبــه را بــه 

حکومــت تحمیــل کنیــد" و ...اســت. وقتــی موضــوع بــه سیاســت چگونگــی ســازماندهی تشــکل طبقــه کارگــر مــی رســد، لکنــت زبــان مــی گیرنــد و در نهایــت ɱــام جایــگاه و 

اهمیــت مســأله بــا چنــد ” اگــر ” پــر مــی شــود: " اگــر کمونیســت هــا نتواننــد خــلاء رهــبری را پرکننــد"، " اگــر کارگــر متشــکل نباشــد" و ... کســی سر در ˹ــی آورد کــه وقتــی 

کارگــر تشــکل و ابــزار نداشــته باشــد، بــا کــدام وســیله مــی تــوان در مقابــل رژیــم جنایتــکار و ضــد کارگــر بایســتد و فــلان و فــلان مطالبــه را بــه حکومــت تحمیــل کنــد؟ 

چــپ بــه جــای بــاز کردن"اگر"هــا و نورافکــن انداخــɲ بــر آن و برجســته کــردن نقــش ابزارســازی و تــلاش بــرای رفــع موانــع تشــکلیابی، غیــر از نصیحــت هیــچ ایــده راهگشــا، 

متفــاوت و عملــی و قابــل اجــرا بــرای جامعــه نــدارد و بــا آغــاز یــک ” اگــر“ دیگــر، پرونــده پرداخــɲ بــه "اگر"هــای قبلــی را مــی بندنــد.

ناگفتــه هــای آنــان در ایــن زمینــه مشــخص را مــا بایــد بگوییــم و تکلیــف این"اگر"هــا را مشــخص ˹اییــم. چــه هــ˸ی در بیــان " اگــر کارگــر متشــکل نباشــد"وجود دارد؟ انــگار 

مشــکل اصلــی متشــکل نبــودن کارگــران ایــن اســت کــه کســی بــا صراحــت توصیــه "نکنیدهــا و بکنیدهــا" و " در مقابــل رژیــم جنایتــکار و ضــد کارگــر بایســتید"! "فــلان و 

فــلان مطالبــه را بــه حکومــت تحمیــل کنیــد" نگفتــه اســت و چــون ایشــان در پایــان تجزیــه و تحلیــل فوایــد چیــدن میــوه درخــت بحــران و اختلافــات رژیــم، متذکــر مــی 

شــوند کــه "بایــد کارگــر متشــکل باشــد" بــر پراکندگــی چیــره شــده اســت! توصیــه ( بایــد کارگــر متشــکل شــود) در دنیــای پیچیــده سرمایــه داری در وضعیــت فعلــی ایــران، 

حقیقتــاً کاری نیســت. کادر کمونیســت انتگــره بــا طبقــه کارگــر، بــه جــای اینکــه شــعار "بایــد کارگــر متشــکل شــود" بدهــد، خــود عمــلاً پــروژه متشــکل کــردن را در دســتور 

مــی گــذارد. اصــل موضــوع ایــن اســت کــه عمــلاً دســت بــکار متشــکل کــردن آنــان بــود. بــه جــای لیســت کــردن ایــن همــه "اگر"هــا، بایــد در ســوخت و ســاز مبــارزه بــرای 

متشــکل کــردن دخالــت کــرد؛ طــرح داد؛ مجــری و پراتیســین پــروژه هــا و درگیــر رفــع موانــع پیشــاروی بــود. کســی کــه کارگــر مســأله اش باشــد نقشــه دارد؛ ایــده دارد؛ 

موانــع را مــی شناســد و عمــلاً آنهــا را رفــع مــی کنــد. فعالیــت کمونیســتی یعنــی بــاز کــردن گرهــگاه هــای مســیر پیــشروی کارگــران در مبــارزه بــا بــورژوازی. یعنــی زدودن 

گــرد و غبــار تصــورات ســنت جنبــش هــای غیــر کارگــری و خرافــات مذهبــی و ملــی در میــان ایــن طبقــه. یعنــی نقــد فرهنــگ، ادبیــات و هــر گونــه ســنتی کــه بــه موقعیــت 

کارگــر و حرفــه اش نــگاه تحقیــر آیــز دارد او بــا چشــم تحقیــر نــگاه مــی کنــد. یعنــی نشــان دادن جایــگاه مخــرب سیســتم افکارســازی جامعــه طبقاتــی کــه در اختیــار جامعــه 

گذاشــته شــده اســت. یعنــی هدایــت اســتقلال طبقاتــی و همســویی نکــردن بــا الترناتیــو ســازی هــای ارتجاعــی آمریــکا، خنثــی کــردن تبلیغــات رســانه هــای بورژوایــی و دنبالــه 

روی نکــردن از جنــاح هــای خــود رژیــم (امثــال جنبــش ســبز) و غیــره. قــدرت کارگــر در تشــکل اوســت، کارگــران بــه نیــروی خــود آزاد مــی شــوند و انقــلاب کارگــری اقدامــی 

اتفاقــی نیســت، کودتــا نیســت، بلکــه مهــم تریــن و پیچیــده تریــن اقــدام آگاهانــه وهدفمنــد بــشر در دنیــای معاصراســت. کارگــر کمونیســت ایــن مؤلفــه هــا را قطــب ˹ــای 

حرکــت و مرکــز فعالیــت خــود قــرار مــی دهــد. پراتیــک کمونیســتی چنــد شــعار طوطــی وار در حاشــیه تجلیــل از جنبــش زنــان، جنبــش دانشــجویان، جنبــش ملــت هــای 

تحــت ســتم و هــر جنبــش و اعــتراض علــی العمــوم نیســت. کمونیســت کســی اســت کــه در جنــگ بــا گرایشــات و ســنت هایــی ماننــد ناسیونالیســم کــه مانــع اتحــاد سراسری 

کارگــران اســت، شــانه بــه شــانه کارگــران در میــدان عمــل پاســخگویی نیازهــای ریــزو کلان اســت و در دل نقــد آنهــا خــود را متشــکل مــی کنــد. بــا بســتر اصلــی قــدرت حــزب 

ایــد. (منظــور از تحــزب، احــزاب خــارج از طبقــه کارگــر نیســت). اینهــا گــره هایــی هســتند کــه بایــد بــاز  کمونیســتی انتگــره و سیاســت تحــزب گریــزی کارگــران را خنثــی مــی˹ 

شــوند. امــا عطــف توجــه چــپ ایــران بــه سیاســت "از هــر دری ســخنی" روی ایــن موضــوع ســایه انداختــه اســت. اینجــا قضیــه دامــن زدن بــه مباحثــی ماننــد نحــوه دخالــت 

تشــکل هــای کارگــری در کنــترل کارخانــه، بیمــه هــا، ســطح دســتمزدها، ســن بازنشســتگی، قراردادهــای دســته جمعــی بــه جــای قراردادهــای موقتــی و غیــره نیســت. زیــرا 

بایــد ابتــدا تشــکلی باشــد تــا بتــوان بــه وســیله آن اولویــت هــا و نیازهــای روزمــره را اولویــت بنــدی کــرده و بــه آنهــا پاســخ بدهــد و بــا هــر درجــه پیشرفــت در پاســخگویی 

بــه اولویــت هــا، راه را بــرای ایفــای نقــش موثرتــر مهیــا ˹ــود. امتنــاع چــپ ایــران از ایــن کــوه از فعالیــت هــا، تصادفــی نیســت. ســبک کاری، طبقاتــی و ایدئولوژیکــی اســت!

کادر کمونیســت موانــع سر راه ســازماندهی ســه رکــن یــاده شــده را تشــخیص مــی دهــد. از کمبودهــای جنبــش کارگــری در ایــن راســتا انتقــاد کــرده و پیــروزی و شکســت 

هــای جنبــش را در هــر ســطحی از پراتیــک جمــع بنــدی مــی کنــد. هــر طرحــی را از آغــاز تــا حلقــه پایانــی آن دنبــال کــرده و جنبــه اجرائــی و عملــی آن را در میانــه راه 

بــرای دیگــران رهــا ˹ــی کنــد. جایــگاه تشــکل کارگــران، تحــزب کمونیســتی کارگــران و افــق انقلابــی را بــا یــک "اگــر" ɱامــاً از اهمیــت تعییــن کننــده آن رد نکــرده و آن را زیــر 

مجموعــه وهمــوزن جنبــش هــای اعتراضــی دیگــر قــرار نخواهــد داد و بــه هیــچ عنــوان ســاخɲ آن ســه رکــن را از نقشــه اســتراتژیک خــود حــذف نخواهــد کــرد.

اکنــون ایــن گفتــ˴ن را روی میــز چــپ پوپولیســت بگذاریــم: چــپ پوپولیســت حتــی یکــی از آنهــا را در دســتور فعالیــت سیاســی خــود قــرار ˹ــی دهــد. در تعییــن اولویــت 

بنــدی هــای مبــارزه، بــه مبــداء حرکــت خــود بــاز مــی گــردد، روی صندلــی قبلــی خــود مــی نشــیند و مــی خواهــد بــا ابزارهــای جاافتــاده ای کــه جامعــه طبقاتــی در اختیــار 
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گذاشــته اســت موانــع تحقــق تشــکل مســتقل کارگــری را رفــع ˹ایــد. متــدی کــه فکــر مــی کنــد رژیــم در محــاصره جنبــش زنــان، دانشــجویان، ملــت هــای تحــت ســتم، بحــران 

هــا و بــن بســت اســت، نیــاز مــبرم بــه تشــکل کارگــری نــدارد.  از دلایــل پراکندگــی طبقــه کارگــر و حرکــت لاک پشــتی جنبــش کمونیســتی در ایــران و بــه تأخیــر افتــادن 

انقــلاب کارگــری، غلبــه نکــردن جنبــش مــا بــر تصاویــر و نگــرش ایــن چــپ بــه بحــران هــای درونــی و بیرونــی حکومــت، منطــق اختلافــات حکومتــی هــا، تضادهــا، بــه طبقــه 

کارگــر و اهــرم هــای انقــلاب کارگــری اســت. بــه ایــن خاطــر مع˴یــی کــه قــرار اســت کمونیســت هــا همــراه بــا کارگــران حــل کننــد، توســط ایــن چــپ همیشــه بــا یــک 

"اگــر" پاســخ مــی گیــرد. برعکــس تبییــن خــرده بورژوائــی آنــان در مــورد تضــاد و اختلافــات بــورژوازی باهــم، اجــازه بدهیــد مــن هــم اگرهــای خــود را در پایــان مطــرح کنــم: 

اگــر بینــش کنونــی خــرده بورژوایــی چــپ فعلــی را نقــد و طــرد نکنیــم، هرگــز طبقــه کارگــر متشــکلی نخواهیــم داشــت. اگــر افــق هــای موجــود بــر خودآگاهــی معترضــان 

را تغییــر ندهیــم و اگــر حــزب کمونیســتی نداشــته باشــیم صــد ســال دیگــر بــا فاکتورهــای اختلافــات درونــی رژیــم انقــلاب کارگــری ˹ــی شــود. اگــر مــا بــه ایــن ســؤالات 

پاســخ عملــی ندهیــم، کســی نیســت کــه بــه نیابــت از مــا بــه آنهــا پاســخ دهــد. هــر کســی کــه خــود را انقلابــی مــی دانــد، بایــد ایــن ســه رکــن حاشــیه ای شــده در سیســتم 

احــزاب و جریانــات چــپ را در مرکــز فعالیــت کمونیســتی خــود قــرار بدهــد. بــرای ســاخɲ آنهــا بکوشــد و متشــکل کــردن طبقــه کارگــر را بــا ایــن تصویــر در اولویــت زندگــی 

مبارزاتــی خــود قــرار دهــد. بــا ایــن وجــود کســی بخواهــد حریفــش را ضربــه کنــد، بایــد حداقــل بــه انــدازه وی عضلــه داشــته باشــد. عضلــه طبقــه کارگــر تشــکل هــای 

ملمــوس، فراگیــر، متحــد و قابــل شــ˴رش اســت.

١- روز چهــارم آوریــل٢٠١٣ محمــد حســین مهــرزاد گفتگویــی بــا رضــا مقــدم داشــت و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اول مــه آن ســال چــه تفاوتــی بــا گذشــته دارد، مــی 

گویــد: (نقــل بــه معنــی) مــا بــا رژیمــی کــه همــه چیــزش سر جاشــه رو بــه رو نیســتیم کــه کارگــران بــرای دســتمزد یــا چیــزی جــز صحبــت کننــد.

۲- کاظــم نیکخــواه در مقالــه " اگــر خاɱــی بیایــد!" بــه تاریــخ هیجدهــم آوریــل ٢٠١٣ مــی نویســد: خاɱــی ˹ــی آیــد، چــون جرأتــش را نــدارد. چــون امیــدی بــه حفــظ نظــام 

اســلامیش نــدارد. چــون اوضــاع حكومــت را در هــم ریختــه تــر از آن مــی بینــد كــه بشــود كاری كــرد. چــون در برابــر مــردم میلیونــی سرنگونــی طلــب ایــن بــار مطلقــاً كاری 

از دســتش بــر ˹ــی آیــد. چــون ســال ٨٨ و تظاهراتهــای میلیونــی را دیــده اســت. چــون تنهــا آرزویــش اینســت كــه شــاید همیــن سیاســت سركــوب و كهریــزك و زنــدان و 

بگیــر و ببنــد چنــد صباحــی بیشــتر كارایــی داشــته باشــد. نیکخــواه در ادامــه مــی گویــد: چنــد مــاه مانــده بــه "انتخابــات" وحشــت سراپایشــان را گرفتــه اســت. نیــرو بســیج 

مــی کننــد. تهدیــد مــی کننــد كــه اجــازه "فتنــه" ˹ــی دهیــم. اراذلشــان را آمــاده بــاش مــی دهنــد. مانــور مــی گذارنــد. دســتگیر مــی کننــد. و همــه كــس مــی بینــد كــه اینهــا 

چقــدر تــرس وجودشــان را فراگرفتــه اســت. و همــه كــس مــی دانــد كــه از مردمــی مــی ترســند كــه ایــن انتخابــات كذایــی را یــك بــار برسرشــان خــراب كــرده انــد و منتظــر 

فرصتنــد كــه بــاز پــا بــه میــدان بگذارنــد. بــاز آقــای نیکخــواه در مقالــه " ورود جنــگ جناحهــا بــه فــاز خونیــن"، در تاریــخ بیســت و چهــارم فوریــه ۲۰۱۳ مــی نویســد: " چنــد 

رویــداد تــازه در جنــگ باندهــای حكومــت نشــان میدهــد كــه ایــن جنــگ دیگــر بــه طــور جــدی بــه مرحلــه تعییــن تكلیــف رســیده اســت و یــك طــرف بایــد طــرف مقابــل 

را بطــور كامــل از میــدان بــدر كنــد.“

٣- شــباهنگ راد در مقالــه " جنــگ قــدرت و انتخابــات" بــه تاریــخ پنجــم مــارس۲۰۱۳ مــی نویســد : "پایانــی در اختلافــات فی˴بیــن سران نظــام جمهــوری اســلامی نیســت. 

نصایــح و پنــد و انــدرز "رهــبر" هــم، کارآیــی خــود را از دســت داده اســت و فاقــد اعتبــار در میــان مســئولین نظــام می باشــد. علیرغــم نصایــح و گوشــزدهای «خامنــه ای» 

پیرامــون پنهــان کاری اختلافــات درونــی در انظــار عمومــی، بــاز هــم تنــش در درون نظــام بــالا گرفــت و گردن کشــی ها بــرای کســب اهرم هــای دولتــی وارد مرحلــه ی تــازه ای 

شــد.حقیقتاً کــه اوضــاع بالائی هــا بیــش از انــدازه خــراب اســت و دارنــد پاچــه ی یکدیگــر را می گیرنــد و مــردم هــم از دســت سران حکومــت بیــش از انــدازه کلافه انــد“.

٤-علــی مطهــری در هفدهــم فوریــه ۲۰۱۳در مقالــه "موقعیــت جمهــوری اســلامی و جــدال هــای غیــر قابــل کنــترل جنــاح هــا" مــی نویســد: "اوضــاع بشــدت بحرانــی ایــران 

بــار دیگــر و اینبــار بیــش از هــر زمانــی عمــق شــکاف و بحــران حکومتــی را بــه ˹ایــش گذاشــت. جمهــوری اســلامی در منگنــه فشــارهای داخلــی و بیــن المللــی اســت“.

٥-  گرایــش مارکسیســت هــای انقلابــی ایــران در بیســت و ســوم فوریــه مطلــب "اختلافــات هیــأت حاکــم شــدت مــی گیــرد، کارگــران بایــد آمــاده گردنــد" در همیــن بــاب 

بــه اختلافــات رژیــم اشــاره مــی کنــد.

٦-  تقــی روزبــه در مطلــب "چــه کســی مشــغول تدارک"فتنــه" ٩۲ اســت؟!" در تاریــخ نوزدهــم مــاه مــارس ۲۰۱۳مــی نویســد: "چــه بســا بهــم خــوردن تعــادل تاکنونــی رژیــم، 

بتوانــد فرصــت هایــی بــرای پیــشروی جنبــش مســتقل  ضداســتبدادی- مطالباتــی و براســاس دســتاوردهای تجربــه ٨٨ فراهــم آورد و الــخ  

ایــراد مــن بــه افــراد مزبــور تنهــا از سر اشتباهشــان در مــورد تحلیــل از جمهــوری اســلامی و سرمایــه داری نیســت. دولــت و یــا کمــپ سرمایــه در دوره ای مــی توانــد ضعیــف 

و یــا شــکننده باشــد، بیــان ایــن امــر در خــود اشــکالی نــدارد. ایــراد ایــن اســت کــه بــه تعریــف و ɱجیــد از بحــران و تضادهــای درونــی و بیرونــی حکومــت مــی پردازنــد، تــا 

زمینــه چینــی نپرداخــɲ بــه حلقــه اصلــی هــر انقلابــی کــه از زاویــه منافــع پرولتاریــای امــروز ضروری اســت، یعنــی طبقــه کارگــر متشــکل و جــاری کــردن افــق انقلابــی بــر 

پراتیــک انقلابیــون و تحــزب کمونیســتی کــه ابــزار و اهــرم سرنگونــی هســتند را فراهــم نن˴ینــد.

پاورقی ها

سازماندهی طبقه کارگر به اعتبار خود و برای خود!

بنابــه تعریــف، مبــارزه طبقاتــی بلاواســطه و مســتقیم طبقــه کارگــر بــا بــورژوازی، در شرایطــی کــه فضــای جامعــه توســط طبقــات دیگــر بحرانــی نشــده و تفــاوت هــا مبهــم 

نیســت (مبــارزه همــه باهــم)، نــه تنهــا مناســب و شــفاف تــر بــوده، بلکــه حتــی مــی توانــد رشــد کنــد. ایــن قاعــده در مــورد طبقــه کارگــر ایــران پــس از توافقــات برجــام 

ایــران و غــرب و عــادی ســازی روابــط بیــن آنــان نیــز صــدق مــی کنــد. جریــان مــا بــا هــر کمبــودی کــه در عرصــه ˹ایندگــی منافــع کل طبقــه کارگــر ایــران داشــته، در ایــن 

زمینــه الحــق روشــن بــوده و همیشــه رفــع محــاصره اقتصــادی، رفــع تنــش و بحــران را بــه ســود مبــارزه مســتقیم پرولتاریــا بــا سرمایــه داری دانســته و گفتیــم کــه اختلافــات 

بــا آن مضمونــی کــه بیــن غــرب و ایــران هســت، تنهــا باعــث گمراهــی مــردم، مخــدوش کــردن صــف دوســتان و دشــمنان مــی شــود و بایــد از برطــرف شــدن آن خوشــحال بــود. 

بــدون تردیــد جنــگ و صلــح غــرب و جمهــوری اســلامی و تفاهــم آنهــا چیــزی جــز دشــمنی بــا ابتدایــی تریــن حقــوق شــهروندان دنبــال ˹ــی کنــد. هــر دو در خدمــت ســلطه 

و اقتــدار دو حاکمیــت تــا مغــز اســتخوان ارتجاعــی و ضــد بــشری انــد. اکنــون کــه اوضــاع بــه ســوی تفاهــم در حرکــت اســت و فضــای جنگــی از سر جامعــه برداشــته شــده، 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١١٤

بســیار ضروری اســت کــه کارگــران و همــه فعالیــن عرصــه هــای مبــارزه کارگــری، ایــن عــادی ســازی روابــط را بــه ســود ارتقــای مبــارزات ایــن طبقــه بــه ســطح بالاتــری ترجمــه 

کــرده و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. شــاید هیچوقــت نتــوان صــد در صــد بهانــه هــای طبقــه سرمایــه دار جهــت جلوگیــری از متحقــق شــدن خواســته هــای کارگــران را متوقــف 

کــرد. پــس اصــل بــر ایــن اســت کــه بایــد بــا تکیــه بــر ابزارهــای دیگــر مبارزاتــی، بــورژوازی را مجبــور بــه پذیــرش حــق کارگــر ˹ــود. امــا عقــب نشــینی بــورژوازی در زمانیکــه 

بهانــه تهدیــد حملــه خارجــی بــه کشــور و محــاصره اقتصــادی را چــون اهرمــی در دســت دارنــد، بــا شرایــط عــادی متفــاوت اســت. از نظــر اجت˴عــی و روانشناســی در شرایــط 

تهدیــد حملــه خارجــی، وادار کــردن حکومــت هــا بــه عقــب نشــینی و متقاعــد کــردن جامعــه بــه پشــتیبانی از خواســته هــای برحــق کارگــران ســخت تــر اســت. حکومــت 

هــا در حالــت دوم آســان تــر مــی تواننــد از پاســخگویی بــه مطالبــات مــردم طفــره رفتــه و بــه ســختی بتــوان حقــوق صنفــی و سیاســی خــود را از دســت طبقــه بــورژوا 

بیــرون آورد. در شرایــط ســناریوی ســیاه، دو جنبــش بورژوایــی فعــال در عــصر امــروز، یعنــی ناسیونالیســم و مذهــب در طبقــه کارگــر بیشــتر تفرقــه ایجــاد مــی کننــد. دامــن 

زدن بــه اختلافــات مذهبــی و ایدئولــوژی ارتجاعــی، مانــع بیــداری و باعــث رخــوت طبقــه کارگــر شــده، بــه طوریکــه آنــان را در برابــر بــورژوازی خــودی زمینگیــر مــی کنــد.

ــی مــردم را پشــت سر حکومــت  ــط بحران ــی کــه در شرای ــا حــدودی مرتفــع شــده اســت. نیروهــای ناسیونالیســت و اپورتونیســت راســت بورژوای ــه هــا ت ــن بهان امــروز ای

"خــودی" بســیج کــرده و دشــمنی بــا مــا را در لفافــه دفــاع از کشــور در مقابــل خارجــی هــا پــرده پوشــی مــی کردنــد، در دوران غیــر بحرانــی، کمــتر قــدرت سمپاشــی و تفرقــه 

افکنــی بیــن کارگــران دارنــد. طبقــه کارگــر اگــر خواســته هــای خــود را روشــن و درســت تشــخیص بدهــد، درســت آنهــا را فرمولــه و متحدانــه دنبــال کنــد، درجــه موفقیــت اش 

بــه مراتــب بیشــتر اســت و بــا هــر موفقیــت کارگــر در فــلان زمینــه، جامعــه گامــی بــه ســوی ɱــدن و نهادینــه شــدن حرمــت و منزلــت انســان برخواهــد داشــت.

ــات  ــری صرف جریان ــی، ضدرژیمیگ ــر سیاس ــای آرام ت ــری در فض ــن کارگ ــارزه روتی ــع مب ــر از موان ــی دیگ ــی، یک ــای بورژوای ــم نیروه ــم و اپورتونیس ــر ناسیونالیس ــلاوه ب ع

پوپولیســت ایرانــی اســت کــه طــی ســالیان گذشــته بــه درجــه ای در جامعــه تأثیــر گذاشــته و اقشــاری را تحــت تأثیــر  راه و روش و ســنت هــای خــود در مبــارزه بــا جمهــوری 

اســلامی قــرار داده انــد. یــا بــه گفتــه دیگــری اگــر راه و روش و ســنت هــای کارگــری مــد نظــر مــا در میــدان نباشــد، مــردم بــه راه دیگــری مــی رونــد.  ایــن وضعیــت بالقــوه 

مــی توانــد رونــد سرنگونــی را کنــد کنــد و فعــالان ایــن عرصــه از ایــن دگرگونیهــا دچــار (وحشــت) رخــوت و نوعــی دلــسردی شــوند. ایــن هــا عمــری اســت بــه مبــارزه همــه 

باهمــی عــادت کــرده انــد و فقــط مــی تواننــد در شراط بحرانــی، پــر تــب و تــاب و بــا حکومــت غیــر متعــارف مبــارزه کننــد. اگــر بحــران از تــب و تــاب افتــاد، آنهــا نیــز از 

تــب و تــاب مــی افتنــد. شــیوه و روش مبــارزه ضــد رژیمــی صرف جریانــات اپوزیســیون پوپولیســت و اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی و از رمــق افتــاده، مانــع شــفافیت 

بخشــیدن بــه مبــارزه خالــص پرولتاریایــی اســت. در دنیــای واقعــی اهدافــی کــه آنهــا زیــر شــعارهای رنگیــن و بــه ظاهــر انقلابــی و چــپ دنبــال مــی کننــد، انقلابــی کــه 

آنهــا مدافــع آن هســتند و رنــگ قرمــز بــه تــن آن مــی کننــد، بــا عــروج جنبــش ســبز، بــا حملــه نظامــی بــه ایــران، بــا عــروج انــواع ناسیونالیســت کــرد و تــرک و فــارس و 

ســاقط کــردن حاکمیــت از جانــب ایــن جنبــش هــای ارتجاعــی و حتــی بــا لیبــی و ســوریه ای شــدن ایــران تحقــق مــی یابــد. آنهــا مخالــف "رژیــم" انــد، مخالــف ولــی فقیــه 

انــد، مخالــف احمــدی نژادنــد و نفــس حاکمیــت بــورژوازی و نفــس کار مــزدی و جامعــه طبقاتــی را مــورد گزنــد قــرار ˹ــی دهنــد و بــه همیــن دلیــل ســبک فعالیــت، شــکل 

سرنگونــی و نــوع انقــلاب آنهــا نــه تنهــا بــا مضمــون کار کمونیســتی و کارگــری در تناقــض کــه اساســاً ضــدش اســت. مبــارزه روتیــن (گاهــی آشــکار و گاهــی پنهــان کارگــران) 

بــرای مبارزیــن ضــد رژیــم در حکــم تکــرار بــی کاربســت یــک کلیشــه اســت. در زمــان رکــود مبــارزه (همــه باهــم) ایــن طیــف دلــسرد، محافظــه کار و منفعــل مــی شــوند. 

ایــن ســنت در فضــای آرام تــر جامعــه، ˹ــی توانــد حقانیــت مبــارزه و ادعانامــه خــود علیــه بــورژوازی را بــه جامعــه اثبــات کنــد و تنهــا در فضــای بحرانــی اســت کــه حرفــی 

بــرای گفــɲ دارد. ولــی برعکــس تبییــن آوانتوریســتی ایــن طیــف، در شراطــی کــه ســوخت و ســاز جامعــه نرمــال تــر باشــد، مرزهــای طبقــات مشــخص تــر اســت و کارگــران 

در رویارویــی بــا حکومــت و طبقــه سرمایــه دار "ملــت خــود" بیشــتر متوجــه عمــق واقعیــت هــا مــی شــوند و راحــت تــر درک خواهنــد کــرد کــه مانــع اصلــی دســتیابی بــه 

ســعادت و آزادی، نــه در پشــت مرزهــای کشــور، بلکــه همیــن سیســتم بــورژوازی داخلــی، آقایــان بغــل دســتی و همزبــان و همشــهری خــود مــا اســت و نــه کســی دیگــر.

روح و جوهــر انتقــاد کمونیســم بــه سرمایــه داری و حکــم مــا کمونیســت هــا بــه رفــɲ حکومــت هــای متعــارف و غیــر متعــارف بورژوایــی، ناشــی از نفــس وجــود اســتث˴ر 

انســان اســت و نــه فقــط انتقــاد و اعــتراض بــه شــدت، حــدت و نــرخ ایــن اســتث˴ر. هــر نیرویــی قضیــه را از ایــن زاویــه (انتقــاد بــه اســتث˴ر) نــگاه نکنــد، خصلــت اعــتراض 

و انتقــادش بــه حکومــت هــا ســطحی و ناپیگیــر اســت. ایــن اپوزیســیون تنهــا زمانــی نــان مــی پــزد کــه بــه اصطــلاح تنــور داغ باشــد. اینکــه چگونــه تنــور را گــرم کــرده آن 

و یــا چــه کســی و بــه چــه منظــوری ایــن تنــور را گــرم کــرده انــد و حتــی قــرار اســت چــه نانــی بــرای کارگــر پختــه شــود، بــرای پوپولیســت هــا جانبــی، غیــر قابــل درک و 

بــی اهمیــت اســت. در مقابلــه بــا ایــن نگــرش، تأکیــد بــر اصــل بنیــادی مبــارزه طبقــه کارگــر بــه ایــن خاطــر مهــم اســت کــه ســنت هــای یــاد شــده تنهــا ظواهــر ناهنجــاری 

هــای جامعــه، عقب˴ندگــی، جهــل و خرافــات ایــن قــشر و آن قــشر بــورژوازی را هــدف قــرار داده و قــدرت بســیج جنبشــی را ندارنــد کــه بایــد از ریشــه همــه نابرابــری هــا را 

بخشــکاند. کمونیســم آنــان نیــز همچــون کمونیســم اروپایــی در مقابــل بــورژوازی متعــارف، بــورژوازی مــدرن، بــورژوازی "ترقیخــواه"، بــورژوازی لیــبرال و ســکولار لال اســت. 

منظــور ایــن نیســت کــه بــورژوازی ایــران لیــبرال و ســکولار شــده اســت، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اگــر فضــای بحرانــی را از کمونیســم غیرکارگــری بگیریــد، حــرف حســابی 

بــرای گفــɲ نــدارد. مجمــوع عوامــل یــاد شــده، ســنتی را دامــن زده کــه نفــس پدیــده اســتث˴ر شــدن انســان را موضوعــی بــه انــدازه کافــی مهــم بــرای اعــتراض ˹ــی داننــد. 

جریانــات پوپولیســت و کمونیســت غیــر پرولــتری کــه پیــشروی و پــسروی مبــارزه کارگــر را بــا معیــار ضــد رژیمــی گــری مــی ســنجند، در ایــن دوره سرگیجــه گرفتــه، دچــار 

رکــود شــده وبــه طــور مصمــم در میــدان مبــارزه ˹ــی ماننــد. در فضایــی بــا درجــه ای از تأمیــن آزادیهــای مدنــی، ســوخت ماشــین "انقــلاب" آنهــا ɱــام مــی شــود. در مقابــل 

ایــن تبییــن و بــرای پیــروزی جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر، بایــد بــه مشــخصات ایــن دوره و نیروهــای بازدارنــده و کمــک کننــده بــه ایــن رونــد بپردازیــم. زیــرا دامــن زدن 

بــه مبــارزه مســتقیم و شــفاف تــر پرولتاریــا بــا بــورژوازی بــه خــودی خــود بدســت ˹ــی آیــد. بــه همیــن خاطــر مــا کمونیســت هــا موظفیــم رونــد مبــارزه طبقــه کارگــر را 

تقویــت کنیــم و در ایــن مبــارزه فاکتورهــای لازم را دخیــل ˹اییــم.

 

هنوز اولویت ش˴ مبارزه مستقیم کارگری نیست!

˹ــی تــوان بــه طبقــه کارگــر، نقــاط ضعــف، قــوت و موانــع پیــشروی وی پرداخــت، امــا بــه شــیوه، متــد و راه و روش ســازمان هایــی کــه خــود را مدافــع کارگــر مــی داننــد، 

اشــاره نکــرد. خوشــبختانه تعــداد ســازمان هــای ایرانــی کــه تحــت نــام کمونیســم و کارگــر مبــارزه مــی کننــد کــم نیســتند و بــه ایــن دلیــل ˹ــی تــوان در یــک مقالــه بــه نقــد 

ســبک کار تــک تــک آنهــا پرداخــت. بعنــوان راه میــان بر(مخــرج مشــترک) بــه کارنامــه فعالیــت ســه حــزب کمونیســتی کــه از همــه چــپ ترنــد و در قبــال طبقــه کارگــر 

طــی چنــد ســال اخیــر مواضعــی شــبیه بهــم دارنــد مــی پــردازم. ایــن احــزاب تــا قبــل از عــادی ســازی رابطــه ایــران و غــرب، طبقــه کارگــر را از داشــɲ تشــکل مســتقل (نــه 

اقرارشــان، متدشــان نفــی تشــکل مســتقل اســت) خــود بــی نیــاز مــی دانســتند. طبقــه کارگــر بــرای اینهــا هیچــگاه نقــش محــوری نداشــته اســت. بــود و نبــود وی را بــا خــود 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١١٥

یکــی نداســته و همیشــه آنــان ایــن طــرف و کارگرهــا آن طــرف بــوده انــد. اولویــت کارگــر نــزد ایــن احــزاب همیشــه زیرمجموعــه نیازهــای اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی 

جامعــه بــوده اســت.  معضــل او را امــری فرعــی دانســته و هرگــز در عمــل خــود را دارای سرنوشــت یکســانی ندانســته انــد.

 پــس از توافقــات برجــام، علائــم رکــود، دلــسردی و تــرس از فضــای آرام تــر جامعــه در ایــن احــزاب سیاســی بــه شــکل دیگــری خــود ˹ایــی مــی کنــد. یعنــی از مبــارزه صرفــاً 

ضدرژیمــی قبلــی خــود، بــه مبــارزه خالص"کارگــری" روی آورده انــد . بــرای مثــال، حــزب کمونیســت کارگــری، حــزب حکمتیســت جدیــد و حــزب کمونیســت ایــران (۱) کــه 

تــا مدتــی پیــش دســت بــه ســوی همــه جنبــش هــای اجت˴عــی امثــال جنبــش ســبز، م˴شــات بــا ناسیونالیســم در لــوای دیپل˴ســی، همراهــی بــا پــروژه ناتــو "رژیــم چنــج " 

و شــعار "پــس از ســوریه نوبــت ایــران اســت" (حــزب حکمتیســت جدیــد، تــازه بــه ایــن کمپیــن هــا پیوســته اســت) دراز کردنــد و ɶــری نــداد! جدیــداً (البتــه) نــه بــه عنــوان 

حــزب، بلکــه اشــخاصی از ایــن احــزاب بــا ســبک مخصــوص خــود، شروع بــه میزگــرد، مقالــه نویســی و مصاحبــه درمــورد مســائل کارگــری کــرده انــد! یعنــی بــه عرصــه هایــی 

ــا یکــی دو ســال پیــش توســط اولــی پاسیفیســم، خانــه نشــینی کــردن مــردم و نــزد دومــی، عبــور از منصــور حکمــت، انحــلال طلبــی و دلــسردی از  روی آورده انــد کــه ت

مبــارزه و بــرای ســومی خالــی کــردن ســنگر مبــارزه عملــی در کردســتان "اردوگاه هــا" لقــب مــی گرفــت!  ناگهــان امــروز مبــارزه خالص"کارگــری" را در بــورس گذاشــته انــد!

اکنــون، کــه هیــچ جــای دیگــر زمینــه ای بــرای مبــارزه جــدی اقشــار خــرده بــورژوازی و ایــن پوپولیســم اپورتونیســت وجــود نــدارد، غریــزه تنــازع بقــا بــه اینهــا حکــم مــی 

کنــد کــه بــه آخریــن منبــع تــه لیســت گذشــت خویــش - یعنــی بــه طبقــه کارگــر - مراجعــه کننــد! گرچــه در مخیلــه اســتراتژیک آنهــا طبقــه کارگــر نیرویــی نبــوده و نیســت 

کــه آگاهانــه خیــر و شر خــود را بــا وی شریــک کنــد، امــا از سرناچــاری و مصــداق“ کفــش کهنــه در بیابــان نعمــت اســت" بــه ایــن موقعیــت رانــده شــده انــد و بایــد شــانس 

خــود را در ایــن زمینــه نیــز امتحــان ˹اینــد. از خصلــت ایــن احــزاب پوپولیســت اســت کــه در زمانیکــه هیــچ چشــم انــدازی بــرای " رژیــم چنــج، بعــد از ســوریه نوبــت ایــران 

اســت، اعجــاز ˹ــاز جمعــه رفســنجانی و غیــره" نیســت، بــه مبــارزه "رادیــکال، خالــص و اصیــل کارگــری" روی مــی آورنــد! پــس از برجــام طــوری قیــم کارگــران شــده انــد کــه 

انســان ظاهــر بیــن فکــر مــی کنــد ســازماندهی طبقــه کارگــر بــرای خــود، بــه اعتبــار خــود و در خــود از اولویــت هــای مــادرزادی ایشــان اســت.

قلبــاً دوســت دارم کــه ɱــام شــهروندان بــه درجــه ای از رشــد و آزادیخواهــی برســند کــه از مبــارزه کارگــری دفــاع ˹ــوده و هرکــدام گوشــه ای از مشــکلات ایــن طبقــه را در 

جامعــه منعکــس ˹اینــد. در ایــن راســتا، حتــی ظاهــراً نبایــد اینقــدر ســختگیر بــود و بجــای اینکــه تاریــخ دو دهــه گذشــته سیاســت آوانتوریســتی و پوپولیســتی ایــن احــزاب را 

مــرور کــرد، بایــد نیــت خیــر امــروز آن افــراد را بــه حســاب آورد. بایــد از ایــن رویکــرد پســا برجــام آنــان خوشــحال بــود. مگــر غیــر از ایــن اســت کــه ɱــام مبارزیــن ســطحی 

نگــر ضــد رژیمــی دیــروز بــه مدافعیــن امــروز کارگــری تبدیــل شــده انــد؟ اگــر اکنــون اشــخاصی از ایــن جریانــات بــه مســائل کارگــری روی خــوش نشــان مــی دهنــد و بــه 

ســبک خــود بــرای آنــان دلســوزی کــرده و بخشــی از مشــکلات ایــن طبقــه را تفســیر مــی کننــد را بــه فــال نیــک گرفــت. حتــی امیــدوار بــود کــه بــا نقــد پراتیــک و افــق 

گذشــته خــود، بــه بســتر اصلــی فعالیــت کمونیســتی روی آورنــد.

اتفاقــاً درک جوهــر مســأله در تناقضــات ســبک و تفســیر غلــط آنــان اســت کــه مــن بــا آن مشــکل دارم.  بــه عنــوان مواضــع اشــخاص ممکــن اســت تغییــری در نگــرش آنــان 

مشــاهده شــود، امــا بــه عنــوان خــط سیاســی ایــن احــزاب اصــلاً. عطــف توجــه جدیــد ایــن احــزاب بــه "کارگــر"، واقعــاً تغییــر ریــل، نقــد مواضــع قبلــی و کشــف تــازه نیســت. 

متاســفانه علاɧــی در دســت نیســت کــه نشــان دهــد ایــن نتیجــه تعامــل، تدقیــق، تعمــق و خودآگاهــی کارگــری آنــان مــی باشــد، بلکــه ایــن محصــول بــن بســت تاکتیــک هــای 

تاکنونــی آنــان در زمینــه فعالیــت هــای آوانتوریســتی، جنجالــی و بــی خاصیــت آکسیونیســم رســانه ای و امیــد بســɲ بــه معجــزه بحــران ایــران و غــرب، اختلافــات ســلیقه و 

نحــوه حکومــت کــردن (بــا ع˴مــه یــا بــی ع˴مــه) جنــاح هــای بــورژوازی ایــران باهــم اســت.

رویکــرد جدیــد و مقالــه نویســی اشــخاصی از ســه جریــان مزبــور بــرای کارگــر، بیشــتر مربــوط بــه پــس از توافقــات هســته ای ایــران و غــرب و برجــام اســت. وقتیکــه بــرای 

ــا احــزاب  ــا آنــان، جبهــه ســازی ب خودشــان مســجل گردیــد کــه بــا تبلیغــات ضــد رژیمــی، کمپیــن هــای اکــس مســلم، دویــدن دنبــال چنــد پارلمانتــار و مصاحبــه کــردن ب

خــارج از طبقــه و پــروژه هــای دیپل˴ســی بــا احــزاب ناسیونالیســت و کیــس پناهنــدگان امــکان نــدارد بــه حــزب اجت˴عــی تبدیــل شــد، سرشــان بــه ســنگ خــورد. وقتــی ایــن 

اپوزیســیون امیــد بــه "رژیــم چنــج" آمریــکا و ناتــو را از دســت داد، بــا هــ˴ن جهتگیــری و انگیــزه هــای قبلــی، بــه طبقــه کارگــر روی آورده و چــه بایــد کردهــا بــرای آنــان 

مــی نویســد! امــا روی آوردن بــه کارگــر، روی دیگــر هــ˴ن ســکه سیاســت هــای قبلــی آنهاســت. چــرا کــه طبقــه کارگــر را بــرای خــود و بــه اعتبــار خــود ˹ــی خواهنــد. تــا 

وقتــی ســوژه هــای داغــی ماننــد "پــس از ســوریه نوبــت ایــران اســت" در جریــان بــود، روی مــوج ســواری انقــلاب شــان را ممکــن فــرض مــی کردنــد و عرصــه هــای کارگــری 

نزدشــان قربــی نداشــت. ایــن هــا از سر نیــاز کارگــر بــه مبــارزه اقتصــادی و تشــکل یابــی نیســت کــه راه خــود را بــه ایــن ســمت ظاهــراً کــج کــرده انــد، بلکــه بــه ایــن علــت 

اســت کــه پــروژه هــای قبلــی شــان پاســخ نگرفــت. اینــک بــه ایــن ســوی برگشــته انــد تــا اینبــار بــه کمــک طبقــه کارگــر هــ˴ن پــروژه هــای ضــد رژیمــی گــری، انقلابــی گــری 

ســطحی خویــش را بــه سرانجــام برســانند. رویکــرد جدیــد احــزاب نامــبرده بــه هیــچ وجــه نتیجــه درس آمــوزی از راســتروی هــای گذشــته و نقــد ریشــه ای گذشــته خویــش 

نیســت. نتیجــه مبــارزه ایدئولوژیکــی و خودآگاهــی طبقاتــی آنــان (آهــان یافتــم) نیســت. از سر ناچــاری و اپورتونیســم اســت. اگــر فــردا وضعیتــی شــبیه آنچــه در اوائــل 

بحــران ســوریه و شــبیه جنبــش ســبز سر بلنــد کنــد، ɱــام پروســه هــای فعلــی میزگردهــا، مقالــه نویســی و مصاحبــه هــای "کارگــری" فعلــی را ɱامــاً تعطیــل و بــه نفــع آن 

کنــار خواهنــد گذاشــت و یــا بــه انــدازه کمپیــن اکــس مســلم بــه آن اهمیــت خواهنــد داد.

تنهــا در صورتــی روی آوردن اشــخاصی از ایــن احــزاب بــه کارگــر محــترم شــمرده مــی شــود کــه نتیجــه نقــد شــفاف و اصولــی بــه مواضــع قبلــی شــان باشــد. بــه شرطــی محــترم 

شــمرده مــی شــود کــه آدرس غلــط بــه مــردم ندهنــد. بــه شرطــی کــه بــا سیاســت آوانتوریســتی کارگــر را محــدود و دچــار عصیانگــری بــی محاســبه نکننــد، بــه شرطــی کــه 

ذهنیــت طبقــه را از توجــه بــه مرکــز اصلــی و کانــون هــای مبــارزه بــه مســائل حاشــیه ای دلمشــغولی هــای ایــن احــزاب منحــرف نکننــد و بــه شرطــی کــه روی رونــد مبــارزه 

اقتصــای کارگــر پارازیــت نیندازنــد.

منتقــد مــن حــق دارد اعــتراض کنــد کــه ایــن احــزاب در گذشــته در مــورد کارگــر کــم و بیــش گفتــه و نوشــته انــد. حتــی کل احــزاب راســت و چــپ بــه قــدرت و نیــروی کارگــر 

واقفنــد. اینکــه احــزاب چــپ و راســت بــه نیــروی کارگــر واقفنــد، درســت اســت. امــا مشــکل ایــن اســت کــه هیچکــدام از آنهــا کارگــر را بــرای خــود و بــه اعتبــار خــود و بــرای 

انقــلاب کارگــری ˹ــی خواهنــد، بلکــه بــرای امــر دیگــری بــه قــدرت او واقفنــد. بــرای آنــان کارگــر ابــزاری اســت کــه روزی از او مــی خواهنــد کــه ارابــه جنبــش ســبز را بکشــد، 

روزی در دل بحــران غــرب و جمهــوری اســلامی و بــه نــام انقــلاب مــی خواهنــد زیــر فضــای تبلیغاتــی غــرب و رســانه هایــش بــه عنــوان نیــروی انقــلاب طبقــات دیگــر بــه 

میــدان بیایــد. کارگــر ابــزار بــزرگ کــردن حزبشــان بــرای تبدیــل شــدن بــه وزنــه ای در معادلاتــی اســت کــه بــه آن امیــد دارنــد و نــه بــرای اهدافــی کــه بــه کارگــر مربــوط 

اســت. از روی ایــن مشــخصات اســت کــه متوجــه مــی شــویم احــزاب سیاســی نامــبرده طبقــه کارگــر را بــه اعتبــار خــود، در خدمــت خــود و بــرای خــود- ˹ــی خواهنــد، بلکــه 

آن را مثــل دریــا تصــور مــی کننــد کــه هــر کســی بنابــه ظرفیتــش، ســهم ماهــی خــود را از آن صیــد خواهــد کــرد.  ɱــام پراتیــک گذشــته ایــن احــزاب اثبــات ایــن حقیقــت 
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اســت کــه قبــل از اینکــه متنــی را فراهــم کننــد کــه طبقــه کارگــر بتوانــد در آن گامــی بــه پیــش بــردارد، بیشــتر بــا چرتکــه انداخــɲ در فکــر (صیــد) ســهم ماهــی خــود هســتند. 

البتــه احــزاب کمونیســتی موجــود تــا حــدودی بــه کارگــر نزدیــک بــوده و در مقایســه بــا احــزاب راســت کمــی دوســتانه تــر مــی خواهنــد از ایــن منابــع ماهــی صیــد کننــد.

ایــن احــزاب بــا ســبک کار سکتاریســتی فقــط در فکــر جــذب و جلــب "گرایــش کمونیســتی" طبقــه کارگــر هســتند و مابقــی را تحــت عنــوان سندیکالیســت، مذهبــی و تــوده 

عظیمــی کــه دارای گرایــش دیگــری هســتند، از لیســت اولویــت هــای خــود معــاف مــی کننــد. بــرای کارگــران قیــد و شرط مــی گذارنــد کــه بلــه ایــن شــعارها و ایــن تاکتیــک 

هــای مــا هســتند، قبــول داریــد ح˴یــت مــی کنیــم و قبــول نداریــد، تشــکل گریزیــد! زمانیکــه راجــع بــه بخــش گرایــش کمونیســتی نیــز صحبــت مــی کننــد، قبــل از اینکــه 

ســعی شــود موانــع عمومــی و بازدارنــده در زمینــه ایجــاد همبســتگی طبقــه تشــخیص و آنهــا را رفــع ˹اینــد، عمــده دلمشــغولی آنــان چگونگــی یارگیــری اســت. بیشــتر مشــغله 

هایشــان ه˴هنگــی ایــن گرایــش بــا ســایر مبــارزات و اعتراضــات عمومــی ماننــد مبــارزه زنــان، دانشــجویان وغیــره اســت. خــب بایــد راهــی را بــرای کارگــر بگذاریــد کــه اگــر 

تشــخیص داد خــط و شــعارهای شــ˴ بــی ربــط بــا مبــارزه علنــی در محــل کار و زیســت بــود، آن را تغییــر بدهــد.

ــی شــوم کــه از کــدام کانــال مناســب تــر اســت طبقــه کارگــر وارد عرصــه مبــارزه شــود، از کانــال شــوراها و یــا ســندیکاها؟ بحــث مــن بــر سر نفــس  مــن فعــلاً وارد ایــن بحــث˹ 

دخالــت زنــده کمونیســتی و در اولویــت قــراردادن ایــن دخالــت، مقــدم بــر هــر شــکل از ســازماندهی اســت. زیــرا، معمــولاً بــی ربطــی ایــن احــزاب بــا ســوخت و ســاز مبــارزه 

کارگــر همــراه بــا ایــن ادعاســت: "مخاطــب مــا نــه کل طبقــه، بلکــه کارگــر سوسیالیســت اســت ” و البتــه منظــور از کارگــر سوسیالیســت، هــوادار ســازمان خودشــان اســت و 

نــه رهــبر کارگــری کــه بــه عنــوان کارگــری کمونیســت تــلاش مــی کنــد افــق انقــلاب کارگــری را در مبــارزه روزمــره طبقــه کارگــر قطــب ˹ــای حرکــت جمعــی قــرار دهــد. مــن 

بــا ایــن ســبک کار مشــکل جــدی دارم کــه گفتــه مــی شــود“ ســازمان هــای سیاســی کارگــران را بــه خــود وصــل کنــدو ... " درســت اســت کــه احدالناســی بــی منظــور و بــی 

هــدف فعالیــت اجت˴عــی و سیاســی ˹ــی کنــد، ایــرادی بــه ایــن جنبــه از مبــارزه نیســت. ولــی مســأله ایــن اســت کــه آیــا آن هــدف و منظــوری کــه مــی خواهیــد کارگــر را بــه 

آن وصــل کنیــد، منافــع کل طبقــه را ˹ایندگــی مــی کنــد یــا ســکتی و محــدود نگرانــه اســت؟ چــون پیــش شرط اینکــه کارگــر بتوانــد بــه عنــوان کارگــر بــه فــلان حــزب وصــل 

شــود، ایــن اســت کــه در ظــرف واقعــی و طبیعــی خــود باهــم وصــل باشــند. هــر ســازماندهی کــه کارگــر را از محیــط طبیعــی خــود جــدا کنــد، خاصیــت مبــارزه جمعــی 

از او مــی گیــرد.  بحــث مــن ایــن اســت کــه بایــد ابتــدا حــزب کمونیســت- کارگــری باشــید. حــزب کمونیســت بــه طبقــه کارگــر بعنــوان تنــی واحــد نــگاه مــی کنــد و بــا او 

عجیــن اســت. تنهــا قــرار گرفــɲ در ایــن موقعیــت اســت کــه حــزب مــی توانــد نحــوه دخالــت کــردن در مســائل کارگــری را ســبک و ســنگین کنــد. ولــی آقایــان عزیــز شــ˴ 

در ایــن میــدان غایبیــد!

بــه پروســه اقنــاع کــردن همدیگــر (حــزب کمونیســت و کارگــر) ˹ــی تــوان خــارج از فعــل و انفعــال جامعــه جامــه عمــل پوشــاند. ایــن پروســه بایــد در دل مبــارزه ای زنــده و 

در متابلیســم واقعــی مبــارزه کارگــر بــا بــورژوازی صــورت بگیــرد. اینکــه ســی ســال اســت کــه شــ˴ بــا مجــوز ”مخاطــب مــا کارگــر سوسیالیســت اســت“ بــی ربطــی خــود بــه 

سوسیالیســت هــا و بــه سندیکالیســت هــا توجیــه مــی ˹اییــد، دیگــر نشــد! بحــث مــن ایــن اســت کــه بایــد بــه عنــوان صاحــب خانــه و روزمــره در میــدان مبــارزه کارگــران 

بــا بــورژوازی دخالــت کــرد و کارایــی ایــن و آن شــکل مبــارزه و تشــکل را روی ایــن زمیــن اثبــات ˹ــود. تــازه منظــور شــ˴ از انســان پیــشرو کســی اســت کــه کتــاب زیــاد مــی 

خوانــد. امــا بــرای مــن پیــشرو بــودن، یعنــی آنکــه جلــو صــف کارگــران اســت٬و از منافــع عمومــی کل طبقــه کارگــر دفــاع میکنــد و بــه آنــان میگویــد: خیــر، مــا آن را ˹ــی 

خواهیــم، ایــن حــق مــا کارگــران اســت و در محــل حضــور دارد.

زمانیکــه همــه اقشــار خــرده بــورژوازی در مقابــل رژیــم کوتــاه آمــده انــد، تنهــا ایــن نیــرو - نیــروی طبقــه کارگــر - را نیــروی فعــال و مناســب بــرای "حکومــت انســانی" خــود 

مــی داننــد. زمــان زیــادی از آن موقــع ˹ــی گــذرد کــه مــا مــی گفتیــم سر و ســامان دادن بــه مبــارزه طبقــه کارگــر اصــل مبــارزه کمونیســتی اســت و ایــن دوســتان جهتگیــری 

مــا را پاسیفیســم، خانــه نشــین کــردن مــردم و عبــور از منصــور حکمــت تعبیــر مــی کردنــد. بــا وعــده "انقــلاب در پیــچ بعــدی اســت"، فکــر مــی کردیــد کــه مــا غافلیــم و 

در یــک مقطــع و بــه بهانــه مخالفــت بــا سیاســت "طبقــه کارگــر و تحــزب کمونیســتی"که آینــه منعکــس کننــده تفــاوت هــای مــا بــود، تعــدادی خــرج خــود را جــدا کــرده و 

رفتنــد و گفتنــد ایــن سیاســت کارگــر کمونیســت، کارگــر اکɵیتــی و گرایــش غیــر کمونیســتی باســم جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی متحــد مــی کنــد. حــال خــود هــر روز بــا 

انــواع احــزاب غیرکمونیســتی (بورژوایــی دیــروز) در حــال اتحــاد و عمــل مشــترک هســتند. و ســایر احــزاب بــه جــای برخــورد اصولــی و ســازنده بــا آن جهتگیــری، هــر چــه کــه 

در ظرفیــت اپورتونیســتی داشــتند، علیــه مــا بــکار بســتند، تــا آن خــط در حــزب مــا نهادینــه نشــود. از ایــن نظــر نبایــد کمتریــن توهمــی بــه رویکــرد پــس از برجــام احــزاب 

نامــبرده داشــت. بــرای ˹ونــه بــه شــیوه دیالــوگ ایــن احــزاب بــا طبقــه کارگــر دقــت کنیــد کــه آنــان بعنــوان دارنــده صــورت مســأله مشــترک، بــا کارگــران پیــشرو وارد جــدل 

بــر سر چــه بایــد کردهــا ˹ــی شــوند. بــرای آنهــا تعیــن تکلیــف (شــ˴ بایــد خــط مــن را قبــول کنیــد، شــ˴ بایــد شــعارهایی کــه مــن دارم را شــعار خــود ˹اییــد) و برابــر رفتــار 

˹ــی کننــد. مشــکل مــن بــا ایــن دوســتان ایــن اســت کــه در ɱامــی ایــن میزگردهــا، مقالــه نویســی و مصاحبــه هــا، طبقــه کارگــر را نــه بــه اعتبــار خــود، در خدمــت خــود و 

بــرای خــود، بلکــه در خدمــت امــر دیگــری و بــرای هــ˴ن اهــداف "انقــلاب انســانی" مــی خواهنــد. بــا ایــن روش دوگانــه بــه مســائل کارگــر پرداخــɲ تناقــض دارد. اگــر حزبتــان 

را از آن کارگــر مــی دانیــد، بایــد خیــر و شر کارگــر را خیــر و شر خــود بدانیــد. اگرانســان بخواهــد کاری بــرای خــودش انجــام بدهــد، قیــد و شرط کــه ˹ــی گــذارد. یعنــی یــک 

بخــش از تــن خــود را قبــول و بخــش دیگــر را بــی محــل ˹ــی کنــد. چــرا از قــدم اول اثبــات منافــع مشــترک حــزب تــان بــا کارگــر، ایــن همــه قیــد و شرط بــرای بــا هــم بــودن 

و یکــی بــودن مــی گذاریــد؟ چــرا بــه تنهــا جریــان متحــزب بــا درجــه ای از تعهــد بــه دخالــت و موظــف بــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر ضربــه زدیــد. اگــر ایــن گذشــته نــه 

چنــدان دور را دوران ســپری شــده اعــلام کنیــم، بــاز توصیــه هــای امروزتــان در عرصــه پراتیــک بــرای غلبــه کارگــران برموانــع مبــارزه علنــی در محــل، راهگشــا نیســت. واقعــاً 

ایــن روش ˹ــی توانــد از صــد گــره مبــارزه ، یکــی را بــاز کنــد. هــر ســه حــزب فکــر مــی کننــد دخالــت در ســوخت و ســاز مســائل کارگــری، یعنــی بــازی هــر چــه بیشــتر بــا 

کلــ˴ت و تکــرار "کارگــر و کارگــری". از آنجــا کــه هیــچ ایــده کارســازی نداریــد، دســت خالــی بــودن خــود در زمینــه مبــارزه روزمــره بــرای بهبــود شرایــط زندگــی کارگــران را 

بــا تکــرار مکــرر "گرایــش کمونیســتی طبقــه کارگــر و کارگــران کمونیســت و رهــبران کارگــری " پــر مــی کنیــد. گویــا اگــر در یــک پاراگــراف ده بــار "گرایــش کمونیســتی طبقــه 

کارگــر، کارگــران کمونیســت و رهــبران کارگــری" را چاشــنی مقــالات ˹اینــد، ایــن یعنــی کارگــری شــدن! آنــان حتــی در تکــرار کســل کننــده ایــن عبــارات ˹ــی تواننــد دم خــروس 

را پنهــان کــرده، پــس از چنــد جملــه مجــدداً بــه "اصــل موضــوع بــر مــی گردنــد و بــر درک اهمیــت بالاگرفــɲ اختلافــات خامنــه ای بــا روحانــی و رفســنجانی و ... تأکیــد مــی 

کننــد. هنــوز برشــمردن مؤلفــه هــای اعــتراض همگانــی و عبــارت "رژیــم هرگــز متعــارف ˹ــی شــود" زینــت بخــش مطالــب کارگــری آنــان اســت و از ایــن زاویــه بــه مــردم 

روحیــه مــی دهنــد کــه رژیــم هنــوز درعــادی ســازی روابــط بــا غــرب موانعــی دارد.

این سختگیری ش˴ شامل جنبش های غیر کارگری ˹ی شود!

نکتــه دیگــری کــه در همیــن رابطــه بایــد بــه آن پرداخــت، اکمــل گرایــی و حــق بــه جانــب بــودن ایــن احــزاب در مقابــل کارگــران اســت. بــا ایــن پــز کــه ایــن هــا خواهــان 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١١٧

مبــارزه اصیــل کارگــری هســتند، چنــان حــق بــه جانــب، غیــر اجت˴عــی و غیــر دوســتانه بــه هــر لغــزش و نقــص و کمبــود رهــبران کارگــری موجــود برخــورد مــی کننــد کــه 

انســان متوجــه نیســت آیــا ایــن طــرز برخــورد یــک روشــنفکر خــرده بــورژوا اســت کــه دارد کارگــر را بدلیــل نداشــɲ موقعیــت برابــر بــا وی مرعــوب مــی کنــد، یــا برخــورد 

یــک کمونیســت بــه یکــی از اعضــای طبقــه خویــش؟ بــه نظــر مــن بایــد برخــورد کمونیســت هــا بــه رهــبران کارگــری، بــا برخــورد بــه ســایر جنبــش هــای اجت˴عــی متفــاوت 

باشــد. اختلافــات مــا بــا کارگــر، تضــاد آنتاگونیســتی نیســت. ولــی احــزاب یــاد شــده حتــی آن درجــه از احترامــی کــه بــرای یــک منتقــد آکادمیســت مخالــف نظــر سیاســی 

خــود قائلنــد، بــرای کارگــر مبــارزه مخالــف نظــر سیاســی حزبشــان قائــل نیســتند. کمونیســم کــه بــرای همــه حــرف بــرای گفــɲ دارد، راه حــل برونرفــت جامعــه از تنگناهــا، 

تناقضــات و بــن بســت هــا دارد، امــا وقتــی "کمونیســم" ایــن احــزاب بــه طبقــه کارگــر مــی رســد، فقــط بــرای یــک بخــش آن یعنــی هــواداران خــود کــه غالبــا هــم کارگــر 

نیســتند حــرف دارد و احســاس مســئولیت مــی کنــد! ایــن ســختگیری هــا را در مــورد جنبــش هــای خلاصــی فرهنگــی، جنبــش ملــی و ملــت هــای تحــت ســتم ندارنــد. در 

مــورد جنبــش زنــان و دانشــجویان منعطــف آن و ایــن ســختگیری هــا را ندارنــد. هــر جــا ایــن هــا قــد علــم کننــد، کاســه داغــتر از آش بــا شــیرجه بــه داخــل آن مــی پرنــد. در 

مکاتبــه و مکالمــه بــا غیرکارگرهــا بــا دســت و دل بــاز همــه آنــان را مخاطبنــد.  ایــن تنهــا در مــورد طبقــه کارگــر اســت کــه تــا ایــن حــد تنــگ نظــر، ســکتی و بــی انعطــاف 

هســتند کــه بــا شــاقول و گونیــا آن را تقســیم مــی کننــد و آن قســمت کوچــک را آنهــم بشرطــی کــه پرچــم حــزب وی را بدســت بگیــرد، مــورد عنایــت قــرار خواهــد داد! وقتــی 

پرونــده رســیدگی بــه عرصــه تشــکل یابــی ایــن بخــش را بــاز مــی کننــد، حتــی ˹ــی تواننــد یــک پاراگــراف شســته رفتــه از ســوژه مشــخص تنهــا گرایــش مــورد قبــول خــود، 

ســخن گفتــه، یــا بنویســند. فــوری آن را بــه مســائل عمومــی و اهمیــت ه˴هنگــی مبــارزه کارگــری بــا جنبــش هــای عمومــی نقــب مــی زننــد. هنــوز بحــث ســازماندهی آن 

اینــد. منهــای تکــرار عبــارت "بایــد  گرایــش را (گرایــش کمونیســتی کارگــران) بــه سرانجــام نرســانده، آن را بــا وظایفــی کــه بایــد در دوران قیــام در دســتور گذاشــت، خلــط مــی˹ 

بــه تــوازن قــوا توجــه کــرد"، در عمــل هیــچ توجهــی بــه تــوازن قــوا بــرای طــرح مطالبــات در محــل ندارنــد و ɱــام توصیــه هایشــان انتحــاری اســت. متأســفانه در نــود درصــد 

دســتورالعمل شــ˴ بــرای کارگــران یــک کشــور و حتــی یــک حــزب کمونیســتی بــا یــک کارگاه فرقــی نــدارد. هنــوز چگونگــی پایــه هــای اولیــه تشــکل یابــی تعییــن نشــده 

از روی آن عبــور مــی کننــد کــه انــگار ســاختار تشــکل یابــی از الــف تــا یــاء مشــخص، حــاضر و آمــاده اســت. گویــا مــا همــه ایــن ابزارهــا را ســاخته ایــم و اکنــون کمبــود 

نامشــخص بــودن نحــوه ه˴هنگــی گرایــش کمونیســتی کارگــران بــا ســایر ســازمان هــای تــوده ای پیرامــون خویــش اســت. اینهــا درک ˹ــی کننــد کــه معضــل اصلــی چــپ ایــن 

دور و زمــان ایــن اســت کــه عمــلاً ˹ــی تواننــد درگیــر مبــارزه زنــده و جــاری شــوند. در عــوض، توصیــه و نصیحــت مــی کننــد. بــا شــعار: "کارگــران جــز زنجیرهــای خــود چیــزی 

از دســت ˹ــی دهنــد و کارگــران جهــان متحــد شــوید" هنــوز چیــزی مشــخصی در مــورد دســتورالعمل بــرای کارگــران یــک کارگاه در یــک محــل کــه فــلان تحصــن و اعتصــاب 

را در آن لحظــه ادامــه بدهنــد ˹ــی گوییــد. ایــن هــا تنهــا بوســیله تشــخیص فعالیــن کمونیســت در آن مبــارزه زنــده اســت، مشــخص خواهــد شــد. نویســنده یکــی از مقــالات 

رویکــرد جدیــد احــزاب یــاد شــده خطــاب بــه کارگــران نوشــته بــود: ”بایــد همــدل و همــگام بــود. بایــد دســت˴ن را در دســت هــم بگذاریــم“. یکــی مــی توانــد دســت در 

دســت کارگــر بگــذارد تــا هــر چــه در دســت کارگــر اســت، برداشــت کنــد. مــن از ایشــان مــی پرســم کــه همــدل و همــگام بــودن و دســت در دســت هــم گذاشــɲ ابــزار لازم 

دارد، ابــزار مــورد نظــر شــ˴ کــدام اســت؟ موانعــی دارد کــه بایــد بــه موقــع آن را رفــع کــرد، تخصــص شــ˴ جهــت رفــع موانــع مشــکلات کارگــران چیســت؟ راه عملــی مقابلــه 

شــ˴ کــدام اســت؟ بــی اهمیــت کــردن مبــارزه اقتصــادی اســت؟ خواســت کارگــران را زیرمجموعــه نیازهــای شــورش همگانــی قــراردادن اســت؟  شــعار ”رژیــم هرگــز متعــارف 

˹ــی شــود“ اســت؟ تعریــف و ɱجیــد از کنگــره ملــی کــرد بــه رهــبری مســعود بارزانــی و خــاک بــه چشــم پاشــیدن مــردم در مقابــل اهــداف ارتجاعــی آن جنبــش اســت؟ آمــد 

و رفــت، نشســت و برخاســت در مراســم هــای تشریفاتــی بــا حاکمیــن کردســتان عــراق اســت؟ قــرار بــود کمونیســت هــا همــراه طبقــه کارگــر علیرغــم هــر پیچیدگــی اوضــاع 

و هــر موانــع مســیر پیــشروی بــه ســوی متحــد کــردن و متشــکل کــردن آنــان، بالاخــره عمــلاً بــا مداخلــه خــود در یــک پروســه آن را بــه سرانجــام برســانیم. قــرار بــود نقــش 

مــا کمــک بــه شــکل گیــری، پاگیــری، ایجــاد تشــکل کارگــری منجــر شــود. مــا ˹ــی توانیــم در میانــه راه بحــث و طــرح را قیچــی کــرده و بفــرض ایــن کــه مــا کار خــود را کردیــم 

و گنــاه از تحــزب گریــزی کارگــران اســت، گریبــان خــود را رهــا کنیــم.

خلاصــه تــا بــازار جنبــش ســبز و اختلافــات ایــران و غــرب گــرم بــود، یکــی از شــ˴ها در فکــر سر و ســامان دادن بــه مبــارزه همــه جانبــه اعــم از اقتصــادی و سیاســی کارگــران 

نبودیــد! اکنــون بــدون داشــɲ جــای پایــی در جنبــش هــای زنــان و خلاصــی فرهنگــی و غیــره، مرخــص شــده ایــد، از همــه روزنــه هــا نــا امیــد شــده ایــد و لنــگان لنــگان بــدون 

نقــد مواضــع قبلــی سراغ طبقــه کارگــر مــی آییــد؟ اگــر ایــن مــدت حجــم بیشــتری بــا نوشــɲ مقــالات و مصاحبــه هــا بــه کارگــر اختصــاص مــی دهیــد، بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه فعــلاً هیــچ جــای دیگــری مبــارزه و اعــتراض چشــمگیری را مشــاهد ˹ــی کنیــد. دســتکم بــه ایــن آگاهیــد کــه کارگــر ناچــار اســت در دوارن ثبــات سیاســی و اقتصــادی 

هــر حکومتــی، ه˴ننــد دوران بحــران آن، مبــارزه کنــد. بــا مشــاهده ایــن واقعیــت، ســکان انقــلاب ضــد رژیمــی را بــه ســمت مــا مــی چرخانیــد! ایــن کــه هــ˸ی نیســت. شــ˴ 

عــادت داریــد بــه هــر ســویی کــه شــلوغ شــد بدویــد. وقتــی منابــع شــلوغی هــای حــول و حــوش بحــران هســته ای، اعتراضــات علــی العمــوم جنبــش ســبز و .. خشــکیده 

اســت، مأیوســانه ایــن بــار بــا هــ˴ن سیاســت اپورتونیســتی بــه ســمت کارگــران روی آورده ایــد! 

طبقــه کارگــر و رهــبران آن مثــل شــ˴ بــا مخالفیــن سیاســی خــود رفتــار ˹ــی کننــد. قــدر هــر درجــه از ســمپاتی و انســانیت هــر کســی را نســبت بــه خــود مــی داننــد و بــه 

ایــن خاطــر بــه شــ˴ خوشــامد گفتــه و شــانس درس گرفــɲ از تجربــه گذشــته خــود را بــه شــ˴ مــی دهنــد. ولــی درس هــای تلــخ مبــارزه طبقاتــی مــا را محتــاط کــرده کــه بــی 

مــورد  فریــب ظواهــر را نخوریــم و عــ˴رت دوســتی مــان را روی دیــوار شکســته بنــا نکنیــم. لطفــاً اگــر شــ˴ تغییــر جهــت سیاســی داده ایــد، آن را شــفاف بــه جامعــه اعــلام 

˹اییــد. در غیــر ایــن صــورت، نزدیکــی ظاهــری شــ˴ پــس از برجــام بــا کارگــر را در عــاˮ سیاســت؛ اپورتونیســم مــی نامنــد. لابــلای هــر ســطر از نوشــته هــای شــ˴، هنــوز 

ماهیــت، جایــگاه و متــد مبارزینــی نامســئول مــی خوانیــم. از شــ˴ مــی پرســیم کــه طــی کــدام مبــارزه ایدولوژیکــی بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــد؟ آیــا هنــوز سیاســت“طبقه 

کارگــر و تحــزب کمونیســتی“ را سیاســت خانــه نشــینی مــردم مــی دانیــد؟ تــا بــه موضوعــات مــورد مناقشــه پاســخ شــفاف ندهیــد، فکــر ˹ــی کنــم یــک در صــد از کارگــران 

بــه شــ˴ اعتــ˴د داشــته باشــند. 

(۱) حــزب کمونیســت ایــران مــی توانــد اعــتراض کنــد کــه چــرا امضــای او را زیــر شــعار "بعــد از ســوریه نوبــت ایــران اســت و بعــد از اســد خامنــه ای"، گذاشــتیم؟ آن شــعار 

صاحــب دارد و صاحــب آن حــزب کمونیســت کارگــری ایــران اســت. واقعــاً رژیــم چنــج و امیــد بــه ناتــو متعلــق بــه حــککا اســت و نــه بــه حــزب کمونیســت ایــران. کومــه 

لــه در آن فضــا در مقابــل اتحــاد راســتها و دولــت ســازی هــای "الماســی بــرای فریــب"، " اولاف پالمــه ســنتر"، "کنگــره  ملیتهــای ایــران فــدرال" و کنفرانــس احــزاب راســت در 

بروکســل، تــلاش مــی کــرد بــا جمــع بســɲ ٢٢حــزب، ســازمان و نهــاد ســنگری بســازد تــا از قافلــه دور ˹انــد. بلــه، ممکــن اســت در کل ایــن مــɲ شــعاری در یــک مــدت بــرای 

یکــی از ایــن احــزاب پررنــگ تــر و بــرای دیگــر فرعــی باشــد. ایــن از اهمیــت نقــد رونــد و مســیری کــه آنــان در ایــن فاصلــه طــی کــرده انــد، ˹ــی کاهــد. نشریــه "جهــان 

امــروز" کومــه لــه در شــ˴ره ٢٨٦ صــورت مســأله بحــران را آنطــوری کــه آمریــکا مطــرح کــرده بــود مــی پذیــرد و از حســن رحــ˴ن پنــاه مــی پرســد: " آیــا ایــن تحریــم هــا 

ســبب خواهــد شــد کــه جمهــوری اســلامی از برنامــه اɱــی خــود دســت بــر دارد و بــه خواســته هــای جامعــه جهانــی گــردن نهــد؟ (بــه ایــن عبــارت دقــت کنیــد "بــه خواســته 

هــای جامعــه جهانــی")! رحــ˴ن پنــاه پاســخ مــی دهــد: پــس از عقــب نشــینی " صــدام حســین" دیکتاتــور هــار و جنایتــکار عــراق از کویــت و سر پیچــی از قطعنامــه هــای 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١١٨

شــورای امنیــت علیــه عــراق، محــاصر اقتصــادی اعــ˴ل شــد کــه...، امــا صــدام تســلیم خواســته هــای ســازمان ملــل و امریــکا نگردیــد و سرانجــام از طریــق دخالــت نظامــی 

سرنگــون شــد.“

نه به برگزاری روز جهانی کارگر در کوه!

بخــش مهمــی از فعالیــت هــای روز جهانــی کارگــر (اول مــاه مــه) ایــن اســت کــه از زاویــه منافــع ایــن طبقــه کارهــای انجــام شــده در ایــن مــدت را دقیــق و هدفمنــد 

مــرور و ارزیابــی کنیــم و بــا طــرح ایــن ســؤالات، بــه بررســی پراتیــک خــود بپردازیــم: آیــا اهدافــی را کــه از پیــش تعییــن کــرده بودیــم، اصــولاً ویژگــی و مشــخصات اول 

مــه را داشــتند؟ شــاخص و مقیــاس تشــخیص انجــام درســت کارهــا چیســت؟ چقــدر بــه اهــداف از پیــش تعییــن نزدیــک شــدیم؟ آیــا بــا نــگاه بــه خــود و جامعــه، طــرح هــا 

و برنامــه هــا را درســت، واقعــی و اساســی ارزیابــی کردیــم؟ خواســته هــا را بــا هــدف عملــی کــردن مطــرح کردیــم یــا جهــت عــرض انــدام و ابــراز وجــود همــه جانبــه و 

اعــتراض العمــوم بــه حکومــت؟ تصویرمــان بــه کــم راضــی شــدن و یــا خیــال پردازانــه نبــود؟ تــوازن قــوا، قــدرت بســیج و تشــکل مطالبــه کننــدگان و شرایــط عمومــی جامعــه 

را درســت ارزیابــی ˹ودیــم؟ آیــا شــعارها و تاکتیــک هــای مــا موجــب بــالا بــردن توقــع مــردم از زندگــی و حــق خــود در ســطح ماکســی˴ل اســت، یــا ذهنــی گرایــی و ســواری 

بــر ماشــین بــی ســوخت؟

ابتــدا بایــد از ایــن اصــل شروع کــرد کــه اعــتراض کارگــر بــه نظــام سرمایــه داری، یــک نــوع ویــژه از اعــتراض اســت کــه ماهیــت آن قاعدتــاً بــا جنــس اعــتراض اقشــار دیگــر 

ناراضــی جامعــه بــه ایــن نظــام، متفــاوت اســت. اولیــن وظیفــه برگزارکننــدگان روز کارگــر ایــن اســت کــه از زاویــه منافــع بلندمــدت و کوتــاه مــدت ایــن طبقــه، ایــن اعــتراض 

ویــژه بــه ایــن سیســتم را ˹ایندگــی کننــد. اول مــه، روز پــرورش طبقــه کارگــر بعنــوان یــک طبقــه مت˴یــز از ســایر اقشــار ناراضــی جامعــه اســت. روز درس آموخــɲ، متحــد 

ــوان طبقــه کارگــر مــی باشــد. روز بدســت دادن الگویــی از فعالیــت هــای اجت˴عــی بــرای تغییــر شرایــط کار، رفــاه  شــدن، خودآگاهــی و شــناخت بیشــتر از خــود بــه عن

اجت˴عــی، نهادینــه کــردن احــترام بــه انســان در جامعــه و تغییــر قوانیــن کشــور بــه نفــع برابــری اســت. شــعارهای روز جهانــی کارکــر را ˹ــی تــوان (سرزده) بــه وســط میــدان 

پــرت کــرد. ˹ــی تــوان از هــر نظــر، زمینــه اجرایــی و عملــی شــعارها و مطالبــات آن را محاســبه نکــرد. برگــزاری روز جهانــی کارگــر، بحــث تشــخیص و ایجــاد رابطــه منطقــی 

بیــن عملــی شــدن خواســته هــای مشــخص، در زمــان مشــخص، بــه وســیله ابزارهــای مشــخص اســت و نــه صرفــاً عقــده خالــی کــردن.

اگــر بــا ایــن شــاخص هــا بــه ارزیابــی روزکارگــر بپردازیــم، بــه نتیجــه مطلوبــی ˹ــی رســیم. زیــرا در اکــɵ مــوارد مــی بینیــم کــه ســنت هــای دیگــری ایــن روز را از کارگــر 

مصــادره کــرده انــد. ایــن روز، بــه محمــل هــر چیــز دیگــری بــه جــز روز کارگرتبدیــل شــده اســت.  بــه عبــارت دیگــر، هنــوز اول مــاه مــه، خــود را از زیــر دســت و پــای 

ســنت هــای طبقــات ناراضــی غیــر پرولــتر جامعــه بیــرون نکشــیده اســت. روزکارگــر در کشــورهای اروپــا و آمریــکا را بــه روز دفــاع از خلــق هــای تحــت ســتم، مبــارزه بــا 

نژادپرســتی و بــه تریبونــی بــرای گــروه هــای اجت˴عــی تحــت ســتم تبدیــل کــرده انــد و آنچــه مــد نظــر نیســت، جوهــر آمــوزش خودآگاهــی طبقاتــی کارگــران بعنــوان یــک 

طبقــه اســت. بحــث مــن فعــلاً چگونگــی مداخلــه در جنبــش کارگــری ایــن کشــورها بــرای جلوگیــری از مصــادره ماهیــت روزکارگــر نیســت، چــون ایــن عرصــه بــه مخاطــب 

و کادر خــود نیــاز داشــته و احتیــاج بــه نوعــی دیگــر از نقــد و بررســی دارد. اینجــا قصــد پرداخــɲ بــه یکــی از مشــکلاتی دارم کــه برگزارگننــدگان روزکارگــر در ایــران بــا آن 

مواجــه هستند:کشــاندن روزکارگــر بــه زمیــن ســنت هــای مبــارزه چریکــی و پارتیزانــی! هــر ســاله کارگــران مبــارز و انســان هــای شریفــی در مناطــق کردســتان مراســم روز 

کارگــر را در کــوه برگــزار مــی کننــد. شــعارهایی را روی بــ˸ نوشــته و کنــار آن مــی ایســتند کــه بیشــتر شــبیه بــه یــک کار تبلیغاتــی اســت تــا کاری بــه منظــور تغییــر تــوازن 

قــوا در جامعــه. ایــن ســنت تأثیــری منفــی روی برگــزاری اول مــاه مــه هــا در کردســتان داشــته کــه کارگــران مبــارز بــه جــای اینکــه ɱــام ســعی خــود را کــرده تــا بــه طــرزی 

شایســته، بــا اهمیــت و عــزت و جــلال آن را در یــک ســالن در شــهر برگــزار ˹ــوده، مراســم را مخفیانــه از دیــد دوســت و دشــمن در دامنــه کوهــی برگــزار مــی کننــد! خیلــی 

برایشــان مهــم نیســت کــه اول مــه دور از چشــم اکــɵ کارگــران و مــردم شــهر باشــد، چــون ایــن حرکــت را ابــزاری بــرای عــوض کــردن شرایــط در نظــر ˹ــی گیرنــد. رفقــای 

کارگــر بــا الهــام گرفــɲ از ایــن شــیوه فعالیــت پارتیزانــی، مراســم اول مــاه مــه را در کــوه برگــزار مــی کننــد! طبیعــت مبــارزه پارتیزانــی بیشــتر مخفیانــه اســت. درکــوه و کمــر و 

در مناطــق حاشــیه ای هــم مــی تــوان حتــی بــدون دخالــت طبقــه کارگــر آن را انجــام داد. هــر چنــد نفــری مــی تواننــد ضربتــی اقدامــی ســمبلیک کننــد و صــدای آن اقــدام 

را بیــن طرفــداران ایــن شــکل از مبــارزه پیچانــد. امــا ایــن فعالیــت هــای کارگــری نیســت. شــکلی از پراتیــک بــرای شــعله ور نگــه داشــɲ ســنتی اســت کــه بــه دشــمن مــی 

گویــد: آهــای... مــا هنــوز هســتیم.

مهــم نیســت کــه اســم آن را مراســم یــا برگــزاری روز کارگــر گذاشــته باشــند یــا نــه، ایــن نــوع مبــارزه ســنت چریکــی اســت. اولیــن ســؤال از ایــن رفقــا ایــن اســت کــه چــرا 

برگــزاری اول مــاه مــه در کــوه؟ پاســخ دوســتان ایــن اســت کــه اختنــاق جمهــوری اســلامی اجــازه برگــزاری آن را در شــهرها بــه مــا ˹ــی دهــد. بلــه، محــال اســت کــه حکومــت 

جمهــوری اســلامی یــا هــر حکومــت سرمایــه داری فــرش قرمــز زیــر پــای کارگرانــی پهــن کنــد کــه بــرای اتحــاد و احقــاق حقــوق خــود مبــارزه و تــلاش مــی کننــد. ایــن قابــل 

درک اســت. امــا بایــد از ایــن اول مــه تــا اول مــه ســال آینــده بــه وســیله دیگــری متوســل شــد و روزکارگــر را در هــ˴ن فضــای مختنــق در جامعــه (شــهرها) بــه حکومــت 

تحمیــل کــرد. چگونــه؟ کلیــد حــل ایــن مشــکل در دســت گرفــɲ روش هــا و ســنت هــای مبــارزه طبقــه کارگــر در پروســه تاریخــی اســت کــه در دل ایــن شرایــط ســبک کاری 

متحــد کننــده کارگــران بــوده و در یــک پروســه، جمهــوری اســلامی را بــه پذیــرش ایــن مراســم وادار ˹ایــد.

بــرای اینکــه بتــوان روز کارگــر را در شــهرها برگــزار کــرد، یــک مثــال میزنــم: یــک مراســم عروســی را در نظــر بگیریــم کــه از چنــد مــاه و حتــی یــک ســال پیــش بــرای آن تــدارک 

مــی بیننــد و طــرح و برنامــه بــرای آن مــی ریزنــد. برگزارکننــدگان آن باهــم مشــورت مــی کننــد کــه بایــد کارت دعوتــی را بــرای چــه کســانی فرســتاد، از چنــد مــدت قبــل آنــان 

را مطلــع کــرد و روی کارت دعوتــی چــه متنــی را بایــد نوشــت؟  در کــدام ســالن بایــد آن را برگــزار کــرد و آیــا بایــد بــا موزیــک زنــده یــا دیجــی آن را برگــزار ˹اینــد؟ ایــن 

مراســم ازدواج دو نفــر در دو خانــواده اســت کــه ایــن همــه بــرای آن تــدارک مــی بیننــد. درحالیکــه مراســم اول مــاه مــه، جشــن همــه کارگــران شــاغل و بیــکار و خانــواده 

هایشــان اســت؛ آن یکــی تــا حــدودی مجــاز و ایــن یکــی غیــر مجــاز اســت. بســیار خــوب. برگــزاری روز کارگــر هــم مثــل یــک مراســم عروســی در نظــر بگیریــم کــه بایــد 

بــه امکانــات، جوانــب و مســائل ریــز و درشــت فنــی و عملــی آن فکــر کــرد. بــا پـُـرس وجــو و مشــورت همرزمــان باهــم، هــر دو ســوی امکانــات و محدودیــت هــا را ســبک 

و ســنگین کــرد. بایــد دیــد کــه در چــه ســطحی امــکان برگــزاری آن هســت، کــدام ســالن شایســته اســت و غیــره. از اتحــاد،  قــدرت تشــکل خــود، از ســنت هــای تاریخــی و 

جهانــی بــودن ایــن روز، از نفــوذ کلام و از بســیج مــردم بــرای آن بهــره گرفــت. بنابــه تعریــف ایــن روز، روز اتحــاد طبقاتــی اســت، روز تعریــف کــردن خــود بــه عنــوان یــک 

طبقــه مت˴یــز بــا ســایر اقشــار ناراضــی در جامعــه اســت. بایــد ســنت هــا هــم ســنت مبارزاتــی بیــن المللــی ایــن طبقــه باشــد. در شــهر، در محــل کار و زیســت، در مــدارس، 

در کارخانــه و کارگاه و بصــورت زنــده و علنــی بایــد ایــن حــرف هــا را بــه طبقــه کارگــر گفــت و نــه در کــوه! مــن مطمــئن هســتم کــه اگــر بــا ایــن توقــع و بــا ایــن درک و 

انگیــزه بــه سراغ فعالیــت هــای اجت˴عــی خــود برویــم، بــرای آن راه خواهیــم یافــت و برگــزاری مراســم شایســته در شــهر امــکان پذیــر اســت. رفقــای عزیــز! لطفــاً در ایــن 
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قامــت ظاهــر شــوید. لطفــاً در ایــن زمینــه بــه شــیوه تاکنونــی اکتفــا نکنیــد. لطفــاً بــه ســنت هــای روز کارگــر در مقیــاس جهانــی و تاریخــی فکــر کنیــد و بــه آن ســنت هــا 

متوســل شــوید. بــرای اینکــه وقتــی شرکــت کننــدگان بــه ایــن روز فکــر مــی کننــد، احســاس اینکــه دســتاوردی داشــتند؛ درســی آموختنــد؛ بــه درجــه ای از همبســتگی و اتحــاد 

نزدیــک شــدند و تــا روز کارگــر ســال بعــد، خاطــره هــای شــیرین و احســاس قــدرت از آن داشــته باشــند.

 شــاید افــرادی بگوینــد کــه محمــد جعفــری جایــش گــرم اســت و از محدودیــت هــای کارگــران در ایــران اطــلاع نــدارد! از جــو حاکــم بــی خــبر اســت و ... بایــد بگویــم خیــر، 

محدودیتهــا را بــه درســتی درک مــی کنــم. بــا ایــن همــه، فکــر مــی کنــم یکــی از نــکات اصلــی ایــن اســت کــه متوجــه موانــع و ســنت هــای بازدارنــده ســبک کاری در ایــن 

زمینــه هــم بــود. آیــا بــه ایــن اقدامــات خــود فکــر کــرده ایــد کــه ایــن نــوع مبــارزه از ســنت چریکــی سرچشــمه گرفتــه اســت؟ در مبــارزه اجت˴عــی اگــر صــدای خــود را بــه 

گــوش هــزار نفــر برســانید، خطــر دســتگیری و بازداشــت تــان از اینکــه صــد نفــر مخاطــب داشــته باشــد، کمــتر اســت. البتــه هــر کســی مجــاز اســت بــه نشــانه عهــد و پیــ˴ن 

بســɲ بــا طبقــه کارگــر در خلــوت خــود، در خانــواده یــا صرفــاً بــه عنــوان جشــن در کــوه ایــن مراســم را برگــزار ˹ایــد. امــا راضــی شــدن بــه ایــن درجــه از ظرفیــت و توانایــی 

شایســته کارگــر و کمونیســت امــروز نیســت. کلیپــی در ایــن مــورد در ســایتها مشــاهده کــردم کــه ماننــد کســانی کــه بــه ســفارت کشــوری حملــه مــی کننــد، شــعارهایی را 

مــی دهنــد کــه کســی متوجــه ˹ــی شــد کــه ایــن روز، روز کارگــر اســت. روز کارگــر، روز ˹ایــش بــی محتــوا نیســت، روز اعــلام وفــاداری و نزدیکــی بــا جریــان سیاســی خاصــی 

نیســت، روز بیــداری و شــناخت خــود بــه عنــوان یــک طبقــه اجت˴عــی اســت. در آن تظاهــرات از اینکــه شــمرده، شــفاف ومســتدل خواســته هــای بــر حــق خــود را بیــان 

کــرد- یــا بایــد چگونــه در ایــن روز بــه پــروژه اتحــاد و اقدامــات ویــژه روز کارگــر پرداخــت، خــبری نبــود. ایــن گونــه اقدامــات مراســم طبقــه کارگــر نیســت، دق دل خالــی 

کــردن و فکــر نکــردن بــه ادامــه کاری پــروژه اتحــاد طبقاتــی مــا در روزهــای ســال پــس از روز کارگــر اســت.

بایــد قبــل از روز کارگــر بــا مشــورت کــردن بــا همدیگــر برنامــه هــای ایــن روز را تــدارک دیــد تــا پــی بــرد کــه کــدام شــعار مناســب آن روز اســت. آنهــا را ســبک و ســنگین 

کــرد و ɱــام درایــت و عقــل اجت˴عــی را بــه کار بســت تــا وزنــه ای ایجــاد ˹ــود و فضــا را تغییــر داد و شــعارهای ویــژه روز کارگــر را در قلــب شــهرها بــه گــوش کارگــران 

رســاند. وقتــی در روز کارگــر همــه از او حــرف مــی زننــد، بایــد کارگــر خــود منســجم تــر و حــق بــه جانــب تــر مطالباتــش را بــه گــوش جامعــه و طبقــه خویــش برســاند. 

وزن و شــکوه برنامــه هــای اول مــه بــه ایــن بــر مــی گــردد کــه چقــدر نیــرو دور و بــر مــا جمــع شــده اســت؛ کارگــران تــا چــه حــد متشــکل هســتند. بایــد در روز کارگــر 

کارهایــی را انجــام داد کــه معمــولاً در روزهــای دیگــر امــکان پذیــر نیســت و یــا بایــد از موانــع زیــادی گذشــت تــا آنهــا را انجــام داد. هــر گونــه شــعار و مراســمی شایســته 

روزکارگــر نیســت. هــدف از هــر کاری بایــد ایــن باشــد کــه منجــر بــه اتحــاد، اتحــاد و اتحــاد بیشــتر شــود. پایــه رفاقــت بــرای بعــد از اول مــه محکــم تــر شــود. رادیکالتریــن 

شــعار و مطالبــه سوسیالیســتی وقتــی بــه صــورت زنــده بــه گــوش کارگــران نرســد و در دامنــه کــوه و کمــر بپیچــد، بــه انــدازه یــک شــعار حداقــل کارگــری کــه در شــهر بــه 

گــوش مــردم مــی رســد مهــم نیســت. بــالا بــردن سرخ تریــن پرچــم در کــوه، بــه انــدازه یــک بــ˸ در مراســم شــهری کــه فقــط روی آن نوشــته شــده باشــد "کارگــران اتحــاد" 

مؤثــر نیســت. ایــن هــا نکاتــی هســتند کــه بایــد بــرای خــود تیــار کــردن بــه آنهــا فکــر کنیــم و یکبــار بــرای همیشــه بــا صــدای رســا اعــلام کنیــم کــه نــه بــه برگــزاری مراســم 

اول مــاه مــه در کــوه!  همیــن امــروز بایــد بــا ســنت هــای فعالیــت چریکــی در صفــوف طبقــه کارگــر تســویه حســاب کنیــم. یکــی از دســتاوردهای ارزیابــی از اول مــاه مــه 

امســال، بایــد ایــن باشــد کــه از همیــن امــروز، تکلیــف ایــن شــکل از مبــارزه غیــر اجت˴عــی را مشــخص کــرده و در آینــده بــرای هــر مراســم کارگــری، از جملــه اول مــاه مــه 

هــا در شــهرها خــود را آمــاده کنیــم.  

هیچ حزب کمونیستی در ایران کارگری نشده!

پراتیــک ســنت هــای طبقــات غیــر کارگــر در درون یــک حــزب کمونیســتی، گرایشــها، خصوصیــات و کادر آن ســنت هــا را بــاز تولیــد مــی کنــد. دلمشــغولی آن گرایشــات را 

تبدیــل بــه دلمشــغولی حــزب خواهــد کــرد و کادر بــرای آن پــرورش خواهــد داد. ســنت هــای غیــر کارگــری در احــزاب چــپ موجــود، چنــان وزنــه ســنگینی در آنــان ایجــاد 

کــرده کــه هیچکــس بــه ســهولت نتوانــد نقشــه عمــل هــای اســتراتژیک کارگــری شــدن در آنهــا را پراتیــک و نهادینــه کنــد. در صفــوف اغلــب احزابــی کــه ادعــای کارگــری 

دارنــد، بــه آســانی ˹ــی تــوان سیاســت و ســنت هــای خالــص کارگــری را تثبیــت کــرد.  فعالیــت هــای آنــان را کــه نــگاه مــی کنیــد، ســوژه هــای پــرآوازه، نامــدار و پــر زرق و 

بــرق رواج بیشــتری دارد تــا تــلاش بــرای فهــم اینکــه در میــان کارگــران چــه خــبر اســت. در صفــوف ایــن احــزاب کســانی کــه در زمینــه هایــی کــه معمــولاً رســانه هــای بورژوایی 

تبدیــل بــه دلمشــغولی مــردم کــرده، قلــم زنــی مــی کننــد، بســیار معــروف تــر از کســانی هسســتند کــه در زمینــه مبــارزه کارگــری مطلــب مــی نویســند. ایــن احــزاب درکــی از 

تئــوری هــای منصــور حکمــت و پراتیــک کمونیســتی وی دارنــد، کــه گویــا بایــد کارگــری نشــدن حــزب در زمــان او را، از نقطــه قــوت جنبــش مــا دانســت و تلویحــاً حکمــت را 

در مقابــل هــر تلاشــی کــه امــروز بخواهــد تناقضــات جدایــی کارگــر و کمونیســم را رفــع کنــد، قــرار داد! ایــن اتفاقــات را بایــد خیلــی جــدی گرفــت کــه در هــر مقطعــی کــه 

سیاســت کارگــری شــدن در ایــن احــزاب قطبــی شــده، حــزب را بــه چنــد تکــه تقســیم کــرده اســت! غیــر ممکــن اســت حزبــی کارگــری باشــد، امــا بــه خاطــر رویکــرد مســائل 

کلیــدی تشــکل یابــی کارگــران ازهــم بپاشــد! کســانیکه متعهــد کارگــری مانــدن یــا کارگــری شــدن حــزب هســتند، بایــد قبــول کننــد کــه نــه منصــور حکمــت و نــه کــورش 

مدرســی در زمینــه تبدیــل کــردن حــزب زمــان خــود بــه یــک حــزب کمونیســتی- کارگــری موفــق نشــدند. امــکان نــدارد منصــور حکمــت همــه چیــزی را گفتــه باشــد و شــ˴ 

هرآنچــه گفتــه شــده را هــم هضــم کــرده و وضعتــان ایــن باشــد کــه هســت! مــن فکــر مــی کنــم مســأله کارگــری شــدن حــزب کمونیســتی و جــاری کــردن ســبک کار کارگــری 

در آن، هــم وزن نقــد خرافــات مذهبــی و نقــد ناسیونالیســم نیســت، موضوعــی بســیار پیچیــده تــر، طبقاتــی تــر و جوهــری تــر اســت. احزابــی کــه ســی و چنــد ســال اســت 

مبــارزه مــی کنیــم و هنــوز بــر اســاس ایــن ترازنامــه بــه فعالیــت خــود برخــورد نکــرده ایــم، غیــر از بــه سرانجــام رســاندن ایــن هــدف چــه رســالتی داریــم ؟

معمــولاً کادرهــای معــروف و رده بــالای حزبــی کمــتر بطــور سیســت˴تیک و مشــخص در مــورد مشــکلات طبقــه کارگــر مطلــب مــی نویســند. افــرادی کــه در مــورد کارگــر 

مقالــه مــی نویســند، اغلــب تکــرار عبــارات سرزنــش آمیــز بــا ضمیــر شــخص ثالــث اســت: "طبقــه کارگــر فرصــت از دســت داد؛ در فــلان سیاســت دخالــت شایســته نکــرد؛ 

جوابــی بــرای وضــع فلاکتبــار خــود نــدارد؛ بــه درجــه ای از رشــد و بلوغیــت سیاســی نرســیده و بــه ایــن خاطــر بــود کــه بــه وحــدت خــود آن گونــه برخــورد کــرد و... ” در 

نقــد و بررســی ایــن نواقــص (نکــردن هــا)، نقــش حــزب مشــخص نیســت. آیــا صاحــب خانــه و بخشــی از صــورت مســأله اســت یــا بــی طــرف و شــخص ثالــث؟ آیــا بایــد عــدم 

رشــد و بلــوغ سیاســی طبقــه کارگــر را تقصیــر خــود او یــا حــزب کمونیســت یــا هــر دو دانســت؟ آیــا کارگــر بایــد مبــارزه بــا سرمایــه داری را مســتقل از هــر حــزب و جریانــی 

دنبــال ˹ایــد یــا بــا دخالــت کمونیســت هــا؟ اگــر کارگــر جــدا از هــر حزبــی، همــه تاکتیــک هــا را اتخــاذ و اجــرا کنــد و اگــر آنهــا را اتخــاذ و اجــرا نکنــد خــودش مقــصر اســت! 

پــس فلســفه ضرورت حــزب کمونیســت بــرای آنــان چیســت؟

اگــر بــا متــد مارکسیســتی ایــن ســؤال و جــواب هــا را تــا انتهــا ادامــه دهیــم، بــه جایــی مــی رســیم کــه بایــد صــورت مســأله را بــه شــکل دیگــری طــرح ˹ــود: بایــد اشــکالی 

از فعالیــت را در دســتور گذاشــت کــه کارگــر و حــزب صــورت مســأله و اشــتباهات را چــون تــوپ بــه هــم پــاس ندهنــد، بلکــه نقــش هــر کــدام و ه˴هنگــی ارگانیــک بیــن 
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تقســیم کار و وظیفــه ایــن دو را مشــخص و روشــن کــرد. ولــی چــون حــزب نقــش رهــبری بــرای خــود قائــل اســت، ˹ــی توانــد بــدون انتقــاد از روش فعالیــت خــود بــه طبقــه 

کارگــر خــرده بگیــرد کــه چــرا فــلان اقــدام نشــد. "از کــوزه هــ˴ن بــرون تــراود کــه در اوســت". پیــشروی طبقــه کارگــر بــه انــدازه ظرفیــت حزبــش اســت. حــزب بایــد سرنــخ 

هــا و امــکان تحقــق ایــن و آن کار را کشــف ˹ایــد. حــزب بایــد راه پیــدا کنــد، ابــزار کار تعریــف کنــد و در عمــل قــدم بــه قــدم تــا حلقــه آخــر کنــار طبقــه باشــد. اولیــن 

ضرورت تشــکیل حــزب کمونیســتی ایــن اســت کــه بوســیله آن بتــوان مبــارزات طبقــه کارگــر را چــه بــه شــکل جنبشــی و غیــر مســتقیم و چــه بــه طــور مســتقیم و تحــزب 

یافتــه، ســازماندهی، هدایــت و رهــبری کــرد. امــا احــزاب کمونیســتی موجــود، کیلومترهــا از ایفــای ایــن وظیفــه فاصلــه دارنــد. آنهــا درهــم تنیــده بــا طبقــه کارگــر نیســتند. 

اشــتیاق، توانایــی و تخصــص چندانــی بــرای سروســامان دادن بــه مبــارزه پراکنــده ایــن طبقــه ندارنــد. و بدتــر از اینهــا، حــاضر بــه پذیــرش ایــن معضــل نیســتند و صحبــت 

کــردن از جدایــی احــزاب کمونیســت از کارگــر را کفــر مــی داننــد.

امــا ایــن کفــر گویــی هــا اجتنــاب ناپذیــر اســت. دســتکم طــی ســه دهــه اخیــر مــا شــاهد تــلاش هــای فراوانــی در ایــن زمینــه بــوده ایــم و ضرورتــاً تــا ایــن تناقضــات رفــع 

نشــده و ایــن دو رکــن انقــلاب کمونیســتی در تنــی واحــد بهــم نرســند، ایــن کفــر گویــی هــا ادامــه خواهــد داشــت. مبحــث تبدیــل کــردن حــزب کمونیســتی بــه ابــزاری کــه 

قبــلاً بــه آن اشــاره شــد؛ آن را بــر بســتر اصلــی طبقــه کارگــر قــراردادن و تعریــف وظایــف روتیــن آن، همیشــه یکــی از جــدل هــا و مناقشــه هــای تنــد نظــری نظریــه پــردازان 

کمونیســت بــوده اســت. امــروزه هنــوز ایــن جــدل هــا در اشــکال مختلــف و در ســطوح متنــوع بــه قــوت خــود باقــی هســتند و بایــد مــا موضــع گیــری مشــخصی در رابطــه 

بــا ایــن جــدل هــا داشــته باشــیم.

یکــی از برجســته تریــن نظریــه پــردازان کمونیســت معــاصر در ایــن عرصــه، منصــور حکمــت اســت کــه ســپس بــه تــلاش هــای کــم نظیــر وی و مختصــات ایــن جــدل هــا مــی 

پــردازم. تأســف آور اســت کــه وقتــی ایــن مبحــث را لایــه بــه لایــه بــاز کنیــم و ادامــه مــی دهیــم، بــه نقطــه ای مــی رســیم کــه احزابــی مــی خواهنــد منصــور حکمــت را 

مدافــع غیــر کارگــری مانــدن ایــن احــزاب و غیــر معتــبر بــودن تلاشــهای مــا نشــان بدهنــد! برخــلاف اولیــن تعریــف مارکسیســتی از ضرورت حــزب کمونیســتی، مــا بــا احــزاب 

و اشــخاصی سر و کار داریــم کــه تعریفشــان از کارگــری کــردن کمونیســم و نقــش حــزب کمونیســتی، قــرار دادن منصــور حکمــت بــه شــکل محترمانــه در مقابــل همدیگــر 

اســت. بخاطــر اینکــه روایــت متافیزیکــی از متدولــوژی حکمــت تنهــا روایــت موجــود در ایــن زمینــه نباشــد، مــن مجبــورم ســه اصــل را در ارتبــاط بــا ایــن وارونگــی مشــخص 

کنــم: ١-  متــد منصــور حکمــت بــرای بدســت گرفــɲ متــد لنیــن و رهــبران کمونیســت پیــش از خــود چگونــه اســت ٢- حکمــت در ایــن مــورد مشــخص چــه نوشــته هــا، گفتــه 

هــا ونظراتــی دارد. ٣- ایــن حقیقــت را بایــد مســتدل کــرد کــه اتفاقــاً کارگــری نبــودن کمونیســم در ایــران و کارگــری نشــدن احــزاب، از نگرانــی هــا و دلمشــغولی هــای اصلــی 

و همیشــگی حکمــت بــود تــا زمــان درگذشــت اش. صــد البتــه پــروژه ای کــه امــروز مــا در دســت داریــم در آن زمــان تکمیــل نشــد. اگــر ایــن سیاســت در زمــان وی قطبــی 

مــی شــد، چــه بســا بخــش اعظــم طرفــداران امــروز (آن ورژن از) حکمــت جــزء مخالیفــن وی بودنــد. از نظــر مــن بــرای تعیــن رویکــرد کمونیســتی بــه طبقــه کارگــر هنــوز 

بایــد از متــد حکمــت یــاری طلبیــد. بــا ایــن مختــصر اجــازه دهیــد، بحــث را دنبــال کنیــم.

١- آیــا بدلیــل شرایــط و محدودیــت هــای زمانــه، مــا مجــاز هســتیم کــه بــه گوشــه هــای از نگــرش رهــبران کمونیســت از جملــه منصــور حکمــت، در مــورد اهمیــت دادن 

بیشــتر بــه مبــارزه غیــر کارگــری و دمکراتیــک انتقــاد کــرده و خــود را در ایــن زمینــه اصــلاح، بــروز و کامــل تــر کنیــم؟ یعنــی رفتــاری کنیــم کــه منصــور حکمــت خــود بــا 

برخــورد لنیــن بــه مســاله ملــی کــرد؟ حکمــت در مــورد "حــق ملــل در تعییــن سرنوشــت خویــش" گفــت (نقــل بــه معنــی) کــه نــه لنیــن [ جــوان] بــه انــدازه لنیــن ســالهای 

پایــان عمــرش روشــن و مجــرب بــود و نــه ناسیونالیســم و جنبــش ملــت ســازی محتــوا و مفهــوم امــروزی داشــت. مــا متــد لنیــن در مــورد حــق ملــل در تعییــن سرنوشــت 

لنیــن را نقــد کــرده و در برخــورد بــه ســتم ملــی ناکافــی دانســته و آن را تصحیــح کردیــم. ایــن پیشرفــت لنینیســم در برخــورد بــه یــک مســأله مهــم دنیــای معــاصر اســت. 

یکــی دیگــر از ˹ونــه هــای تعریــف امــروزی منصــور حکمــت از محتــوای آزادی، نقــد تعریــف مبهــم لنیــن از جنبــش دمکراســی اســت کــه در زمــان لنیــن تلویحــاً مــترادف 

بــا آزادی بــود. اگــر چــه لنیــن از ترمنولــوژی "دمکراســی پرولــتری" صحبــت مــی کنــد و آن دیگــری را دمکراســی بورژوایــی مــی خوانــد و مــی خواهــد ɱایــز بیــن دمکراســی 

پرولــتری و دمکراســی بورژوایــی را مشــخص کنــد. امــا لنیــن بــه انــدازه منصــور حکمــت متوجــه مفهــوم بورژوایــی پشــت شــعار دمکراســی طلبــی نیســت. ایــن حکمــت اســت 

کــه مفهــوم پشــت شــعار دمکراســی طلبــی را مــی شــکافد و از زاویــه کمونیســتی آن را معنــی مــی کنــد و توضیــح مــی دهــد کــه دمکراســی بــه هیــچ وجــه مســاوی بــا آزادی 

و برابــری اقتصــادی انســان نیســت. بــا ایــن درک عمیــق از آزادی و رهایــی اســت کــه بــه مقولــه مبهــم و چنــد پهلــوی دمکراســی برخــورد کــرده و تئــوری مارکسیســتی در ایــن 

زمینــه را تکمیــل تــر مــی کنــد. بــه کمــک ایــن متــد اســت کــه مــا پــی مــی بریــم کــه دمکراســی مــترادف بــا آزادی همــه انســانها نیســت. اگــر بــود، دمکراســی چــه مشــکلی 

بــا شــعار آزادی و برابــری کمونیســتی داشــت؟ منصــور حکمــت اینگونــه بــا متــد لنینــی بــه لنیــن برخــورد مــی کنــد. مــن فکــر مــی کنــم بــرای پیــدا کــردن پاســخ کارگــری و 

کمونیســتی ســؤالاتی کــه در جنبــش مــا هنــوز پاســخ نگرفتــه انــد، بایــد عیــن ایــن متــد را داشــت و از همیــن متــد بــه جایــگاه عظیــم حکمــت پرداخــت و نــه از آن کلیشــه 

ســاخت. در ایــن راســتا، وقتــی در مــورد گفتــ˴ن تشــکل یابــی طبقــه کارگــر ایــران و مســائل جنبــش کمونیســتی امــروز و مقــولات و گفتــ˴ن هــای مارکسیســتی مربوطــه 

چیــزی مــی نویســیم، احــزاب منتســب بــه حکمــت روایتــی از آن مــی دهنــد کــه تصــور شــود ایــن بــا متدولــوژی منصــور حکمــت تناقــض دارد!

طــی ســال هــای گذشــته مــا بــه شــکل جــدی تــری تلاشــی را جهــت پیــدا کــردن راه غلبــه بــر پراکندگــی طبقــه کارگــر و متشــکل کــردن آن و کارگــری کــردن حــزب از طــرف 

دیگــر، آغــاز کردیــم. تــلاش کردیــم راجــع بــه تعییــن اســتراتژی و نحــوه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر در مقیــاس وســیعتری در ایــران، خــط و جهتــی تعییــن ˹اییــم. در مســیر 

تدقیــق و تعمیــق کــردن ایــن پــروژه، بعضــاً بــا هشــدارهای دوســتداران منصــور حکمــت مواجــه مــی شــویم کــه فریــاد مــی زننــد "منصــور حکمــت ایــن را نگفتــه و آن را 

گفــت"! یــا بایــد فریــب ایــن کلیشــه پــردازی " منصــور حکمــت گفــت و نگفــت " دوســتان خــورد و تــا ابــد بــه تکــرار آنهــا اکتفــا کــرد، یــا بــه کمــک عقــل و درایــت خودمــان 

از متــد ایشــان اســتفاده کــرده و معــ˴ی جدایــی کارگــر و کمونیســت را حــل کنیــم. بایــد هــم بــه پرســش هــای بجامانــده از زمــان حکمــت و هــم مســائلی کــه امــروزه در 

ایــن زمینــه کلیــدی مطــرح هســتند، پاســخ داده و اظهــار نظــر کنیــم. گــر چــه ممکــن نیســت جلــوی تفاســیر گوناگــون از منصــور حکمــت را گرفــت، لیکــن مــی تــوان بــه 

خواننــده توضیــح داد کــه تنهــا یکــی از ایــن تفاســیر درســت اســت. وظیفــه مــا ایــن اســت تفســیر درســت را بــه کمــک اســناد و منابــع خــود حکمــت فراهــم کنیــم. و از 

همینجــا بایــد بــه ایــن پایــان داد کــه از قــول او بــه رد و قبــول گفت˴نــی پرداخــت کــه مســتند نیســتند و در آن زمــان بــه ایــن صــورت مطــرح نبودنــد. از مفسریــن خواســت 

کــه حــرف و نظــرات خــود را بــه اســم خودشــان در معــرض قضــاوت بگذارنــد.

٢- نکتــه دوم، مراجعــه بــه منابــع نوشــته هــا، گفتــه هــا و نظــرات حکمــت در ایــن زمینــه مشــخص اســت کــه مــورد توافــق مــا و آنــان نیســت. بــا اســناد بــه ایــن منابــع 

مشــخص مــی شــود کــه نامــبرده ســیاه روی ســفید چــه نوشــته و چــه نظراتــی دارد. در خیلــی از نوشــته و گفتــه هــای او در زمینــه مــورد بحــث، مــی خوانیــم و مــی شــنویم 

کــه اساســاً حــزب را بــرای تحقــق امــر سر و ســامان دادن بــه تشــکل یابــی و مبــارزه کارگــری بــرای ســازماندادن انقــلاب کارگــری ســاخته اســت. در کنگــره اول اتحــاد مبــارزان 

کمونیســت، یــک دنیــا توضیــح مــی دهــد کــه اگــر یــک حــزب وقتــی در زمینــه سرو ســامان دادن بــه مبــارزه طبقــه کارگــر عمــل نکنــد، ایــن نیســت کــه آن حــزب هیــچ کار 
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دیگــری ˹ــی کنــد، بلکــه نقشــه عمــل هــا و ســنت هــای نوشــته و نانوشــته گرایشــهای طبقــات غیــر کارگــر را پراتیــک مــی کنــد.

ضمنــاً مــن منکــر ایــن حقیقــت نیســتم کــه بنابــه شرایــط زمــان (ســال هــای پــس از ۵۷ و اســتقرار حــزب در کردســتان) اســناد و منابــع بیشــتری از منصــور حکمــت داریــم کــه 

روی دخالــت سیاســی در عرصــه هــای زنــان، کــودکان، رفــع ســتم ملــی و نقــد خرافــات مذهــب "حــزب و شــخصیت هــا" و "حــزب و جامعــه" تأکیــد گذاشــته اســت. در ایــن 

وســط، ایــن خیلــی مهــم اســت کــه هــر گرایشــی امــروز چــه برداشــتی از آنهــا دارد. اولویــت مــا چــه باشــد، (ضرورت تشــکل یابــی کارگــران) روی ایــن واقعیــت تاثیــر مــی 

گــذارد کــه بــا ایــن درک بــه متــد حکمــت برخــورد کنیــم. بــدون در نظــر گفــɲ اولویــت هــا و صرفنظــر از برداشــت هــای متفــاوت از متــد حکمــت ˹ــی تــوان اثبــات کــرد 

کــه خــود ایشــان کــدام یــک از ایــن ترندهــا را اصلــی و کــدام را فرعــی مــی دانســت. کــدام عرصــه را وظایــف روتیــن و کــدام تاکتیکــی بــود در خدمــت تحقــق آن روتیــن هــا. 

مــی تــوان بــا برداشــت هــای مختلــف بــه حکمــت مراجعــه کــرد، همچنــان کــه بــه مارکــس و لنیــن رجــوع مــی شــود. مراجعــه بــه نامــبردگان در قلمــرو مســائل سیاســی و 

طبقاتــی، بســتگی بــه رنــگ عینکــی دارد کــه فلانــی بــه چشــم گذاشــته اســت. متأســفانه خــود منصــور حکمــت امــروز در میــان مــا نیســت تــا نقطــه تعــادل و وحــدت ایــن دو 

را برقــرار کنــد و یــا یکــی را بــه نفــع دیگــری صراحتــاً کنــار بگــذارد. شــاید از سر نبــوغ حکمــت بــود کــه راه را بــرای گرایشــات متعــدد در حــزب بــاز مــی کــرد و بــدون اینکــه 

ابــزاری را از دســت رهــا کنــد، ابــزار دیگــری بدســت مــی گرفــت. آیــا الزامــی ˹ــی دانســت کــه وقتــی عرصــه کارگــری شــدن حــزب را بدســت بگیــرد، عرصــه هــای دیگــر را 

کنــار بگــذارد؟ مثــلاً قــادر بــود راه حلــی را ارائــه دهــد کــه وقتــی ایــن یکی"حــزب و شــخصیت هــا" و "حــزب و جامعــه" نــزد مــا پــر رنــگ مــی شــد، آن عرصــه دیگــر (ضرورت 

تشــکل یابــی کارگــران) کــم رنــگ نشــود؟ بهــر جهــت، مــن فکــر مــی کنــم اگــر آن زمــان در حــد لازم بــه ضرورت تشــکل یابــی کارگــران بســان یــک محــور حیاتــی و هویتــی 

بــرای حــزب پرداختــه مــی شــد، مــورد توافــق همــه حکمتیســت هــای امــروز قــرار ˹ــی گرفــت. اگــر تــا نتیجــه نهایــی بــه ایــن پرداختــه مــی شــد، تــازه آنــگاه مشــخص مــی 

شــد کــه فعالیــن و مخالفیــن عرصــه کارگــری کــردن احزابــی کــه امــروز تصویــر یکســانی از سیاســت تشــکل یابــی طبقــه کارگــر، از منصــور حکمــت و از جامعــه و طبقــات 

نداریــم، چــه کســانی بودنــد. بــا رویکــرد تشــکل یابــی تحمــل گرایشــات در حــزب بــا یکدیگــر در چــه حــدی بــود و ایــن پروســه، کــدام را بــا خــود همــراه و کــدام را دفــع مــی 

کــرد؟ البتــه ایــن واقعیــت دارد کــه هــر کــدام از احــزاب موســوم بــه  کمونیســم کارگــری یــک گوشــه از ســنت هــای کلــی دکتریــن منصــور حکمــت را در زمینــه هــای برابــری 

زن و مــرد، جدایــی دیــن از دولــت، لغــو مجــازات اعــدام، نقــد برخــی از ســنت هــای پوپولیســتی (بیشــتر در عرصــه مســائل فرهنگــی و شرقزدگــی) را نســبتاً محکــم بدســت 

گرفتنــد و بــرای آن تــا حــدودی کارکــرده و فرمولــه و شــفاف هســتند. امــا هیچکــدام رویکــرد اصلــی دکتریــن "سیاســت ســازماندهی مــا در میــان طبقــه کارگــر" را درک نکــرده 

انــد، برایــش زحمــت نکشــیده انــد و هرگــز اهمیــت ایــن پایــه اصلــی فعالیــت را درک نکــرده انــد. 

ــات احــزاب  ــری شــدن در ɱــام دوران حی ــا در کارگ ــت م ــدم موفقی ــد، ع ــل کن ــران را تکمی ــش کمونیســتی ای ــری شــدن جنب ــام کارگ ɱــی خواهــد نقشــه نا ــه م جنبشــی ک

کمونیســت ایــران را انــکار ˹ــی کنــد تــا بتــوان کاری اساســی بــرای نجــات از ایــن دور باطــل پیــدا ˹ایــد. هســته اصلــی بحــث امــروز مــن، یکــی شــدن اولویــت هــای طبقــه 

کارگــر و جنبــش کمونیســتی اســت. تاریــخ جدایــی ایــن دو جنبــش از همدیگــر را بایــد بــه دوران حیــات منصــور حکمــت و پیــش از ایــن هــم تعمیــم داد. تردیــد نــدارم کــه 

در برخــی زمینــه هــا بایــد نقادانــه بــه رفتارهــا و اقدامــات و بــه گذشــته خــود نــگاه کــرد تــا بتــوان امــروز آنهــا را تصحیــح و از تکــرار آن جلوگیــری ˹اییــم. بــی تردیــد هنــوز 

ــای فعالیــت مــا در کردســتان" و... خــود را بیــان  آن رگــه (نظریــه) کمونیســتی- کارگــری کــه در مباحــث "سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران، عضویــت کارگــری، دور˹

مــی کنــد، در هیچکــدام از احــزاب موجــود پراتیــک و متحقــق نشــده اســت. سیاســت تشــکل یابــی نــزد آنــان چنــد شــعار خشــک و خالــی و چاشــنی مســائل دیگــر اســت. 

مهمتریــن عرصــه فعالیــت کمونیســتی در زمینــه کارگــری شــدن احــزاب نــه آن زمــان در احــزاب کمونیســتی تأســیس شــده توســط منصــور حکمــت و نــه پــس از درگذشــت وی 

در احــزاب منتســب بــه حکمــت، در حــد لازم پراتیــک نشــده اســت. آیــا اینهــا بــه انــدازه کافــی گویــا نیســتند تــا اجــازه نــداد کــه بــا کارت دفــاع از منصــور حکمــت، از غیــر 

کارگــری مانــدن کمونیســم دفــاع شــود؟ حکمــت هیــچ وقــت از کارکــرد احــزاب خــود بــه خصــوص در رابطــه بــا کارگــری شــدن حــزب راضــی نبــود. هرگــز نهادهــا، ارگان هــا و 

کادرهــای حــزب اولویــت خــود را وحــدت ایــن دو در تنــی واحــد مشــخص نکردنــد. هیچوقــت پلاتفــرم کارگــری شــدن بــه صــدر پراتیــک راه نیافتــه، نهادینــه، انتگــره و ادغــام 

نشــد. و هنــوز هــم ایــن رابطــه نــه در ســطح معنــوی و نفــوذ کلام- یعنــی غیــر مســتقیم بیــن مــا وجــود دارد و نــه در ســطح یکــی کــردن شــعارها و اتحــاد مســتقیم بوجــود 

آمــده اســت. اینکــه تــوازن قــوا اجــازه رابطــه مســتقیم بــه مــا و بــه کارگــران ˹ــی دهــد کــه از سیاســت هــا و رهنمــود هــای همدیگــر الهــام بگیریــم، یــک بحــث اســت و 

اتخــاذ شــیوه و متــدی از فعالیــت کــه اولاً قــدم بــه قــدم دنبــال تغییــر تــوازن قــوا باشــد و ثانیــاً غیــر مســتقیم و جنبشــی همدیگــر را تقویــت و تکمیــل ˹اینــد، بحثــی دیگــر.

شــکی در ایــن نیســت کــه منصــور حکمــت بــه عنــوان یــک کمونیســت بــزرگ قــرن بیســتم، بــه خیلــی از نیازهــای جنبــش کمونیســتی جامعــه پیرامــون خــود نــگاه مــی 

کــرد و بــه آنهــا پاســخ مــی داد. او در زمینــه هــای گســترده ای مباحــث و نظراتــی طــرح کــرد و عملــی شــدند. از جملــه تشــکیل احــزاب کمونیســت ایــران، تدویــن ١٢مجلــد 

مبــارزه نظــری و تئوریــک مارکسیســتی در نقــد پوپولیســم، ناسیونالیســم و خرافــات مذهبــی. مضــاف بــر اینهــا، ســنت هــای کمونیســتی فراوانــی را در فعالیــت و زندگــی 

روزمــره احــزاب کمونیســتی منطقــه نهادینــه کــرد و کادرهــای ایــن عرصــه هــا را آمــوزش داد. امــا نبایــد اجــازه دهیــم بــا بــر شــمردن آن دســتاوردها، صــورت مســأله ای کــه 

پاســخ نگرفتــه اســت، بــه انــدازه کافــی کادر بــرای آن پــرورش نیافتــه و هنــوز عرصــه ای کمــتر شــناخته شــده بــرای مــا اســت از دســتور خــارج ˹اینــد. حکمــت بــه لحــاظ 

نظــری کمونیســم غیــر کارگــری را عمیقــاً نقــد کــرد، امــا بــه علــت وزنــه ســنگین ســنت هــای همیــن گرایشــات بازدارنــده کــه امــروزه عمــلاً مانــع کارگــری شــدن کمونیســم 

هســتند، قــادر نشــد کــه بــه لحــاظ پراتیکــی و ســبک کاری حــزب و جنبــش مــا را تــا تبدیــل شــدن بــه حــزب کارگــران عبــور دهــد. کســانی کــه آخریــن ســنگر در عرصــه 

پراتیــک فتــح نشــده از فتوحــات کمونیســم حکمــت را، بــه نشــانه اصیــل بــودن ارج مــی نهنــد، دســتاوردهای عظیــم حکمــت را در همیــن نقطــه زمیــن گیــر مــی کننــد. ایــن 

افــراد در همیــن رابطــه متوجــه میــزان بــی تابــی حکمــت جهــت گــذر از آن موقعیــت ناخوانــا بــا متــد خویــش- و رســیدن بــه موقعیــت کارگــری شــدن - نیســتند. عــلاوه 

بــر ایــن، متوجــه نیســتند کــه بحــث درهــم تنیدگــی کمونیســم و طبقــه کارگــر در زندگــی و مبــارزه روتیــن بالفعــل توســط حــزب کمونیســت اســت و نــه هــر بحــث نظــری 

دیگــر بطــور کلــی. بحــث همــه سیاســت هــا نیســت، بحــث تئــوری علــت شکســت انقــلاب اکتــبر نیســت، بحــث نداشــɲ تحلیــل درســت از فــرق انترناســیونال اول بــا دوم و 

فروپاشــی بلــوک شرق نیســت، بحــث کمبــود نقــد کمونیســم خلقــی، نقــد ناسیونالیســم و جنبــش دمکراســی طلبــی نیســت، بلکــه ســاده و سرراســت بحــث کارگــری کــردن 

کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران اســت و مشــخص تــر بگوییــم ســازماندهی و بــه جایــی رســاندن تشــکل هــای کارگــری اســت. هــر کســی کــه فکــر مــی کنــد راه و 

روش منصــور حکمــت داریــم، ولــی هنــوز کارگــری نشــده ایــم، بایــد مجــدداً فکــر کنــد و تناقضاتــی کــه بــه آنهــا اشــاره کــردم را جــواب بدهــد. آخــر امــکان نــدارد حکمــت 

همــه چیــز را گفتــه باشــد، شــ˴ هرآنچــه ایشــان گفتنــد هضــم کــرده باشــید و وضعتــان ایــن باشــد کــه الان هســت! ایــن درســت اســت کــه وقتــی بــه طــرز نگــرش ایــن 

انســان بــزرگ نــگاه مــی کنیــد، متــدی را خواهیــد یافــت کــه بــرای ســئوال پاســخ دارد و در ایــن متــد، ظرفیــت هایــی موجــود اســت. اینکــه اگــر حکمــت را از دســت نــداده 

بودیــم، طبقــه کارگــر آســان تــر مــی توانســت دارای حــزب بــوده و حــزب کمونیســت را بهــتر بــا کارگــر وصــل مــی کــرد. امتــداد روش منطقــی او در برخــورد بــه پدیــده هــا 

و مقــولات، روشــی رهایــی بخــش و مارکسیســتی بــوده و نتیجتــاً مــی توانســت بــه کارگــری شــدن حــزب منجــر شــود. امــا بایــد قبــول کــرد کــه متأســفانه و بــه هــر دلیلــی، 

کارگــری شــدن حــزب در زمــان او اتفــاق نیفتــاد. پــس ایــن گــوی و ایــن میــدان!



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٢٢

هیــچ شــخص مطلــع بــه تاریــخ چــپ ایــران ˹ــی توانــد ایــن حقیقــت را انــکار کنــد کــه جنبــش کمونیســتی ایــران در زمــان منصــور حکمــت در زمینــه نظــری پیــشروی هــای 

عظیمــی داشــت. همچنیــن هیــچ آدم واقعبینــی ˹ــی توانــد انــکار کنــد کــه پیــشروی مــا در ســازماندهی طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود و بــرای خــود، حتــی در آن زمــان 

انــدک بــود. امــروزه مــا یــک جهتگیــری سیاســی اتحــاذ مــی کنیــم و حرفــی هــای مــی زنیــم کــه طبیعــی اســت بــه دلایلــی الزامــاً در زمــان منصــور حکمــت بــه ایــن صــورت 

مطــرح نبــوده باشــد. یــا ضرورت آن را تشــخیص نــداده و یــا بــه آن حــد تجربــه کســب نکــرده بودیــم. اکنــون ناکارآمــدی فــلان سیاســت روشــن شــده و بایــد بهــ˴ن سیاســت 

را جایگزیــن کنیــم. طــی ســالیان مبــارزه، مــا تجربــه کســب کــرده ایــم. "دوســتداران" منصــور حکمــت ممکــن اســت انتقــاد بــه دســت و پاچلفتگــی در زمینــه توا˹نــد کــردن 

جنبــش کارگــری را بــه عنــوان تجدیــد نظــر از حکمــت قلمــداد کننــد! چــه بــاک! مگــر چــپ ایــران آن زمــان منصــور حکمــت را تجدیــد نظــر کــرده از مارکــس و لنیــن اعــلام 

نکــرد؟ امــا برعکــس، مــن بــه ســهم خــود اجــازه ˹ــی دهــم امــروز هــر گونــه تفســیر و روایــت هــر کســی را بــه نــام حکمــت قالــب بزننــد. ضمنــاً ایــن تلاشــی اســت بــرای 

اینکــه ثابــت شــود کــه در ایــن زمینــه بــه حکــم آثــار مکتــوب و شــفاهی حکمــت خــود وی در ایــن زمینــه از همــه کــس منتقــد تــر بــود. مشــکل کارگــری نشــدن، معضــل 

ســبک کاری، جنبشــی و هویتــی در جنبــش کمونیســتی اســت و گــر نــه بــه انــدازه کافــی وقــت داشــتیم تــا نگذاریــم ایــن عرصــه بعنــوان مهــم تریــن و پیچیــده تریــن عرصــه 

فعالیــت کمونیســتی همچنــان حــل نشــده باقــی ɬانــد. جهــت پاســخ بــه نیــاز کارگــری شــدن بــود کــه هــم او و هــم کــوروش مدرســی هــر کــدام بــه دلائلــی بارهــا حــزب 

را از نــو ســاختند، اســم مناســب بــرای آن برگزیدنــد و بــاز ناراضــی بودنــد.  بــدون هیــچ بدهــکاری بــه کســی بایــد قبــول کــرد کــه علیرغــم همــه دســتاوردها، ایــن تحــول را 

تکمیــل نکــرده ایــم. در ایــن رابطــه ماننــد ســازمانهای دیگــر خــارج از طبقــه کارگــر بــه مبــارزه ادامــه داده ایــم. طبقــه کارگــر در ســطح کلان ســنت هــای مــا را راهنــ˴ی عمــل 

خــود نکــرده اســت. از آنهــا الهــام نگرفتــه اســت. کارگــر ضرورت توســل بــه راه و روش، سیاســت هــا، تاکتیــک هــای پیشــنهادی مــا ( مســتقی˴ً یــا غیــر مســتقیم) ضرورتــی 

احســاس نکــرده و آنهــا را وســیله جفــت و بســت پراکندگــی و بــی تشــکلی خــود ˹ــی دانــد. ایــن اســت کــه بایــد جــداً بــه ایــن مســأله فکــری کــرد، زیــرا کــه هنــوز هــر دوی 

مــا روی ایــن پلــه مانــده ایــم.

٣- مبارزینــی کــه امــروز ɱــام هــم و غــم "سرخــط کــردن" حزبشــان بــر اســاس بخشــی از نظریــه منصــور حمکــت "حــزب و شــخصیت هــا" و"حــزب و جامعــه" اســت و 

صــورت مســأله کارگــری نبــودن کمونیســم در ایــران و کمونیســم نبــودن کارگــران را باصطــلاح بــا چســبیدن بــه منابــع یــاد شــده توجیــه مــی کننــد، اســناد و مباحــث دیگــر 

ــای فعالیــت مــا در کردســتان، آژیتاتورهــا" و... نادیــده مــی گیرنــد و دســت  منصــور حکمــت از جمله:"سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران، عضویــت کارگــری، دور˹

و پــا بریــده تفســیر مــی کننــد. برداشــت شــان از "سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران، عضویــت کارگــری...و مباحــث کارگــری، نشــان مــی دهــد کــه کارگــری کــردن 

کمونیســم، دلمشــغولی همیشــگی آنــان نیســت. حتــی اگــر خودشــان نخواهنــد، متدشــان "حــزب و شــخصیت هــا" و"حــزب و جامعــه" را در مقابــل "سیاســت ســازماندهی مــا 

در میــان کارگــران و... قــرار داده و اینهــا را بــه ســود عرصــه هــای مــورد علاقــه خــود- یعنــی اساســاً (تاکتیــک هــا) خواســته هــای دمکراتیــک ماننــد عرصــه زنــان، کــودکان، 

رفــع ســتم ملــی و نقــد خرافــات مذهبــی هــم ارز مــی کننــد. حزبــی کــه حضــور "شــخصیت هــا" در رســانه از کار روتیــن فعالیــت کارگــری مهــم تــر اســت، منابــع دســته اول 

را محــوری کــرده و دومــی را حاشــیه ای مــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا برداشــت مــن، آنچــه در "حــزب و جامعــه" نوشــته شــده اســت، یــک پایــه اصلــی تأکیــد بــر 

مکانیســم هــای اجت˴عــی جامعــه در سیاســت و قــدرت گیــری و مبــارزه در مقابــل ســنت حاکــم بــر چــپ حاشــیه ای اســت. مکانیســم هــای اجت˴عــی جامعــه تــا بــه قــدرت 

گیــری کمونیســم مربــوط مــی شــود، منظــور مبــارزه چریکــی و پارتیزانــی در کــوه نیســت، منظــور مبــارزه شــهری بــوده و بــدون در هــم تنیدگــی بــا طبقــه کارگــر، تکــرار 

"حــزب و جامعــه" لفاظــی و فرمــول هــای کتابــی اســت. بحــث شــخصیت هــا، بحثــی بــر سر شــخصیت هــای اجت˴عــی بــا نفــوذ در مــɲ جنبــش اعتراضــی کارگــران در جامعــه 

اســت.  کســی تشــکل یابــی طبقــه کارگــر را مرکــز ثقــل بحــث "حــزب و جامعــه" و "حــزب و شــخصیت هــا" قــرار ندهــد، بحــث رهــبری اجت˴عــی و عملــی و جوهــر آن را 

درک نکــرده، بلکــه آن را کاریکاتــور مــی کنــد. نــزد افــرادی مثــل مــن کــه حــزب و هــر تاکتیــک دیگــر را بــرای سر وســامان دادن بــه مبــارزه طبقــه کارگــر و تحقــق خواســته 

هــای وی درک مــی کنیــم؛ منصورحکمت"سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران، عضویــت کارگــری، دور˹ــای فعالیــت مــا در کردســتان، آژیتاتورهــا"، بــا اهمیــت تــر از 

منصورحکمــت "حــزب و شــخصیت هــا" و"حــزب و جامعــه" نباشــد، کــم تــر از آن نیســت. اهمیــت کار روتیــن در میــان کارگــران مهــم تــر از ســایر فعالیــت هــای رســانه ای 

نباشــد، کــم تــر از آن نیســت. از روی ایــن پایــه اصلــی اســت کــه نقشــه ســاخɲ هــر ســاخت˴نی را بــرای جامعــه پــی مــی ریــزم. پایــه پیــروزی هــا و پیشرفــت هــای احت˴لــی 

حزبــی در جامعــه عرصــه هــای فعالیــت دمکراتیــک را جایگزیــن تشــکل یابــی نکــرده و هــم ســطح آن ˹ــی دانــم. عواملــی کــه باعــث شــدند پــروژه کارگــری شــدن حــزب در 

زمــان منصــور حکمــت تــا بــه امــروز در اولویــت قــرار نگرفتــه و عملــی نشــوند، شــامل ســه مؤلفــه بازدارنــده در ســه مرحلــه تاریخــی متفــاوت مــی دانــم:

الــف: اولیــن بــار کــه مبحــث تشــکل یابــی طبقــه کارگــر بــه صــورت جدلــی و بــه طــور جــدی مطــرح شــد، در کنگــره اول اتحــاد مبــارزان کمونیســت- یعنــی مدتــی پــس از 

انقــلاب ۵۷ اســت. در ایــن شرایــط، مســأله اصلــی جنبــش کمونیســتی جــواب بــه چرایــی چگونگــی کســب قــدرت سیاســی و عمــلاً پاســخگویی بــه نیازهــای تشــکیلات علنــی 

در زمینــه هــای متعــددی در فضــای پــس از انقــلاب اســت کــه روی عطــف توجــه بــه نیازهــای اســتراتژیک تــر طبقــه کارگــر در بطــن جامعــه ســایه انداحتــه اســت. کمــی 

از انقــلاب گذشــته بــود و در بخــش هایــی از شــهرهای کردســتان نیروهــای مــا درگیــر فعالیــت مســلحانه بــا رژیــم اســلامی در حــال تثبیــت بودنــد. مناطقــی را در دســت 

داشــتیم کــه روز بــه روز کوچــک تــر مــی شــد و فشــار بــر مــا نیــز بیشــتر مــی شــد. در ایــن فضــا، بجــای ɱرکــز روی کارگــران صنعتــی، نفــت، ذوب آهــن و غیــره در نقــاط 

مرکــزی کــه مرکــز ثقــل قــدرت در ایــران اســت، بایــد بــه مســائل روز و نیازهــای ســازمانی و نیروهــای مســلح در حاشــیه نقــاط مرکــزی، توجــه مــی کردیــم کــه آنهــا را اهــرم 

دخالــت بــرای ســمت و ســوی دادن بــه مســأله تعییــن قــدرت سیاســی در ایــران مــی دانســتیم. در ایــن فاصلــه روندهایــی در کل ایــران در حرکــت بودنــد کــه حتــی بــرای 

تأثیــر گــذاری بــر ســوخت و ســاز درونــی طبقــه کارگــر در مرکــز مفیدتــر بــه نظــر مــی رســیدند. دوره هایــی هســتند ماننــد دوره پــس از انقــلاب ۵۷ کــه مســائلی در مقابــل 

حــزب قــرار مــی گیرنــد کــه بــدون جــواب دادن بــه آنهــا، حــزب ˹ــی توانــد از نظــر فیزیکــی محفــوظ ɬانــد و ایــن شــامل حــال مــا در آن دوران مــی شــود. مرحلــه ای کــه 

بایــد همــه تاکتیــک هــا در خدمــت تعییــن تکلیــف کــردن بــا قــدرت سیاســی قــرار گیــرد، چــرا کــه مســأله قــدرت سیاســی بدســتور جامعــه رانــده شــده بــود. سیاســت کارگــری 

و کمونیســتی، پاســخ سیاســی در خــور بــه آن شرایــط و ظاهــر شــدن در ایــن ظرفیــت و موقعیــت بــود. امــا وقتیکــه بــه هــر دلیلــی ایــن موقعیــت (شکســت انقــلاب توســط 

ضــد انقــلاب) تغییــر کــرد، دیگــر بایــد بــه جــای اصلــی یعنــی ســازماندهی فعالیــت هــای روتیــن بــرای تحکیــم رابطــه حــزب و طبقــه در پاییــن تریــن ســطح مبــارزه کارگــری 

در همــه عرصــه هــا از جملــه مبــارزه اقتصــادی در مرکــز تولیــد بــر مــی گشــتیم. بایــد از همینجــا پایــه هــای خــود را بســازیم و نــه بدلیــل اصــل قــرار دادن مبــارزه سیاســی 

در یــک دوره ویــژه و فرعــی کــردن مبــارزه اقتصــادی در آن دوره، ایــن را بــه نــرم و خصلــت همیشــگی حــزب تبدیــل ˹اییــد. امــروزه وقتــی تاریــخ آن زمــان را ورق مــی 

زنیــم، انســان فکــر مــی کنــد کــه بدنــه ســازمان اتحــاد مبــارزان کمونیســت و حــزب در شرف تأســیس چنــان غــرق در اولویــت هــای تشــکیلات علنــی خــود در یــک کشــور 

انقــلاب کــرده بــوده اســت کــه بــه ســازماندهی طبقــه کارگــر بــه عنــوان ســلول اولیــه انقــلاب - آنگونــه کــه بایــد و شــاید - فکــر نکــرده بــود. تبییــن اکɵیــت فعالیــن آن زمــان 

از طبقــه کارگــر، طبقــه ای در مکانیســم تولیــد و بــرای امــر خــود نیســت، بلکــه تنهــا جهــت خدمــت بــه نیازهــای فــوری تشــکیلات علنــی بــرای تعییــن تکلیــف بــا مســأله 

کســب قــدرت سیاســی در ایــران درک شــود. کادر در ایــن زمینــه پــرورش مــی یافــت و ایــن را زمیــن مســاعد پیــروزی نــه تنهــا در آن جنــگ هــای مشــخص، بلکــه همــوار 

کــردن راه بــه ســوی سوسیالیســم مــی دانســتیم. فاکتــور جنــگ ایــران و عــراق صــورت مســأله دیگــری بــه جامعــه تحمیــل کــرد کــه موازنــه رســیدگی بــه مشــکلات تشــکل یابــی 
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طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود را بــه ضرر آن چرخانــد. ســپس مبــارزه در برابــر سرکــوب هــا بــه دســتور رانــده شــد. درچنیــن فضایــی، پرداخــɲ بــه مبــارزه روتیــن کارگــری، کار 

هرکولــی بــود. تاکتیــک هــا و برنامــه هایــی کــه قاعدتــاً ویــژه مبــارزه در برابــر سرکــوب هــای خشــن جمهــوری اســلامی یــا فعالیــت هــای ویــژه دوران گــذار و بحــران بــود، 

کــم کــم بــه نــرم و ســنت و اولویــت هــای همیشــگی فعالیــت روتیــن حــزب تبدیــل شــد. بــی توجهــی بــه فعالیــت روتیــن بدلیــل اینکــه هــر زمانــی نوعــی اعــتراض اهمیــت 

بیشــتری دارد، در ابتــدا طبیعــی بــود، چــرا کــه تکلیــف یکــسره کــردن قــدرت سیاســی جــزو آجنــدای روز بــود. مضــاف بــر همــه اینهــا، بایــد خــود کمونیســم در برخــورد بــه 

مبــارزه مســلحانه، بــه احــزاب بورژوایــی، بــه جنــگ ایــران و عــراق بــه نیروهــای ملــی- مذهبــی و بــه جمهــوری اســلامی توســط منصــور حکمــت حــدادی مــی شــد. آیــا اینهــا 

را ˹ــی تــوان دلایــل معتــبری دانســت کــه در آن موقعیــت خــط حکمــت پیــشروی منطقــی خــود را طــی نکنــد؟ آیــا قابــل درک نیســت کــه موقعیــت امــروز مــا در برخــورد 

بــه تشــکل یابــی کارگــران بــا آن دوره فــرق مــی کنــد؟

احــزاب و اشــخاصی در مــورد پروســه تکامــل هــر رهــبر و شــخصیت تاریخــی ایــن را قبــول دارنــد کــه آنــان مــادرزادی کمونیســت بــه دنیــا نیامــده انــد. ولــی در مــورد حکمــت 

تصویــری مــی دهنــد کــه اگــر شــ˴ بگوییــد حکمــت در عمــل در عرصــه کارگــری شــدن کمونیســم در مقایســه بــا نقــد نظــری پوپولیســم، ناسیونالیســم و... خــوب پیــش نرفــت 

یــا بــه انــدازه کافــی نیــرو و ماتریــال انســانی در دســت نداشــت تــا از روز اول اهمیــت همــه عرصــه هــا بــر وزن آن عرصــه را مشــخص کنــد، ارتــداد مــی داننــد! مــن فکــر 

 ɲمــی کنــم بخــش هایــی از سیاســت مــا بــر سر مســائل کارگــری - از الــف تــا یــاء - مثــل امــروز قطبــی نشــده بــود تــا در عمــل پیــشروی و موانــع آن را متوجــه شــویم. گفــ

اینهــا را نبایــد خــارج از قاعــده رونــد ماتریالیســتی و دیالکتیکــی پروســه تکامــل و شرایــط تشــکل یابــی دانســت.

ب. مرحلــه دوم، زمــان پــس از تشــکیل حــزب کمونیســت ایــران اســت. پرســش هــای اصلــی کــه در آن زمــان روی میــز حــزب قــرار داده شــدند، اینهــا بودنــد: بســیار خــوب! 

ــم؛ اکونومیســت،  ــد کردی ــه لحــاظ نظــری نق ــران را ب ــش کمونیســتی ای ــع آن در جنب ــه تب ــه و ب ــه در جامع ــای راســتروانه و چپروان ــم، سیاســت ه ــه حــزب داری ــون ک اکن

رفرمیســت، سندیکالیســت هــم نیســتیم؛ هیــچ قرابتــی بــا اتحادیــه هــای زرد نداریــم و پلاتفــرم شــوراها و مجامــع عمومــی و تحــزب کمونیســتی را در دســت داریــم، پــس 

حــزب کــی هدایــت مبــارزات طبقــه کارگــر وظیفــه ای کــه ظاهــرا حــزب را بــر اســاس آن تشــکیل دادیــم، در دســتور خواهــد گذاشــت و نقــش اصلــی خــود را ایفــا مــی کنــد؟ 

کــی قــرار اســت ایــن حــزب بــه آن بســتر اصلــی وصــل شــده و مبــارزه ای کــه حــزب را بــرای آن ســاختیم ســازماندهی کنیــم؟ کــدام نهادهــا و چــه کســانی در پراتیــک در 

مقابــل گرایشــات دیگــر چــه در درون حــزب و چــه خــارج از آن، خــط کارگــری کــردن کمونیســم را دنبــال کــرده و حــزب و کوملــه را بــه پایــگاه اصلــی اجت˴عــی یعنــی بــه 

محیــط کار و زیســت کارگــران و زحمتکشــان در مکانیســم جامعــه وصــل خواهــد کــرد؟ کــی قــرار اســت "کومــه لــه خــارج از شــهرها" را بــه "کومــه لــه داخــل شــهرها" و 

"حــزب فاصلــه حــرف و عمــل" را بــه حــزب عمــل تبدیــل کــرد؟

کســانی کــه بــا تاریــخ حــزب کمونیســت ایــران آشــنایی دارنــد، متوجــه هســتند کــه چگونــه در هــ˴ن روز اول طــرح ایــن "کفــر گویــی" هــا توســط منصــور حکمــت، نصــف 

تشــکیلات آن زمــان حــزب مــا در مقابــل بحــث "کومــه لــه داخــل"، گارد گرفــت و نیمــه دیگــر آن بــا منگنــه و زیــر فشــار مبــارزه نظــری "فقــط همنظــر" و نــه "همفکــر" شــد. 

پرســنل کادری حــزب بــه حکــم دلمشــغولی هــا و بســتر شــکل گیــری کومــه لــه و حــزب کــه فعــلاً موضــوع بررســی ایــن مطلــب نیســت، ایــن رونــد را هضــم نکــرد. عکــس 

العمــل منفــی تشــکیلات وقــت مــا بــه کارگــری کــردن حــزب چنــان حــاد و مأیــوس کننــده بــود کــه موجــب ناامیــدی منصــور حکمــت از حــزب کمونیســت ایــران بــه عنــوان 

ابــزار کارش شــد و در مقابــل دو راهــی مانــدن یــا ˹انــدن قــرار گرفــت. بازبینــی ایــن رونــد در مقطــع فروپاشــی شــوروی و کمونیســم اردوگاهــی کــه مرحلــۀ نامناســبی بــرای 

جنبــش مــا بــود، بالأخــره منجــر بــه جدایــی وی از حــزب کمونیســت ایــران و تشــکیل حــزب کمونیســت کارگــری ایــران شــد. بعضــی هــا فکــر مــی کننــد بــا تشــکیل حــزب 

کمونیســت کارگــری ایــران، ایــن تحــول صــورت گرفــت. خیــر، ســی˴ی بــا شــکوه حــککا در کنفــراس برلیــن نشــانه فعالیــت پــر رونــق یــک حــزب نســبتاً بــزرگ علنــی خــارج 

از کشــور اســت کــه در زمینــه اعــتراض بــه حکومــت جنایتــکار جمهــوری اســلامی بــا شــکوه در خــارج ظاهــر مــی شــود. امــا ایــن شــکوهمندی مطلقــاً مســاوی بــا قــدرت، 

تخصــص و مهــارت ایــن جریــان در سر و ســامان دادن بــه مبــارزه روتیــن طبقــه کارگــر در داخــل ایــران و در کانونهــای اصلــی قــدرت در جامعــه نیســت. انشــقاق بعــدی در 

حــککا، بیــان عــدم ایــن ناتوانــی و جدایــی از ســوخت و ســاز درونــی طبقــه کارگــر بــود.

پ. معضــل دوگانــه جدایــی کمونیســم و کارگــر از هــم در ایــران، در شرایطــی دیگــر در ســال ٢٠١٠ در حــزب حکمتیســت توســط شــخصی دیگــری مطــرح شــد. عامــل تــرور 

"ولیعهــد اتریــش" ایــن جنــگ، مبحــث "طبقــه کارگــر و تحــزب کمونیســتی" کــورش مدرســی بــود. روز از نــو و روزی از نــو! خطوطــی کــه همیشــه بــا روش هــای مرئــی و 

نامرئــی، پنهــان و آشــکار بــا کارگــری شــدن حــزب مشــکل داشــت، ایــن بــار نیــز در مقابــل ایــن جهتگیــری ایســتاد و در فــرم جدیــد مجــدداً قــد علــم کــرد.

تــا اینجــا مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت: تــا قبــل از مطــرح شــدن "کفرگویــی" تغییــر ریــل و تبدیــل شــدن "کومــه لــه اردوگاهــی" بــه "کوملــه شــهرها"، اکɵیــت تشــکیلات آن 

زمــان کوملــه موافــق منصــور حکمــت بودنــد. پــس از طــرح ضرورت ایــن تحــول اســت کــه مخالفــت هــا شروع مــی شــوند. در بحثهــای مبانــی کمونیســم کارگــری نیــز ایضــاً 

در اوائــل، تعــداد زیــادی موافــق آن اســتراتژی عمومــی بودنــد و ســپس در ســال نــود و هشــت مخالفــت مــی کننــد. در حــزب کمونیســت کارگــری حکمتیســت نیــز تــا قبــل 

از طــرح سیاســت "طبقــه کارگــر و تحــزب کمونیســتی" توســط کــورش مدرســی همــه موافــق وی هســتند و پــس از ایــن جهتگیــری اســت کــه نیمــه حــزب نــه تنهــا مخالــف 

ایــن جهتگیــری، بلکــه وی را اصــلاً برخــلاف اذعــان یکســال پیــش بــه جایــگاه کــورش مدرســی "مرتــد" اعــلام کردنــد. ایــن یــادآوری هــا تــا جایــی بــرای مــن معتــبر هســتند کــه 

رابطــه و ســیر جدایــی هــا بــا مســأله کارگــری شــدن و نشــدن حــزب مرتبــط نشــان مــی دهــد. چنانکــه مبــارزه طبقاتــی بــه مــا آمــوزش داده اســت، یــک رونــد پیوســته باهــم 

ایــن رویدادهــا را باهــم وصــل مــی کنــد. تصادفــی نیســت کــه در هــر مقطعــی کــه مبحــث کارگــری شــدن حــزب مطــرح شــده، ایــن جهتگیــری هــا مثــل ɬــب حــزب را بــه 

چنــد تکــه تقســیم کــرده اســت! غیــر ممکــن اســت کــه حزبــی کارگــری باشــد، ولــی بــه ســبب طــرح مســائل کلیــدی تشــکل یابــی کارگــران ایــن چنیــن ازهــم بپاشــد! هیــچ 

گفت˴نــی در جنبــش کمونیســتی نبــوده کــه بــه انــدازه جهتگیــری هــای کارگــری شــدن یــا نشــدن سیاســت را قطبــی کنــد. بــه بــاور مــن، جنبــش مــا چــوب جدایــی کمونیســم 

از کارگــر را مــی خــورد. بــه ایــن خاطــر هــر بحثــی جــدی در ایــن مــورد، تبدیــل بــه ســیم خــارداری شــده کــه متأســفانه طیفــی همیشــه آن طــرف ماندنــد. لــذا ˹ــی تــوان بــه 

قاطعیــت از ایــن حــرف زد کــه اگــر منصــور حکمــت زنــده بــود و تــا پایــان ایــن پروســه را تــداوم مــی داد، چــه کســانی بــا او مخالفــت مــی کردنــد. زیــرا خــود پروســه در آن 

زمــان بــه پایــان نرســید. اگــر ایــن بخــش از فعالیــت کمونیســتی مــا در زمــان وی بــه شــکل امــروزی در گرفتــه بــود، مخالفیــن و موافقیــن او همچــون موافقیــن و مخالفیــن 

بحــث هــای کــورش مدرســی مشــخص مــی شــدند.  تعــدادی از "ســیم خــاردار" عبــور و تعــدادی جــا مــی ماندنــد.

برعکــس کســانی کــه ادعــا مــی کننــد کــه حزبشــان کارگــری اســت و نیــازی بــه بــروز کــردن سیاســت هــای خــود در ایــن زمینــه ندارنــد، منصــور حکمــت هیــچ وقــت نگفــت 

کــه حــزب مــا کارگــری شــده اســت. گفــت بایــد کارگــری بشــود. شــب و روز نقــد مــی کــرد، تشــویق و اقنــاع مــی کــرد کــه کارگــری بشــود. لــذا امــروز کــسر شــأن نیســت کــه 

اعــتراف کنیــم علیرغــم ɱــام افــزوده هــای حکمــت بــه مارکسیســم و علیرغــم ɱــام دســتاوردها در زمینــه هــای عمومــی جنبــش کمونیســتی در ایــران، نــه ایشــان و نــه کــورش 
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مدرســی در زمینــه تبدیــل کــردن حــزب زمــان خــود بــه یــک حــزب کمونیســتی کارگــری ɱامــاً موفــق نشــدند. پیــشروی کــردن بــه ســمت ســنگر اصلــی بــا فتــح آن تفــاوت دارد. 

چنانچــه توضیــح دادم در هــر مرحلــه ای کــه مبحــث تبدیــل کــردن حــزب بــه یــک حــزب کارگــری از ســوی ایــن متفکریــن کمونیســت مطــرح شــده اســت، نیروهــای مخالــف 

ایــن تغییــر و تحــول در حــزب و در بیــرون حــزب، بــه بهانــه هایــی از ایــن قبیــل "ایــن هــا کمونیســتی نیســت، پاسیفیســم و ناامیــدی" اســت در مقابــل آن قــد علــم کردنــد. 

مباحــث کمونیســم کارگــری در حــزب کمونیســت ایــران و "طبقــه کارگــر و تحــزب کمونیســتی" در حــزب حکمتیســت، تنهــا دو شــکل برجســته بــروز ایــن مخالفــت هــا در دو 

مقطــع متفــاوت هســتند کــه در مــورد اول عمــلاً حــزب گرایشــات دیگــر را بــرای خودشــان جــا گذاشــت و راه اولویــت هــای خــود را پــی گرفــت و دومــی، منجــر بــه پروســه 

جدایــی بخــش بزرگــی از تشــکیلات حــزب حکمتیســت شــد. متأســفانه حکمــت در قیــد حیــات نیســت تــا ایــن را بــا پی˴نــه برداشــت محصــول فعالیــت هــای تاکنونــی ایــن 

احــزاب قبــول یــا رد کنــد. بایــد در نظــر بگیریــم کــه اگــر او در قیــد حیــات بــود شــاید قضــاوت طرفــی را تائیــد و دیگــری را رد و یــا اصــلاً راجــع بــه تشــکل یابــی طبقــه 

کارگــر در همیــن امــروز نظــرات هــر دو را رد مــی کــرد. پــس ˹ــی تــوان گفــت مــا کنــار وی بودیــم یــا دیگــران؟ البتــه درســت نیســت بــه نیابــت او بــه ایــن ســؤالات پاســخ 

داد، بلکــه هــر کســی بایــد نظــرش را شــفاف بــه اســم خــود بیــان کنــد. منظــورم ایــن اســت، خواننــده در چــه موقعیتــی اســت از آن منظــر بــه مارکــس، لنیــن و حکمــت نــگاه 

مــی کنــد. بــاز متأســفانه کــوروش مدرســی بــه هــر دلیلــی امــکان دخالــت در بحــث هــای امــروز مــا را نــدارد. آیــا اگــر آنهــا امــروز دخالــت کــرده و مــی خواســتند کــه حــزب 

را کارگــری کننــد، بــا کــدام موانــع رو بــه رو مــی شــدند؟ کــدام ســبک کار را در مقابــل آن دیگــری قــرار مــی دادنــد؟ چــه کســانی آن سیاســت هــا و ایــن رویکــرد نــو را را بــه 

بهانــه: "بــه پیشــمرگان کوملــه توهیــن شــده و گفتنــد رمــه" مســخ مــی کردنــد؟ بــرای کارگــری کــردن حــزب، آیــا سیاســت آن زمــان خــود در زمینــه ســازماندهی کارگــران کافــی 

دانســته و آن را مــو بــه مــو ادامــه مــی دادنــد و فقــط بــه چنــد ســال بیشــتر زمــان بــرای تکمیــل شــدن احتیــاج داشــتند؟  یــا از آن انتقــاد کــرده، جهــت تغییــر مــی داننــد و 

مــی خواســتند اساســاً ســبک کاری را عــوض و ســنتی دیگــر در حــزب جــاری شــود؟  مــن فکــر مــی کنــم راه و روش نــو در پیــش گرفتــه و حتــی یــک سری تاکتیــک هــا را رهــا 

و بــه تاکتیــک هــای مناســب تــری متوســل مــی شــدند. آنچــه عیــان اســت، ایــن اســت کــه آنــان همــواره از اینکــه نتوانســته ایــم بــه یــک حــزب کمونیســت کارگــری همــه 

جانبــه تبدیــل شــویم، دلخــور بودنــد و از پراتیــک حزبشــان در ایــن بــاب اصــلاً راضــی نبودنــد.

طــی ســه دهــه اخیــر هــر وقــت تــلاش هایــی توســط منصــور حکمــت و بــا هــر ســایه روشــنی توســط کادرهــای دیگــر جنبــش کمونیســتی بــرای بســیج حــزب و جامعــه جهــت 

کارگــری کــردن سیاســت مبارزاتــی شــدت گرفتــه اســت، نــه تنهــا مــورد اســتقبال کادرهــای رده بــالای ســنت هــای دیگــر در حــزب قــرار نگرفتــه اســت، بلکــه آنهــا بــه ســهم 

خــود در حــد ظرفیــت و توانشــان مانــع ایجــاد کــرده انــد. قبــل از هــر نیرویــی در بیــرون، از درون حــزب علیــه آن ایســتادگی کردنــد و بــا فرمولاســیون عامــه پســند سیاســی 

ســنت هــای دیگــر، مانــع تــداوم آن شــده و حتــی صاحــب آن خــط و جهــت را مجبــور بــه جدایــی و تاســیس حــزب دیگــری کردنــد. وقتــی حــزب جدیــد شروع بــه فعالیــت 

کــرده روزی نــو و روزی ای از نــو! نــود در صــد کادرهــا هــ˴ن راهــی را رفتنــد کــه مــی رفتنــد.

 

فکری به حال تحزب کمونیستی در این وسط!

ضرورت ایجــاد حــزب کمونیســتی را نیــاز کارگــر بــه انقــلاب اجت˴عــی - کمونیســتی تعریــف کردیــم. دقیقــاً! مــا رفرمیســت نیســتیم؛ دمکــرات نیســتیم؛ شــفاعت کننــده مــردم 

نیســتیم؛ بلکــه ســاده و سرراســت کمونیســتیم و مــی خواهیــم انقــلاب اجت˴عــی کمونیســتی ســازماندهی کنیــم. مــا کمونیســت هــا عارداریــم اهــداف خــود را پنهــان ˹اییــم. 

مــا خواهــان انقــلاب اجت˴عــی و از بیــن بــردن اســتث˴ر و طبقــات هســتیم. مــا قصــد ابــد و ازلــی کــردن ایــن بــده بســتان کــم و زیــاد کــردن دســتمزد و مطالبــات کارگــری 

در نظــام سرمایــه داری، بصــورت کشــمکش بــی پایــان انســانها باهــم را نداریــم. بلکــه سیاســتی را در پیــش مــی گیریــم کــه بتــوان طبقــات و تضــاد طبقاتــی را بــرای همیشــه 

ریشــه کــن کنــد. بــرای ایــن هــدف بــه حــزب، تشــکیلات حرفــه ای و ســتاد رهــبری احتیــاج داریــم. جایــگاه تحــزب از ایــن منظــر بــرای مــا مهــم اســت. بــرای انقــلاب کارگــری، 

بــه حــزب بــه ɱــام معنــی نیــاز داریــم. پــس تأکیــد بــر نقــش و اهمیــت تشــکل یابــی کارگــران نقطــه مقابــل تحــزب نیســت، بلکــه تأکیــد بــر آن اســت. بلــه، تأکیــد بــر اهمیــت 

حــزب، تأکیــد بــر تشــکیلات مشــخص و حرفــه ای و منظــم حــزب، کامــلاً بجاســت.

امــا نیــروی انقــلاب را کجــا مــی تــوان بســیج کــرد؟، روی چــه اصولــی و بــر پایــه کدامیــک از ســنت هــای اجت˴عــی و کــدام طبقــه خــود را ســازمان مــی دهیــم؟ کــدام نیــرو 

خصلــت جمــع شــدن بــه گــرد پرچــم حــزب کمونیســت را دارد؟ ضرورت پاســخ بــه ایــن ســؤالات مــا را بــه اتخــاذ یــک اســتراتژی بلنــد مــدت تــر و ادامــه کارتــر در زمینــه 

چفــت و بســت کمونیســم بــا جنبــش طبقــه کارگــر ملــزم مــی کنــد. "همــه راه هــا بــه رم ختــم مــی شــوند". اگــر از سر منفعــت و دوســت داشــɲ حــزب هــم بــه موضــوع 

نــگاه کنیــم، راه حــل همیــن اســت و بایــد همینجــا شروع کــرد. همــه احــزاب همیشــه مــی خواهنــد بــزرگ و اجت˴عــی شــوند، امــا تنهــا احزابــی شــانس بــزرگ شــدن دارنــد 

کــه طبقــه خــود را بــر محــور اهــداف و منافعشــان ســازماندهی ˹اینــد. در صــورت عــدم اتخــاذ ایــن اســتراتژی، هیــچ حزبــی رشــد ˹ــی کنــد و بــزرگ ˹ــی شــود. حتــی اگــر 

در اثــر هــر اتفــاق اســتثنایی بــزرگ هــم شــود، چیــزی غیــر از حــزب کارگــران بــوده و ˹ــی توانــد تناقضــات طبقاتــی جامعــه را رفــع و سوسیالیســم را عملــی و متحقــق ˹ایــد. 

اینکــه مــا اســم حــزب را کمونیســم کارگــری بگذاریــم بــه خــودی خــود کارگــری ˹ــی شــود. بــرای کارگــری بــودن بیــلان و شــاخص هــای زمینــی وجــود دارد: شــاخص، نفــوذ 

معنــوی در میــان طبقــه کارگــر اســت. الهــام گرفــɲ مبارزیــن از خــط و جهــت جنبــش مــا و بــرای رفــاه و تغییــر و تحــول در راســتای ارتقــاء ســطح زندگــی، اتحــاد و تحکیــم 

وحــدت طبقاتــی و توســل بــه آنهاســت. بیــلان رشــد تصاعــدی دخالــت کارگــران در فتــح حــزب و تبدیــل کــردن آن بــه ابــزار مبــارزه حداقــل و حداکɵشــان اســت. حــزب مــا 

در مقایســه بــا ایفــای ایــن نقــش هنــوز کارگــری نیســت، بایــد کارگــری شــویم. مــا شــانس ایــن را داریــم، اشــتیاق و تاحــدودی تئــوری و بنیــه درک طبقاتــی را داریــم و بایــد 

از روی اینهــا حــزب را کارگــری و کارگــران را کمونیســت کنیــم. البتــه بایــد در فرصتــی دیگــر بیشــتر و همــه جانبــه تــر توضیــح داد کــه موانــع رســیدن بــه آن نقطــه (کارگــری 

شــدن) عــلاوه بــر نکاتــی کــه در ایــن مطلــب بــر شــمردم، کــدام هــا هســتند تــا کــه آنهــا را نقــد کــرد.

علیرغــم اینکــه بارهــا در مــورد تفــاوت هــای یــک حــزب علنــی سرنگونــی طلــب و ” غیــر قانونــی“ صحبــت کــرده و نوشــته ایــم، بــاز یــادآوری چنــد نکتــه تیــتروار لازم اســت. 

نکتــه اول تفــاوت هــای نقــش و وظایــف تشــکل هــای کارگــری بــا یــک حــزب کمونیســتی اســت. مثــلاً حــزب علنــی و غیــر قانونــی مــی توانــد در هــر جایــی کــه قــدرت 

داشــته باشــد، شــعارهای تنــد سیاســی ماننــد عــزل و سرنگونــی حکومــت سر دهــد. ادبیــات سیاســی ضــد حکومــت تولیــد و حتــی در ایــن و آن شرایــط نیــروی مســلح ســازمان 

دهــد. (بــه شرطــی کــه ایــن مبــارزه بــه طبقــه کارگــر کمــک کنــد). بیشــترین ســهم حــزب علنــی، تیــار کــردن طبقــه و تأمیــن رهــبری سیاســی و کمــتر مبــارزه اقتصــادی و 

صنفــی اســت. حــزب مــی توانــد بــه نــام خــود در فــلان مــکان کنفرانــس، مناظــره و اجلاســی برگــزار کنــد. مــی توانــد بطــور ســازش ناپذیــری رادیکالیســم انقلابــی را در قلمــرو 

سیاســت عمومــی بــدون یــک سرســوزن کوتــاه آمــدن از کمونیســم ˹ایندگــی کنــد. مــی توانــد بــا شــعار مــرگ بــر حکومــت و ضــد رژیــم تظاهــرات کنــد و...

امــا تشــکل هــای کارگــری تنهــا در شرایــط خــاص و ویــژه مــی تواننــد بــا ایــن شــعارها بــه خیابــان آمــده و مــرگ بــر حکومــت سر دهنــد. اگــر ایــن زمــان را درســت تشــخیص 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٢٥

ندهیــم و بــه شــکل آوانتوریســتی شــعارهایی را کــه در حیطــه تــوازن قــوا و طبیعــت مبــارزه کارگــران ˹ــی گنجــد تکــرار کنیــم، ممکــن اســت ظاهــری رادیکالــی داشــته، 

امــا در عمــل تشــکل یابــی را درنطفــه خفــه کــرده و در برابــر دشــمن آن را ضربــه پذیــر مــی کنیــم. واقعــاً بایــد مــا روی ایــن تشــخیص درســت کــه کــدام شــعار در طبیعــت 

مبــارزه کارگــری اســت و کــدام نیســت، خیلــی بیشــتر از تصــور تاکنونــی ɱرکــز ˹اییــم. چــون بــرای اکɵیــت مــا کــه عــادت بــه کار در تشــکیلات حــزب علنــی داریــم، نقشــه 

عمــل و وظایــف حــزب غیــر قانونــی ضــد رژیــم و سرنگونــی طلــب، هــ˴ن وظایــف تشــکل هــای کارگــری اســت!

امــا تشــکل هــای کارگــری و رهــبران و فعالیــن آن حتــی اگرعضــو حــزب هــم باشــند، مــدام در نقــش مبارزیــن کارگــری مشــغول مبــارزه علنــی و مخفــی هســتند و مســئولیتی 

در محــل برعهــده دارنــد. نبایــد اقداماتــی کــه ادامــه کاری، امنیــت و تشــکل هــای آنــان را تهدیــد کنــد در دســتور بگذارنــد. در زمیــن ســفت مبــارزه در محــل کار و زیســت 

اســت کــه آدم تفــاوت برخــی از وظایــف حزبــی بــا تشــکل کارگــری را بهــتر درک مــی کنــد. هــر جنبشــی در زمیــن واقعــی خــود رشــد کــرده و شــاخ و بــرگ مــی گســتراند. 

مبــارزه روتیــن و روزمــره اقتصــادی، بایــد مثــل دم و بــازدم، ســوخت و ســاز پایــه در محــل کار و زیســت و در شــکل مخفــی و علنــی در فــرم و اشــکال گوناگــون جــاری 

باشــد. تنهــا بــا درک روح ایــن ســبک کار و احســاس مســئولیت و دلســوزی بــرای تضمیــن ادامــه کاری و رشــد و اســتحکام تشــکل هــای کارگــری در محــل اســت کــه مــرز 

بیــن سیاســت هــای محافظــه کارانــه را از آوانتوریســم تفکیــک مــی کنیــم. ظاهــر شــدن در ایــن دو موقعیــت اجت˴عــی و سیاســی اســت کــه اقدامــات واقــع بینانــه را از 

آوانتوریســم و آژیتاســیون صرف تفکیــک مــی کنــد. در مســیر ایجــاد تشــکل هــای کارگــری و تحکیــم آنــان نبایــد از بــر چســب و انــگ محافظــه کار، سندیکالیســت، رفرمیســت 

ــا آن مفهــوم  و غیــره ترســید. احــزاب "رادیــکال" موجــود در نــود در صــد فعالیــت هــا تفاوتــی بیــن وظایــف احــزاب و تشــکل هــای کارگــری قائــل نیســتند. رفرمیســم ب

کلاســیک در ایــران وجــود نــدارد. آنچــه خــرده بــورژوازی ناراضــی رفرمیســت مــی خوانــد، تــلاش کارگــر بــرای زنــده مانــدن و قابــل تحمــل کــردن شرایــط کار اســت! نبایــد 

اجــازه داد کســی کــه شــکمش ســیر اســت، مبــارزه اقتصــادی بــرای رفــاه و زنــده مانــدن کارگــران را رفرمیســم بخوانــد. ســبک و ســنگین کــردن ضرورت رفــرم را نبایــد بــه نــرم 

فعالیــن جنبــش هایــی کــه امــروز مــی تواننــد در تهــران و فــردا در بندرعبــاس و پــس فــردا در خــارج باشــند ارزیابــی کــرد . بلکــه بایــد خــود در موقعیــت یــک کارگــر دارای 

خانــواده و فرزنــد و دارای مســئولیت اجت˴عــی در مقابــل همــکاران خــود بنشــانیم. احــزاب چــپ کنونــی، عنــوان کارگــر را ماننــد ˹ــک بــه سیاســت و پراتیــک طبقــات دیگــر 

ــک مــصرف مــی کنــد. امــا غــذا هــر چــه کــه باشــد، مثــلاً ماهــی پلــو یــا چلــو  در حزبشــان مــی پاشــند. درســت مثــل هــر آشــپزی کــه بــرای هرغذایــی کــه مــی پــزد، مقــداری˹ 

کبــاب، هــ˴ن مــی مانــد و تنهــا کمــی ˹ــک بــه آن اضافــه شــده اســت. خــود غــذا ˹ــک نیســت. قبــلاٌ هــم گفتــم در احزابــی کــه خــود را کارگــری مــی دانــد، آســان نیســت در 

آن یــک سیاســت خالــص کارگــری را راحــت تثبیــت کــرد و کادر بــرای آن پــرورش داد. فشــار جــو عمومــی فعالیــت هــای ضــد رِژیمــی گــری خــرده بورژوایــی تاکنونــی، مانــع 

پرداخــɲ بــه امــر همــه جانبــه کارگــران شــده و آن را در حاشــیه قــرار داده اســت. احــزاب از کارگــر اســم مــی برنــد، ولــی کارگــر بــرای آنــان نقــش هــ˴ن ˹ــک غــذا دارد کــه 

آشــپز بــه غــذا مــی پاشــد و نــه خــود غــذا. کســانی در صفــوف ایــن احــزاب در زمینــه ســوژه هایــی کــه معمــولاً رســانه هــای بورژوایــی بــه دلمشــغولی مــردم تبدیــل کــرده، 

قلــم زنــی مــی کننــد، خیلــی معــروف تــر از کســانی هسســتند کــه در زمینــه مبــارزه کارگــری مطلــب مــی نویســند. بــی تعــارف، بــرای احــزاب چنــدان مهــم نیســت کــه رهــبران 

مبــارزه کارگــری چــه نظــری در مــورد سیاســت هــا و تاکتیــک هــای آنــان دارنــد. خیلــی برایشــان مهــم نیســت از چــه کانالــی وارد مداخلــه و همفکــری بــا آنــان مــی شــوند. 

اصــلاً ایــن احــزاب نظــر آنهــا را خیلــی جــدی ˹ــی گیرنــد. نوشــته هــای کارشناســانه و روشــنفکرانه خــرده بــورژوازی در زمینــه اعجــاز کشــف اختلافــات دو جنــاح رژیــم کــه 

فرقــی اساســی باهــم ندارنــد، یــا دو چهــره منحــوس خامنــه ای و رفســنجانی، یــا رشــد ســانتیمتری، اتحــاد و جدایــی احزابــی کــه هیــج تاثیــری روی دنیــای خــارج از خودشــان 

نــدارد، دل چســب تــر اســت تــا حلاجــی کــردن گرهــگاه هــای پراکندگــی کارگــران! اگــر سیاســت هــای غیــر کارگــری احــزاب را نســبت بــه کارگــران قلابــی بنامیــم، فعالیــت 

آنــان قلابــی اســت، کادر قلابــی مــی پرورانــد، دلمشــغولی قلابــی ایجــاد مــی کننــد، تجزیــه و تحلیــل قلابــی تحویــل جامعــه مــی دهنــد. رســانه هــا بــا تیــتر کــردن روزمــره ملکــه 

و خانــواده ســلطنتی انگلیــس کــه بــه انــدازه یــک ســطل آشــغال بــرای یــک خانــواده کارگــری مهــم نیســت، تبدیــل بــه ســوژه اصلــی جامعــه انگلیــس مــی کننــد. بــه ادبیــات 

و راهکارهــای ɱــام کادرهــای ایــن احــزاب در مــورد مســائل کارگــری کــه نــگاه مــی کنیــد، فقــط و فقــط راجــع بــه مســائل سیاســی نظــر دارنــد. چیزهایــی مــی گوینــد و مــی 

نویســند. امــا در اهمیــت مبــارزه اقتصــادی، رفــاه اجت˴عــی و ســنجش کارآیــی یــا ناکارآمــدی سیاســت هــا و تاکتیــک هــا و نحــو دســتیابی بــه آنهــا، نســخه بــه دردبخــوری کــه 

بیــان کننــده درد و درمــان کارگــران باشــد، ندارنــد. چیــزی ˹ــی گوینــد و چیــزی ˹ــی فهمنــد. سالهاســت کــه مــدام بــرای دردهــای جامعــه نســخه تجویــز مــی کننــد، ولــی در 

عمــل هیچکــدام از دردهــای طبقــه کارگــر را التیــام نبخشــیده انــد.

Ӧیادداشت زیر را از رفیق  متین در یافت کردم ӟ۲۰۱در تاریخ بیستم مه  ٦

رفیق عزیز و گرامی محمد جعفری

با سلام امیدوارم خوب و سلامت باشی

ایــن نامــه را بــه عنــوان رفیــق کمونیســت هــم حزبــی ات٬  و نــه هیــچ مقــام حزبــی مــی نویســم و امیــدوارم آن را هــم همینگونــه در نظــر بگیــری.  رونوشــت را فقــط بــه 

رفیــق امــان مســئول تشــکیلات خــارج مــی دهــم کــه اطــلاع داشــته باشــد.

در مقالــه اخیــرت تحــت عنــوان «هیــچ حــزب کمونیســتی در ایــران کارگــری نشــده و نیســت!» کــه در ردیــف  مقــالات مهــم ســایت آزادی بیــان منتــشر شــده اســت. نوشــته 

ای کــه: « لــذا امــروز کــسر شــأن نیســت کــه اعــتراف کنیــم علیرغــم ɱــام افــزوده هــای حکمــت بــه مارکسیســم و علیرغــم ɱــام دســتاوردها در زمینــه هــای عمومــی جنبــش 

کمونیســتی در ایــران، نــه ایشــان و نــه کــورش مدرســی در زمینــه تبدیــل کــردن حــزب زمــان خــود بــه یــک حــزب کمونیســتی کارگــری موفــق نشــدند". و در ɱــام طــول مقالــه 

همــه احــزاب از جملــه حــزب مــن و خــودت را غیرکمونیســتی و غیرکارگــری اعــلام کــرده ای. طبعــاً همــه مــا در ابــراز عقیــده و بیــان آزاد هســتیم و مــن اینجــا مطلقــاً قصــد 

اثبــات عــدم صحــت ادعــای شــ˴ را نــدارم. مــن اینطــور فکــر ˹ــی کنــم ایــن حــزب را هــم کمونیســتی مــی دانــم و هــم کارگــری. امــا غــرض از نوشــɲ ایــن نامــه بحــث بــر 

سر اثبــات ادعــای مــن یــا شــ˴ نیســت. بــه عنــوان یــک هــم حزبــی و هــم ســنگر کــه بــرای اعتقاداɱــان داوطلبانــه کار متشــکل مــی کنیــم٬ برایــم  ســؤالی مطــرح اســت و 

آن ایــن اســت کــه آیــا ایــن بــی پرنســیپی نیســت کــه کمونیســت آگاهــی چــون شــ˴ عضــو حزبــی باشــد کــه بــه دروغ بــه خــود کمونیســت مــی گویــد و نــه بــه کمونیســت 

مربــوط اســت و نــه بــه کارگــر؟ عضــو حزبــی باشــید و در کنــار امثــال منــی باشــید کــه نــه تنهــا عمیقــاً معتقــد اســت کــه حــزب، حــزب کمونیســتی اســت کــه تنهــا و تنهــا 

بــه ایــن دلیــل عضــو آن اســت و بــا آن فعالیــت مــی کنــد. آیــا بــی پرنســیپی نیســت کــه بــا امثــال مــن ای بربخوریــد کــه در ســازمانی غیــر کمونیســت و غیرکارگــری، بــا 

حمــل ایــن نــام و نشــان هــا، توهــم ایجــاد مــی کنــد؟ آیــا شــ˴ کــه مــی خواهیــد کار کمونیســتی بکنیــد نبایــد بــا کمونیســت هایــی مثــل خودتــان، حزبــی یــا فراکســیونی یــا 

ســازمان و هســته و محفلــی تشــکیل بدهیــد و اعــلام کنیــد کــه قصــد تصصیــح ایــن ســازمان غیــر کمونیســت را داریــد؟ مثــل کاری کــه حکمــت کــرد؟ نتوانســتم ایــن ســؤال 

هــا را مطــرح نکنــم، چــرا کــه بــه اعتقــاد مــن هیــچ پرنســیپ کمونیســتی و کارگــری چنیــن رابطــه ای را هضــم و درک ˹ــی کنــد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٢٦

با درود، رفیق ات متین.

و این پاسخ کوتاه من به یادداشت مزبور است.

لطفاٌ تیتر را عوض نکنید 

رفیــق متیــن عزیــز، بــا درودهــای فــراوان و تشــکر از توجــه شــ˴ بــه مقالــه «هیــچ حــزب کمونیســتی در ایــران کارگــری نشــده و نیســت!». خیلــی محبــت کــرده کــه نظــرات 

صمی˴نــه و رفیقانــه خــود را بــا طــرح چنــد ســؤال برایــم نوشــتید. حتــ˴ً مــن آن را بــه عنــوان ملاحظــه یــک رفیــق کمونیســت هــم حزبیــم در نظــر مــی گیــرم.

متأســفم کــه ایــن چنیــن از مقالــه برداشــت کردیــد! چــون مــن مطلقــاً هیــچ جایــی در مطلــب ننوشــتم کــه حــزب مــا غیرکمونیســتی اســت. نوشــته ام هیــچ حــزب کمونیســتی 

در ایــران کارگــری نشــده و نیســت. نــه اینکــه هیــچ حزبــی کمونیســتی نیســت. شــ˴ شــاید از روی بــی دقتــی غیرکارگــری بــودن حــزب را معــادل غیرکمونیســتی گرفتــه ایــد! 

بــه ایــن دلیــل مــی گویــم بــی دقتــی کــرده ایــد، زیــرا هــر جــا اســم حــزب کمونیســتی غیــر کارگــری آمــده، اســم مرکــب کمونیســتی کارگــری بعنــوان صفــت و خصلــت، بخــش 

دوم اســم یعنــی کارگــری آن اصــل اســت. تــازه نقــل قولــی کــه از مــن آورده ایــد، در مــورد احزابــی غیــر از حــزب کمونیســت کارگــری (خــط رســمی) اســت کــه عمــلاً اکنــون 

نــه مــن و نــه شــ˴ در آنهــا عضــو نیســتیم. اگــر مــن تردیــد داشــته باشــم کــه حــزب مــا (خــط رســمی) غیرکمونیســتی اســت، بــه گفــت شــ˴؛ انســانی بــی پرنســیپ نیســتم 

کــه ریــش خــود را در گــرو عملکــرد آن بگــذارم. پــس لطفــاً تیــتر را عــوض نکنیــد. فــرق هســت بیــن اینکــه هیــچ حــزب کمونیســتی ای در ایــران کارگــری نشــده و نیســت 

بــا اینکــه شــ˴ عنــوان را تغییــر داده و آن را بــا ایــن برداشــت کــه هیــچ حــزب کمونیســتی ای در ایــران موجــود نیســت، اســتنباط کــرده ایــد. اینکــه شــ˴ معتقــد باشــید کــه 

حــزب کمونیســتی اتوماتیــک کارگــری نیــز هســت، آن بحثــی دیگــر بــوده کــه مــن اینگونــه فکــر ˹ــی کنــم.  ممکــن اســت حزبــی کارگــری باشــد ولــی کمونیســتی نباشــد 

و یــا بالعکــس حزبــی کمونیســتی باشــد، امــا کارگــری نباشــد. مــن گفتــه ام حــزب مــا کمونیســتی اســت، ولــی هنــوز کارگــری نشــده ایــم. بــرای کمــک بــه درک آنچــه آنجــا 

گفتــم، لطفــاً بــه ایــن دو جملــه در مــɲ مقالــه یــاد شــده توجــه داشــته باشــید: ... مضــاف بــر ایــن، متوجــه نیســتند کــه بحــث درهــم تنیدگــی کمونیســم و طبقــه کارگــر در 

زندگــی و مبــارزه روتیــن توســط حــزب کمونیســت اســت و نــه هــر بحــث نظــری دیگــر بطــور کلــی. بحــث همــه سیاســت هــا نیســت، بحــث تئــوری علــت شکســت انقــلاب 

اکتــبر نیســت، بحــث نداشــɲ تحلیــل درســت از فروپاشــی بلــوک شرق نیســت، بحــث کمبــود نقــد کمونیســم خلقــی، نقــد ناسیونالیســم و جنبــش دمکراســی طلبــی نیســت. 

بلکــه ســاده و سرراســت بحــث کارگــری کــردن کمونیســم و کمونیســت کــردن کارگــران و مســأله مشــخص ســازماندهی و بــه جایــی رســاندن تشــکل هــای کارگــری اســت... 

. همچنیــن در پاراگــراف دیگــری چنیــن آمــده اســت: "...شــاخص "بیــلان رشــد تصاعــدی دخالــت کارگــران در فتــح حــزب و تبدیــل کــردن آن بــه ابــزار مبــارزه حداقــل و 

حداکɵشــان اســت. حــزب مــا در مقایســه بــا ایفــای ایــن نقــش هنــوز کارگــری نیســت، بایــد کارگــری شــویم. مــا شــانس ایــن را داریــم، اشــتیاق و تاحــدودی تئــوری و بنیــه 

درک طبقاتــی را داریــم و بایــد از روی اینهــا حــزب را کارگــری و کارگــران را کمونیســت کنیــم“.

ــا چــه میزانــی ســنت هــا و راه و روش مــا در  ــه فاکــت هایــی از درجــه نفــوذ کلام مــان در میــان طبقــه کارگــر، درجــه حــرف شــنویی مــا از همدیگــر، ت مــن بــا اشــاره ب

مبــارزه آنــان بدســت گرفتــه مــی شــود و تأثیــر مــا بــر آنــان و تأثیــر آنــان بــر حــزب مــا چنیــن نتیجــه ای گرفتــه ام. ɱــام جوهــر مطلــب ایــن اســت کــه از انتگــره نبــودن و 

کــم تأثیــری ایــن دو رکــن انقــلاب کمونیســتی بــر همدیگرانتقــاد کــردم تــا کــه مراســم روزکارگــر را (اول مــاه مــه) در کــوه برگــزار نکننــد؛ تــا کارگــر را بخاطــر مبــارزه کارگــری 

بــرای ســعادت انســان شــلاق نزننــد؛ تــا کــه جلســات حــزب مــا ســی نفــره نباشــد؛ تــا کــه... ممکــن اســت کســی آنچــه هســت را زیــادی هــم بدانــد، ولــی درک مــن از رابطــه 

متقابــل حــزب کمونیســتی و طبقــه کارگــر، ســطحی بالاتــری از ایــن اســت کــه الان وجــود دارد. اگــر از بــالا تــا پاییــن همــه فعالیــت هــای مــا کارگــری بــود، بــه سرعــت رشــد 

مــی کردیــم و کل پیکــر حــزب و جنبشــ˴ن متحــول شــده بــود. البتــه زندگــی در تبعیــد حــزب یــک عامــل اساســی ایــن کــم تأثیــری اســت، امــا همــه آنهــا نیســت.  ســبک کار 

و عــادت بــه فعالیــت هایــی کــه از ســنت هــای دیگــر بــه ارث بــرده ایــم، عامــل دیگــری اســت کــه بایــد دیــد و روزمــره آن را نقــد کــرد و خــود را بــه روز ˹اییــم. بــه عــلاوه، 

مســأله جدایــی کمونیســم از ســوخت و ســاز مبــارزه و زندگــی روزمــره طبقــه کارگــر در ایــران فراتــر از حــزب مــا اســت.

اگــر احــزاب و اشــخاصی برگردنــد و بــه مــن بگوینــد: هــر کســی هــر کاری مــی کنــد بــه خــودش مربــوط اســت، امــا شــ˴ و حزبتــان کــدام تحــول را در زندگــی و مبــارزه 

طبقــه کارگــر ایجــاد کــرده ایــد؟ در جــواب بــه آن اشــخاص بایــد بگویــم در ایــن زمینــه مشــخص و در عمــل فاصلــه دیــوار چیــن بیــن خودمــان و احــزاب کمونیســت دیگــر 

احســاس ˹ــی کنــم.  از ایــن نظــر اســت کــه بایــد انتگــره نشــدن حــزب را نقــد کــرد تــا ایــن فاصلــه دیــوار چیــن بیــن مــا و آنــان، نــه فقــط در مســائل نظــری بــر سر بحــران 

ســوریه، نقــش آمریــکا در خاورمیانــه و تحلیــل از جمهــوری اســلامی بلکــه در ســبک کار، در دلمشــغولی هــا و در پراتیــک مرتبــط بــا تشــکل یابــی طبقــه کارگــر نیــز ایجــاد 

شــود. بحــث تفــاوت هــای عملــی در زمینــه کارگــری کــردن حــزب و کمونیســت کــردن کارگــران اســت کــه شــ˴ آن را بــی نقــص مــی بینیــد، ولــی مــن آن را دارای نقــص بســیار 

جــدی مــی بینــم. علیرغــم  تفاوتهــای نظــری حــزب مــا بــا دیگــران، در عمــل هنــوز ایــن قــدر جنبــش و طبقــه مــان را سروســامان داده نــداده ایــم کــه انتقــاد از ســبک کار او 

بــی انصافــی بــه حســاب بیایــد. البتــه تــا جایــی کــه بــه حــزب مــا مربــوط اســت، متذکــر شــدم کــه شــانس ایــن را داریــم و تفــاوت هایــی بیــن خودمــان بــا دیگــران را - هــر 

جایــی کــه ایــن تفــاوت هــا وجــود دارد - توضیــح دادم. ɱــام تــلاش مــن در ایــن مطلــب ایــن اســت کــه ســبک کار اجت˴عــی و تعریــف وظایــف روتیــن خــود را بــا ایــن معیــار 

بســنجیم. یاداشــت شــ˴ کوتــاه اســت و گفتیــد قصــد نداشــته درســت یــا نادرســت بــودن ادعــای مــن را رد یــا قبــول کنیــد. مــن نیــز قصــد نــدارم اســتدلال مطلــب مزبــور را 

تکــرار ˹ایــم. ایــن چنــد جملــه را گفتــم تــا نشــان دهــم یــک پاراگــراف جداگانــه از مــɲ، کل موضــوع را ˹ایندگــی ˹ــی کنــد و بــار دیگــر تأکیــد کنــم کــه مــن مطلقــاً هیــچ 

جایــی در مطلــب نگفتــه ام کــه حــزب مــا غیرکمونیســتی اســت.

بــا وجــود ɱــام صمیمیتــی کــه در نامــه شــ˴ هســت، از نظــر روش برخــورد بــه تبــادل نظــر سیاســی کمــی قضــاوت عجولانــه اســت کــه راه تشــکیل فراکســیون و یــا جدایــی 

و تشــکیل حــزب دیگــری را بــه مــن توصیــه مــی کنیــد! ایــن برخــورد عجولانــه اســت. مــا بایــد درک کنیــم کــه اگــردر یــک حــزب کســی بــا برجســته کــردن ایــن و آن عرصــه 

از فعالیــت هــای حــزب، از آن ح˴یــت مــی کنــد، مــن هــم تعریــف و ɱجیــد از حــزب را کافــی ندانســته و بــا تعمیــق در راه پیــدا کــردن مســیر ارتبــاط بــا طبقــه کارگــر و 

تیــار کــردن جامعــه، مــی خواهــم بــه حــزب اعتبــار بخشــیده واینگونــه از آن ح˴یــت کنــم.

از آنجائی که ش˴ رونوشت یادداشت خود را به اطلاع رفیق امان کفا رسانده اید، من نیز پاسخ به انتقاد ش˴ را به اطلاع وی می رسانم.  با درود مجدد

رفیق ش˴، محمد جعفری  -  رونوشت به رفیق امان کفا مسئول تشکیلات خارج کشور حزب



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٢٧

 ضرورت حذف تیترهای دکتر، مهندس و... خارج از حیطه تخصصی!

طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا بایــد صریــح و قاطعانــه مخالفــت خــود را بــا اســتفاده از القــاب و تیترهــای علمــی، دینــی، کشــوری و لشــکری ( نظیــر تیمســار، آیــت الله، 

دکــتر، مهنــدس، اســتاد دانشــگاه و غیــره) خــارج از حیطــه تخصصــی آنــان، بســیار واضــح اعــلام ˹اینــد.(۱) بایــد بــه مــردم توضیــح داد کــه هــدف از ذکــر القــاب و تیترهــای 

یــاد شــده در طومارنویســی، اطلاعیــه هــا و ســایر حیطــه هــای اجت˴عــی، یــک معرفــی ســاده اشــخاص نیســت، بلکــه تــداوم ســنت هــا و کدهــای رفتــاری اســت کــه زمانــی 

مــردم را بــه علــت نداشــɲ امتیــاز مالکیــت از حــق رأی و شــهروندی محــروم مــی کردنــد. تــداوم ســنت هــا و کدهایــی اســت کــه بــه خاطــر رنــگ پوســت، جنســیت و محــل 

تولــد تبعیــض مــی گذاشــت و هنــوز هــم تبعیــض قائــل اســت. آویــزان کــردن مــدارک، مقــام و شــغلی خــاص بــه ســینه افــراد در اطلاعیــه هــا و ابلاغیــه هــا و حیطــه هــای 

اجت˴عــی، اقدامــی اســت کــه تنهــا بــه علــت حفــظ امتیــاز طبقاتــی در جامعــه نابرابــر کنونــی مقــام مقدســی بــه آنهــا داده انــد. ذکــر ایــن تیترهــا در شــکل امــروزی و خفیــف 

تــر از ســابق، دنبالــه ســنت هــای تبعیــض آمیــز بــه منظــور حفــظ امتیــاز اقشــاری بــر دیگــران اســت. علیرغــم هــر فلســفه ای کــه بــرای توجیــه ضرورت درج عناویــن و 

القــاب مــی تراشــند، خیلــی ســاده منظــور ایــن نیســت کــه هرکســی در جامعــه شــغل و پیشــه ای دارد. اگــر ایــن بــود چــه لزومــی هســت کــه وقتــی همــه مســاوی هســتند 

ایــن همــه زمــان، انــرژی، قلــم و کاغــذ بــه نوشــɲ القــاب، شــغل و پیشــه افــراد اختصــاص داده شــود؟ اگــر بنابــه تعریــف همــه شــهروندان هــر کــدام در جایــگاه و در رشــته 

خــود کاره ای هســتند، دیگــر اشــاره بــه موقعیــت شــغلی و عناویــن تخصصــی زائــد اســت. ولــی در واقــع اشــاره بــه موقعیــت اجت˴عــی اشــخاص چــه مســتقیم و چــه غیــر 

مســتقیم، چــه گاهانــه و چــه بــه علــت نیــروی عــادت از ســوی آنــان، نشــانه نپذیرفــɲ موقعیــت یکســان شــهروندان و مت˴یــز کــردن و امتیــاز دادن بــه عــده ای اســت کــه 

تنهــا در نظــام نابرابــر موجــود شــغل و مقامشــان بــر ســایرین ارجحیــت دارنــد. ایــن ســنت، ســنتی اســت کــه حتــی وقتــی جامعــه مــی خواهــد بــرای آزادی و برابــری مبــارزه 

کنــد، دوســت دارد کــه خویشــɲ را از دیگــران بالاتــر و " برابرتــر!" معرفــی ˹ایــد. ایــن در حالــی اســت، تــا وقتــی شــاخ و بــرگ هــای ایــن (القــاب) بــه گوهــر اصلــی انســان 

آویــزان کننــد، از هســته اصلــی  انســانیت (انســان عــام) فاصلــه گرفتــه مــی شــود. زیــرا تنهــا بــا اصــل قــرار دادن اصــل ا انســانیت (انســان عــام) - ɬثابــه گوهــر بنیادیــن بــشر 

مــی تــوان تبعیــض بیــن آنــان را از بیــن بــرد و آزادی و برابــری شــهروندان را تضمیــن کــرد. ایــن یعنــی مبــدای رفتــار جامعــه بــا افــراد بایــد ایــن باشــد کــه انســان مجــرد در 

یــک مرحلــه از تاریــخ و در شرایــط تولیــدی معیــن و مناســبات اجت˴عــی معینــی پــا بــه عرصــه وجــود مــی گــذارد و وارد ایــن رونــد مــی شــود. پــس تعییــن تکلیــف انســان 

بــا خــودش بــا تعییــن تکلیــف بــا ایــن شرایــط و مناســبات مشــخص، مشــخص خواهــد شــد. بــرای پــی بــردن بــه ذات انســان، بایــد ایــن اصــل و فــرع را فرعــی نکــرد. بــا ایــن 

توضیحــات ضمیمــه کــردن تیترهــای فــوق خــارج از حیطــه تخصصــی آنــان، واقعــاً چــه ضرورتــی بــرای جامعــه ای دارد کــه انســانهای آن مــی خواهنــد و بایــد برابــر زندگــی 

کننــد؟ بــه ایــن دلایــل بایــد جوهــر و داســتان پشــت پــرده اســتفاده ســنت هــای اجت˴عــی از ایــن تیترهــا را بســیار روشــن توضیــح داد کــه معنــی زمینــی آن، بــی ارزش کــردن 

شــغل کارگــران اســت و بــه ایــن خاطــر آن را بایــد نقــد و افشــا ˹ــود. تــداوم ایــن ســنت، عمومــاً و بصــورت اســتراتژیک در بلنــد مــدت، باعــث ترســاندن مــردم دارای شــغل 

و پیشــه دیگــری اســت کــه نظــام سرمایــه داری جهــت جلوگیــری از ابــراز وجــود طبقــه کارگــر، نــه تنهــا در پرداخــت دســتمزد کمــتر، بلکــه در مداخلــه در مســائل سیاســی و 

اجت˴عــی نیــز آنــان را در مقابــل دولتمــردان و "از مــا بهــتران" میخکــوب کنــد و مقــام "پســت تــری" بــه آنــان بدهــد! در رد هــر گونــه خــود بــزرگ بینــی، بایــد یــادآور شــد 

کــه در تحلیــل نهایــی کار اجت˴عــاً لازم یــک انســان اجت˴عــی، نــه کــم تــر و نــه برتــر از هــر کار اجت˴عــاً لازم انســان دیگــری اســت.

 

اگر دست از امتیازتان بردارید، اعتراضتان محق است!

در تاریــخ بیســت و پنجــم مــاه مــه امســال، اطلاعیــه ای بعنــوان" سرکــوب ضــد انســانی و وحشــیانه بهائیــان و اعــ˴ل تبعیــض و ســتم علیــه آن هــا را محکــوم مــی کنیــم !" 

بــه امضــای تنــی چنــد از فعــالان سیاســی در عرصــه هــای متنــوع، در ســایت آزادی بیــان درج شــد. بــه ایــن بهانــه خواســتم بــه موضوعــی کــه از نظرتــان مــی گــذرد بپــردازم. 

البتــه در ایــن بحــث قصــد پرداخــɲ بــه ضرورت دفــاع از آزادیهــای سیاســی و مذهبــی در جامعــه بــا اشــکال مختلــف از جملــه طومارنویســی را نــدارم، زیــرا ایــن بــرای هــر 

کمونیســتی امــری بدیهــی اســت کــه بایــد از آزادی بیــان مــردم، بــی خدایــی و خــدا پرســتی دفــاع کــرد و از ایــن نظــر امضــا کننــدگان کار خوبــی کــرده انــد. در نتیجــه هــدف 

ایــن نوشــته، اساســاً نقــد ســنت هــا و کدهــای رفتــار اجت˴عــی رایــج اســت کــه در نحــوه نوشــɲ القابــی ماننــد دکــتر، مهنــدس، اســتاد دانشــگاه، کارشــناس، ˹ایــش نامــه 

نویــس، شــاعر و غیــره بصــورت پســوند و پیشــوند اســامی ح˴یــت کننــدگان در طومارنویســی هــا و اطلاعیــه هــا، خــود را نشــان مــی دهــد. از همینجــا بایــد متذکــر شــد کــه 

(۲) ایــن تنهــا تهیــه کننــدگان اطلاعیــه یــاد شــده نیســتند کــه ضمــن دفــاع از برابــری حقوقــی انســان در عرصــه ای، غیــر مســتقیم نابرابــری انســانها را در قالبــی دیگــر تبلیــغ 

مــی کننــد. ذکــر ایــن عناویــن تقریبــاً تبدیــل بــه نــرم روتیــن و جاافتــاده در حیــن صــدور اطلاعیــه در دفــاع از آزادی کســانی یــا محکــوم کــردن اقدامــی تبعیــض آمیــز اغلــب 

جریانــات ایرانــی اســت. انتقــاد ریشــه ای بــه تبعیــض و نابرابــری ˹ــی توانــد از کنــار ایــن روش فئودالیســتی و بورژوایــی - ˹ایــش تیترهــا و القــاب - بگــذرد. قائــل شــدن 

تبعیــض بیــن مــردم بــر حســب جنســیت، رنــگ پوســت و حــق مالکیــت، اشــکال برجســته تبعیــض اســت، امــا در ایــن مــورد خــاص پــر رنــگ کــردن مقــام اقشــار و آن را بــه 

رخ کارگــر و زحمتکــش جامعــه کشــیدن پــا در هــ˴ن ســنت هــا دارد.  ایــن ˹ایــش موقعیــت " فتیــش" فــرد، در برابــر جایــگاه انســان اجت˴عــی اســت کــه بلــه مــا دارنــدگان 

ایــن تیترهــا بــا شــهروندان عــادی کــه از نظــر ایشــان همــتراز نیســتند، مت˴یــز بــوده و فــرق داریــم! اســم و قالــب بــروز ایــن خود˹ایــی هــر شــکل و ظاهــری بخــود بگیــرد، در 

محتــوای اجت˴عــی آن، پیامــی تبعیــض آمیــز بــه جامعــه مــی دهــد و غیــر مســتقیم جایــگاه مردمــی را بــه خاطــر موقعیــت دیگــر اجت˴عــی، بــی اهمیــت نشــان مــی دهــد. 

بــا اشــاره بــه امتیــاز خویــش، خــود را از بقیــه امضــا کننــدگان در هــ˴ن اطلاعیــه هــا و ســایر مــردم کارکــن و زحمتکــش، مت˴یــز مــی کننــد.

ممکــن اســت بــرای کســانی ایــن مســأله کــم اهمیــت بــه نظــر برســد. ممکــن اســت افــرادی فقــط از روی نیــروی عــادت و بــه خاطــر اینکــه مــی بیننــد کــه همــه را مجبــور 

کــرده انــد خــود را بــا چیــزی تداعــی ˹اینــد، ایشــان نیــز جهــت اثبــات اینکــه کاره ای هســت، از ایــن القــاب اســتفاده کــرده و الزامــاً نیــت و منظــور فضــل فروشــانه ای بــر 

ســایر اعضــای جامعــه نداشــته باشــد. امــا علیرغــم "احتــ˴لاً" نیــت خیــر افــرادی، ذکــر ایــن تیترهــا در ایــن مــɲ غیــر مســتقیم حــاوی ایــن پیــام اســت کــه اگــر مــا صــد نفــر 

دارای القــاب و عناویــن بــه فــلان بــی عدالتــی اعــتراض کــرده و طومــاری را امضــا کنیــم، راندمــان آن بیشــتر از امضــای صــد نفــری اســت کــه دارای القــاب و تیترهــای علمــی، 

دینــی، کشــوری و لشــکری نیســتند. معنــی آن ایــن اســت کــه ایــن صــد نفــر انســان بــه طــور عــام نیســتند، زیــرا شــاید صــد نفــر را در کوچــه و بــازار بــرای اعــتراض بتــوان 

جمــع کــرد! اگــر چنیــن اســت، پــس ایــن صــد نفــر "مــا" دارای تیــتر، صــد نفــر انســان عــام نبــوده، بلکــه صــد آکادمیســت هســتیم و نــه صــد کارگــر معــادن یــا از بــازار آمــده!

کــم کــم بــه هســته اصلــی موضــوع نزدیــک تــر مــی شــویم. تــا اینجــا مشــخص شــد کــه پشــت ایــن نگــرش بــه موقعیــت فــرد، یــک ســنت مهــم طبقاتــی نهفتــه اســت و 

تیترهــا آن را ˹ایندگــی مــی کنــد. ایــن ســنت در نهایــت قبــول نــدارد کــه هــر انســانی بــه اعتبــار انســان بــودن، حــق اعــتراض دارد و نظــر و جایگاهــش مهــم اســت، بلکــه 

بایــد مدارکــی و چیــزی را ارائــه بدهــد تــا اینکــه جامعــه از ایشــان قبــول کنــد کــه الا و بــلا وی انســانی بطــور کلــی "عــوام" نیســت. خــواص اســت! در اعصــار گذشــته مالکیــن 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٢٨

القابــی چــون خــان، لــرد و اشراف و... بــه نشــان موقعیــت برتــر بــا خــود حمــل مــی کردنــد. اکنــون ضمــن تــداوم آنهــا، تیترهــای مــدرن و امــروزی تــری را بــه آن لیســت 

افــزوده انــد.

هنــوز کــم نیســتند احــزاب و جریاناتــی کــه ایــن چنیــن بــه بیــکاری اعــتراض دارنــد: "فــلان در صــد از بیــکاران فــارغ التحصیــلان کشــور هســتند". تأکیــد بــر ایــن "فــارغ 

التحصیــلان" بــه چــه معنــا اســت؟ ایــن یعنــی مــردم غیــر از فــارغ التحصیــلان اگــر بیــکار باشــند بهرجهــت، امــا فــارغ التحصیــلان چــرا؟ خــط هــای نانوشــته بیــن ســطور نوشــته 

شــده ایــن جمــلات را اگــر بخوانیــم، بدیــن معنــی اســت کــه بیــکاری انســان هــای غیــر متخصــص بــه انــدازه فــارغ التحصیــلان دردنــاک نیســت! اگــر سر خــود کلاه نگذاریــم 

ایــن تلویحــاً یعنــی آنــان بدلیــل اینکــه حرفــه ای بلنــد نیســتند، شــاید بیکاریشــان طبیعــی اســت. امــا فــارغ التحصیــلان چــرا؟ هــر چــه بیشــتر ایــن عبــارات را مــی شــکافیم بــه 

ایــن نقطــه مــی رســیم کــه نــه فقــط اشــاره بــه آن لازم نیســت، بلکــه ارتجاعــی اســت و کمونیســت هــا نبایــد بــه چنیــن ” امتیازاتــی ” اشــاره ˹اینــد. بالأخــره معضــل بیــکاری 

(انســان اجت˴عــی آمــاده بــه کار) معضــل جامعــه اســت. اینکــه کســانی در کارکــرد ایــن نظــام بــه حــدی مــورد ســتم قــرار گرفتــه انــد کــه حتــی کمــتر شــانس فــروش نیــروی 

کار خــود را دارنــد، توجیــه گــر هیــچ امتیــاز فضــل فروشــانه ای علیــه آنــان نیســت. در بعُــد سیاســی، توجیــه کاربــران ایــن عبــارات ایــن اســت کــه قاعدتــاً اگــر رئیــس قــوه 

قضائیــه یــا هــر مقــام حکومتــی دیگــری از کنــار اعــتراض شــهروندان بــی نــام و نشــان کوچــه و بــازار رد مــی شــوند، بایــد کاری کــرد کــه نتواننــد از کنــار اعــتراض ایــن آدمهــای 

مهــم ” درجــه اول ” - بــه حکــم داشــɲ وجــه مشــترک (تحصیــلات) بــا رئیــس قــوه قضائیــه و در دســت داشــɲ مــدارک تحصیلــی- راحــت رد شــوند. گویــا اشــخاصی کــه خــود 

مخالــف رده بنــدی کــردن انســان بــا عــوام و خــواص هســتند، ولــی مثــل تاکتیــک از آن اســتفاده مــی کننــد!

بســیار خــوب، در نــگاه اول بــه نظــر مــی رســد کــه منظــور امضــاء کننــدگان از ذکــر عناویــن و جایــگاه اجت˴عــی (تاکتیــک) زیــر فشــار گذاشــɲ رئیــس قــوه قضائیــه اســت تــا 

نتوانــد اعــتراض آنــان را نادیــده بگیــرد. امــا اینگونــه تفســیر کــردن مســأله یــا بــه ســود مفــسر اســت و یــا فرامــوش مــی کنــد کــه تــلاش بــرای آزادی انســان ˹ــی توانــد علیــه 

ɱــام عواملــی کــه اصــل برابــری انســان را بــه هــر دلیلــی در هــر زمینــه ای خدشــه دار مــی کنــد، نباشــد. بــه عــلاوه ایــن تنهــا در لیســت طومارنویســی اعــتراض بــه رژیــم 

جنایتــکار اســلامی و علیــه قــوه قضائیــه نیســت کــه از ایــن القــاب اســتفاده مــی کننــد، در کوهنــوردی، در مه˴نــی و در صــف توالــت رفــɲ هــم میــل دارنــد کــه آنــان را 

دکــتر و آیــت اللــه خطــاب کننــد. همچنیــن اتخــاذ تاکتیــک بایــد در راســتای اصــول برابــری باشــد و نــه توســل بــه ســنت هــای ارتجاعــی بــه اســم تاکتیــک. آزادیخواهــی یعنــی 

بایــد حکومــت، رئیــس قــوه قضائیــه و سرمایــه داران را مجبــور بــه قبــول اعــتراض، حــرف و نظــر کارگــران "عــوام" کــرد و نــه اینکــه بــه زمیــن بــازی آنهــا رفــت. روی دیگــر 

ســکه تقدیــس ایــن عناویــن بــه حســاب نیــاوردن کارهــای اجت˴عــاً لازم کارگــری اســت. نتیجــه اقــدام ســازمانها، احــزاب و کســانی کــه در قالــب دفــاع از آزادی انســان، درجــه 

و شــغل خــود را بــه رخ جامعــه مــی کشــند، برســمیت نشــناخɲ جایــگاه انســانهای عــادی اســت. تــداوم ایــن رفتــار باعــث مــی شــود کــه مــردم از اظهــار نظــر و مداخلــه 

در مســائل اجت˴عــی بترســند. ایــن ســبک کار غیــر مســتقیم فضایــی ایجــاد مــی کنــد کــه کســی بــه راحتــی جــرأت نکنــد حــق بــه جانــب خطــاب بــه هــر مقامــی بگویــد: 

بلــه! مــن از پاییــن شــهر آمــده ام، پــدرم مســتأجر بــود، خــودم بیــکار یــا کارگــر شــهرداری هســتم و بــه زندانــی کــردن کارگــران یــا تبعیــض علیــه بهائیــان اعــتراض دارم. اگــر 

حکومتــی، نهــادی و هــر کســی رأی مــن و اعــتراض مــن بــه ســلب آزادی را بــه انــدازه یــک عضــو پارلمــان محــق ˹ــی دانــد، ایــن دیگــر مشــکل آن حکومــت، آن نهــاد و آن 

سیســتم اســت، نــه مــن. آنــگاه بایــد آنــان را بــه مثابــه نهادهــای ضــد آزادی، ضــد برابــری و ضــد کارگــر محکــوم و افشــا کــرد. لــذا بایــد در همــه شــئون اجت˴عــی (خــارج از 

محــل تخصــص آنــان) تیترهــای تیمســار، آیــت الله، دکــتر، مهنــدس، اســتاد دانشــگاه و غیــره را حــذف ˹ــود.
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در جوامــع مــدرن عــصر مــا، بــرای معرفــی امضــاء یــک انســان اجت˴عــی در پــای یــک اطلاعیــه نــام و نــام خانوادگــی کافــی اســت. مثــلاً اگــر مــن اطلاعیــه ای امضــاء کنــم، 

غیــر از نوشــɲ محمــد جعفــری، احتیــاج بــه چیــز دیگــری نــدارد. امــا ســنت هــای اجت˴عــی بــرای پروبــال دادن و ظاهــراً اثربخشــی اعــتراض بــه فــلان جنایــت(در ایــن کیــس) 

بــه نــام و نــام خانوادگــی بســنده ˹ــی کننــد. آنــان زیــر لــوای معتــبر کــردن طومــار، لیســتی بــه شرح زیــر ارائــه مــی دهنــد:١- دکــتر... فعــال سیاســی، ˹ایشــنامه نویــس و 

اســتاد دانشــگاه ٢- سرکار خانــم ... فعــال زنــان، روزنامــه نــگار، فیلمســاز، نویســنده، شــاعر و مترجــم. ٣- جنــاب آقــای دکــتر ... شرق شــناس، متخصــص اعصــاب و روان و اســتاد 

دانشــگاه ٤- محمــد احمــدی ٥- رســول کریمیــان ٦- نــادر راســتگو و... .

افــزودن تیــتر و لقــب بــه نــام و نــام خانوادگــی ربطــی بــه معرفــی یــک انســان اجت˴عــی نــدارد. اولاً در همیــن اطلاعیــه (فرضــی) اشــخاصی ماننــد محمــد احمــدی- رســول 

کریمیــان- نــادر راستگو(اســامی را تغییــر نــام داده ام) هســتند کــه تنهــا بــه نــام و نــام خانوادگــی معروفنــد و جامعــه بــرای شــناخت آنــان مشــکلی نــدارد. پــس القــاب دکــتر، 

سرکارخانــم و جنــاب آقــای...، در همیــن اطلاعیــه غیــر مســتقیم جهــت بــی اهمیــت نشــان دادن شــغل ســه نفــر آخــر اســت کــه ظاهــراً بایــد کارگــر باشــند. قیــد (فعــال 

زنــان، روزنامــه نــگار، فیلمســاز، نویســنده، شــاعر و مترجــم) قبــل از اینکــه کوششــی بــرای آزادی کســی باشــد، تبلیغــی بــرای تعریــف و ɱجیــد از خــود اســت.  بدتــر از ایــن، 

طرفــداران رده بنــدی کــردن انســان بــر حســب شــغل ومقــام، از ذکــر شــغل هــای رانندگــی محمــد احمــدی، آشــپزی رســول کریمیــان و بیــکاری نــادر راســتگو، ابــا داشــته 

و حــاضر نیســتند شــغل نامــبرگان را در ردیــف دکــتر، مهنــدس و... درج ˹اینــد. زیــرا از نظــر آنــان اینهــا مشــاغل پیــش پاافتــاده کارگــری هســتند و مســکوت گذاشــɲ آنهــا، 

نشــانه شرم کــردن از ذکــر آنــان اســت! حداقــل درجــه ای کــه ایــن الیــت شایســته افتخــار درج آنهــا در کنــار مقــام خــود مــی دانــد، و ˹ــی تــوان از آن ســطح پاییــن تــر آمــد، 

پســوند شــاعری و فعــال سیاســی اســت! مخالفیــن ایــن بحــث مــی تواننــد اعــتراض کننــد کــه: " حــرف در دهــان مدعیــان ایــن عناویــن نگذاریــد! آنــان کجــا گفتــه انــد کــه 

مــردم بــه انــدازه ایشــان محــترم نیســتند؟ آنهــا شــغل و لقــب خــود را ذکــر کــرده و هــر کســی آزاد اســت هــر گونــه کــه میــل دارد خــود را بــه جامعــه معرفــی کنــد. اگــر 

تشــخیص مــردم ایــن اســت کــه دانــش و ســواد دکترهــا، مهندســین و... بهــتر و بیشــتر از کارگــران اســت، آنــان چــه گناهــی کــرده انــد؟ چــرا بایــد دکترهــا، مهندســین و...خــود 

را بــه ســطح کارگــر پاییــن بکشــند و نــه کارگــران خــود را بــه ســطح دکــتر و مهنــدس ارتقــا دهنــد"؟

در نقــد ایــن نگــرش بایــد چنــد مســأله را توضیــح داد: اول اینکــه در جامعــه سرمایــه داری و مــدرن امــروز، تقســیم کار پیچیــده تریــن عرصــه تولیــد را ســاده کــرده و آن 

را بصــورت کار- ســاده اجت˴عــاً لازم در آورده اســت. در نتیجــه صــورت مســأله، عــوض کــردن ایــن بــازی "ســطح مــن بــالا و ســطح شــ˴ پاییــن" در تولیــد اجت˴عــی اســت. 

ماشــالله انشــالله نــژاد در دانشــگاهی تدریــس مــی کنــد کــه محمــد احمــدی راننــده اتوبــوس حمــل و نقــل دانشــجویان بــه محــل اســت. رســول کریمیــان در ســاختان بغــل 

دســتی دانشــگاه، آشــپزی مــی کنــد تــا کــه غــذا بــه مغــز دانشــجویان برســد و هــر چــه ماشــالله تدریــس مــی کنــد، بــه خاطــر گرســنگی از ایــن گــوش دانشــجو نــرود و از آن 

یکــی درآیــد!  نــادر راســتگو نیــز قبــل از اینکــه بیــکار شــود، بنــای ســاخت˴ن ســازی دانشــگاه بــود. چنانچــه ملاحظــه کردیــد، هــر کــدام از مــا گوشــه ای از امــور شــهر را مــی 

چرخانیــم و همــه بــا هــم زندگــی را مــی ســازیم. فــرض بــر ایــن اســت کــه انســان اجت˴عــی، آب در هــاون ˹ــی کوبــد. یکــی دارو تولیــد مــی کنــد، یکــی اســفناج و تــوت 
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فرنگــی. جامعــه بــه هــر دوی آنهــا نیــاز دارد. فقــط سیســتم توجیــه کننــده نابرابــری هــا اســت کــه نیــاز دارد بــه یــک سری از کارهــای اجت˴عــاً لازم مقــام شــامخ و فتیــش 

بدهــد و دیگــران را نــه تنهــا در زمینــه پرداخــت دســتمزد کمــتر، بلکــه حتــی در بعــد اجت˴عــی نیــز بــی ارزش ˹ایــد. جامعــه ای کــه خــود تولیــد کننــده ویــروس تحقیــر انســان 

اســت، آنتــی ویــروس تحقیــر را هــم مقــام پرســتی تعریــف مــی کنــد. بــه ایــن خاطــر گــروه اول بــا ˹ایــش مــدال تیترهایشــان مــی خواهنــد نشــان بدهنــد کــه انســانهای 

کوچکــی نیســتند و آســان نیســت کســی برایشــان حســاب بــاز نکنــد. پذیــرش ایــن تصویــر از الیــت تولیــد کننــده فرهنــگ غالــب کــه فرهنــگ بقایــای فئودالــی و بورژوایــی 

اســت، از نقــش انســان اجت˴عــی، یعنــی اینکــه انســانها فقــط بــه صــورت فرمــال برابرنــد، ولــی در عمــل " هــر کــس بامــش بیــش، برفــش بیشــتر"!

دوم اینکــه، ˹ــی تــوان در حــرف و ظاهــراً نوشــت کــه انســانها برابرنــد، ولــی جوهــر قلــم خشــک نشــده، در عملکــرد و در رفتــار آن را از اعتبــار ســاقط کــرد. بایــد در زمینــه 

اقتصــادی، حقوقــی و رفتــار اجت˴عــی بــه اجــرای ایــن برابــری متعهــد بــود و آن را تضمیــن کــرد. البتــه کــه تغییــر و تحــول اقتصــادی و رفاهیــات مســائل پایــه ای هســتند، 

لیکــن بــرای فراهــم ˹ــودن شرایــط ایــن تغییــر و تحــولات مــادی، بایــد نگــرش جامعــه بــه موقعیــت اجت˴عــی طبقــه کارگــر را نیــز عــوض کــرد.

ســوم، انســان هایــی کــه علیــه تبعیــض و نابرابــری مبــارزه مــی کننــد، اگــر خــود ɱامــاً از جهانبینــی و تفکــر بورژوایــی در برخــورد بــه جایــگاه انســان اجت˴عــی نبریــده باشــند، 

در اغلــب مــوارد عینــاً بــه هــ˴ن ابــزار متوســل مــی شــوند کــه بــورژوازی در دســت دارد. قیــد عناویــن "مقــدس" روزنامــه نــگار، فیلمســاز، نویســنده، شــاعر، مترجــم، دکــتر 

و مهنــدس در کنــار اســامی امضــاء کننــدگان، درســت نقطــه مقابــل بــی ارزش کــردن جایــگاه انســان هایــی اســت کــه عناویــن "نــا مقــدس" کارگــر، راننــده، جوشــکار، نانــوا، 

باغبــان و...دارنــد. ذکــر تیترهــای گــروه اول را تنهــا شایســته یــک سری از کارهــای اجت˴عــاً لازم " فیلمســازی، نویســندگی، مترجمــی، پزشــکی و... و مهندســی دانســته و البتــه 

جهــت شرکــت دادن الیتــی دیگــر و بــرای پشــتوانه حفــظ امتیــاز خــود، یــا چــون شــعر فعالیــت یــدی نیســت بــه آن افتخــار آکادمیــک داده انــد کــه در کنــار مشــاغل مقــدس 

قــرار گیــرد! آنــان شرم دارنــد در طومارنویســی هــا کارگــر را بــه عنــوان انســانی دارای شــخصیت اجت˴عــی همــوزن خودشــان ذکــر کننــد.  بــه عبــارت دیگــر، کارگــران را فرزنــد 

نامــشروع جامعــه دانســته و خــود را صاحــب آنــان ˹ــی کننــد. ایــن "شرم کــردن" از ذکــر اســم کارگــر و افتخــار بــا اســم دکــتر، مهنــدس و... در عــاˮ مبــارزه طبقاتــی یــک دنیــا 

آب مــی خــورد! نفــس مت˴یــز کــردن خــود بخاطــر شــغل و پرهیــز از ذکــر شــغل راننــده، نجــار، نانــوا، بنَــا و... پــا در هــ˴ن ســنت هــای اجت˴عــی دارد کــه بهائیــان را بــه 

خاطــر بــاور بــه خرافــه دیگــری مــورد تبعیــض قــرار مــی دهــد. تقــی کارگــر و نقــی زحمتکــش اســت را نبایــد در لیســت امضــاء کننــدگان طومــار نوشــت، چــون بــه لحــاظ 

سیاســی اطلاعیــه را ضعیــف مــی کنــد!! در ایــن نگــرش، انســان کارگــر کســی نیســت کــه بــه صرف عضــو جامعــه بــودن، شــهروندی مســاوی بــا بقیــه اعضــای جامعــه اســت، 

بلکــه مثــل بــه مزایــده گذاشــɲ اشــیایی اســت کــه برنــد، جنــس و...  قیمــت آن را تعییــن مــی کنــد.

چهــارم، در واقــع راهــی نیســت جــز اینکــه بــرای آزادی و برابــری انســان، بایــد اینگونــه نگــرش بــه جایــگاه انســان اجت˴عــی و کار اجت˴عــاً لازم در عــصر سرمایــه داری را بــه 

عنــوان ســتون پنجــم بــورژوازی بــرای مهندســی افــکار عمومــی نقــد و طــرد کــرد. کســانی کــه خــارج از حیطــه تخصصــی و در هــر کار و فعالیتــی کــه مربــوط بــه شــغل آنــان 

نیســت بــه منظــور میخکــوب کــردن اکــɵ شــهروندان از عناویــن دکــتر، مهنــدس روزنامــه نــگار، فیلمســاز، نویســنده، شــاعر، مترجــم و...اســتفاده مــی کننــد، را متوجــه کــرد کــه 

از ایــن پــس بــکار بــردن ایــن القــاب مایــه ســبک شدنشــان خواهــد شــد و از چشــم برابــری طلبــان خواهنــد افتــاد. بایــد آنهــا را متوجــه کــرد کــه القــاب و عناویــن ” پرافتخــار 

” جــزو ســنت هــای فئودالیســم قدیــم و بــورژوازی امــروز هســتند. ســنت هــای ارتجاعــی کــه انســان اجت˴عــی و جامعــه را از منظــر محــدود ســتمگران نــگاه کــرده و هیــچ 

وقــت جایــگاه انســان بــه عنــوان خالــق زندگــی و توانایــی هــای او را آنگونــه کــه هســت درک ˹ــی کنــد. ســنت هایــی کــه کرامــت و حرمــت انســان را بــه مقــام اشرافــی، 

دینــی، کشــوری و شــغلی گــره مــی زننــد. ایــن در تحلیــل نهایــی نوعــی معاملــه و بــده بســتان اســت و گــر نــه گفــɲ و نگفــɲ ایــن پســوندها خــارج از حیطــه تخصصــی، 

سرســوزنی روی محتــوای سیاســی موضوعــی کــه مــی نویســند تأثیــر نــدارد. یعنــی اســامی دکــتر و اســاتید را از لیســت اطلاعیــه حــذف کنیــد، محتــوای آن سر جــای خــود مــی 

مانــد. ایــن کاراکــتر و خصوصیــات جامعــه طبقاتــی نابرابــر امــروز اســت کــه روی افــکار ایــن انســانها تأثیــر کــرده کــه حتــی وقتــی قصــد دارنــد کار مفیــدی بــرای مــردم انجــام 

بدهنــد، "تافتــه جــدا بافتــه بــودن" خــود را بــه رخ مــردم بکشــند. ایــن یــک جهانبینــی معیــوب اســت کــه اشــخاص دارای القــاب خــود را شایســته تــر، واجــد الشرایــط تــر و 

محــق تــر مــی داننــد، حتــی اگــر نــام خــود را در لیســت درخواســت آزادی بهائیــان یــا کارگــران زندانــی و غیــره ذکــر کننــد! در ایــن فرهنــگ، انســان و جامعــه تنهــا مثــل 

متنــی بــرای فراهــم ˹ــودن و متحقــق کــردن مقــام بالاتــر و اشرافــی آنــان بــر دیگــران درک مــی شــود. بــه ایــن دلیــل مــا کمونیســت هــا و کارگــران، قانــون بــازی اشراف و 

رعیــت را از هیــچ کســی نپذیرفتــه و آن را کنــار بهائــی ســتیزی و تبعیضــات دیگــری مــی نشــانیم کــه حکومــت جهــل و سرمایــه اعــ˴ل مــی کنــد.

افــرادی کــه بــه بهائــی ســتیزی حکومــت و ســایر جنایــات جمهــوری اســلامی بدرســت اعــتراض دارنــد، بــرای اینکــه اعتراضشــان نیــم بنــد نباشــد، بایــد بــه همــه اشــکال تبعیــض 

بیــن انســانها اعــتراض کننــد، تــا مســببین اســتث˴ر، فلاکــت  و بدبختــی مــردم را از ریشــه نقــد و دگرگــون کنیــم. جوهــر آزادیخواهانــه دفــاع از بهائیــان بــا ســبک کنونــی و بــا 

حفــظ عناویــن و القــاب در خــود ناموفــق اســت، چــون هنــوز بــه ریشــه دســت نــبرده و هنــوز بــر ارزشــهای سیســتم طبقــه حاکــم اســتوار اســت.

 

نهادینه کردن ارزشهای یکسان به سود انسان!

یــک نفــر بــه حالــت جــدل بــه مــن گفــت: " ایــن چــه برابــری اســت کــه یــک نفــر ده ســال در دانشــگاه اســتخوان خــرد کــرده و درس خوانــده اســت بایــد بــه انــدازه یــک 

نفــر کــه هیــچ تخصصــی نــدارد و فقــط در معــادن کار کــرده اســت، حقــوق بگیــرد؟  خیلــی هــا مثــل شــخص مذکــور، اولاً فکــر مــی کننــد انســانها بایــد تــا ابــد بــرای دســتمزد 

کار کننــد و دومــاً، ده ســال اســتخوان خــرد کــردن B در معــادن را بــه انــدازه ده ســال اســتخوان خــرد کــردن Aدر دانشــگاه، زحمــت ˹ــی داننــد! نامــبرده در مباحثــات بــازی 

بــا کلمــه و مقــولات، منکــر ضرورت آزادی و برابــری انســانها نیســت، امــا در جهــان مــادی و طبقاتــی تصــورش از آزادی و برابــری انســان ایــن بــود کــه عــرض کــردم.

آزادی و برابــری یعنــی هــر یــک از اعضــای جامعــه، فــارغ از جنســیت، رنــگ پوســت و زبــان و یــا موقعیــت اقتصــادی، سیاســی، جغرافــی، مذهبــی و... یــک انســان محــترم 

و معتــبر اســت. ایــن بایــد مبنــای رفتــار بــا مــردم باشــد و بــی کــم و کاســت بــه مثابــه حــق مســاوی و انــکار ناپذیــر شــهروندان، توســط همــه نهادهــای اجت˴عــی برســمیت 

شــناخته شــود و هیــچ تبــصره ای بــر آن قبــول نکــرد. اگــر مــا ایــن اصــل را ترویــج نکنیــم، در قالــب دفــاع از انســان، غیــر مســتقیم بــا پــر رنــگ کــردن شــغل و مقــام اجت˴عــی 

کســانی،( ماننــد اســتخوان خــرد کــردگان دانشــگاه) شــغل و منزلــت کســانی دیگــر را نادیــده و کمرنــگ مــی کننــد. از زمانــی کــه تولیــد اجت˴عــی شــده اســت، هــر کســی در 

عرصــه ای از کار اجت˴عــاً لازم شرکــت مــی کنــد، حلقــه ای از حلقــه هــای زنجیــره زندگــی اجت˴عــی دنیــای مــدرن را تکمیــل مــی کنــد. قبــلاً گفتــه شــد کــه در جامعــه مــدرن 

امــروز، تقســیم کار پیشرفتــه تریــن عرصــه تولیــد را ســاده کــرده و آنــان را بــه صــورت ارگانهایــی از تنــی واحــد بهــم وصــل کــرده اســت. امــروز مبنــای زندگــی شــهروندان، 

زندگــی "تارزانــی" نیســت. اگــر قطــار شــهر کار نکنــد، مــردم سر کار ˹ــی رونــد. اگــر مدرســه کار نکنــد، تحصیــل معطــل اســت و اگــر غذاخــوری کار نکنــد، مــردم غــذا ندارنــد 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه
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بخورنــد و اگــر مهــد کــودک کارنکنــد، کــی از کــودکان راننــدگان، معلمیــن و اســاتید مواظبــت کــرده تــا والدیــن آنهــا در دانشــگاه، مدرســه و... چــرخ زندگــی شــهری را بــه 

حرکــت در آورنــد؟ لــذا مناســبات پیشرفتــه تولیــد، زندگــی شهرنشــینی و تکنولــوژی امــروز، ضرورت مــادی ه˴هنگــی و برابــری بیــن انســانها را بــه وجــود آورده اســت. مثــلاً 

یــک تیــم در زمینــه داروســازی یــا هــر رشــته دیگــر آکادمیــک را در نظــر بگیریــم کــه پانــزده ســال تحصیــل کــرده و زحمــت کشــیده انــد و یــک تیــم در ســاخت˴ن ســازی 

کــه بــرای مســکن مــردم هــ˴ن جامعــه ای کــه تیــم اول در آن ســکونت دارد، پانــزده ســال کار کــرده و زحمــت کشــیده انــد. ایــن معیــار ارزشــگذاری بــه ارث رســیده فرهنــگ 

فئودالــی در قدیــم و بورژوایــی امــروز اســت کــه فعالیــت تیــم اول را بــه شــکل عجیبــی فضیلــت دانســته و ســتایش مــی کنــد، گویــا کار و زحمــت تیــم دوم در مــدت آن 

پانــزده ســال آب در هــاون کوبیــدن بــوده اســت! بعــلاوه قــرار نیســت انســانی شــغل اش تــا ابــد طبابــت یــا کارگــر معــدن باشــد یــا بــرای مســکن جامعــه پانــزده ســال در 

ســاخت˴ن ســازی کار کنــد. بــا وجــود ɱــام ایــن درهــم تنیدگــی و همبســتگی زندگــی اجت˴عــی، چــه دلیلــی دارد کــه فقــط نوعــی از فعالیــت در چنــد رشــته خــاص را دارای 

ــر بــر دیگــر فعالیــت هــای اجت˴عــاً لازم، قلمــداد کــرد؟ مثــل هــر "راز ســحرآمیز" شــیوه تولیــد سرمایــه داری، علــت سر فــرود آوردن الیــت  مقــام اســتثنایی، شــامخ و برت

روشــنفکر در مقابــل فعالیــت هــای آکادمیــک و شــانه بــالا انداخــɲ بــرای کار یــدی ســایر عرصــه هــای دیگــر اجت˴عــی اســت. در زمانــی کــه سرمایــه داری و رشــد تکنیــک 

اینهــا را لازم و ملــزم یکدیگــر کــرده اســت، تنهــا جهــت مســخ جایــگاه انســان اجت˴عــی (بــه بهانــه آخــر مــا زحمــت کشــیدیم) ایــن تبعــض توجیــه مــی شــود.  تقدیــس شــغل 

آکادمیــک، یــک زمینــه چینــی بــرای توجیــه تبعیــض فــی الحــال موجــود بیــن انســانها بــه بهانــه کذایــی مهــارت بیشــتر تقــی از نقــی اســت. و گرنــه، تیــم دوم هــم پانــزده ســال 

زحمــت کشــیده و طــول زمــان ســاعت کار در ســاخت˴ن ســازی کمــتر از طــول زمــان ســاعت کار در دانشــگاه نیســت. اینکــه مناســبات اجت˴عــی کنونــی در برخــورد بــه منزلــت 

انســان، هنــوز در دنیــای کهنــه و بــا اصــول دوران فئودالــی و اشرافیــت و تولیــد روســتایی بــه سر مــی بــرد و از ایــن منظــر بــه انســان مــی نگــرد، از تناقضــات شــیوه تولیــد 

سرمایــه داری بــوده و در عمــل بخشــی از فرهنــگ مدافعیــن آن در هــ˴ن فــاز باقــی مانــده اســت. ایــن تناقضــات تولیــد اجت˴عــی و مناســبات حاکــم بــا تولیــد کننــدگان 

اســت کــه هنــوز در قــرن بیســت و یکــم بــرای انســان بــودن و محــترم و معتــبر بــودن بایــد مــدارک و یونیفــورم نشــان داد! سرمایــه داری بــرای بازتولیــد خــود بــه سیســتمی 

احتیــاج دارد کــه تبعیــض بیــن اعضــای جامعــه بــه دلایــل مختلــف، یکــی از اجــزای آن اســت. در ایــن مــورد مشــخص اگــر صــد نفــر طومــاری را امضــا کــرده و خواســتار آزادی 

زندانیــان یــا برداشــɲ تبعیــض از بهائیــان یــا هــر مطالبــه دیگــری هســتند، بایــد ایــن فــرض باشــد کــه صــد انســان محــترم و معتــبر اعضــا جامعــه، بــه قانــون و رفتــار تبعیــض 

آمیــز حکومــت معــترض هســتند. بــا قیــد شــغل فــلان اســتاد دانشــگاه و در ســایه قــرار دادن شــغل راننــده اتوبــوس، مــی خواهیــد بــه آزادی و برابــری انســان دســت یابیــد؟

نفــوذ فرهنــگ جامعــه بورژوایــی بــر زندگــی و اندیشــه تعــدادی از چــپ هــای ســطحی نگــر بــه حــدی اســت کــه در دفــاع از ذکــر القــاب مــی گوینــد کــه ایــن بــار نــدارد و 

تنهــا بــرای معرفــی اســت، زیــرا مثــلاٌ در شــهر بــوکان اگــر نگوییــم دکــتر جعفــر شــفیعی، همــه مــردم او را بــه اســم جعفــر شــفیعی ˹ــی شناســند. مــی گوینــد اگــر شــ˴ فقــط 

نــام و نــام خانوادگــی وی را بنویســید، کســی او را ˹ــی شناســد و از تأثیــر سیاســی ایشــان بــر فــلان مطالبــه بــر حــق مــردم کاســته مــی شــود. بلــه ممکــن اســت! چــون وقتــی 

شــ˴ ســالها اینگونــه اشــخاص را بــه جامعــه معرفــی کنیــد، نهادهــای حکومتــی ایــن گونــه تبلیــغ و ترویــج کننــد، ایــن طــرز برخــورد بــه شــهروندان تبدیــل بــه فرهنــگ مــردم 

مــی شــود. بــه عــلاوه ایــن ادعــای الیــت در توجیــه ضرورت القــاب درســت نیســت.  زیــرا در هــ˴ن اطلاعیــه محمــد احمــدی و رســول کریمیــان بــی هیــچ پیشــوند و پســوندی 

فقــط بــا نــام و نــام خانوادگــی شــناخته شــده انــد. ظاهــراً مــردم (شــهر بــوکان) مشــکلی در شــناحɲ آنــان ندارنــد. پــس لطفــاً از اصــل موضــوع طفــره نرویــد. ذکــر عناویــن 

و مــدارج در ایــن کانتکســت ابــداً بــرای معرفــی نیســت. اگــر شــ˴ عبدالرحمــن قاســملو، جعفــر شــفیعی و محمــد مصــدق را بــدون پیشــوند دکــتر ذکــر کنیــد - آنگونــه کــه 

ناسیونالیســت هــای طرفــدار جبهــه ملــی اولــی را دکــتر محمــد مصــدق، ناسیونالســیت هــای کــرد دومــی را دکــتر عبدالرحمــن قاســملو و چــپ هــای نبریــده از ســنت هــای 

ناسیونالیســم، ســومی را دکــتر جعفــر شــفیعی خطــاب مــی کننــد، تردیــد نــدارم کــه مــردم طــی مدتــی کوتــاه بــه ایــن فرهنــگ عــادت کــرده و هیــچ مشــکلی بــرای شناســایی 

آنــان نخواهنــد داشــت. پیشــوند دکــتر را بــرای درجــه، اتوریتــه سیاســی و طبقاتــی بــه آنــان آویــزان مــی کننــد تــا مــردم جامعــه را مثــل سربــاز پــادگان باربیاورنــد. بالأخــره در 

ارتــش سرلشــکری، سرهنگــی و سربــازی را گفتــه انــد! نگــران مــردم نباشــید، اگــر فرهنگیــان، ادبــا و سیســتم مهندســی افــکار عمومــی شــب و روز و در کلیــه شــئون اجت˴عــی 

بــه اشــاعه ایــن فرهنــگ دوران فئودالــی نپردازنــد، مــردم بــاری را کــه جامعــه طبقاتــی بــه دوششــان گذاشــته اســت، راحــت زمیــن مــی گذارنــد. مشــکل تنهــا بــه ایــن بــر ˹ــی 

گــردد کــه شــاید افــرادی هســتند کــه تــا نگوینــد دکــتر جعفــر شــفیعی او را فقــط بــا اســم جعفــر شــفیعی نشناســند، بلکــه محصــول رواج دادن ایــن فرهنــگ (آن روی دیگــر 

ســکه) ایــن اســت کــه کســی محمــد ســ˴واتی را هــم بــه عنــوان محمــد ســ˴واتی نشناســد و در عــوض همــه وی  را محمــد چوپــان یــا محمــد قصــاب و... خطــاب مــی کننــد. 

قضیــه ماننــد ترازویــی مــی مانــد کــه اگــر شــ˴ پارســنگ آن کفــه را بــا عناویــن دکــتر و... در مقابــل دیگــری ســنگین کنیــد، کفــه مقابــل آن نیزســبک شــده و در نتیجــه ایــن 

رفتارهــای اســتاندارد دوگانــه و نابرابــر، جامعــه ارزش و احترامــی بــرای حاشــیه نشــیان قائــل ˹ــی شــود. وقتــی نوابــغ جامعــه کنونــی فرهنــگ خــود بــزرگ بینــی را روزمــره 

بــاز تولیــد مــی کننــد، ممکــن اســت اگــر صــد مرتبــه بگوییــم نــادر نــادری، کســی او ˹ــی شناســد تــا نگوینــد "نــادر قصــاب" یــا "نــادر باطریســاز" !و...

کســانی کــه شــغل و پیشــه کمــتر از شــاعری را شایســته ذکــر در کنــار نــام دکــتر، مهنــدس و... ˹ــی داننــد، مدافعیــن راســتین رفــع ɱــام تبعیضــات بیــن مــردم نیســتند. ایــن 

فرهنــگ فرقــه ای "از مــا بهــتران" ولــو در قالــب اعــتراض بــه حکومــت خــود را بــروز مــی دهــد. ارزشــهای جامعــه بــرای ایشــان هــ˴ن اســت کــه هیــأت حاکمــه فــرض کــرده 

کــه مهمتریــن انســان در جامعــه اســتاد دانشــگاه، دکــتر و فعــال سیاســی بــوده و نــه کارگــر و انســان بطــور کلــی. فرهنــگ حکومتیــان نیــز غیــر از الیــت مــزدور خــود، بقیــه 

مــردم را کارگــر، "سوســیال بگیــر"، رعیــت و حتــی دشــمن خــود مــی داننــد. در ادبیــات آنــان، راننــده، نجــار، نانــوا، معلــم، بنَــا و خلاصــه ٩٩ درصــد مــردم جامعــه مشــمول 

افتخــار ذکــر عناویــن و القــاب همتــای آنــان نیســتند. چــون موقعیتــی بــه آنــان داده شــده کــه بهــتر اســت حتــی نامــی از شــغل شــان نبرنــد! حکومــت جمهــوری اســلامی 

مســتقیم بهائــی هــا را بــه علــت بــاور بــه خرافــه دیگــری از نــوع خرافــات مذهبــی اسلامشــان مــورد تبعیــض و پیگــرد قــرار مــی دهــد و مطابــق ایــن ســنت، الیــت یــاد شــده 

غیــر مســتقیم امتیــاز عناویــن و القابشــان را مــی خواهنــد! حتــ˴ً ایــن دو مقولــه مســاوی هــم نیســتند، امــا مرزشــان بــا دیــوار چیــن نیــز از هــم جــدا نیســت. اگــر شــ˴ از 

همــه مکانیســم هــای جامعــه در مزیــت مــصرف دخانیــات تبلیــغ کنیــد و مــا بــر اســاس آخریــن دســتاوردهای علمــی علیــه ضرر و زیــان دخانیــات، کمپینــی راه بیاندازیــم، 

در ایــن کشــمکش افــرادی بــا اشــاره بــه ایــن فاکــت کــه مــردم بــه دخانیــات عــادت کــرده انــد، ظاهــر شــده و مانــع جنبــش مــا مــی شــوند تــا جامعــه را علیــه اعتیــاد بســیج 

نکنیــم. در ایــن صــورت بایــد شــ˴ را عامــل کمپانــی هــای ســیگار، یــا افــرادی کــه از قبــال آن ســود بــه جیــب مــی زننــد، یــا بــی خــبر از آگاهــی علمــی ( در ایــن کیــس، بــی 

خــبر از آگاهــی طبقاتــی و کمونیســتی) بــه مــردم معرفــی کنیــم؟ در ایــن مــورد مشــخص، بحــث مــن نهادنیــه کــردن ارزشــهای انســانی یکســان، فــارغ از شــغل و مقــام افــراد 

و تــلاش بــرای یکســان نــگاه کــردن بــه همــه اعضــای جامعــه اســت. ایــن پرنســیپ (بــه یــک چشــم همــه را نــگاه کــردن) را بایــد در عرصــه هــای فرهنگــی، قانــون و ادبیــات 

مبنــای برخــورد بــا دولــت، ســازمانها و نهادهــا و"ادبــا" قــرار داد و جامعــه را موظــف و متعهــد بــه رعایــت آن کــرد.

یقیــن دارم تــا روز کــه افــق یــک جنبــش اجت˴عــی کارگــری، جنبشــی کــه هــدف خــود را نقــد و نفــی ɱــام اشــکال رفتــار تبعیــض آمیــز تعریــف کنــد، بــر پلاتفــرم انســان بــرای 

آزادی حاکــم نباشــد، نقــش شــخصیت سر جــای درســت خــود قــرار نخواهــد گرفــت. هنگامــی کــه بــا ایــن قطــب ˹ــا مســیر جنــوب و شــ˴ل حرکــت جامعــه را تعییــن کردیــم، 

آنــگاه و در قــدم بعــدی اســت کــه فــرد بــه عنــوان نیــروی فعالــه ایــن جنبــش در تغییــر شرایــط، درســت و اصولــی ایفــای نقــش مــی کنــد. تنهــا وقتــی نقــد بــه ریشــه شرایــط 
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مــادی خشــونت اســلامی و نیروهایــی کــه ایــن نابرابــری را توجیــه مــی کننــد، سر جــای اصولــی خــود قــرار گرفــت، تضمیــن کننــده فرهنــگ بالاتــری از آنچــه کــه هســت، 

بــوده و موجــب تغییــرات اساســی در زندگــی مــادی و حقوقــی شــهروندان خواهــد شــد. بــا در دســت داشــɲ ایــن متــد، انتظــار و توقــع از نقــش شــخصیت در راســتای رفــع 

هــر گونــه تبعیــض از مــردم مطــرح مــی شــود. شــخصیتی کــه مقهــور آنچــه طبقــات ســتمگر بــه جامعــه تحمیــل کــرده انــد ˹ــی شــود و مخالفــت خــود را بــا اشــکال ظاهــری 

نابرابــری محــدود نکــرده و آن را بــه عمــق و باطــن، بــه مضمــون و محتــوا نیــز کانالیــزه مــی کنــد. شــخصیتی کــه رمــز تــداوم ســنت هــا و فرهنــگ تبعیــض آمیــز را بــا شــیوه 

تولیــد، مالکیــت و منافــع طبقاتــی توضیــح داده، افشــا کــرده و همیشــه پرچمــدار اعــتراض رادیــکال بــه هــر گونــه تبعیــض اســت. انســانی بــا ایــن خاســتگاه، هرگــز نظــاره گــر 

دنیــای پیرامــون خــود نبــوده، بلکــه عنــصر تغییــر و تکامــل اوبژکتیــو آن مــی شــود. آزادیخواهانــی کــه از ایــن نقطــه عزیمــت شروع کننــد، قــادر هســتند کــه بنــده و رعیــت 

مکانیســم هــای غــلام پــرور جامعــه کنونــی نبــوده و تســلیم واقعیتــی کــه بــا منطــق زندگــی و وجــدان انســان آزاد در تناقــض اســت، نخواهنــد بــود. آزادیخواهانــی کــه بــه 

جنبــش کمونیســتی طبقــه کارگــر متکــی باشــند، و نــه روشــنفکرانی کــه هــر ایــده و عــرف متفکریــن طبقــات غیــر کارگــر یــا حتــی قبــل از دوران تولیــد سرمایــه داری را، بــا 

کمــی رنــگ و لعــاب "دمکراســی" مثــل حلــوا قــورت داده و بــه خــورد جامعــه بدهنــد.

بســیار طبیعــی اســت کســانی کــه از برابــری مــردم موقعیــت ممتــاز خــود را از دســت مــی دهنــد، بــه روش مــا انتقــاد خواهنــد گرفــت و مــی گوینــد کــه ایــن رویکــرد "تســاوی 

طلبــی خــرده بورژوایانــه" و یکجانبــه نگــری مطلــق اســت! ادعــا مــی کننــد کــه ایــن متــد تــلاش افــرادی کــه زحمــت زیــاد کشــیده و بــرای خــود کاره ای شــدند را بــا کســانی 

کــه "ذاتــاً" تنبــل هســتند و هیــچ کار مفیــدی بــرای خــود و جامعــه انجــام ˹ــی دهنــد در ردیفــی گنجانــده اســت. حاصــل ایــن "تســاوی طلبــی خــرده بورژوایانــه" خواهــی 

نخواهــی توانایــی هــای مختلــف انســانهای مختلــف را برســمیت شــناخته و ایــن بــه خــودی خــود، نوعــی نابرابــری و تبعیــض بیــن ” عــاˮ و عــوام“ اســت.

اگــر  زحمــت کشــیدن بیــش از حــد کار اجت˴عــاً لازم امــر شــخصی و خصوصــی مثــلا آقــای الــف اســت، بایــد آن را بــه حســاب امــر شــخصی و خصوصــی آقــای الــف گذاشــت و 

از کیســه ثــروت جامعــه پــاداش و اجــرت آن را پرداخــت نکــرد؛ و اگــر فشــار و جــبر زندگــی اجت˴عــی یعنــی تــرس از نــا امنــی، افــراد را بــه زحمــت کشــیدن بیشــتر از دیگــران 

وادار مــی کنــد، بایــد ایــن فشــار و جــبر زندگــی اجت˴عــی را اجت˴عــاً رفــع کــرد تــا کســانی بخاطــر زحمــت زیــاد شــکنجه نشــوند. ایــن یعنــی زحمــت کشــیدن بیــش از حــد 

انســان اجت˴عــی عادلانــه نیســت. پــس مــا توصیــه مــی کنیــم کســی ســهم کســی دیگــر را نخــورد و بیــش از دیگــران زحمــت نکشــد. در ثانــی ایــن ادعــا کــه گویــا سرمایــه 

از محــل زحمــت زیــاد ناشــی مــی شــود، درســت نیســت، چــون اگــر معیــار بــرای بــه جایــی رســیدن آدمــی، میــزان زحمــت کشــیدن بــود، هیچکــس بــه انــدازه کارگــران 

معــادن، ســاخت˴ن ســازی، راه و ترابــری، حمــل و نقــل، غذاخــوری هــا و خدمــات زحمــت ˹ــی کشــند کــه شــغل و مقــام چندانــی بــرای ایــن همــه زحمــت کشــیدن، نداشــته 

و هیــچ وقــت مواهــب و حقوقشــان مســاوی بــا اعضــای پارلمــان، اســتاد دانشــگاه و خانــواده ســلطنتی و درباریــان نیســت. همچنیــن ایــن معرفــه اســت کــه هیچکــس در 

شــهر "تــارزان" نیســت کــه تــک و تنهــا کار و زندگــی کنــد. فقــط در مــɲ جامعــه اســت کــه ایــن فرصــت و شرایــط بــرای کســب دارایــی، ثــروت و سرمایــه و مقــام و موقعیــت 

گوناگــون انســانها فراهــم مــی شــود. اگــر معیــار بهــره منــدی از ثــروت جامعــه، زحمــت کشــیدن باشــد، تنبــل هــای واقعــی کســانی هســتند کــه تــا بــه امــروز از دســترنج 

کارگرهــا ســود بــرده و مقــام کســب کــرده انــد. ایــن الیــت، بــا فرمــول " آخــر مــا زحمــت کشــیدیم" نــوع زحمــت کشــیدن خــود را ویــژه مــی داننــد و از زحمــت انســان 

ــد. از منظــر انســان برابــری طلــب، پاســخ ایــن اســت کــه واقعــاً بایــد بــه ایــن فرهنــگ و ادبیــات  ــذا ˹ــی تواننــد بــه مســأله پاســخ دهن اجت˴عــی منفــک مــی کننــد و ل

اشرافــی، فئودالیســتی و بورژوایــی کــه انســان اجت˴عــی را ˹ــی فهمــد، پایــان داد و گرنــه، مــردم از ایــن چــاه (بهائــی ســتیزی) نجــات و بــه چاهــی دیگــر (بهائــی پرســتی و 

فردگرایــی) مــی افتنــد. کســانی کــه صرفــاً بــه خاطــر ندانــم کاری، نیــروی عــادت و کنــدی در تشــخیص شــعائر، اســتعاره هــا و عبــارات نظــام نابرابــر موجــود، متوجــه نقــش 

بــاز تولیــد فرهنــگ غالــب نیســتند را بایــد متوجــه کــرد کــه اعطــای القــاب و عناویــن، روغنــکاری پیــچ و مهــره هــای کل ماشــین ایــن سیســتم نابرابــر اســت. ضرورت تــداوم 

ایــن القــاب افکارســازی جامعــه، جهــت کنارآمــدن بــا نظــام سرمایــه داری و قابــل قبــول کــردن آن اســت. در همیــن جایــگاه بایــد آن را نقــد و افشــا کــرد تــا کســی فکــر 

نکنــد اســتاد دانشــگاه بــودن و شــاعر بــودن معجــزه مــی کنــد. بــر عکــس، امــروز تــا جامعــه را از ایــن ارزشــگذاری هــای کذایــی عبــور نــداده، برابــری واقعــی انســان غیــر 

قابــل اجــرا اســت. یعنــی عــلاوه بــر تقســیم کــردن انســانها بــر حســب جنســیت، ملیــت و اعتقــادات مذهبــی، حتــی در یــک کشــور واحــد هــم آنــان را بــر حســب شــغل و 

موقعیــت اجت˴عــی تقســیم مــی کننــد!

بــا اجت˴عــی شــدن تولیــد و زندگــی شــهری، زمینــه پایــان دادن بــه هــر گونــه تبعیضــی فراهــم شــده اســت. آیــا بــا وجــود ɱــام اســتدلالات، اصــولاٌ دلیلــی بــرای ایــن مــی 

مانــد از ایــن پــس کســی مــصر باشــد بــه اینکــه کاره ای اســت، عناویــن یــاد شــده را پســوند و پیشــوند اســم خــود ˹ایــد؟ انســانی کــه از تــداوم ایــن شــیوه برخــورد بــه ســایر 

اعضــای جامعــه لــذت مــی بــرد، بخشــاً بــه ســنت و فرهنــگ گذشــته و اساســاً بــه منافــع طبقــه ای مربــوط اســت کــه از تــداوم آن ســود مــی بــرد. اگــر بکارگیــری ایــن تیترهــا 

تــا بــه امــروز نشــانه و مایــه افتخــار بــوده، از ایــن ببعــد بایــد آن را بــه عنــوان ˹ایشــی بــی مــزه و فضــل فروشــی، از خــود راضــی بــودن و مخالفــت کــردن بــا برابــری واقعــی 

انســانها قلمــداد کــرد. بایــد بــه ایــن افــراد فه˴نــد کــه دانــش عمومــی مــردم دارد بــه جایــی مــی رســد کــه بــرای اثبــات حقانیــت موضــوع سیاســی و نوشــته هــا، یــا هــر 

مســأله دیگــری، احتیاجــی بــه ســتایش مقــام فــرد نیســت. ایــن ارزش وارونــه از طبقــات ســتمگر بــه جامعــه رســیده اســت. خوشــبختی همــه در رواج ســنت هــا، فرهنــگ 

و ادبیاتــی اســت کــه بــه جــای تکیــه بــر توانایــی هــای فــرد، بــر جوهــر و محتــوای جنبــش هــای رهایــی بخــش و رادیکالســم اجت˴عــی تکیــه مــی کنــد. اگــر کســانی هنــوز 

از امتیــازات عناویــن و القــاب خــود دســت بــر ˹ــی دارنــد، چگونــه از دولتمــردن انتظــار دارنــد کــه از امتیــاز اکɵیــت بــودن شــیعه بــر اقلیــت بهائــی و مزیــت در دســت 

داشــɲ ابــزار تولیــد و غیــره، دســت بکشــند؟

 

احزاب کمونیستی ش˴ دیگر چرا؟

نهادهــای فعلــی نظــام سرمایــه داری ماننــد ارتــش، قــوه مُقننــه، مجریــه و قضائیــه تــا چــه حــد بــرای مــا معتبرنــد کــه مقــام تیمســار، سرلشــکر، ˹اینــده مجلــس، امــام جمعــه، 

قاضــی وغیــره آنهــا را تقدیــس کنیــم؟ پلــه و مقامــی کــه اغلــب بــا رضایــت هیــأت حاکمــه و بــا ســکوت دارنــدگان آن مقــام هــا کســب شــده اســت، چــرا بایــد نــزد مــا معتــبر 

باشــد و القــاب ایشــان را یــدک بکشــیم؟ در جــواب مــی گوینــد: بــرای بــه رســمیت شــناخɲ وزن اشــخاص! خیــر، ســود حفــظ ایــن ســنت هــا بــه کیســه طبقــات دیگــری غیــر 

از طبقــه کارگــر مــی رود. در واقــع ایــن بــه "رســمیت شــناخɲ وزن اشــخاص" در راســتای ســنتی اســت کــه مــردم را دهقــان و عملــه فــرض مــی کنــد. اگــر مــا خواهــان الغــای 

ارتــش حرفــه ای هســتیم، دیگــر درجــه سرلشــگری، سرتیپــی، سرهنگــی و غیــره چــه جایگاهــی بــرای مــا دارد؟ اگــر پارلمــان یــک نهــاد بورژوایــی اســت، مقــام وزیــر و عضــو 

مجلــس چیســت کــه بــه رخ مــردم مــی کشــند؟ اگــر قــوه قضائیــه یــک نهــاد سرکــوب در دســت بــورژوازی اســت، چــرا قاضــی و وکیــل از ماهیگیــر و قصــاب بالاتــر فــرض مــی 

شــوند؟ احــزاب کمونیســتی بــه طریــق اولــی بایــد در طومارنویســی هــا و کمپیــن هــای ح˴یتــی از هــر مطالبــه ای جلــوی ذکــر عناویــن و القــاب ح˴یــت کننــده و ح˴یــت 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٣٢

شــونده را بگیرنــد. یــک خواســته مهــم مــردم پشــت ایــن مطالبــه هــا اســت کــه بایــد مــا ˹اینــده ایــن خواســته مهــم و رادیــکال یعنــی برابــری طلبــی انســانهای اجت˴عــی 

باشــیم. در آن ایامــی کــه در یــک شــهر یــک دبیــر بــود و هنــوز فــرد (مــن) معنــی نداشــت، حکومــت هــا بــرای مطیــع کــردن ســایرین بــه ایــن گونــه فرهنــگ متوســل مــی 

شــدند، امــا امــروز در هــر روســتای دور افتــاده دههــا تحصیــل کــرده وجــود دارد، عمــلاً ذکــر ایــن القــاب بایــد جــک باشــد. احــزاب کمونیســتی در فعالیــت هــای آگاهگرانــه 

خــود، بایــد هیــچ ابهامــی باقــی نگذارنــد کــه خــارج از حیطــه تخصصــی، بیــان ایــن عناویــن بــا هــر توجیهــی کــه باشــد، نوعــی فضــل فروشــی بــر ســایر اعضــای جامعــه اســت. 

اگــر هــر نیرویــی بنابــه منافــع مــادی خــود در مقابــل ایــن فضــل فروشــی ســکوت کنــد، مــا کارگــران و کمونیســت هــا ســکوت ˹ــی کنیــم، زیــرا از تــداوم آن، جامعــه متــضرر 

مــی شــود. ایــن القــاب و عناویــن در واقــع فشــار گذاشــɲ مضاعــف و غیــر مســتقیم روی دوش طبقــه کارگــر بــوده تــا کــه شــخصیت اجت˴عــی وی را در مقابــل حکومــت و 

نهادهــای مدافــع مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد مرعــوب کننــد. کارگــران مبــارز و انســانهای آزادیخــواه نبایــد هیــچ پتیشــن، اطلاعیــه و طومــاری کــه دارای چنیــن القابــی 

باشــد را امضــا کننــد. ایــن نخبــگان را بــه حــال خودشــان بگذاریــد کــه بــه عنــوان یــک فرقــه هــر جــوری کــه مایلنــد یکدیگــر را صــدا کننــد. اگــر کســانی بــا اینکــه "فلانــی 

ایشــنامه نویــس اســت، بهــ˴ن نویســنده و شــاعر اســت، فلانــی مهنــدس و بهــ˴ن دکــتر اســت" مفتخــر هســتند، مســأله مربــوط بــه درک ســطحی آنــان از مفهــوم  ســین˴گر و˹ 

برابــری انســان اجت˴عــی اســت. امــا، مــا قیــد عناویــن مذکــور را بــه ضرر طبقــه کارگــر دانســته و فکــر مــی کنیــم کــه از اینگونــه ˹ایشــهای بیمــزه، خیــری بــه جنبــش مــا 

˹ــی رســد. در نتیجــه نبایــد هیــچ حزبــی بــه خاطــر سیاســت هــای مصلحــت اندیشــانه، کوتــاه مــدت، جهــت امضــاء گرفــɲ و راضــی کــردن چنــد ســلبریتی و خــرده بــورژوازی 

فردگــرا، بــه تــداوم ایــن ســنت تســلیم شــود. چــرا کــه در بلنــد مــدت ادامــه ایــن فرهنــگ فئودالــی- اشرافــی، منافــع بزرگــتر میلیونهــا انســان ضربــه دیــده و نهادینــه کــردن 

فرهنــگ برابــری طلبــی کمونیســتی را فــدای اخلاقیــات، عــرف و عــادت طبقــات ســتمگر خواهنــد کــرد. حتــی اگــر در یــک مــورد اســتثنایی، در یــک قضیــه سیاســی خــاص و 

بــه طــور تاکتیکــی در دیپل˴ســی و مذاکــره بــا یــک دولــت و حزبــی بورژوایــی، ناچــار بــه اســتفاده از القــاب و عناوینــی شــدیم، بایــد ایــن کوتــاه آمــدن از ارزشــها و پرنســیپ 

هــای خــود را امــری عــادی ندانســته و آن را کوتــاه آمــدن مقطعــی در برابــر فرهنــگ بورژوایــی را بــه جامعــه اعــلام کنیــم. همیشــه مبنــای برخــورد اصولــی و روتیــن فعالیــت 

هــای مــا، حــذف ایــن عناویــن خــارج از حیطــه تخصصــی اســت.

یکــی از دلایــل رفــɲ مــردم بــه مســاجد، کلیســاها و معابــد، رفتــار متکبرانــه، خــود بــزرگ بینــی و خــود پســندانه نخبــگان، فرهنگیــان و آکادمیســت هــای ˹اینــده "دانــش و 

علــم" اســت تــا در ایــن جهــان پــر از تحقیــر بــه خیــال خودشــان یــک نقــط گیــر بیاورنــد کــه حداقــل فکــر مــی کننــد آنجــا همــه بنــده خــدا هســتند و ظاهــراً فضــل فروشــی 

و رفتــار متکبرانــه در حــق آنــان کمــتر اســت. درصــد زیــادی از کارگــران، هنگامــی کــه برخــورد تحقیرآمیــز ایــن نخبــگان را نســبت بــه شــغل کارگــری خــود مــی بیننــد، طرفــدار 

فرهنــگ [ جــلال ] آل احمــدی شــده و هــر آنچــه کــه مدرنیســم نــام دارد از چشــم شــان مــی افتــد و علیــه آن گارد مــی گیرنــد. در خلــوت خــود مــی گوینــد: اگــر بــا فرهنگــی و 

علــم و دانــش ایــن اســت کــه همیشــه بــه وســیله آن مــا را کوچــک کننــد و فرزنــد ناتنــی جامعــه بشــمرند، مــا اشــتیاقی بــه ایــن فرهنــگ مــدرن نداریــم! بســیاری از فرهنگیــان 

بــه جــای اینکــه بــا روح برابــری طلبــی موانــع راه فراگیــری علــم توســط مــردم را رفــع و مــردم را تشــویق بــه یادگیــری فرهنــگ مــدرن ˹اینــد، تصویــری از دانــش مــی دهنــد 

کــه هــر کســی خــرش از پــل عبــور کــرد، دیگــر در فکــر کســی کــه آن طــرف پــل جــا مانــده نیســت. ایــن دســت از فرهنگیــان تعصــب ســنتی، مردســالاری و فرهنــگ شرقــی 

را حفــظ مــی کننــد. از لحاظــی مدرنیســم بــرای انســان فاقــد مالکیــت، هــ˴ن انــدازه مــضر اســت کــه مذهــب و تحجــر و فرهنــگ آل احمــدی هــا، نوابــغ مجیزگــوی مقــام 

پرســتی و فردگرایــی، اینقــدر منزلــت انســان را بــه موقعیــت اقتصــادی، مــدرک تحصیلــی و غیــره گــره زده انــد، کــه چیــزی از خــود انســان بــودن اکɵیــت بــدون مــدرک باقــی 

˹انــد. بــی دلیــل نیســت کــه در بســیاری از عرصــه هــای زندگــی، فاصلــه عظیمــی بیــن تــوده مــردم معمولــی، بــا ˹اینــدگان مدرنیســم و احســاس نزدیکــی بــا فرهنــگ آل 

احمــدی هــا وجــود دارد. انــگار وجــوه اخلاقــی، معنــوی و عاطفــی را نیــز بــا کالا یکــی کــرده انــد. مردمــی کــه بنابــه زندگــی واقعــی احتیــاج بــه ایــن دارنــد کــه دلســوزانه 

تحویــل گرفتــه شــوند، جــای امنــی در ایــن دنیــای مــدرن پیــدا ˹ــی کننــد و بــه اعتیــاد و انــزوا پنــاه مــی برنــد. از طرفــی، دوســتانی کــه عمیقــاً برابــر بــا ایشــان رفتارکننــد را 

پیــدا نکــرده و از طــرف دیگــر چــون امــکان نــدارد در خــلاء زندگــی کــرد، پاســخ نیازهــای عاطفــی خــود را در کلیســا، مســجد و چســبیدن بــه فرهنــگ قــرون گذشــته دنبــال 

مــی کننــد. خــود بــزرگ بینــی اقشــار تحصیــل کــرده شــیدای مقــام و عنــوان، یکــی از عللــی اســت کــه بعضــی انســانها بــا دنیــای کهنــه خــود بیشــتر از دنیــای مــدرن احســاس 

نزدیکــی مــی کننــد. وقتــی مــی بیننــد کــه در ظاهــر همــه از نقــش خــلاق کارگــر صحبــت کــرده، ولــی در باطــن و در زندگــی واقعــی کســی شــغل وی، موقعیــت اجت˴عــی 

و شــخصیت وی را تحویــل ˹ــی گیــرد، بــه همــه جریانــات بدبیــن مــی شــوند. ایــن نــوع "مدرنیســت" هــا تصویــر انســان اجت˴عــی را تــا ســطح اشــیاء و پیــچ و مهــره ماشــین 

ــه داری و  ــزرگ بیــن و طرفــداران سرمای ــدا کــرده اســت. در واقــع ایــن دو تیــپ "مدرنیســت"های خــود ب ــال) پی ــان وجــه مــادی (ماتری ــزد آن ــز ن ــن آورده و همــه چی پایی

مالکیــت خصوصــی، نیروهــای کهنــه پرســت، متحجریــن و عقــب مانــده ضــد ارزشــهای بدســت آمــده انســانی؛ پاســخ سربــالا بــه نیــاز مــادی و معنــوی بــشر فاقــد مالکیــت 

مــی دهنــد. هــر دو عامــل از خــود بیگانگــی انســان هســتند. یکــی بــا درک فئودالــی و رعیتــی فرهنــگ آل احمــدی هــا از انســان اجت˴عــی، انســان را بنــده خــدا، رعیــت 

مالــک و کنیــز دربــار و ملکــه و شــاه دانســته و ایدئولوگهــای بــورژوازی بــا برخــورد از بــالا و تحقیرآمیــز، بجــای همــدردی و راهن˴یــی مــردم آنــان را ɱســخر مــی کننــد. هــر 

دو بجــای آمــوزش و انتقــاد ســاˮ بــه مــردم، انســان را سرکوفــت مــی زننــد. دو قطــب مدرنیســم غربــی و پوپولیســم ناسیونالیســت هــا در دفــاع از خلــق خودشــان باعــث شــده 

اندکــه نفــرت از ظلــم و بــی عدالتــی را بــه نفــرت علیــه مدرنیســم و غربگرایــی تبدیــل کننــد.  ناسیونالیســت هــا، کارگــران را مطیــع فرهنــگ عقــب مانــده خودشــان نگــه مــی 

دارنــد و غربگرایــان آنــان را بــه رشــد و توســعه بــازار آزاد تاچریســم و دمکراســی امیــدوار مــی کننــد. در ایــن فضــا انســان هــای فراوانــی ایزولــه شــده و زیــر منگنــه قطــب 

هــای ارتجاعــی ایــن کشــمکش هــا قــرار گرفتــه انــد!

امــا ایــن کل داســتان نیســت. ٢٢ ســال پیــش منصــور حکمــت ایــن مارکسیســت بــزرگ قــرن برنامــه "یــک دنیــای بهــتر" نوشــت و بــه تصویــب حــزب رســید کــه در صفحــه ۶۰؛ 

پاراگــراف پنجــم چنیــن نوشــته اســت: " ممنوعیــت اســتفاده از القــاب و تیترهــای علمــی و دینــی و کشــوری و لشــکری ( نظیــر تیمســار، آیــت الله, دکــتر، مهنــدس و غیــره) 

در خــارج از محیــط تخصصــی. در مــراودات رســمی و دولتــی هــر فــرد بایــد صرفــاٌ بــا نــام و نــام فامیــل مــورد اشــاره قــرار بگیــرد. ممنوعیــت اســتفاده از القــاب و صفــات 

تحقیــر آمیــز در توصیــف بخــش هــای مختلــف جامعــه توســط هــر مرجــع و مقــام دولتــی و غیردولتــی". اکنــون پــس از ٢٢ ســال حداقــل انتظــار از احــزاب و اشــخاصی کــه 

برنامــه "یــک دنیــای بهــتر" را قبــول دارنــد ایــن اســت متعهــد بــه برنامــه یــک دنیــای بهــتر بــوده و بــه هیــچ وجــه القــاب و تیترهــای علمــی، دینــی، کشــوری و لشــکری را بــکار 

نــبرده و در هیــچ فراخــوان و اطلاعیــه ای در محکومیــت هــر اقــدام رژیــم و دفــاع از آزادی فــلان زندانــی، اجــازه درج آنهــا را ندهنــد. انتظــار دارم ایــن نوشــته را بعنــوان 

یــک نقــد از کارهــای جنبــش مــا در مقابــل هــر اثــری کــه نشــانی از تبعیــض و نابرابــری دارد، بــه اطــلاع مــردم برســانند. اگــر بی˴رســتانی خواســتار اســتخدام پزشــکی شــد و 

یــا جایــی یــک نهــاد فرهنگــی خواســتار اســتخدام شــاعر، مترجــم و نویســنده شــد، مــا کاری بــه نامــبردگان نداریــم تــا بنویســند: مــا امضــاء کننــدگان زیــر دکــتر الــف، شــاعر 

فــلان، بهــ˴ن مترجــم و... متقاضــی اســتخدام هســتیم! ولــی خــارج از محیــط تخصصــی، چــه کســی بــه ایــن نیــاز دارد کــه شــ˴ در اطلاعیــه بــرای آزادی زندانــی سیاســی، 

یــادآوری کنیــد کــه پزشــک، شــاعر، مترجــم و نویســنده و نــه راننــده هســتید؟ فقــط ایــن خود˹ایــی روحیــات و اخلاقیــات دنیــای طبقاتــی بیشــتر نــوع فئودالــی آن و منــت 

گذاشــɲ بــر ســایر اعضــای جامعــه اســت. فرهنــگ کمونیســتی در جامعــه مــدرن مــردم را تشــویق بــه انتخــاب راه ســوم مــی کنــد. کمونیســم منزلــت انســان را بــه مقــام و 

موقعیــت اقتصــادی یــا مــدرک تحصیلــی تنــزل ˹ــی دهــد و انســان را بــا موقعیتــش در اقتصــاد معنــی ˹ــی کنــد. کمونیســم بــا نقــد جنبشــهای ارتجاعــی و عقــب ماندگــی 
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فرهنگــی، اخلاقــی و سیاســی اجــازه نخواهــد داد کــه هیچکــدام از پرچــم هــای آلــوده بــه خــون "مدرنیســت" دمکراســی طلــب سرمایــه داری و جهالــت مذهبــی و فئودالیســم 

را رواج داده و بــه مــردم حقنــه کننــد. بــا منطــق برابــری طلبــی، قابــل درک نیســت کســی کــه بــرای آزادی و برابــری انســان مبــارزه کنــد، خــودش عناوینــی کــه حامــل پیــام 

نابرابــری اســت را یــدک بکشــد و از آن لــذت بــبرد. تــلاش بــرای برابــری، بایــد علائــم برابــری در خــود داشــته باشــد.  مشــخصاً نیروهــای کمونیســت، هوشــیارانه بایــد پایبنــدی 

خــود را بــه ایــن اصــل بدیهــی اعــلام ˹اینــد.

******

(۱) این الهام گرفته از "برنامۀ یک دنیای بهتر" صفحه ٦٠ پاراگراف ٥ نوشته منصور حکمت است.

(۲) در تاریــخ ١٢ ســپتامبر ســال ۲۰۱۵ اطلاعیــه ای در ســایت آزادی بیــان در دفــاع از آزادی اندیشــه بــه ایــن صــورت درج شــد: "نویســندگان بایــد بتواننــد آزادانــه بیندیشــند 

و حاصــل اندیشــه و هــ˸ خــود را آزادانــه عرضــه کننــد. وانگهــی، حــق مــردم اســت کــه فــارغ از هرگونــه سانســور و فشــار حکومتــی بــه آثــار ادبــی ، هــ˸ی و اطلاعــات 

ــد. بــرای برونرفــت از وضــع بســیار اســفناک عرصــه کتــاب و بهبــود شرایــط نویســندگان و بــرای برخــورداری  دسترســی پیــدا کننــد و آنــگاه خــود بــه داوری و نقــد بپردازن

جامعــه از ادبیاتــی کــه شایســته مــردم آزاداندیــش ایــران باشــد، میبایســت " مجــوز چــاپ کتــاب" لغــو شــود. مــا نویســندگان امضــاء کننــده ایــن مــɲ، خواهــان لغــو فــوری " 

nevisand1391@ هســتند میتواننــد نــام خــود را بــه آدرس ɲمجوزچــاپ کتــاب" و کلیــه مقــررات و قوانیــن مربــوط بــه آن هســتیم.  نویســندگانی کــه مایــل بــه امضــای مــ

gmail.com  ارســال کننــد. لطفــا در کنــار نــام، عنــوان خــود ( نویســنده، شــاعر، مترجــم) را بنویســید.

بکتــاش آبتیــن (شــاعرو فیلمســاز) علیرضــا آبیــز (شــاعر و مترجــم) علیرضــا آدینــه (شــاعر) مهنــاز آذرنیــا (شــاعر) ســعید آرمات(شــاعر) محمــد آشــور (شــاعر) وحیــد آقاجانــی 

(شــاعر) مریــم آموســا (شــاعر، روزنامــه نــگار و فیلمســاز) بابــک احمــدی (نویســنده و پژوهشــگر) و الــخ...

در جهانبینــی حاکــم بــر ایــن نویســندگان و اکــɵ ادبــای امــروز ایرانــی، حتــی افتخــار شــاعر بــودن و فعــال سیاســی بــودن، بیــش از کارگــر بــودن اســت و بــه ایــن خاطــر 

اســت کــه شــاعر بــودن را شایســته ذکــر نــام در طومارنویســی هــا مــی داننــد.  از ١٤٨ نفــر امضــاء کننــده اطلاعیــه مذکــور، ٦٨ نفــر آنــان شــاعر هســتند و در میــان امضــاء 

کننــدگان و در ɱــام اطلاعیــه هــای ایــن چنینــی، اســم یــک نفــر بعنــوان کارگــر وجــود نــدارد! انــگار کارگــر بــودن لبــاس تنگــی اســت کــه بــه تــن کســی ˹ــی رود و در ایــران 

اصــلاً کارگــر موجــود نیســت. انــگار همــه مــردم شــاعر، نویســنده، دکــتر، روزنامــه نــگار و فیلمســاز هســتند.

اتحادیه زرد، سندیکا رفرمیست، شورا اسلامی و دیگر هیچ؟

اصلــی تریــن موانــع تشــکل یابــی (مســتقل) طبقــه کارگــر امــروز در ایــران، حکومــت اســت. بنابرایــن یکــی از مهمتریــن عرصــه هــای فعالیــت ɱامــی نیروهــا و اشــخاص 

دلســوز طبقــه کارگــر، مبــارزه بــرای وادار کــردن حکومــت بــه پذیــرش بــی اگــر و امــای ایــن حــق اســت.

اکنــون خوشــبختانه قریــب بــه اتفــاق جریانــات چــپ و نیروهایــی کــه خــود را مدافــع کارگــر مــی داننــد، حداقــل در حــرف هــم بــوده، ضرورت تحقــق ایــن حــق را مــی 

پذیرنــد و ایــن زمینــه را بــرای تکمیــل کــردن ایــن پــروژه مســاعد مــی کنــد. طبعــاً اعــتراف بــه اینکــه تشــکل کارگــری نــه تنهــا بــرای کارگــر، بلکــه بــرای تعالــی جامعــه لازم و 

ضروری اســت، در مقایســه بــا زمانــی کــه بــورژوازی ایــران وجــود طبقــه کارگــر و تشــکل مســتقل او را انــکار مــی کــرد، خــود نشــانه درجــه ای از رشــد و تکامــل جامعــه و 

گامــی بــه جلــو اســت.  بــه رســمیت شــناخɲ ایــن حــق توســط بخــش هــای هــر چــه بیشــتر از مــردم، بــه ســود مــا اســت، چــرا کــه ایــن زمینــه را بــرای مجبــور کــردن حکومــت 

از طرفــی و ورود بــه مرحلــه بعــدی (در چــه تشــکلی بایــد کارگــر متشــکل شــود) از طــرف دیگــر، مســاعد مــی کنــد. امــا اکتفــا بــه ایــن ســطح یعنــی پذیــرش کلــی، مطلقــاً 

کافــی نیســت. بایــد ســعی کــرد تشــکل مناســب را انتخــاب کــرده و موانــع تأســیس آنهــا را رفــع کنیــم. علیرغــم اهمیــت ایــن مســأله تاکنــون مــا شــاهد هیــچ جریانــی نیســتیم 

کــه بطــور متمرکــز و مســتمر از مبــداء تــا مقصــد در جزئیــات بــه ایــن پــروژه بپــردازد! آیــا جریانــات چــپ و مدافــع کارگــر بــه ایــن خاطــر در فــاز اول کمــتر از اینکــه چــه 

تشــکلی مناســب اســت اظهــار نظــر مــی کننــد، ایــن اســت کــه ضمنــاً تشــخیص نــوع تشــکل را بــه خــود کارگــران در محــل واگــذار مــی کننــد و اصــل موضــوع را ایــن فــرض 

مــی گیرنــد کــه بایــد بــر نفــس ضرورت تشــکل تأکیــد گذاشــت؟

ســبک و ســنگین کــردن تشــکل مناســب البتــه گفت˴نــی بیشــتر مربــوط بــه خــود طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی اســت کــه بایــد ایــن قلمــرو را درســت بشناســند و مراحــل 

الــف و ب آن را خــود مشــخص ˹اینــد. از ایــن رو، امــروز مباحــث ضرورت تشــکل یابــی کارگــران بیــن موافقیــن بایــد گامــی فراتــر رفتــه و از کلــی گویــی بــه مرحلــه دوم- 

یعنــی تشــکل مناســب یــا بهــتر- دســت یابیــم. بایــد موازیــن ایــن جــدل و مخاطــب آن روشــن باشــد کــه مســأله تــا بــه ســوخت و ســاز طبقــه کارگــر مربــوط اســت، مباحثــات 

انتقــادی، مناظــره ای شــکل بگیــرد، نــه جنــگ و ضربــه زدن بــه تشــکل هــای فــی الحــال موجــود، زیــر لــوای " مــن موافــق ســندیکا هســتم" و "شــ˴ طرفــدار شــوراها و 

مجامــع عمومــی هســتید" و ...

بــه محــض پذیــرش واقعبینانــه تــر صــورت مســأله فــاز دوم (کــدام تشــکل مناســب اســت) تــازه مشــخص مــی شــود کــه پیچیدگــی ایــن مرحلــه کمــتر از فــاز اول نیســت. در 

مرحلــه دوم اســت کــه احــزاب و اشــخاص مدافــع طبقــه کارگــر درک خــود را از مفهــوم و مقولاتــی چــون طبقــه، جنبــش طبقــه کارگــر، مبــارزه اقتصــادی، تشــکل هــای حزبــی 

ــارزه علنــی - قانونــی و مخفــی، اصــول و تاکتیــک را بــه صــورت مشــخص بیــان مــی کننــد. در ایــن فــاز کمــتر در جزئیــات بــه عــدم  و غیــر حزبــی، ماهیــت دولــت و مب

موفقیــت تشــکل یابــی در ایــران مــی پردازنــد. وقتــی بــه آنچــه خــود فعالیــت کارگــری مــی نامنــد نــگاه مــی کنیــد، بیشــتر شــامل صــادر کــردن احــکام کلــی و قضیــه بــه حــال 

خــود باقــی گذاشــɲ اســت. بــه محــض پــا گذاشــɲ بــه ایــن عرصــه مشــخص، توافــق اولیــه بهــم خواهــد خــورد و یــک اغتشــاش و سردرگمــی بــرای کارگــر بــه جــای مــی مانــد. 

همینجــا بایــد از حــق نگذشــت کــه اشــخاص و جریاناتــی نیــز هســتند کــه در پرتــو پاســخ بــه ســؤالاتی ماننــد آیــا در وضعیــت امــروز ایــران اتحادیــه، ســندیکا، شــوراهای 

مجامــع عمومــی یــا همــه آنهــا (هــر کــدام در جــای خــود) جوابگــوی نیازهــای متشــکل شــدن طبقــه کارگــر اســت، اظهــار نظــر کــرده و بــه پختــه تــر شــدن موضــوع مــورد 

بحــث کمــک مــی کننــد. همیــن تــلاش هــا و نیــت خیــری کــه مــی کوشــد کارگــران در ظرفــی مناســب متشــکل شــوند، فرصتــی بدســت مــی دهــد تــا کــه اختلافــات واقعــی 

روشــن شــده و آنچــه آنهــا ˹ــی گوینــد، مــا بنویســیم.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٣٤

 در ایــن مقالــه ســعی مــی کنــم تــا جایــی کــه در ظرفیــت یــک مقالــه اســت بــه برخــی از مقــولات مذکــور در جزئیــات بپــردازم و سرنــخ هایــی کــه بــه حــل ایــن معــ˴ کمــک 

مــی کننــد را بدســت دهــم. ضمنــاً یــادآور مــی شــوم کــه خیلــی از نــکات و توصیــه هــای ایــن بحــث، هنــوز بــه عنــوان پیــش درآمــدی بــرای انتخــاب ظــرف مناســب (تشــکل 

یابــی مســتقل) مــد نظــر اســت و نــه حکــم رد یــا تأییــد صــد در صــدی یکــی از آنهــا. در وضعیــت فعلــی ایــران، پیــش شرط نهادینــه کــردن تشــکل هــای کارگــری را در گــرو 

ح˴یــت کارگــر سندیکالیســت از کارگــر طرفــدار شــوراها و مجامــع عمومــی و بــر عکــس مــی دانــم.

 

پیشینۀ تاریخی معضل تشکل کارگری در ایران

اگــر بخواهیــم علــل عــدم شــکل گیــری تشــکل هــای مســتقل محلــی و سراسری کارگــران ایــران را خیلــی خلاصــه در یــک مثلــث نشــان بدهیــم، یــک ضلــع آن همیشــه موانــع 

حکومتــی، قوانیــن کشــور، عــدم آزادی هــای مدنــی و سرکــوب شــدید کارگــران اســت، کــه خــود ناشــی از مختصــات اقتصــاد (کشــورهای حــوزه فــوق ســود جهــان ســوم) مــی 

باشــد. اگــر مــا تاریــخ انکشــاف بــورژوازی و طبقــه کارگــر ایــران را ورق بزنیــم، حتــی یــک مقطــع کوتــاه را نخواهیــم یافــت کــه فعالیــن ایــن عرصــه، آزادی نســبی داشــته 

باشــند. ضلــع دوم، بافــت تکمیــل نشــده طبقــه کارگــر (پرولتریــزه شــدن) اســت کــه بــه ایــن لحــاظ بســیار کــم تجربــه، غیرمتمرکــز و کمــتر خــودآگاه بــوده اســت. بــا وجــود 

اینکــه اولیــن ســندیکاها در ســال ۱۲۷۵ تشــکیل شــدند، امــا بافــت جمعیــت کارگــری طــوری بــود کــه یــک چشــم بــه بــازار فــروش نیــروی کار و یــک چشــم بــه گذشــته و 

شــیوه تولیــد (روســتایی) فئودالیســتی دوختــه بودنــد. بخــش هــای چشــمگیر آن، پایــی در شــهر و صنعــت و پایــی در روســتا و کشــاورزی، دامــداری و باغــداری داشــتند. ضلــع 

ســوم و مکمــل مثلــث، زاویــه نگــرش و نقطــه عزیمــت درک غیــر کارگــری و غیــر کمونیســتی چــپ ایــران از مبــارزه و رهایــی طبقــه کارگــر از اســتث˴ر اســت. هیچکــس تــا 

بحــال بــه انــدازه منصــور حکمــت بــا بیــان شــیوا در نوشــته هــای " سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران، در مــورد مســائل گرهــی در بحــث شــورا و ســندیکا، تشــکل 

هــای تــوده ای طبقــه کارگــر، عضویــت کارگــری" و چندیــن مطالــب دیگــر جهانبینــی معیــوب ایــن چــپ را بــه نقــد نکشــیده اســت. هــر کــس منابــع ذکــر شــده را مطالعــه 

نکــرده، جــداً توصیــه مــی کنــم کــه آنهــا را مطالعــه ˹ایــد. مطالعــه ایــن منابــع بــه متدولــوژی کمونیســتی و کارگــری بســیار کمــک مــی کنــد.

تاریخــاً در ایــران بخاطــر وجــود ســه عامــل یــاد شــده، کمــتر کار متمرکــز بــرای تشــکل یابــی طبقــه کارگــر انجــام شــده اســت. بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه همــه زوایــای 

چگونگــی تشــکل یابــی در عمــل کمــتر شــناخته شــده و بــاز کــردن گــره هــای آن ســخت و بغرنــج اســت. شــاید بــه علــت همیــن بغرنجــی اســت کــه هــر جریــان و فــردی 

آمــده چکشــی بــه دیــوار نیمــه ناɱــام ایــن پــروژه زده و بــدون اینکــه آن را تــا رســیدن بــه نتیجــه تعقیــب کنــد، کــم و بیــش در هــ˴ن ســطحی کــه بــوده آن را رهــا کــرده 

اســت. کمیتــه اجرایــی، بــازرس، ناظــر، مســئول پــروژه، لیــدر حــزب، ســازمان و نهــاد و هــر چــه کــه شــ˴ اســمش را مــی گذاریــد، برنگشــته اســت و بــه نهادهــای مربوطــه 

و بــه مــردم توضیــح بدهــد کــه بالأخــره چــه شــد؟ پــروژه موفــق بــود، شکســت خــورد، در وســط راه اســت؟ اگــر موفقیــت آمیــز بــود حاصــل آن کــدام اســت؟ اگــر موفــق 

نشــد، گیــر و موانــع چــه بودنــد؟ خلاصــه بــدون اینکــه آن را تکمیــل و تبدیــل بــه نــرم، ســنت و روتیــن هــای جاافتــاده فعالیــت اجت˴عــی اعــم از تشــکل هــای کارگــری و 

حزبــی و غیــر حزبــی ˹اینــد، آن را متأســفانه حــل نشــده باقــی گذاشــته انــد. بدیــن صــورت، مســأله را از ایــن مرحلــه تــا مرحلــه دیگــر بــه بایگانــی ســپرده انــد. عــدم ɱرکــز 

و برخــورد غیــر سیســت˴تیک مدعیــان آزادی طبقــه کارگــر بــه ایــن پــروژه، یکــی از علــل اصلــی بغرنجــی، بکــر و ناشــناخته مانــدن ایــن عرصــه اســت. مــن هیــچ جریانــی را 

سراغ نــدارم در ایــن زمینــه سیاســت و پلاتفرمــی بهــم پیوســته داشــته باشــد و در هــر شرایطــی (بــاد و بــوران) سیســت˴تیک ایــن جهتگیــری را دنبــال کنــد. البتــه همــه مــی 

گوینــد مــردم متحــد شــوید، بــدون اینکــه راه متحــد شــدن را از قــدم اول تــا حلقــه آخــر بــرای مــردم روش ˹اینــد. مــی گوینــد کارگــر فقــط بــه نیــروی خــود آزاد مــی شــود، 

ولــی در عمــل بســیج نیــرو و پرداخــɲ بــه متحــد کــردن کارگــران، جــز لیســت آخــر فعالیــت هایشــان اســت. مــی گوینــد اســاس مبــارزه بــر سر منافــع متضــاد طبقاتــی اســت، 

امــا هــر اختــلاف ســلیقه ایــن بخــش بــورژوازی بــا آن بخــش دیگــر، قهــر کــردن الیتــی بــه خاطــر ســهم کمترشــان از ســود، فعالیــت "اســاس مبــارزه بــر سر منافــع متضــاد 

طبقاتــی اســت" را فرعــی مــی کنــد. در ترکیــه کودتــا شــده اســت: ɱــام قلــم هــا، میکروفــون هــا و مباحثشــان بــه ایــن ســوی اســت تــا کودتــای بعــدی در جــای دیگــری. البتــه 

اگــر پــروژه اســتراتژیک تشــکل یابــی طبقــه کارگــر سر جــای خــود مــی بــود، پرداخــɲ بــه مؤلفــه هــای کودتــا و غیــره، نــه فقــط اشــکالی نــدارد، بلکــه تکمیــل کننــده سیاســت 

کارگــری- کمونیســتی اســت. امــا تــا در آن جایــگاه قــرار نگرفتــه ایــد، ایــن فعالیــت هــا مصــداق ایــن ɱثیــل اســت کــه فلانــی نــان نداشــت پیــاز مــی خریــد!

گرچــه پــس از توافقــات ایــران و غرب"برجــام" ظاهــراً همــه دخیــل خــود را بــه کارگــر بســتند، امــا همچنــان کــه در مطلــب "ســازماندهی طبقــه کارگــر بــه اعتبــار خــود 

و بــرای خــود!" در بیســت و ششــم مــارس ۲۰۱۶ نوشــتم، ایــن "چرخــش" از روی ناچــاری بــود. ســبک کار، ایدئولــوژی و جایــگاه طبقاتــی و قطــب ˹ــای حرکــت، اصــول، 

اولویــت و متدولــوژی احــزاب هــ˴ن اســت کــه قبــل از برجــام بــود. در پراتیــک بــرای حــل معضــل تشــکل یابــی کارگــر، کار مهمــی انجــام ˹ــی دهنــد و ɱــام حجــم (کیفیــت 

پیشــکش) مطالــب نوشــته شــده یــک ســال گذشــته آنهــا در مــورد تشــکل یابــی و خصوصیــات شــورا و ســندیکا را نــگاه کنیــد، بــه انــدازه حجــم نوشــته هــا تجزیــه و تحلیــل 

حــول انتشــار نوارهــای صوتــی منتظــری و کودتــا مــاه قبــل در ترکیــه ˹ــی باشــد! بــرای کســانی کــه خواهــان تکمیــل کــردن ایــن پــروژه هســتیم، حیاتــی اســت بــه ɱــام ایــن 

پیــچ و خــم هــا و فاکتورهــای منفــی، از م˴نعــت حکومــت گرفتــه تــا بــی تفاوتــی اکɵیــت احــزاب موجــود بــه مبــارزه اقتصــادی کارگــر، اشراف داشــته باشــیم. اگــر متوجــه 

شــویم کــه اصــولاً ایــن پــروژه کار چــه کســانی و چــه جریاناتــی اســت، بخشــی از معضــل مــا حــل اســت. زیــرا بــه هــر جریانــی کــه رفــاه و مبــارزه اقتصــادی کارگــر برایــش 

اهمیــت نــدارد، توهــم نخواهیــم داشــت.

علیرغــم هــر درجــه ای از پیچیدگــی و مشــکلات ایــن پــروژه، چــه از جانــب سرکــوب و توطئــه هــای حکومــت و طبقــه بــورژوا، چــه بــه علــت کمــتر شــناخته شــدن ایــن 

گفتــ˴ن، وظیفــه اساســی جنبــش کمونیســتی و کارگــری مــا اســت کــه ایــن را بــه سرانجــام برســانیم. ایــن پــروژه را نبایــد در نیمــه راه ناɱــام گذاشــت. قطــار حرکــت رو بــه 

آینــده طبقــه کارگــر در ایــن زمینــه را بایــد هــر چــه زودتــر روی ریــل بیاندازیــم و کاری کنیــم کــه عمــلاً تشــکل هــا متحقــق شــده و آن را بــه ســنت و روتیــن هــای فعالیــت 

عمومــی همــه فعالیــن ایــن دو جنبــش عظیــم، تــا بــه نقطــه غیــر قابــل برگشــت آن را تعطیــل نکنیــم. ایــن مبــداء فعالیــت اســتراتژیک طبقــه کارگــر و هــر حــزب کمونیســتی 

مدعــی طبقــه کارگــر امــروز در ایــران اســت.

هم شورا، هم سندیکا، هر تشکلی مد نظر است!

مــن فکــر مــی کنــم دفــاع مــا از شــوراها و مجامــع عمومــی، زیــادی از حــد خشــک و در عمــل علیــه ســندیکا، اتحادیــه و هــر تشــکل دیگــری آنتاگونیســتی ترجمــه کــرده انــد. 

ایــن درجــه از فقــدان تفاهــم و کــم تحملــی در همــکاری کارگــر طرفــدار شــورا بــا کارگــر طرفدارســندیکا و اتحادیــه، در عمــل بــه ضرر تکامــل تشــکل یابــی کارگــران ɱــام 

شــده اســت. در جامعــه ایــران اختلافــات و تناقضــات بیــن شــوراها و ســندیکاها در ایــن حــد نیســت کــه آنــان خــرج خــود را از هــم جــدا کننــد. در اکــɵ مــوارد فرامــوش مــی 
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شــود کــه مخاطــب مــا چــه کســانی هســتند. مــا همیشــه در هــر بحــث و تبــادل نظــری، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مخاطــب اصلــی مــا طبقــه کارگــر اعــم از سندیکالیســت، 

رفرمیســت و ناسیونالیســت اســت. بحــث و جــدل بــا طبقــه کارگــر و رســته هــای آن، بــا بحــث بــا طبقــه و اقشــار دیگــر اجت˴عــی متفــاوت اســت. نــه از ایــن نظــر کــه مــا 

مــی خواهیــم بــا اســتاندارد دوگانــه بــا ســایر مــردم رفتــار کنیــم یــا حقیقتــی را از چشــم کســی پنهــان ˹اییــم. در زمینــه بیــان حقیقــت، جوهــر و ماهیــت اصــول مــا یکســان 

اســت. امــا چــون دکــتری کــه بــا در نظــر گرفــɲ مجمــوع شرایــط عمومــی بیــ˴ر و خیلــی از مؤلفــه هــای اساســی دیگــر داروی مناســب را تجویــز و دوز آن را تعییــن مــی 

کنــد؛ مــا هــم مجبوریــم عینــاً در رابطــه بــا اهمیــت تشــکل، نــوع تشــکل و موضوعاتــی کــه بــه مســائل درون طبقــه کارگــر مربــوط هســتند، همیــن موازیــن را رعایــت کنیــم. 

مــا ترمــی بــه اســم حریــم طبقــه کارگــر داریــم. همــه جریانــات عاقــل و بالــغ ایــن حریــم را بــرای خویــش رعایــت مــی کننــد. مثــلاً بــورژوازی بالــغ را در نظــر بگیریــد کــه 

در اوج دشــمنی باهــم، کاری ˹ــی کننــد کــه طبقــه کارگــر متحــد، متشــکل و آگاه تــر شــود. خــط قرمــز ارزشــهای خــود را ماننــد مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد، بــازار و 

حریــم مقدســات بــورژوازی رعایــت مــی کننــد. "مبــارزه" شــان بــا گروهــای مذهبــی خواهــان ســهم بیشــتر از قــدرت را نــگاه کنیــد! بخاطــر اینکــه تیشــه به ریشــه مذهــب زده 

نشــود، ریشــه اصلــی ایــن ویــروس مذهــب را از چشــم مــردم پنهــان و تنهــا بــه ایــدز (القاعــده، داعــش و...) بنــد کــرده انــد. آن را بــه تنــد رو، میانــه رو، معتــدل، بنیادگــرا و 

غیــره تقســیم مــی کننــد کــه اگــر خمینــی و بــن لادن رفتنــد، مذهــب ɬانــد. آنهــا پشــت همدیگــر را بــه ســود کمونیســم خالــی ˹ــی کننــد. ایــن تنهــا خــرده بــورژوازی عصیــان 

زده نابالــغ اســت کــه در هــر بحرانــی، دوغ و دوشــاب را قاطــی مــی کنــد.

در بحــث شــورا، مجامــع عمومــی، ســندیکا، اتحادیــه و غیــره، مــا نیــز مرزهایــی داریــم کــه بایــد اکیــداً رعایــت شــود. یعنــی در شــدیدترین اختــلاف نظــر بــا کارگــر مخالــف 

مجامــع عمومی"گوشــت هــم بخوریــم، اســتخوان همدیگــر را ˹ــی شــکنیم"، صمی˴نــه و ســازنده نظراتشــان را نقــد مــی کنیــم. روی دیگــر ســکه سرســختی مــا در مقابــل 

مکاتــب غیــر کارگــری، انعطــاف پذیــری و (صــبر ایــوب) در برخــورد بــه ســازمانها و تشــکل هــای کارگــران اســت و نــه بــر عکــس. قــرار دادن هــر کــدام از ایــن موضوعــات 

سر جــای درســت خــود بــه سروســامان دادن شــوراهای مجامــع عمومــی، نیــز کمــک مــی کنــد.

مــا تــا بــه امــروز ˹ــی توانیــم از تشــکل یابــی طبقــه کارگــر صحبــت کنیــم، بــدون اینکــه بــه نقــش محــوری منصــور حکمــت بعنــوان اصلــی تریــن نظریــه پــرداز معــاصر، 

در فرمولــه کــردن جایــگاه شــوراها و مجامــع عمومــی اشــاره کنیــم. نامــبرده در آثــار متعــددی روش برخــورد بــه ایــن گفتــ˴ن را فرمولــه و بیــان کــرده اســت. درســت مثــل 

خیلــی از عرصــه هــای کمونیســتی و کارگــری دیگــر، منصــور حکمــت در ایــن زمینــه هــم بــا گامهــای بلنــد و دســتاوردهای بســیار بــا ارزش در نقــد کمونیســم بورژوایــی و 

روشــنفکری، روش برخــورد صحیــح بــه ایــن مســأله را بدســت داده اســت. البتــه عمــلاً مــرگ اجــازه نــداد کــه قلعــه تشــکل یابــی جنبــش طبقــه کارگــر را همــراه و بــه کمــک 

ایــن طبقــه فتــح کنــد. اگــر چــه مســأله بــر حکمــت روشــن بــود کــه چگونــه بایــد ایــن قلعــه را فتــح کــرد، امــا جــای دیگــر نیــز گفتــم کــه در زمــان وی ایــن مباحثــات آنطــوری 

کــه مــد نظــرش بــود بــه ســنت تبدیــل نشــد و بــه سرانجــام قطعــی خــود نرســید. عــدم شــفافیت و تبلــور آن خــط در پراتیــک مــا، بــه خصــوص پــس از درگذشــت حکمــت، 

بهانــه ای شــده کــه هــر وقــت بــه مســأله تشــکل مــی پردازیــم، احزابــی بــا فرمــول: "کارگــر نبایــد زیــاد بــه مبــارزه اقتصــادی و صنفــی "اکونومیســم" مشــغول شــود؛ بایــد بــه 

کســب قــدرت سیاســی چشــم داشــت؛ اتحادیــه زرد اســت؛ ســندیکا رفرمیســت اســت و..." ماهیــت، جوهــر، محتــوا و روح کمونیســم کارگــری حکمــت را وارونــه مــی کننــد. 

فــوراً پــای اکونومیســم منشــویک هــا و ســبک بلشــویک هــا بــرای کســب قــدرت سیاســی و ســلب حاکمیــت از تــزار را مکانیکــی وســط مــی کشــند، در حالیکــه آنــان هــر دو 

در ســوخت و ســاز مبــارزه اقتصــادی کارگــران روســیه انتگــره بودنــد. امــا بــرای احــزاب چــپ ایرانــی کــه هیــچ ارتباطــی بــا مبــارزه اقتصــادی و صنفــی کارگــران نــدارد و ˹ــی 

دانــد آن مبــارزه اقتصــادی آنــان نوشــیدنی یــا خوردنــی اســت، ایــن قیــاس بیــش از حــد گمــراه کننــده اســت. هنــوز در عرصــه پراتیــک، تئــوری و جهتگیــری هــا نســبت بــه 

تشــکل یابــی کارگــران، جنبــش مــا آنطــوری کــه در مــورد ناسیونالیســم و مذهــب تقریبــاً منســجم اســت، در مــورد ایــن یکــی بطــور مشــخص منســجم نیســتیم. بنظــر مــن 

ابهامــات و ناروشــنی هایــی وجــود دارنــد کــه لازم اســت بــر پایــه متــد، دســتاوردها و مباحــث حکمــت بــه اســتقبال روشــن کــردن آنهــا رفــت.

 البتــه منصــور حکمــت ایــن مباحــث را قبــل از وقــوع شکســت بلــوک شرق و جنــگ خلیــج، زمانــی کــه در حــزب کمونیســت ایــران بودیــم تهیــه کــرد. از آن پــس دســتکم 

پنــج حــزب و چنــد گــروه کــه خــود را مدافــع نظریــه منصــور حکمــت بطــور کلــی و در ایــن مــورد مشــخص شــوراها و مجامــع عمومــی مــی دانیــم، معتقدیــم کــه آن گفتــ˴ن 

بــی عیــب و نقــص انــد، در عیــن حــال هنــوز نتوانســته ایــم در ســطح کلان یــک گام آن را جلوتــر ببریــم و آن دیــدگاه در پراتیــک طبقــه کارگــر جــاری شــود. نــه چیــزی بــه 

آن افــزوده، نــه عیــب و نقصــی در آن پیــدا کــرده و نــه آن را بــه عمــل در آورده ایــم! انــگار قانــون حرکــت در مــورد مباحثــات مــا ایســتا اســت. در حالیکــه منصــور حکمــت 

خوشــبین بــود کــه طــی یکــی دو ســال آن جهتگیــری، تبدیــل بــه درک، پراتیــک و ســنت عمومــی حــزب و جنبــش مــا شــود، متأســفانه نــه فقــط طــی یکــی دو ســال متحقــق 

نشــد، بلکــه هنــوز در هــ˴ن ســطحی کــه بــود مانــده اســت. یکــی از راه هــای پیــروزی در ایــن عرصــه، ایــن اســت کــه از خــود بپرســیم علــت ایــن آچمــز شــدن چیســت؟ 

وقتــی موضوعــی بــرای انســان مطــرح شــود، مــی رود کــه پاســخ آن را پیــدا کنــد.

 مــن یکــی از علــت اصلــی ایــن آچمــز شــدن را درک آوانتوریســتی، سکتاریســتی و چریکــی احــزاب از مباحــث تشــکل یابــی و کلاً از مبــارزه اقتصــادی طبقــه کارگــر مــی دانــم. 

درک غلــط ایــن احــزاب از رابطــه منطقــی حــزب و طبقــه، جایــگاه مبــارزه اقتصــادی، خــود تیــار کــردن بــرای کســب قــدرت سیاســی طبقــه کارگــر، اهمیــت هــر تشــکل غیــر 

حزبــی بطــور اســتراتژیک بــرای ایــن طبقــه و دفــاع وارونــه از مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــران در مقابــل ســایر تشــکل هــا از جملــه ســندیکا و اتحادیــه، قطعــاً یکــی 

از موانــع اســت. خــط منصــور حکمــت در ایــن عرصــه همیشــه در محــاصره خطــوط و ســنت هــای پوپولیســتی و برداشــت آوانتوریســتی و سکتاریســتی ســبک کار چــپ در 

میــان طبقــه کارگــر بــوده اســت. احــزاب مدعــی وقتــی گاهگاهــی بــه ایــن مباحــث رجــوع مــی کننــد، بــا درک سکتاریســتی خــود آن را ترجمــه و تئــوری هــای او را تبدیــل 

بــه ابــزاری بــرای توجیــه مبــارزه پراکنــده اعتراضــات اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی و بیگانــه و نچســب بــه کارگــر کــرده انــد. رویکــرد آوانتوریســتی بــه مشــکل و معضــل 

طبقــه کارگــر، زمینــه تــوده گیــر شــدن آن خــط را خشــکانده و بحــث را از مســیر واقعــی خــود بعنــوان تزهــای خــلاق، قابــل تعمیــم و قابــل تعدیــل بــه احکامــی جزمــی، 

خشــک و فرقــه گرایانــه منحــرف و کاریکاتــور کــرده انــد. از روی ایــن رکــن مــی تــوان قضــاوت انعــکاس ســایر ارکان متدولــوژی، تزهــا و تئــوری هــای حکمــت را در پراتیــک 

نامــبردگان کــرد! امــا فعــلاً موضــوع اصلــی پرداخــɲ بــه تشــکل یابــی اســت و مــن اصــلاً قصــد نــدارم در دل بحــث تشــکل یابــی، جبهــه دیگــری بــاز کنــم، بلکــه مــی خواهــم 

موضوعــی کــه امــروز کارگــر بــا آن دســت بــه گریبــان اســت، هســته اصلــی بحــث ɬانــد.

 

مزیت تشکل شورایی کارگران

قــرار اســت بوســیله هــر تشــکلی مــا چــه کارهــای انجــام بدهیــم؟ تعریــف بحــث شــوراها یعنــی تــلاش بــرای ایجــاد ظرفــی اســت کــه کارگــر بتوانــد اساســاً و در درجــه اول 

مبــارزه اقتصــادی خــود را بوســیله آن سروســامان داده و بــه پیــروزی برســاند. آنــگاه ماحصــل پیــروزی در ایــن ســنگر را، ســنگ بنــای مداخلــه (بوســلیه تشــکل خــود) در ســایر 
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١٣٦

امــور اجت˴عــی، سیاســی و غیــره بــه عنــوان عضــوی از جامعــه تضمیــن ˹ایــد. بحــث شــوراها تلاشــی در دل شرایــط موجــود اســت تــا هیــچ کارگــری بــی سر پنــاه نباشــد؛ 

تــا بــه ایــن وســیله امکانــی بــه کارگــر داد (تــا نظــام سرمایــه داری هســت) کســی نتوانــد قانــون کار را بــدون ˹اینــده جمعــی کارگــران یکطرفــه تصویــب کنــد؛ نتواننــد یــک 

جانبــه دســتمزد تعییــن ˹ایــد؛ نتواننــد از تأمیــن بیمــه اجت˴عــی، کاهــش ســاعت کار و غیــره، سر بــاز بزننــد. تشــکل شــورایی طــرف حســاب کارگــر در برابــر حکومــت و 

اجحــاف سرمایــه دار اســت.

 تجربــه نشــان داده کــه تأمیــن نیازهــای مذکــور در حــال حــاضر در ظرفیــت هــر نــوع تشــکلی نیســت. اینجــا بحــث شــوراها بــه عنــوان یــک راه حــل کارگــری بــرای پاســخ بــه 

معضــل تشــکل یابــی مطــرح مــی شــود. نقشــی کــه مجامــع عمومــی در مبــارزه اقتصــادی، صنفــی و سیاســی امــروز ایــران ایفــا مــی کنــد، توســط هیچکــدام از تشــکل هــای 

دیگــر عملــی نیســت. زیــرا مطالبــات کارگــران در ســطح دیگــری در ارتبــاط ارگانیــک بــا جامعــه گــره خــورده اســت. ســازمانی لازم اســت کــه حضــور، دخالــت و تــلاش کارگــر 

بــرای ســعادت بــشر را تأمیــن ˹ایــد. یعنــی کارگــر تنهــا فــردی نیســت کــه ســاعت هشــت و نیــم صبــح سر کار و ســاعت چهــار بعــد از ظهــر از کارخانــه خــارج شــود، بلکــه 

انســانی اجت˴عــی اســت و بــا ده هــا رشــته بــه جامعــه وصــل اســت: فرزنــد دارد کــه بایــد آنــان را بــه مدرســه بــرده و بــه مســائل مدرســه فکــر کنــد؛ در پایــان هفتــه در 

مراســم عروســی و عــزای همســایه هــا شرکــت مــی کنــد؛ از طریــق رادیــو، تلویزیــون، انترنــت و... اخبــار جهــان را گــوش مــی کنــد؛ در مــورد مســائل سیاســی دنیــای پــر تلاطــم 

امــروز، اظهــار نظــر کــرده و بســان هــر عضــو دیگــر جامعــه و متعلــق بــه طبقــه اجت˴عــی "اگــر کمونیســت باشــد" بــر اســاس منافــع بلنــد و کوتــاه مــدت تصمیــم مــی گیــرد 

و دخالــت مــی ˹ایــد. پــس بایــد رونــدی را بــرای تــداوم نقــش اجت˴عــی وی نیــز تعریــف کــرد کــه بالقــوه دارای چنــان خاصیتــی باشــد و زمینــه دخالــت ســازمان یافتــه، بــا 

افــق، متــد و اهــداف کارگــری را از او مصــادره نکنــد. اینجــا پــای تحــزب کمونیســتی بــرای دخالــت در امــور سراسری و طبقاتــی در ســطح کلان وســط مــی آیــد. کمیتــه هــای 

کارخانــه و کمیتــه هــای کمونیســتی کــه قانو˹ــدی ویــژه خــود را دارنــد، لایــه دیگــری از بحــث تشــکل کارگــری اســت. کارگــر نیــز بایــد حــق تحــزب (کمونیســتی) داشــته 

باشــد. زمانــی کــه همــه اینهــا را بصــورت منطقــی کنــار هــم مــی چینیــم، متوجــه نقــش همــه جانبــه اجت˴عــی کارگــر خواهیــم شــد و شــوراهای مجامــع عمومــی ظرفــی 

بــرای ایفــای ایــن نقــش اســت. در ایــن مــɲ قابــل درک اســت کــه ســندیکا و اتحادیــه ظرفــی مناســب بــرای ایــن کارهــا نیســتند. امــا در جامعــه ای کــه ســندیکا و اتحادیــه 

بوجــود آمــده باشــد، امــکان برخــورداری از تشــکل پایــه دار بــا افــق سوسیالیســتی و شســته رفتــه تــر فراهــم خواهــد شــد و نــه بــر عکــس.

امــا پــروژه را کجــا بایــد شروع کــرد؟ از تشــکل هــای تــوده ای کارگــران. ایــن پایــه و اســاس دخالــت و مبــارزه اجت˴عــی کارگــر در همــه ســطوح اســت. تشــکل تــوده ای و 

علنــی کارگــران از جهــات مختلــف بــا تحــزب کمونیســتی در مقیــاس سراسری متفــاوت اســت. ایــن هســته اصلــی سیاســتی اســت کــه ضمــن اینکــه هــر کاری بــرای ایجــاد 

شــوراها مــی کنیــم، از هیــچ تلاشــی بــرای هــر نــوع دیگــری از تشــکل تــوده ای کارگــران دریــغ نخواهیــم کــرد. ایــن سیاســت کل جوهــر بحــث کنونــی مــن از وضعیــت کنونــی 

اســت. مبنــای مخالفــت و نقــد مــا بــه احــزاب و ســازمانهایی کــه کارگــر را بــه "جــرم کارگــر بــودن" در کارخانــه محبــوس مــی کنــد، افــق بــزرگ اندیشــیدن، بلنــد فکــر کــردن 

و دوراندیشــی را از وی مــی گیرنــد و نقــش اول وی را بــه مثابــه خالــق ثــروت جامعــه مــی پذیرنــد، امــا نقــش انســان اجت˴عــی کارگــر را بــرای تغییــر کل زیربنــای جامعــه 

از او مــی مــی گیرنــد و بــه خاطــر ایــن مُبلــغ ســندیکا یــا اتحادیــه مــی شــوند کــه کارگــر را مطیــع قوانیــن و داده هــای نظــام سرمایــه داری نگــه داشــته و مانــع دخالــت 

ماکزیــ˴ل او بــه عنــوان عنــصر آگاه پروســه عــوض کــردن شــیوه تولیــد نابرابــر شــوند! در ایــن کشــمکش اســت کــه کلاه مــا بــا سندیکالســیت هــا (البتــه در چارچــوب موازیــن 

مباحــث کارگــری)، قاطــی مــی شــود.

ــر  ــرای کارگ ــم ب ــب سندیکالیس ــه ای از مکت ــاب جداگان ــا حس ــد، م ــرده باش ــوخ ک ــا رس ــه م ــی از طبق ــف های ــیتی در طی ــرات سندیکالس ــی نظ ــر دلیل ــه ه ــی ب ــر جای  اگ

سندیکالیســت بــاز مــی کنیــم. از موقعیــت کارگــر بــه کارگــر و از موقعیــت بــورژوازی بــه تشــکل پیشــنهادی آنــان برخــورد مــی کنیــم. لــذا در ایــران کــه بــورژوازی بــه هیــچ 

وجــه حــاضر نیســت هیــچ تشــکل مســتقل و علنــی کارگــری را بــه رغبــت خــود برســمیت بشناســد، ســندیکا و اتحادیــه هــم بــا نــوع متعــارف آن متفــاوت اســت. فکــر مــی 

کنــم در ماهیــت بــورژوازی ایــران نیســت کــه حتــی در زمینــه اقتصــادی صرف کــه ɱــام فلســفه وجــودی ســندیکا اســت، کار زیــادی بــرای کارگــران انجــام بدهــد. لــذا هــر 

تشــکلی نزدیــک بــه طبقــه بــورژوا درســت شــود، نــزد تــوده هــای کارگــر، کارتونــی و بــه مســحزه گرفتــه مــی شــود. آن ســطح و درجــه از ɱایــل طبقــه بــورژوا بــه ســندیکا کــه 

دوســتانی آن را بــه ایشــان نســبت مــی دهنــد، در ایــران واقعــی نیســت. بــورژوازی ایــران بــه حــدی درنــده اســت کــه حتــی ســندیکا را - کــه کارش کــم و زیــاد کــردن دســت 

دســتمزد در چارچــوب ایــن نظــام مــی باشــد - بــر ˹ــی تابــد. بــا توجــه بــه ایــن فاکتورهــا، وقتــی جنبــش تشــکل یابــی کارگــران، نســبت بــه وضعیــت پراکنــده موجــود گامــی 

بــه جلــو بــر مــی دارد کــه از نزدیــک بــا فعالیــن در محــل و بــا طرفــداران هــر نــوع تشــکل مســتقل، دیالوگــی ســاˮ و تبــادل نظــری مســتمر برقــرار کنــد؛ تــا تجربــه و آگاهــی 

طبقاتــی خــود را روی هــم گذاشــته و یکبــار بــرای همیشــه معضــل بــی تشــکلی را حــل ˹اییــم. در بعُــد ســبک و ســنگین کــردن اینکــه چــه تشــکلی مناســب اســت، مــن در 

حــال حــاضر خواهــان برخــورد یکجانبــه و خشــک بــه تشــکل هــای موجــود نیســتم کــه بــا ایــن فرمــول بیــان مــی شــود: ســندیکا رفرمیســت و شــورا سرخ اســت! بلکــه مایلــم 

در عمــل دســت کارگــر را بــاز گذاشــت تــا هــر کــدام از ظروفــی کــه خــود ایشــان فکــر مــی کنــد آســان تــر اســت، تأســیس ˹ایــد.

طبعــاً مــن بــه تشــکل هــای شــورایی و مجامــع عمومــی کارگــران بیشــتر گرایــش دارم تــا بــه ســندیکا و اتحادیــه. امــا در ایــن رابطــه انصافــاً بــدون پاســخ بــه چنــد مســأله مهــم 

˹ــی تــوان سرراســت از کنــار مباحــث شــوراها گذشــت: یکــم، بــا وجــود اینکــه تشــکل هــای شــورایی و مجامــع عمومــی کارگــران بهــتر از ســندیکا اســت، چــه دلیلــی دارد کــه 

بخــش هایــی از کارگــران بــه آن متوســل نشــده و دنبــال تشــکیل ســندیکا مــی رونــد؟ بالأخــره قــرار اســت طــی چنــد مــدت و کــدام پروســه تــلاش بــرای تشــکیل شــوراها و 

مجامــع عمومــی کارگــران بــه ɶــر بنشــیند؟ قــرار نیســت فقــط بــه خاطــر اینکــه تاریخــاً شــوراها ابــزار رادیــکال مبــارزه کارگــران در دوره هــای انقلابــی بــوده، مــدام بــه تکــرار 

شــوراها بهــتر از... اســت اکتفــا کــرد و بســان حقانیــت مواضــع اصولــی در مقابــل مواضــع دیگــران از آن دفــاع کــرد، بلکــه بایــد همیــن امــروز در مقایســه بــا ســندیکا، بتــوان 

بســیار عملــی تــر و ســاده تــر دلائــل قانــع کننــده ضرورت ایجــاد آنهــا را بــه رفقــای کارگــر توضیــح داد و آنــان را توجیــه کــرد کــه موانــع تشــکیل شــوراها را بشناســند و رفــع 

˹اینــد. ایــن برخــورد زنــده بــه شــوراها اســت کــه خــط مــن را از خــط و جهــت تعــدادی از جریانــات سیاســی کــه طرفــدار شــوراها و مجامــع عمومــی و مخالــف ســندیکا و 

اتحادیــه هســتند، جــدا مــی کنــد. زیــرا برخــی از طرفــداران تشــکل شــوراهایی کارگــران، بحــدی تفــاوت هــای ســندیکا و هــر تشــکل تــوده ای دیگــری بــا آن را قطبــی کــرده 

انــد کــه فکــر مــی کننــد هــر کــس طرفــدار شــورا نباشــد علیــه آن اســت. حتــی کمونیســت هایــی هســتند کــه بــه حــدی ســفت و ســخت بــه شــوراها مــی چســبند کــه مرزشــان 

بــا اقشــار خــرده بــورژوازی ناراضــی - کــه بــود و نبــود هــر نــوع تشــکل کارگــری برایــش زیــاد فــرق ˹ــی کنــد - یــا احزابــی کــه غیــر از طــرح فیکــس ســازمانی خــود، عمــلاً 

حــق هیــچ انتخابــی بــرای کارگــر باقــی ˹ــی گذارنــد، مخــدوش مــی شــود. آیــا رفرمیســم و سوســیال دمکراســی ˹ــی تواننــد بــرای مقاصــد خــود بــه شــوراها متوســل شــوند؟ 

اگــر آنــان بــه شــوراها متوســل شــدند، آنــگاه افــق جنبــش هــای رفرمیســتی و سوســیال دمکراســی بــه دلیــل توســل بــه شــوراها تغییــر خواهــد کــرد؟ آیــا اگــر کارگــر طرفــدار 

انقــلاب کارگــری - بــا توجــه بــه فاکتورهــای عــدم مجــوز تشــکل در ایــران، بــا داده هــا ودر تــوازن قــوای موجــود - معتقــد باشــد کــه امــکان سر و ســامان دادن بــه مبــارزه از 

کانــال شــوراها وجــود نــدارد و بــا درکــی کــه خــود از ســندیکا و اتحادیــه دارد، آنهــا را درســت کننــد، بــاز ســندیکا هــ˴ن ظرفــی مــی شــود کــه کارگــر رفرمیســت آنهــا را بنیــاد 

مــی گــذارد؟ آیــا ســندیکا یــا شــورا سرنوشــت مؤسســین و فعالیــن آنهــا را تعییــن مــی کنــد، یــا مؤسســین و فعالیــن سرنوشــت ســندیکا و شــورا را؟



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٣٧

 ســیاه و ســفید دیــدن و ســیاه و ســفید طبقــه بنــدی کــردن "ســندیکا رفرمیســت، اتحادیــه زرد و شــوراهای مجامــع عمومــی سرخ" توســط جریاناتــی کــه خــود را مدافــع 

جنبــش مجامــع عمومــی شــوراها در ایــران مــی داننــد، درســت نیســت. تنهــا چیــزی کــه مــن ˹ــی توانــم بــا آن کنــار بیایــم و آن را ســیاه و ســفید مــی بینــم، بــی تشــکلی 

کارگــران ( حــال هــر نــوع تشــکلی) و ادامــه وضــع موجــود اســت. مســأله مهــم داشــɲ سرپناهــی اســت کــه بــه مــا کمــک کنــد تــا بــا اســتفاده از آن بتوانیــم بــه مناســب 

ــوا و ماهیــت سیاســی جنبــش  ــا ســندیکا) و دوم، مبحــث محت ــن نــوع تشــکل دســت یابیــم. نتیجــه ادغــام دو بحــث، یکــی آرایــش تشــکل یابــی (شــورا بهــتر اســت ی تری

هــای طبقاتــی، مــی توانــد زمینــه انعطــاف پذیــری را بخشــکاند. نقــد ماهیــت و مضمــون مکاتــب فکــری و جنبــش هــای اجت˴عــی بوســیله ســبک و ســنگین کــردن ابزارهــا، 

ســازماندهی و آرایــش بــه خــود گرفــɲ طبقــه کارگــر، نقــدی ســطحی اســت. بایــد در قلمــرو هــ˴ن ماهیــت، مضمــون، افــق و ایدئولــوژی مکاتــب فکــری و جنبــش هــا، اقــدام 

بــه نقــد آنــان کــرد. در خــود جنبــش کارگــری آنچــه کــه امــروز بــه نــام ســندیکا از آن اســم مــی برنــد در دنیــای واقــع انجمــن هــای صنفــی هســتند و نــه حتــی ســندیکا بــه 

معنــای واقعــی کلمــه. اینکــه اشــخاص فعــال در زمینــه مســائل سیاســی معتقــد هســتند کــه تشــکیل شــوراهای کارگــری و ایجــاد ســندیکا در تــوازن قوایــی کنونــی ممکــن 

نیســت٬ لطفــاً بــه ایــن موضــوع کمــک کننــد کــه چــه چیــزی ممکــن اســت؟ کســانی کــه در وضعیــت امــروز ایــران، تشــکل شــورایی و مجامــع عمومــی کارگــران را بــه ایــن 

دلیــل کــه ابــزار دوره هــای انقلابــی اســت، زیــاده خواهــی (غیــر واقعــی) مــی نامنــد و طرفــداران سکتاریســت شــوراها نیــز کــه هــر تشــکل و ســازمان تــوده ای کارگــران غیــر 

از شــوراها و مجامــع عمومــی مــورد نظــر خــود را برســمیت ˹ــی شناســند و آنهــا را رفرمیســت، زرد و نارنجــی مــی نامنــد، ســازنده ˹ــی دانــم. منصــور حکمــت در دفــاع از 

شــوراها ســایر تشــکل هــای کارگــری را مــردود ˹ــی کنــد! مســأله مهــم ایــن اســت کــه فراتــر از مباحــث نظــری پشــت هــر کــدام از ایــن اشــکال و اســامی جریانــات سیاســی 

خــارج از صفــوف طبقــه کارگــر، بایــد تشــکل مســتقل کارگــران را عزیــز داشــت.

جمهــوری اســلامی و طبقــه حامــی اش تأســیس هــر نــوع تشــکل مســتقلی را بــرای کارگــر بــه انــدازه کافــی ســخت و پیچیــده کــرده اســت. مــا بایــد کاری کنیــم کــه هــر 

چــه بیشــتر از ایــن پیچیدگــی کاســته شــده و مواظــب باشــیم کــه در پیشــنهاد ( ظــرف بهــتر) کار بــه ســخت تــر و پیچیــده تــر کــردن وضعیــت کارگــران هــم زنجیــر و فعــلاً 

بــه توافــق نرســیده، ɱــام نشــود. نگرانــی مــن ایــن اســت کــه طــی ســالیان مدیــد، برخــورد غیــر منعطــف بــه نظــرات کارگــر مخالــف نظــر خــود باعــث شــده تــا کارگــر در 

تجربــه عملــی مختــار نباشــد کــه در محــل بــه ســود شــورا یــا ســایر ظــروف تشــکل اختلافــات را کنــار بگــذارد. و بالأخــره بایــد کاری کــرد در یــک پروســه نقــد و روشــنگری، 

وضعیــت فعلــی را پشــت سر بگذاریــم.

 خلاصــه ارزش و اهمیــت بحــث تشــکل شــورایی ایــن اســت کــه همیــن امــروز در همیــن تــوازن قــوا، راه را جلــوی پــای مــردم بگــذارد. روش و ســنت مبارزاتــی را تعریــف و 

تجهیــز کنــد کــه قابــل دســترس و قابــل تعمیــم باشــد. از منظــر مبــارزه روزمــره کارگــران بــه وظایــف خــود نــگاه کنــد. اهــداف بلنــد مــدت (نهایــی) را بــا کوتــاه مــدت درهــم 

تنیــده و برنامــه کوتــاه مــدت را از اهــداف بلنــد مــدت قلــم نگیــرد. بایــد یکــی از اجــزای سیســتم مــا مشــخص کــردن ایــن مســأله باشــد کــه کدامیــک از ابزارهــای کــه کارگــر 

آن را ســنت مــادرزادی خــود میدانــد، توســط گرایشــات مکاتــب فکــری بــه کارگــر پیشــنهاد شــده و هــر یــک از ایــن ظــروف، اساســاً مناســب چــه اقدامــی اســت.  شــوراها تــا 

حــدودی ˹ونــه ای مثبــت بدســت داده انــد. اگــر چــه تحــت تأثیــر احزابــی بــا مشــی چریکــی، غیــر اجت˴عــی و محدودنگــر، شــوراها نیــز اشــکالی فراگیــر نگرفتــه و قــدرت 

گســترش و تطبیــق دادن بــا شرایــط اختنــاق زده را نداشــته انــد. ولــی در کل بایــد اینهــا را ســوء تعبیــر از شــوراها تعریــف کــرد. شــوراها، در شرایــط ناهمــوار قابلیــت بیشــتری 

از تشــکل هــای دیگــر دارنــد. بایــد رفتــار مــا ثابــت کنــد کــه قصــد گرفــɲ ابــزاری از دســت هیــچ کارگــری نداریــم. اگــر شــوراها و مجامــع عمومــی را  بــه ایشــان توصیــه 

مــی کنیــم، فقــط بــه ایــن دلیــل اســت کــه واقعــاً شــوراهای مجمــع عمومــی ظــرف آرایــش مهمــی اســت. طبیعــت شــورا بــه گونــه ای اســت کــه جاانداخــɲ آن آســان تــر از 

دوندگــی دنبــال تبدیــل کــردن ســندیکا بــه ابــزار مناســب اســت. اگــر مســأله چنیــن اســت، بایــد حملــه کســانی کــه بــه شــورا مــی تازنــد را حنثــی کــرد.

 امــا در ɱــام ایــن حــالات، یعنــی تــا زمانــی کــه یکــی از اشــکال اتحادیــه، ســندیکا یــا شــورا، در تجربــه عملــی خــود کارگــران بــه طــور همــه جانبــه ظرفیــت برتــری بــر دیگــری 

را نشــان نــداده اســت، مــا در جنبــش کارگــری احتیــاج بــه تفاهــم، کار بیشــتر و برُدبــاری نســبت بــه فعالیــن ایــن عرصــه هــا داریــم. تفاهــم و کار بیشــتر و برُدبــاری در 

جاانداخــɲ هــر تشــکلی وقتــی حائــز اهمیــت اســت، کــه مــی بینیــم نزدیــک بــه نیــم قــرن اســت نظــام جمهــوری اســلامی، فرهنــگ خشــونت، انتقامجویــی و لگدمــال کــردن 

انســان مخالــف را در جامعــه نهادینــه کــرده اســت. متأســفانه دود ایــن فرهنــگ متحجــر بــه چشــم طبقــه کارگــر نیــز رفتــه اســت. محکــوم کــردن پیــش از اثبــات جــرم و 

اتهــام بــدون مــدرک در نظــام جمهــوری اســلامی امــری عــادی شــده اســت. در ایــن فضــای مســموم، یکــی از شروط اثبــات بــرادری هــر حــزب و ســازمان سیاســی بــا طبقــه 

کارگــر و بخــش هــای ایــن طبقــه باهمدیگــر ایــن اســت کــه بــه علــت ســلیقه متفــاوت از خــط قرمــز اتحــاد کارگــری عبــور نکننــد. اختــلاف نظــر سیاســی در جنبــش کارگــری 

بیــن دســت انــدرکاران عرصــه هــای مختلــف، امــری عــادی پنداشــته شــده و آنچــه بایــد غیــر عــادی بــه حســاب آیــد، تحمــل نکــردن بحــث و نظــر رفیــق کارگــر بغــل دســتی 

خــود- بــه دلیــل ســلیقه متفــاوت اســت. برخــورد برابــر، محترمانــه و دوســتانه، فضــای محیــط کارگــری و سیاســی را ســاˮ نگــه مــی دارد. نبایــد هیــچ وقــت اجــازه داد کار بــه 

جــای باریکــی کشــیده شــود. آن چــه امــروز همــه کارگــران اعــم از موافــق و مخالــف نظــر متفــاوت بــه آن احتیــاج داریــم، اتحــاد کارگــری اســت. پــرورش همــه کارگــران بــا 

روحیــه همنــوع دوســتی اســت. در برابــر همدیگــر بایــد همیشــه مســئولانه ظاهــر شــد، مســئولانه عمــل کــرد و مســئولیت پذیــر بــود. تــازه پــس از طــی شــدن ایــن رونــد 

اســت کــه اختلافــات سیاســی و متــد دوســتان و دشــمنان طبقــه کارگــر تفکیــک خواهــد شــد.

ــا هیــچ چیــز و همــه چیــز گفــɲ: تحلیــل اوضــاع جهــان، تحلیــل بحــران سیاســی حکومــت، مباحــث (تخصصــی)   تعــدادی از احــزاب از تــرس پرداخــɲ بــه ایــن پــروژه، ب

اقتصــادی، فلســفه، تاریــخ، محیــط زیســت و... زمیــن و زمــان را بهــم مــی دوزنــد و سرانجــام مســأله کنکــرت و مشــخص تشــکل یابــی در میــان دریایــی "از هــر دری ســخنی" 

گــم مــی شــود! ضمــن اینکــه تشــکل یابــی کارگــران مــی توانــد بــی ربــط بــه پدیــده هــای یــاد شــده نباشــد، امــا بایــد مقــولات یــاد شــده فقــط بــرای کمــک بــه تعریــف 

مشــخص و معیــن تشــکل یابــی بــکار گرفتــه شــود تــا سرانجــام معلــوم شــود ABC فعالیــت ایــن پــروژه چــه کارهــای اســت و نــه تحلیــل اوضــاع بــرای فــرار از امــر تشــکل 

یابــی!

 

کارگر انقلابی سندیکا و اتحادیه درست ˹ی کند؟

لطفــاً بــا معیارهــای چپــی کــه از موقعیــت و زاویــه دیــد خــرده بــورژوازی بــا بــی تفاوتــی کامــل بــه تشــکل یابــی طبقــه کارگــر برخــورد مــی کنــد، تــلاش بــرای تشــکل یابــی 

کارگــران را قضــاوت، ارزیابــی و ارزشــگذاری نکنیــم. در اغلــب مــوارد بکارگیــری مفاهیــم رفــرم، انقــلاب و مقــولات و پدیــده هایــی از ایــن دســت توســط آنــان غیــر مســتقیم 

راهــی طفــره رفــɲ از پاســخ معقــول و مســتقیم بــه معضــل تشــکل یابــی اســت. ایشــان طبــق معمــول بــه بهانــه هــای " رفرمیســم کارگــران مانــع انقــلاب و سرنگونــی حکومــت 

شــده اســت؛ سوســیال دمکراســی در جنبــش طبقــه کارگــری لانــه کــرده اســت؛ تنهــا کارگرانــی کــه خــط مشــی سراسری و بیــن المللــی و چشــم بــه کســب قــدرت سیاســی 
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دارنــد، قــادر هســتند بــه مشــکلات طبقــه رســیدگی کننــد و..."، مــی خواهنــد نپرداخــɲ بــه تشــکل یابــی...در محــل را عــادی جلــوه دهنــد. طبعــاً ارتبــاط تنگاتنگــی بیــن 

اهــداف سراسری و محلــی طبقــه کارگــر وجــود دارد. لیکــن اینجــا پروســه قــدم بــه قــدم و شروع هــر کاری را از نقطــه شروع تــا بــه ســطوح بالاتــری رســاندن در ایــن گفتــ˴ن 

مــد نظــر داریــم.  بحــث رفرمیســم، سوســیال دمکراســی، منافــع بیــن المللــی و چشــم بــه کســب قــدرت سیاســی، بایــد در جــای درســت آنهــا مطــرح شــود. امــروز موضــوع 

پاســخ بــه معضــل پراکندگــی و عــدم تشــکل طبقــه کارگــر در درجــه اول اســت و نبایــد مکانیکــی و بــا کلــی گویــی یــا پرداخــɲ بــه هــزار موضوعــی کــه هــر کــدام در جــای 

دیگــری مطــرح هســتند، بحــث و موضــوع تشــکل یابــی را مخــدوش و قیچــی کــرد. بحــث رســیدن بــه آن سرچشــمه بــی پایانــی اســت کــه قطــره هــا را بــه رود، رودهــا را بــه 

نهــر و نهرهــا را بــه دریــا تبدیــل مــی کنــد. بحــث حرکــت از مبــداء و تــداوم آن تــا مقصــد و پــی گیــری مســیر رودهــا و نهرهــای سرچشــمه قــدرت جنبــش کارگــری تــا رســیدن 

بــه دریــا اســت. کلیــد حــل معــ˴ی انقــلاب کارگــری و نــه هــر سرنگونــی (انقــلاب خــرده بورژوایــی) در پــی گیــری قــدم بــه قــدم مهمتریــن اهــرم طبقــه کارگــر (تشــکل وی) 

و ناظــر کــردن خــط مشــی صحیــح بــر ایــن مبــارزات در مــɲ ســوخت و ســاز کار و زندگــی خــود آنــان اســت. قابــل فهــم نیســت تــا زمانــی کــه تشــکل درســت نکــرده ایــم 

و دســت˴ن خالــی باشــد، بــا چــه ابــزاری مــی تــوان قــدرت سیاســی را کســب کــرد؟ اینکــه گفتــه مــی شــود کارگــر کمونیســت و هــر کمونیســتی مســتقل از داشــɲ تشــکل 

کارگــری از روز اول چشــم بــه قــدرت دارد، مثــل ایــن مــی مانــد کــه بــدون داشــɲ پــول رفــت دنبــال سرمایــه گــزاری.

 ɲدر پاســخ بــه هــر جریانــی کــه در گرماگــرم نــبرد کارگــران بــرای حــل معضــل تشــکل یابــی اظهــار مــی دارد: ” اگــر کارگــران هــزار تشــکل هــم درســت کننــد تنهــا بــا گرفــ

قــدرت سیاســی بــه جامعــه بورژوایــی خاɱــه خواهنــد داد"بایــد گفــت: دوســتان عزیــز! کارگــر بــدون تشــکل دســتش بــه جایــی ˹ــی رســد. وارونــه و اشــتباه از بحــث کســب 

قــدرت سیاســی نتیجــه مــی گیریــد. شــاید بــدون تشــکل کارگــری بتــوان حکومتــی را انداخــت، امــا کســب قــدرت سیاســی توســط کارگــران بــا انداخــɲ حکومــت، بســیار 

م˸ندانــه تهــی شــده از محتــوای خــرده بــورژوازی، خــود داری ˹ائیــد. بایــد متدتــان بــرای کســب قــدرت  متفــاوت اســت. لطفــاً از تکــرار کلیشــه، جمــلات و عبــارت زیبــا و ه

سیاســی کارگــر را تصحیــح کنیــد. زیــرا بــا چنــان رویکــردی بــه کســب قــدرت سیاســی هرگــز بــه عنــوان کمونیســت و کارگــر ˹ــی توانیــد قــدرت سیاســی را کســب کنیــد. 

اگــر بــا انعطــاف، ســوژه اصلــی یعنــی تعریــف و انتخــاب ظــرف بهــتری بــرای ایــن مبــارزات را بــه نتیجــه نرســانیم، بحــث کســب قــدرت سیاســی توســط کارگــر پراکنــده، بــی 

پشــتوانه، پــوچ و کشــک اســت. شــ˴ روش تــان فقــط بحــث کســب قــدرت سیاســی اســت و نــه حــدادی کــردن ابــزار تحقــق و انجــام آن. ارتبــاط منطقــی بیــن وجــود و عــدم 

ــی توانــد متحــد شــود. پروســه ملزومــات انقــلاب  وجــود تشــکل هــای کارگــری و انقــلاب هســت کــه در صــورت فقــدان اولــی هــر صــد نفــری بــا صــد نفــر دیگــر ایــن طبقــه،˹ 

کارگــری یعنــی متمرکــز شــدن نیروهــای پخــش و پــلای کنونــی در ظــروف مناســب خــود. یکــی از علــل کــم توانــی طبقــه کارگــر، هــ˴ن عــدم ســاخɲ پایــه تشــکل هــای آنــان 

اســت. بــدون آن انــرژی و تــوان افــراد پراکنــده شــده و انقــلاب در یــک کشــور پیشــکش، حتــی ˹ــی توانیــم یــک محلــه از شــهری را اداره کنیــم. شــاید شــ˴ بــا تشــکل زنــان 

و دانشــجویان مــی خواهیــد انقــلاب کارگــری کنیــد؟ 

 

سندیکالیست ها ذاتاً رفرمیست هستند؟

یکــی دیگــر از مشــکلات عــدم تکامــل و بــه نتیجــه نرســیدن پــروژه تشــکل یابــی کلیشــه کــردن مفهــوم رفــرم توســط چــپ ایــران اســت. کســانی کــه معتقــد هســتند کــه 

رفرمیســم کارگــران ایــران مانــع انقــلاب اســت، منطقــاً بایــد نقــد ایــن رفرمیســم را اصــل قــرار داده و نــه ایــن کــه در یــک صفحــه A4 صــد مرتبــه تکــرار کنیــد: رژیــم دژخیــم 

و جنایتــکار اســلامی اجــازه تأســیس تشــکل مســتقل کارگــری ˹ــی دهــد! اگــر رفرمیســم کارگــران را مانــع انقــلاب مــی دانیــد، بایــد رفرمیســت هــا، خصلــت و پرچــم ملمــوس 

و شــعارهای آنهــا را ســیبل قــرار داده و چنــان محکــم بکوبیــد تــا مانــع انقــلاب رفــع شــود. ولــی در ایــن زمینــه نیــز شــ˴ مثــل هــر سیاســت دیگرتــان، مجموعــه عباراتــی 

بــه وســط پــرت کــرده و در عمــل برایتــان مهــم نیســت کــه مجــری آن شــعارها کیاننــد. نیروهــای انســانی، و احــزاب سیاســی و شــخصیت واقعــی آن رفرمیســم کــدام اســت؟ 

بــدون مشــخص کــردن ایــن مؤلفــه هــا، بیــان "رفرمیســم مانــع انقــلاب اســت" هیــچ کمکــی بــه مبــارزه کارگــری ˹ــی کنــد. توصیــه هــا و فراخــوان هــا نبایــد رویائــی و صرفــاً 

اعــلام موضــع بــوده، بلکــه بایــد دقیــق و زمینــه واقعــی داشــته باشــند و دســتکم درصــدی از مــردم کارگــر و زحمتکــش کشــور بفهمنــد کــه شــ˴ داریــد چــه مــی گوییــد!

ɱــام محتــوای قانومنــدی درک منطــق مبــارزه کارگــر و بــورژوا، درک منطقــی رابطــه رفــرم و انقــلاب، برنامــه حداقــل (کوتــاه مــدت) و حداکــɵ (هــدف نهایــی) اســت. درک 

اهمیــت مبــارزه اقتصــادی و ارتبــاط آن بــا شرایــط سیاســی رهایــی انســان از اســتث˴ر و کار مــزدی اســت. ایــن هــدف نهایــی اســت کــه جــان بــه تــن هــر رفــرم و برنامــه 

حداقــل جنبــش کارگــری مــی بخشــد. ایــن رســالت اســت کــه روح و جوهــر بــه کالبــد سلســله اقدامــات مبــارزه کارگــر مــی دمــد و رفــرم در راســتای ایــن رســالت را بــا رفــرم 

در راســتای تــداوم حفــظ نظــام کارمــزدی مت˴یــز مــی کنــد. بــا ایــن شــناخت مــا در ورود بــه عرصــه نقــد و بررســی مســأله ســندیکا، شــورا و تشــکل یابــی، از صفــر شروع ˹ــی 

کنیــم، بلکــه بــه عنــوان کمونیســت در ایــن مجادلــه دخالــت خواهیــم کــرد. واضــح اســت کــه خواهــان انقــلاب کارگــری و پایــان دادن بــه اســتث˴ر انســان و محــو طبقــات 

هســتیم. بــا ایــن رویکــرد در مســائل سیاســی جامعــه و در ایــن کیــس مشــخص، در جــدل پــروژه تشــکل یابــی شرکــت مــی کنیــم. جنبــش کارگــری و کمونیســتی وظیفــه خــود 

مــی داننــد یکبــار بــرای همیشــه نقطــه پایانــی بــه شرایــط فــروش نیــروی کار گذاشــته و تکــرار بــازی داســتان مــوش و گربــه ” کارگــر همیشــه در ســتیز بــرای افزایــش دســتمزد 

و بــورژوا بــا کمــک نیــروی سرکــوب امتنــاع از افزایــش دســتمزد بــه بهانــه ســودم کفــاف ˹ــی کنــد" را بــه تاریــخ ســپرد. بایــد جایــی ( ایــران) و روزی (همیــن روزهــا) انقــلاب 

کارگــری کــرد. ایــن هــدف غایــی جنبــش کارگــری و کمونیســتی را از بیــخ و بنیــان بــا رفرمیســم سوســیال دمکراســی جــدا مــی کنــد. اگــر حلقــه اتصالــی بیــن کاری کــه بــرای 

امــروز در نظــر داریــم، بــا  دینامیســم ختــم ایــن "داســتان مــوش و گربــه" وجــود داشــته باشــد، اهــداف کوتــاه مــدت مــا، اهــداف غایــی را نیــز در خــود مســتتر دارد. ولــی 

بایــد کمونیســت هــا در پروســه کســب ایــن رفــرم بــرای طبقــه کارگــر مســتقی˴ً شرکــت کننــد و نــه آن را بــرای رفرمیســت هــا جــا بگذارنــد.

بدیهــی اســت کــه شرط داشــɲ تشــکل پایــه دار در گــرو نفــس وجــود کارگرانــی اســت کــه طبقــات و شــگردها و ابزارهــای آنــان را مــی شناســند. بــه خــط و ســنت طبقــات 

متضــاد المنافــع آشــنایی دارنــد و مــی داننــد دولــت ابــزار چــه کاری اســت. بــه ایــن آگاهــی دارنــد کــه اســاس مبــارزه کارگــری، مبــارزه جمعــی، سراسری، جنبشــی و طبقاتــی 

اســت. بــه ایــن آگاهــی دارنــد کــه حفــظ منافــع کل طبقــه کارگــر، در بلنــد مــدت پایــه قدرɱنــد شــدن هــر صنــف و رســته در محــل اســت. کارگرانــی مــی تواننــد از عهــده 

تأســیس تشــکل پایــه دار بــر آینــد کــه بــه میــزان قابــل توجهــی ایــن خصوصیــات را دارا باشــند. واقعیــات ســوخت و ســاز مبــارزه طبقــه کارگــر بــا بــورژوازی، مــدام مــا را 

مســتلزم بــه اتخــاذ اســتراتژی کمونیســت کــردن کارگــران و کارگــری کــردن کمونیســم مــی کنــد. کمونیســت بــودن ضرورت ایجــاد تشــکل، تحکیــم اتحــاد طبقاتــی و حفــظ 

آنهــا در دنیــای معــاصر اســت.

وقتــی بــا ایــن شــاخص هــا فعالیــت ســندیکاها و شــوراها را ارزیابــی کنیــم، در واقــع هیچکــدام از تشــکل هــای موجــود، کــم عیــب نبــوده و نیســتند. ظاهــر نشــدن آنــان 

در جایــگاه واقعــی تشــکل کارگــری، اساســاً ناشــی از پراتیــک، روش و ســنت احــزاب غیراجت˴عــی و غیرپرولــتری بــوده کــه بــه ســبک کار کارگــران رســوخ کــرده اســت. وقتــی 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٣٩

احــزاب سیاســی بــه طــور کلــی بــه منافــع بلنــد و کوتــاه مــدت کارگــر روشــن نباشــند و بــا مناســبات نظــام سرمایــه داری در همــه زمینــه هــا تعییــن تکلیــف نکننــد، ˹ــی 

تواننــد یــک نســخه منســجم و بــدرد بخــوری بــرای تــداوم ایــن امــر داشــته باشــند و خطــوط دیگــری در جنبــش ˹ایندگــی خواهنــد کــرد. امــا بعیــد بــه نظــر مــی رســد 

کارگــران و احزابــی کــه حافــظ منافــع کارگــر باشــند، در هــر شرایطــی و در یــک فاصلــه زمانــی معیــن نتواننــد ابــزار مناســبی در محیــط کار و زندگــی بــرای تــداوم و رهــبری 

مبارزاتشــان پیــدا کننــد. آنچــه مانــع ایــن امــر شــده، تعصــب سکتاریســتی، جنیوریســم خــرده بورژوایــی بــوده کــه در عمــل آن ظــروف را نــه بــرای سر و ســامان دادن بــه 

مبــارزه و اعــتراض کارگــر، بلکــه بــه ابــزار اعــتراض اقشــار ناراضــی خــرده بــورژوازی جامعــه تبدیــل کــرده اســت. متهــم کــردن فعالیــن عرصــه مبــارزه اقتصــادی ایــن طبقــه بــه 

اکونومیســت، صنفــی گــرا و غیــر سیاســی، کافــی اســت تــا خــط بطــلان را بــر نــود درصــد فعالیــت هــای "کارگــری" احزابــی ماننــد حــککا کشــید.
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در ایــن کشــمکش عظیــم، کارگــران متوهــم بــه جایــگاه ســندیکا بایــد درک کننــد کــه مخالفــت مــا بــا ســندیکا نفــس درســت کــردن آن نیســت. مخالفــت مــا بــا یــک گرایــش 

رفرمیســتی در طبقــه کارگــر اســت کــه از کانــال ســندیکا اساســاً در چارچــوب نــرم هــا و قوانیــن حاکــم، بــرای چانــه زنــی بــدون خدشــه دار کــردن نظــام سرمایــه داری و بــه 

توافــق رســیدن بــا بــورژوازی اســت. تــلاش بــرای قانونــی کــردن و بــه رســمی شــناخɲ تشــکل مســتقل کارگــران، بــا مانــدن در چارچــوب   قوانیــن، کار قانونــی و احــترام بــه 

قانــون و رعایــت آن تفــاوت دارد. اشــکال متدولوژیکــی سندیکالیســت هــا ایــن اســت کــه بــدون در نظــر گرفــɲ ایــن تفــاوت هــا بــه قوانیــن، کار قانونــی و احــترام بــه قانــون 

و رعایــت آن عمــل مــی کننــد. در حالــی کــه تنهــا بــا معیــار اهــداف بلــد مــدت رهایــی از ایــن تورهــا اســت کــه مــی تــوان تشــخیص داد کــه کجــا ناچــاراً بایــد قوانیــن و 

کار قانونــی را رعایــت کــرد تــا نانــی بیشــتر بــه ســفره کارگــر اضافــه شــود و کجــا نبایــد تســلیم ایــن اهــرم هــای بــورژوازی شــد. ممکــن اســت مــا هــم در جاهایــی ســندیکا 

درســت کنیــم و هــر جــا ســندیکا درســت کننــد، بــه تحکیــم آن کمــک کنیــم. در صــورت ایجــاد ســندیکا، تــلاش خواهیــم کــرد کــه تصمیــ˴ت را بــه دخالــت مســتقیم کارگــران 

متکــی کنیــم. اگــر بــرای همــه قابــل درک باشــد آرایشــی کــه کارگــران در ســندیکا و اتحادیــه بــه خــود مــی گیرنــد، بــر عکــس سیســتم شــورایی، مانــع پیــشروی آنــان در مبــارزه 

کوچــک و بزرگشــان اســت، مــا اکɵیــت کارگــران را بــه حامــی شــوراها تبدیــل کــرده ایــم. مــضر بــودن تشــکلی کــه از چارچــوب قوانیــن بورژوایــی پــا را فراتــر ˹یگــذارد و 

یگانــه امــکان دسترســی کارگــران بــه حقــوق خــود را مذاکــره و معاملــه بــا حکومــت و کارفرمایــان مــی دانــد، ایــن اســت کــه حتــی از عملــی شــدن آن درجــه محــدود قوانینــی 

کــه بــه ســود کارگــر ɱــام مــی شــود نیــز ناتــوان اســت. درســهای مبــارزه طبقاتــی تــا بــه امــروز نشــان داده اســت کارگرانــی کــه نیازهــای خــود را محــدود بــه قانــون نکــرده 

و منابــع قــدرت خــود کــه بیــرون از قوانیــن بورژوایــی فراهــم مــی کننــد، در عرصــه مبــارزه قانونــی هــم دستشــان پرتــر اســت. قــدرت و بنُیــه ای دارنــد کــه بــا کارفرمایــان 

و حکومــت در عیــن مذاکــره، ســازش و معاملــه نکننــد. ســاختار نامناســب و افقــی کــه بــر سلســله مراتــب اتحادیــه و ســندیکا حاکــم اســت، دخالــت از پاییــن تــوده هــای 

کارگــر را مشــکل مــی کنــد.

 مــا قصــد ســازش طبقاتــی و سیاســی بــا هیــچ گرایــش غیــر کارگــری - حتــی در درون طبقــه کارگــر هــم باشــد- نداریــم. زیــرا بــه ضرر مبــارزه کارگــران اســت. امــا همــکاری، 

بحــث و گفتگــو بــا بخشــهای متنــوع و مخالــف نظــر خــود در درون ایــن طبقــه بــر سر تشــکل مناســب را ســازش طبقاتــی و سیاســی بــا بــورژوازی ˹ــی بینیــم. بلکــه انعطــاف 

پذیــری در برابــر بخــش هایــی از طبقــه خــود بــوده کــه فعــلاً در ایــن یــا آن مــورد، موافــق نظــر همدیگــر نیســتیم. حســاب حکومــت و مــزدوران را بایــد جداگانــه تســویه 

کــرد. اصــول بحــث انعطــاف پذیــری مــا شــامل رســته هــای طبقــه کارگــر بــا همدیگــر و فعالیــن سیاســی اپوزیســیون اســت و نــه کوتــاه آمــدن از اصــول در برابــر احــزاب و 

نهادهــای خــارج از ایــن دایــره.

 اگــر بحــث ایــن باشــد کــه حــزب مــا چــه نــوع تشــکلی را مناســب مــی دانــد، پاســخ شــوراهای کارگــری اســت. امــا اگــر بحــث ایــن باشــد کــه کارگــران بــرای دفــاع از خــود 

چــه نــوع تشــکلی را عملــی و مناســب مــی دانــد، مــا حتــ˴ً انعطــاف بــه خــرج داده و مــی گوییــم: " صــلاح مملکــت را خــسروان داننــد". در ایــن زمینــه بایــد دســت کارگــران 

را کامــلاً بــاز گذاشــت و بــدون محاســبه دقیــق، از انــگ و برچســب (ســندیکا رفرمیســت و شــوراها تنــدرو اســت) خــودداری کــرد. اگــر بــه طــور مشــخص ســندیکایی هســت 

کــه رفرمیســتی عمــل مــی کنــد، بــه طــور مشــخص بایــد آن را نقــد کــرد. ولــی جــدل مــا بــا کارگرانــی کــه از سر اجبــار و شرایــط اختنــاق زده در محــل تشخیصشــان ایــن اســت 

کــه فعــلاً زورشــان بــه ســندیکا میرســد و آن را ظرفــی مناســب بــرای ایــن دوره مــی داننــد و بــه ایــن خاطــر بــه جــای شــوراها سراغ آن یــا ایــن اتحادیــه مــی رونــد. جــدل مــا 

بــا احــزاب و ســازمان هــای سیاســی کــه بنابــه خــط سیاســی، افــق طبقاتــی و اجت˴عــی (تــازه اگــر قبــول کننــد کــه کارگــر بایــد تشــکل مســتقل داشــته باشــد) کــه ســندیکا یــا 

اتحادیــه بــه جــای شــوراها تجویــز مــی ˹اینــد، کامــلاً متفــاوت اســت. مــا بایــد بســیار هوشــیارانه، بــا صمیمیــت و عطوفــت کامــل بــه اختــلاف نظــر خــود بــا کارگــر طرفــدار 

ســندیکا برخــورد ˹اییــم. یعنــی بــدون اینکــه متوجــه نظــرات و عکــس العمــل آنــان شــویم، هیــچ نقشــه و طــرح یــک طرفــه بــرای آنهــا نداریــم. بایــد در وهلــه اول خــود 

کارگــران و ســپس جامعــه و دوســتان و دشــمنان بــه وضــوح تفــاوت برخــورد مــا بــه کارگرانــی کــه ممکــن اســت تحــت فشــار همــه جانبــه لغــزش سیاســی داشــته باشــند و 

برخــورد دیگــران بــه ایــن طبقــه را بــه ســهولت تشــخیص بدهنــد. یعنــی در شــدیدترین اختــلاف نظــر بــا کارگــر مخالــف مجامــع عمومــی، صمی˴نــه و ســازنده نظراتشــان 

نقــد مــی کنیــم. اختلافــات مــا بــا کارگــر، اختلافــات خص˴نــه نیســت. بــرای خیلــی از احــزاب موجــود موضــوع بــر عکــس و وارونــه شــده اســت. یعنــی مایــل انــد بــا هــر 

فــرد ســلبریتی کــه اســم و رســمی در رســانه هــا درکــرده باشــد، سر یــک میــز بنشــینند؛ تبــادل نظــر و مذاکــره کــرده و کوتــاه بیاینــد، امــا حــاضر نیســتند بــا کارگــر موافــق 

ســندیکا و مخالــف نظــر حزبشــان، مــدارا کننــد!

 آیــا انعطــاف "بیــش از حــد" مــا باعــث ˹ــی شــود تشــکلی کــه بهــتر اســت بــی صاحــب ɬانــد و مــورد ح˴یــت کافــی قــرار نگیــرد و در عمــل آنهایــی کــه در اســاس ظرفیــت 

بــه کــج راه بــردن کارگــر دارنــد، همــوزن شــوراها شــوند؟ خیــر. بایــد قبــول کــرد کــه بدتریــن نــوع تشــکل کارگــری، بهــتر از هیــچ اســت. چــرا کــه اگــر هیــچ تشــکلی نداشــته 

ــی توانیــم از صفــر شروع کــرده و یــک شــبه راه چنــد ســاله را بپی˴ییــم. نبایــد پــروژه متشــکل کــردن کارگــر را همــوزن دخالــت در اعتراضــات عمومــی دانســت. عــدم  باشــیم،˹ 

ایــن یکــی مــی توانــد باعــث بــه قهقــرا رفــɲ جامعــه و متحقــق نشــدن انقــلاب سوسیالیســتی تــا صــد ســال دیگــر شــود. بــه عــلاوه، چپــی کــه تحمــل یــک ســاعت بحــث و 

تبــادل نظــر بــا کارگــر مخالــف نظــر خــود نــدارد، ایــن انعطــاف را زیــادی مــی دانــد، در حالیکــه ایــن انعطــاف بیــش از حــد نیســت، بلکــه پیــش شرط تفاهــم و زمینــه فعالیــت 

مشــترک و شرایــط کارکــردن هــر حــزب کمونیســتی بــا طبقــه کارگــر اســت. بایــد صمی˴نــه بــرای کارگــر توضیــح داد کــه ســندیکا از کجــا آمــده و چــرا کاربــرد رادیکالــی نــدارد.

 در تحلیــل نهایــی نــه ســندیکا و نــه شــورا در خــود اشــکالی از الگــوی تشــکل یابــی کارگــران نیســتند. یعنــی هــر کــدام از آنهــا توســط جنبــش و گرایــش وســیع تــر اجت˴عــی 

بــه صفــوف طبقــه کارگــر تزریــق شــده و مــی شــوند. پــس اگــر ســندیکا و شــورا از نظــر افــق طبقاتــی، سرشــان بــه جایــی وصــل اســت، آیــا امــکان دارد کارگــر مســتقل و 

بــدون یــک حــزب کمونیســتی روشــن بیــن و دارای ســنت، بتوانــد تشــکل مســتقل خــود را داشــته باشــد و بــر پراکندگــی کنونــی فایــق آیــد؟ اگــر پاســخ منفــی بــه ایــن ســؤال 
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بدهیــم، آنــگاه ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه آیــا بــودن طبقــه کارگــر متشــکل کــه زمینــه را بــرای رشــد آزادی هــای مدنــی در جامعــه فراهــم کنــد، امــکان اینکــه یــک حــزب 

کمونیســتی کارگــری قدرɱنــد داشــته باشــیم، مثــل شــنا کــردن در دیــم نیســت؟

در پاســخ بــه ایــن "اگرهــا" وقتــی اصــل تعییــن کننــده را سیاســت حاکــم بــر تشــکل و نــه اســم آن را فــرض بگیریــم، دیگــر بایــد خــود آن اصــل را درســت تعییــن و مشــخص 

کنیــم. البتــه یــاد آوری ایــن اصــل مهــم اســت کــه هــر مبــارزه ای را ˹ــی تــوان در هــر ظرفــی بــه پیــش بــرد، بــدون اینکــه متوجــه بــود چــه کســانی آن را بــه دســت گرفتــه و 

چــه افقــی بــر آن حاکــم و ناظــر اســت. حتــی بــه لحــاظ تاریخــی در چــه شرایطــی بایــد آنهــا را ایجــاد ˹ــود، مؤثــر اســت. ســندیکا و اتحادیــه بــه علــت مشــکلات ســاختاری 

و افقــی کــه بــر آن حاکــم اســت و اهدافــی کــه بــرای خــود تعییــن کــرده انــد، ظــروف نامناســبی هســتند. مشــکل از اســم ســندیکا نیســت، بلکــه محدودیــت آن ســاختاری 

و مضمونــی اســت. ســندیکا در بعُــد ســاختاری، مانــع دخالــت اعضــاء از پاییــن اســت. یکــی از موانــع اصلــی عــدم تشــکل، دلمشــغولی بخشــی از کارگــران بــه ســندیکا اســت.

امــا همــه اینهــا را بایــد در یــک پروســه اقناعــی و رفیقانــه پیگیــری کــرد. بایــد بــا کارگــران مشــورت و جــدل کــرد کــه بلــه اکنــون کــه تشــکل داریــم، بایــد چــه افــق اجت˴عــی 

و دوراندیشــانه بــر آن حاکــم باشــد. آنــگاه بــا دســت پــر و مســتدل و محــق تــر بــه رفقــای متوهــم بــه ســندیکا، توضیــح خواهــم داد کــه عزیــز مــن! تشــکلی کــه افــق محــدود 

دارد، فقــط در فکــر رســته خــود اســت، صــد البتــه ˹ــی تــوان حتــی آن بخــش هــای کوچکــی از نیازهــای طبقــه کارگــر را متحقــق و آنــان را بــرای خواســته هــای محــدود 

نیــز بســیج ˹ایــد. جهــت پاســخ بــه ســؤالات فــوق در کشــمکش هــای روزمــره کارگــر در محیــط کار و زندگــی هنــوز مــا آنــان را شریــک، صاحــب خانــه و همنظــر جوابهــای 

عملــی خــود نکــرده ایــم. بدتــر از ایــن، حتــی خودمــان بــرای بســیاری از ســؤالات پاســخ دقیــق و منســجم نداریــم. تأکیــد بــر راهگشــا بــودن شــوراها را از هــر نظــر بررســی 

و مســتدل نکــرده ایــم. "شــ˴ سندیکالیســت، مــن طرفــدار شــورا" مجــزا از کاری کــه بایــد بــه واســطه آنهــا انجــام داد، تجزیــه و تحلیــل ˹ــی شــود.  تــا اینهــا را شــفاف نکــرده 

باشــیم، بایــد از انــگ و بــر چســب زدن تشــکل زرد، رفرمیســت و سازشــکار بــا حکومــت بــه تشــکل هایــی کــه واقعــاً کارگــری هســتند، عجلــه نکنیــم.

عمــده تریــن دلائــل مخالفــت رفقایــی بــا ســندیکا ایــن اســت کــه بخشــهایی از حکومــت و اپوزیســیون بورژوایــی از طرفــداران ایجــاد آن هســتند. مــن تردیــد دارم بخشــی از 

حکومــت موافــق ســندیکا اســت. بــه حکــم موقعیــت اقتصــادی بــورژوازی ایــران، سندیکالیســم در میــان آنــان طرفــدار نــدارد. لــذا اســتدلال (بخشــهایی از حکومــت موافــق 

ســندیکا اســت) بــرای رد ســندیکا و مقبولیــت شــوراها اســتدلال ضعیفــی اســت؛ زیــرا فعالیــن ســندیکایی در ایــران مــی تواننــد آمــاری بدســت داده کــه نشــان دهــد بخشــهایی 

از حکومــت و اپوزیســیون بورژوایــی "موافــق" ســندیکا و طرفــدار شــوراهای (اســلامی) کار هســتند. سندیکالیســت هــا میتواننــد ثابــت کننــد کــه آنــان نیــز بــا هــ˴ن شرایــط 

سرکــوب و بــی حقوقــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه طرفــداران ایجــاد شــوراها. ایضــاً نکاتــی ماننــد ســندیکا بــا حکومــت و کارفرمایــان مذاکــره مــی کنــد؛ ســندیکا 

از کارگــران میخواهــد صــبر کننــد و... دلایــل محکمــی بــرای نقــد نیســت، چــون ممکــن اســت فــردا شــوراها هــم بــا حکومــت و کارفرمایــان مذاکــره کننــد. ممکــن اســت 

شــوراهای کارگــری نیــز در یــک شرایــط و تــوازن قــوا از کارگــران بخواهنــد کــه مســأله را ســبک و ســنگین کننــد و بــه انــدازه گلیــم خــود پــا دراز کنند.(گلیــم کارگــر تشــکل 

وی اســت). اگــر موانــع بــه دســت گرفــɲ ابــزار شــوراها توســط کارگــران یــک مســأله سیاســی باشــد، آنــگاه بایــد در زمینــه سیاســی ایــن موانــع را رفــع کــرد. بایــد بــه موانــع 

سیاســی پاســخ سیاســی داد و نــه تشــکل شــورایی را همــه چیــز و ســندیکا را هیــچ دانســت. نبایــد کشــمکش و جنــگ طبقاتــی را از کانــال ســیاه و ســفید کــردن نحــوه آرایــش 

تشــکل یابــی شــورا یــا ســندیکا حــل و فصــل کــرد. موضــوع دیگــری کــه در حــد لازم در ایــن گیــرودار شــفاف نیســت، برداشــتی اســت کــه ســازماندهی شــورایی کارگــران را 

بیشــتر مختــص شرایــط اختنــاق جمهــوری اســلامی کــه اجــازه شــکل گیــری ســندیکا و اتحادیــه رســمی و قانونــی را ˹ــی دهــد، مــی داننــد. ایــن بــا درک دیگــری کــه در هــر 

شرایــط (همــوار و نــا همــوار، دمکراتیــک و غیــر دمکراتیــک )، ســازماندهی شــورایی را توصیــه مــی کنــد، ناه˴هنــگ اســت.

مــا خــارج از زمــان و مــکان بــه خصوصیــات و ماهیــت هــر تشــکلی ˹ــی پردازیــم.  آنهــا را تنهــا از روی نامشــان محــک ˹یزنیــم، زیــرا اســم بــرای توضیــح ماهیــت و جوهــر 

پدیــده هــا کافــی نیســت. کســی مــی توانــد جــدا از زمــان و مــکان بگویــد اتحادیــه زرد اســت؛ ســندیکا رفرمیســت اســت؛ نــوع اســلامی شــوراها را هــم مــی تــوان تأســیس 

کــرد. پــس ظــرف مناســب تشــکل یابــی کارگــران اثباتــاً کــدام اســت؟ بــه عــلاوه، امــکان نــدارد بــرای ɱــام رشــته هــای تولیــد و ɱامــی رســته هــای طبقــه کارگــر از جمــع ســه 

نفــره تــا ســه هــزار نفــره، شــوراها را تشــکیل داد. ممکــن اســت بنــا بــه طبیعــت رشــته هــا و کارخانجاتــی، در هــر کــدام از آنهــا یــک نــوع تشــکل لازم باشــد. در نتیجــه در 

ایــن مرحلــه مــا بــه ترکیبــی از تشــکل شــورایی، ســندیکایی و اتحادیــه ای احتیــاج داریــم. فــرض کنیــم کارگــران ســاخت˴ن ســازی، صنعــت نفــت، ذوب آهــن یــا شــهرداری هــا 

میخواهنــد یکــی ســندیکا و دیگــری اتحادیــه تأســیس کننــد، بدیــل مــا چیســت؟ اگــر مــا تفــاوت در اســم را بــه خصلــت نقــب نزنیــم، ایــن سردرگمــی ایجــاد خواهــد شــد کــه 

بالأخــره کدامیــک بــرای آن رشــته مناســب تــر اســت. وقتــی نقشــه و پلاتفــرم اقدامــات لازم بــرای رفــاه و خوشــبختی کارگــر ارائــه شــود، آنــگاه مــی تــوان راحــت تــر فهمیــد کــه 

مثــلاٌ بوســیله اتحادیــه یــا ســندیکا دسترســی بــه آن لیســت امــکان نــدارد و بایــد رفــت شــوراها و مجمــع عمومــی را تشــکیل داد. یــک مثــال بیشــتر بــه منظــور کمــک مــی کنــد: 

اگــر اتحادیــه اجــازه دخالــت مســتقیم بــه اعضــای ســندیکا ˹ــی دهــد و از بــالا تعــدادی طــرف حســاب دولــت و کارفرمــا مــی شــوند، مجمــع عمومــی کارگــران بهــتر اســت. 

آن موقــع بــه دلیــل منــزوی کــردن بخشــی از کارگــران مــا محقیــم سندیکالیســت هــا را بازخواســت کنیــم. مــن تردیــدی در کارایــی شــوراها نــدارم، ولــی بحــث ایــن اســت کــه 

بــه اســم دفــاع از شــورا ˹ــی تــوان منکــر اشــکال دیگــری از تشــکل کارگــری شــد کــه کارگــر در محــل بــه آن معتقــد اســت. مــا همیشــه گفتــه ایــم کــه تشــکلهای کارگــری را 

نــه در مقابــل تحــزب کمونیســتی، بلکــه پیــش شرط تــداوم مبــارزه کمونیســتی مــی دانیــم. نبایــد در مــورد ایجــاد ســندیکا و اتحادیــه، اســتثنایی بــر ایــن قاعــده قائــل شــد.

ملاحظــه ای هــم روی ایــن مســأله دارم کــه تعــدادی از فعالیــن کارگــری مشــخصاتی از تزلــزل و توهــم کارگــر کــه در بیــن کارگــران بــه سرمایــه داری و دولــت هســت را 

تنهــا منحــصر بــه سندیکالیســت هــا دانســته و معتقدنــد قانــون فقــط نــزد ســندیکا یــک مســأله اساســی اســت. فقــط سندیکالیســت هــا نیازهــای خــود را محــدود بــه قانــون 

کــرده و پــا را از آن فراتــر ˹ــی گذارنــد. فقــط ســندیکا اســت کــه بــا کارفرمایــان و حکومــت مذاکــره، ســازش و معاملــه مــی کنــد. فقــط سندیکالیســت هــا بــه بــازار ملــی، 

صنایــع ملــی، خــود کفایــی ملــی، دولــت ملــی کــه سیاســتهای نــخ ˹ــای فریــب کارگــری اســت، متوهــم هســتند. بــه زحمــت بتــوان اثبــات کــرد کــه شــوراها قصــد مذاکــره، 

رعایــت قانــون و فــلان کارهایــی کــه ســندیکا بــه خاطــر آن مــورد نقــد اســت را در نظــر ندارنــد. پــس بایــد محتاطانــه موضوعاتــی ماننــد اینکــه ســندیکا کارگــران را سر مــی 

دوانــد، بــا کارفرمــا و حکومــت ســازش مــی کنــد و غیــره بــه گردنشــان آویــزان کنیــم. نــزد شــوراها نیــز قانــون یــک مســأله اساســی اســت و در ایــن و آن مــورد بــا حکومــت 

و کارفرمایــان مذاکــره خواهنــد کــرد. بســتگی دارد کــه کجــا و کــی بــه جــای صــبر مــی خواهنــد تعجیــل کننــد. مذاکــره بــا حکومــت بــا کســب اعتبــار یــا ایجــاد توهــم بــه او، 

بســیار متفــاوت اســت. در اکــɵ مــوارد غیــر ممکــن اســت مبــارزه علنــی و قانونــی کــرد، بــدون اینکــه مجــاز بــود بــا حکومــت مذاکــره ˹اینــد. لیکــن ایجــاد هرگونــه توهمــی 

بــه حکومــت، رواج ناآگاهــی طبقاتــی و تیــر زدن بــه پــای خــود اســت. ثانیــاً، گــ˴ن ˹ــی کنــم تشــکل هــای شــورایی صرفــاً بــه اعتبــار شــورایی بودنشــان، مســأله بــازار ملــی، 

صنایــع ملــی، خــود کفایــی ملــی، دولــت ملــی مصــون بــوده و حامــل سیاســتهای نــخ ˹ــای فریــب کارگــری نباشــد. در بررســی و ســبک و ســنگین کــردن ابــزار مناســب، بایــد 

کمــی از چپــی کــه راحــت بــه کارگرانــی کــه بــا ســاز او ˹ــی رقصنــد هــر گونــه اتهامــی مــی زننــد، فاصلــه بگیریــم. بــر عکــس آنهــا، بایــد مــا بــا دقــت و مســئولیت بیشــتری 

در مــورد ســازش کارگــری کــه زیــر فشــار چنــد جانبــه، تــرس از بیــکاری، اخــراج و فقــدان امنیــت معــاش خانــواده اســت و در چنــد جبهــه بــا سرمایــه داری و حکومــت درنــده 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٤١

ایــران مبــارزه مــی کنــد، صحبــت کنیــم. آیــا بــرای اثبــات اینکــه "افــق ســندیکا در مقابــل مبــارزات کارگــران و کل جامعــه اســت" تعریــف و نظــرات احزابــی کــه الگــوی 

موفقــی بدســت نــداده انــد کافــی اســت؟ یــا بایــد از کارگــران طرفــدار ایجــاد هــر کــدام از ایــن تشــکل هــا نیــز نظــر خواهــی کــرد و دلایــل آنــان آن را جویــا شــد؟ آیــا خــود 

کارگــران در مــورد ایــن دســته بنــدی (خصوصیــات ســاختاری ســندیکا رفرمیســت) و شــورا(انقلابی) موافــق نظــر مــا هســتند؟ اگــر آری، موانــع تشــکیل شــوراها را چــه مــی 

داننــد؟ مــن بخــش هــای از اســتدلال تاکنونــی حتــی نزدیکتریــن جریــان بــه کارگــر را نادقیــق دانســته و پاســخم بــه پرســش هــای فــوق در ایــران امــروز، ســیاه و ســفید، خیــر 

یــا بلــی نیســت. مــی پرســم: کجــا، کــدام، کــی و چــه کســی؟

بــا رعایــت ایــن ملاحظــات، قبــول دارم کــه اشــکال ســندیکا و اتحادیــه در اســم آنهــا نیســت. جنبــش اتحادیــه ای و جنبــش شــورایی جــواب جنبــش هــای مختلــف سیاســی- 

طبقاتــی بــه امــر تشــکل کارگــری اســت. هــر کــدام از ایــن پاســخ هــا چارچــوب معیــن و از نظــر مضمونــی روش خــود را دارنــد. در ایــن قلمــرو، اختــلاف بــر سر شــکل نیســت، 

بلکــه مضمونــی اســت. در ایــن شــکی نیســت کــه افــکار سازشــکارانه طبقــات غیــر کارگــر، در میــان آنــان وجــود دارد، ولــی ایــن را بایــد درســت معنــی کــرد. درســت معنــی 

کــردن و نقــد گرایشــات طبقــات غیــر کارگــری در میــان آنــان، جدلــی معتــبر و بــا اهمیــت بــوده و بایــد آن را بــه نتیجــه مطلــوب (متحقــق شــدن تشــکل یابــی) ختــم کــرد. 

هنــوز راه طولانــی در پیــش داریــم تــا در بطــن کار و زندگــی بــا دخالــت خــود ایــن طبقــه، ظــروف مناســب تــری انتخــاب کنــد و بــا اشــکال نامناســب تشــکل تعییــن تکلیــف 

کــرد. اینکــه از نظــر تاریخــی و تجربــی کــدام تشــکل مناســب اســت، بایــد بــا شرایــط امــروز ایــران دم ســاز باشــد. قدمــت تاریخــی (۱۲۰ ســال) ســندیکا در ایــران ˹ــی توانــد 

دلیلــی باشــد کــه بــا دیــد غیــر انتقــادی بــه محدویــت هــای ســاختاری و ابــزاری آن، نــگاه کنیــم.

 

تفاوتهای ما هم در مضمون هم در شکل است!

ایــن کامــلاً بحــث معتــبری اســت کــه در ســطحی از شــفافیت ɱایــزات و تضادهــای طبقاتــی، حتــی بــر انتخــاب اســم و ابــزار مبارزاتــی نیــز بایــد حســاس و دقیــق باشــیم. 

بایــد هویــت مــا در هــر زمینــه ای بــه حــدی شــفاف باشــد کــه مــردم بــه ســهولت بتواننــد تفاوتهــا را تشــخیص بدهنــد. از آنجــا کــه مــا راه و روش مت˴یــزی از جنبــش هایــی 

طرفــدار بــازار آزاد (دمکراســی)، ناسیونالســیم و نئولیبرالیســم داشــته، بایــد بــه ابزارهــا و ســنت هــای جنبــش خــود متکــی باشــیم. قبــلاً گفتــم هــر ابــزاری، وســیله کاری اســت 

و ˹ــی تــوان (مثــل آچــار فرانســه) بــا آن هــر پیچــی را بــاز کــرد. حــزب ابــزار کاری اســت، شــورا ابــزار کاری دیگــر و ســندیکا، اتحادیــه، انجمــن و... هــر کــدام در اصــل ابــزار 

کاری هســتند. امــا در ایــن زمینــه چیــزی کــه نبایــد هرگــز فرامــوش شــود ایــن اســت کــه مــا داریــم از تشــکل هــای تــوده ای غیرحزبــی طبقــه کارگــر صحبــت مــی کنیــم و 

نــه هــر جنبــش و گرایشــی بطــور عــام. بــر ایــن مــɲ، بایــد بــا معیــار مطلوبیــت و نتیجــه عملــی بــه خصوصیــات و مضــون اقداماتــی کــه فعالیــن یــک نهــاد، یــک حــزب و 

تشــکل متعلــق بــه جنبــش هــای مت˴یــز انجــام مــی دهنــد برخــورد کــرد و نــه از سر اســم. بــرای اینکــه همیشــه اســم بــه خــودی خــود تفــاوت هــای ماهیتــی دو جنبــش را 

بیــان ˹ــی کنــد، بــه چنــد ˹ونــه اشــاره مــی کنــم تــا کــه قضیــه روشــن شــود:

۱- از نظــر تاریخــی نظــام ســلطنتی غیــر دمکراتیــک تــر از نظــام جمهــوری اســت. امــا کشــورهایی ســوئد، نــروژ و انگلیــس را نــگاه کنیــد، غیــر دمکراتیــک تــر از جمهــوری 

هــای ترکیــه، پاکســتان، ایــران و ... نیســتند. اگــر ایــن درســت اســت کــه هیــچ حــزب و جریــان مدافــع واقعــی کارگــر ˹ــی رود طرفــدار نظــام ســلطنتی شــود، در عیــن حــال 

ایــن هــم فاکــت اســت کــه طرفــدار هــر نــوع جمهوریــت و مخالــف نظــام اریستوکراســی هــم، بــه طــور اتوماتیــک هــوادار کارگــر نیســت. پــس صرفــاً از روی اســم جمهــوری 

(دمکراتیــک) و ســلطنت (مرتجــع) ماهیــت نظــام هــای موجــود تعییــن ˹ــی شــود. اینجــا پــای عوامــل و مؤلفــه هــای فراوانــی بــه میــان مــی آیــد: کــدام جنبــش هــا، کــدام 

احــزاب و بــا کــدام افــق بیــن المللــی مســتقی˴ً در ایــن و آن کشــور ریشــه محکــم تــری دارنــد. اینکــه بــه جــای نظــم اریستوکراســی- ســلطنتی، جمهــوری در فــلان مملکــت 

حاکــم اســت، مــترادف آزادی نیســت.

۲- کــم نیســتند احــزاب کمونیســتی کــه علیرغــم اسمشــان مــا آنــان را اصــولاً نــه کمونیســتی و نــه کارگــری مــی دانیــم. عــلاوه بــر احــزاب کمونیســتی، احزابــی ماننــد حــزب 

رســتاخیز زمــان شــاه ایــران، احــزاب بعــث عــراق و ســوریه و حــزب دمکــرات بارزانــی هــر ســه حــزب انــد، امــا تصمیــم گیــری در آنهــا همیشــه ماننــد نظــام اشرافــی تعییــن 

شــده اســت. سیســتم حزبــی مانــع حاکمیــت دیکتاتــوری ســتم بــر مــردم آنــان نبــوده اســت. بحــث ایــن نیســت کــه بایــد سلســله مراتــب هرمــی احــزاب را بــه ســازمان 

شــورایی تغییــر داد، یــا اگــر حــزب را شــورایی کنیــم جلــوی دیکتاتــوری خواهــد ایســتاد. حتــی منظــور ایــن نیســت کــه در تحلیــل نهایــی بــدون حــزب در ایــران مــی تــوان 

قــدرت سیاســی کســب کــرد، بلکــه بحــث تشــخیص فاصلــه و تفــاوت هــای مضمونــی فعالیــت هــای صنفــی و سیاســی اســت کــه صرفــاً بــا انتحــاب ایــن و آن اســم (حــزب 

دمکــرات، حــزب جمهــوری و حــزب کمونیســت) از هــم تفکیــک ˹ــی شــوند. تفاوتهــا هــم در اهــداف طبقاتــی اســت هــم در اشــکال مبارزاتــی، لیکــن اولــی تعییــن کننــده 

دومــی اســت. ابــزار و اهــرم هایــی ماننــد حــزب و ســازمان بــا وجــود اینکــه هــر کــدام بنابــه تعریــف ظــرف مناســب کارهــای معینــی هســتند، امــا ســنت هــای اجت˴عــی 

چنــان عمــل مــی کنــد کــه حــزب را بــه شــورا و جمهــوری را بــه ســلطنت موروثــی تبدیــل مــی کنــد. تفــاوت ســندیکا در ایــران بــا ســندیکاهای اروپایــی را از ایــن منظــر بهــتر 

ــرد. ــوان درک ک می ت

۳- ســازمان هــای دفــاع از پناهنــدگان را در نظــر بگیریــم کــه از یــک ســو ملــی– مذهبــی هــا بــه ســبک و اهــداف خــود شرکــت مــی کننــد، مــا کمونیســت هــا هــم بــا هــدف 

و ســبک دیگــر. ســازمان یــاد شــده بــار منفــی ملــی– مذهبــی هــا و بــار مثبــت دخالــت مــا را بــه طــور نهفتــه بــا خــود حمــل ˹ــی کننــد. ایــن پراتیــک اشــخاص، ســازمانهای 

سیاســی و گرایشــات اجت˴عــی اســت کــه پناهنــده را بــه ایــن ســو و آن سیاســت ســوق مــی دهــد. قضیــه تشــکلهای کارگــری هــم بــه همیــن منــوال اســت. ســندیکاهای 

کارگــران در ایــران آن بــار جوهــری نــدارد کــه ســازمانهای سیاســی روی دوش آنهــا مــی اندازنــد. مثــلاً در شرایــط امــروز ایــران، ســندیکا یــک اســم و سرپنــاه ماننــد کمیتــه 

کارخانــه، کمیتــه منطقــه و اتحادیــه فــلان و بهــ˴ن اســت. اگــر تشــکلی چنیــن اســت، بایــد مــا هــم در ایــن ســطح بــه آن برخــورد کــرده و ســعی کنیــم از روی عملکــرد 

مشــخص هــر تشــکلی نقــاط مثبــت و بازندارنــده آن بــرای امــر مبــارزه کارگــران، مخالفــت یــا ح˴یــت ˹اییــم و نــه از سر اســم آن. رادیــکال یــا غیــر رادیــکال بــودن اقدامــی را 

مــی تــوان از خصلــت مبــارزه و جایــگاه آن نتیجــه گرفــت و نــه از ایــن و آن شــکل. در صــورت عــدم ناظــر کــردن ایــن متدولــوژی، بحــث ســندیکا سازشــکار و شــورا انقلابــی 

اســت، بــه یــک کلیشــه تبدیــل شــده و اصــلاً پاســخ درســت و عملــی بــه حــل تشــکل یابــی طبقــه کارگــر در ایــران نیســت. بســیار آســان اســت کــه هــر چــه اشــکال و کمبــود 

جنبــش کارگــری و کمونیســتی تــا بــه امــروز در ایــران را بــه رفرمیســم ســندیکا نســبت داد، امــا بــدون اینکــه بــه طــور ریشــه ای علــت اصلــی بــروز و ادامــه ســنت هــای منفــی 

و بازدارنــده را هــر کــدام سر جــای خــود جســتجو و در مکانیســم مبــارزه طبقاتــی معنــی کنیــم، نقــد مــا سر از جــای دیگــری در خواهــد آورد. بایــد از واقعیــت عینــی و نــه 

از مقــولات بــه تشــکل هــای کارگــری برخــورد کنیــم. در بســیاری از مــوارد مســأله مهــم و تعییــن کننــده افــق، اهــداف و منظــوری اســت کــه اشــخاص یــا گــروه هــای فعــال 

اجت˴عــی از اقــدام خــود در اتحادیــه، ســندیکا و هــر تشــکل دیگــری دارنــد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٤٢

 در حــال حــاضر اگــر بگوییــم بــه حکــم اینکــه جنبــش ســندیکایی تــوان ســازماندهی و متحــد کــردن کارگــران را نــدارد و بــه ایــن خاطــر آن را بــه نقــد بکشــیم کار درســتی 

اســت. امــا نــه اینکــه اگــر سندیکالیســت هــا جایــی عــده ای از کارگــران را متشــکل کــرده، آنــان را علیــه شــوراها بدانیــم. مــن دســت آن کارگــر سندیکالیســتی کــه توانســته 

اســت جمعــی از همــکاران خــود را متحــد کنــد، ده بــار بیشــتر از دســت آن یکــی کــه طرفــدار تشــکل شــورایی اســت و کســی را متحــد ˹ــی کنــد، میفشــارم! بــه عــلاوه، حتــ˴ً 

در راســتای منافــع کارگــر و اینجــا در راســتای منافــع تشــکل پایــه دار، مــی تــوان بــه نقــش سندیکالیســم هــم بــه عنــوان یکــی از زمینــه هــای عــدم موفقیــت کارگــران اشــاره 

˹ــود. ایــن نقــد مربــوط و موجــه اســت، ولــی کل موضــوع نیســت. لــذا بــدون متــد درســت نقــد کمبودهــا، فــردا هــر چــه اشــکال هســت زیــر سر شــوراها خواهنــد دیــد. 

وقتــی مــردم زمینــی تــر متوجــه شــدند کــه مــا نــه از سر ایدئولــوژی، بلکــه از سر نیــاز پراگ˴تیســم کارگــران شــوراها را بهــتر از ســندیکا مــی دانیــم. امــا همچــون منصــور 

حکمــت در "سیاســت ســازماندهی مــا در میــان کارگــران" نوشــته اســت:  مــا از هــر تــلاش کارگــران بــرای ایجــاد ســندیکا ح˴یــت مــی کنیــم و بــه آن یــاری مــی رســانیم.

 

خسروان مملکت فراوانند، گز و قیچی دست کدام است؟

ایــن سیاســت "گلــو گشــادی" کــه صــلاح مملکــت را بــه دســت خــسروان مــی ســپارد، قطعــاً توســط احزابــی کــه خــود را قیــم کارگــر مــی خواننــد و هیــچ کاری بــرای کارگــر 

انجــام ˹ــی دهنــد، بــه چالــش کشــیده خواهــد شــود. شــکل ظاهــری بــروز چالــش اینگونــه بیــان مــی شــود کــه خــسروان مملکــت فراواننــد، شــ˴ قیچــی و پارچــه را دســت 

کــدام خــسرو خواهیــد داد؟ توجــه کســانی کــه احتــ˴لاً ایــن ملاحظــه را دارنــد بــه نــکات ذیــل جلــب مــی کنــم:

ــــ امــکان نــدارد انجــام پــروژه ای را بــه جمعــی ســپرد، ولــی اســتقلال، خلاقیــت و نظــر آنهــا را در در مــورد پــروژه، در درجــه اول اهمیــت قــرار نــداد. بلــه، البتــه روی روشــن 

کــردن موانــع مســائلی کــه بــه سرنوشــت او مربــوط اســت، کارگــر نظــر قطعــی دارد. بایــد او در مــورد ایجــاد تشــکل و ظــرف مبارزاتــی کــه دســت اش را بیشــتر بــاز مــی کنــد 

و رد آنچــه دســت اش را مــی بنــدد، مختــار باشــد.

ــــ تــا روزیکــه بــا تجربــه عملــی یکــی از ایــن یــا آن ظــروف برُایــی خــود را بــه طبقــه کارگــر نشــان نــداده اســت، بایــد بــا دقــت عباراتــی چــون "آن رفرمیســتی" اســت، "ایــن 

آوانتوریســتی" اســت و غیــره بــکار گرفــت. زیــر اینهــا شــعارهایی هســتند کــه جریانــات بــی اعتنــا بــه خواســته هــای رفاهــی و اقتصــادی کارگــر، همیشــه سر داده انــد و فکــر 

مــی کننــد مبــارزه علنــی و مخفــی و اســتفاده از قانــون، اگــر بــا شــاقول و گونیــای احــزاب انــدازه گرفتــه نشــود، رفرمیســتی اســت! ایــن احــزاب در هــر تلاطمــی کــه آنــان 

شــورش و انقــلاب مــی نامنــد، بــا شــیرجه بــه ســوی هــر جریــان بورژوایــی قهــر کــرده از مــادر مــی پرنــد، امــا بــا یــک لغــزش و نوســانات کارگــر کــه جــز داده مبــارزه واقعــی 

و غیــر کتابــی اوســت " یــه دˮ میخــاد بــرم، یــه دˮ میخــاد نــرم" کل صــورت مســأله و مخاطــب را عــوض مــی کننــد. از موقعیــت طبقــه کارگــر بــه مبــارزه و تشــکل نــگاه ˹ــی 

کننــد، بلکــه آن را مجموعــه اعتقاداتــی و اصــول و مباحــث اسکولاســیکی در مقابــل ســندیکا یــا بزعــم ایشــان تشــکل نامطلــوب دانســته و بــه جــای ابــزار ســازی مــی خواهنــد 

حــرف خــود را بــه کرســی بنشــانند، بــدون اینکــه هیــچ ابــزاری جایگزیــن آن یکــی کننــد. لــذا مهــم اســت تــا مشــخص نشــده کــه هــر جریانــی بــه چــه منظــوری از ترمینولــوژی 

رفرمیســم و آوانتوریســم اســتفاده مــی کنــد، اجــازه نــداد آب را گل آلــود کننــد. در صورتــی کــه آب گل آلــود شــود، تصفیــه آن برایــ˴ن بــه مراتــب دشــوارتر مــی شــود.

ــــ مــن فکــر مــی کنــم همــه آنانــی کــه مــی رونــد تــا ســندیکا درســت کننــد، از روز اول (بــه طریــق اولــی در ایــران) متوجــه نیســتند کــه ســندیکا اختیــارات کارگــران عضــو را 

محــدود مــی کنــد. از روز اول ˹ــی داننــد سلســله مراتــب آن امــکان ســازش بــا حکومــت و کارفرمایــان را مهیــا مــی کنــد و در اساســنامه آنــان جاهــای روابــط بــر اســاس نظــام 

اربــاب رعیتــی تعریــف شــده اســت. مــا در رزم مشــترک˴ن بــا کارگــران بایــد اینهــا را توضیــح دهیــم کــه ســندیکا ســوراخ هایــی بــه نفــع حکومــت بــاز مــی گــذارد. بایــد بــه 

طــور مســتدل نیــات شــوم طبقــات دارا را از تشــکل هایــی کــه در نهایــت بــرای کنــترل کارگــر تأســیس شــده انــد را برمــلا کنیــم. دلایــل محکــم و رفتــار بــا متانــت، از ســوی 

کارگــران پیــشرو و خواهــان ترقــی طبقــه کارگــر، راحــت پذیرفتــه شــده و مانــع ســمپاتی آنــان بــه تشــکل هــای "چــ˴ق و هویــج" خواهنــد شــد. بخشــی از پروســه اتحــاد در 

صفــوف طبقــه از همیــن کانــال یعنــی دوش بــه دوش بــه نقــد سیاســت هــا و اقداماتــی رفــɲ اســت کــه بیــن کارگــر تفرقــه مــی انــدازد. امــا ایــن جــاده یکطرفــه نیســت، بایــد 

کارگــران دارای گرایــش دیگــر نیــز حــق کارگرانــی کــه شــوراها را ظــرف مناســب متحــد کــردن خــود مــی داننــد، بــه رســمیت بشناســند.

ــــ طبقــه کارگــر امــروزه بــه تشــکل هــای اتحادیــه، ســندیکا و شــوراهای مجمــع عمومــی نیــاز دارد. کــدام یــک بــرای آنهــا آســان تــر و بهــتر اســت را بایــد بــرای فعالیــن ایــن 

عرصــه هــا بــاز گذاشــت. مــا حــق نداریــم حــرف صاحــب نظــران کارکشــته در محــل، کــه اگــر معتقــد اســت اینجــا اتحادیــه و فــلان کارخانــه شــوراها مناســب تــر اســت را 

بــه حســاب نیاوریــم. هــر کســی کــه دلســوز کارگــر اســت، بایــد بــه قــوام گرفــɲ تشــکل وی کمــک کنــد و نــه اگــر طبــق میــل او نبــود، شروع کنــد بــه پارازیــت انداخــɲ. در 

چنیــن وضعیتــی، بیشــتر از اینکــه بحــث را روی آرایــش و ظــرف متمرکــز کنیــم، بایــد هــدف و اســتراتژی از ایجــاد تشــکل تعییــن ˹اییــم. بــر اســاس هدف و اســتراتژی درســت و 

کارگــری، راحــت تــر میتــوان ظــروف و آرایــش را مشــخص کــرد. امــروزه اهــداف اســتراتژیک تشــکل یابــی از جملــه اینهــا هســتند: تشــکل مســتقل و سرپناهــی بــرای کارگــران. 

هــر کارگــری (شــاغل و بیــکار) کــه در مکانــی اجت˴عــی کار و زندگــی مــی کنــد، بایــد بــه یکــی از تشــکل هــای محــل خــود وصــل باشــد. بــرای حــل مشــکلاتی کــه بــه امــور 

ایــد. از تشــکل خــود رهنمــود دریافــت کــرده و بــه تقویــت و فعــال بــودن آن کمــک کنــد. در  کار، مبــارزه طبقاتــی و زندگــی وی مربــوط اســت، در قــدم اول بــه آن مراجعــه˹ 

قــدم بعــدی از کانــال ایــن تشــکل، رابطــه اش بــا تشــکل هــای سراسری و بیــن المللــی تعریــف و تفویــض شــود. هــر کــدام از اینهــا گوشــه ای از خــلاء پراکندگــی طبقــه کارگــر 

را پــر مــی کننــد. اگــر هــدف مــا خوشــبختی کارگــر باشــد، بــا تعییــن افــق و نــوع تشــکلی کــه بــرای دســتیابی بــه هــدف لازم اســت، ســهل تــر بــه توافــق مــی رســیم. بایــد 

متوجــه باشــیم کــه مخاطــب مــا کارگــران انــد: از سندیکالیســت و اتحادیــه چــی تــا طرفــداران شــوراها و مجامــع عمومــی. ایــن متــد بــه خــودی خــود ملاحظاتــی در دســتور 

کار مــا مــی گــذارد کــه وقتــی ظــروف مبارزاتــی را ســبک و ســنگین مــی کنیــم، مواظــب باشــیم کــه بــا رفقــای خــود دیالــوگ داریــم، نــه دعــوا. تفــاوت دیالــوگ بــا رفقــای 

خــود بــا برخــورد بــه ســازمانها و احــزاب طرفــدار ســندیکا، بــا برخــورد مــا بــا خــود کارگــران سندیکالیســت و سندیکاهایشــان آســ˴ن تــا زمیــن اســت.

از هــر ســوی بــه قضیــه نــگاه کنیــم، ایــن پــروژه اســتراتژیک در الویــت فعالیــت مــا قــرار دارد و هــر چــه انــرژی و تــوان داریــم، بایــد قبــل از اینکــه در پــروژه هــای علــی 

العمــوم صرف کنیــم، آن را در خدمــت بــه نتیجــه رســاندن ایــن یکــی اختصــاص دهیــم. بایــد قلــم هــا در نقــد موانــع عملــی شــدن ایــن پــروژه بــکار گرفتــه شــوند. تئوریســین 

هایــ˴ن در بســط و تعمیــم دســتاوردهای تاکنونــی، آژیتاتورهــا و مروجیــن مــان، نشریــه و کمیتــه هایــ˴ن بــرای بــه سرانجــام رســاندن ایــن پــروژه بــکار گرفتــه شــوند. قاعدتــاً 

ابــزار مناســب، بایــد برُاّیــی خــود را ســاده تــر و واقعــی تــر بــه کارگــران نشــان دهــد.
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قبــل از اینکــه کارگــر طرفــدار ایــن و آن نــوع تشــکل را محکــوم کنــم، از ایــن رفقــا مــی پرســم کــه موانــع تشــکیل شــوراها را چــه مــی داننــد؟ چــه اصراری دارنــد کــه شــورا و 

جنبــش مجامــع عمومــی را تشــکیل بدهنــد؟ شــخصاً تعصبــی نــدارم اگــر کارگــر در محــل بنابــه تجربــه واقعــی خــود بگویــد کــه تشــکل شــورایی امــکان نــدارد. امــا بــه دنبــال 

ایــن اظهــار نظــر، بایــد رفــت و آن تشــکل (مســتقل) کــه بــه نظــرش امکانپذیــر اســت را درســت کنــد. بایــد ˹ــودار مشــخصی بــه دســت داد کــه بلــه آن یکــی نــه، ایــن یکــی 

آری. مــن مخالــف متــدی هســتم کــه وا˹ــود مــی کنــد نــه ایــن و نــه آن، هیــچ نــوع تشــکلی امــکان نــدارد! ایــن بــن بســت غیــر علمــی و غیــر قابــل قبــول اســت. چگونــه 

ممکــن اســت بــا وضعیتــی کنــار بیاییــم کــه آخــر شــب، کارگــران را بــدون سرپنــاه بــه حــال خــود رهــا کنــد؟

گــ˴ن نکنــم در ایــن تردیــدی باشــد کــه کارگــران و احــزاب اپوزیســیون و همــه فعالیــن کمــک بــه مبــارزه کارگــری، متفــق القــول هســتیم کــه مانــع اصلــی ایجــاد تشــکل هــا، 

جمهــوری اســلامی اســت، امــا ایــن پاســخ کامــل بــه معضــل امــروز نیســت. موانــع تشــکل یابــی مرکــب اســت.  بحــث ایــن اســت حتــی تــا وقتــی کــه نکبــت جمهــوری اســلامی 

هســت، بایــد اشــکالی و روشــی را بــرای متشــکل شــدن پیــدا کــرد. کســی ˹ــی توانــد منتظــر روزی باشــد جمهــوری اســلامی بــا کــ˴ل میــل بــا ایجــاد تشــکل هــای مســتقل 

کارگــری موافقــت کنــد. بنابــر ایــن، مــی رســیم بــه اینکــه چگونــه همیــن امــروز موانعــی کــه اجــازه تشــکل رســمی و قانونــی ˹ــی دهــد را بــا قــدرت ناشــی از موقعیــت 

کارگــر در تولیــد و برخــورداری از حقانیــت در جامعــه، متحدانــه و همــدل رفــع کنیــم. متــدی کــه همــه عوامــل عــدم تشــکل مســتقل کارگــران را بــه حکومــت گــره مــی زنــد 

را راهگشــا ˹ــی دانــم، بلکــه معتقــدم بایــد ســنت و روش خودمــان را نیــز بازبینــی کنیــم. بایــد غیــر از موانــع حکومــت و نیروهــای ذینفــع، ســبک غلــط خــود را در آزادی 

عمــل و حــق انتخــاب کارگــران در بــه دســت گرفــɲ ظــرف مناســب، مــورد نقــد قــرار دهیــم. قســمت هــای عمــده  رفــع آن موانــع اینهــا هســتند: بایــد خــود طبقــه کارگــر را 

بــه عنــوان یــک طبقــه، بــه طــور جــدی تــر درگیــر جســتجو بــرای یافــɲ راهکارهــا کــرد. اگــر کارگــران در محــل بــه هــر دلیلــی "فضــای مختنــق" اظهــار نظــر نکننــد، چگونــه 

صحــت و ســقم ســندیکا در مقایســه بــا شــوراها را یــک طرفــه تفکیــک کنیــم؟ یــک رکــن دیگــر رفــع موانــع ایــن اســت کــه هیــچ طــرح و برنامــه جریانــات سیاســی بــرای 

تشــکل یابــی نبایــد جــدا از در نظــر گرفــɲ طــرف اصلــی ایــن دعــوا، یعنــی خــود کارگــران بــه آنــان قالــب شــود. در یــک دیالــوگ رفــت و برگشــت و برابــر، بایــد نظــرات آنــان 

را خواســت و پرســید کــه در مــورد موانــع شــورا چــه فکــر مــی کننــد. بایــد از طــرح نادقیــق، شــعارها و مطالبــات، بــی توجهــی بــه ظرفیــت کارگــر در روز و بــدون در نظــر 

گرفــɲ دو ســوی ایــن منازعــه پرهیــز کــرد. اگــر در زمینــه طــرح دقیــق شــعارها و مطالبــات بــه توافــق برســیم، مابقــی مســیر را آســان تــر طــی خواهیــم کرد.اگــر کارگــران 

جنــوب بــه هــر دلیلــی اتحادیــه را ظــرف بهــتری از شــورا دانســته و کارگــران شــ˴ل، شــورا را ترجیــح مــی دهنــد، قاعدتــاً بایــد تشــخیص آنــان را مبنــا قــرار داد تــا در پروســه 

عمــل برُایــی شــوراها بــر دیگــری روشــن شــود. انســان بــا ابــزاری ولــو صیقــل نخــورده بیشــتر مــی توانــد کارکنــد تــا بــا دســت خالــی.

هیــچ تشــکلی نیســت کــه خــواص یکســانی بــرای بیــکاران و شــاغلین داشــته باشــد. اگــر عینیــت طبقــه در هــر کــدام از ایــن زمینــه هــا خاصیــت ویــژه بــه آن بخشــیده، بایــد 

شــعارها، تشــکل هــا و تاکتیــک هــای مــا نیــز ایــن ویژگــی هــا را جــداً در نظــر بگیــرد. متناظــر بــر ایــن واقعیــات، آنــگاه محدودیــت هــای اتحادیــه و ســندیکا را بــرای ایــن 

رســته هــا یــاد آور شــویم. در ایــن شرایــط بــا توجــه بــه فاکتورهــای یــاری دهنــده، پروســه شــوراها را پیگیــری و رفقــای کــه ابهــام و ناروشــنی دارنــد را متقاعــد کــرد. بــرای 

بــه توافــق رســیدن بــر سر تشــکیل شــوراها، تکــرار شــعار شــورا، شــورا کافــی نیســت. بایــد طــرح دقیــق، شــعارها و مطالبــات دقیــق داشــت. غیــر از م˴نعــت حکومــت، از 

نظــر عملــی مشــکلات دیگــر تشــکیل شــوراهای کارگــری نبایــد در ابهــام ɬانــد. مثــلاً چــه کارهایــی بایــد انجــام داد تــا شرایــط را تغییــر داد، م˴نعــت حکومــت را خنثــی 

کــرد و رفــت و آنهــا را تشــکیل داد. ˹ــی تــوان بطــور کلــی و بــدون زمینــه مشــترک، مثــلاً کارگــران شــاغل و بیــکار، کارگــران صنایــع بــزرگ و کوچــک، کارگــران فصلــی و دائــم 

را بــا هــم در یــک ظــرف فراخــوان داد. شــوراها ابــزار ســاده تــر، رادیــکال تــر و انقلابــی تــر بــوده کــه مــی تــوان بــرای جــواب بــه نیازهــای روزمــره تــا خــود تیــار کــردن 

بــرای انقــلاب کارگــری، بدســت گرفتــه شــوند. مــا از کارگرانــی کــه فکــر مــی کننــد ســندیکا مزیتــی دارد کــه شــوراها و مجامــع عمومــی آن را ندارنــد، بــا کــ˴ل اشــتیاق مــی 

خواهــم توضیــح دهنــد کــه چــرا امــکان و ظرفیــت تحقــق خواســته هــای ایشــان از طریــق ســندیکا - بــا ɱــام محدودیــت هــای عملــی کــه طــی ایــن مطلــب بــه آن اشــاره 

شــد - هســت، ولــی بــه وســیله شــوراها عملــی نیســتند؟ آیــا یــک ذره حقانیــت در ایــن ادعــا وجــود دارد کــه جمهــوری اســلامی اجــازه تشــکیل شــوراها را ˹ــی دهــد، ولــی 

در مــورد تشــکیل ســندیکا ســخت ˹ــی گیــرد؟ زیــرا تاکنــون شــاهد سیاســت ســختگیرانه در مقابــل شــوراها و مجمــع عمومــی و "نرمــش" حکومــت در برابــر ســندیکا نبــوده 

ایــم. آنچــه هســت، م˴نعــت در برابــر هــر نــوع تشــکل کارگــری بــوده اســت. امــا بــه هــر دلیلــی اگــر حکومــت اجــازه تأســیس شــوراها را ˹ــی دهــد، ولــی ســندیکا را تحمــل 

مــی کنــد، بحثــی اســت کــه بایــد جوانــب مثبــت و منفــی آن را حلاجــی کــرد.

******* 

فرهنگ کارگری "کوچه بازاری" ش˴، ارزانی خودتان!

رعایــت احــترام و کرامــت انســانی ɱامــی اعضــای جامعــه بــه طــور یکســان و برابــر، حــق مســلم همــۀ مــردم اســت. امــا معیــار احــترام یکســان همــه اعضــای جامعــه چیســت 

و بایــد مبنــای آن بــر چــه اساســی باشــد؟ مکانیســم نهادینــه کــردن و ض˴نــت اجرایــی ایــن حــق انســانی چیســت؟ طبقــات از چــه کانــال هایــی اقــدام بــه رعایــت ایــن حقــوق 

یــا نقــض آن مــی کننــد؟ عــلاوه بــر قوانیــن موجــود کــه بــه نحــوی تهیــه و تصویــب شــده اســت کــه بــه طبقــه حاکــم اجــازه مــی دهــد طبــق منافــع خــود، ایــن حــق را معنــی 

کــرده و هــر جــا بــا رونــد ســود آوری در تناقــض قرارگرفــت، اولــی را بــه نفــع دیگــری زیــر پــا بگــذارد، چــه مؤلفــه هایــی عمــل مــی کننــد؟ بــورژوازی چــه نقشــی را برعهــده 

فرهنــگ و ادبیــات گذاشــته اســت کــه در بعُــد مســائل فرهنگــی در کنــار نظــم و مقــررات بــه رفتــار مــردم ســمت و ســوی دهــد؟ فرهنــگ چــه نقشــی در همــوار کــردن راه 

بــرای توجیــه نابرابــری انســانها، بــه خصــوص نابرابــری اقتصــادی ایفــا مــی کنــد؟ در ایــن مقالــه بــه بررســی و پاســخ بــه ســؤالات فــوق مــی پــردازم.

 

تولید فرهنگ "کارگری" به منظور مسخ فرهنگ کارگری!

اســتث˴ر کارگــران توســط طبقــه بــورژوا ممکــن ˹ــی شــود، مگــر اینکــه در کنــار قــوّای ســه گانــه حکمیــت بورژوایــی فرهنگــی متناظــر بــر ایــن سیســتم بــرای جامعــه خلــق 

˹اینــد. فرهنــگ جامعــه حــی و حــاضر، فرهنــگ غالــب اســتث˴رگران اســت. بنابرایــن واقعیــت، رهایــی طبقــه کارگــر از شرایطــی کــه ایــن اســتث˴ر در آن صــورت مــی گیــرد، 

ممکــن نیســت، مگــر اینکــه ایــن طبقــه در ɱامــی جبهــه هــا بــا کل ایــن فرهنــگ، تســویه حســاب کنــد. تســویه حســاب کــردن نــه تنهــا بــا فرهنــگ رایــج حکومــت هــا، بلکــه 

شــامل کل جعلیاتــی مــی شــود کــه طبقــه بــورژوا بــه نــام "فرهنــگ کارگــری" بــه خــورد مــردم مــی دهــد و ایــن مبــارزه یــک مبــارزه اســتراتژیک اســت. یعنــی تــا روزیکــه در 



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٤٤

عرصــه اقتصــادی، خــط بطــلان و نقطــه پایانــی بــر مناســبات موجــود خواهیــم کشــید، یکــی از عرصــه هــای مهــم مبــارزه طبقاتــی و تــلاش جهــت متشــکل کــردن صفــوف 

طبقــه کارگــر جهــت رهایــی از موقعیتــی کــه بــرای وی ســاخته انــد، نقــد مــداوم و همــه جانبــه فرهنــگ بــورژوازی، چــه در حاکمیــت و چــه در اپوزیســیون، مدرنیســت و 

عقــب افتــاده، ســکولار و مذهبــی اســت. بــا تصویــر رایجــی کــه آنــان امــروز از کارگــر مــی دهنــد، تحقــق اهــداف مــا بــرای متحــد و متشــکل کــردن طبقــه کارگــر- بعنــوان 

یــک طبقــه مدعــی کســب قــدرت سیاســی و صاحــب جامعــه و مســئول اداره امــور تولیــد بدســت خویــش - غیــر محتمــل بــه نظــر مــی رســد. چــرا کــه بیشــترین حجــم تولیــد 

ادبیــات و فرهنــگ جامعــه کنونــی، تصویــری وام گرفتــه از زاویــه دیــد، افــکار و خواســته هــای طبقــه حاکــم در مــورد کارگــر اســت. فرهنــگ غالــب، تصویــر طبقــه حاکــم 

نســبت بــه کارگــر و بخشــاً تصویــر و نگــرش کارگــر نســبت بــه خــود و تصویــر اکɵیــت مــردم از انســان و آزادی وی در بعــد فرهنگــی اســت. بــرای ایــن کــه کارگــر بتوانــد 

در قامــت صاحــب جامعــه و مســئول اداره امــور جامعــه ظاهــر شــود، بایــد ایــن تصویــر، ادبیــات و فرهنــگ وارونــه را بطــور قطعــی از بنُیــان تغییــر داده و بــه زبالــه دان 

تاریــخ بیاندازیــم. 

شــاید مخالفتــی در ایــن واقعیــت نیســت کــه قلــب جامعــه موجــود بــا نیــروی کار طبقــه کارگــر مــی زنــد و حیــات ایــن نظــام بــه نبــض نیــروی کار ایــن طبقــه گــره خــورده 

اســت. بــورژوازی ˹ــی توانــد از ســود یــک روز تولیــد شــده توســط طبقــه کارگــر صرف نظــر ˹ایــد، لــذا عینیــت طبقــه کارگــر را انــکار ˹ــی کنــد. بــورژوازی ایــن حقیقــت را 

مــی پذیــرد و از منظــر منافــع ایــن طبقــه، جهــت بــه کــم راضــی شــدن، ɱکیــن کــردن و تحقیــر کــردن شــخصیت کارگــر، فرهنگــی بــه اســم "فرهنــگ کارگــری" یــا بــه گفتــه 

خودشــان" فرهنــگ کوچــه بــازاری" مهندســی مــی کنــد. بــورژوازی ɱــام ســعی خــود را مــی کنــد تــا افــکار جامعــه در مــورد کارگــر را - آنگونــه کــه خــود مــی خواهــد - بــه 

وســیله ایــن فرهنــگ ســاخته و شــکل بدهــد. امــا  در قامــوس "کارگــری" و فرهنگــی بــورژوازی، کلــ˴ت و عبــارات کلیــدی و حیاتــی کــه بــرای زندگــی روزمــره و آینــده ایــن 

طبقــه ضروری اســت؛ ماننــد: رهایــی طبقــه کارگــر، پایــان اســتث˴ر انســان، برابــری و مســاوات، قیــام، انقــلاب و سوسیالیســم ممنوعــه اســت و بایــد آنهــا را از ذهــن و فرهنــگ 

حــذف کــرد! در قامــوس "کارگــری" ایشــان، کارگــران آزادانــه حــق صحبــت کــردن و اندیشــیدن بــه مفاهیــم یادشــده بــرای ســاخɲ جامعــه ای کــه تولیــد در آن بــر اســاس 

ســود و مــزد نباشــد را ندارنــد. حــق فعالیــت هــای سیاســی جهــت کوتــاه کــردن دســت بــازار و حکومــت یــک طبقــه بــر طبقــه دیگــر ندارنــد. آنچــه در "فرهنــگ کارگــری" 

تهیــه شــده توســط بــورژوازی وافــر اســت، نصیحــت نامــه ای اســت کــه کارگــر چگونــه دســت بــه کلاه خــود بگیــرد و سرش را پاییــن انداختــه و مطابــق قانــون و اوامــر آرام و 

خامــوش کار کنــد و کاری بــه کار کســی نداشــته باشــد. مــردم را عــادت مــی دهنــد کــه نبایــد بــا توقــع یــک وزیــر، یــک ˹اینــده مجلــس، یــک تاجــر و یــک سرلشــکر در فکــر 

رفاهیــات زندگــی و آســایش باشــد، بلکــه اگــر بــا عــرق جبیــن "خــدا نــان و ˹ــک بخــور و ˹یــری عطــا کــرد“ بــه آن قانــع باشــد. در ایــن فرهنــگ البتــه هرچــه کلــ˴ت بــی در 

و پیکــر، اســتعاره هــای زمخــت و نخراشــیده، کلــ˴ت ســبک و رکیــک هســت، گــرد آوری شــده و بنــام فرهنــگ لغــات کارگــری قالــب مــی کننــد. قــرار اســت از خــود طبقــه 

کارگــر تــا آخریــن آحــاد جامعــه، بــا اســتاندارها و بــا توقعــی کــه در ایــن "فرهنــگ کارگــری" بــرای وی در نظــر گرفتــه شــده اســت، بــا کارگــر معــاشرت کننــد! بــا معیارهــای 

ارزشــی و آموزشــی آن فرهنــگ بــه قضــاوت شــخصیت و خصوصیــات کارگــر بپردازنــد. دانشــگاه هــا و کالــج هــا، هیــچ ابایــی ندارنــد کــه رســ˴ً وقتــی بــه مترجمیــن تخصــص 

و تکنیــک مترجمــی آمــوزش مــی دهنــد، بــه چنــد زبانــه بــودن جامعــه و تقســیم زبــان بــه زبانهــای طبقــات و گروهــای اجت˴عــی اشــاره مــی کننــد. ایشــان مدعــی هســتند 

کــه بایــد بــا هــر کــدام از  گــروه هــا و اقشــار اجت˴عــی بــا زبــان ویــژه- مبتنــی بــر شــغل، پســت کشــوری و لشــکری- خودشــان بــا آنــان صحبــت کننــد.  از جملــه زبــان ثابــت 

مذاهــب، زبــان رســمی ادارات دولتــی، زبــان اشراف- لردهــا- دادگاه هــا، زبــان دوســتانه و خانوادگــی و زبــان کوچــه بــازاری مــردم حاشــیه شــهرها!

پروفســورها، کارشناســان، مــورخ، ادُبــا و دانشــمندان طرفــدار فرهنــگ ملــی- مذهبــی در لــوای اجــازه نــدادن به"عوامانــه کــردن زبــان و ادبیــات" فرهنــگ موجــود را اشــاعه 

مــی دهنــد و معترضانــه در مقابــل کســی کــه بخواهــد علیــه ایــن فرهنــگ موجــود و دســته بنــدی کــردن زبــان مــردم بــه زبــان هــای "کوچــه بــازاری" و اشرافــی و زبــان 

دادگاه هــا اعــتراض کنــد یــا در نقــد مضمــون اســتعاره هــا، ضرب المثــل هــا، عــرف و عــادت، فولکــور و فرهنــگ مذهبــی نســبت بــه نقــش زن، نقــش انســان ناتــوان و کــودکان 

چیــزی بنویســد، فــوری بــا عکــس العمــل خشــمگین آنــان رو بــرو مــی شــوند تــا کســی نتوانــد فرهنــگ رایــج را عــوض ˹ایــد. در برابــر یــک مقالــه انتقــادی بــه ایــن طــرز 

برخــورد بــه انســان در فرهنــگ موجــود، نامــبردگان هــزار مــن کاغــذ در دفــاع و حفــظ آن ســیاه مــی کننــد. وقتــی از تحــول و دگرگونــی بنیادهــای زندگــی کارگــر صحبــت مــی 

شــود، بیشرمانــه مــی گوینــد: مــردم بــی فرهنــگ هســتند و آگاهــی لازم بــرای هضــم ایــن دگرگــون هــای بنیــادی را ندارنــد! مــی گوینــد " کارگــران بــی ســوادند، ˹ــی داننــد 

سوسیالیســم یعنــی چــه"؟ انــگار فرهنــگ غالــب جامعــه فرهنــگ کارگــران هــم نیســت، یعنــی عقــب افتادگــی را ناشــی از خــون کارگــر بــودن مــی داننــد و نــه ایــن سیســتم 

و مناســبات حاکــم فرهنــگ موجودشــان. انــگار جامعــه یــک فرهنــگ عالــی دارد، ولــی از آن فرهنــگ عالــی چیــزی بــه نیمــی از مــردم جامعــه یعنــی کارگــران نرســیده اســت!

ژورنالیســم رســمی حتــی وقتــی کــه بــه اصطــلاح "بــی طرفانــه" گزارشــی را تهیــه مــی کنــد، ˹ــی توانــد بــی طــرف باشــد و شــ˴ رد پــای نگــرش فرهنــگ رایــج را در تنظیــم 

ونــه چنــدی پیــش در تلویزیــون بــی بــی ســی گزارشــی در مــورد تاریــخ احــداث پلــی در اســکاتلند پخــش مــی شــد که  کلــ˴ت بــکار بــرده شــدن تشــخیص خواهیــد داد. بــرای˹ 

تهیــه کننــده بــه جــای اینکــه بگویــد ٦٦ کارگــر در جریــان ســاخɲ پــل جــان خــود را از دســت دادنــد، گفــت ٦٦ انســان جــان خــود را از دســت دادنــد. چــرا کــه اگــر در ایــن 

مــɲ بــه جــای کلمــه انســان گفتــه شــود ٦٦ کارگــر در جریــان احــداث پــل جــان خــود را از دســت دادنــد، انگیــزه طبقاتــی در گــزارش برجســته مــی شــود و ایــن کاری اســت 

کــه اغلــب ژورنالیســم نوکــر بــا دقــت و مهــارت از هــر چیــزی کــه آگاهــی طبقاتــی کارگــر را نســبت بــه خــودش بــالا بــبرد، خــودداری مــی کننــد. امــا بــا گفــɲ ٦٦ انســان، 

ضمــن اینکــه بــه لحــاظ ادبــی نادرســت نیســت، ولــی هویــت کارگــر بــودن قربانیــان را قلــم مــی گیــرد تــا جامعــه بــه وضعیــت کار و زندگــی خطرنــاک و مشــقت بــار طبقــه 

کارگــر حســاس نشــود. ایــن گزارشــگر بــر عکــس اگــر در مــورد جایــگاه و رده بنــدی کــردن شــغل و مقامــی غیــر از کارگرهــا گزارشــی تهیــه ˹ایــد، یــا در شــوهای تلویزیونــی 

مناظــره یــا طومارنویســی (تولیــدات فکــری و فرهنگــی) فعالیــت کنــد، تنهــا بــه ذکــر انســان اکتفــا ˹ــی کنــد، بلکــه در کنــار نــام و نــام خانوادگــی انســان، از ذکــر عناویــن و 

القــاب دکــتر، مهنــدس پروفســور و... خــودداری ˹ــی کننــد تــا تیترهــا را بــه رخ کارگــر کشــیده و آنهــا را نــه انســان متســاوی بــا هــر مقامــی دیگــر، بلکــه بــا موقعیــت شــان در 

اقتصــاد تعریــف ˹اینــد! عــلاوه بــر ایــن، بخــش هــای اصلــی عــرف، اســتعاره هــا و ســنتُ هــای تبعیــض آمیــز و تحقیــر کننــده مــردم را رســ˴ً جایــی در قوانیــن ننوشــته انــد، 

بلکــه آنهــا را بــه شــکل طنــز، ای˴ژهــا، کنایــه و اشــاره بــه پســت، شــغل، طــرز لبــاس و شــکل و وضــع ظاهــری و غیــره افــراد در عــرف و عــادت خودبخــود بــه ˹ایــش مــی 

گذارنــد کــه بایــد آنهــا را بــه لیســت فرهنــگ موجــود اضافــه کــرد. در فرهنــگ موجــود، بایــد حتــی خــود کارگــران بــا آن (کلــ˴ت و عباراتــی) فرهنــگ لغتــی کــه بــورژوازی 

بــه ایشــان تزریــق کــرده اســت، بــا همــکاران و همرزمــان خــود مــراوده کننــد! مــردم، انســان کارگــر را بــا ایــن فرهنــگ لغــت خطــاب مــی کننــد. اتهــام بــی فرهنگــی زدن 

بــه مــردم، بــدون نقــد فرهنــگ رایــج، بحثــی بــی محتــوا و بــی مــورد اســت. اگــر گرایشــی در درون جامعــه و بــه تبــع آن در میــان کارگــران عمــل مــی کنــد کــه روزمــره 

مــردم تحمیــق شــوند، ɶــره فرهنــگ کنونــی اســت. جامعــه بورژوایــی بــا ترکیبــی از ایــن سُــنت هــا و قوانیــن موجــود اســت کــه سیســتم کنونــی خــود را اداره، حفــظ و بــاز 

تولیــد مــی کنــد. مضمــون نــود درصــد فرهنــگ و ادبیــات موجــود، مــوازی بــا ارزش هــای ایــن نظــام تولیــد مــی شــود. آنهــا مســتقیم و غیــر مســتقیم، بــه انقیــاد کشــاندن 

استث˴رشــدگان و ɱکیــن کــردن آنــان بــه وضــع موجــود را ترویــج مــی کننــد. بــه ده درصــد باقی˴نــده هــم بایــد بســیار بــا احتیــاط، موشــکافانه و بــا تردیــد نــگاه کــرد کــه 

آیــا مــی تــوان در جایــی از آن بــرای تعلیــم و آمــوزش طبقــه کارگــر بــرای تعالــی انســان و رهایــی اســتث˴ر شــوندگان اســتفاده کــرد؟ بــه گفتــه دیگــری مســأله تــا بــه بیــان 
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موقعیــت کارگــر در ایــن نظــام مربــوط اســت، بایــد بــه نــود درصــد فرهنــگ و ادبیــات کنونــی مشــکوک بــود. هــر گونــه عقب˴ندگــی فکــری و پراتیکــی مــردم در امــروز، 

حاصــل ایــن نــود درصــد فرهنــگ رایــج اســت.

 

ریشه های مادی بقای فرهنگ بی ارزش و "چیپ“!

انســان محصــول شرایــط اجت˴عــی خویــش اســت. از دیــدگاه علــم مبــارزه طبقاتــی، ایــن اصلــی پذیرفتــه شــده اســت کــه شــیوه تولیــد اقتصــادی، تعییــن کننــده مناســبات 

زیربنایــی و روابــط اجت˴عــی و محورهــای اصلــی فرهنــگ و ادبیــات و موازیــن ارزش هــای روبنایــی اســت. علیرغــم اینکــه هــر کســی مدعــی اســتقلال خویــش از ســایرین 

اســت، در واقــع تفکــر، ســلیقه، ذوق هــ˸ی، سرگرمــی و دل مشــغولی مــا کــم و بیــش بــر آن اســاس از پیــش شــکل مــی گیــرد. اندیشــه و زندگــی مــا، رنــگ و فــرم جامعــه ای 

خواهــد گرفــت کــه در آن زندگــی مــی کنیــم. جوامــع انســانی هــر کــدام متناظــر بــر شــیوه تولیــد معــاصر خویــش، فرهنــگ و ســایر پدیــده هــای روبنایــی آن جوامــع هــم 

تولیــد مــی کنــد. جامعــه سرمایــه داری امــروزی، از ایــن قاعــده کلــی مســتثنی نیســت.

در خیلــی از اســناد و منابــع کمونیســتی، بارهــا بــه وضــوح بــه نقــش پیشروانــه بــورژوازی در تکامــل دادن زندگــی جامعــه بــدوی فئودالــی مبتنــی بــر شــیوه تولیــد روســتایی، 

اهمیــت مبــارزه رادیــکال و انقلابــی بــورژوازی بــا خرافــات و جایگزینــی آن بــا دانــش علمــی، توســعه جامعــه مــدرن شــهری و صنعتــی کــردن و بــارآوری تولیــد اشــاره و 

تأکیــد شــده اســت. مشــخصاً مانیفســت کمونیســت نقــد کمونیســتی پرولتاریــا بــه نظــام سرمایــه داری را بــا تأکیــد بــر ایــن حقیقــت شروع مــی کنــد. امــروز بــرای هــر کارگــری 

کــه از آزادی انســان بــه طــور کلــی و مشــخصاً از آزادی طبقــه خویــش صحبــت مــی کنــد، مفــروض اســت کــه بــدون ایــن درجــه از رشــد جامعــه مدنــی بورژوایــی و فرهنــگ 

مــدرن شهرنشــینی، امــکان و شرایــط مــادی بــرای آزادی انســان موجــود نبــود.

امــا همچنــان کــه ˹ــی تــوان فعالیــت دوران زوال یــک انســان صــد و چنــد ســاله (در دنیــای معــاصر) را بــا دوران جوانــی اش مقایســه کــرد، ˹ــی تــوان بــه پــاس دوران رشــد 

و شــکوفایی انکشــاف نظــام سرمایــه داری، نابرابــری هــا، جنــگ هــا، مصیبــت هــا و فجایعــی کــه همــه ناشــی از کارکــرد امــروزی آن اســت، توجیــه ˹ــود. امــروز صــورت 

مســأله تعییــن تکلیــف بــا خــود سرمایــه داری و در ایــن مــورد مشــخص بــا فرهنــگ منتــج از آن اســت. ایــن فرهنــگ مانــع پیــشروی انســان بــه ســوی آزادی بــشر و رونــد 

تکامــل اجت˴عــی شــده کــه بایــد بــا آن تســویه حســاب کــرد. بــه خصــوص در دوره ای کــه دو جنبــش بورژوایــی فعــال، یعنــی جنبــش اســلام سیاســی و ناسیونالیســم (ملــی 

گرایــی) در جهــان نفــوذ بیشــتری پیــدا کــرده انــد، زمینــه را بــرای رواج لمپنیســم، برخــورد تحقیرآمیــز بــه زن، بــه اقشــار ضربــه پذیــر جامعــه و بــه دگراندیشــان و بــه طبقــه 

کارگــر، مســاعد کــرده اســت. گرچــه شــاید ایــن جمــلات کلیشــه و تکــراری بــه نظــر برســند، امــا ˹ــی تــوان زمینــه مــادی فرهنــگ لمپــی ضــد زن و تحقیــر کننــده کارگــران و 

تــرور دگراندیشــان را فقــط بــا مســائل فرهنگــی توضیــح داد. رواج رفتــار غیــر مدنــی فعالیــن جنبــش هــای یــاد شــده بــر پهنــه گیتــی، بــدون ربــط دادن آن و تأکیــد بــر ایــن 

حقیقــت کــه امــروز بانــی اصلــی خشــونت و بدبختــی مــردم نظــام سرمایــه داری اســت، غیــر قابــل درک مــی باشــد. ایــن کــه مضمــون نــود درصــد محصــولات فرهنــگ رایــج 

در مــورد عینیــت طبقــه کارگــر، مســخ شــده، مهندســی شــده و در تحلیــل نهایــی بــه منظــور کوچــک کــردن و خنثــی کــردن نقــش اجت˴عــی انســان کارگــر توســط محافظــان 

ایــن سیســتم ســاخته و پرداختــه شــده و مــی شــود، از همینجــا ناشــی شــده اســت. فرهنــگ موجــود، موضعــی خص˴نــه، دشــمنانه و ارتجاعــی نســبت بــه آزادی و رهایــی 

اســتث˴ر شــوندگان دارد. فرهنــگ موجــود، فرهنــگ کوچــک کــردن و خــرد کــردن کارگــر اســت. انســان بــا تعالیــم ایــن فرهنــگ هــر چــه ”بــا فرهنــگ تــر“ شــود، از مــردم 

عــادی بیشــتر فاصلــه مــی گیــرد.

از نظــر توســعه بیشــتر و مدرنیــزه کــردن سرمایــه داری ɱــام مســیر طــی شــده اســت و بــه تبــع آن هیــچ امیــدی نیســت کــه بتــوان فرهنــگ و ɱــدن منتــج از نیازهــای بــازار 

آزاد سرمایــه داری را بهبــود بخشــید. چــون عــلاوه بــر شــهرهای ده و بیســت میلیونــی در هــر پنــج قــاره جهــان، فرهنــگ سرمایــه داری تــا دور افتــاده تریــن روســتاها و دروازه 

غارهــا خــود را گســترانده اســت. در کنــار قانــون و بــه کمــک نهادهایــی چــون صنعــت مذهــب، ناسیونالیســم، اهــرم بــازار، داد و ســتد، تجــارت و... شــیوه زندگــی متناظــر 

بــر روابــط زیربنایــی اقتصــادی آن بــه اجــرا در آمــده اســت. شــوهای مســخره و جنجالــی (مُســکن و گیــج کننــده مــردم) امــروز تلویزیــون هــای انگلیــس و امریــکا، فــردا 

در آلونــک و کپرهــای مناطــق آمــازون و کشــورهای آفریقایــی و آســیایی کپــی بــرداری مــی شــوند. الهــام گرفــɲ مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــن الگوهــا را شرط موفقیــت، 

معــروف شــدن و یــا کاره ای شــدن مــردم در زندگــی گذاشــته انــد. بــا قالــب هــای مرئــی و نامرئــی، کیفیــت کار، هــدف کار و مقــررات آن را تعییــن ˹ــوده و بایــد آنهــا از 

مــدار و زمیــن بــازی بــورژوازی خــارج نشــوند. بــا هــدف از پیــش تعییــن شــده، فرهنــگ و ادبیــات را بــه آن ســویی هدایــت کــرده کــه مــدام عرصــه و مــکان را بــه جریانــات 

و جنبــش هــای انقلابــی تنــگ ˹اینــد. بــا ابزارهــای امپراتــور ماننــدی چــون رســانه هــا، دســت و بــال انســان فاقــد مالکیــت را بــا طنــاب و زنجیــر ایــن فرهنــگ نابرابــر بســته 

انــد کــه خیلــی بــا زحمــت بتــوان خــلاف جریــان (جریــان آب ایــن موازیــن) شــنا کــرد. صحبــت از موضوعــات و خواســته هــای کلیــدی مثــلاً چگونــه مــی تــوان بــه فقــر، 

بیــکاری و کار مــزدی پایــان داد یــا پــی بــردن بــه ریشــه و علــل جنــگ هــا و مصائــب بــشر، هذیــان گویــی پنداشــته مــی شــود. برعکــس، مغزشــویی، منــگ و خــ˴ر و سر 

درگــم کــردن مــردم بــا ســوژه هــای پیــش پاافتــاده فردگرایــی، جــزو تخصــص آنــان اســت تــا تجربــه، دانــش و خودآگاهــی در ســطح کلان بــه آجنــدا ، دل مشــغولی و اولویــت 

جامعــه تبدیــل نشــود. چنانچــه آثــار فرهنگــی معــترض (خــلاف جریــان) تولیــد شــود، فرهنــگ رایــج آن را بایکــوت، ممنــوع و بــه کمــک رســانه هــا کاری مــی کنــد کــه در بــازار 

خریــدار آن چنانــی پیــدا نکنــد. هیــچ کمپانــی، نهــاد و مؤسســه ای آنــرا آبو˹ــان نشــوند. کتــاب، فیلــم و غیــره روی دســت تولیــد کننــدگان آن مــی مانــد. بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه کســانی از محــل نوشــɲ بیوگرافــی ملکــه انگلیــس لقــب مــورخ، کارشــناس، Sir و شــوالیه از نامــبرده دریافــت مــی کننــد. بــه عنــوان شــخصیت معــروف در رســانه هــا بــا 

آنــان مصاحبــه مــی کننــد؛ میزگــرد و شــوهای تلویزیونــی مســخره برگــزار مــی کننــد. ایــن ادُبــا فرهنــگ و ادبیــات ملکــه پســند، خامنــه ای پســند و بــازار آزاد پســند موجــود 

را تولیــد کــرده و از کانــال هــای مختلــف، بــا رنــگ هــای متنــوع، در ســایزهای بــزرگ و کوچــک و در همــه شــئون زندگــی بــه خــورد جامعــه مــی دهنــد. بــا ترکیبــی ازعلــم، 

خرافــه، واقعیــت و... شرایــط و زمینــه مــادی فردگرایــی و از خــود بیگانگــی انســان فراهــم کــرده انــد . بــه حکــم تکــرار و در همــه جــا در دســترس قــرار دادن ایــن ماتریــال، 

جامعــه نیــز بــه آن فرهنــگ عــادت کــرده و آن را فرهنــگ، رئالیســم و طبیعــی دانســته و در اغلــب مــوارد جهــت مخالــف آن را غیــر معمولــی مــی پندارنــد!

امــا ایــن کل واقعیــت دنیــای موجــود مــا نیســت. از طرفــی دیگــر و از آنجــا کــه ایــن فرهنــگ اکɵیــت مــردم را بــه جــرم کارگــر بــودن مــورد تحقیــر، تبعیــض و ارعــاب قــرار 

مــی دهــد، بــه ناچــار و بالقــوه ماتریــال (آنتــی تــز) ضــد خــود را نیــز تولیــد کــرده و داɧــاً ایــن تضــاد را بــا خــود حمــل مــی کنــد. از آنجاکــه مضمــون ایــن ادبیــات در بعُــد 

فرهنگــی توجیــه نابرابــری انســان هــا اســت، لاجــرم کینــه و تنفــر کارگــران را از خــود بــر مــی انگیــزد. یعنــی عنــصر ضــد خــود را ســاخته و از فــرق سر تــا نــوک پــا، "پاشــنه 

آشــیل" هــا دارد.



تشكل هاى كارگرى، قلب جامعه

١٤٦

در چنیــن وضعیتــی، فرهنــگ و ادبیــات کارگــری- انقلابــی ˹ــی توانــد روی دو صندلــی بنشــیند. یعنــی از طرفــی بــا فرهنگــی کــه در تاروپــود آن خود˹ایــی، فــرد پرســتی و 

ضدیــت بــا کارگــر مــوج مــی زنــد، ســازش کنــد و از طــرف دیگــر، خواهــان برابــری انســان هــا فــارغ از شــغل و مقــام در ایــن مناســبات باشــد. در مقابــل فرهنــگ تحقیرآمیــز 

و خردکننــده شــخصیت اجت˴عــی کارگــر، مــا مــروج رفتــار متســاوی بــا ɱــام اعضــای جامعــه و مدافــع پیگیــر اشــاعه فرهنــگ متمــدن و یکســان کمونیســتی در همــه جــا و 

در هــر زمــان هســتیم.  ارزش هــا و فرهنــگ مــا نــه تنهــا از فرهنــگ موجــود الگوبــرداری ˹ــی کنــد، بلکــه منتقــد آن اســت. در ایــن عرصــه ه˴ننــد مبــارزه سیاســی، هیــچ 

انســان برابــری طلبــی نبایــد از دســتورالعمل طبقــه اســتث˴رگر کــه بخشــی از آن از کانــال مســائل فرهنگــی بــه خــورد جامعــه داده شــده و مــی شــود، پیــروی کنــد. انقلابیــون 

و بــه خصــوص کارگــران بــه طریــق اولــی بایــد فرهنــگ مســموم و قلابــی کــه امــروز در رســانه هــا تــوی دســت و پــا مــوج مــی زنــد را بــه صاحبــان و تولیــد کننــدگان آن پــس 

دهنــد. ضمــن مبــارزه بــرای رفاهیــات اقتصــادی، مــدام بــرای خلــق فرهنــگ نویــن انســانگرا و یکســانگر بــا هــدف بــه رســمیت شــناخɲ نقــش اجت˴عــی انســان - بــه جــای 

فردگرایــی و قهرمــان ســازی از پســت و مقــام - تــلاش کــرد. در فرهنــگ مــا، هیچکســی حــق نــدارد یــک زبــان بــرای "لــرد" و یکــی دیگــر بــرای "عــوام" بــه کار بــرد. کســانی 

کــه حــق مســاوی انســان دیگــری را بــه هــر بهانــه از جملــه عناویــن کشــوری، اقتصــادی و پســت اجت˴عــی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ضایــع مــی کننــد، بایــد جــداً افشــا 

کــرده و صــدای جامعــه متمــدن را از رفتــار زشــت آنــان بلنــد کــرد.

یکــی از عمــده دلایــل خــود کوچــک انــگاری( جونیوریســم) طبقــه کارگــر، عــدم اعتــ˴د بنفــس کافــی، ظاهــر نشــدن در قامــت هژمونــی کــردن جامعــه و تردیــد در جایــگاه 

خــود بــه عنــوان صاحــب جامعــه، نتیجــه تعالیــم فرهنــگ موجــود اســت کــه بایــد همــه جانبــه آن را جــارو کــرد. چرندیاتــی کــه بــورژوازی بــه اســم "فرهنــگ کارگــری" بــرای 

طبقــه مــا مــی ســازد، فرهنــگ کارگــری نیســت، بلکــه ادوات جنــگ طبقاتــی ســتمگران درعرصــه مســائل فرهنگــی و ادبیــات بــا مــا ستمکشــان جامعــه اســت. هــم اوســت 

کــه محکومیــن و قربانیــان ناهنجــاری هــای خــود ســاخته را بــه اســم کارگــر و پاییــن شــهری محکــوم، مقــصر و مســخره مــی کنــد. ایــن کارگــزاران هســتند کــه افــکار جامعــه 

را بــا سیســتم شــان مهندســی و ماننــد آن خشــن بــار مــی آورنــد. اگــر نهادهــا، ادارات دولتــی، روزنامــه هــا، ادُبــا و فرهنگیــان زبــان و روش اســتاندار دوگانــه خــود را درســت 

کننــد، مــردم "بــی فرهنــگ" بــا سرعــت تغییــر خواهنــد کــرد و در عــرض یــک ســال بــه انــدازه ی صــد ســال پیشرفــت و متحــول مــی شــوند. ادُبــای دربــاری و فرهنگیــان 

مجیزگــو و مــوازی بــا حکومــت هــا، حــق ندارنــد صندلــی متهــم و شــاکی " مــردم بــی فرهنــگ"، قربانــی و ظــاˮ را عــوض کننــد! رســالت "فرهنــگ کارگــری" کنونــی مــد نظــر 

ایشــان بــرای کارگــر ایــن اســت تــا بلنــد فکــر نکنــد؛ بــه انــدازه گلیــم خــود پــا دراز کنــد و امــورات مهــم و سرنوشــت مملکــت را بــه دیگــران واگــذار ˹ایــد! اگــر ایــن فرهنــگ 

مناســب شــأن خودشــان باشــد، یقینــاً بــه تــن طبقــه کارگــر تنــگ اســت. مــا هرگــز ایــن کالای قلابــی بــازار آزاد را ˹ــی پذیریــم و آن را بــه صاحبانشــان پــس خواهیــم داد. 

مهمــتر از ایــن، تــا زورمــان برســد اجــازه بکارگیــری آن را بــه هیــچ نهــاد حکومتــی و غیــر حکومتــی ˹ــی دهیــم. اگــر بــورژوازی فرهنــگ (چیــپ) ریــاکاری، دربــاری و اربــاب 

رعیتــی خــود را کــه در جامعــه گســترانده اســت جمــع کنــد، در مــدت کمــتر از دو ســال اثــری از "فرهنــگ کوچــه بــازار" و "عوامانــه" ˹ــی مانــد. کارگــران بعنــوان بخشــی از 

مبــارزه خــود بــا سیســتم سرمایــه داری، نبایــد هرگــز "فرهنــگ کارگــری" ایشــان را بــکار بــبرد.

آمــوزش وارونــه دنیــای معــاصر بــه مــا عــادت داده کــه بــا هیجــان داســتان قهرمــان ســازی هــا را دنبــال کنیــم، ولــی تحمــل پیگیــری ســوژه هایــی کــه بــه مســائل "پایین شــهری 

هــا ” مــی پــردازد، نداشــته باشــیم. جامعــه امــروز بــه طــوری ایــن ســوژه هــای دوم را بــی محــل مــی کنــد کــه حتــی خــود کارگــران ɱایلــی بــه خوانــدن مســائل خودشــان 

نداشــته باشــند. اشــتیاق بــه خوانــدن خاطــرات پادشــاهان و جفــت هــای آنــان از اشــتیاق بــه دنبــال کــردن فعالیــت مبــارزه اقتصــادی بــرای تأمیــن بیمــه اجت˴عــی، آزادی 

تشــکل مســتقل کارگــری، افرایــش دســتمزد، تأمیــن امنیــت کارگــران در محیــط کار و زندگــی بیشــتر باشــد. رمُانــی کــه بــه زبــان فرهنگیــان مجیزگــو نوشــته نشــود، جایــزه ادبــی 

˹ــی بــرد. اگــر اثــری نــɵ و شــیوه نوشــɲ آکادمیــک نداشــته نباشــد، اســم و آوازه ای در ˹ــی کنــد و بــه زحمــت کســانی بــه مطالعــه آن رغبــت خواهنــد داشــت. قالبــی بــرای 

فعالیــت هــای هــ˸ی و ادبــی تراشــیده انــد کــه کارگــر را در آن جایــی نیســت. و هــر چــه در آن قالــب جــای نگیــرد، کســل کننــده خطــاب مــی شــود. بــه تلویزیــون هــا، 

فیلــم و کتــب و جــزوات نــگاه کنیــد، آنچــه ˹ــی بینیــد نقــش اجت˴عــی طبقــه کارگــر در آنهــا اســت! رســانه هــا بــا پــرده ای از ســوژه هــای مســخره، پــرده ضخیمــی بــر روی 

نقــش اجت˴عــی ســازندگان اصلــی زندگــی کشــیده انــد. تســلط آرای بــورژوازی بــر فرهنــگ رایــج باعــث شــده کــه کســی بخواهــد ایــن قاعــده را رعایــت نکنــد، کتــاب، فیلــم 

و کالایــش بــه فــروش ˹ــی رســد و شــهرت و آوازه ای در ˹ــی کنــد. حتــی انقلابیــون طبقــه کارگــر را مجبــور کــرده و بــه طــرزی بــار آورده کــه وقتــی بخواهنــد اثــر ادبــی خلــق 

کننــد، بایــد از روش رســمی کپــی بــرداری ˹اینــد. در ایــن زمینــه هــم طبقــه کارگــر را مهــار کــرده انــد. مــردم را عــادت داده انــد کــه حوصلــه کار فکــری عمیــق نداشــته، امــا 

در دنیــای مجــازی رســانه هــا تــا پاســی از شــب بــه مســائل پیــش پــا افتــاده (مــرگان و هــاری) مشــغول مــی شــوند.

”فرهنــگ کوچــه بــازاری" و "عوامانــه" نــه تنهــا شایســته مــدرن تریــن طبقــه اجت˴عــی (طبقــه کارگــر) - بــه حکــم نقــش حیاتــی اش در تولیــد - بلکــه شایســته هیــچ انســانی 

نیســت. بایــد بکارگیــری آن در جامعــه توســط هــر نهــاد و شــخصی ممنــوع شــود. اگــر ســازندگان آن مــی خواهنــد افــکار مــردم را بــه ایــن ســو کانالیــزه کننــد، مــا چــاره ای 

نداریــم جــز اینکــه بــا مکانیســم جامعــه و در ɱــام ســطوح، مخالفــت خــود را بــا صــدای رســا بــا آن اعــلام کنیــم. اعــلام کنیــم کــه ایــن سیســتم مشــخص بــورژوازی اســت کــه 

هــر اشــغالی را در خدمــت حفــظ تبعیــض نگــه داشــته و مــی دارد. ایــن بــورژوازی اســت کــه هرچــه هــ˸ و تخصــص و نیــرو دارد، آن را در خدمــت اســتانداردهای دوگانــه، 

ارزشــهای نابرابــر بیــن شــهروندان بــه بهانــه شــغل، عنــوان، جنســیت، رنــگ پوســت و...قــرار مــی دهــد. اکنــون بــه انــدازه کافــی ماتریــال در دســت داریــم کــه بفهمیــم 

تــلاش مــداوم نخبــگان بــورژوازی بــرای کــم اهمیــت نشــان دادن جایــگاه انســان اجت˴عــی کارگــر از کانــال برجســته کــردن نبــوغ فــردی بــه چــه منظــوری اســت. اکنــون کــه 

مشــخص شــد منظــور بــورژوازی از فرهنــگ کارگــری چیســت، بــی تردیــد بایــد مــا عکــس آن را خلــق کنیــم. مــا بایــد روزمــره در همــه شــئون کار و زندگــی اعــلام کنیــم کــه 

خیــر، مقــصر ɱــام خشــونت هــا، روابــط نامتمــدن و غیــره در جامعــه امــروز، نــه مــردم کوچــه و بــازار بلکــه حکومــت و نخبــگان خدمتگــزار ایــن نظــام و حکومــت هــای 

آنــان هســتند. مضمــون، ســوژه اصلــی و اصولــی اکــɵ فعالیــت هــای ادُبــای رســمی، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم تولیــد خشــونت اســت، فریفــɲ مــردم و ایجــاد توهــم بــه 

بهبــود شرایــط در نظــام سرمایــه داری اســت. فلاســفه ای کــه فلســفه ایدئالیســتی، بــه خصــوص از نــوع اســلامی آن مــی بافنــد، قضاتــی کــه نــه تنهــا علیــه مجــازات اعــدام 

و قصــاص نیســتند، بلکــه حکــم اعــدام انســان هــای فراوانــی(در طــول عمــر جمهــوری اســلامی) صــادر کــرده و مــی کننــد، آکادمیســت و ژورنالیســت هــای کــه در بیــان 

حقیقــت پــای خــود را از خــط قرمــز حکومــت هــا خــارج ˹ــی کننــد، بلکــه بــه کمــک حکومــت هــا شــتافته و بــرای آنــان فرهنــگ متناظــر بــر نظــام فاسدشــان تولیــد مــی 

کننــد، بانــی اصلــی عقب˴ندگــی، بــی فرهنگــی، انتقــام جویــی، خشــونت و تبهــکاری در جامعــه هســتند. زمانــی کــه مــا تکلیــف آنــان را مشــخص کردیــم، فرهنــگ جامعــه 

بســیار سریــع اصــلاح مــی شــود.




